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حب الوطن من الایمان
 ما در م،ی مردمان بارور کردکیکای را در نھاد ی و وطن دوستیما در جنگ حس برادر

 قدرتھا و ابرقدرتھا ی تمامھی کھ علمیجنگ بھ مردم جھان و خصوصاً مردم منطقھ نشان داد
 مبارزه کرد، نتوای سال مانیسال

آیت الله العظمی خمینی
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تنھا فراموش شده ھا مرده اند
 بھ پدرمپیشکش
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پس از 42 سال زمان پوست اندازی جمھوری اسلامی ایران رسیده است
من آن را بنیان می گذارم پس از 42 سال زمان مکتب نیاکان رسیده است .
در آینده، تنھا آنھایی بھ مکتب نیاکان تعلق ندارند کھ بھ گذشتھ تعلق دارند

 سال گذشتن ازخرافات و تنگ نظری ھای دینی و عادت ھای بد اجتمایی است1400سال 

مکتب نیاکان  بخش ھویتی

 اسلامی1442سال 
Sal e 2721 Iran i

Majid Bahrambeiguy
مجید بھرام بیگی

(Arya Bàhram)
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منابع ...................................................................................................496

نوشتھ ھای من خود را با خطی سیاه تر و کلفتتراز نوشتھ ھای دیگران جدا می  توجھ :
را تا آنجا کھ ممکن بوده است بھ زبان ساده و  پنجگانھ (پنج کتاب مکتب نیاکان) کند.

پرھیز کردم تا برای قسمت عظیمی از مردم دانشگاھی" محاوره ای نوشتم و از زبان "
ایران آسان قابل فھم باشند زیرا کھ کتابھای سیاسی و فرھنگی و علمی اجتمایی از لغات 

علمی با معناھای سنگین و در بعضی جاھا از انگلیسی است کھ مشکل ایجاد میکند.
اگر در جایی اشتباھی لغتی پیدا کردید ببخشید زیرا نوشتن و تنظیم کردن کار آسانی نبود.
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 و سازمان پاینده ایرانانمکتب نیاکپرچم

   گفتار نیک   کردار نیکپندار نیک
 نگھبانی از آتش نگھبانی از زمین   نگھبانی از آبنکھبانی از وی

پرھیز از لاشھ خوری
پرھیز از خوی آورھا
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ن شما را دعوت بھ خواند و ھویت ایرانیبرای بھتر قضاوت کردن در باره وضع فرھنگی
.چند مقالھ میکنم

«المختار»
حجتالاسلام ابوالفضل ھاديمنش

خبرگزاري فارس                                                           
ت و کتاب                                             حوزه ادبیا/گروه فرھنگي 

89/10/03 - 00:13
8910020238:شماره

 نویسنده، مترجم، پژوھشگر و مدیر گروه علمي روش منش،الاسلام ابوالفضل ھاديحجت
وگوي تحقیق و نویسندگي شوراي عالي مدیریت حوزه علمیھ قم است كھ پیش از این گفت

القرشي، از نوشتھ باقر شریف»المختار«مفصلي از وي درباره ترجمھ اثري با عنوان 
.نویسندگان شیعھ عراقي اھل نجف در فارس منتشر شده بود

ھا ھزار نفر بھ در تاریخ آمده است كھ در اردوگاه مختار، ده:منش اظھار داشت ھادي
ھا، تبعیض در حكومت اینھا از نسل كساني بودند كھ سال.گفتندزبان فارسي سخن مي

.اسلامي را مشاھده كرده و كینھ بسیاري از اعراب بھ دل گرفتھ بودند
لت این بود كھ اگر جنگجوي عربي در ع:وي درباره چرایي و ریشھ این موضوع افزود

این مبلغ براي .برد ھزار درھم مي2اي معادل كرد، بھرهھا شركت ميطول سال در جنگ
بودند ـ زیاد نبود، اما ایرانیان، ھا درآمد خوبي كسب كردهاعراب ـ كھ بھ دلیل كثرت جنگ

.ددادنسھمي نابرابر با اعراب داشتند و ھمین مبلغ را بھ آنھا نمي
اختصاص این مواجب نابرابر از خلیفھ دوم شروع :این پژوھشگر تاریخ اسلام اضافھ كرد

 درھم و 15بھ این شكل كھ ابتدا مواجب یك ایراني، .شد و در دوره معاویھ بھ اوج رسید
ھا شركت جیره و مواجب باید در جنگھا بيیعني ایراني.در زمان معاویھ، كلاً حذف شد

.كردندمي

یكي از دلایل :عدالتي پایان داد، اظھار داشتبھ این بي)ع(منش با بیان اینكھ عليديھا
این بود كھ او بھره و مواجب ایرانیان و اعراب را یكسان و )ع(علاقھ بھ امیرالمومنین 
.عدالت را برقرار كرد
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اي ھھاي مالي را بردارد، اما تبعیضتوانست تبعیض)ع(حضرت علي :وي تأكید كرد
كردند و اعراب از ایرانیان ھمسر انتخاب نمي.توانست از بین ببرداجتماعي را نمي

.نژادپرستانھ، آنھا را زیر دست خود كرده بودند
علیكم «:اي بھ ایرانیان فرمودندامیرالمومنین در توصیھ:گفت»مختارنامھ«مترجم كتاب 

ن رفتند و در دوره عبدالملك مروان با آنھا ھم با این سفارش بھ سراغ علوم و فنو»بالتجاره
.یك جھش علمي، خودشان را از اعراب بالا كشیدند

ھا، ھا و مشاغل علم و صنعت در تمام شاخھبھ این شكل بود كھ اكثر حرفھ:وي ادامھ داد
جالب اینجاست كھ .حتي ادبیات عرب و صرف و نحو در اختیار ایرانیان قرار گرفت

توانستند این علم ھا مي عربي، ایراني بودند و بھتر از خود عربدانشمندان صرف و نحو
.اندھا كھ از بزرگان ادبیات عرب ھستند، ایرانيافرادي مثل سیبوي.را رواج دھند

)ع(مقابلھ با تبعیض از سوي امیرمؤمنان، آنھا را محب خاندان علي :منش گفتھادي
داد ي، این مختار بود كھ بھ آنھا اجازه ميكرده بود و حالا بعد از یك دوره فترت طولان

ھا اي نداشتند و بھ ھمین دلیل در جنگدر حالي كھ قبلاً چنین اجازه.سوار بر اسب بشوند
.دادندتلفات زیادي مي

مدیر گروه علمي روش تحقیق و نویسندگي شوراي عالي مدیریت حوزه علمیھ قم تصریح 
متوجھ است .كندغیرمستقیم ھمین موارد را عنوان ميھاي میرباقري با كنایھ و اشاره:كرد

بنابراین مختار .دھدكھ چگونھ این محبت را نشان دھد، اما در لفافھ و پنھان دارد پیام مي
.ھا را گرفتاز ظرفیت محبت و ارادت ایرانیان بھ خاندان عصمت و طھارت بھترین بھره

مجموعھ را دقت نظر روي موالیان منش، یكي دیگر از نقاط توجھ نویسنده این ھادي
ھا، اجازه نداشتند كھ در مقابل جنگجویان عرب سوار ایرانیان یا ھمان عجم:دانست و گفت

این در حالي بود كھ ایرانیان، سواركاران بسیار .بر اسب شوند و ھمواره پیاده بودند
ھا، دند تا عجمداماھري بودند، اما حكام و خلفاي عرب اجازه این كار را بھ آنھا نمي

.ھمواره شھروند درجھ چندم باشند
اما مختار بھ .كنیمما این قضیھ را بھ خوبي حتي در زمان یزید مشاھده مي:وي ادامھ داد

در ركاب مختار )ع(كھ بھ واسطھ علاقھ و محبت بھ اھل بیت »كیان«ایرانیاني مانند 
.سفیان پرورش یابندابل آل ابيدھد تا براي جنگاوري در مقبودند، بھ خوبي میدان مي

فقط وھابیون با این داستان دشمني دارند 

با اشاره بھ فعالیت گسترده وھابیون افراطي علیھ »پیشوایان و پارسیان«نویسنده كتاب 
ھاي اینترنتي بھ اندازي پایگاهبا راه»عثمان الخمیس«كساني مانند:تشیع خاطرنشان كرد

زنند كھ بھ دلیل قدیمي بودن یا محدودیت ھایي ميتشار كتابزبان فارسي، دست بھ ان
اي از كپيشود پليشوند و حتي نميشمارگان كتاب بھ ھیچ وجھ در بازار نشر یافت نمي

ھاي مورد نظر را با چند فرمت روي سایت خود كتاب تھیھ كرد، اما این افراد، كتاب
.رات شیعي مطرح كنندھاي وھابي را در برابر تفكگذارند تا اندیشھمي

ھاي خطرناك، درصدد مقابلھ با نفوذ تفكر شیعھ ھستند و ھمین اندیشھ:وي در پایان گفت
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ھاي عرب زبان بھ ھمین دلیل بھ زبان عربي از شبكھ»مختارنامھ«مخالفت آنان با پخش 
.است

شگاه، منش، امسال ھمزمان با روز وحدت حوزه و دانالاسلام ھاديشود، حجتیادآور مي
نسیم محرم؛ «توان بھ ھاي وي مياز كتاب.بھ عنوان پژوھشگر برتر حوزوي برگزیده شد

آیین ستایشگري در اصول و «، »پاداش مھرباني«، »عاشوراییان، فرھنگ و بزم و چكامھ
چشم در چشم فرات؛ بررسي زندگاني و نقش الگویي حضرت عباس «، »روش مداحي

ھاي داستان«، »)ع(یلي بھ زندگاني امام حسن مجتبي آفتاب حسن؛ رویكردي تحل«، »)ع(
ھاي سفیر صبح؛ پژوھشي تحلیلي در زندگاني و تلاش«، »اخلاقي عالمان و بزرگان دین

سایھ ماه؛ بررسي زندگاني و نقش الگویي حضرت «، »)ع(سیاسي حضرت مسلم بن عقیل 
.اشاره كرد...و »)ع(آفاق اندیشھ با نگاھي بھ زندگاني امام محمدباقر «، »)ع(رقیھ 

==================================================

از دغدغھ ھویت ملی
رامین کامران  

ھمھ ما می دانیم کھ .دلبستگی ایرانیان بھ ایران بسا اوقات با دغدغھ ھویت ھمراه است 
حیاتمان مانند ھمھ انسان ھا دستخوش تحولات تاریخ است و در معرض تغییر دایم، و 

در پی یافتن نقطھ ثباتی ھستیم تا با اتکای بدان ھویت خود را تعریف کنیم و راه را ھمگی 
.بر ھرگونھ شکی بر ایرانی بودن خود ببندیم

ھمین دلمشغولی و گاه دلھره ما را در معرض دل سپردن بھ گفتارھایی قرار می دھد کھ 
نی تعریفی مبتنی بر ھر کدام بر بخشی از گذشتھ تاریخی ما اتکا دارد و از ھویت ایرا

این تقلیل ھویت گاه فقط از سر بی دقتی صورت می .ھمین بخش محدود ارائھ می دھد
پذیرد ولی اکثر اوقات معطوف بھ تحقق اھداف سیاسی است و بھ سودای تسلط یافتن 

.برامروز ایرانیان با در دست گرفتن اخبار گذشتھ شان انجام می یابد

رنگارنگ دل می دھند کمتر بھ این نکتھ توجھ می کنند کھ ھر کسانی کھ بھ این گفتارھای 
تعریفی از ھویت ایرانی در نھایت بر تعریفی از ایران متکی است و نمی توان فقط یکی 

کافیست بھ دو سررشتھ این پیوند .از این دو را مد نظر قرار داد و از دیگری غافل شد
.ودنظر کنیم تا نادرستی این قبیل گفتارھا روشن بش



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 14

ویژگی ھای ھویت ایران

اگر ایرانی بودن را بھ سخن گفتن فارسی تعریف کنیم، ایران ھم بھ حد یک زبان تقلیل 
اگر ایرانی بودن بھ پیروی از مذھب زرتشت یا فرضا اسلام شیعی ختم شود، .خواھد یافت

بر خاکیاگر ایرانی بودن را بھ زاده شدن .ایران ھم از حد یک مذھب فراتر نخواھد رفت
اک معین تعریف کنیم و آدمیان را ھمچون گیاھان بھ زمین وابستھ کنیم ، ایران تکھ ای خ

ودن را برخاستھ از نسب بشمریم کھ بیشتر برازنده جانوران اگر ایرانی ب.بیش نخواھد بود
.است ، ایران ھم چیزی نخواھد بود جز یک رشتھ رابطھ خویشاوندی

 نشان دھد کھ چند ھزارسال تاریخ را نھ می توان بھ یک مختصر دقتی کافیست تا بھ ما
ھمھ .زبان نھ بھ یک مذھب نھ بھ یک تکھ خاک و نھ بھ یک گروه تباری محدود ساخت

اینھا عناصری است کھ در ساختمان ھویت ایرانی نقش بازی می کند اما ھیچکدام مترادف 
آنچھ این ھمھ را در دل خود می پذیرد ولی بھ ھیچکدامشان محدود نمی  این ھویت نیست .
گردد و اساس ھویت ایرانی است ، پدیده ایست سیاسی کھ نھ بھ فرھنگ ختم می شود، نھ 
بھ خاک و نھ بھ خون این ایرانی کھ چندین قرن پیش شکل گرفتھ و ایرانی بودن ما از آن 

ایران است ، یکی از کھن ترین و دیرپاترین واحدھای سیاسی  کشور» برمی خیزد «
این واحد سیاسی است کھ توانستھ طی قرن ھا عناصر فرھنگی و .وجود در جھان م

جغرافیایی و انسانی پر شمار و گوناگون را کھ گاه بھ خودی خود ھیچ دلبستگی وحتا 
شباھتی با یکدیگر ندارد، درمجموعھ ای واحد گرد بیاورد واسباب پیوستگی آنھا را فراھم 

.نماید
.

 دولت توانی برای گردآوردن و تحلیل بردن تفاوت ھا و جادانشان حوزه سیاست با پیدایش
درمجموعھ ای یگانھ پیدا می کند کھ با توان ھیچ یک از دیگر حوزه ھای حیات انسانی ، 

ایران قرن ھا پیش این مرحلھ را طی کرده و صفت.ازجملھ فرھنگ ، قابل قیاس نیست 
.تھ استبھ یمن این تحول شھرت جھانی یاف»ایرانی  «

ایران ، یک واحد سیاسی

توجھ بھ اینکھ ایران اساسا پدیده ای سیاسی است و آن ایرانی کھ مایھ شکل گیری ھویت 
ماست کشوری است با تاریخ کھن ، سھ پیامد دارد کھ محل اعتناست :

کھ در گستره جغرافیایی و  یکی بیم نداشتن از تفاوت ھای قومی و زبانی و مذھبی و ...
ھیچکدام اینھا، برخلاف آنچھ برخی می کوشند وانمود .خی ایران بھ چشم می خوردتاری

سازند، اسباب سستی این کشور و این ھویت نیست ، چون در واحدی برتر کھ سیاسی 
ھمزیستی اینھا گواه عظمت آن کشور و غنای ھویت برخاستھ از .است ، تحلیل رفتھ است

.آن است 
دیگر نھراسیدن از تحولات و تغییراتی کھ ھویت ایرانی در طول تاریخ پیدا کرده است .
این دگرگونی مدام از بدو پیدایش ایران شروع شده و تا وقتی ایرانی باشد برقرار خواھد 

.ھویت ایرانی ریشھ در گذشتھ دارد ولی بنده و دست بستھ گذشتھ نبوده و نخواھد بود.بود
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وز و فردای این ھویت در تعریف آن ھمانقدر بھ دلیل ھمین پویایی بی وقفھ است کھ امر
آنچھ کھ این سھ را بھ ھم پیوند می دھد  ایده تاریخی ایران است .اھمیت دارد کھ دیروزش 

کھ قرن ھا پیش زاده شده ، تصویری از این کشور کھ در قالب فارسی کھن و سپس فارسی 
.ور و مردمان آن استنوین بیان شده ، دست بھ دست گشتھ و بنیاد ھویت یابی این کش

سوم اینکھ قالب سیاسی ھویت ایرانی میدان وسیعی را در برابر تحولات آن گشوده کھ 
بھره برداری از امکاناتی کھ بدین ترتیب پدید آمده حق و  گستره اش قابل پیش بینی نیست .

قوه بھ برعھده ایرانیان است و آزادی این مردم است کھ بدیشان مجال می دھد تا آنھا را از 
میزان این آزادی تابع نظام سیاسی ایران است و مرجعی کھ آزادی ایرانیان .فعل بیاورند

را سلب نماید نھ فقط حق تعیین سرنوشت خود کھ اختیار تراش دادن ھویت خویش را از 
.آنھا سلب کرده است

اگر گذشتھ ھویت ایرانی در طول تاریخ شکل گرفتھ و تغییری در ان متصور نیست ، 
در بند گذشتھ ماندن .امروزش در دست ماست و آینده نامقدر آن در برابر ما گشوده است 

یعنی نادیده گرفتن این آزادی و بازگذاشتن دست کسانی کھ می خواھند بھ نام دیروز ، 
.نباید بھ ھیچکس چنین اجازه ای داد .امروز و فردای ما را رقم بزنند
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ارشام پارسی   
و سرزمینھای حقیقی ما  و پروژه استعماری ملیت سازی  بررسی ملیت و قومیت ایرانیان

انگلستان

متاسفانھ در )کھ میتوان بھ جای قومیت تیره ھا یا اقوام ھم گفت (ژه ملیت و قومیت وا
این دو واژه بھ ھیچ .برخی افراد بھ اصطلاح روشنفکر ایرانی یکی خوانده می شود 

وجھھ بھ یک معنی نمی باشند و حتی جا انداختن این اشتباه بزرگ در میان افراد جامعھ 
در برخی مکانھای عمومی مانند کانالھای .. گذشت می باشدبسیار ھولناک و غیر قابل

اپوزوسیون خارج از کشور برای اقوام ایرانی بھ غرض یا از روی ناآگاھی ملیت بھ کار 
قدیمی و استعماری برای ای پروژه ملیت سازی برای اقوام ایرانی حربھ .برده می شود 

کوتاه ,بھ قدرت رسیدن ایران  وحشت از .کشور گسترده و اھورایی ایران زمین است 
متحد شدن تیره ھای ایرانی و تشکیل ,کردن دست بیگانگان از سرمایھ ھای ھنگفت ایران 

فرھنگ و آداب ,باورھا ,یک اتحادیھ یا کنفدراسیون بزرگ با وجود تمامی اشتراک ادیان 
و رسومی کھ در مناطق اطراف ایران جاری است و زنده کردن سرزمینھای کوروش

بزرگ ابر مرد آزادی بخش گیتی و نام بزرگ ایران و ملت دلاور و فرھنگ پرورش در 
.جھان از عوامل تفرقھ و ساخت ملیت ھای جداگانھ توسط بیگانگان برای ایران است 

 با ھمین شیوه در گذشتھ  ماست وایران بیش از سھ برابر ایران کنونیحقیقی سرزمینھای 
جدا شده برای تضعیف آن و چپاول سرمایھ ھایش  ایران ھای نچندان دور از بدنھ اصلی

متاسفانھ ھمھ این وقایع در زمانی رخ داده است کھ ملت ایران گریبانگیر .است 
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ھرزه و بی دانش بوده است و خود ملت ھم با ,وطن فروش ,ناآگاه ,حکومتھای فاسد 
ھفده شھر قفقاز ایران ھیچ پس از جدا شدن.واژه میھن و ایران بھ راستی بیگانھ بوده اند

صدای اعتراضی در ایران بھ گوش نمی رسد ولی امروز با کوچترین تحرکات ضد ایرانی 
ملت ایران برافروختھ می شوند و . . .اخبارھایشان و ,بیگانگان در فیلم سازی ھایشان 

.صدای اعتراضات خود را بھ جھان می رسانند و آنان را مجبور بھ عذر خواھی میکنند 
این خود نشان از آگاھی ملت ایران دارد و اینکھ دیگر اجازه چنین حرکات اھریمنی را بھ 

.آنان نمی دھند 

برای نمونھ چند مورد از این تحرکات اھریمنی بیگانگان در چند سال اخیر و پاسخ ملت 
:ایران را بررسی میکنیم 

جعل گسترده و سیاسی نام ھمیشھ جاوید خلیج فارس توسط موئسسھ نشنال جئوگرافی  ( 1
نامھ از تمامی نقاط جھان بر ضد ,تظاھرات ھا و برگشت نقشھ ھای این موئسسھ .آمریکا 

.این حرکت غیر قانونی و مجبور کردن آنان بھ نوشتن نام حقیقی آن در نقشھ ھای جھان
جعل نقشھ تبریز ایران در سایت جھانی گوگل و وصل کردن آن بھ ایران شمالی ( 2

.اعتراضات گسترده ایرانیان بھ گوگول و اصلاح آن ) .جمھوری آذربایجان (
در جھت وحشی قلمداد کردن ایرانیان در تاریخ . ساخت فیلم موھن و ضد ایران 300 ( 3

,کمپانی برادران وارنر, اعتراضات ایرانیان روانھ سازمان یونسکو ,سیل نامھ ھا 
. می شود بایکوت کردن این فیلم دروغین و سیاسی و ھالیوود و دولت آمریکا

مصادره کردن کتیبھ ھای 2500 سالھ ایران کھ برای رمز گشایی بھ دانشگاه شیکاگو  ( 4
شکایت ملت و دولت ایران بر ضد .امانت داده شده بود و آنان اقدام بھ حراج آن نمودند 

.این حرکت غیر قانونی و غیر انسانی 
ایجاد یک نمایشگاه غیر واقعی از ایرانیان باستان تحت نام امپراتوری شیطانی کھ در  ( 5

سیل نامھ ھا و اعتراضات از سوی ایرانیان روانھ برپا کنندگان این شو .انگلستان برپا شد 
.سیاسی شد 

اعتراضات گسترده  ادعاھای واھی مالکیت اعراب بر جزایر سھ گانھ ایران زمین . ( 6
.عراب ملت ایران بر ضد ا

فرانسھ در جنگ با ایران در زمان صدام  آمریکا , انگلستان , اتحاد کشورھای عربی , ( 7
و دھھا مورد دیگر کھ بر ضد ... سال نبرد نا برابر 8حسین گجستک و پاسخ ایرانیان در 

پس این کشورھا باید بدانند دوره ننگین .این ملت و این سرزمین کھن اعمال شده است 
ایان رسیده است و ملت ایران نھ تنھا اجازه کوچترین دست درازی بھ این قاجار بھ پ
نمی دھند بلکھ گروه ھای بسیاری در اندیشھ متحد شدن شھرھای اھورایی را سرزمین 

حرکتی کھ باید روزی عملی شود و بھ ھمھ نقشھ ھای .قفقاز و کردستانات خود ھستند 
گانگان و در صدر ھمھ آنان کشور اھریمنی بی.بیگانگان بر ضد ایران پایان داده شود 

انگلستان بھ راستی پرچم دار تفرقھ در میان ملت ایران بوده است و امروزه ھم تلاشھای 
روس و آمریکا .در ایران می نماید فاشیستی گسترده ای برای بھ حقیقت پیوستن این تفکر 

این .لت ایران بوده اند پس از انگلستان بزرگ ترین حامیان این تفرقھ افکنی در میان م
قرون وسطیی و قبیلھ پرستی در جامعھ ایران ,کشورھا با ایجاد یک اندیشھ عقب افتاده 

در برخی موارد مردم عوام و ناآگاه و .برای رسیدن بھ آرزوھای خود گام بر می دارند 
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در برخی دیگر عوامل دست نشانده و نفوذی خود مسئول گسترش این اندیشھ واپس گرا 
ھ ک منفور ملت ایران وی ضد ایرانی بیگانھ پرست چند نمونھ از این گروه ھا.می شوند

:بھ شرح زیر می باشند متاسفانھ امروزه با وقاحت تمام خودنمایی میکنند 

)ن بالا برده نشان دھنده افراد متعلق بھ پان ترکیسم میباشدانگشتا(
, متحجر گروھک متحجر پان ترکیسم : پان ترکیسم بر پایھ اندیشھ ای واپس گرا ,

کھ با حرکات نمایشی و جعل و در دامان بیگانگان رفتن بنا گشتھ است شوونیزم کودکانھ 
اژه پان ترکیسم تشکیل شده است از و.تاریخ برای رسیدن بھ اھداف خود گام بر می دارد 

برای ایجاد یک آنھا .بھ معنی طرفداران ترکستان رویایی و بزرگ است ترکیسم +پان 
آذربایجان ایران و ترکیھ کوشش میکنند ,آذربایجان قفقاز ,کشور غیر واقعی با ترکمستان 

.

گروھک تروریستی پان عربیسم : پان عربیسم گروھکی منحل شده و در حقیقت متلاشی 
85واپسرگرا صدام حسین گجستک بود کھ در سال پدر این اندیشھ فاسد و .شده است 

بھ  .صدام حسین بنیان گذار اتحادیھ کشورھای عرب با عراق بود.شاھد اعدامش بودیم 
ھمین روی با اتحاد آمریکا و انگلستان برای تصاحب خوزستان و منابع سرشار نفتی آنجا 

 یک میلیون ایرانی شھید و یاقدام بھ حملھ نظامی بھ ایران کرد کھ بھ راستی رشادتھا
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میلیونھا جانباز و شیمایی راه گشایی ملت ایران شد و امروز ھر چیزی کھ برای ما باقی 
صدام حسین یکی دیگر از بنیان .ل ایمان و وطن پرستی آنان است مانده است حاص

گذاران جعل نام دریای پارس ایران بود کھ تلاشھای گسترده ای برای بھ حقیقت پیوستن 
 صدام حسین این اھریمن و دیکتاتوری بزرگ .این امر نمود ولی ھمگی نقش بر آب شد 

ھ چوبھ دار فریاد زد مرگ بر ایران و در واپسین لحظات زندگی ننگین اش پیش از رفتن ب
.ولی او نیز مانند اسکندر و تیمور و چنگیز رفت و ایران و ایرانی باقی ماند .ایرانی 

باقی مانده این گروه عقب افتاده بھ نام الاھوازی در خوزستان ایران با پشتوانھ انگلستان 
نھا مردم خوزستان از آنھا ھر چند سال یک بار دست بھ عملیات تروریستی می زند کھ نھ ت

.پشتیبانی نمی کنند بلکھ دولت ھم با برخورد جدی آنان را از کارھایشان مایوس میکند 
بدون شک ھر دولتی و ھر نظامی در ایران روی کار باشد با پان ترکیسم و پان عربیسم و 

ھ بھ عده دیگر از کسانی ک.دیگر گروھای ضد ایران برخورد جدی و کوبنده خواھد کرد 
ھمین اندیشھ وابستھ ھستند امروزه در خوزستان مشغول بھ فعالیت ھای زیر زمینی ھستند 

و با نام موھن جبھھ دموکراتیک خلق عرب مشغول بھ ایجاد فتنھ انگیزی ھای قومی و 
.منطقھ ای و عملیات تروریستی در خوزستان می باشد 

گروھکی وھابی افراطی قومی است کھ برای تفرقھ  جند الله : گروھک تروریستی جندالله
جند الله بارھا با .کوشش میکند )شیعھ و سنی (میان ملت ایران و اندیشھ ھای مذھبی 

ھ اقدامات تروریستی زده پشتوانھ انگلستان و کشور پاکستان در بلوچستان ایران دست ب
این گروه متلاشی کردن ایران و اتصال بلوچستان ایران و البتھ رویایی ھدف اصلی .است 

 سال 150ستان در لھدفی کھ انگ.است یا کشوری بھ نام بلوچستان بھ بلوچستان پاکستان 
ھ ر کشی بھ این منطقگف حتی مجبور بھ لشدپیش دنبال می کرد و برای رسیدن بھ این ھ

.نامیده می شد "بلوچستان انگلستان"شد و چند سالی ھم خاکھای ایرانی بلوچستان بھ نام 
در نھایت انگلستان موفق بھ جدا کردن بخش زیادی از خاک بلوچستان از ایران شد و 

بھ ھمین جھت برای ادامھ این نیت شوم خود .کشوری غیر واقعی بھ نام پاکستان برپا شد 
150ولی روزگار .ای دست یافتن بھ ادامھ اھداف ننگین خود است امروزه در کوشش بر

با امروز ھرگز قابل مقایسھ نیست و چنین رویایی ھرگز و ملت ایران سال پیش ایران 
رھبری این گروھگ .جندالله بھ واقعیت نخواھد پیوست  پلیدش برای انگلستان و فرزند

 کھ رسما در مصاحبھ ھای تلوزیونی منفور بھ دست شخصی بھ نام عبد المالک ریگی بود
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تصویر این انیرانی در بالا دیده می .وابستھ بودن خود بھ انگلستان را اعلام کرده است 
.شود 

گروھک مجھاھدین خلق کھ بھ منافقین نیز مشھور ھستند پس از  گروھک مجھادین خلق :
 با دولت وقت بر سر اصول اساسی مشکل پیدا کردند و رسما 57روی کار آمدن انقلاب 

این افراد از یک سو در جنگ تحمیلی عراق بر .از دولت و حکومت بیرون رانده شدند 
ز ھم ضد کشورمان بھ دامن دشمن ملت ایران پناه بردند و از صدامی کھ میلیون ھا تن ا

میھنشانشان را کشتھ و مجروح کرده بود و مرزھای غربی ایران را با خاک یکسان نمود 
 ھزار نفر از کردھای ایرانی نژاد ساکن 180از سوی دیگر در کشتار .بود حمایت کردند 

نقش اساسی ایفا نمودند و این ننگ تاریخی را با خود با یاری صدام گجستک شمال عراق 
اینان با بمب گذاری و حرکات نظامی برای رسیدن بھ اھداف خود .بھ یدک می کشند 

مجاھدین امروزه از سوی کشور عربستان و آمریکا بر ضد ایران حمایت .کوشش میکنند 
.مالی می شوند

)نقشھ سیاسی و فرھنگی ایران(یکپارچگی ھزاران سالھ ملت ایران 
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.ملت ایرانی در طول تاریخ نشان داده است کھ ھرگز در جستجوی قومیت خود نبوده اند 
ر تا پیش از توطئھ ھای انلگستان و ایجاد گروھکھای ضد ایرانی جھت تفرقھ و اغتشاش د

: این امر بھ راحتی قابل بررسی است ,میان تیره ھای ایرانی 
250در آغاز حکومت قدرتمند اشکانیان توسط ارشک و تیرداد پارتی در سالھای حدود 

این دو سردار دلیر خود را پادشاه خراسان نمی .قبل از میلاد نیز شاھد این امر ھستیم 
 ایران می شمارند و از این جھت کھ ایران دانند و خود را فرمانروایی سرزمینھای بزرگ

این امر در حکومت .را از حالت متلاشی دوره سلوکی بیرون آورند بھ خود می بالند 
.کھ از استان پارس بودند نیز صادق است ) پس از میلاد 241آغاز (ساسانیان 

اند، ق داشتھھاي پادشاھي كھ ھركدام بھ قوم خاصي تعلي سلسلھ سال گذشتھ، ھمھ500در 
شان اند و ھمواره اولین ھدفزباني خاص خویش نیفتاده-فكر تشكیل دولت قوميھرگز بھ

تأمین وحدت سرتاسري ایران و ایجاد دولت واحد ایران بوده است؟ دولت صفویھ از ترک 
خیزد و شاهپا ميزبانان اردبیل بھ

خواند و نھ پادشاه آذربایجانيرسد خود را پادشاه ایران ماسماعیل تا پایش بھ تبریز مي
خاطر تمامیت و خود وي و جانشینانش بھ!شوداولین اقدام او جنگ با تركان عثماني ميو 

 !خیزندھاي عثماني بھ نبرد بر ميھا و باز با تركارضي و استقلال ایران با ازبك
دلي، پایتخت خود را ازتبار، بدون دوي آذريگونھ است كھ صفویھچھ
كند وجا بھ قزوین و سرانجام بھ اصفھان منتقل ميدبیل بھ تبریز و از آنار

نادرشاه از.رفتار و ھنجار قبایل افشارو قاجار نیز بر ھمین روال است
ترین لحظات  تاریخ خراسان و آغامحمدخان قاجار از استرآباد برخاستند و در تاریك

ي حفظ تمامیت ارضي ایرانایران، تا دم مرگ در راه استقلال و برا
دھد و دچارند و عجبا كھ قاجار نیز تھران را پایتخت خود قرار ميجنگید

خان زند لرُتبار، كریم!شودگرایي نميگري و قوم محليیي موھن و واپسگراوسوسھ
 !!دھد و نھ بروجردپایتخت خود را شیراز قرار مي

لرستان؟خواند نھ الرعایاي ایران مي را وكیلخود
.شان بھ ملت ایران استگمان، در بازتاب احساس تعلقي آنان بيپاسخ ھمھ

شان، خود را متعلق بھ ایران رغم عشق بھ ھویت قومي و ایلي مردان بزرگ ما، علي
!دیدند و نھ بھ یك قوم  خاص و معینّمي

ھ سوی اتحادی  کھ ھمھ کشورھا پیش ب21حال چھ شده است کھ برخی افراد در آستاده قرن 
 نوشتن مقالات  بھ بازیچھ سیاستھای انلگستان شده اند و دست-روندمنطقھ با یکدیگر می 

اینان افراد بھ دنبال جمع آوری مشاھیر . واپسگرا و زبان محوری می زنند قوم گرایانھ و
بھ زبان محلی .برای شھر و قوم خود ھستند نھ برای کشورشان و نھ برای منطقھ شان 

 میلیون فقط در داخل ایران و میلیون ھا نفر دیگر در 70 می اندیشند نھ بھ زبانی کھ خود
برخی از این افراد کھ در اجرای سیاستھای استعماری .فلات ایران بھ آن سخن می گویند 

بیگانگان ناتوان مانده اند امروز سخن از فدرالیزم برای کشوری می زنند کھ ھزاران سال 
 این . کرده اند ی شادی و سوگوار, جنگیده اند ,کدیگر ایستاده اند است دوش تا دوش ی

 سوئیس و آلمان یا کانادا را برای توجیھ اندیشھ خود می ,افراد حکومتھای فدرال آمریکا 
آورند ولی ھرگز نمی اندیشند کھ آلمان برای اتحاد آلمان شرقی و غربی حکومت فدرال 

 مللی کھ بھ خاک آمریکا مھاجرت کرده اند فدرالیزم آمریکا برای ھزار و یک.تشکیل داد 
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سن گال، مناطق گریزوفنر:سوئیس پس از پذیرفتن چندین ایالت منجملھ .را بنا کرد   ،
آرگووي کانادا یکی از کشورھای زیر نفوذ بریتانیای .فدرالیزم شد . . .، تسن و دوود و 

.ه می شود کبیر است و بھ ھمین جھت با قوانین فدرالیزم ادار

سخن گفتن از ملیت برای اقوام ایران بھ راستی موجب شگفتی و تاسف در میان آگاھان 
امروزه کشورھایی کھ خود نام ملت را بھ یدک میکشند .تاریخ و فرھنگ و تمدن می شود 

و ھرگز از یک نژاد تاریخ و فرھنگ مشترک نیستد از این واژه ملل یا ملیتھا برای کشور 
آمریکا کشور ھزار و یک ملل نام دارد ولی ھرگز نام ملل را .استفاده نمی کنند واحد خود 

.در قانون اساسی اش از ملتھای آمریکا یاد نمی کند .برای ایالتھای خود بھ کار نمی برد 
. . .بھ ھمین شکل فرانسھ کھ میلیون ھا عرب را در خود جای داده است و 

پس حال باید بررسی نماییم کھ بھ راستی معنی حقیقی ملیت و قومیت چیست ؟ 

ھر ایرانی کھ معنی درست و حقیقی این دو واژه را درک کند بدون شک کوشش و 
 و مرزھای حقیقی ایران بزرگ خواھد خود را معطوف ایران قدرتمندگسترده تلاشھای 

بھ صورتیکھ اگر معنی درست قومیت و ملیت را .و دقیقا عکس آن نیز صادق است کرد 
امری کھ بھ ظاھر ممکن است بھ .نداند برای نابودی ایران و تمدن ایرانی کوشش میکند 

ی میکوروش بزرگ بھ راست.چشم مھم نیاید ولی نکتھ ای بسیار پرمعنی و مھم است 
بیگانگان از بدون شک دانست کھ اگر در طول سالھای حیاتش دست روی دست بگذارد 

بھ ھمین روی اتحادیھ بزرگ و شگفت .ھمھ سوی بر کشورش یورش خواھد آورد 
ABBA الفبا
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انگیزی از سرزمینھای ایران بنا کرد و دست متجاوزانی کھ ھر سالھ ایران را مورد تاخت 
بر پایھ احترام بر , اتحادیھ ای بر پایھ انسان محوریت .کوتاه کرد و تاز قرار می دادند 

آزادی زبان و گویشھای برای ھر منطقھ و پیشرفت و ترقی روزافزون ,ادیان ھر منطقھ 
دست یافتن بھ . کمتر شاھد آن ھستیم 21برای ملت ایران کھ متاسفانھ امروز در قرن 

ولی  اتحادیھ و مرزھای ایران بزرگ در روزگار امروز غیر واقعی بھ نظر می رسد .
پیش از تشریح این اتحادیھ  تشکیل اتحادیھ اقوام ایرانی امری ضروری و ممکن است .

تا برای این سخن سند ارائھ ایرانی نیازمند بررسی واژه ملیت و قومیت ھستیم بزرگ اقوام 
ناتوس بھ معنای تولد:دھیم 

. واژه لاتین گرفتھ شده است از– بھ معنای ملت  نیشن یا ناسیون 

طور كلي تبار مشتركي دلالت دارد، ھای و بھبھ این معنا کھ ملت بھ خاستگاه و ریشھ
.آورداي كھ این تبار، از جمعي پراكنده، كالبدي واحد پدید ميگونھبھ مجموعھ افرادی ملت

,پس زبان .گفتھ می شوند کھ با یک پیشینھ نژادی تشکیل یک کشور واحد می دھند 
.آداب و رسوم و نوع لباس پوشیدن ھر منطقھ ھیچ ارتباطی با ملیت ندارد ,گویش 

ھرزگاھی در رسانھ ھای ماھواره ای شنیده می شوند کھ بھ جای استفاده از واژه اقوام از 
با القاب استاد و دکتر و متخصص تاریخ برخی از این افراد کھ .ملت استفاده می شود 

ی گویند یا فاقد ھرگونھ دانش کافی برای سخن گفتن ھستند یا وسیلھ ای در چنین سخنانی م
ملت,ملت خوزستان ,برای مثال میگویند ملت آذربایجان .دست بیگانھ می باشند 

این افراد .واژه ملت برای کردستان امری غیر واقعی و حتی مضحک است .کردستان 
گلستان در جستجوی آن بود تا برای اقوام خواستھ یا ناخواستھ راھی را می روند کھ ان

,بلوچ ,لر,فارس ,کرد .ایرانی ملیت سازی کند و کشورھای جعلی و کوچک بسازد 
زبان ایرانی پھلوی در .ھمگی از دیدگاه پیشینھ نژادی آریایی ھستند . . .آذری و 

.کر شده است بلوچستان ھمگی در کتب تاریخی بارھا و بارھا ذ,کردستان ,آذربایجان 
نژاد آریایی اقوام ماد کھ امروزه کردستان و آذربایجان را تشکیل می دھد نشان از یکی 

غیر %100پس بھ کار بردن واژه ملیت برای این شھرھا .بودن این اقوام ایرانی دارد 
پیشینھ نژادی ھمھ این شھرھا از نسل آریایی ھای کھن ایران زمین گرفتھ .واقعی است 

 .شده است

گویشھا و لھجھ ھای  بھ مجموعھ افرادی کھ در ھر منطقھ دارای اشتراک زبان ( اقوام :
شیوه لباس پوشیدن و فرھنگ خاص منطقھ ای ھستند قومیت گفتھ می شود . , ( مختلف

پس قومیت ھای مختلف کھ دارای پیشینھ نژادی یکسان باشند تشکیل ملت را میدھند .
آداب و رسوم ھمگی نشان از اشتراک , لباس پوشیدن شیوه,گویش خاص ھر منطقھ 

در تمامی واژه نامھ ھا و فرھنگ نامھ ھا بھ راحتی می توان بر .قومیت آن منطقھ دارد 
کھ فلات گسترده ایران را برای مسکن خود انتخاب ایران اقوام آریایی .این ادعا پی برد 

:رخی از آنان در اوستا آمده است نمودند بھ دوازده قسمت عمده تقسیم شدند کھ نام ب
 آران و -)آذربایجان( شامل کلیھ قسمتھای آتروپاتکان -مادھا در شمال غربی ایران  )1

. کلیھ شھرھای کرد نشین ترکیھ و عراق و سوریھ -)جمھوری آذربایجان(قفقاز 
پارس ھا در جنوب ایران )2
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)گرگان امروزی (ھیرکانیھا در استرآباد  )3
پارتھا در سرزمین خراسان بزرگ  )4
)آریوس (آریانھا در مجاورت رود ھریرود  )5
درانگیان در شمال غربی افغانستان کنونی  )6
آراخوتیان در ناحیھ رود ھلمند و شاخھ ھای آن در اطراق قندھار در افغنستان کنونی  )7
 کھ ھمان بلخ امروزی در باکتریان در دامنھ ھای شمالی ھندوکش تا کنار جیحون )8

افغانستان است 
سغدیان در ناحیھ کوھستانی میان جیحون و سیحون  )9

خوارزمیان در گستره خیوه  )10
ماژگیان در کنار رود مارگوس یا مرغاب کھ بیشتر در گستره مرو واقع در  )11

.ترکمنستان کنونی است 
نھای پھناور شمال دریای مازندران ساگاژتیان واقع در زاگرس شرقی کھ در سرزمی )12

در فرھنگ دھخدا آمده است آری یا آریا نام ایالات قدیم ایران .زندگی میکنند )کاسپین (
اسکندر گجستک شھری بھ نام .بوده است و نام کرسی آن در قدیم آرتا کوآنا بوده است 

مولانای ) امروزی در اطراف ھرات. (اسکندریھ آره ایا در کنار رود ھری رود بنا کرد 
 :بلخی فیلسوف ایرانی و پدرعرفان جھان

مرد با نامحرمان چون بندی استھمزبانی خویشی و پیوندی است
ای بسا دو ترک چون بیگانگانای بسا ھندو و ترک ھمزبان

ھمدلی از ھمزبانی خوشتر استپس زبان محرمی خود دیگر است

:استاد شھریار پیرامون تفاوت گویشھای ایرانی چنین گفتھ است 
 بَھر کسدی نزاتیاختلاف لھجھ مل

 آرد زمانادی زبان کمتر بھ کی بایملت
ی نئیرانی منطق ترا گفتند انی بدگر

سمانی را خواندند شام و آسمان را رصبح
 ، بھ حرف ناکسان از ره مرورانی کس است ایب

 جانانھیو ا بھ قربان تجان
آذربایجان

نساختھ است این یک قانون »ملت«ھیچگاه تکلم بھ یک زبان ، از متکلمان بھ آن زبان ، 
 قارهء جھان در 5کلی است و نمونھء روشن و مشھور آن زبان انگلیسی است کھ در 

کشورھای گوناگون متشکل از ملت ھا و اقوام و نژاد ھای گوناگون بھ آن تکلم می شود اما 
کھ طی چندین (ھندیان .خطاب نمی کند »ملتِ انگلیس«چ کس این انگلیسی زبانان را ھی

، جزو ملت ھندند و )قرن زبان رسمی شان فارسی بود و اکنون انگلیسی زبان شده اند
ھنگامی ھم کھ بھ فارسی سخن می گفتند ھندی بودند و افریقای جنوبی ھا از ملت آفریقای 

 .ی ھا و کانادائی ھا جزء ملت استرالیا یا کانادا بھ حساب می آیندجنوبی ھستند و استرالیائ
 برای )پان عربیسم و جندالله ,پان ترکیسم (پس ھمین انگلیسی ھا با ایجاد چنین گروھایی 

خاورمیانھ در تلاش برای غارت تاریخ و تمدن و سرمایھ ھای ملی و مانع شدن از ایرانی 
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 سال اخیر ھمگی پرسشھای گنگ در اذھان 200گاھی بھ با ن.بزرگ و قدرتمند ھستند 
:ملت ایران پیرامون این قضایا پاسخ داده می شود 

پس حال پرسشی در ذھن ھر ایرانی مطرح می شود کھ چرا امروزه اقوام ایرانی در ایران 
:؟ پاسخخود زندگی نمیکنند 

حملھ انگلستان بھ بلوچستان ایران و اشغال این منطقھ و سپس جدا کردن بلوچستان  ( 1
جدا شدن بخش زیادی از اقوام .سال پیش 150در حدود ایران و اتصال آن بھ پاکستان 

.آریایی بلوچ ایران توسط انگلیسی ھا 
حملھ انگلستان بھ ھرات ایران در زمان ناصر الدین شاه قاجار و سپس اشغال این شھر  ( 2

.ھمیشھ ایرانی و اتصال آن بھ افغانستان 
قسمت شمالی در دست روس و  تقسیم نمودن ایران بھ دو قسمت شمالی و جنوبی , ( 3

.قسمت جنوبی برای چپال نفت ایران در دست انگلستان 
حملھ ترکان عثمانی بھ خاکھای ایران و سپس اشغال شھرھای ھمیشھ ایرانی کردستان  ( 4

لبتھ بیش از دوره قاجار عملی کھ ا. تکھ نمودن آن بین عراق و سوریھ و ترکیھ 3و سپس 
امروزه نیز نفت بیکران کردستان عراق کھ از مرغوب ترین نفتھای جھان است .شد

.توسط انگلستان و آمریکا بھ یغما می رود 
و سپس تحمیل قرارداد ننگین ترکمانچای  نبردھای گسترده ایران و روسھای اشغالگر ( 5

,تاجیکستان ,بلخ,بخارا ,سمرقند: منجملھ و گلستان و اشغال شھرھای آریایی ایران
. . .داغستان و مرو و ,گرجستان ,ارمنستان ,باکو,گنجھ ,ایروان 

آمریکا و فرانسھ بر ضد ایران در نبرد نابرابر 8 سالھ  انگلستان , حملھ اتحادیھ عرب , ( 6
فروش اسلحھ ھای  ایران و عراق برای تجزیھ شھر مملو از نفت خوزستان ایران زمین ,

 سالھ ایران کھ 20 عراق و سپس عقب نگھ داشتن حداقل پوسیده و قدیمی خود بھ ایران و
ھمیشھ ابر قدرت منطقھ خاورمیانھ بوده است و درگیر نمودن ملت ما را با جنگ ویرانگر 

.برای رھا کردن پیشرفت و قدرت گرفتن دوباره 
ایران در  آخرین این موارد استعماری نیرنگھای انگلستان برای جدا کردن بحرین ( 7

با ھزاران فریب و نیرنگ و درخواست از جوامع بین انگلستان . سال پیش بود 40حدود 
المللی ایران را در تنگا قرار داد تا در نھایت جزیره مملو از ثروت بحرین از ایران جدا 

کران بحرین دست درازی نماید شود و انگلستان با خیالی آسوده بھ مروارید ھا و نفتھای بی
جزیره ای کھ ھمیشھ ایرانیان و بخشی از اعراب در آنجا ساکن بودند و زبان پارسی نیز 

.آنجا رونق بسیاری داشتھ است 

ترکیھ و کردستان عراق و ھرات اگر سفری کوتاه بھ شھرھای ایرانی قفقاز و کردستان 
بھ روشنی این ادعا بر شما ثابت می شود یید یا کتابھای تاریخی را مطالعھ نماداشتھ باشید 

,گذشتھ از آنکھ این شھرھا صدھا سال است زیر یوغ ترکھا .کھ ھمگی یک ملت ھستیم 
عربھا و روسھا بوده اند ولی امروزه بھ زیبایی تمام فرھنگ و آداب و رسوم ایرانی خود 

مامی شھرھای کردستان در ت.را حفظ کرده اند کھ این نیازمند یک اتحادیھ ایرانی است 
. . .ارمنستان و ,آذربایجان قفقاز ,تاجیکستان ,کرستان ترکیھ ,سوریھ  کردستان عراق 

آتش افکنی ھای زرتشتی باستانی ایران و دیگر ,چھارشنبھ سوری ,سیزده بدر ,نوروز 
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.باشدیز می نآنان مراسم ملی ما بھ زییایی تمام برگزار می شوند و این امر را مایھ افتخار 
ھمگی بھ شیوه . . .آداب و رسوم و ,فرھنگ ,موسیقی سنتی و زیبای محلی این مناطق 

پس ما نیز باید از آنان حمایت کنیم تا باردیگر یک .ایرانی و اقوام آریایی اجرا می شود 
تشکیل یک اتحادیھ بزرگ در منطقھ حقی است کھ در تمامی  ملت ایرانی اصیل شویم .
گویی اینکھ این کار نھ  . مراجع قانونی و دادگاھھا بین المللی قانونی و طبیعی می باشد
بلکھ فقط با جذب فرھنگی و  نیازی بھ لشگر کشی و نھ نیازی بھ حرکات نظامی دارد .

ایجاد کلوبھای  تاریخی این مناطق و شناساندن ھویت اصلی شان امکان پذیر است .
برداشتن مرزھای غیر واقعی با ایران از  جشنھای مشترک ملی و دینی, مشترک ,

راھکارھای این اتحادیھ ملی است .

بھ "کشور پارسیان"یا "ملت فارس"در پایان سخن باید یادآور شد بھ کار بردن واژه جعلی
گویی .است )ضد ایرانیان (تنھا شیوه انیران "زبان پارسی"و یا "ملت ایران"جای 

انیان ما را امپراتوری پارس مینامیدند ولی ایران نامی بسیار اینکھ در روزگار باستان یون
سرزمین و خواستگاه آریایی (کھن تر از پرشیا یا پارس یونانیان است  در سایھ نام ایران 

لی در و.در قرن بیستم است کھ می توانیم روان کوروش بزرگ را شاد و زنده کنیم )ھا 
یتوانیم زنده نگھ داریم نھ کل خاکھای آریایی و سایھ نام پارس فقط یک قوم آریایی را م

نام پرشیا تا پایان دوره ننگین قاجار در نقشھ ھای ایران جاری بود و پس .ملت ایران را 
از روی کار آمدن رضا شاه بزرگ فرمان تغییر نام از پرشیا بھ ایران در تمامی نقشھ ھای 

آریایی است کھ ھمیشھ صحنھ ساز پارس تنھا یک قوم دلاور و غیور .دنیا صورت گرفت 
,پارت ھا ,مادھا (پارسیان مانند دیگر اقوام آریایی .بزرگی و مردانگی بوده است 

.ھمگی بخشی از ایران آریایی و بزرگ ھستند . . . )باکتریان و سغدیان و 

 پارسی ھم یک زبان فرامنطقھ ای و گسترده در خاورمیانھ است کھ حتی شاھنشاھان 
پس از حملھ اعراب این زبان .شی نیز از زبان پارسی باستانی استفاده میکردند ھخامن

تغییرات بسیاری کرد و باردیگر بھ ھمت فردوسی ابر مرد تاریخ جھان زنده شد و امروز 
دکتر غلامحسین ساعدی نویسندهء بزرگ ایران کھ خود آذری بود و بھ .زبان ملی ماست 

ند بود و در روزگاران نوجوانی ، با فرقھء دموکرات زبان مادری خودش ھم سخت علاقم
در باره زبان فارسی و اھمیتش در ایجاد ھمبستگی و نقش ِ  بوده آذربایجان ھمکاری کرده

 :آن در وحدت ملی ما ایرانیان ، طی مصاحبھ ای با رادیو بی بی سی می گوید
ھرچھ  من می خواھم بارش بیاورم . "زبان فارسی ستون ِ فقرات یک ملت عظیم است .

کھ از بین برود ، این زبان باید بماند "
1365 چاپ پاریس ، سال 10. ص7الفبا شماره 

از مرزِ ,در طول قرن ھا، سرزمین ھای ایران و ھند و آسیای مرکزی و آسیایِ صغیر 
گاھواره و میزبان و پناھگاهِ زبان فارسی بوده و ,چین گرفتھ تا کرانھ ھای شرقی اروپا 

,یّ دوران ھای متمادی و مُستمرّ مردم بِیشماری ازاقوام و نژادھای گوناگون بھ زبان ط
فارسی یا دری متکلّم بوده اند و رفتار و روحیات و فرھنگشان با این زبان گره خورده و 

حتی حکیم نظامی گنجوی شاعر بزرگ ایرانی کھ در منطقھ .در این زبان تبلور یافتھ است
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ھمگی پارسی را بر دیگر زبانھا ترجیح می . . .می نموده یا مولانا و آذربایجان زندگی 
:حکیم نظامی گنجوی چنین سخن گفتھ است .دادند

ترک صفتی بھای ما نیست              ترکانھ سخن سزای ما نیست
آن کو نسبِ بلند دارد                      او را سخنِ بلند ، باید

گویی اینکھ .بی احترامی بھ مردم آذری زبان ما نیست نجوی نظامی گه دذکر این سرو
زبانی غیر ایرانی )غیر از زبان آذری پھلوی گذشتھ (امروزی زبان ترکی آذربایجانی 

است و طی قرون معاصر توسط حکام وقت بھ این سرزمین آورده شده است ولی بھ ھر 
.تھ احترام و آزادی کامل است روی از دیدگاه ملت ایران زبان مادری ھر منطقھ ای شایس

ھم وطنان عزیز آذرآبادگانی ما با نگرشی بھ تاریخ می بینند کھ بسیاری از حکام ایران در 
. . . )صفوی ھا ,غزنویان,قاجارھا,سلجوقیان (پس از اسلام از این خطھ آریای بوده اند 

ای اھمیتی بسیار است ھمگی دار. . .بلوچی و ,آذری ,برای ملت ایران گویشھای کردی 
.

و شیوه خنثی کردن این مقالھ پژوھشی بود پیرامون پروژه ملت سازی برای اقوام ایران 
کھ بسیار قابل توجھ است و بایستنی است نھ تنھا مانع چنین رویاھای امری .آن 

نمھم ترین عامل در از بی.استعمارگرانھ ای شویم بلکھ باید بر ضد آن نیز اقدام نمیاییم 
بردن این فتنھ انگیزی ھای ضد ایرانی تشکیل اتحادیھ بزرگ اقوام ایرانی است کھ امید 

ر ایران ھمچون زمان کوروش بزرگ متحد ترین کشور یگبسیار داریم با این رخ داد بارد
این امر نیازمند یاری .برترین کشور آسیایی و حتی جھانی شود ,دموکرات ترین کشور ,

.است تک تک ما ایرانیان 
=================================================

شاه مدت حکومت ھای حکومتسال

دیاکو ۵٣ سال  پیش از میلاد۶۴٧ تا٧٠٠حدود 

فرورتیش ٢٢ سال  پیش از میلاد۶٢۵ تا۶۴٧حدود 

ھووخشتره ۴٠ سال  میلاد پیش از۵٨۵ تا۶٢۵حدود 

ایشتوویگو ٣۵ سال  پیش از میلاد۵۵٠ تا۵٨۵حدود 

 بودسی فراتاکویپدر د
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 پارسھتبارنام
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ھا) پارت ) اشکانیان تبارنامھ 
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تبارنامھ ساسانیھا



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 31

آشنایی مختصربا  
)آذربایجان!!جمھوری( شمالیآذربایجان

و پارسی میانھ آتورپاتگان نام ایالتی از ایران کھ )آذربایجان شمالی (آذربایجاندرفارسی 
آن را آذر و آذرباد و آذربادگان و آذرباذگان و آذربایجان و آذربیجان و اذَْرَبیجان بر وزن 

شود کھ از شمال بھ طور کلی بھ سرزمینی گفتھ میبھ.نیز نامند)معجم البلدان(عندلیبان 
ھای کوه(ھای کردستان و زنجان، از شرق بھ استان گیلان رود ارس، از جنوب بھ استان

شود و نزدیک بھ و از غرب بھ مرزھای ترکیھ و عراق محدود می)تالش و مغان
است شده بھ سرزمینی گفتھ میدرگذشتھ این نام. کیلومترمربع مساحت می دارد١٠٠،٠٠٠

کھ از شمال بھ اران، و از جنوب غربی بھ آشور و از مغرب بھ ارمنستان و کردستان 
است در تخت سلیمان در جنوب است و پایتخت آن شھر گنجک بودهشدهترکیھ، محدود می

.اندنامیدهشرقی مراغھ و عرب آن را کزناو یونانیان گازا می

نام آذربایجان
ایرانی )والی(آتروپات ساتراپ .است)مکان آتروپات( معرب آتروپاتکان آذربایجاننام 

در قرن .ھای شمال ایران را در زمان زمان حملھ اسکندر از اشغال حفظ کردبود کھ بخش
نیز بعضاً استفاده شده  »آذربایجان«اخیر پس از ظھور اتحاد جماھیر شوروی ، واژه 

. کھ این واژه غلط و دارای بار سیاسی استای معتقدندالبتھ عده.است

 بر بخش بالایی رود ارس پیشینھ تاریخی نمی دارد و ھیچ گاه بخش بالایی و آذربایجاننام 
طی کنگره ی حزب  و1917این نام در سال .پایینی رود ارس بھ یک نام نامیده نشده اند

گذاری با پشتیبانی این نام.شدمساوات جایگزین نام اصلی و تاریخی قفقاز، اران و آلبانی 
آذربایجانھا ھمدستی انگلیس با ھدف اشغال و عثمانی)سپس شوروی(روسیھ تزاری 

ھای برای نمونھ در ھیچ یک از پیمان نامھ.ایران و پیوستن آن بھ خاک روسیھ انجام شد
. داده نشده است آذربایجانترکمن چای و گلستان بھ بخش شمالی رود ارس نام 

آذربایجان تاریخ
ھا روشن نیست زبان ماننایی.ھا اشاره کردپیش از آمدن مادھا ،میتوان بھ حکومت ماننایی

اما بخشی از نامھای سرداران آنھا آریایی است و در کل، زبان واحدی در بین ماننا حاکم 
دیاکو و شدن قرار داشتند و نامھای ایرانی مانند -ھا بر تحت نفوذ ایرانیاما، ماننایی.نبود

.بغدادتی و اودکی و ازآ ھمگی نامھای ایرانی می باشدند کھ در میان آنھا دیده میشود
ھمچنین در این دوره، میتوان بھ حکومت اورارتویی اشاره کرد کھ اندکی از بخشھای 

. غربی را شامل میشدندآذربایجان
شان آمیختھ شدند و در یک با آمدن اقوام آریایی مادھا بھ فلات ایران، اقوام غیرآریایی با ای

.اتحاد، پادشاھی ماد را بھ وجود آوردند
ترین آن نابود کردن مادھا کھ تأثیر عمیقی بر تاریخ منطقھ آسیای غربی گذاشت کھ مھم

.حکومت آشور بود
 امروزی آذربایجانکھ ماد کوچک .شدماد از دو بخش ماد کوچک و ماد بزرگ تشکیل می

پایتخت ماد ھگمتانھ .شودان، تھران، کرمانشاه و اصفھان میاست و ماد بزرگ شامل ھمد
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مادھا نخست دولت .شدبود کھ تلفظ آن بھ یونانی اکباتان نامیده می)ھمدان امروزی(
متمرکز و مقتدر را در فلات ایران پایھ گذاری کردند و در داخل و خارج فلات ایران آغاز 

.بھ گسترش قلمروی خویش کردند
نیاکان .ماد ھم زمان شد با قدرت گیری پارسیان در جنوب غربی ایرانگسترش قلمرو 

ھخامنشیان با پادشاھان ماد در ارتباط بودند و عقیده بر این است کھ فرمانبردار مادھا 
ای کھ وقتی پادشاه ماد از اقدامھای کورش بزرگ کھ نواده دختری او بود بھ گونھ.اندبوده

فراخواند، امتناع کورش از رفتن بھ دربار ماد بھ عنوان خبردار شد و اورا بھ ھکمتانھ 
برخورد پارسیان و مادھا در نھایت بھ سقوط پادشاھی ماد .عصیان وی برداشت شد

کردند تأثیر فراوان انجامید کھ البتھ نقش گروھی از درباریان ماد کھ با کورش ھمکاری می
.در این رخداد داشت

.شدھا اداره میبھ عنوان یکی از ساتراپ)آذربایجان(در زمان ھخامنشیان، ماد کوچک 
در اوایل دولت ھخامنشی، بعد از خودکشی کمبوجیھ در مصر و آشوب در شاھنشاھی، ماد 

در اواخر دوران .این شورش بھ سختی توسط داریوش سرکوب شد.نیز شورش کرد
فردی بود بھ نام ھخامنشی و ھم زمان با لشکر کشی اسکندر بھ ایران ساتراپ ماد کوچک 

بعد از آن ماد .، وی توانست ماد کوچک را از حملھ اسکندر حفظ کند)آذرباد(آتورپات 
.کوچک بھ نام او ماد آتورپاتن یا آتورپاتگان نامیده شد

کھ البتھ اساس . خودمختاری نسبی داشتآذربایجاندر زمان سلوکیان و اشکانیان 
در زمان .ھا استوار بودبر استقلال نسبی استانکشورداری سلوکیان و پس از آن اشکانیان 

.راندند حکم میآذربایجانرسد خاندان آتروپاتن ھم چنان بر سلوکیان بھ نظر می

توان حدس زد  چندان روشن نیست ولی میآذربایجاندر زمان اشکانیان وضعیت حکومت 
فوذ و مطیع اشکانیان با ن)فئودال(مانند دیگر نقاط ایران تحت سیطره خاندانھای زمیندار

 در زمان اشکانیان یورشھای سھمگین آلانھا و گرجیھا آذربایجانمشکل.استشدهاداره می
برای دفع ایشان شاھنشاھان .شدندکھ باعث ویرانی و غارت فراوان می.از قفقاز بود

.شدنداشکانی خود وارد کارزار می
 یکی از سھ آتشکده معتبر ساسانیان، .ای یافتاھمیت ویژهآذربایجاندر زمان ساسانیان 

پادشاھان ساسانی در ایام . قرار داشتآذربایجانآتشکده آذرگشسب، در شیز واقع در 
این آتشکده نشانھ اتحاد دین .کردندشتافتند و ھدایای بسیار تقدیم میسختی بھ زیارت آن می

میای وجود ن کتیبھیشاپور کازروندر.رفتو دولت بود و سمبل دولت ساسانی بشمار می
برای .استدارد کھ نام خاندانھای فئودال اوایل حکومت ساسانیان در آن ثبت شده

آذربایجان از خاندانی بھ نام وراز نامبرده شدهاست کھ گویا محل اقتدار ایشان آذربایجان، 
.استآران و ارمنستان بوده

قباد پدر  در زمان حکومت ساسانیان، اقوام ترک نژاد خزر بھ قفقاز وارد شدند.
انوشیروان با تلاش فراوان ایشان را عقب راند و دژھای مستحکمی در دربند قفقار برای 

جلوگیری از یورشھای آنھا بنا کرد، رومیان نیز ھر سالھ مبالغی برای نگھداری این دژھا 
وشتدر زمان ساسانیان جنگ سرنآذربایجاناز وقایع مھم .پرداختندبھ دولت ساسانی می

دیگر .ساز بھرام چوبین با خسروپرویز در این استان بود کھ بھ شکست بھرام انجامید
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بود کھ منجر بھ ویرانی آذربایجانواقعھ مھم وارد شدن ھراکلیوس امپراتور روم بھ 
.آتشکده آذرگشنسب شد

م است آذر بھ زبان پھلوی ناابن مقفع گفتھ«:نویسدمی.) ق۶٢۶درگذشتھ (یاقوت حموی 
شود و آتش است و بایگان، نگھدار آن کھ روی ھم معنای آن آتشکده یا نگاھدارندهٔ آتش می

اند و مردم آن نیکوروی...است تر است زیرا آتشکده در این ناجیھ بسیار بودهاین درست
ایشان را زبان مخصوصی .ھای ایشان بھ سرخی مایل است وپوستی لطیف میدارندگونھ

».فھمدد و جز خودشان کس آن را نمیاست کھ آذری گوین
ورود اعراب بھ آذربایجان

در .ساسانیان پی درپی از اعراب شکست خوردند و در قادسیھ رستم فرخزاد کشتھ شد
پیروزان سردارایرانی بار دیگر با عربھا )دروازه ماد آتورپاتن( میلادی در نھاوند ۶٢٢

آنگاه ماد آتورپاتن .نیان افتادجنگی سخت رخ داد، ولی شکست بھ ایرا.مقابل شد
.در برابر حملھ اعراب بی دفاع گشت و اثری از لشکر شاھنشاھی نماند)آذربایجان(

.نیز مانند دیگر نقاط ایران سرازیر شدندآذربایجاناعراب بھ 

.استزیاد بودهآذربایجانآید در قرنھای اول و دوم ھجری تعدادشان در  بھ نظر می
بسیار پایداری کردند آذربایجانرا بھ دو دلیل دانستھ یکی اینکھ مردمان کسروی این امر 

یعنی )الاراضی المفتوحھ عنوه(را بھ عنوانآذربایجانای کھ مسلمانان بھ گونھ
و دوم . داردمیشمردند کھ در فقھ حکم خاص می»ھای بھ زور گرفتھ شدهسرزمین«

آذربایجانقرون اول و دوم ھجری بھ ھای عرب کھ در از عشیره.سرسبزی این دیار
 در قرنھای ابتدایی ورود آذربایجان.استوارد شدند بنوتغلب، یمانیان و حمدانیان ثبت شده

اسلام بھ ایران از کانونھای عمده مقاومت وشورش ایرانیان در برابر اعراب و عمال 
.خلیفھ بود و مردمانش ھمھ گاه در حال زد و خورد با تازیان بودند

بنیان گزار این .و جبال استآذربایجانترین این قیامھا، قیام خرمدینان در حدود معروف
ازدواج بابک با دختر .قیام جاوید بن سھل بود کھ سپس توسط بابک خرمدین بھ اوج رسید

.واساک یکی از شاھزادگان ارمنی اتحاد عظیمی را در شمال بر ضد عباسیان ایجاد کرد
نی توانستند در مقابل خلیفھ و سرداران عرب مقاومت کنند و چھار خرمدینان مدت طولا

تبار خود خیذر بن در نھایت خلیفھ سردار ایرانی.بار سپاه بزرگ خلیفھ را مغلوب کردند
را برای دفع )در شمال غرب تاجیکستان امروری(شاھزاده اشروسنھ )افشین(کاووس 

ت یافت بابک بھ ارمنستان گریخت اما سھل افشین با حیلھ بھ قلعھ بابک دس.بابک فرستاد
وی پس از .بابک را بھ بغداد بردند.ابن سنباط شاھزاده ارمنستان او را بھ دشمنان فروخت

کشف ارتباط و ھمداستانی میان افشین، بابک و مازیار در نھایت بھ .شکنجھ، کشتھ شد
.سقوط و مرگ افشین نیز منجر شد
آنان ھمواره .ھا در آلبانیای قفقاز حاکم بودندحی مھرانیدر زمان ظھور اسلام سلسلھ مسی

اعراب مسلمان .شدندتوسط ترکان خزر از شمال و اعراب از جنوب مورد تھدید واقع می
لشکرکشی کردند و پس از آذربایجانپس از شکست دادن رومیان و ساسانیان بھ سوی 

 میلادی بر این ناحیھ 667درھم شکستن مقاومت مسیحیان بھ رھبری جوانشیر در سال 
.حاکم شدند
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شروانشاھان
.را در دست گرفتندآذربایجاناز اواخر قرن دوم شمسی شروانشاھان حکومت منطقھ 

.دادندچرا کھ بھ آنان خراج می.آنان با آمدن سلجوقیان نیز بر مسند قدرت باقی ماندند
 شاه تھماسب یکم بھ دست) قمری٩۴۵( خورشیدی ٩١٧این سلسلھ تا زمان انقراضش 

ویژه ناحیھ شمال شرقی این جمھوری بھ صورت بھآذربایجانصفوی، در قسمتھایی از 
.کردندحاکمان محلی حکمرانی می

رستم آذربایجاندر زمان حملھ اعراب در مدارک رومی و ارمنی نام سپاھبد و شاھزاده 
ھنامھ در بخش نامھ رستم کھ البتھ با توجھ بھ متن شا.استپسر فرخ ھرمز آورده شده

.رسد درست باشدفرخزاد بھ برادرش بھ نظر می
چو نامھ بخوانی تو با مھتران         برانداز و برساز لشکر بران

ھمی تاز تا آذرآبادگان                  دیار بزرگان و آزادگان
ھمیدون گلھ ھرچھ داری ز اسب     ببر سوی گنجور آذرگشسب

ورود قبایل ترک بھ آذربایجان
 مجدد  -گفتند کھ ایرانیھا بھ آنھا خزر می -ھای نخستین اسلامی ترکان ماورای قفقازدر صده

از سرگرفتند، )آذربایجان شمالی (آذربایجانھای خود را برای ورود بھ درون آران و تلاش
 خورشیدی ١٧٨در سال .و چندین تلاشِ آنھا توسط سپاھیان خلافت عربی عقب رانده شد

 جمع بزرگ از خزرھا از گذرگاھھای قفقاز بھ درون اران سرازیر شدند و دست بھ یک
خازم ابن خزیمھ را ھارون الرشید بھ منطقھ فرستاد و او آنھا را .تخریب و کشتار زدند

این حملھ را ناشی از .بیرون راند و دربندھای کومی باشدانی قفقاز را بازسازی کرد
درجھت ایجاد دردسر برای خلیفھ در مرزھای )قیروم شر(تحریکات دولت بیزانس 

دانند و آن را با تلاشھای رومیھا برای بازپس گیری ارمنستان و شمالی کشورش ھم می
.دھندھائی از آناتولی کھ در اشغال عربھای مسلمان بود ارتباط میبخش

نوشتھ تاریخ نویسان سدهھای چھارم و پتجم ھجری مانند بیھقی و ابن اثیر نشان میدھد
کھ ترکان غُز در اواخر قرن چھارم در آذربایجان (آذربایجان شمالی)بودهاند.این گروه 

ترکان را سلطان محمود ابتدا از آنسوی سیحون بھ خراسان آورده بود و ابتدا ھواداری 
وی میکردند و سپس سر بھ شورش و نافرمانی برداشتند.

این خطا بود کھ کردی، اکنون کھ آوردی :فتارسلان بھ سلطان گ«:نویسد گردیزی می
بھ ھر ».ھمھ رابکُش و یا بھ من دِه، انگشتھای نر ایشان را ببرُم تا تیر نتوانند انداخت

روی ایشان از خراسان رانده شدند و پس از چند سال آوردگی در ایران و زد و خوردھای 
فراوان در نواحی دیگر ایران بھ آذربایجان (آذربایجان شمالی)رسیدند ھم چنین چامچیان 

تاریخ نگار ارمنی درباره جنگی کھ بین ایلات غُز و شھریاران محلی آذربایجان
واسپورگان در سالھای ۴١١ و ۴١٢ ھجری قمری در گرفتھاست  (آذربایجان شمالی)

مینویسد:«در این سال ترکان کھ ھمچون سیل بھ آذربایجان رسیده بودندروی بھ نواحی 
ارمنستان آورده بھ واسپورگان درآمدند دست بھ تاراج و تالان بگشاده بسیار جاھا پایمال 

دکتر محمد جواد مشکور درباره آمدن قبایل ترک بھ آذربایجان (آذربایجان  ساختند»
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حوادث متناوب یکی بعد از دیگری آذربایجان (آذربایجان  شمالی)درِ کتاب مینویسد:
بعد از سلجوقیان، دورِ سلسلھ جنبانی ترکان  شمالی)را آماج تھاجمات پیاپی قرار داد.
آتابای یا اتابکان آغاز و با نفوذ این اقوام و گسترش زبان ترکی، سیطرهٔ زبان آذری، 

محدود و رفتھ رفتھ رو بھ کاھش نھاد.

با در زمان سلجوقیان ترکھای بیشتری بھ آذربایجان (آذربایجان شمالی)روی آوردهاند.
ادامھ تسلط ترکان در دوران اتابکان باز ھم عده ترکھا در آن سرزمین فزونی یافت و 

حکومت ترکمانان آق قویونلو و قراقویونلو و  مآلاً زبان ترکی رونق بیشتری گرفت.
اسکان آنھا در آذربایجان (آذربایجان شمالی)بیش از پیش موجب رونق ترکی و تضعیف 

جنگھا و عصیانھایی کھ در فاصلھٔ برافتادن و برخاستن صفویان،  شد. زبان «آذری»
وجود  پیش آمد سربازان ترک بیشتری را بھ آذربایجان (آذربایجان شمالی)سرازیر کرد.

قزلباشھای ترک نیز مزید بر علت شد و زبان ترکی را در آن سرزمین رونق بخشید.

غزنویان و سلجوقیان
آنان اولین حکومت .مسلط شدنددر اوایل قرن پنجم شمسی غزنویان بر قسمتی از منطقھ 
ترک تبار در منطقھ بودند کھ در تغییر ترکیب جمعیتی 

بدنبال غزنویان سلجوقیان کھ حکومتی .ای داشتندنقش عمده)آذربایجان شمالی (آذربایجان
این دوران، دوران شکوفایی ادبیات فارسی در منطقھ .ترک تبار بودند بر منطقھ حاکم شدند

مشھورترین شاعران این دوران، نظامی گنجوی و خاقانی شروانی میباشند؛ نیز میباشد.
(فراموش نشود این دو سلسلھ ترک زبان ایران آن زمان را تصرف کردند).

حملھ مغول و تیمور
ھای محلی سلسلھ)تیمور لنگ(در قرون سیزده و چھارده میلادی با ھجوم مغولھا و تاتارھا

ھا، تا بھ سلطنت لادی خانات محلی تحت سلطھ آق قویونلودر قرن پانزده می.ور افتادند
آران و .رسیدن شاه اسماعیل صفوی بھ قسمت عمده اران، شروان و قره باغ تسلط داشتند

جزو اولین مناطقی بود کھ شاه اسماعیل یکم صفوی تحت )جمھوری آذربایجان(شروان 
بعد از جنگ تاریخی چالدران این منطقھ بھ اشغال ترکان عثمانی  سلطھ خود در آورد.
موفق بھ بازپسگیری این منطقھ  درآمد تا دو باره ھشتاد سال بعد ایرانیان(شاه عباس)

شدند؛(فراموش نشود کھ خاندان صفوی خاندانی ایرانی تبار بود).

افشاریھ و قاجاریھ
در قرون بعد تحت حکومت افشاریھ و سپس این سرزمین در داخل حکومت قاجاریھ قرار 
داشتھ کھ در نھایت در سالھای ١١٩٣ و ١٢٠٧ خورشیدی در پی پیمانھای ننگین گلستان 

و ترکمانچای میان ایران و روسیھ از ایران جدا و بھ ضمیمھٔ روسیھ تزاری شد.

سلطھ تزارھا بر آذربایجان
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 تزارھا کنترل منطقھ قفقاز را در دست گرفتند اما ھمچنان نفوذ فرھنگی و معنوی ایران و 
در این دوره روسھا سرمایھ گذاری بسیار کمی .عثمانی در منطقھ بیشر از نفوذ روسیھ بود

بیشتر )آذربایجان شمالی (آذربایجاناما با استخراج نفت توجھ بھ .کردنددر این ناحیھ می
ای در این دوره جمعیت شھر باکو بھ طور فزاینده.گردید و اقتصاد محلی رونق گرفت

ارامنھ نیز بھ .دادنداجران روس یک سوم جمعیت شھر را تشکیل میافزایش یافت و مھ
اینگونھ تضادھای اجتماعی باعث .عنوان عمال روسھا در دوایر رسمی مشغول بودند

. میلادی شد١٩٠۵وقوع شورشھایی در سال 

سقوط تزارھا و استقلال آذربایجان (آذربایجان شمالی)

محمدامین رسولزاده اولین رئیس جمھور و موسس جمھوری دمکراتیک آذربایجان
آذربایجاندر آغاز قرن بیستم با رشد صنایع، تفکرات اصلاح طلبانھ در ١٩١٨ در سال 

 میلادی حزب چپگرای ھمت با ھدف دفاع ١٩٠٣در سال .شکل گرفت)آذربایجان شمالی(
حزب کوچک بلشویک نیز وجود داشت کھ .از زبان و فرھنگ آذربایجانی تشکیل شد

.شتر تحت کنترل روسھا و ارامنھ بودبی

بھ دنبال سقوط . با انشعاب در حزب ھمت حزب مساوات شکل گرفت١٩١٢در سال 
تزارھا حزب بلشویک کھ متشکل از ارامنھ و روسھا بود سعی در تشکیل دولتی کمونیستی 
داشتند کھ با مخالفت مردم مسلمان و تشکیل ارتش اسلام این حرکت ناکام ماند سرانجام در 

روز ١٨ میسال ١٩١٨ جمھوری آذربایجان (آذربایجان شمالی)با عنوان جمھوری 
دمکراتیک آذربایجان (آذربایجان شمالی)توسط محمدامین رسولزاده رھبر حزب مساوات 

اعلام استقلال خود اعلام کرد.

تلاش جمھوری  این حکومت اولین حکومت جمھوری در میان کشورھای مسلمان بود.
دمکراتیک آذربایجان (آذربایجان شمالی)برای آغاز گفتگوھای اتحاد با ایران باھجوم 
بلشویکھا ناکام ماند و این کشور نوبنیاد تنھا دوسال پس از کسب استقلال تحط سلطھ 

اتحاد جماھیر شوروی درآمد.

آذربایجان در اتحاد جماھیر شوروی
یکی از )آذربایجان شمالی(آذربایجان با پیروزی بلشویکھا جمھوری ١٩٢٠از سال 

.ھای تشکیل دھنده اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی بودجمھوری
استقلال مجدد جمھوری آذربایجان

 در خلال فروپاشی اتحاد ١٩٩١ اوت ٣٠در روز )آذربایجان شمالی (آذربایجانجمھوری 
.جماھیر شوروی اعلام استقلال نمود

فرھنگ مردم آذربایجان شمالی

مردم .نیان بسیار بھ سایر ایرانیان قرابت میدارند، گرچھ زبانشان ترکی استآذربایجا
بومی منطقھ تفاوتی ژنتیکی با دیگر نقاط ایران نمیدارند، و مذھب آنان نیزشیعھ است کھ 
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علاوه بر این بھ ھمراه .گرداندزبانان کھ سنی می باشدند متمایز میآنان را از دیگر ترک
.گیرندروز، سال نو ایرانی را با شکوه جشن میدیگر اقوام ایرانی نو

.
موسیقی متفاوتی با دیگر مناطق ایران می دارد، بسیاری از )آذربایجان شمالی (آذربایجان

اگرچھ ترکی.شوندھمچنان اجرا می...)رقص لزگی، (ھا و آوازھای محلی رقص
از مکالمات از آن آذربایجانی زبان رسمی در ایران نیست ولی بھ آسانی در بسیاری 

شوداستفاده می
اند، اغلب ھم بھ زبان ترکی و ھم بھ زبان  برخاستھآذربایجانبسیاری از شاعرانی کھ از 

.اند، مانند نسیمی، شھریار، فوضولی، شاه اسماعیل خطایی و غیرهفارسی شعر سروده
 تا صفویان و قویونلوھای ایرانی از آقترکی آذربایجانی زبان دربار بسیاری از سلسلھ

استقاجاریان بوده
ھای اصلی ایران، بھ مراتب در ادبیات فارسی بھ  بھ عنوان یکی از بخشآذربایجاناز 

.استنیکی یاد شده
از ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی  :

 و ری و گرگان آذربایجانگزیده ھر چھ در ایران بزرگان       ز
نظامی گنجوی  :

از آنجا بتدبیر آزادگان                   بیامد سوی آذرآبادگان 
شاھنامھ  :

       بھ یک ماه در آذرآبادگان          ببودند شاھان و آزادگان 
آبادگان      ھمھ ویژه گردان آزادگان           بیامد سوی آذر

 بیشتر بھ مناطق شمال غربی ایران و قسمت آذربایجان)١٢٩١( میلادی ١٩١٢قبل از سال 
ولی بعد از آن با فروپاشی روسیھ تزاری در مناطق مسلمان .شدجنوبی ارس اطلاق می

تشکیل شد و برای )آذربایجان شمالی (آذربایجاننشین قفقاز جنوبی جمھوری دمکراتیک 
.بھ کار گرفتھ شد)آذربایجان شمالی (آذربایجاناین منطقھ نیز، نام

کنونی قبل از تاریخ ذکر شده )آذربایجان شمالی (آذربایجان قسمت عمده اراضی جمھوری 
.اران و شیروان نام داشت

جدا شده از ایران )آذربایجان شمالی (آذربایجانجای تاسف است کھ مسئولان سیاسی در 
 آغوش کشیدن برادرو خواھران خود در این سوی بھ جای بازگشت بھ کشور مادر و در

مرزسعی بر دگرگون جلوه دادن حقایق برای مردم خود و جھان میدارند در حالیکھ دنیای 
.امروز جای اطلاعات بسیار وسیع و آزاد است و جایی برای دروغ وجود نمی دارد

ن کھ ترک چیزی نیست جز منطقھ ای جدا شده از ایرا)آذربایجان شمالی (آذربایجان
.گرایی شده است

مذھب، دھند مردمی عمدتاً شیعھقوم آذربایجانی کھ اکثریت مردم این کشور را تشکیل می
در این قوم، «بھ نوشتھ دایرةالمعارف بزرگ اسلامی .زبان و با فرھنگ ایرانی ھستندترک

۵/ م١١سدهٔ ویژه سلجوقیانِ اغُوز در  بھ-ترک عنصر غالبِ ترک کھ پیامد مھاجرت اقوام
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 بھ این سرزمین است، با ساکنان کھن این سرزمین، یعنی ایرانیان و دیگر مردمانی کھ  -ق 
.»استاند، ترکیب شدهزیستھاز روزگار باستان در ماوراء قفقاز می

ی کھ نسب مادر،یاانی دیتوکندریھا ھم از نظر م نشان داده کھ آندی جدیکیمطالعات ژنت
 بھ اند،ینمای را می کھ نسب پدرگرگ،یھم از نظر کروموزوم ا و دھدیرا نشان م

 تاترندھیشب)ی قفقازیھا بھ زبانشورانیگو (ی اقوام قفقازیعنی خود ییای جغرافگانیھمسا
یکی ژنتاتیخصوص.ای دنگریتبار در نقاط د اقوام ترکیعنیخودی زبانشانیبھ خو
ی کھ نسب مادراستانھی و ساکنان خاورمھای اروپائنی بیزی در مجموع چزی نھایقفقاز

 نشان ھایاانھی را بھ خاورمیشتری شباھت بی و نسب پدرھای را بھ اروپائیشتریشباھت ب
 کھ دھدی و نشان مکندی متی را تقوھایجانیذربا آی زبانیی جابجادهی اجی نتانیا.دھدیم

 قابلی فعلتیا در جمعھ آنیکیاند کھ سھم ژنت مھاجر آن قدر کوچک بودهیھاگروه
ستیمشاھده ن

جانیآذربا (جانی آذربای جمھورتی درصد از جمع٩٠٫۶، ١٩٩٩ سال یبراساس سرشمار
١٫۵ درصد را روس و ١٫٨، )یداغستان (ی درصد را لزگ٢٫٢،یجانیرا آذربا)یشمال

باغ ه در منطقھٔ خودمختار قرھای ارمنی تمامبا ًی البتھ تقردھند؛ی ملی تشکیدرصد را ارمن
 نفر٢۶٢،٠٠٠ حدود ،ی شورو١٩٨٩ سال ی سرشمارساسبرا.کنندی می زندگیکوھستان

ان،ی منی کھ از ااندکردهی می کشور زندگنی مختلف در اتی قوم٩ از یجانیرآذربایغ
 خود را حدود تیھا جمعاند؛ اما تالش نفر تالش بوده٢١،٠٠٠ و ی نفر لزگ١٧١،٠٠٠

کنندیورد م نفر برآ٣٠٠،٠٠٠ تا٢٠٠،٠٠٠ .

 درصد ۴٩ درصد شھرنشین و ۵١ نفری جمھوری آذربایجان، ٨،٢٣٨،۶٧٢از جمعیت 
٩٣٫۴. درصد است٠٫٧۶٢نرخ رشد جمعیت در این کشور .کننددر روستاھا زندگی می

 درصد ارتدوکس 2٫5،) درصد شیعھ٨۵(درصد از مردم جمھوری آذربایجان، مسلمان 
تھ درصد اعتقاد بھ ادیان در این کشور صوری الب. درصد ارمنی ھستند٢٫٣روس و 

.است؛ چراکھ عدهٔ بسیار کمی از مردم عبادت کرده و واقعاً بھ دین خود وابستگی دارند
جمھوری آذربایجان (آذربایجان شمالی)بھ ھمراه ایران، عراق و بحرین چھار کشوری می 

پس از استقلال از شوروی  باشندکھ در آن شیعیان اکثریت جمعیت را تشکیل میدھند.
تعصب اسلامی در این کشور رشد داشتھاست

اما آمارھای رسمی این کشور در مورد اقلیتھای قومی مورد چالش پژوھشگران قرار 
گرفتھاست و در محافل خصوصی نیز خود آذربایجانیھا قبول دارند کھ تعداد لزگیھا، 

تالشھا و کردھا بسیار بیشتر است .
سیاست سخت آسیمیلھ کردن )آذربایجان شمالی (آذربایجانت جمھوری ھم اکنون دول

ھا و ھا، تالشاست کھ بسیاری از لزگیو باعث گردیدهکنداقلیتھای قومی را پیگیری می
این در حالیست کھ بر اساس .کردھا در این صدسال اخیر در قوم آذربایجانی ادغام شوند

تمام اقوام ساکن این کشور از حق )یجان شمالیآذربا (آذربایجانقانون اساسی جمھوری 
اما این اصل قانون اساسی .آموزش بھ زبان مادری و حفظ فرھنگ بومی برخوردارند

کشور بھ درستی توسط دولت بھ اجرا در نیامده و شورای اروپا  نیز در گزارش سال
ھای قومی کم  خود تلاش دولت این کشور را برای حفظ تنوع فرھنگی و فرھنگ٢٠٠٩
.استدانستھ
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لزگیھا
ھای خانواده قفقازی تکلم ھا جزو اقوام بومی قفقازی می باشندکھ بھ یکی از زبانلزگی

این آمارھا نشانگر نظرات رسمی :"گویدوفسور سوانتھ کرنل میبرای نمونھ پر.کنندمی
ھرچند مقامات رسمی آن را .ھا روشن نیستدولت ھست، ولی در واقعیت شمار لزگی

ھا را بسیار بیشتر دانستھ کنند اما منابع دیگری تعداد لزگیصد و ھشتاد ھزار نفر ذکر می
چنین در آمار ھم.دانندو آن را در حدود ھفتصدھزار نفر می اتنولوگ ھا در ، حدود لزگی

است نفر ذکر شده٣۶۴٫٠٠٠)آذربایجان شمالی (آذربایجانجمھوری 
١٧٨٠٢١ھا جمعیت لزگی)آذربایجان شمالی (آذربایجانبرپایھ آمار رسمی جمھوری 

ھزار نفر است
 کھ دیگوی می لزگیاسی از رھبران سیکی رمضانفُ مانیبھ قول پروفسور کرنول، نر

ونیلاسیمی آسیھااستیھا و کردھا زبانشان را بھ خاطر سھا، تات از تالشیاریھرچند بس
 شدن دولت لھیمی آساستیکھ س( بھ خاطر روابط با داغستان ھای لزگیاند، ولباختھ

زبان و فرھنگ اند  دارد توانستھیدر آن وجود نم)ی شمالجانیآذربا (جانی آذربایجمھور
.خود را بھتر حفظ کنند

کردھا
ھا در دوران  شمار آنلھ،یمی سخت آسرفشاری باشندکھ زی میرانی از اقوام ایکیکردھا 
 خود کھنی ای فرد کرد بھ جاکی کھ اگر یا بھ گونھاست؛افتھی و پس از آن کاھش یشورو

داکردنی قادر بھ پکرد،ی می پافشارشی خوی قومتی کند، بر ھوی معرفیجانی آذرباکیرا 
.شغل نبود

آمار کردھا بسیار است، برخی آن «:گویدپروفسور کرنل در رابطھ با جمعیت کردھا می
برخی از منابع کرد بھ وجود .»اندرا حدود ده درصد از جمعیت کشور برشمرده

 آمار کنند؛ اما دراشاره می)آذربایجان شمالی (آذربایجان نفر کرد در جمھوری ٢٠٠،٠٠٠
کنند؛ دلیل این امر آن  نفر کرد در این کشور زندگی می١٢،٠٠٠رسمی گفتھ شده کھ تنھا 

 بھ تدریج منابع دولتی قومیت اکثر کردھا را از روی عمد ١٩٣٠است کھ پس از سال 
.اندآذربایجانی عنوان کرده

تالشھا
ور در نواحی واقع در طبق دانشنامھٔ ایران، بیشترین تراکم جمعیت روستاییان در این کش

)تبارندکھ آنھا نیز ایرانی(ھا جنوب شرقی آن است کھ اکثریت این جمعیت را ھم تالش
.انددھند و بسیاری از آداب رسوم کھن خود را ھم حفظ کردهتشکیل می
١٩۵٩آمار سال .است نفر ذکر کرده٧٧٫٠٣٩ شوروی، تعداد تالشھا را ١٩٢۶آمار سال 

آمار  (١٩٩٩سپس در سال .استھا شمردهنکرده و آنھا را جزو آذربایجانیھا را ذکر تالش
یعنی کمتر از سال (است نفر شمرده شده٧۶٫٨٠٠تعداد تالشھا )رسمی جمھوری آذربایجان

ھا را ھمان تعداد تالش)آذربایجان شمالی (آذربایجانامروزه نیز مقامات جمھوری ).١٩٢۶
ھا بسیار دیدگاه بسیاری از پژوھشگران تعداد تالشاما از .شمرند نفر برمی٧۶٫٨٠٠

ھای قومی توسط دولت شماری اقلیتباشد و این ارقام تنھا ناشی از کمبیشتر از این می
آذربایجان  (آذربایجانپروفسور وارتان گریگوریان این آمارسازی مقامات جمھوری .است

.داند را یک تحریف می)شمالی
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ی در جمھوری تالش۴٠٠٫٠٠٠ تا٢٠٠٫٠٠٠ کھ حداقل دیگویم پروفسور کرنول نیھمچن
 تعداد ١٩٩۶بر اساس آمار اتنولوگ در سال . داردیوجود م)ی شمالجانیآذربا (جانیآذربا
 ھزار ٢٠ ھزار نفر و کردھا ٣۶۴ھای ھزار نفر، لزگ٨٠٠ کشور حدود نیھا در اتالش

)کای چند دانشگاه آمرسینشگاه و رئاستاد دا(انیگوری گرانپروفسور وارت..استنفر بوده
ی و مقامات جمھوریھا بھ دست شورو کردن تالشلھیمی در رابطھ با آسیمقالھ مفصل

ھا ذکر در کل دو علت برای کم شمردن تالش.است نوشتھ)ی شمالجانیآذربا (جانیآذربا
یختن اول از ھمھ فشار بر ھویت تالش در دوران شوروی و دوم حساسیت برانگ:استشده

از اینکھ کسی خود را غیر آذربایجانی معرفی کند

ھاتات
دولت .ستی نشودی مدهی نامی تاتران،ی است  و آن کھ در ای قفقاز فارسیھازبان تات
ھای  میلادی، جمعیت تات١٩٩٩در سال )آذربایجان شمالی (آذربایجانجمھوری 
.استم کرده نفر اعلا١٠،٩٢٢را تنھا )آذربایجان شمالی (آذربایجان

برای نمونھ در .استھا بسیار بیشتر بودهزباناست کھ تا قرن بیستم تعداد تاتاین در حالی
اما پس از حکومت . .است نفر ذکر شده١٢٠٫٠٠٠ھا ، شمار تات١٨٨۶آمار سال 

بنابر نظر این منبع، تعداد . تقلیل یافت٢٨٫۵٠٠ھا بھ ، تعداد تات١٩٢۶شوروی، در سال 
.استا بھ خاطر سیاست آسیمیلھ کاھش یافتھھتات

بھ علاوه چند نقطھ دیگر "مملکت باکو"نیز زبان )قرن نوزدھم(عباس قلیخان باکیخانوف
ھشت قریھ در طبرسران :است کتاب مذکور آمده١٨درصفحھ .است را نیز تاتی ذکر کرده

 و بیلحدی باشد، در کھ جلقان و روکال و مقاطیر و کماخ و زیدیان و حمیدی و مطاعی
حوالی شھری کھ انوشیروان در محل متصل بھ دربند تعمیر کرده بود و آثار آن ھنوز 

محالات واقع در :است کتاب یاد شده آمده١٩ایضاً در صفحھ .معلوم است، زبان تات دارند
است، مثل حوض و لاھج و قشونلو در شماخی و قدیال کھ حالا شھر قبھمیان بلوکین

 و برمک و شش پاره و پایین بدوق در قبھ و تمام مملکت باکو سوای شش قریھٔ شیروان
قسم قربی مملکت قبھ سوای قریھٔ خنالق کھ ربانی ...زبان تات را دارندتراکمھ، ھمین

باشندحده می دارد و ناحیھٔ سموریھ و کوره دو محال طبرسران کھ دره و احمدلو میعلی
..نامندوص دارند و اھالی ترک زبان را مغول میمنطقھ، زبان مخصبھ اصطلاحات

============================================

:کد خبر 81377 تاریخ | : ١٣٩٧/۴/٣ - 20:30
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میشود بررسی تاسیساش سالگرد بھانھ بھ مغان تالش- جمھوری تاریخیسیاسی روند

ایستادگي بر ھویت ایرانی
مغان و انکار و رد حضور قوم تالشی در -دولت آذربایجان با سرکوب جمھوری تالش

 استقلمرو خود، حقوق این قومیت را نادیده گرفتھ
زندگی مغان جلگھ در و خزر آستانھ در کھ ھستند فارسیزبان و ایرانینژاد قومی تالشھا

مانند ایران تاریخ مھم شخصیتھای از بسیاری کھ باورند این بر مورخان میکنند.
شیعھمذھب آذربایجان، جمھوری تالشھای داشتھاند. تالشی ریشھ خرمدین بابک و زرتشت
ارتباط چنین ماندند. وفادار ایران بھ نیز روس و ایران جنگھای از پس حتی آنھا ھستند.

حکومتھای سوی از ایشان گذشتھ دوسده در تا شد باعث ایرانی نژاد و زبان با عمیقی
خصوص در ادعاھا تمام باوجود شوروی دوره در بروند. انزوا بھ مسکو دستنشانده

ایزولھسازی برای را پانآذریسم جریان دست مسکو ملیتھا، و قومیتھا فرھنگی آزادی
آغاز تالشھا سیاسی زندگی در جدیدی دوران شوروی فروپاشی با اما گذاشت باز تالشھا

شد متولد آزاد» تالشستان ملی «حرکت وسیلھ این بھ و .شد
مغان تالش - خودمختار جمھوری

«جمھوری آذربایجان حاکمیت چارچوب در توانستند تالشھا میلادی، سال1993 در
بود. تالشھا خودمدیریتی برای تلاش نخستین این کنند. تاسیس را تالش -مغان» خودمختار
بینالملل حقوق با خودمختاری اعلام این شوروی، فروپاشی از پس تالش رھبران نظر از
از ھریک و رسیده فروپاشی سرحد بھ بزرگ کشور یک کھ شرایطی «در داشت: انطباق

درخواست کردهاند، حرکت سیاسی استقلال سمت بھ آن تشکیلدھنده جماھیر و موزاییکھا
را خود خطوط کھ جدید کشورھای از یکی چارچوب در خودمختاری یا خودمدیریتی
داشت توجھ باید اما نیست». بزرگی آرزوی است، کرده مشخص «قومیت» براساس

جنگ جبھھھای در مغان تالش- جمھوری برقراری از پس حتی تالشی نظامی نیروھای
کوتاه عمری با خودگردان یکجمھوری مغان تالش- خودگردان جمھوری داشتند. حضور
میلادی(بھ سال١٩٩٣ آگوست تا ژوئن از کھ بود ھمتزاده علیاکرم جمھوری ریاست بھ

در خودمختار جمھوری این داشت. عھده بر را گُشتاسبی» «تالش اداره ماه) دو مدت
ماساللی، لنکران، لریک، آستارا، نواحی و داشت قرار آذربایجان جمھوری شرقی جنوب



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 42

دست پایین مناطق ھمھ شامل ناحیھ این میکرد. کنترل را بیلھسوار و جلیلآباد یاردیملی،
جنبش این رھبران دیگر از محمداف ھلال و حسیناف صورت ژنرال میشد. ارس رود

بودند.
و دولتی نیروھای گسترده تھاجم براثر و نرسید سھماه بھ مدیریتی، خود واحد این عمر

و کرد سقوط مغان ـ تالش خودمختار جمھوری درگیری، از ھمتاوف اکرم علی خودداری
منابع در کھ گشتاسپی تالش تاریخی ناحیھ شدند. متواری یا زندانی آن رھبران ھمھ

امروز کھ است ناحیھای ھمان شده، ذکر «گشتاسفی» بھصورت اسلامی دوره جغرافیایی
اھالی زبان نزھھالقلوب، کتاب در مستوفی عبدا... میشود. شناختھ تالشستان عنوان با

جیلانی بھ پھلوی «زبانشان میگوید و میکند ذکر پھلوی را، گشتاسفی و مراغھ زنجان،
است. کرده ترسیم سال720خورشیدی در را ناحیھ این از نقشھای مستوفی است». بازبستھ

آنکھ نخست کردهاند. رد دلیل دو بھ را تجزیھطلبی اتھام تالش-مغان، جمھوری رھبران
خودمختاری اعلام وجود با ھمتزاده و حسیناف صورت امر تحت تالش نظامی نیروھای

داشتند. حضور کوھستانی قراباغ جنگی جبھھھای در ھنوز

قوای برابر در کنترلشان، تحت ناحیھ بھ خود نیروھای فراخواندن با میتوانستند آنھا
برسند. موفقیت بھ نھایت در و کرده جدی مقاومت علیاف حیدر امر تحت سرکوبگر

نشدند، فراخوانده خود ناحیھ بھ ھرگز نیروھا این خودمختاری اعلام وجود با درحالیکھ
توپخانھ و زرھی ادوات با تن سھھزار بھ نظامی نیروھای این شمار تخمین، براساس
یک نھ اساسی، قانون براساس باکو دولت کھ برد یاد از نباید دیگر سوی از میرسید.

در نخجوان خودمختار جمھوری وجود و بوده «ناحیھای» دولت یک کھ «متمرکز» دولت
رد بھکلی را کشور این سیاسی عرف در خودمختاری تابوی ارمنستان، و ایران مرز

میکند.

واحدھای بھ استقلال حق و شوروی فروپاشی از پس کھ است این دلیل، سومین
واحد بتوانند کھ میکرد سرایت نیز قومی گروهھای سایر بھ حق این آن، زیرمجموعھ
زیرا آورند دست بھ خودمختاری قالب در چھ و استقلال قالب در چھ را خود سیاسی
از یک ھیچ حاکمیت و بوده گذار حال در ھنوز مشترکالمنافع کشورھای و شوروی

بھ ھیچوابستگی تالشی رھبران کھ اینجاست جالب بود. نشده تثبیت جدید، جماھیر
تالش رھبران میکردند. فعالیت مستقل بھصورت و نداشتھ ایران حتی خارجی کشورھای
خیانت سابق شوروی آذربایجان جمھوری بھ ھیچگاه تالش قوم کھ دارند تاکید نکتھ این بر

تالشی قوم حضور رد و انکار و تالشمغان جمھوری سرکوب با آذربایجان دولت اما نکرد
است گرفتھ نادیده را قومیت این حقوق خود، قلمرو در

.
آذربایجان جمھوری در تالشھا فرھنگی وضعیت

اجازه لحاظ بھ گروهھا محرومترین از یکی آذربایجان جمھوری در تالش قومی گروه
و رادیو حوزه در دولتی رسانھھای است. خود فرھنگی و دینی ھویت از بھرهمندی

یا دولتی آموزشگاه ھیچ و میکنند پخش رسمی زبان بھ را خود برنامھھای تمام تلویزیون
دولت اینکھ بر علاوه ندارد. را تالشی زبان از استفاده یا تدریس اجازه خصوصی حتی
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مھمتر نمیدھد، نشان نیمھرسمی یا رسمی رسانھھای در تالشی زبان از استفاده بھ تمایلی
وجھ شدیدترین بھ و شده سلب حوزه این در نیز خصوصی بخش از فعالیت اجازه آن از

برخورد بپردازند، تالشی زبان بھ سایت یا کتاب نشریھ، انتشار بھ کھ کسانی با ممکن
شماره دو تنھا دھھ80 در فرھنگی رویکرد با صدو) تالشی(تولیشی صدای نشریھ میشود.

نوروز و شده زندانی آن دستاندرکاران و مسئولان تمام انتشار، از پس و داشت دوام
شدند. کشتھ باکو رژیم شکنجھ تحت فرزندش دو ھمراه بھ اف محمد

نمود و دانستھ ایرانی با مساوی را تالش آذربایجان، جمھوری در ھویت از حاکم قرائت
تالشھای با برخورد در را فارسیزبانان و ایرانیھا از خود تنفر و برخورد از کوچکی
صھیونیستی رژیم و ترکیھ تایید و حمایت مورد رویکرد این میدھد. نشان قلمرو، درون

پراھمیت نواحی در طبیعی متحد یک وجود نمیتواند تلآویو رژیم آنکھ بھویژه دارد؛ قرار
روشنفکران دیگر سوی از بگیرد. نادیده ایران برای را سابق شوروی آذربایجان جمھوری

رژیم سیاستھای پیشبرد و ترکیزایسیون برابر در عمدهای مقاومت تالشی، جوانان و
مھمترین آذری، شیعیان کنار در تالشھا میدھند. نشان پانترکیسم ھمچنین و صھیونیستی
تالشستان در ملی بیداری ھستند. اسراییل رژیم خزنده نفوذ برابر در مقاومت مدنی جبھھ
شبکھھای در آن ظھور و بروز صحنھ و است مشاھده قابل جوانان بین در ھمھ از بیش

و ایران مواضع از حمایت تالشھا دعوی عمده دارد. قرار مجازی رسانھھای و اجتماعی
است بینالمللی و منطقھای عرصھ در آن حقانیت

.
تالش ملی حرکت ویژگیھای

چارچوب در مدیریتی خود کسب خواھان کھ ھویتگراست جنبش یک تالش سیاسی جنبش
این میشود. فردی و فرھنگی ھویت حفظ شامل مطالبات این است. آذربایجان جمھوری

خودمختاری جمھوری تجربھ و داشتھ کشور این در طولانی پیشینھای اداره، از نحوه
است. ایران بھ تمایل و ایرانگرایی جنبش این دیگر ویژگی دارد. پیشرو در را نخجوان
و «پانترکیسم نفوذ با خود بقای حفظ برای و میدانند ایران طبیعی متحد را خود تالشھا

ویژگیھای از دیگر یکی شیعی آیینھای حفظ بھ علاقھ و تشیع میکنند. مقابلھ صھیونیسم»
بھصورت باکو در مرکزی حکومت آنجاییکھ از است. جمعیتی گروه این مھم بسیار

تشیع سنگر بھ خود ھویت حفظ برای تالشھا میورزد، خصومت شیعھ مذھب با ھدفمند
پایتخت کھ میشود برگزار لنکران در عاشورایی مراسمھای بزرگترین بردهاند. پناه

بھ گنجھ و لنکران در تالش فعالان و شیعیان از تن صدھا سالھ ھمھ تالشھاست. معنوی
میشوند دستگیر حسینی عزاداری برگزاری اتھام

.
تالش-مغان جمھوری بھ بیتوجھی

نقاط از یکی میلادی سال1993 در تالش-مغان اصیل جنبش بھ ایران بیتوجھی
عقد با زیادی توافق شاید کھ است کشورمان خارجی سیاست تاریخ در تاملبرانگیز

و قانونی حکومتی ایران مرزی سرحدات در کھ حالی در باشد. نداشتھ ترکمنچای قرارداد
ایران دوستدار را خود کھ بود شده تشکیل باکو پیشین رییسجمھور دستور بھ خودمختار

اف حیدرعلی گذشت. بیتفاوت کامل رخداد این کنار از کشور خارجی سیاست میدانست،
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جمھوری استانھای دستدادن از حال در یکبھیک کھ حالی در قدرترسیدن بھ از پس
غرب در خود کشور ارضی تمامیت فکر بھ اینکھ جای بھ بود قراباغ جنگ در آذربایجان
بپردازند تالشھا سرکوب بھ تا داشت گسیل شرق جنوب بھ را خود نظامی نیروھای باشد،

میجنگیدند. قراباغ جبھھ در آنھا فرزندان کھ

ھاشمی وقت، رییسجمھور ویژه بھ ایران با نزدیکی روابط حیدرعلیاف تاریخ این در
تثبیت برای وقت دولت چرا کھ اینجاست پرسش داشت. ولایتی اکبر علی و رفسنجانی

امتیازی باکو بھ مالی کمک دلار میلیون چند وجود با ایرانیتبار تالشھای قانونی موقعیت
بیک، ایلچی ابوالفضل توسط مغان تالش خودمختار جمھوری اینکھ بھویژه نکرد؟ دریافت

دولت حمایت عدم از تالش نخبگان بود. قانونی و شده تثبیت کشور این پیشین رییسجمھور
گلھمند سرنوشتشان بھ ایران بیتفاوتی و آنھا فرھنگی سیاسی- حرکتھای از ایران
اندازه بھ دستکم کھ باشند داشتھ انتظار ایران از ندارند حق شیعھ تالشھای آیا ھستند.
وابستگی دلیل بھ کھ باورند این بر آنھا گیرند؟ قرار حمایت مورد جھان شیعیان سایر

ھزینھ دیگر بھعبارتی شدهاند، سرکوب و گرفتھ قرار ستم مورد ایران، بھ زبانی و تباری
معنوی حمایت ایران جانب از اما کردهاند پرداخت مرزی سرحدات در را ایرانیبودن

است نگرفتھ صورت لازم
.

برند می سر بھ روسیھ در و تبعید حالت در آن رھبران بیشتر اکنون کھ تالش ملی جنبش
با باکو رژیم است. داده قرار ھدف را تالشھا فرھنگی موجودیت از صیانت اول درجھ در

قتل بھ را آنھا فرھنگی نخبگان و داشتھ نگھ فقیر را آنھا تالشھا، موجودیت انکار
سایتھای وب حتی و است ممنوع تالش زبان بھ مقالھ و نامھ نوع ھر انتشار میرساند.
و فرھنگی عام قتل این قبال در دنیا اینکھ جالب و میشوند فیلتر بھسرعت نیز اینترنتی

اسماعیل کھ تالش ملی حرکت میان این در است. کرده اختیار سکوت سیستماتیک
گرفتھ قرار ویرانگری جریان با مقابلھ اول صف در است، آن رھبران از یکی شعباناف

است داده قرار کار دستور در را تالش اقلیت بنیان نابودی کھ
.

تالشی دانشمند یک بار غم سرنوشت
نشین تالش روستایی در سال1940 در باکو دانشگاه استاد و دانشمند اف محمد علی نوروز

گشود.در جھان بھ دیده شوروی اتحاد آستارای
بھ و دستگیر گیلان دانشگاه در شناسی نوروز تالش ھمایش از بازگشت از پس وی
. باخت جان باکو رژیم ماموران شکنجھ زیر نھایت در اما شد محکوم زندان 10سال
جمھوری در مختلف قومیتھای سرنوشت خصوص در زیادی پرسشھای وی مرگ

رییس وی است. آورده بھوجود میدھد تشکیل را آن جامعھ از بزرگی بخش کھ آذربایجان
بخش رییس تالش)، صدو(صدای تولیشی روزنامھ سردبیر تالش، سرای فرھنگ مرکز

و نسیمی عمادالدین انستیتو لاتین) رومیتبار(زبانھای زبانھای و ژرمنی زبانھای
حوزه در سال1967 از کھ اف محمد علی نوروز بود. آذربایجان جمھوری علوم آکادمی

ژرمنی، زبانھای درباره علمی آثار و 80مقالھ از بیش مولف داشت، فعالیت شناسی زبان
بود لاتین و ترکی .فارسی،
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جمھوری نفع بھ جاسوسی اتھام بھ سال2007 فوریھ دوم در اف محمد علی نوروز
بھ سال2009 آگوست 17 در و شد بازداشت باکو امنیت وزارت توسط ایران، اسلامی

حوزه در محمداف محدود فعالیت بھدلیل باکو رژیم رفت. دنیا از زندان در مشکوکی طرز
8سپتامبر در ھمچنین کرد؛ وارد خانوادهاش اعضاي و وی بر مضاعفی فشار تالشی، زبان

رفت. دنیا از بود باکو رژیم بازداشت تحت کھ وی پسر محمداف، کامران سال2007
منتشر سال2009 سپتامبر 25 تاریخ در کھ گزارشھایی طبق مصایب این تمام بر علاوه

علی نوروز کوچک پسر شد، بھانھ بھ شد. کشتھ تصنعی تصادف یک در نیز محمداف
ساکن ایرانیان این پیشینھ بھ نگاھی کھ است شایستھ تالشی، اندیشمند این زندگی بازخوانی

بیندازیم آذربایجان جمھوری .در

==================================================

سازی در جمھوری آذربایجانتحول تاریخ
بابایی درمنیعلی علی
٢٠:۴٠ ساعت١٣٩۵داد  مر١٨دوشنبھ 

نگاری در میان کشورھای تازه استقلال یافتھ، سھم بھ سزایی در شکل دادن بھ ھویت تاریخ
ملی انسان ھایی دارد کھ اندک زمانیست زیستن در قالب یک ساختار سیاسی جدید را 

یخ در این مقالھ با استفاده از متون کھن و ھمچنین پژوھش ھای نوین، تار.تجربھ می کنند
نگاری در یکی از کشورھای تازه استقلال یافتھ ی پیرامون ایران یعنی جمھوری 

آذربایجان را بررسی کرده ایم، و در نھایت بھ این نتیجھ رسیدیم کھ بھ سبب نداشتن 
پشتوانھ تاریخی دیرینھ در مقایسھ با کشورھای ھمجوار و ھمچنین سابقھ ی اندک تاسیس 

دست »تاریخ سازی«حریف تاریخ و یا در حقیقت بھ حکومت، مورخان این کشور بھ ت
.زدند و ھویت ملی مردمان خود را بر اساس اغراض سیاسی کوتاه مدت تعریف کردند
بخشی از این اغراض سیاسی سبب شده تا ھویت ملی در جمھوری آذربایجان بر مبنای 

انی می توانند تقابل با فرھنگ و تمدن ایران شکل بگیرد، بنابراین نخبگان فرھنگی ایر
ضمن آگاھی از این روند تاریخ سازی با اتخاذ یک سیاست فرھنگی مناسب و گفتگو با 

نخبگان فرھنگی جمھوری آذربایجان، از تنش ھای سیاسی ـ فرھنگی میان دو کشور 
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.جلوگیری کند
جمھوری «جمھوری آذربایجان چھ در زمانی کھ در قالب اتحاد جماھیر شوروی، 

نامیده می شد و چھ زمانی کھ پس از استقلال در سال »وی آذربایجانسوسیالیستی شور
نامیده شد، با انکار ھویت »جمھوری آذربایجان«م، بھ عنوان کشوری مستقل تنھا 1992

ایرانی مردمان سرزمینش، راه ھویت سازی و تاریخ سازی جعلی را برای این مردم پیش 
ھایِ پیرامونی ایران فرھنگی، در بھ طور کلی تاریخ و ھویت مردمان کشور.گرفت

ای شکل گرفتھ کھ آن مردمان بھ ھمراه تمامی اقوام ایرانی ھایِ تاریخیچارچوبی از تجربھ
ھای تاریخی بھ ثمرات یکسانی در زمینھ تشکیل حکومت اند، این تجربھدر آن سھیم بوده

رزھایِ جدید گیريِ ماست، بنابراین با شكلمنجر شده»حکومت ایرانی«سیاسی یعنی 
سیاسی، ھویت سازان در این کشورھا نیاز بھ ھویت نوینی دارند، کھ در تقابل با ھویت 

باشد، زیرا در غیر این صورت، ناچارند تا خود را »ایران فرھنگی«شکل گرفتھ در 
بنابراین بھ ھویت .بخشی از ملت ایران دانستھ و تاسیس کشور جدید را فراموش کنند

در این )1392:921علی بابایی، . (پردازندابل با فرھنگ ایرانی میسازی بر مبنای تق
بر اساس اقتضائات و اغراض سیاسی زودگذر بھ عنوان یکی از »تاریخ سازی«میان 

ارکان مھم ھویت سازی نقش بسیار مھمی را در ھویت سازی درجمھوری آذربایجان 
.تشکیل می داد

ن از ھویت و تاریخ ملی کھ بر اساس اقتضائات و طبیعی است کھ تعریفی اینچنی
اغراض سیاسی زودگذر بھ صورت تصنعی شکل گرفتھ باشد، با وزیدن نسیم تغییرات 

ھویت یا «و از آن می توان با عنوان )2(زودگذر سیاسی ھرچند یک بار تغییر می کند،
 در جمھوری البتھ تاریخ سازان.نام برد»ھویت ملی دستوری«یا »تاریخ ملی متغیر

سوسیالیستی شوروی آذربایجان ، بھ سبب آنکھ بخشی از ساختار دستگاه تاریخ سازی 
اتحاد جماھیر شوروی بودند، و با این تغییر دستوری تاریخ و ھویت ملی کاملا آشنایی 
داشتھ است، بھ راحتی پس از استقلال نیز از پس این سیاست برآمدند و آن را بھ خوبی 

اجرا کردند
پرسش اصلی :

مورخان جمھوری آذربایجان قبل و پس از استقلال این جمھوری از اتحاد جماھیر 
شوروی ھویت ملی مردمان جمھوری آذربایجان را چگونھ تعریف می کردند؟

 :فرضیھ اصلی
 سالھ ی این 98بھ نظر می رسد کھ مورخان جمھوری آذربایجان در طول تاریخ 

مردم آذربایجان را یک ھویت و تاریخ متغیر در »ھویت ملی«)م1918-2016(جمھوری 
نظر گرفتھ بودند، کھ ھر زمان و بنا بر اقتضائات و اغراض سیاسی گوناگون این ھویت 

.ملی را تغییر می دادند
 :روش پژوھش

ای دست در این پژوھش از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده و منابع کتابخانھ
.اول و پژوھش ھای نوین بررسی شده اند

تاریخ سازی در اتحاد جماھیر شوروی
چرخش ھای تاریخ نگاری در اتحاد جماھیر شورو الف)
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 چرخش کامل در تاریخ و ھویت سازی 5از )زورابیشویلی(ھلن کارر دانکوس 
این . می کنداتحاد جماھیر شوروی از شکل گیری این اتحاد تا دوران خروشچف یاد

چرخش ھا عمدتا در ارتباط با موضع گیری ھای تاریخ سازان شوروی در مورد سیاست 
 م، 1920مرحلھ ی اول، در دھھ ی .ھای تجاوزکارانھ ی روسیھ ی تزاری بوده است

در این مرحلھ سیاست .تحت تدابیر لنین بود کھ چندان ھم بھ مذاق استالین خوش نمی آمد
قومی و ملی رواج داشت و کوشش می شد تا زبان ھای بومی بھ ترویج و بسط فرھنگ 

.طور مساوی در میان تمامی ملت ھا و گروه ھای نژادی رشد کند

.رواج داشت»پان ترکیسم« در این مرحلھ در جمھوری آذربایجان تاریخ نگاریِ سبک 
یام ھای در این دوره قیام ھای ملت ھای اتحاد جماھیر شوروی علیھ روسیھ ی تزاری، ق

اما استالین بر این باور بود کھ فرھنگ ملی از نظر شکل .آزادی بخش بھ شمار می رفت
یا ظرف کھ زبان مادری است، باید جنبھ ی ملی داشتھ باشد ولی از نظر محتوی و 

م، 1930در نتیجھ در دوره استالین، پیرامون دھھ ی .مظروف باید سوسیالیستی باشد
نگاری مارکسیستی، بایجان، ضمن پیروی از الگوھای تاریختاریخ نگاران جمھوری آذر

از ھرگونھ شائبھ ی پان ترکیستی تبری می جستند
.

در این دوران ھمچنین، استالین دستور داد تا تاریخ نویسان از نو نقش 
تاریخی و مثبت روسیھ ی تزاری و شاھزادگان روس و کلیسای ارتودوکس را در بھ ھم 

یوند دادن سرزمین ھای روس ستایش کنند، بنابراین، دیگر قیام ھای پیشین ملت ھای پ
.اتحاد جماھیر شوروی علیھ روسیھ ی تزاری، قیام ھای آزادی بخش بھ شمار نمی رفت

دوره ی سوم در تاریخ نگاری شوروی با پیشروی ھای سریع آلمان نازی در خاک اتحاد 
زمان، این واقعیت مسلم گردید کھ ارزش ھا و جماھیر شوروی مرتبط است، در این 

 بزرگان شعارھای کمونیستی برای بسیج مردم کافی نیست و استفاده از نام قھرمانان
تاریخی کھ در گذشتھ از سرزمین نیاکان خود دفاع کرده و بھ وطن پرستی شھرت داشتھ 

.اند، بھ مراتب در تھییج مردم موثرتر است تا نام لنین و مارکس

نابراین استالین برای مدت کوتاھی بھ احساسات ملی ملت ھای شوروی میدان داد تا در  ب
شنیرلمان نیز این نکتھ را تایید )32 -1365:46کارر دانکوس، . (برابر آلمان ھا بایستد

در چارچوب جنگ طبقاتی نماینده قشر »بابک«با اینکھ پیش از جنگ، «:می کند
د، پس از آغاز جنگ، بھ نماد حرکت آزادی بخش علیھ روستایی در برابر فئودال ھا بو

(Shnirelman, 2001: 106 ) «.غاصبان عرب بدل گشت
چرخش چھارم ھویت و تاریخ سازی در شوروی با پیروزی آنھا در جنگ 

در سال ھای جنگ، شوروی شاھد فوران احساسات ملی در .جھانی دوم مرتبط می باشد
م آن سرزمین بود؛ ولی پس از پایان جنگ استالین پاسخ دندان شکنی بھ میان ملت ھا و اقوا

سریع جامعھ ی »روسی سازی«این ملت ھا داد و برای مقابلھ با نھضت ھای ملی 
»ملت برگزیده«در این زمان بود کھ روس ھا در شوروی تبدیل بھ .شوروی را آغاز کرد

یدن سایر ملت ھا، و شر مطلق، سپس روس ھا در آغاز انقلاب عامل بھ زنجیر کش«:شدند
خیر «تبدیل بھ شر نسبی شدند و بعد از آن ھم تبدیل بھ کمترین ضرر و سرانجام بھ 
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اما پس از مرگ استالین باز ھم )53-1365:57کارر دانکوس، (».بدل گشتند»مطلق
اوضاع سیاسی در اتحاد جماھیر شوروی دگرگون شد و از مورخان خواستھ شد تا بار 

م بنویسند، ولی نھ بھ آن شوری و جنایت ھای 1920گر تاریخ را بھ شیوه ی دھھ ی دی
)57ھمان، . (دوره ی استالین را مسکوت بگذارند

تاریخ سازی بر اساس نیاکان ترک ب)
در جمھوری سوسیالیستی شوروی آذربایجان نیز بھ عنوان یکی از جمھوری 

ی و تاریخ سازی بھ مانند سایر جمھوری ھای شوروی ھای شوروی، کمابیش ھویت ساز
بر این اساس .وجود داشت، کھ حتی پس از استقلال آن جمھوری نیز این روند ادامھ یافت

:مولفھ ھای این تاریخ سازی را در جمھوری آذربایجان می توانیم این گونھ دستھ بندی کنیم
ب کمونیست شوروی مطلوب بھ مولفھ ھای تاریخ سازی کھ از دیدگاه رھبران حز)الف

مولفھ ھایی کھ پس از : بخش تقسیم می شدند2شمار می رفت، این مولفھ ھا نیز خود بھ 
استقلال جمھوری آذربایجان، در تاریخ سازی آن جمھوری نیز بھ کار رفت، و مولفھ ھایی 

مولفھ ھای خاص تاریخ سازی مورخان پان ترک)ب.کھ پس از استقلال کنار نھاده شد
جمھوری آذربایجان کھ پس از استقلال جمھوری آذربایجان از آنھا استفاده می شد

.
م، دوران آزادی ھای نسبی 1920ھمانطور کھ گفتھ شد، در سال ھای دھھ ی 

دوران لنین در جریان بود و در جمھوری آذربایجان نیز تاریخ نویسان آن جمھوری بدون 
پیروی »پان ترکیسم«ست شوروی، از سبک تاریخ سازی ھیچ واھمھ ای از حزب کمونی

م 1923در سال »رشید بیگ اسماعیلف«اولین کتاب تاریخ آذربایجان کھ بھ قلم .می کردند
در باکو منتشر شد، ھیچ ربطی بھ نظریھ ی مارکس در مورد جدال طبقاتی، بھ مثابھ 

پان «اریخ نگاری موتور محرک تکامل دوره ھای تاریخی نداشت و متاثر از روش ت
در گزیده ی تاریخ دیگری کھ در این ایام در مورد تاریخ جمھوری .بود»ترکیسم

بھ چاپ رسید، بومیان آذربایجان )3(»اتحاد ما«آذربایجان در شوروی و در مجموعھ ی 
 .مرمان ضعیف و بدبختی بھ تصویر کشیده شدند کھ توسط ترک ھا کشتھ و یا آسیمیلھ شدند

( Shnirelman, 2001: 97)

تاریخ نگاری اینچنینی در جمھوری آذربایجان کھ نیاکان خود را بھ ترکانی منتسب کنند کھ 
در دوره ی میانھ جانشین ساکنان بومی جمھوری آذربایجان شده بودند، از نظر 

: اشکال عمده داشت2سیاستگذاران حزب کمونیست شوروی 
 تاریخی ساکنان -قازی بودند، ارتباط فرھنگیبا داشتن چنین نیاکانی کھ فاقد تبار قف1

بھ طور کامل با گرجی ھا و ارمنی ھا گسستھ می شد، و اتوپیای )4(جمھوری آذربایجان 
برادری کھ کمونیست ھا در پی ایجاد آن در قفقاز بودند، فرو می پاشید؛ در توضیح باید 

 م ١٩١٨سال می١٨گفتھ شود کھ پس از فرو پاشی حکومت روسیھ ی تزاری در روز 
جمھوری آذربایجان با عنوان جمھوری دمکراتیک آذربایجان توسط محمدامین رسولزاده 

کشتار شوشی کھ بھ نسل کشی سی ھزار .رھبر حزب مساوات استقلال خود اعلام کرد
١٩٢٠ای بود کھ در سال کشتار شوشی واقعھ.استارمنی انجامید از وقایع مھم این دوره

ازان جمھوری آذربایجان علیھ مردم ارمنی تبار شھر شوشی صورت میلادی توسط سرب
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 نفر از مردم ارمنی این شھر توسط ٣٠٠٠٠شود کھ نزدیک بھ گرفت؛ برآورد می
.نیروھای جمھوری آذربایجان بھ قتل رسیده باشند

ھا در قسمت  بھ دستورخسروبیگ سلطانف کشتار بیش از شش روز ادامھ یافت و خانھ
غارت و ویران شدارمنی نشین  .( Verluise, 1988: 6)  روس ھا تمایلی بھ تکرار این

وقایع نداشتند و ترجیح می دادند کھ با القاء نیاکان یکسان با سایر قفقازی ھا از میزان 
ھمچنین سبب می شود تا ارمنی .نفرت میان ساکنان جمھوری آذربایجان و ارمنیان بکاھند

ان جمھوری آذربایجان را ترکانی بیابانگردی بھ شمار ھا و گرجی ھا نیز نتوانند، ساکن
آورند کھ در سده ھای میانھ بھ اران آمده اند و سرزمین بومیان منطقھ را غصب کرده اند 

و ھیچ چیزی بھ فرھنگ مردمان منطقھ نیافزوده اند
.
جوقیان از سوی دیگر انتساب ساکنان جمھوری آذربایجان بھ ترکانی مانند سل2

کھ در دوران میانھ بھ جمھوری آذربایجان آمدند، موجب پیوستگی فرھنگی و تاریخی میان 
با. از نیاکان یکسانی بھره مند بودند2جمھوری آذربایجان و ترکیھ می شد، زیرا کھ ھر 

قدرت گرفتن بیشتر ژوزف استالین در حزب کمونیست شوروی، این زمامدار شوروی از 
م، در 1937-1938طی سالھای .ی فدرالی دوره ی لنین عدول کردبرخی از سیاست ھا

اتحاد جماھیر شوروی اقداماتی بر علیھ ترک ھای این کشور صورت گرفت، برخی از این 
ترک زبانان بھ ھمکاری با ترکیھ محکوم شدند و میر جعفر باقروف، دبیر اول حزب 

علیھ ترکیھ سخنرانی کرد و م بر 1937جمھوری سوسیالیستی شوروی آذربایجان، در سال 
(Yilmaz, 2013:516 ) .این کشور را بھ تحریک ترک ھای شوروی متھم کرد

تاریخ سازی بر مبنای نیاکان ترکیبی ج)

در نتیجھ در این زمان تصمیم گرفتھ شد تا در اتحاد جماھیر شوروی سیاستی 
بایجان، بلکھ در تمامی جمھوری دستوری بھ منظور تاریخ سازی نھ تنھا در جمھوری آذر

از .بسیار مفید بود)5(ھای شوروی اجرا شود، برای این منظور نظریھ ی نیکلای مار 
نظر مار کھ تا اندازه ای تحت تاثیر مارکس بود، ھویت امری اقتصادی و اجتماعی و تابع 

 در این آکادمسین شوروی ارزش چندانی برای خلوص نژادی و زبان.شرایط تولید بود
شکل گیری ھویت قائل نبود، و معتقد بود کھ ھمھ ی نژادھا در طول تاریخ با نژادھای 

از دیگر سو، بھ آمیزش تمامی مردم قفقاز در .دیگر بھ طور متناوب ترکیب شده است
 )، (Yilmaz, 2013:521, 531 ) .دوره ی باستان و نیاکان مشترک آنھا باور داشت

Shnirelman, 2001: 99) رو، باقروف بھ تاریخ سازان آذربایجانی دستور داد تا بھ ھر 
ساکنان جمھوری آذربایجان ساکنان بومی آذربایجان معرفی کنند و تمامی شبھات را در 

م 1939اولین ویرایش تاریخ آذربایجان در بھار سال .مورد تبار ترکی آنھا از بین ببرند
.تھیھ شد

 جمھوری آذربایجان در طول تاریخ و ھمچنین  ایده ی اصلی آن، پیوستگی نژادی ساکنان
در این کتاب،  (Shnirelman, 2001: 104 ) .پیوستگی آنھا با ارمنی ھا و گرجی ھا بود
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تاریخ سازان جمھوری آذربایجان دست بھ کار شدند و نیاکانی قفقازی و غیر قفقازی برای 
ی ھا در شمال رود ارس نیاکانی چون ارانی ھا، کاسپ.مردم جمھوری آذربایجان برگزیدند

البتھ چنانچھ در آثار مورخان جمھوری آذربایجان دیده می شود، بھ منظور نیل بھ (
اغراض سیاسی، گاھی اوقات دامنھ سکونت ھریک از این اقوام مانند کاسپی ھا بھ مناطق 

و نیاکانی چون مادھا، ماناھا، گوتی ھا و لولوبی ھا در جنوب .)جنوبی ارس ھم می رسد
( ibid: 105)

ھوری آذربایجان، ارمنی ھا و برای تحکیم روابط دوستانھ میان ساکنان جمارس 
میان آنھا، تاریخ سازان در »اتوپیای برادری«ھا و یا بھ عبارت بھتر تشکیل گرجی

جمھوری آذربایجان بر رویدادھای تاریخی تکیھ می کردند کھ در این رویدادھا ھمکاری 
ی ھا، ارمنی ھا و گرجی ھا بھ چشم می خورد، برای نمونھ می توانیم بھ ھجوم میان اران

در سده ی نخست پیش از میلاد، دولت برده دار روم، در «:رومی ھا بھ قفقاز اشاره کنیم
.رومی ھا بارھا بھ ارمنستان ھجوم آوردند.تلاش بود کھ قفقاز را بھ تصرف درآورد

سپاھیان مسلح آتروپاتن و اران، .تن نیز در خطر افتادند، اران و آتروپا)گرجستان(ایبریا
)1357:20قلی اف، (»)6. (جناح راست مدافعان پایتخت ارمنستان را تشکیل می دادند

در ماجرای قیام بابک خرمدین علیھ خلفای عباسی نیز، تاریخ سازان جمھوری آذربایجان، 
بابک با سرکردگی شورشیان، نشان «:دارمنی ھا و گرجی ھا با او یاد می کنناز ھمکاری 

جنبش خرمیان تحت رھبری او ھمچون آتشی در مسیر .داد کھ رھبری بزرگ و تواناست
».در گرجستان و ارمنستان ھم مردم قیام کردند.باد، ھمھ ی آذربایجان را در برگرفت

49:ھمان( )

ایده ی اساسی را برای  ف2سیاست گزینش نیاکان قفقازی، ترکیبی و باستانی 
سیاستگذاران فرھنگی اتحاد جماھیر شوروی تامین می کرد، اولا با برگزیدن نیاکان 

قفقازی برای ساکنان جمھوری آذربایجان بھ نزدیکتر شدن آنھا بھ سایر ساکنان قفقاز یاری 
می رساندند و از دردسرھای احتمالی جدال میان آنھا جلوگیری می کردند، و ھمچنین ھر 

گونھ شائبھ ای را در مورد ھم تبار بودن آنھا با ترکان ترکیھ چنانچھ استالین و باقروف می 
خواستند، می زدود

ی حکومتی برای خوبھی توانست توجی ارس می سو2 در یاکانی سو، بر شمردن نگریاز د
 در ینی را کھ سرزمجانی آذربای نام جعلی شده بود، وللیباشد، کھ در شمال ارس تشک

ی ساکنان جمھوراستی سنی با اتخاذ انیھمچن.دی کشی مدکیوب ارس بود را جن
گری ھا دی ھا و گرجی رفتند و ارمنی شمار مبھی جمھورنی ای ساکنان باستانجانیآذربا

ی مھمانان ناخوانده ای فرھنگ و ی بیدهی توانستند آنھا را مھاجران تازه از راه رسینم
 ساکنان شمال ارس، ی نژاد برایرانی ای ماداکانی ندنیل تراش حانیبا ا.قفقاز قلمداد کنند

 در بر ی سازان شوروخی تاری خطر را برانی مادھا نبود، ای اصلیکھ از سکونت گاه ھا
آنھا .ردی قرار گ»ی فرھنگرانیا «ی در قلمروجانی آذربایداشت کھ ممکن بود جمھور

یانی پایھا و مادھا را سال ھا پارس انی داشتند و جنگ می مشکل ھم راه حلنی ایبرا
یرانی مھم و متحد ایرهی ت2نی اانی می ابدی دشمنینشانھ )م. پ550(حکومت مادھا 

بھ شمار آوردند)7( . (Yilmaz, 2015: 773).
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چرخش بھ سمت ماناھا د)

گفتیم، اما روند تاریخ سازی در جمھوری آذربایجان بھ ھمین جا ختم نشد، و ھمانطور کھ 
با.ھویت سازی در جمھوری آذربایجان، متغیری وابستھ بھ اوضاع و احوال سیاسی بود

.مرگ استالین نگاه قیم مآبانھ او در مورد تاریخ نگاری در جمھوری ھای شوروی ھم مرد
در جمھوری آذربایجان تاریخ نویسان این جمھوری شروع بھ تجدید نظر در نوشتھ ھای 

م، ھمایشی در آکادمی تاریخ جمھوری 1954در سال .ن کردندتاریخی دوران استالی
آذربایجان برگزار شد؛ در این ھمایش، تحریف تاریخ جمھوری آذربایجان بھ دستور 

خصوصا در مورد ھم تبار بودن ساکنان جمھوری آذربایجان و مادھا .باقروف محکوم شد
 زیرا با پژوھش ھای آکادمسین این مسئلھ بسیار بھ موقع بود،.تجدید نظرھایی بھ عمل آمد

، بی اعتبار بودن ادعای مورخان جمھوری آذربایجان در )8(روس، ایگور دیاکونوف 
 ,Shnirelman ) .مورد ھم تبار بودن ساکنان جمھوری آذربایجان و مادھا آشکار شد

2001: 109)

ھویت یا تاریخ ملی «بنابراین تلاش تاریخ سازان جمھوری آذربایجان در راستای سیاست 
و این بار کوشش آنھا بھ .، سبب شد تا آنھا یکبار دیگر نیاکان خود را تغییر دھند»متغیر

منظور از بین بردن شائبھ ی ایرانی بودن ساکنان جمھوری آذربایجان موجب شد تا ماناھا 
 پیش از میلاد مسیح در جلگھ ی جنوبی دریاچھ ی ارومیھ7 تا8را کھ در سده ھای 

با اینحال تاکید بر این . (حکومت می کردند، بھ جای مادھا نیاکان اصلی خود معرفی کنند
، و نھ ماد بزرگ بخشی از نیاکان ترکیبی آنھا )ماد کوچک(نکتھ کھ ساکنان ماد آتروپاتن 

را تشکیل می دھند، تا بھ امروز نیز بخشی از ادعاھای آنھا را تشکیل می دھد و لازمھ ی 
ماناھا مزیت بسیاری برای این تاریخ .)علی آذربایجان بھ اران تاریخی استانتساب نام ج

سازان داشتند؛ اولا حکومت آنھا زودتر از حکومت مادھا تاسیس شده بود و قدمت تاریخی 
با.بیشتری برای آنھا بھ ھمراه داشت ثانیا زبان آنھا نیز در ارتباط با زبان ھای قفقازی بود

ان اشاره می کند، معلوم نبود تاریخ سازان جمھوری آذربایجان اینحال چنانچھ شنیرلم
چگونھ می خواھند ماناھا را بھ آتروپاتن و اران مرتبط کنند، کھ آنھا را نیاکان خود بھ 

(ibid: 125) .شمار می آوردند

نیاکان ارانی ه)

ی ھا برایال آنھا با ارمن جدسی از بدو تاسجانی آذربای جمھوری عمده ی از چالش ھایکی
 در قراباغ بھ سال یکشتار شوش. بود»یقراباغ کوھستان «یبھ دست آوردن منطقھ 

. قراباغ استی و  مالامال از جنگ و آوارگبی پر فراز و نشخی از تاریم، تنھا برگ1920
نی عرصھ وارد شد و با انی بھ ازی نجانی آذربای جمھوری سازخی دستگاه تارانی منیدر ا

 خود نسبت ی دارند، بر ادعای ارانی قراباغ، تباریاستدلال کھ آنھا بھ مانند ساکنان باستان
ی سازان جمھورخی زمان بود کھ تارنی فشردند در ای می گرفتن قراباغ پااریبھ در اخت

ی سازان جمھورخیتار. بھ اران دادندیشتری بن وز»اکانشانی نیھیاتحاد« در جانیآذربا
 باور بودند کھ تنھا نیآنھا بر ا. دانستندی میی ھای قراباغ را ارانینان باستان ساکجانیآذربا
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ی قومبی بھ آنجا مھاجرت کردند و ترکزی ھا نی در آنجا، ارمنتیحیپس از رواج مس
ی ارمنانیبھ تصرف فرمانروا]قراباغ [تیلا ونی کھ ایھنگام«:منطقھ را بر ھم زدند

ی برایپناھگاه خوب)9( آرتساخ یافزون شد، کوھستان ھا بدانجا یدرآمد، کوچ مردم ارمن
ی قراباغی جوش خورد و لھجھ ی ارانانی با زبان بومی زبان ارمنجیبھ تدر. مردم بودنیا

)1357:29 اف، یقل(». بھ وجود آمدیزبان ارمن

موسس کالان  «ای»یموسس داسخورانتس« ختم نشد و آنھا نجای آنھا بھ افیتحر
 بھ رشتھ ی کتاب را بھ زبان ارمننیرا کھ ا» ارانخیتار« کتاب ی مورخ ارمن،»یکاتواتس

ی وجود خارجی اراناتی بھ شمار آوردند تا ثابت کنند، ادبی درآورده است، ارانری تحری
.داشتھ است

( Shnirelman, 2001: 143) سازان خی از شاھکار تارادفی بناءی ضانی منیدر ا 
 زبان قرا باغ ی و دانشمندان ارمنسندگانی نوری کرد و سایی رونماجانی آذربایجمھور

 از یرا بخش)12(و واناکان )11 (ی گاندزاکتسراکوسی، ک)10( گوش تاریمانند مخ
 کند کھ ی مورد نمنی بھ ای اشاره اچی و ھد، بھ شمار آورجانی آذربای جمھوریبزرگان ادب
نجای بھ افیکار تحر دانستندی میدشان را ارمن خوی ملتی نوشتند و ھوی میآنھا بھ ارمن

 نام موسس ی حتجانی آذربای جمھوری دانشگاھخی تاری فارسیھم ختم نشد، در ترجمھ 
 خواننده را مجاب کنند کھ نکھی کرده است و بھ منظور ادای پرییھم تغ)13 (یکالان کاتواتس
»زهیترک«ت، نام او را  ھم داشتھ اسی رگ ترککیی بوده و حتی ارانیکالان کاتواتس

یقل (»توقلویموسا کالان کا«: صورتنیبھ آن افزودند، بھ ا»اوقلو«کرده اند، و پسوند 
 محمدنیحس (جم شاھکار دست آورد مترنی کھ استی حال معلوم ننیبا ا)1357:42اف، 

) افیقل (سندهی نوایاست و )قیزاده صد )

تلاش در جھت اثبات اتحاد 2 سوی ارس و)

برگزیدن نیاکانی ترکیبی مطابق نظریھ ی مار کھ ھیچ ربطی بھ ھم نداشتند، سبب 
شد تا تاریخ سازان جمھوری آذربایجان با جستجو در دوره ھای تاریخی شواھدی مبتنی بر 

بھ طور کلی کمونیست ھا بھ سبب اینکھ قلمروی . سوی ارس بیابند2یکپارچھ بودن 
 ارس را در بگیرد، نیاکان ساکنان جمھوری آذربایجان را  سوی2جمھوری آذربایجان 

ترکیبی از ارانی ھا، کاسپی ھا، در شمال رود ارس و مادھا و مانا ھا در جنوب رود ارس 
یکی از مھره ھای اصلی این مرحلھ ی  (Yilmaz, 2015: 773) .در نظر گرفتھ بودند

رار حبیب اوغلو علی اف از اق.تاریخ سازی در جمھوری آذربایجان اقرار علی اف است
 سال رئیس دپارتمان تاریخ باستان انستیتو تاریخ باکو 40 م، بھ مدت 1989 تا1949سال 

او در حقیقت مجری اوامر نظریھ پردازان حزب کمونیست شوروی بود، و از .بوده است
.این طریق توانست در طی این مدت طولانی بر این مسند تکیھ بزند

 سوی ارس بھ 2ی آذربایجان تاکید ویژه ای بر سکونت کاسپی ھا در  این مورخ جمھور
از «:او تخیلات خود را چنین بیان می کند.منظور القای اتحاد نژادی دو سوی ارس داشت

کھ در بالا بھ تصویر کشیده شد، این فرض را می توان نتیجھ گرفت کھ »فضایی«مجموع 
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وجود داشتھ است »یک زبان پایھ کاسپی«ران زمانی در اعماق تاریخ، در محدوده فلات ای
زبان عیلامی، کاسی، لولوبی و برخی )احتمالا ھزار سال(کھ با گذشت سده ھای متمادی 

زبان ھای «این احتمال نیز وجود دارد کھ .گروه ھای زبانی دیگر از آن اشتقاق یافتھ اند
 نوعی ارتباط با این زبان ، دراویدی و برخی زبان ھای دیگر» آلتایی-اورال«و »قفقازی

و در جایی دیگر علی اف بار دیگر بر )1388:116علی اف، (».اولیھ کاسپی داشتھ اند
2تبار پیوندھای قفقازی کاسپی ھا و ارتباط آنھا با فلات ایران بھ منظور القا اتحاد اتنیکی 

طقھ ای اقوام کاسپی در عھد باستان متاخر ظاھرا در من«:سوی ارس صحھ می گذارد
در اینکھ عنصر کاسپی در تعیین خاستگاه ...میان مغان و میل و قره باغ سکونت داشتند

کاسپیان سھم عمده ای در .قومی ساکنان ماد نقش نھایی ایفا کرده است، ھیچ تردیدی نیست
)133-134:ھمان(».فرھنگ ساکنان ماد و حتی کل فلات ایران داشتھ اند

 سوی 2این تلاش ھایی از این دست کھ در جھت القا اتحاد نژادی لازم بھ ذکر است کھ 
ارس بودند، فاقد ھر گونھ شواھد تاریخی معتبر و مستدل می باشد، و تاریخ سازان در 

جمھوری آذربایجان تنھا با اتکا بھ کمبود شواھد تاریخی در مورد برخی اقوامی کھ تنھا نام 
دلالیل دیگر آنھا نیز در مورد .جعل تاریخ می زنندآنھا در تاریخ باقی مانده است، دست بھ 

 سوی ارس دست کمی از جعلیات پیشین آنھا ندارد؛ برای مثال اینکھ قلمروی 2اتحاد 
ساسانیان ھم آذربایجان در جنوب ارس و ھم اران را در شمال ارس در بر می گرفتھ است 

ز لحاظ زبانی و چھ از  سوی ارس چھ ا2را نمی توان دلیلی برای یکسان بودن مردمان 
با اینحال تاریخ سازان جمھوری آذربایجان با آنکھ ساسانیان .لحاظ ژنتیکی بھ شمار آورد

 سوی ارس 2را استیلاگر بھ شمار می آورند، این حکومت را برای نزدیک کردن مردم 
. قرن جزئی از شاھنشاھی ساسانیان بود3آذربایجان بیش از «:سودمند بھ شمار می آورند

داخل شدن اران و آتروپاتن در ترکیبی دولتی واحد، باعث شد کھ برای مدت زمان 
 بخش آذربایجان از نظر اقتصادی و فرھنگی، نزدیکی و ھمبستگی داشتھ 2طولانی، ھر 

قلی(».ولی در ھر حال استیلای بیگانگان و ھجوم دشمنان باری سنگین بود)14. (باشند
 سوی ارس با اینکھ عملی 2 آنھا تسلط اعراب را بر ھمچنین از نظر)1357:31اف، 

 سوی ارس شده بود، 2ظالمانھ بھ شمار می آمد، با اینحال بھ علت اینکھ موجب اتحاد 
در دوره فرمانروایی عربان، اران و آتروپاتن دگر باره بھ شکل «:مزیت نسبی داشت

کشور رشد و تکامل دولتی واحد درآمدند و اقتصاد و فرھنگ ولایات شمالی و جنوبی 
 )47:ھمان(».یافت

:قلی اف در مورد ھجوم سلجوقیان بھ مناطق شمال غرب ایران چنین می گوید
 میلادی ھمزمان با حکومت سلجوقیان، ھجوم خاندان ھای ترک باز ھم 11در سده ی «

وقی بھ بیشتر شد، بھ گفتھ ی یکی از مورخان آن عھد، ترکانی کھ از سوی سلطان سلج
اران و مغان اعزام شدند، ھمچون ملخ در دشت ھا، کوھستان ھا و قلعھ ھا پراکنده شدند، 

چراه گاه ھای فراوان داشت .شرایط اقلیمی اران و مغان برای زندگی چوپانان مناسب بود
در جنوب نیز، بیابانگردان در اطراف .و نیازھای زندگی عشایری را فراھم می کرد

در چنین شرایطی نقش زبان ترکی در آذربایجان اھمیت . ساکن شدنددریاچھ ی ارومیھ
برای اھالی جنوبی سرزمین و .یافت، و این زبان لھجھ ھای پیشین را تحت فشار قرار داد
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اھالی ولایات شمالی زبانی ھمگانی ایجاد شد کھ عبارت بود از زبان آذری از خانواده ی 
حسین اف، از ویراستاران چاپ )65-1357:66قلی اف، (». آلتایی-زبان ھای اورال

 ھم بھ ھمین ترتیب، ھجوم سلجوقیان را بھ مناطق )م1958-1962(دوم تاریخ آذربایجان 
 .شمال غرب ایران، موجب یکسان شدن زبان شمال و جنوب ارس می داند

(Shnirelman, 2001: 111)  با این حال این تاریخ سازان توضیح نمی دھند کھ اگر در
 میلادی زبان ھمھ ی مردم ترکی شده بود، 13 تا11بایجان و اران در میان سده ھای آذر

! ؟؟چرا تمامی شاعران و نویسندگان آن دیار بھ فارسی و عربی می نوشتند . (ibid: 143)

برآمدن ترک گرایان ز)

بھ ھر رو با باز تر شدن فضای سیاسی اتحاد جماھیر شوروی در دوران 
چف، فضای فرھنگی نیز اندکی آزادتر شد و سخنانی کھ دوران استالین جرم خروش

کم کم در فضای غیر رسمی تایخ سازی .محسوب می شد با شجاعت بیشتری بیان می شد 
جمھوری سوسیالیستی شوروی آذربایجان، کوشش ھایی بھ منظور آفرینش نیاکان باستانی 

ه ھای تاریخ سازی جمھوری آذربایجان در یکی از مھمترین مھر.ترک در قفقاز آغاز شد
بود)16(م، یامپولسکی 1960م و 1950این روند ھویت سازی، در دھھ ھای  . (ibid: 

برساختھ بودن و عدم ثبات و .این روند تا بھ امروز بھ انحاء گوناگون ادامھ دارد (114
پذیری بسیار قطعیت بنیان ھای تاریخ و ھویت ملی در جمھوری آذربایجان، قابلیت شکل 

این امر کھ چارچوب تاریخ نگاری در این .زیادی را بھ این ھویت ساختگی داده است
جمھوری کاملا متغیر و دلبخواھی است، سبب شد تا راه کارھای متنوع و گوناگونی برای 

.آفرینش نیاکان ترک این جمھوری وجود داشتھ باشد

ھا در قفقاز و آذربایجان ایران و »نام جای« در این میان چنانچھ شنیرلمان اشاره می کند، 
ھمچنین نام قبایل، توسط مورخان ترک گرای جمھوری آذربایجان کاملا دلبخواھی معنی و 
تنھا  (ibid: 132) .تفسیر می شود کھ با مطالعات زبان شناسانھ ی آکادمیک نسبتی نداشت

نیاکان ترک خود را از موردی را کھ این مورخان ملزم بھ اجرای آن بودند این بود کھ 
میان ترکان باستانی مورد ادعایشان برگزینند و نھ از میان ترکان دوره ھای میانھ مانند 

سلجوقیان کھ نیکان ترکان آسیای صغیر بودند تا ھیچ گونھ شائبھ ای در ارتباط با یکسان 
طر بودن نیاکان ترک زبانان جمھوری آذربایجان و ترکان ترکیھ بھ وجود نیاید و خا

رھبران حزب کمونیست را آزرده نسازد
و یک زبان با ریشھ ی .داشتن نژاد بومی، پایھ و اساس ادعای سرزمینی است
از آنجا کھ زبان و نژاد ترکی نمی .باستانی، غرور ملی را در ھر فرھنگی بر می انگیزد

ند، و لذا قادر نبود تا  م برای جمھوری آذربایجان ایجاد ک11توانست قدمتی بیش از سده ی 
ھیچ گونھ ادعایی را مبنی بر تعلق سرزمین اران را بھ ساکنان جمھوری آذربایجان، پیش 

 م ثابت کند، و احساس غرور ملی را در ساکنان این جمھوری بیدار کند، 11از سده ی 
نند طریق امکان داشت؛ یا بومیان منطقھ را ما2بنابراین آفرینش نیاکان باستانی ترک بھ 

ارانی ھا و کاسپی ترک قلمداد کنند و یا اینکھ ثابت کنند بیابانگردان ترک از ھزاره ی 
نخست پیش از میلاد مسیح بھ قفقاز آمده اند . (Shnirelman, 1996: 25- 26)
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م بیابانگردان ترک در قفقاز یافت نمی شدند، .ت پسره ی نخدر این راستا چون در ھزا
ترک ھستند؛ بھ طور مثال یوسف اف، یک مورخ »سکاھا«د کھ پس باید ثابت می کردن

پان ترک بر این باور است کھ سکاھا زبان ترکی و فارسی را بسیار روان صحبت می 
و مورخان دیگر پان ترک مانند ولی اف و  (Shnirelman, 2001: 131-132)کرده اند، 

 را در آذربایجان  مرحلھ ی زبان ترکی باستانی3م، 1980علی بی زاده در دھھ ی 
(ibid: 133) . ترک ھا سایر–3 سکایی -2 سومری -1:تشخیص داده اند

علی اف، (با اینحال نویسندگانی چون اقرار علی اف چنانچھ پیشتر دیده شد،
پیوند بزند و در جایی » آلتایی ھا -اورال«کوشید تا کاسپی ھا را بھ نوعی با )1388:116

»نیاکان ترکیبی«تی و شعبده بازی و در راستای سیاست تاریخ نگاری دیگر با تردس
بنابراین می توان «:را این بار با ایلامی ھا و مادھا مرتبط می کند» آلتایی ھا-اورال«

نتیجھ گرفت کھ زبان ایلامی نماینده ی خانواده ای از زبان ھای قدیمی دارای منشاء 
. آلتایی و قفقازی است-اورال

)108:ھمان(».این سخن در بھترین حالت خود فقط یک فرضیھ است، نھ چیز بیشتر اما 
در واقع اگر این فرضیھ را بپذیریم کھ زبان ھای مادی بھ «:و در جایی دیگر می افزاید

زبان ایلامی نزدیک ھستند، پس باید این نکتھ را نیز تایید کنیم کھ زبان ایلامی چندین نکتھ 
با)140:ھمان(». آلتایی وجود دارد -انی مشابھ زبان ھای اورالدستور زبانی و واژگ

اینکھ علی اف بھ عنوان یکی از آکادمسین ھای دوران شوروی نمی توانست بھ صراحت 
سخنی در مورد ترک بودن مادھا و ایلامیان بیان کند ولی با این حال توان دل کندن از این 

ار او برای تحریف تاریخ بودفرضیھ پوچ را نیز نداشت، زیرا یکی از ابز .
جمھوری آذربایجان از جملھ »کتاب ھای رسمی«بھ ھر رو، نویسندگان 

تا پایان دوره ی کمونیست ھا، جانب احتیاط را رعایت می »کتب ھای درسی تاریخ«
 پایان کردند و تلاشی در جھت ترک کردن اقوام باستانی قفقاز انجام نمی دادند و ھمچنین تا

 بلکھ نظرشان ھم در مورد آنھا این حکومت نھ تنھا سلجوقیان را نیاکان خود نمی دانستند،
.استیلای دولت سلجوقی، ضربھ ی بزرگی بر اقتصاد آذربایجان وارد آورد«:منفی بود

در نبردھای پی در پی .چرا کھ اینان ھر چھ پیش رو داشتند را غارت و ویران کردند
.نبال غنائم بودند و آذربایجان را بھ مثابھ ثروت و مکنت می نگریستندخود، پیوستھ د

می توان گفت کھ سلجوقیان ...مالیات ھای سنگین وضع کردند و مردم را از پای انداختند
.کوچ نشین در حیات فرھنگی سرزمین ھای تحت استیلای خود، تحولی بھ وجود نیاوردند

 جاھای دیگر اسکان گزیده بودند، تحت تاثیر و برعکس قبایلی کھ در اران و مغان و
».مدنیت مردم بومی قرار گرفتند، با بومیان جوش خوردند و زندگی شھری را آغاز کردند

در جای دیگر تاثیر سلجوقیان را بر فرھنگ مردم بسیار کم )56-1357:57قلی اف، (
 نابودی تاریخی مردم در معنای]پس از ھجوم سلجوقیان[البتھ تغییر زبان «:تلقی می کند

سنت ھای تاریخی و مدنی بومیان در آمیزه ای با فرھنگ ترکی حفظ شد .بومی نبود است
)66:ھمان(».و مدنیت بدیع و نو ظھور آذری ظاھر گشت

نگاه منفی تاریخ رسمی جمھوری آذربایجان نھ تنھا ترکان سلجوقی را نشانھ رفتھ 
نی ترکان عثمانی نیز از گزند قلم این مورخان در امان نبودند، بود، بلکھ اخلاف آنھا یع



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 56

شگفت آنکھ در اتوپیای برادری اتحاد جماھیر شوروی، ساکنان جمھوری آذربایجان در 
 میلادی دوشادوش برادران ارمنی شان در برابر استیلاگران عثمانی می18سده ی 
. استیلاگران ترک شرکت داشتندھمھ ی طبقات و اقشار مردم اران در راندن«:ایستادند
.م در قوبا شورشی علیھ ترکان درگرفت1601در سال 

مردم باکو نیز بھ . دستھ ھای شورشیان در تبریز، اردوباد و شیروان ظاھر شدند
یا )101:ھمان(».شورشیان پیوستند و بسیاری از ترک ھا را کشتند و بقیھ را اسیر کردند

ق میان مردمان گنجھ، قراباغ، قافان، یروان و نواحی و اتحاد و وفا«:در جای دیگر
شھرھای دیگر قفقاز در شکل گیری مبارزه علیھ حکومت ترکان در قفقاز شکل گرفت و 

، »داوید«رھبر شورش در قراباغ، .آنان یکجا و متحد بر علیھ استیلاگران ترک قیام کردند
سلسلھ ھای ایرانی دوران میانھ نیز در این میان )113:ھمان(».فرزند قھرمان ارمنی بود

کھ بر قفقاز مسلط بودند، از سوی دستگاه تاریخ سازی جمھوری آذربایجان، بیگانھ قلمداد 
)116، 100:ھمان. (شدند

تاریخ سازی در جمھوری آذربایجان پس از استقلال
مقدمھ الف)

یخ سازان جمھوری م، تار1991پس از فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی در سال 
خود را آغاز کرده بودند، »چرخش بھ سمت نیاکان ترک«آذربایجان کھ از سال ھا پیش 

دیگر دلیلی برای انکار نسبت خود با ترکان سلجوقی و بھ تبع آن با ترکیھ نداشتند و 
نظراتشان را بھ صراحت نھ در نشریات بلکھ در تاریخ نگاری رسمی و کتاب ھای درسی 

ھویت یا «در این مرحلھ تاریخ سازی آنھا در راستای .براز می کردند آن جمھوری ا
آنھا بدون اینکھ نسبت خود را با ترکان باستانی انکار کنند، :چنین بود»تاریخ ملی متغیر

از نقش مھم سلجوقیان در شکل دادن بھ نژاد و فرھنگ ساکنان جمھوری آذربایجان، در 
.فتندکنار ترکان باستانی اران سخن می گ

 سال گذشتھ قلم خود را در جھت رضایت روسای احزاب کمونیست شوروی و 70 آنھا در 
جمھوری آذربایجان شوروی بھ چرخش درآورده بودند، اما پس از استقلال از شوروی 

دیگر افکار ممنوعھ ی خود را بی پروا بر روی کاغذ می آوردند و از یکپارچگی تمامی 
ز استقلال میزان واھمھ ی تاریخ سازان تا آنجا بود کھ وقتی پیش ا.ترکان سخن می گفتند

م، تاریخ 1986دبیر دپارتمان تاریخ آکادمی علوم شوروی در سال )17(»تیخوینسکی«
در تاریخ نویسی متھم کرد، »پان ترکیسم«سازان جمھوری آذربایجان را بھ اتخاذ سیاست 

روان در جانب راست رودخانھ ی ضیاء بنیادف تا آنجا پیش رفت کھ مدعی شد مردم شی
فارسی صحبت می کردند) م19اوایل سده ی (کورا تا زمان تسلط روسھا بر منطقھ  . 

(Shnirelman, 2001: 128) 
م، در کتاب ھای درسی 1991با این حال پس از استقلال جمھوری آذربایجان در سال 

ز نقش مثبت ترکان اینچنین ا»محمودلو«تاریخ جمھوری آذربایجان، مورخانی نظیر 
در این روزھای سنگین، «:م تجلیل می کردند1920عثمانی در مناقشات قفقاز در سال 

.عثمانیھا خود در شرایط سختی بودند.قوای عثمانی بھ کمک آذربایجان آمدند
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با این حال، عثمانیھا دست یاری بھ .عام کنند داشناکھا ھم درصدد بودند ترکھا را قتل
داوطلبان آذربایجانی کھ با .یجان دراز کردند، برادر بھ فریاد برادر رسیدسوی ملت آذربا

جلوی محو شدن خلق .قوای عثمانی متحد شده بودند از قلدران ارمنی انتقام میگرفتند
کھ البتھ این گزارش گزارش )2003:204محمودلو و دیگران، (».آذربایجان گرفتھ شد

 بلشویکھای روسی با خلیل پاشا، فرماندۀ سپاه موثقی نیست و ھیچ اشارھای بھ توافق
.عثمانی در منطقھ، برای سقوط دولت جمھوری آذربایجان قفقاز در این زمان نمیشود

)1390:182احمدی، (

چرخش بھ سمت ترکان مھاجر ب)

ترکان کوچ رویی کھ در سده ھای پس از استقلال جمھوری آذربایجان سلجوقیان، 
 قفقاز راه یافتند، دیگر کوچ نشینانی نبودند کھ در حیات فرھنگی سرزمین ھای میانھ بھ

«تحت استیلای خود، تحولی بھ وجود نیاوردند، و در اقوام بومی آذربایجان حل شدند
سلجوقیان تحت فرمان طغرل بیک از نظر دین و نژاد با مردم ترک محلی خویشاوند 

:1382احمدی، (».دارای نزدیکی زبانی بودندترک ھای بومی با ترکان سلجوقی .بودند
ملت آذربایجان از ترکیب و آمیختھ شدن اقوام ترکی کھ در این «:و یا در جایی دیگر)72

اراضی وسیع زندگی می کردند و طوایف دیگری کھ بھ زبان ھای ترکی زندگی می کردند 
)18. ( بھ وجود آمده اندو از سرزمین ھای ھمسایھ آمده بودند، و در اینجا ساکن شده اند،

در اینجا تاریخ سازان از ساختھ ھای خود در دوره ی شوروی دفاع می )73:ھمان(»
کنند و جمھوری آذربایجان را موطن ترکان باستانی قلمداد می کنند، فقط اینبار تاثیر ترکان 

سلجوقی را در فرھنگ و ترکیب نژادی جمھوری آذربایجان قابل ملاحظھ بھ شمار می
آورند

.
پس از استقلال ترکان و مغولان مھاجر دیگر غارتگرانی نبودند کھ حیات 

بلکھ سلجوقیان از .فرھنگی سرزمین ھای تحت استیلای خود، تحولی بھ وجود نیاوردند
شعرا، علما، معماران و صنعتگران برجستھ حمایت کردند، و مساجد زیبا، ساختمان ھا و 

ھمچنین در این کتاب تاریخ آمده است کھ .تند و شھرھا را آباد کردندبناھای تاریخی ساخ
 بسیاری انجام داد کھ از جملھ بھ آبادانی بیلقان و احداث!!تیمور لنگ کارھای عام المنفعھ

از خزران نیز بھ سبب قتل عام مردم )74:ھمان. (کانالی از رود ارس اشاره می شود
بلکھ از مقاومت صد )38-1357:39قلی اف، ( شود، قفقاز بھ عنوان غارتگر یاد نمی

)1382:74احمدی، . (سالھ ی آنھا در برابر عرب ھا تجلیل می شود

اسلام ستیزی19 (ج)

ھمانطور کھ گفتھ شد، یکی از اثرات مھم فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی در 
 مورخان آن جمھوری از سبک تاریخ نگاری جمھوری آذربایجان، سخن گفتن بی پروای

ھمبستگی با ترکان ترکیھ در کتاب ھای درسی بود ولی تحول مھم دیگری کھ در سبک 
»اسلام ستیزی«تاریخ نگاری رسمی جمھوری آذربایجان، پس از استقلال رخ داد، ترویج 
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از طریق نگارش مطالبی در این ارتباط در کتاب ھای درسی تاریخ در جمھوری 
 دوران پس از استقلال ممانعت دستگاه ھای امنیتی شوروی از در.آذربایجان بود

برگزاری مراسم و آیین ھای دینی و ملی برطرف شد و احساسات سرکوب شده ی دینی 
بار دیگر در جمھوری آذربایجان تبلور یافت و بیم آن می رفت کھ دلبستگی مردم 

ان ایرانیان و مردم جمھوری آذربایجان، بھ این آیین ھا کھ مھمترین وجھ اشتراک می
جمھوری آذربایجان بود و ھمچنین سایر پیوندھای تاریخی و فرھنگی با ایرانیان، موجب 

گرایش مردم آذربایجان بھ ایران شود، این امر چنانچھ پیشتر بھ آن اشاره شد با اھداف 
بنیادین رھبران سیاسی جمھوری آذربایجان برای برپایی حکومت سیاسی تعارض جدی 

)1392:921علی بابایی، (داشت،

پس در نتیجھ، آنھا نھ تنھا پیوستگی ھای فرھنگی با ایرانیان را انکار می کردند، بلکھ با 
، و ادعای ارضی نسبت بھ خاک ایران خواستار الحاق »چیلیقآذربایجان«اتخاذ سیاست 

بر اساس «: :دندآذربایجان ایران بھ جمھوری آذربایجان شدند و بر طبل دشمنی کوبی
عنوان عنصر وحدت تأکید میکردند و برای بر زبان ترکی بھ...، »چیلیقآذربایجان«

احیای سیاستھای قومی، باید با تفکر چند لایھ ی ملیت ایرانی، کھ شامل زبان فارسی، 
:1390احمدی، (».تشیع، فرھنگ و آداب و رسوم مشترک میباشد، مبارزه می کردند

 مقامات سیاسی جمھوری آذربایجان با انکار پیوندھای تاریخی با ایرانیان در نتیجھ،)159
و القاء دشمنی تاریخی با آنھا حملات خود را متوجھ مھمترین وجھ اشتراکات مردم 

جمھوری آذربایجان و ایران یعنی علائق اسلامی یکسان و باورمندی بھ مذھب تشیع 
.کردند

الامال از نکات منفی در مورد اسلام و مذھب  کتاب ھای درسی جمھوری آذربایجان م
:تشیع است، در یک مورد محمودلو اسلام را عامل نفاق میان ترکان شیعھ و سنی می داند

آشام ھمدیگر را شیعھ و سنی نام یاغیان خون.اسلام در دین مقدس ما نفاق انداخت«
ادران خونی بھ دعوا عنوان برفرزندان یک پدر و مادر بھ.دعوای مذھب برخاست.نھادند

محمودلو و دیگران، (»...شاه اسماعیل با سلطان سلیم، تیمور با بایزید و .برخاستند
عنوان دین رسمی در اعلان مذھب تشیع، بھ« «:و در جای دیگر می گوید)2003:10

بین برادرانی کھ از یک ریشھ .تاریخ آذربایجان و ھمۀ ترکھا تأثیر منفی بسیاری گذاشت
.اند و حالا ھم استفاده میکننددشمنان خلق ھمیشھ از این استفاده کرده. تفرقھ انداختبودند

)2003:116محمودلو و دیگران، (»

نتیجھ
زمامداران جمھوری آذربایجان در دوره ی کمونیستی و پس از استقلال، بھ 

نی برای منطقھ ای منظور جدایی کامل سیاسی از ایران، درصدد تعریف ھویت غیر ایرا
بودند کھ در طول تاریخ بخشی از خاک ایران بوده و خاندان ھای ایرانی تباری چون 

انکار ھویت حقیقی مردمان ساکن در جمھوری .در آن فرمانروایی می کردند»مھرانیان«
آذربایجان بھ عدم ثبات و قطعیت بنیان ھای تاریخ و ھویت ملی در جمھوری آذربایجان 

.ین روند قابلیت شکل پذیری بسیار زیادی را بھ این ھویت ساختگی داده استا.انجامید
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این امر کھ چارچوب تاریخ نگاری در این جمھوری کاملا متغیر و دلبخواھی است، سبب 
شد تا تاریخ سازان در جمھوری آذربایجان ھر زمان بر اساس اقتضائات و اغراض 

ساکنان جمھوری آذربایجان در نظر سیاسی گوناگون، ھویت و تاریخ متغیری برای 
.بگیرند

 در این بین، از میان اقوام مادھا، ماناھا، ارانی ھا و کاسپی ھا و ترک ھا، ھریک بھ 
 سال سھم بیشتری در بنیان نھادن کشور جمھوری آذربایجان دارا 100تناوب در طول این 

بر اساس اینکھ کدام یک بوده اند و بھ ھمین ترتیب نگارش تاریخ در جمھوری آذربایجان، 
از این اقوام نیاکان ساکنان جمھوری آذربایجان بوده اند، ھمچنین فشارھای سیاستگذاران 
فرھنگی حزب کمونیست شوروی و اغراض سیاسی دیگر، با تنوع و تحولات بسیاری 

بخشی از این اغراض سیاسی سبب شده تا ھویت ملی در جمھوری .روبرو بوده است
بنای تقابل با فرھنگ و تمدن ایران شکل بگیرد، بنابراین نخبگان فرھنگی آذربایجان بر م

ایرانی می توانند با اتخاذ یک سیاست فرھنگی مناسب و گفتگو با نخبگان فرھنگی 
. فرھنگی میان دو کشور جلوگیری کند-جمھوری آذربایجان، از تنش ھای سیاسی

یادداشت ھا
ذربایجان، در یک اطلاق عام، ھم جمھوری در این مقالھ منظور از جمھوری آ1

از .سوسیالیستی شوروی آذربایجان و ھم جمھوری آذربایجان پس از استقلال می با شد
م، ١٩٩1 سال تا سال ٧١ھا، جمھوری آذربایجان بھ مدت م با پیروزی بلشویک١٩٢٠سال 

ھنده ی ھای تشکیل د یکی از جمھوریبا نام جمھوری سوسیالیستی شوروی آذربایجان
م، ١٩٣۶م تا ١٩٢٢البتھ این جمھوری از سال.اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی بود

.بخشی از جمھوری سوسیالیستی ماورای قفقاز شوروی بود؛ مانند گرجستان و ارمنستان
 اعلام استقلال کرده و بھ ١٩٩١ اوت ٣٠با فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی، در روز 

 جمھوری آذربایجان نامیده می شودصورت کشوری مستقل درآمد، و
رئیس جمھور جمھوری آذربایجان سال »الھام علی اف«در ھمین راستا چندی قبل 2

اعلام کرد و بعید نیست در راستای ھمین سیاست »چند فرھنگ گرایی« م را سال 2016
تھاجم بھ اقلیت ھای دینی و قومی « سال بعد را سال »ھویت یا تاریخ ملی متغیر«

اعلام کند»جمھوری آذربایجان .
Our Onion 3

در این پژوھش برای نامیدن ساکنان جمھوری آذربایجان از اصطلاحات غلط و مجعولی 4
بھ ھیچ وجھ استفاده نشده است، کھ مخصوص نامیدن »آذربایجانی ھا«، »آذری ھا«چون؛

نامیده می »جانجمھوری آذربای«سرزمینی کھ اکنون .ساکنان ایران در جنوب ارس است
رن«و از سوی گرجی ھا »اران«در گذشتھ از سوی ایرانیان و عرب ھا .شود » (Ran) 

آغوان«ارمنی ھا این سرزمین را .نامیده می شده است »( Āghvān)  و یونانی ھا بھ تقلید
آلبانیا«از آنھا این سرزمین را  » (Ālbāniā)  نامیده اند، اکنون نیز می توان از نام درست

برای نامیدن آن سرزمین استفاده کرد»رانا َ« .

Nikolai Marr 5



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 60

این ادعا یکی از مصادیق بارز دروغ پردازی و تاریخ سازی بھ سبک تاریخ سازان 6
پایتخت ارمنستان، »تیگرانوکرات«بھ »لوکولوس«در حملھ ی .جمھوری آذربایجان است

بال چپ سپاھیان تیگران شاه ارمنستان در »مادھا«آن چنان کھ پلوتارک اشاره می کند، 
بودند کھ شاید منظور پلوتارک، ساکنان ماد آتروپاتن باشد، ولی این مورخ ھیچ اشاره ای 

منطقھ ای در -»آدیابن«در بال راست نیز سپاھیان .بھ ھمکاری آنھا با ارانی ھا نمی کند
کنان ماد آتروپاتن مضحک شمال بین النھرین قرار داشتند کھ اشتباه گرفتن آنھا نیز با سا

2 سوی ارس، این2واضح است کھ تاریخ سازان بھ منظور نشان دادن اتحاد خیالی .است
تیگران با عجلھ حرکت کرد و شاه آدیابن را در جناح «:قوم را کنار یکدیگر نشانده اند

حھ این سربازان درھم و بر ھم، با اسل.راست و فرمانروای ماد را در جناح چپ قرار داد
پلوتارک، (».ھای متفاوت و مختلف، بھ مقابلھ بھ دشمن آزموده و متحدالسلاح پرداختند

665 :2ج :1336 )

1388:283ھینتس، : ( پارسی نگاه کنید بھ -برای بررسی روابط حسنھ و اتحاد مادی7 )

Dyakonov, Igor, Istoriya Midii ot drevneyshikh vremen do kontsa 8
IV veka, Moscow, 1956

مترجم، حسین محمد زاده صدیق، از نامگذاری ارمنی ھا تبعیت کرده و قرا باغ را 9
آرتساخ« » Artsakh نامیده است.

Mkhitar Gosh 10
Vanakan 11

Kirakos Gandzaketsi 12
کالان کاتو Կաղան կատու است»گربھ ی لنگ«در زبان ارمنی بھ معنای 13

.ن زمینھ نیز تاریخ سازان جمھوری آذربایجان راه تحریف پیش گرفتھ انددر ای14
 در قلمروی سیاسی یک حکومت ایرانی قرار می 2نخستین باری کھ اران و آذربایجان ھر 

چنانچھ ھردوت گزارش می دھد، .گیرند، در دوره ی ھخامنشی است، نھ دوره ی ساسانی
در )آتروپاتن(ر ماد بزرگ و ماد کوچک ل بمشم(اران در قالب شھربانی یازدھم و ماد 

)1:400ج :1389ھردوت، .(قالب شھربانی دھم ھخامنشی قرار داشتند
برخلاف نظر قلی اف، چنانچھ زنده یاد محمد امین ریاحی شرح می دھد، زبان آذری 15

ای کھ در مقدّمھ ی رسالھء خود کسروی بھ گونھ«:از شاخھ ی زبان ھای ایرانی است
نویسد،تحقیق خود را وقـتی آغـاز کـرده کھ تازه کسانی با ھدف ھای سیاسی معینّی، می

 شمالی ارس را کھ ھیچ گاه نام آذربایجان نـداشتھ و در قـرون گـذشتھ ھمیشھ اران و نواحی
شده آذربایجان نام نھاده بودند و زبان ترکی آذربایجان را زباندر اواخر،قفقاز نامیده می

نامیدند کـھ متأسّفانھ امروز ھم نھ تنھا پیروان آن سیاستھا، بلکھ خودی ھای بی  مـیآذری
او با دلیلھای محکم و بھ .برنداطلاّع نـیز،گاھی ھـمان تـعبیر را بھ کار میغرض امّا بی

ترکی نـبوده، بلکھ یک زبان کاملا »آذربایجانزبان باستان « قدیم ثابت کرد کھ منابعاستناد
ده است و تعبیر آذری برای ترکی امروز، جعلی و ساختگی است و مـنحصراایرانی بو
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)1381:28ریاحی خویی، (». بھ کار رود ایرانیبـاید دربـاره ی آن زبان کھن
Yampol'sky 16
Tikhvinsky -17

چنانچھ زنده یاد ریاحی شرح می دھد، تغییر زبان مردم آذربایجان ایران بھ ویژه 18
 منابعبر پایھ ی«:ھ ترکی، بیشتر مرتبط با کشتارھای سربازان عثمانی است تبریز ب

 نیافتھ بـوده  تغییرتوان گـفت کـھ در تـبریز، تا اواخر قرن دھم ھنوز زبان پیشینمعتبر می
 و ھراس و گریز و  جنگ سالھایو احتمالا دگر گشت زبان در تبریز را باید در ھمان

ق و کشتار عام . ه1012 تـا993رن با اشغال بیست سـالھء تـبریز از ویرانی، و بیشتر مقا
)1381:34ریاحی، (».مردم شھر بھ دست عثمانیھا جستجو کرد

البتھ سیاست اسلام ستیزی در دوران پیش از استقلال جمھوری آذربایجان توسط 19
تقلال، اسلام ستیزی مقامات اتحاد جماھیر شوروی دنبال می شد، ولی در دوران پس از اس

ایران «در جمھوری آذربایجان ابعاد تازه تری یافت و بھ عنوان بخشی از پروژه ی 
مورد توجھ قرار گرفت»ستیزی .

منابع و مآخذ
منابع فارسی)الف

، نقدی بر کتاب تاریخ دانشگاھی جمھوری آذربایجان، کتاب ماه )1382(احمدی، حسین، 
71-74، تھران، خانھ کتاب، صص 76 و75تاریخ و جغرافیا، شماره  .

__  ،(1390) با تاکید بر کتاب ھای (، بررسی کتاب ھای درسی جمھوری آذربایجان 
موسسھ ، تھران، 2، سال دوازدھم، شماره 46، فصلنامھ مطالعات ملی، شماره )تاریخی

157 -184مطالعات ملی، صص  .
 جلد، چاپ 4خی، تھران، ، حیات مردان نامی، ترجمھ ی رضا مشای)1336(پلوتارک، 

.اول، بنگاه ترجمھ و نشر کتاب
، ملاحظاتی در مورد زبان کھن آذربایجان، اطلاعات )1381(ریاحی خویی، محمد امین، 

26-35 ، تھران، موسسھ اطلاعات، صص 181-182 اقتصادي، شماره -سیاسی .
]جمھوری[، از پیدایی انسان تا رسایی فئودالیسم در )1357(قلی اف، علی اوسط، 

.آذربایجان، ترجمھ و اقتباس حسین محمدزاده صدیق، تھران، گوتنبرگ
، پادشاھی ماد، ترجمھ کامبیز میربھاء، تھران، )1388(علی اف، اقرار حبیب اوغلو، 

.ققنوس
، بررسی ھویت سازی در کشورھای پیرامونی ایران )1392(علی بابایی درمنی، علی، 

 ایرانی، با بررسی ھویت سازی در کتابھای تاریخی فرھنگی بر مبنای تقابل با فرھنگ
، »چشم اندازھای ایران فرھنگی«افغانستان بھ عنوان یک نمونھ پژوھش، در مجموعھ ی 

914 -923بھ کوشش حبیب الله اسماعیلی، تھران، خانھ کتاب، صص 
کتاب درسی تاریخ پایھ ی پنجم جمھوری (، آتایوردو )2003(محمودلو و دیگران، 

، باکو، تحصیل))بھ زبات ترکی آذربایجانی(جانآذربای .
، امپراتوری گسستھ، ترجمھ ی غلامعلی سیار، چاپ اول، )1364(کارر دانکوس، ھلن، 

.نشر نو
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 جلد، چاپ اول، تھران، 2، تاریخ ھردوت، ترجمھ مرتضی ثاقب فر، )1389(ھردوت، 
.نشر اساطیر

 ی پرویز رجبی، چاپ اول، تھران، داریوش و ایرانیان، ترجمھ)1388(ھینتس، والتر، 
.نشر ماھی
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=================================================

مردم  خلاء ھویت در جمھوري آذربایجان با رویكرد ایران ستیزي حل نمي شود/
نگاه مي كنند آذربایجان بھ ایران بھ عنوان "سرزمین مادري"

كشورھاي ھمسایھ آذربایجان، مثل :سفیر سابق كشورمان در جمھوري آذربایجان گفت
روسیھ، ایران، گرجستان و ارمنستان نسبت بھ سیاست ھاي قومي این كشور اعتراض 

.جدي دارند
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، ھمایش بررس كتب تاریخي جمھوري آذربایجان با "مھر"یاسي بھ گزارش خبرنگار س
ھدف آسیب شناسي ادعاھاي مطرح شده در این كتابھا صبح امروز در محل دفتر موسسسھ 

.پژوھشھاي تاریخ معاصر ایران برگزار شد

برگزار شد"دكتر رضا شعباني"و "دكتر جواد منصوري"با مدیریت این جلسھ .

ھمایش، دكتر علیرضا بیگدلي، سفیر سابق كشورمان در جمھوري نخستین سخنران این 
.آذربایجان بود كھ بھ بررسي ریشھ ھاي سیاسي مسالھ پرداخت

قت آسیب شناسي روابط ایران و ھدف ما از برگزاري این ھمایش، در حقی:بیگدلي گفت
جمھوري آذربایجان است، البتھ تدوین كتب درسي یك مسالھ داخلي است اما وقتي در كتب 
درسي یك كشور، ادعاھاي ارضي نسبت بھ دیگر كشورھا مطرح مي شود، دیگر مسالھ، 

یك مسالھ داخلي نیست

روابط ایران و یكي از موانع گسترش :این كارشناس مسائل استراتژیك تصریح كرد
آذربایجان، ھمین ادعاھایي است كھ در كتب درسي و رسمي جمھوري آذربایجان درج شده 

.است

است و بھ "تفكر ملي"آموزش و پروش در ھر كشوري ، عامل بنیادین شكل دھي 
آموزش و :وي گفتسازنده این تفكر ملي ھستند "تاریخ و ادبیات"خصوص دو درس 

است و بھ خصوص دو درس "تفكر ملي"مل بنیادین شكل دھي پروش در ھر كشوري ، عا
سازنده این تفكر ملي ھستند"تاریخ و ادبیات" .
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اشتراكات تاریخي ، فرھنگي كھ بین ایران و آذربایجان وجود :این استاد دانشگاه افزود
دارد، باید باعث رشد و گسترش روابط شود، اما در روابط ایران و آذربایجان متاسفانھ 

ین نیستچن

بسیاري از :بیگدلي با طبیعي خواندن اختلافات ارضي و تاریخي بین كشورھا، گفت
كتب درسي دوران صدام در دارند، مثلا دركشورھا چنین اختلافات و خصومتھایي

عراق، عبارت خصومت آمیزي نسبت بھ ایران درج شده بود كھ از حكومت صدام تعجبي 
 با وجود این ھمھ اشتراك تاریخ و فرھنگي كھ با ایران  جمھوري آذربایجاناماھم نداشت

.دارد، چنین ادعاھایي عجیب و تاسف برانگیز است

این دیپلمات سابق كشورمان در ادامھ بھ بررسي سیاست كلان جمھوري اسلامي ایران 
از منظر سیاست خارجي جمھوري اسلامي ، :نسبت بھ ھمسایگان ایران پرداخت و گفت

 با ھمسایگان یك سیاست راھبردي و كلان است و اولین حلقھ ارتباط ارتباط و دوستي
ھركشوري با جھان خارج، ھمسایگانش محسوب مي شوند، مسائل جمھوري آذربایجان 

.براي ایران بسیار مھم است

و ریشھ ادعاھاي نادرست آذربایجانبیگدلي با تشریح روند تاریخ شكل گیري جمھوري
بعد از جدایي قفقاز از ایران، ایران ھمیشھ براي ساكنان آن :فعلي آذربایجان تصریح كرد

سوي ارس، حكم سرزمین مادري را داشتھ است و ایران ھمیشھ آدرس و نشانھ اي براي 
 در جریان وقایع فروپاشي شوروي، جمعي 1989گذشتھ و ھویت آنان بوده است، در سال 

دند، آنھا بین تركیھ و روسیھ و از مردم آذربایجان از رود ارس گذشتند و بھ ایران آم
.ایران، ایران را انتخاب كردند كھ این نكتھ مھمي است

بعد از فروپاشي شوروي و استقلال آذربایجان، جریانات ملي گرا و شخصي :وي تاكید كرد
قدرت را بھ دست گرفتند و جریان ایران ستیزي در آذربایجان، "ایلچي بیگ"بھ نام 

رد، دستمایھ این تبلیغات و جریان، ھمان ایده ھاي شرق شناسان شروع شد و ریشھ پیدا ك
شوروي با نگاه كمونیستي بود كھ سعي مي كردند بھ ھرقیمت بین ایران و مردم 

آذربایجان، خطوط پررنگي را ترسمي كنند تا علاقھ اي بھ زندگي مشترك و دوستانھ بین 
.این دو ملت ایجاد نشود

ادعاي تحلیلبھ سپسیر سابق كشورمان در آذربایجان، سف"مھر"بھ گزارش خبرنگار 
رویكرد ایران ستیزي در :ضدایراني مقامات این كشور از منظري دیگر پرداخت و گفت

آذربایجان وقتي شروع شد كھ آذربایجان سرخورده از بحران قره باغ بود و نگران قدرت 
خاب كرد، این رویكرد در را انت"قومي"گرفتن جریانات مذھبي بود، بنابراین رویكرد 

براي دفاع از چارچوب ھاي ھویت خودشان بھ ایران حقیقت، تدافعي بود تا تھاجمي و
"پان آذریسم"چنگ زدند،چون مي دانستند اندیشھ پان تركسیم بھ بن بست رسیده، بنابراین 

.را ساختند و تروج كردند
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اي جز ایجاد حس پوچي و تفكیك ھویت آذري از ھویت ایراني، ھیچ فایده :بیگدلي گفت
شھروند " سال 70گسست تاریخي و ھویتي ندارد، آذربایجاني ھا دچار خلاء ھویتي بودند، 

، الان در درون جمھوري آذربایجان قومیت ھاي "روس"بودند، و قبل از آن "شوروي
متعددي وجود دارند كھ سیاست قوم گرایانھ مقامات آذربایجان، آنھا را عصباني و مسالھ 

ار كرده است و الان شاھد مقاومت ھاي قومي در آذربایجان ھستیمد

كشورھاي ھمسایھ آذربایجان، مثل روسیھ و ایران و :سفیر سابق ایران در آذربایجان گفت
.گرجستان و ارمنستان نسبت بھ سیاستھاي این كشور اعتراض جدي دارند :وي افزود

جود ندارد، سیاست ھاي فعلي بھ در كشورھاي اطراف و"وطن آذري"زمینھ براي پذیرش
.ضرر كشورھاي ھمسایھ آذربایجان است و بر خلاف منافع ملي آنھاست

 سال قبل كشوري بوده بھ نام 500در كتب آذربایجان، ادعا شده است، :بیگدلي گفت
آذربایجان كھ اردبیل و تبریز ھم جزو آن بوده، در این كشورھا ادعا شده است كھ ایران از 

 ھزار نفر 800در آذربایجان، حدود !ش بھ آذربایجان تجاوز مي كرده استزمان كورو
تالشي ھستند كھ ایراني تبار ھستند

بھ بیان سخنراني پرداخت و بھ نقد تاریخي "دكتر حسین احمدي"در ادامھ این ھمایش 
در این كتابھا مزدك، كمونیست دانستھ :مدعاي مقامات آذربایجان پرداخت و از جملھ گفت

، دفاع شده است، ھمچنین از دوره ده و از ازدواج با محارم بھ عنوان یك سنت بابكيش
.چنگیز و تیمور بھ عنوان دوران طلایي تاریخ یاد شده است

 استان ایران ادعاي ارضي شده است و حتي مازنداران و 9در این كتابھا بھ :وي افزود
.گیلان ھم جزو آذربایجان محسوب شده است
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در كتابھاي جمھوري آذربایجان، حتي نسبت بھ مسیحیت ھم موضع :احمدي تصریح كرد
گیري شده است و از جملھ عنوان شده است كھ دین مسیحي باعث شد وحدت نژادي آذري 

رمني ھا ھم ترك بودندھا بھم بخورد، چون ا (!)

بھ بررسي "امیر ھوشنگ بختیاري"در ادامھ این ھمایش "مھر"بھ گزارش خبرنگار 
در این كتابھا، ھمھ :در جمھوري آذربایجان پرداخت و گفت"ھنر"كتب درسي و رسمي 

ھنر ایران، آذري فرض و تعریف شده است، حتي شاعراني مثل خاقاني و نظامي و خواجھ 
ضمن اینكھ در این كتابھا ھمواره از ایران با . طوسي نیز ترك فرض شده اندنصیرالدین

از ساختھ "جنوبي-آذربایجان شمالي "یاد شده است، مفھوم "آذربایجان جنوبي"عنوان 
ھاي دوران شوروي است

محقق تاریخي بھ بیان مستنداتي در مورد تاریخ "كاوه بیات"دربخش پایاني این ھمایش 
 شوراي بخش آموزش:ایجان پرداخت، وي گفتو غیرمنطقي جمھوري آذربنگاري جعلي 

اروپا در صدد برآمده است براي كاستن از تنشھاي موجود در زمینھ تاریخ، گروھي از 
مسئولن آموزش تاریخ كشورھاي ارمنستان، گرجستان، آذربایجان و قدراسیون روسیھ را 

 از تاریخ منطقھ بھ تفاھم برسند، این گردھم آورد تا براي حصول بھ نوعي دیدگاه مشترك
مشھور شد با وجود اینكھ بھ تفاھم این كشورھا منجر شده "ابتكار عمل تفلیس"طرح كھ بھ 

ایران ھمراه بوده استاست اما با نادیده گرفتن حقوق تاریخي برخي كشورھا، از جملھ

 جملھ دكتر بیگدلي ، در پایان این ھمایش، سخنرانان بھ سئوالات حاضران پاسخ دادند، از
سفیر سابق كشورمان در جمھوري آذربایجان در خصوص دلایل عدم پاسخ قوي ایران بھ 

در شان ما نیست كھ وارد مجادلھ شویم، باید از :ادعاھاي جمھوري آذربایجان، گفت
برخورد احساسي دور باشیم، چون منطق تاریخي با ماست، دلیلي ندارد از این ادعاھا 

باشیمواھمھ داشتھ 

==================================================
سیری در کتاب جمھوری آذربایجان،23 سال تکاپو برای دولت و ملت سازی

یسناع دلاور نویسنده:

ی دولت و ملت سازیسال تکاپو برا23جان،ی آذربایجمھور: کتابنام
ی احمدنیحس: کوششبھ

 معاصرخی مطالعات تارۀمؤسس:ناشر
ش1393تھران،

ی جمھوررامونی و پژوھشگر پسندهی است از چھارده نویی حاضرمجموعھ مقالھ ھاکتاب
 و ی مسائل فرھنگ،ی و داخلی خارجاستی سۀ کشور در حوزنی ای و رفتارھاجانیآذربا
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قتی و در حقرانی با اجانی آذربای روابط و مناسبات جمھورتی مسائل کھ با محورگرید
. گوناگون شکل گرفتھ استی در حوزه ھارانیر در قبال ا کشونی ای ھااستیس

 مقامات و یرانی ضد ای ھااستی بر سھی با تکسندگانی کتاب، نونی ای مقالھ ھاشتری بدر
رانی اۀ آنان درباری درسی ـ کھ با توجھ بھ آنچھ در کتاب ھاجانی آذربایدولت جمھور

 شود یران حکومت باکو گفتھ م سردمدای ھا و مواضع رسمی در سخنرانای شود یچاپ م
ی گذارد ـ نقطھ نظرھای نمی خصوص باقنی در ادی شک و تردی جای سرسوزنگرید

 مسئولان و دست اندرکاران ی ھااستی ھا و سدگاهی را طرح کرده و بھ نقد دشیخو
. گوناگون پرداختھ اندی در حوزه ھاجانی آذربایجمھور

 برھی با تکانھی جوتی ھواستیس «ۀ تنھا مقال مجموعھنی چاپ شده در اۀ چھارده مقالاز
از . استفی تألگری دۀ مقالزدهی ترجمھ و س»ی پساشوروجانی در آذرباکیاسپوریساخت د

 مجموعھ و ده مقالھ از ۀ گردآورند،ی احمدنی دکتر حسۀ سھ مقالھ نوشتزی مقالھ نزدهی سنیا
 نکات جالب توجھ یوعھ دارا مجمنی چاپ شده در ای مقالھ ھایتمام.ت اسگری دسندگانینو

 گوناگون در خور توجھ اند کھ در ادامھ بھ ی ھستند و از منظرھای ارزشمندی ھایو آگاھ
. داشتمی مجموعھ اشاره خواھنیچند مقالھ از ا

 ھدف ۀ کتاب، بر آن نوشتھ، دربارۀ گردآورند،ی احمدنی کھ حسی فشرده و کوتاھۀ مقدمدر
 : مجموعھ گفتھ استنی ایگردآور

« نی بھ مسئولی بخشی و مستند ضمن آگاھی علمیکردی با روشرویمجموعھ مقالات پ
ۀ موجود در جامعی پژوھشی از خلأھای تواند بخشی می ملی ھااستی اتخاذ سیکشور برا

1.» را پر کندرانیا

جانی آذربای جمھوری درسی کتاب ھایبررس« مجموعھ بھ نام ۀ مقالنینخست
ی احمدنی حسۀنوشت») دانش آموختگانانی در مرانیز اسلام و ا تنفر ای سازنھینھاد(

 آن بر اذھان ری و تأثی درسی بر نقش کتاب ھاھی خود با تکۀ در نوشتیاحمد.است
یخی تاری کتاب ھای بھ بررس،ی انسانعلومۀ در رشتژهی بھ وان،یدانش آموزان و دانشجو

 و ی ضداسلام،یرانی ضدایھ ھا پرداختھ و جنب،یلی در مقاطع مختلف تحصجان،یآذربا
. و اساس آنھا را مورد توجھ قرار داده استھی پای بینوشتھ ھا

یخی تاریای کتاب جغرافکی و خی ھشت کتاب تار،ی در پژوھش خود نھ کتاب درسیاحمد
 تارستانی دبیی از ابتدایلی مقاطع گوناگون تحصی شده براھی ـ تھجانی آذربایاسیـ س

ی ارضی ازجملھ، ادعاافتھی دست ی جالب توجھجی کرده و بھ نتای ـ را بررسیدانشگاھ
او با . ارمنستانی و جمھوررانی از خاک ای گسترده ای ھا نسبت بھ بخش ھایجانیآذربا

 : آوردهجانی آذرباخی تاری از کتاب ھایکیاستناد بھ 
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«  و نین، قزو داغستان، از جنوب بھ زنجای از شمال بھ دربند و کوه ھاجانی آذربایمرزھا
 خزر یای و از غرب بھ گرجستان و ارمنستان و از شرق بھ دررانیھمدان، در مرکز ا

2.» شودیختم م

ی نسبت بھ ارمنستان با استناد بھ کتاب درسجانی آذربای ارضی با اشاره بھ ادعاھانیھمچن
 : آوردهیگرید

« در قرن . بودجانیبا جزو خاک آذری شود زمانی مدهی کھ امروز ارمنستان نامی ایاراض
نیا. بودجانی آذربای وجود داشت کھ خاک غربروانی انی در آنجا خان نش،یلادیھجدھم م

چھ،ی باسار، سردارآباد، گوی باسار، ودی بولاغ، زنگرخی شامل محال قنیخان نش
روانیمردم ساکن ا. وجود داشتلی قبنی محال از ادهپانز. شدی مرهی و غچکیداراچ
3.» پناه آوردندنی سرزمنی بعدھا بھ عنوان جنگ زده بھ اانیارمن.بودندیجانیآذربا

 چون ارمنستان و یی نسبت بھ خاک کشورھاجانی آذربای ارضی نظر از ادعاھاصرف
 و اساس آنان را ھی پای از سخنان بی خود پاره اۀ در مقالی دکتر احمدگانش،ی ھمساگرید
 : برشمردهزین

«  کردند، بھ ی صحبت می ـ فارسی مختلف ترکیکھ بھ زبان ھاجان،ی آذربایحی مسمردم
4» شدن قرار گرفتندی ارمنندی در معرض فراانیگوری گریسای تحت فشار کلجیتدر

« لی تماانی را، کھ بھ حکومت ساسانی محلی ترک ھام،ی قدی منابع ارمنادی احتمال زبھ
5.» انددهی دادند، فارس نامینشان م

 کنندگان ھی تھیزی سترانی مورد توجھ قرار داده است اسندهینو کھ ی مواردگری داز
 است کھ در سراسر کتاب ھا بھ چشم جانی آذربای در جمھورخی تاری درسیکتاب ھا

 : از آنھا اشاره کرده استی خورد و او بھ پاره ایم

« 6.» ماندندی از جلادان تزار عقب نمیزی در خونریرانی ااشغالگران

«  چھ ی جنوبجانی در آذربارانی با ظلم ای شمالجانی در آذرباھیار روس ظلم تزنیب
7.» وجود داردییشباھت ھا

« 8.» کردندمیچگونھ وطن ما را تقس]ھی و روسرانیا[ دولت دشمن دو

 در پژوھش خود بھ ی احمدنی است کھ حسی از مواردگری دیکیزی ھا نتی شخصۀمصادر
 و اری شھرنی محمد حس،ی درخصوص جوادخان گنجھ ایلب مطانھی زمنیآن پرداختھ و در ا

ی دوست بوده اند، آورده و بھ تلاش ھارانی و ایرانی کھ ھر سھ ا،یابانی محمد خخیش
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 جلوه یجانی ھا بھ سود خود و آذرباتی شخصنی در مصادره کردن ایجانی آذرباسندگانینو
9.دادن آنان اشاره کرده است

«  کتاب نی چاپ شده در ای مقالھ ھاگری از د»رانی ای ملتی امندی تھدجان،ی آذربایجمھور
 بھ رانی اگانی ھمساۀ درباری با مقدمھ اسندهینو. آن را نوشتھ استیی برزویاست کھ مجتب

 کشورھا چون نی از ای برخشیدای کشورھا اشاره کرده و پنی الی تشکیخی تارۀنیشیپ
ۀ سدیاسی سی ھای را معلول دگرگوننجای پاکستان و آذرباستان،عراق، افغانستان، عرب

ۀنیشی کشورھا پنی از ای باور است کھ گروھنی دانستھ و درواقع، بر ایلادینوزدھم م
. ندارندی چندان کھنیخیتار

 بھ رانی با اجانی عربستان و آذرباھ،ی عراق، ترکانی بر روابط می مقالھ با مرورۀسندینو
 باییبرزو. استرانیل وارد آوردن ضربھ بھ ا بھ دنباسمی کھ پان آذردهی رسجھی نتنیا

 توان ی مانی اشاره کرده کھ از آن مرانی اھی ھا علی مستند بھ اقدامات آذریلیبرشمردن دلا
جانی و امکان دادن بھ آن کشور بھ منظور استفاده از خاک آذربالی با اسرائراروابط آنان 

 و آموزش آنھا را جانی در خاک آذربانی و پناه دادن بھ منافقیرانی ضد ای ھاتی فعالیبرا
استی مانند سیگریاو موارد د. نام بردرانی اھی علاتی انجام عملی ھا برایلیبھ دست اسرائ

 خصوص اشاره کرده نی در ای مورد توجھ قرار داده و بھ نکاتزی را نجانی آذربایداخل
.است

«  مجموعھ بھ قلم نی است از ایگری دۀ عنوان مقال»جانی آذرباۀ خاتمھ دادن بھ مسئلیبرا
. بر اران است»جانیآذربا« نھادن نام ۀ کوتاه اما پرمعنا و پربار دربارۀ مقالنیا.اتیکاوه ب

 و دی ھا در قفقاز بھ قدرت رسی عثمانیاری کھ بھ ی کار آمدن حکومتی با اشاره بھ رواتیب
 پرداختھ و رانی اۀ دربار آنانی ھاشھی نھاد بھ اھداف و اند»جانیآذربا« نام نیسرزمبر آن 

یخی در مقاطع مختلف تاررانی اھی حکومت علنی از ای و شوروھی ترکی ابزارۀبھ استفاد
 :سدی نوی خود مۀ از مقالی در بخشاتیب.اشاره کرده است

«  خاص خود کھ اگرچھ ھمواره مسئلھ یزھای است با افت و خی ادهی پدجانی آذرباۀمسئل
10.» شدت و ضعف داشتھیتض مقیبوده اما در زمان ھا

ژهی از نقاط جھان، بھ ویاری و در بسستی نی نادرۀدی پدجانی آذرباۀ کھ مسئلدی افزای ماو
ی مشابھی دستاوردھای استعماری نظام ھای فروپاشران،ی ارامونی پی ھانیدر سرزم

داشتھ است

 پس از جنگ ران،ی ایھا رساند کھ دولت ی مانی اشاره بھ پانی خود را با اۀ مقالاتی بکاوه
 آن بھ یی روابط با حکومت باکو از شناساۀ توسعی اول، بھ رغم تلاش گسترده برایجھان
نی چندی ھم بای شوروری اتحاد جماھی کردند و پس از فروپاشی خوددار»جانیآذربا«نام 

11. شد کھ نشدی گرفتھ مشی در پیروش
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« ی مقالھ ا»ی پسا شوروجانی در آذرباکیاسپوری بر ساخت دھی با تکانھی جوتی ھواستیس
. آن را ترجمھ کردهدی جاوی کھ کامروز خسروی بالجرامی بھ نام بای اسندهیاست از نو

ریم مد2010 ـ2006 است کھ از ھی مقالھ، از شھروندان ترکۀسندی نو،ی بالجرامیبا
 : بودهی مرکزیایآس مطالعات یپژوھشگاه فرانسو

 کھ ی ادهیچیپ)ی و خارجیداخل (یاسیز مقالھ، بھ روند س، در آغا»درآمد« بخشدر
زی آن نی اصلی از محورھایکی گرفتھ و شی پس از استقلال در پجانی آذربایجمھور

 خارج از کشور، می مقی ھایجانی بھ نقش آذرباانی منی است اشاره شده و در ایدولت ساز
. شده استوجھ تند،ی گویکھ بھ آنان ھم تبار م

 از یفی تعرۀ ضمن ارائ،»یچارچوب نظر:اسپوراید« از مقالھ، با عنوان یگری بخش ددر
پس از . اشاره شده استنھی زمنی شفر در الی برونو و گابرشلی می ھادگاهی بھ داسپوراید

 قرار گرفتھ یمورد بررس] دولت باکویبرا [جانی آذربایاسپورای روزافزون دتیآن، اھم
 و ھی ترکران،ی ای ھایجانی ھا با آذربایجانیرتباط آذربا ایدشوار بخش، بھ نیدر ا.است

 پرداختھ شده کای دوران پروستری ھای اشاره و سپس، بھ دگرگونیاروپا در دوران شورو
 فراھم آمد و پس از جانی ساکن در خارج از آذرباھنانیاست کھ در آن امکان ارتباط با ھم م

 ساکن در خارج از تی جمعنی اتیاھمنی ھمچنسندهینو. گسترده تر شدی شورویفروپاش
دی کرده و چشم امی گذارھی آنان سرمای دولت باکو، کھ برروی را براجانی آذربایمرزھا

ی ھایجانی آذرباتی مقالھ، وضعۀدر ادام. بھ آنان دارد، مورد توجھ قرار دادهی اژهیو
 ساکنی ھایانجی آذربازی نفر است و نونیلی کھ شمار آنان افزون بر دو مھ،یساکن روس

. شده استی بررسکای مانند فرانسھ و امری غربی و کشورھاھیگرجستان، ترک

«  در آن بھ سندهی از مقالھ است کھ نویگری عنوان بخش د»ی آذرانیرانی خاص اتیوضع
 گروه را، کھ نی ای تفاوت ھای اشاره کرده و بھ درسترانی ای ھایجانی آذربای ھایژگیو

یاسپورای ھا ندارند و در چارچوب دی با قفقازی ارتباطچی و ھ ھستندیرانیصد در صد ا
ی پس از فروپاشژهیاما دولتمردان باکو، بھ و. استده گنجند، برشمریموردنظر نم

 نداشت، بھ دنبال زی نینی عۀنی گونھ زمچی کھ ھ،ی پوچ و توخالی با طرح شعارھا،یشورو
آب در « کردند کھ درواقع، یاریبسی راه تلاش ھانی بودند و در اجانیوحدت دو آذربا

. بود»دنیھاون کوب

 الھام ۀ در انحصار خانوادجانی آذربایثروت جمھور« خود بھ نام ۀ دادپور در مقالنیحس
؛ فرزندانشان و ) افیعل( اف؛ ھمسرش، مھربان پاشا ی الھام علیبھ دست انداز» افیعل
 و چپاول جانی آذربایعیابع طب خانواده و بستگان آنان بھ ثروت ھا و منی اعضاگرید

 در بھ ی اقتصادی آنان را در زد و بندھای کرده و ردپااشاره آن کشور ی نفتیدرآمدھا
 مقالھ بھ املاک نیاو در ا.دست آوردن ثروت نامشروع با استفاده از رانت نشان داده است

ر اشاره  در داخل و خارج از کشوجانی جمھور آذرباسی پسر و دختران رئی ھاییو دارا
.کرده است
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« ۀ نوشت،»جانی آذربای در جمھوری ملت سازندی بھ فرای بدون ملت، نگاھانی گرایمل
ھمان گونھ کھ . مجموعھ استنی درخور توجھ ای از مقالھ ھاگری دیکی،ینی الدفیسالار س

 سال 23 در جانی آذربای در جمھوری ملت سازندی بھ فراینی الدفی سداستیاز نام مقالھ پ
نی خود را درای ھادگاهی توجھ نموده و د،ی شوروی پس از فروپاش،ی جمھورنیر اعم
خی بھ تار»ی ملت سازندی فرای نظریمبان« بریاو با مرور. ارائھ کرده استنھیزم

ۀ گسترده از آن در دھۀ زده و بھ استفادیزی گریلادی ھا در قرن نوزدھم میملت ساز
یواکاو«او سپس بھ .ت اشاره کرده اسزی نیم و بھ نقش دولت ھا در ملت ساز1990
یو. استدهی پرداختھ و آن را واکاو»جانی آذربای در جمھوری گفتمان ملت سازیانتقاد
 توجھ کرده و زی نیرانی اری و غیرانی و پژوھشگران اسندگانی نوی بھ آراانی منیدر ا
. است خصوص از آنھا سود جستھنی استدلال خود در ای ھاھی پامی تحکیبرا

]14[ ھابسبام،کیار]13[ روکان،نی استی ھاھی در ادامھ بھ الگوھا و نظرینی الدفیس]12[
سپس، . مورد بحث اشاره کردۀنیدر زم]16[ ھروشراسلاویو م]15[تی اسمی دیآنتون

قی و تطب»ی نظری بر اساس الگوھاجانی آذربای در جمھوریروند ملت ساز «یبھ بررس
: باور است کھنیاو بر ا. دست زده استوش و ھرتیھابسبام، اسم روکان، یآن با الگوھا

« ی ملتی کند ھوی با معضل رو بھ رو مجانی آذربای را در جمھوری ملت سازآنچھ
17.» قابل استناد و معتبر استیخی تارۀنیشی و نداشتن پفیضع

 را، ی قومیی گرای در عمل ملجانی خود نوشتھ است کھ دولت آذربایری گجھی در نتسندهینو
 کند، بھ ی مفی مشترک تعراکانی نۀ و افسانی ـ خونی تباریوندھایکھ ملت را بر اساس پ

ی ساکن در آن جمھوری ھاتی اقلفی تعرنی ایۀ و برپادهی خود برگزیاسی گفتمان سۀمنزل
ی پاشی خویخی تارتی ھا، آوارھا و کردھا چنانچھ بخواھند بر ھویمانند تالش ھا ، لزگ

ھی دولت باکو را علاستی سنی انیاو ھمچن. مانندی مرونی بفی تعرنی اۀریز دابفشارند ا
. دانستھ استی و گرجستان بھ شدت تھاجمھی ارمنستان، روسران،ی مانند اگانشیھمسا

»یابانی خزشی خفی تحرایی طوفانزیتبر« توان از ی مجموعھ منی ای مقالھ ھاگری داز
 محمدخی شامی ق،ی طوفانزی است بر کتاب تبری نقد نام برد کھانی مسعود عرفانۀنوشت

یۀ کتاب کھ بر پانیا.ی زارع شاھمرسزی پروۀ با ترجمیزی قی اثر شوکت عل،یابانیخ
ۀنوشتھ شده است، بھ دنبال مصادر)سمیشوون (ی افراطۀ پرستانھنی می ھاشیھمان گرا

مرد بزرگ و تنھا محدود نی جنبش ایی گرارانی ای و جدا کردن جنبھ ھایابانی محمد خخیش
. استجانیکردن آن بھ آذربا

جانی آذربای نگارخی چھار دوره را در تار،ی بندمی تقسکی در مقدمھ، بر اساس سندهینو
، »م تا کنون1991 در ی شوروری اتحاد جماھیاز فروپاش« چھارم آن، ۀبرشمرده کھ دور

 و بھ شدت افتی گسترش انھیا گری ملی نگارخی است کھ در آن تاری مورد نظرۀھمان دور
 کندی اشاره مسندهینو.مورد استفاده قرار گرفت :
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« کی و آکادمی علمی روش ھاگری با دیتی نسبت و سنخچی ھی نگارخی روش تارنیا
ی جز وارونھ نگاری برساختھ و نادرست است و نام،یشناختھ شده ندارد و کاملاً ابداع

18.» توان بر آن نھادی نمخیتار

ی بھ بررسیابانی محمد خخی ھا بھ شیجانی سپس با اشاره بھ علاقھ  و توجھ آذرباانینعرفا
ۀ دربارسندهی نوی خود را نسبت بھ نوشتھ ھای انتقادی ھادگاهیکتاب موردنظر پرداختھ و د

ی برشمرده و با استفاده از منابع و مآخذ معتبر و دست اول استدلال ھایابانی محمد خخیش
 کتاب را ۀسندی نوی آرا، نظرات و نوشتھ ھای برخی اعتباریرده و ب کمیخود را تحک

 گروه ھا و افراد در آن دوران گری و جنبش او و مناسباتش با دیابانی محمد خخی شۀدربار
.بر شمرده است

ی کتاب در آنھا بھ اظھارنظرھاۀسندی کھ نویی کوتاه از کتاب در محورھای معرفکی بااو
ی مطالبای گرفتھ و دهی ھا را نادتی واقعی پرداختھ و برخیابانیمحمد خخی شۀ دربارھی پایب

ۀ نامیزندگ« توان بھ ی آنھا مانی کند کھ از میاز خود بر آن افزوده نقد خود را دنبال م
 بھ ستانی آزادلیتبد «،»یابانی خزشی خی قومۀبرجستھ نمودن جنب «،»یابانی محمد خخیش

 و یکسرو «،»جانی در آذربای ترکان عثماناتیاسرپوش نھادن بر جن«، »آزادستان
 بایابانی خزشیارتباط خ« و »ھی پای بیاظھارنظرھا«، » اوۀ دربارسندهی نوی ھایداور
. اشاره کرد»ی بعدیدادھایرو

انیاست کھ در آن عرفان» کتابۀ دربارنی با مترجم کتاب و ھمچنیسخن« بخش مقالھ انیپا
. کرده استیادآوری را یاتبا انتقاد از عملکرد مترجم نک

«  از ،یری زاده نظی از رضا عل،»جانی آذربای و جمھوررانی ای ھایی نماد آشناج،یلاھ
ی در جمھوری از نقاط گردشگریکیج،ی لاھۀ مجموعھ است کھ دربارنی ای مقالھ ھاگرید

 و جیھ لاۀ مقالھ و کتاب درباری مقالھ از تعدادنی نوشتن ای براسندهینو. استجان،یآذربا
قی او از ھر دو روش تحققت،یدر حق. بھ آنجا سود جستھ استسفر مشاھدات خود در زین

،ی نوشتھ او بھ مشترکات فرھنگنیدر ا. استفاده کرده استیدانی مقی و تحقیکتابخانھ ا
 ھا وجود دارد اشاره کرده استیرانی ھا و ایجی لاھانی کھ میاری بسی و تمدنیخیتار .

اقدامات « دادگر با نام اوشی است از سی پرداخت نوشتھ امی کھ بھ آن خواھی مقالھ انیآخر
 مقالھ نی در اسندهینو.»)ریدر چند سال اخ (جانی آذربای جمھوریرانی و ضدایضداسلام

 از ی پاره اینی و دیخی بھ لحاظ تاررانی با اجانی مردم آذرباتی ھووندیبا اشاره بھ پ
 ھا را مورد اشاره قرار داده استیجانیذربا و ناھنجار آل معموریاقدامات غ .

 کمک بھ ،یرانی اقدامات ضد ا،ی خود با ذکر اقدامات ضداسلامۀ در مقالدادگر
ی سفارت جمھوریرانی اقدامات ضد ال،ی روابط با اسرائ،ی ھستھ ای ھاستیترور
. را آورده استیی نمونھ ھاگری دی در تھران و مواردجانیآذربا
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 بھ ی توجھی کردن آنھا؛ بی و زندانیری و سرکوب، دستگانیلام گرا با اسییارویرو
 زنان، کھ انی در میی مسابقات و رقابت ھای برگزارجان؛یاعتقادات مردم مسلمان آذربا

 آشکار بھ اعتقادات مردم مسلمان آن کشور است؛ اھانت بھ مقدسات مسلمانان؛ یی اعتنایب
 کھ ،ینی دی ھانیی آیو مقابلھ با برگزار از حجاب؛ تیماسرکوب اعتراضات مردم در ح

ی است کھ دادگر در بخش اقدامات ضد اسلامی در آن کشور دارند، از نکاتاریقدمت بس
 بر شمرده استجانیدولت آذربا

ی از مقابلھ ھای پرداختھ و بھ مواردجانی مقامات آذربایرانی سپس بھ اقدامات ضدااو
 ھا و پلماتی با دیجانی مقامات آذرباستیاشا و اقدامات نی و فرھنگی اقتصاد،یاسیس

ۀ از طرح احداث خط لولکوی نیرانی ـ مانند کنار گذاشتن شرکت ارانی ایاسی سندگانینما
 از رانی اۀ امور خارجری معاون وز،ی عباس عراقچرفتنی بھ حضور نپذ،یترانس آناتول

رانی اف را بھ ایتا عل بھ آن کشور سفر کرده بود ی اف، کھ طبق قرار قبلی الھام علیسو
 خودرو و رانی در باکو مانند ایرانی بزرگ اۀ کردن چند کارخانلیدعوت کند؛ تعط

 دست ـ اشاره کرده نی از ایگری داریم و موارد بس2011 در ندهی مواد شودی تولۀکارخان
.است

: مجموعھ عبارت اند ازنی مقالات اریسا

ی احمدنی حسۀ نوشت،»جانیربا آذی و جمھوررانی روابط ایرگی تلیدلا «ـ
انی نفت آزادتر از جرانیجر:جانی در آذرباان،ی بی آزادی شکارچجانیدولت آذربا «ـ

ی محسن حکمتۀ، نوشت»اطلاعات
ی محمد سرحدچۀ نوشت،»جانی وجدان در آذربایآزاد «ـ
انپوری کرای المۀ، نوشت» اعتراضی برای بھانھ اژن،ی ووروی «ـ
نی حسۀ نوشت،»جانی آذربای در جمھوریرانی ای اسامی برخرییغ تی و چگونگییچرا «ـ

یاحمد
اوریۀ، نوشت» آنی ھای و نا بسامانجانی آذربای جمھوری نظامتی بر وضعیجستار «ـ

یوضیع .
 مجموعھ در نوع خود جالب و نی ای از مقالھ ھاکی شود کھ ھری میادآوریانی پادر

 خوانندگان بی از خواندن آنھا نصیرزش سودمند و با ای ھای است و آگاھیخواندن
. پژوھش ھا خواھد شدنیعلاقھ مند بھ ا

: نوشت ھایپ

1 :تھران (ی دولت و ملت سازی سال تکاپو برا23جان،ی آذربای جمھور،ی احمدنیـ حس1
10، ص)1393 معاصر، خی مطالعات تارۀمؤسس .

21ـ  ھمان، ص .2
22ـ ھمان، ص .3

ـ ھمان جا .4
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ـ ھمان جا .5
29ـ ھمان، ص .6

ـ ھمان جا .7
ـ ھمان جا .8

ی جمھوری درسی کتاب ھایبررس «،ی احمدنیحس:ک. رشتری اطلاعات بیـ برا9
76 ـ41):1391بھار  (59 شمان،ی پ،»یخی تاری بر کتاب ھادی با تأکجانیآذربا .10
110 ص ،ی دولت و ملت سازی سال تکاپو برا23جان،ی آذربایـ جمھور .

112ـ ھمان، ص  . 11
195 ـ191ـ ھمان، ص  . 12

Stein Rokkan 13

Eric John Ernest Hobsbawm 14
anthony D. Smith 15ـ

miroslav hroch 16
212ـ ھمان، ص  .17
219ـ ھمان، ص  .18

67 شماره مانی پی فرھنگفصلنامھ
 صفحھ240 |1393بھار | ھجدھم سال

=================================================
جمھوری آذربایجان؟ یک قرن موجودیت با ھویت مجعول

نویسنده:ایساک یونانسیان

نزدیک بھ نیم قرن است کھ ادعاھای موھوم تاریخی در دستگاه تبلیغاتی جمھوری 
آذربایجان بھ منزلھ تثبیت آذربایجان بعنوان یک کشور تاریخی، در ادبیات رسمی،کتاب 

م می خورند،جھت این تبلیغات ابتدا بسوی ارمنستان و حال نیز ھای درسی و تاریخ بھ چش
از این .بھ سمت ایران یعنی دو کشور باستانی با تاریخی چند ھزار سالھ نشانھ گرفتھ است

“تاریخ معماری آذربایجان در دوره باستان و اوایل قرون وسطی”دست کتاب ھا یکی 
نبرد ” و دیگری کتابی با عنوان نوشتھ آخوندف است کھ بھ سفارش وزارت جھانگردی

نوشتھ کمالھ عمرانلی بھ سفارش وزارت امور خارجھ می باشد کھ ھردو “علیھ آذربایجان
خود جعل یک حقیقت است،زیرا آذربایجانی کھ در این کتابھا مد نظر است و در شمال 
وجود رود ارس جای گرفتھ،در دوران باستان یا اوایل قرون وسطی و حتی تا قرن نوزدھم 

.خارجی نداشتھ و نام آذربایجان متعلق بھ استانی در ایران بوده است

این ادعا ھا و جعل تاریخ بھ حدی بارز و نمایان است کھ نسل امروز آذربایجان آنھا را 
باور کرده و معتقدند کھ ایرانیان و ارمنیان مھاجرین بھ منطقھ بوده و سرزمینھایشان را 

 مقامات آذری مدعی ھستند کھ آذربایجانی ھا میراث داران بعنوان مثال.غصب کرده اند
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ارانیان،کھ خود مسیحی بودند،ھستند تا بتوانند ادعا کنند کھ یادگارھای تاریخی مسیحی 
متعدد این منطقھ بھ دیگر فرھنگ ھا ،بالاخص ارمنیان تعلق نداشتھ و متعلق بھ ارانیان می 

زه تاسیس شده پارا از این ھم فراتر گذاشتھ و تاریخدانان و سیاستمدران این کشور تا.باشد
خود را صاحب آذربایجان تاریخی می خوانند و مدعی یادگارھای ایرانی اسلامی ھستند کھ 

.پس از حملات اعراب،تاتارھا و مغول ھا بھ منطقھ در این سرزمین ساختھ شده اند

پیشینھ نام گذاری آذربایجان ایران

تاریخی، نام آذربایجان، برگرفتھ از نام سردار ایرانی، با توجھ بھ سوابق و مستندات 
آتروپاد، است کھ توانست با شجاعت و از خود گذشتگی در مقابل لشکر اسکندر مقدونی 

از این رو، منطقۀ .ایستادگی کند و منطقھ را از تاخت و تاز بیگانگان مصون نگھ دارد
دانی از اینمزبور کھ در جنوب رودخانھ ارس قرار گرفتھ، برای قدر سردار، آتروپاد نام 

آریان، مورخ .گرفت و بھ مرور زمان آذرباد، آذربیگان و در نھایت آذربایجان نامیده شد
سدۀ دوم میلادی، بھ ھنگام بحث پیرامون لشکرکشی اسکندر مقدونی بھ ایران، از آلبانیای 

نامیده استقفقاز و آذربایجان جداگانھ نام برده و آذربایجان را ماد آتروپاتن  .

ارمنستان و .م، سھ کشور ارمنستان،گرجستان و آذربایجان بھ استقلال دست یافتند١٩١٨در 
گرجستان با پیشینھ چند ھزار سالھ و با نام تاریخی خود و جمھوری آذربایجان با یک نام 

غصبی

سرزمین ھایی کھ در غرب دریای خزر ،شمال رودخانھ ارس و جنوب رشتھ کوه قفقاز 
و اکنون )کھ از منظر تاریخی آلبانی قفقاز و بھ فارسی اران نامیده می شود(اشتھ قرار د

نام جمھوری آذربایجان بھ خود گرفتھ زمانی شامل قبایل و اقلیت ھای بسیاری مانند 
بدنبال استقلال .تاتار،ترک و تالش بود کھ مشخصا تاتارھای قفقاز خوانده می شدند

نخست قرار بود، این سرزمینھا با نام ماورای قفقاز م ١٩١٨کشورھای یاد شده در سال 
شرقی یا جنوبی نامیده شود، ولی نفوذ حزب ملی گرای مساوات بھ ریاست محمد امین 

رسول زاده و تحریکات ترکھای جوان درحزب اتحاد و ترقی ترکیھ، باعث تغییر نام، بھ 
بدین سان نامی کھ بھ مدت و .گردید“آذری”یا “آذربایجانی”آذربایجان و مردمان آن بھ 

بیش از دو ھزار سال و بھ حق بھ منطقھ ی تاریخی جنوب رودخانھ ارس در داخل 
سرزمین ایران تعلق داشت برای تعریف ھویت کشوری کھ تازه در شمال ھمان رود متولد 

.شده بود بکار رفت

 این خود در خصوص علت“آذربایجان و اران”مرحوم دکتر عنایت الله رضا در کتاب 
 :نامگذاری می نویسد

گمان میرود گذاردن نام آذربایجان بر اران و شیروان در قفقاز از آنجا ناشی می شده کھ 
ترکان چند بار بھ آذربایجان ایران حملھ برده بودند و با وجود کشتار فراوان ھمواره 

 بودند از مقاومت شدید مردم آذربایجان را در برابر خود مشاھده کرده بودند و نتوانستھ
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از این رو در صدد بر آمدند .راھھای مستقیم مردم آذربایجان را بھ خود متمایل گردانند
آذربایجان، متحد گردانند و پس آن گاه دو ,نخست قفقاز و آذربایجان را زیر نام واحد

.سرزمین نام برده را ضمیمۀ خاک خود کنند

 :می گویدھمچنین در خصوص ادعای تعلق این سرزمینھا بھ ترکھا 

بنابر اسناد و مدارک و نوشتھ ھای مورخان چینی، ایرانی، رومی، ارمنی و تازی معلوم و 
روشن است کھ کوچ ترکان بھ سرزمینھای بسیار دوردست آسیای میانھ در سدۀ ششم 

با این ھمھ ترکان حتی در نخستین .میلادی و در روزگار شاھنشاھی ساسانیان آغاز شد
بدین روال ادعای مورخان ترک و . آسیای میانھ را در اختیار نداشتندسده ھای اسلامی نیز

عثمانی، مبنی بر ترک بودن اقوام آسیای میانھ در روزگار باستان، فاقد ھر گونھ دلیل و 
.مدرک است

دکتر عنایت الله رضا در اثبات ترک نبودن مردم ساکن سرزمین ھای آسیای میانھ در 
نامھای شھرھا، کوھھا و رودھا :غرافیایی ھم استناد میکندروزگار باستان بھ نام ھای ج

ھمھ از زبان مردم ساکن سرزمینھا پدید آمده اند، نگاھی گذرا بھ اسم مکانھا و نواحی 
مسکونی آسیای میانھ نشان میدھد کھ مردم این سرزمین از نژاد ترکان نبودند و بھ زبان 

ؤید ایرانی یا ارمنی بودن آنھاستترکی نیز سخن نمیگفتند بلکھ تمام این نامھا م .

استفاده از نام آذربایجان ایران برای این جمھوری تازه تاسیس باعث تعجب و بر انگیختھ 
شدن احساسات بسیاری از سیاستمداران شاخص ایرانی چون شیخ محمد خیابانی، اسماعیل 

مردمانش بھ امیر خزری و احمد کسروی گردید و گفتھ شد این منطقھ کوچک در قفقاز کھ 
چند زبان منجملھ ترکی سخن می گویند نامی دیگر دارد و ھیچگاه آذربایجان خوانده نمی 

در این بین اظھارات و بیانات برخی تاریخ نویسان آذری نیز در خصوص این .شده است
قومیت ”در مقالھ خود در خصوص “آلکباروف”نام گذاری شنیدنی است بعنوان مثال 

 : می شودیاد آور“آذربایجان

بیست سال پس از تشکیل جمھوری آذربایجان ساکنان بومی آن خود را تاتار می نامیدند 
.زیرا نام آذری بھ ایرانیان آذربایجان تعلق داشت و برای آنھا نامی بیگانھ بود

شناس معروف روسی، وِلادیمیر بارتولد، در سخنرانی خود در بخش و یا شرق
 :م، گفتھ است١٩٢۴کو درجمھوری آذربایجان، در سال شناسی دانشگاه دولتی باشرق

« شود، اران یا آلبانیا نام داشتھ و دادنِ  اکنون جمھوری آذربایجان نامیده میای کھ ھممنطقھ
نام آذربایجان بھ آن، صرفاً بھ این ھدف بوده است کھ با آذربایجان ایران بھ یک کشور 

.«مستقل تبدیل شوند
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گونھ بھ  جنگل در ابراز نگراني از نام آذربایجان بر اران را ایندر گیلان نیز روزنامھ
 :پرسش گرفتھ بود

ھا بھ شھادت تاریخ اسم معیني ی جنوبی، یعني ولایات جنوبی قفقاز كھ ھر یك از آنقفقازیھ
ھمھ ایرانی الاصل، غیر از زبانشان كھ فعلا تركی است، داشتھ و دارند، ھمھ پارسی نژاد، 

چرا؟ بھ چھ جھت ؟.ن ایرانی است، امروز اسم آذربایجان را بھ خود گذاشتھمھ چیزشا

سازی ھویت ھا برای تركتركیستی پانگاه، پس از افشاي برنامھی جنگل آنروزنامھ
:نویسدی دولت تركیھ، ميمردم قفقاز و آذربایجان با ھدف كشاندن این مناطق بھ زیر سلطھ

بایجاني بھ خود دادن، بالاجبار خیال ما را متوجھ بھ یك تسمیھ بھ این اسم و عنوان آذر
توان در قبال نماید كھ انصافا نميھاست مطلعیم ميي سیاسي كھ مدتسری از اسرار مھمھ

.این نكتھ لاقید ماند

 :آذربایجان در اطلس ھای جغرافیایی

، بھ )خراسانی(یدر نقشۀ تاریخی ابنِ خردادبِھ تاریخدان،جغرافیدان و موسیقی شناس ایران
 :زبان عربی چاپ شده، چنین آمده است

« ای در جنوب رودخانھ ارس در خاک ایران است، در شمال آن، آلبانیا آذربایجان منطقھ
سپس اراضی ارمنستان شروع .خورند، شکی، مغان، و طبرستان بھ چشم می)اران(

شود کھ تا سواحل دریاچۀ سِوان ادامھ داردمی ».

ھیم بن محمد الفارسی، ملقب بھ استخری، از جغرافیدانان و نقشھ نگاران ابواسحاق ابرا
ایرانی قرن چھارم قمری است کھ طی سفر بھ مناطق دور و نزدیک کشورھای اسلامی، 

وی در کتاب مسالک و الممالک نقشۀ .شرح کاملی از این کشورھا را در کتابھایش آورده
ورھای مختلف آن زمان را در آن ذکر کرده و جھان نمایی بھ زبان فارسی ترسیم و نام کش

ضمن برشمردن نام مناطق مختلف ایران نام خلیج فارس و جزایر واقع در آن، ھمچون 
در قسمت پایین نقشھ، کھ در واقع شمال جغرافیایی است، نام .جزیرۀ خارک، را نیز آورده
در کنار آن نیز .وردهنام دریای خزر را آ)جنوب جغرافیایی(کشور روسیھ و بالاتر از آن 

.کشور ارمنستان را بھ صورت ارمنیھ و در جنوب آن منطقۀ آذربایجان را ذکر کرده است
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آذربایجان:آران؛ جنوب ارس= ارسنقشھ ای از آکادمی علوم باکو،شمال

در کتاب مسالک و الممالک نقشۀ مناطق ارمنستان، آذربایجان ایران و آران بھ طور 
این نقشھ اطلاعات کاملی در خصوص نام شھرھا و مناطق مختلف .جداگانھ وجود دارد

بحر(در سمت راست نقشھ، دریای خزر .آنھا در قرن چھارم قمری در اختیار میگذارد
،ترسیم شده )نھرالکر(، در کنار رود کورا )بلاد الران(و در ساحل آن منطقۀ آران )الخزر

در جنوب آران، رود ارس .آمده است)سلس(و در غربیترین نقطۀ آن نام شھر تفلیس 
و ارمنستان )آدربیجان(قرار دارد و در جنوب این رود منطقۀ آذربایجان )نھرالرس(
و تعدادی از )بحره اومیھ(در منطقۀ آذربایجان دریاچۀ ارومیھ .ترسیم شده است)ارمنیھ(

و در منطقۀ ارمنستان کوھھای )جبل سنان(شھرھا ھمچون اردبیل و ھمچنین کوه سھند 
و غیره )بدلیس(، بیتلیس )دبیل(آرارات بزرگ و کوچک و شھرھای آن ھمچون دوین 

بلاد(در غرب ارمنستان نیز کشور روم .ذکر شده است در این نقشھ نام .قرار دارد)ومالر
سدۀ (ھیچ یک از کشورھای آذربایجان، عثمانی و گرجستان ذکر نشده زیرا تا آن زمان 

ھنوز این کشورھا تشکیل نشده بودند)چھارم قمری .
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نقشھ جھان نمای استخری

استخری در نقشۀ دیگری، در کتاب آثار البلاد و اخبار العباد، محدودۀ منطقۀ نخجوان و 
)دریای ارمنیھ(را تا شرق دریاچۀ وان )ماست بزرگ و کوچک(کوھھای آرارات 
.ارمنستان نامیده

افیدان و تاریخ ، جغر)ق١٠۶٧-١٠١٧(مصطفی حاجی خلیفھ، معروف بھ کاتب چلبی 
نگار عثمانی، کھ بھ مدت سیزده سال در لشکرکشیھای عثمانی بھ شرق شرکت داشت، در 

م بھ زبان ترکی،تنھا از ١۶۵٧کتاب جھان نمای خود، نوشتھ شده در 
.ارمنستان،گرجستان،اران و آذربایجان ایران نام برده است
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نقشھ چلپی

کاتب چلبی نقشۀ امپراتوری عثمانی و مناطق ھمجوار آن را ترسیم کرده و در ساحل 
، در جنوب )اردون(، در شرق آن آران )کورجستان(شرقی دریای سیاه کشور گرجستان 

و در ساحل شرقی دریاچۀ )کوردستان(ارمنستان کردستان گرجستان ارمنستان، در جنوب 
وی .نام برده)عجمستان(را نشان داده و از ایران با نام )آزریجان(ارومیھ آذربایجان 

پس.مرزھای غربی ارمنستان را تا منطقۀ ارزنجان و سواحل دریای سیاه نشان داده است
یستم میلادی، این نقشھ بار دیگر با از تغییر خط در ترکیھ از عربی بھ لاتین، در قرن ب

.حروف جدید چاپ اما در نقشۀ جدید نام ارمنستان حذف و آناتولی شرقی جایگزین آن شد

حال ریشھ جعلیات و اکاذیبی کھ اکنون ازسوی دستگاه تبلیغاتی جمھوری آذربایجان بدست 
 را می توان محققان و دانشگاھیان طراحی می شود و برخلاف منش آکادمیکشان می باشد،

بازگشت بھ نظریھ حزب مساوات و پانتورکیسم در تثبیت و ھویت بخشیدن آذربایجان بھ 
این جعل تاریخ با معرفی بناھای باستانی .منزلھ کشوری باستانی و تاریخی جستجو کرد

ارمنیان و بناھای تاریخی اسلامی ایرانیان ،کھ در مناطق جلفا، نخجوان و قفقاز جنوبی 
د آغاز و اکنون نیز بھ ثبت جھانی تار ایرانی ،گروگانیری ھویتی نظامی یافت می شون

.گنجوی و ادعای مالکیت استانھای آذربایجان ایران ختم شده است

فرھنگ زدایی در جمھوری آذربایجان (آذربایجان شمالی)
آریا بھرام

راثیو مییای جغرافتیبنا بھ موقع)ی شمالآذربایجان (آذربایجانیفرھنگ مردم جمھور
،یرانی ای از جملھ فرھنگھاانھی مختلف منطقھ قفقاز و خاورمی متأثر از فرھنگھایخیتار
 بھ ونسکویی باکو از طرف سازمانھا٢٠٠٩در سال . استی و اسلامی روس،یترک

اری با شدت بسیوامروزه فرھنگ غرب. شدی جھان اسلام معرفی فرھنگتختیعنوان پا
ھای کردھا و تالشھا،ی ھمچون ارمنی اقوام متفاوتیجانیآذرباتیبجز اکثر.گرددی مجیرا

 زبانھا و فرھنگ یھا در شمال بھ رنگارنگ ھاو تاتیھودی وھایدر جنوب و شرق و لزگ
 جشن نوروز یبرگزار.است ذکر شده٪٩٨ کشور نی در اینرخ باسواد.اند افزودهجیرا

 . ھستندیرانی بھ فرھنگ ایخیر و تار ماندگاری و تأثیکی نزدیھا مقام نشانھیقیو موس
ی مرانی خود را دوست ارانیجدا شده از ا)ی شمالجانیآذربا (آذربایجانی زبانھاترک

 را ی ما مانند گنجوی فرھنگی رجال ملدنی قصد دزدی شمالآذربایجان دولت ی ولندیگو
 !!دارند چون در انجا دفن شده است

شود و این شاعر پرآوازه  ایران مقبره نظامی کنده میھای فارسی از در و دیوار نوشتھ .
و حتی مردم دنیا بھ عنوان یک )آذربایجان شمالی (آذربایجاندر افکار عمومی مردم 

شود و حتی کار بھ آنجا شاعر آذربایجانی و یک فخر فرھنگی آذربایجانی معرفی می
گ کشور آذربایجان، رسد کھ مجسمھ این شاعر در شھر رم بھ عنوان نمادی از فرھنمی

ھای شود بعدتر گامکشوری کھ تا ھمین یک قرن پیش بخشی از ایران بود، معرفی می
شود مثل گزارشی کھ بلندی ھم برای تعمیق و نھادینھ سازی این باور برداشتھ می
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ھای جدید از تصاویر طرح اسکناس)آذربایجان شمالی (آذربایجانھای جمھوری رسانھ
بر اساس این اطلاعات .د کھ قرار است در این کشور بھ چاپ برسداین کشور پخش کردن

از ابتدای سال )آذربایجان شمالی (آذربایجانھای رایج در جمھوری ، طرح اسکناس
 مناتی منقش بھ تصویر شاعر 5ھای  تغییر خواھد کرد و قرار است اسکناس2014

)آذربایجان شمالی (جانآذربایپرآوازه ایرانی، نظامی گنجوی شود کھ البتھ جمھوری 
!!مدعی تعلق این شاعر بھ خود است 
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سوال من از آنھا این است اگر یک فرانسوی یا انگلیسی در کشور شما دفن شده بود ھم 
آذربایجانی میشد ؟؟ یا چون بھ ما و فرھنگ ایران زمین حسادت می کنید قصد دزدیدن 

آنھا را دارید ؟
رانسوی در انگلیس و یا آنگلیسی در فرانسھ دفن شود آن کشور آنھا را  اگر یک ف

فرانسوی یا انگلیسی و از آن خود میدانند و قصد دزدی فرھنگی می کنند ؟؟

 آیا ما ایرانیھا چنین کاری را با رجال فرھنگ شما ترک زبانھا می کنیم ؟؟ آیا دوستی 
د یعنی گنجوی را بھ ایران برگردانید تا در واقعی این نیست آنچھ را کھ بھ ما تعلق می دار

کشور اجدادش آرام بگیرد؟

در تمامی کشورھای متمدن دنیا اگر کسی جایی دفن میشود در کنار در ورودی یک پلاک 
نصب می کنند کھ بر روی آن نام و نام خانوادگی و ملیت و شھرت و مقام فرد دفن شده 

این کار را ھم نکردید و خود را دوست ایران را در آن محل ذکر می کنند ؛ شماھا حتی 
میدانید ؟؟

خیر دروغ می گویید و ما ھم میدانیم دروغ می گویید و بھ ایران حسادت می کنید
دوست را با کردارش میتوان شناخت
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خوب بھ این مطلب بیاندیشیم
ترکھا تعلق داشتھ باشد ؟ خیر آیا این منطقھ میتوانست بھ

 بھ این منطقھ تعلق نداشتند و ازحوالی چین بھ این منطقھترکھازیرا کھ اجداد
ھجوم آوردند و این سرزمینھا را تصرف کردند

آیا این منطقھ میتوانست بھ روسھا تعلق داشتھ باشد ؟ خیر
زیرا کھ روسھا ھم بھ این منطقھ ھجوم آوردند و ھیچ فرھنگ مشترک نیز با مردم این 

منطقھ نداشتند
د کھ ھمیشھ از لحاظ تاریخی و فرھنگی در این منطقھ بوده و آنرا از تنھا ایران می مان

خود می داند
ا با نگاھی بھ نامھا و دین و مراکز توریستی و قدیمی و رسم و رسوھا بھ ما میرساند تنھ

 سرزمینی ایرانی استآذربایجانکھ این سرزمین یعنی
یران و دیگر ملتھا آوردند حتی بر سر ملت ا)عثمانیھا(آنچھ را کھ سران عربھا و ترکھا 

اسکندر مقدونی نیاورد ، او تنھا چشم بھ زمین و ثروت کشورھا داشت در حالیکھ سران 
عربھا  و ترکھا قصد نابودی فرھنگ ایرانی و دیگرفرھنگھا را ھم داشتند و این قصد را 

نی و کنو)ترکمنستان(و خوارزم )ازبکستان(با عربگرایی خوزستان ترک گرایی سُغد 
ی در ایران نیز بھ انجام رسانیدند و مراکش و تونس و مصر و لیبی را ھم عربانگآذربای

کردند ؛ سرزمینھای ایرانی را تصرف و اشغال کردند و ھنوز ھم سیاستمداران ترک و 
.عرب بھ اصطلاح ھمسایھ دست از این دزدی ھا بر نمیدارند

شت ایرانی را کھ حتی ترکی ھم برای تحریف ھویت ایرانی مولوی و گنجوی و زرت
ھای  ایران کھ اشغال شده تمامی کاشی نبشتھ شمالیآذربایجانننوشتند ترک مینامند و در 

گوی را تخریب میکنند سران عربھا ھم بگونھ ای دیگر فارسی مقبره این شاعر پارسی
دزدی فرھنگی وعلمی و ورزشی وھنری میکنند

نگ یاد گرفتند و حال میخواھند این ارزشھا را بھ نام عثمانھا از ایرانی ھا وعربھا  فرھ
خود در جھان عرضھ کنند البتھ انتظار زیادی ھم نمیتوان از آنھا داشت

سلطان ھایی کھ حتی برادران خود را برای قدرت بکشند چھ رحمی بھ ایرانی و ارمنی و 
غیره  می کنند ؟؟

اما ما این اجازه را بھ آنھا نمی دھیم
نام غذاھای ایرانی را ھم عوض میکنند تا آنھا را از خود بھ جھان بشناسانندحتی

بھ این ھمسایھ ھا تا بھ این کارھا ادامھ میدھند بایس با چھار چشم نگاه کرد

نژاد پرستی براستی بد است ولی حقیقت را بایس گفت ؛ سخن من را قبول ندارید 
ر در جھان از ترکھا خوب میگویند ؟ ایرانیھا ؟ روسھا ؟ ؟ از خودتان بپرسید کدام کشو

ارمنی ھا ؟ گرجیھا ؟ قبرسی ھا ؟ یونانی ھا ؟ عربھا ؟ اروپاییھا یا آمریکاییھا ؟؟ این چھ 
گونھ است کھ این ھمھ دشمن تراشی می کنند ؟ آیا ھمھ دیگران بد می باشند؟

ت سخن من را قبول ندارید ؟ از نژاد پرستی بد است ولی حقیقت گویی خوب اس
خودتان بپرسید کدام کشور در جھان از عربھا خوب میگویند ؟ ایرانیھا ؟ روسھا ؟ ارمنی 
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ھا ؟ گرجیھا ؟ قبرسی ھا ؟ یونانی ھا ؟آفریقای سیاه ؟ اروپاییھا یا آمریکاییھا ؟؟ این چھ 
باشند؟گونھ است کھ این ھمھ دشمن تراشی می کنند ؟ آیا ھمھ دیگران بد می 

شاید بگویید خوب ایرانیھا چھ؟
از یک اروپایی و آمریکایی بپرسید کھ ترجیح میدھید ھمسایھ شما یک عرب یا ترک 
باشد یا یک پارسی خواھید دید کھ ترجیح میدھند یک ایرانی ھمسایھ آنھا باشد تا یک 

.ترک یا عرب

و صربی و بوسنی و بد و اشتباه فھمیده نشود ؛ بھترین دوستھای من ترک و مصری 
آشوری می باشند و من فرھنگھای  این دوستان را بسیار ارزش می نھم ؛ ولی خود آنھا 
ھم از این وضع خود در سطح جھان ناخشنود می باشند؛ من خود حتی ناراحت میشوم کھ 

سران سیاسی ترک بدنبال گدایی اروپایی شدن از اروپاییھا میروند در حالیکھ خود بھ 
ند اصلأ نھ نژادی و تاریخی و فرھنگی ھیچ اشتراکی با آنھا ندارند و من خوبی میدان

ناراحت میشوم کھ عربھا بدنبال آمریکاییھا و انگلیسیھا میروند در حالیکھ اصلأ بھ آنھا 
احتیاج ندارند ولی آیِا نبایس حقیقت تلخ وقایع تاریخی و ناحقی کھ بر ایران وارد شده 

است را گفت ؟
 نژادی ندارم ولی اعتقاد عمیق بھ پاکیزکی فرھنگی دارم ؛ خالصیادی بھ من اصلأ اعتق

و این پاکیزگی فرھنگی دنیا را بھ یک باغ با گلھا و رنگھا و بوھای مختلف تبدیل می کند 
نباید مخلوط شود

ھمانگونھ کھ نوشتھ شده بود پس از سلطھ ترکھا و روسھا در آذربایجان شمالی جدا شده 
این را بھ خصوص در نامھای ایرانی . بھ ترک گرایی و روسی گرایی شداز ایران شروع

اسلامی میبینیم کھ یک پسوند اوف یا یو یا یف گرفتھ اند تا ایرانی بودن این منطقھ را از 
بین ببرند مثلاً چنگیز فرزالی میشود چنگیز فرزالی اف یا طاھر صلاحی میشود طاھر 

.نامھا چسباندند را بھ )پسر(صلاحوف یا ترکھا اوغلو
در اینجا درست دیدم کھ نام عده ای از این بزرگان آذربایجان جدا شده از ایران عزیز را 

ضروری است کھ کتابھای این بزرگان بھ زبانھای .بھ ایرانیان فرھنگ دوست آشنا کنم 
)ترجمھ شوند..فارسی و کردی و بلوچی و(مختلف در ایران 

 شمالیآذربایجانگ نویسندگان و ھنرمندان بزر

ھنرمندان آذربایگان شمالی جدا شده از ایران
نام ھنر و پبشھ نام ترکی روسی شده

آذر رضایی نوازنده ویولن و موسیقیدان و 
آھنگساز

Azər Hüseyn oğlu 
Rzayev

آقاخان عبدالله نوازنده دف و موسیقی دان در 
شیوه موسیقی مقامی

Ağaxan Minaxan oğlu 
Abdullayev
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ھنرمندان آذربایگان شمالی جدا شده از ایران
نام ھنر و پبشھ نام ترکی روسی شده

آنار رضایی نویسنده، سراینده، مترجم و 
نویسنامھفیلم 

Anar Rəsul oğlu Rzayev

ابوالفضل قرایی آھنگسازسمفونی Gara Garayev
احمد اسماعیل حاجی آھنگسازسمفونی Ahmad Jovdat Ismayil 

oglu Hajiyev
استاد قنبرقره باغ نقاشی Usta Qəmbər Qarabağı
اسد بی نویسنده Məhəmməd Əsəd bəy
افسرجوان سیر آھنگسازومعلم موسیقی Afsər Cavansirov
البی رَزاقولی ھنرھای تجسمی Elbəy Rzaquliyev
امین ثابت آھنگسازومعلم موسیقی Emin Sabit oğlu 

Mahmudov
اکرم آیلیسی نویسنده Əkrəm Nəcəf oğlu 

Naibov
ایوب عباسی شاعر و نمایشنامھ نویس Eyyub Abbasov
بیوک آقا میرزا زاده تئاتر Boyuk agha Mirzazade
تقی عزیزآقا نقاش Taghi Taghiyev
تورا آقابای نقاش Tura Aqabayev
جعفر جبارلی نویسنده و شاعرو نمایشنامھ 

نویس
Cəfər Cabbarlı

جھانگیرجھانگیری آھنگساز Cahangir Şirgəşt oğlu 
Cahangirov

چنگیزعبداللھی رمان ھای کاراگاھینویسنده  Çingiz Akif oğlu 
Abdullayev

چنگیزفرزالی نقاش Chingiz Farzaliyev
خورشید بانو ناتوان گویغزل Xurşidbanu Natəvan
رستم محمد ابراھیمی نویسی، مدیر نامھنمایش

برداری، کارگردانفیلم
Rustam Mamed 
Ibrahimbekow

رستم مصطفایی نقاش Rustam Mustafayev
رعنا افندی عکاس و نویسندهٔ  Rəna Əffəndi
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ھنرمندان آذربایگان شمالی جدا شده از ایران
نام ھنر و پبشھ نام ترکی روسی شده

سلمان قنبری نوازنده پیانو وآھنگساز Salman Hüseyn oğlu 
Qəmbərov

سلمان ممتاز شاعر و ادبیات شناس Salman Mammedamin 
oğlu Asgarov

سلیمان آخوندی نمایشنامھ نویس ، روزنامھ 
نگار ، نویسنده

Süleyman Sani Axundov

حیطاھرصلا نقاش Tahir Salahov
عارف حسینی نقاش Aref Hosseinov
عاقف عسگری مجسمھ ساز Akif Asgari
عباس قدسی نگار، شاعر، نویسنده، تاریخ

خبرنگار، زبان شناس
Abbasqulu ağa 
Bakıxanov Qüdsi

عباس مھدی زاده 
صحت( )

نامھ نویسشاعر و نمایش Mehdizadə Abbas 
Əliabbas oğlu

قاسم سلام زادهعبدال نقاش Salam Salazadə
زادهعزیزه مصطفی نوازنده پیانو و خواننده 

وآھنگساز موسیقی جاز
Aziza Mustafazada

علی خان صمدی نوازنده سازھای بادی سنتی Alixan Səmədov
علیم قاسمی نوازنده دف وموسیقی دان 

وخواننده
Alim Həmzə oğlu 
Qasımov

عمرالدار سازمجسمھ Omar Eldarov
عیسی صحاب ممدی مجسمھ ساز Salhab Mammadov

زادهفرانگیزعلی نوازنده پیانو، آھنگساز، مربی 
موسیقی

Firəngiz Əlizadə

فرھاد خلیلی نقاش Fərhad Qurban Xəlilov
فلورا کریمی خواننده وموسیقی دان سنتی و 

راک و جاز
Flora Ələkbər qızı 
Kərimova

فولاد بلبل آھنگ ساز و خواننده Polad Bülbül oğlu
فکرت امیری آھنگسازسمفونی Fikrət Əmirov
مارال رحمان زاده نقاشی qızı Rəhmanzadə
محمد مقامایی خواننده آذری اپرا Muslim Magomajew
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ھنرمندان آذربایگان شمالی جدا شده از ایران
نام ھنر و پبشھ نام ترکی روسی شده

ملا پناه واقف نویس و شاعرمعلم و عریضھ Molla Pənah Vaqif
میرزا شفیع واضح  ادیب، و روشنفکر، شاعر،

نویسنسخھ
Mirzə Şəfi Vazeh

میرزا قدیم ایروانی نقاش Mirzə Qədim İrəvani
میکائیل مشفق شاعر Mikayıl Müşfiq
میکاییل عبداللھی نقاش Mikayil Abdullayev
نریمان کربلایی 
نریمانی

نویسنده Nəriman Kərbəlayi 
Nəcəf oğlu Nərimanov

نقاش بیگینریمان Toğrul Fərman 
Nərimanbəyov

نوریدی آتشی نویسنده و مححق آذربایجان 
باستانی

Nuridə Gadirova Atəşi

زادهواقف مصطفی نوازنده پیانو وآھنگساز 
موسیقی جاز

Vaqif Mustafazadə

یعقوب نریمانی نقاش Vidadi Narimanbekov
یوسف وزیر چمن 
زمینی

مدار و نویسندهسیاست Yusif Vəzir 
Çəmənzəminli

. در باکو متولد شد1943 نوامبر 20چنگیز فرزالی در 
Çingiz Fərzəliyev آذری روسی شده

  وی از دانشکده نقاشی موسسھ ھنری آکادمیک دولتی مسکو بھ نام1973در سال 
وی ، یک ھنرمند و نقاش و استاد آذری است. فارغ التحصیل شد VI Surikov

-------------------------------------------------------------------------------------
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    طاھر صلاحی
( Tahir Teymur oğlu Salahov آذری روسی شده (

»ھنر کمونیستی«نقاش مشھور آذری و از پیشگامان سبک سخت در ھنر نقاشی و نیز 
شود محسوب می

 در باکو1928 نوامبر 29تولد در 
-------------------------------------------------------------------

اییل عبداللھیمیک
 Mikayıl Hüseyn oğlu Abdullayev آذری روسی شده

  در باکو1921 دسامبر19 زادهٔ 
 در باکو2002 اوت 22در گذشتھ 

او . در شھر باکو  چشم بھ جھان گشود١٩٢١ دسامبر سال ١٢میکاییل عبداللھی 
 و مدرسھ نقاشی، ١٩٣٩ زاده  در سال آموختھ  مکتب نقاشی عظیم عظیمدانش

 بود١٩۴٩معماری مسکو در سال سازی و مجسمھ
نقاش آذری در سبک امپرسیونیسم 

---------------------------------------------------------------------
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/ Vidadi Yaqub-Fərman oğlu Nərimanbəyovآذری روسی شده 
 در باکو 2001 در کن متولد شد و در سال 1926یعقوب  نریمانی نقاش آذری در سال 

فوت کرد
============================================

 میرزا قدیم ایروانی
است کردهی زندگروانی خانات اروانی در شھر ا١٨قرن کھ درباشد،ی مینقاش آذر

پدر . گشودای چشم بھ دنروانی خانات اروانی در شھر ا١٨٢۵ در سال یروانی امی قدرزایم
راوانی را در اشییره راھنما پس از آنکھ دومی قدرزایم. بودی ماھریکار استاد منبتیو

 شد»دیاصول جد«پشت سر گذاشت، وارد مدرسھ 
. 

. 

) شدهیآذر( Mirzə Qədim İrəvani
لتحصیل شدن در این مدرسھ، راه تفلیس را در پیش گرفتھ و آنجا در دانش اپس از فارغ

 بھ ایروان بازگشتھ و تا آخر ١٨۴٠ھای وی در سال.سرایی بھ ادامھ تحصیل پرداخت
آثار میرزا قدیم .عنوان تلگرافچی نیز مشغول کار شدھای ھنری بھعمرش در کنار فعالیت

 در سال یو.شودگرایانھ تلقی می ھنر واقعایروانی عبور از روش سنتی مشروطی بھ
. را وداع گفتی دار فان١٨٧۵

-------------------------------------------------------------------
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نقاشتقی عزیز آقا  
 سالگی در باکو از دنیا 75 در سن 1993 در باکو بدنیا آمد و در ژوئن سال  1917در سال

رفت
روسی آذری شده Tağı Əzizağa oğlu Tağıyev

 در 1935 -1931وی در سال . در باکو بھ دنیا آمد1917 نوامبر 11در عزیز آقا  تقی
دانشکده فنی ھنر باکو تحصیل کرد بعداً در موسسھ ھنری سوریکوف مسکو در سالھای 

او نویسنده تصویر موضوعی ، طبیعت بی جان ، پرتره ھا ، . تحصیل کرد1940-1941
وی .ستاد پرتره مشھورتر استبھ عنوان اعزیز آقا  تقی.مناظر و صحنھ ھای خانھ است

مضامین اصلی در آثار .ھمچنین بھ عنوان یکی از خالقان نقاشی رئالیستی شناختھ می شود
در عزیز آقا  تقی.وی تاریخ و شخصیت ھای تاریخی ، کارگران و ماھیت آنھا است

 نقاشی ھای بسیاری از کشورھا مانند ترکیھ ، یونان ، ایتالیا ، اسپانیا ، فرانسھ بوده است و
 در باکو برگزار 1962اولین نمایشگاه وی در سال .زیادی درباره زندگی آنھا ایجاد کرد

و دیگر نقاشی ھای معروف این "سریال آبشرون"، "خاطرات دوران کودکی. "شد
.ھنرمند در پراگ ، پکین ، داکار ، بغداد و سایر شھرھا بھ نمایش درآمد

----------------------------------------------------------------------------
سلام سلام زاده

آذری شده Salam Əbdülqasım oğlu Salamzadə
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 از دنیا 1997 می سال 12 درباکو متولد شد و در 1908 مارس 7سلام سلام زاده در 
.رفت

1932ل سپس در سا. ، او از دانشکده ھنر آذربایجان فارغ التحصیل شد1929در سال 
از دانشگاه   تعلیم و تربیت مسکو فارغ التحصیل شد 

-------------------------------------------------------------------

عمر الدار
Ömər Həsən oğlu Eldarov آذری روسی شده

 در دربند است1927 دسامبر 21متولدساز معروف آذری  مجسمھعمر الدار 
 در شھر دربند جمھوری خودمختار داغستان زاده ١٩٢٧ دسامبر سال ٢١ در عمرالدار

آموختھ شد، برای سازی دانشگاه نقاشی آذربایجان دانشپس از آنکھ از رشتھ مجسمھ.شد
سازی دانشکدهٔ رنگ پترزبورگ و آنجا وارد رشتھ مجسمھسپار سنادامھٔ تحصیلش راه

 گردید   سازی و معماری ایلیا رپینکاری، مجسمھ
ای و طور مستمر در مسابقات مختلف سراسری کشور و نیز منطقھ، وی بھ١٩۴۶از سال 

ھای جھان بھ ھای او در برخی از موزهشماری از مجسمھ.المللی حضور پیدا کردبین
استنمایش گذاشتھ شده .

 علیوا، ھای خورشیدبانو ناتوان، محمد فضولی، ظریفھتوان مجسمھاز آثار عمر الدار می
و نیز »احسان دوغراماجی«دانشمند شھیر آذربایجانی در رشتھ چشم پزشکی، پروفسور 

زاده، سلیمان بیگف، ستار بھلولاف، عزیر حاجیھای روی قبر حیدر علیمجسمھ
ھا، وی مؤلف چند مجسمھ افزون بر این.را اسم برد…رحیمف، ضیا بنیادف و غیره

.باشدکوچد دیگر نیز می

سازی در امور اجتماعی و فرھنگی آذربایجان حضور فعالی ر الدار در کنار مجسمھعم
در . بھ عنوان دبیر اتحادیھ نقاشان آذربایجان انتخاب شد۶٨–١٩۵٨ھای در سال.دارد
در .سازی آکادمی نقاشی شوروی در باکو رسید، بھ زمامداری کارگاه مجسمھ١٩٧٠سال 
راه یافت و آنجا تصدی )مجلس ملی کنونی(»اکوشورای ب« بھ ١٩٧٣–١٩۶٩ھای سال

.دار شدکمیسیون امور آموزش و پرورش را عھده
------------------------------------------------------------------------
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 در شکی بدنیا آمد1943عیسی صحاب ممدی مجسمھ ساز و ھنرمند ھنرھای زیبا در سال 
Salhab isa ogluروسی آذری شده Mammadov

==================================================
Rüstəm Məmməd oğlu Mustafayevروسی آذری شده

 در باکو بدنیا آمد و 1910 فوریھ  25رستم مصطفایی نقاش آذری در سبک صحنھ نگاری 
  در باکو از دنیا رفت 1940 ژوئیھ19

-----------------------------------------------------------------------------
Müslüm Məhəmməd oğlu Maqomayev روسی آذری شده

محمد مقامایی خواننده آذری اپرا
مسکو از دنیا رفت در٢٠٠٨  اکتبر٢۵درباکو  بدنیا آمد و١٩۴٢ اوت ١٧ در  
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شدهآذری روسی  Əzizə Mustafazadə

زاده عزیزه مصطفی
 جاز  یقیموس و آھنگساز انویخواننده و نوازنده پ)١٩۶٩زاده  (زادهی مصطفزهیعز

کی کلاسانوی پیریسپس بھ فراگ. آواز خواندن را شروع کردیاو از سن سھ سالگ.است
ی بھ اجرای سن رفت و ھمراه با وی بھ ھمراه پدر خود بھ رویاو از کودک.پرداخت

. پرداختھ استی آذریم مقایقی جاز و موسیقیقطعات تلف
یقی موسبیھنگساز و از مبتکران ترک و آانوی خود نوازنده پزادهی او واقف مصطفپدر
 است، در آلمان کی کلاسیقی کھ خواننده موسزای ھمراه مادرش الزهیعز. و جاز بودیمقام
.کندی میزندگ

==================================================
Qara Əbülfəz oğlu Qarayev   روسی آذری شده 

ابوالفضل قرایی 
مسکو١٩٨٢مھٔ ١٣مرگباکو١٩١٨ فوریھٔ ۵زاده
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زمان در دو رشتھ در کنسرواتوار قرایی ھم.ابوالفضل قرایی آھنگسازی آذری بود
او پیانو را از پروفسور گئورگی شارویف و تئوری آھنگسازی .موسیقی باکو پذیرفتھ شد

 بھ کنسرواتوار ١٩۴۶ تا١٩٣٨سپس در سال .را از پروفسور لئونید رادولف فرا گرفت
در سال .لتی مسکو رفت کھ در آنجا بیشتر وقتش را با دیمیتری شوستاکویچ گذرانددو

 ھنگامی کھ ھنوز در حال تحصیل در کنسرواتوار دولتی مسکو بود، وی بھ ھمراه ١٩۴۵
 سالگی دوباره ٣٠قرایی در .یف برندهٔ جایزهٔ استالین برای اپرای وطن شدجودت حاجی

مفونیک لیلی و مجنون خود کھ بر پایھٔ اشعار نظامی جایزه استالین را برای پوئم س
 بھ ١٩٧٠یک فیلم مستند در مورد زندگی وی در سال .شده بود، بدست آوردنوشتھ

استموف ساختھ شدهکارگردانی اوقتای میرقاضی
----------------------------------------------------------------------------

Вагиф Азиз оглы Мустафа-задеروسی  
Vaqif Əziz oğlu Mustafazadə آذری

زادهواقف مصطفی
١۶  در باکو١٩۴٠ماه مارس سال  زاده

) سالگی٣٩در سن  (١٩٧٩ دسامبر سال ١۶ تاریخ مرگ
سبک جاز، موسیقی سنتیساز پیانو

 و وارد لیالتحص فارغ»ی لنالیآسف ز« بھ نام یقی در کالج موس١٩۶٣ در سال یو
یھا کنسرتی با اجرای و،ی آکادمنی در الیھنگام تحص.است باکو شدهیقی موسیآکادم

در .است شھرت برداشتھافتنیی را در راستاشیھا قدمنیھا اول و حضور در کلوبکوچک
خواندی شاد میھا بلوز و آھنگک،ی عمدتاً جاز کلاسیکلوبھا، و .

، »قفقاز«نفره  سھی، گروه جاز»ارُِرو «ینواز، رھبر گروه ھم١٩۶۴ از سال یو
ھا  جشنوارهی برندهٔ برخزادهیواقف مصطف.است شده»لیسو« و »یلیل« زنانھ یھاگروه

طی با شرایوالیفست»موناکو«، در ١٩٧٩در سال .است شدهزی نیقیو مسابقات موس
 کشور متبوع آن زی شروط آن، نام مؤلف و خواننده اثر و نھٔ یبر پا. برگزار شدیرعادیغ

رده شد  نام بزادهی صدھا آوازخوان، از واقف مصطفانیدر م.شدیاثر پنھان نگھ داشتھ م
دی جشنواره گردنی برندهٔ ایو و .

، چند قطعھ )ناتمام (فی تصنی سمفونک،ی و ارکستر سمفونانوی پی مؤلف کنسرت برایو
 جاز دی جاز و آرم جدیقی موسگذارانی بنزادهیواقف مصطف.باشدی جاز، نواخت میھنر
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یقیاز موس»اممق «-یجانی آذربای سنتیقی موسقی تلفیو.رودیشمار م بھجانیدر آذربا
نام دارد» مقام-جاز «ی ودیآرم جد.استرده را بھ وجود آوکایجاز آمر .

افتی در»ی شورویستیالی سوسیھنرمند افتخار جمھور« نشان ی، و١٩٧٩ سال در
.است اھدا شدهی وکانی بھ نزدجانی آذربازهی پس از فوتش، جا١٩٨٢در سال .استنموده

ی کنسرت بر اثر ستکھٔ قلبی شھر تاشکند، ھنگام اجرا، در١٩٧٩ دسامبر سال ١۶ در یو
.درگذشتھ است

------------------------------------------------------------------------------------

 فکرت امیری

روسی آذری شده Fikrət Əmirov
( (. بودیجانی، باکو آھنگساز آذربا١٩٨۴ھی فور٢٠-، گنجھ ١٩٢٢نوامبر ٢٢

 بر او یاری بسری امر تاثنی بود کھ ای خواننده و نوازنده تار آذریری املی جمپدرش
 در آنجا بھ ١٩٣٩ در گنجھ بھ باکو رفت و در سال یقی موسلی پس از تحصیو.گذاشت

. وارد شددمانیز.ی. پروفسور بی بھ سرپرستجانینسرواتوار آذرباک
 مقام شور ، کی قطعات سمفون١٩۴٨ و در سال ی نظامی سمفون١٩۴٧ در سال یریام

 بھ شمار ی آثار ونی را نوشت کھ از مشھورترجانی آذرباویچی و کاپریکرد افشار
روندیم .

------------------------------
 عسگریعاقف عزت الله

Akif İzzətulla oğlu Əsgərov روسی آذری شده
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1940مھ 1تاریخ تولد 
زادگاه نخجوان آذربایجان

تحصیلات موسسھ ھنری رپین مجسمھ سازی فعالیت مجسمھ سازی
آثار این مجسمھ ساز نمایشگاه ھای دائمی نھ تنھا در موزه ھای آذربایجان ، بلکھ در موزه 

آثار وی در مجموعھ ھای خصوصی در .نیز تزئین می کندھای کشورھای مختلف را 
.فرانسھ ، آلمان ، ایالات متحده ، ترکیھ و انگلستان نگھداری می شود

شیخ "، "توپال تیمور"، "ابلیس"علاوه بر این ، عاقف عسگری نویسنده تندیس ھای 
است"صنعان .

وسف ممدالی اف در باکو ، مجسمھ ھای عاقف  عسگری ، نویسنده بنای یادبود آکادمیسین ی
.نیز در ایران و ترکیھ واقع شده اند

نمایشگاه شخصی مجسمھ ساز کھ در نمایشگاه ھای مختلفی شرکت کرده بود ، در سال 
. در باکو برگزار شد1997

این ھنرمند است"بھار"، "بالرین"این نمایشگاه شامل آثار  .
.ھنرمند خلق آذربایجان اعطا شد بھ وی عنوان افتخاری 2018 مھ 27در تاریخ 

-------------------------------------------------------------------------
فرمان نریمانبی

Toğrul Fərman oğlu Nərimanbəyov روسی آذری شده
 سالگی پاریس٨٢  در سن ٢٠١٣ ژوئن ٢    درگذشت  باکو١٩٣٠ اوت ٧زادهٔ 
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، . بودجانیجستھ و پرآوازه دوره مدرن آذربا از نقاشان بریکی
پدرش اصالتاً اھل شوشا بود و در . آمدای در باکو بھ دن١٩٣٠ اوت سال ٧یمانبی نرفرمان

 برگشتھ و در جانی بھ آذربا١٩٢٩او در سال .شھر تولوز کشور فرانسھ درس خوانده بود
 بازداشت و بھ ١٩٣٠ سال  دری مشغول بھ کار شد؛ ولرینگچوی میآب برقروگاهیساخت ن

دی، بھ کشور ازبکستان تبع» لارودهرمایا« او، خانم ی فرانسورھمس.زندان محکوم شد
. در آنجا بھ سر برد١٩۶١شد، کھ تا سال 

کارنامھ
، ١٩۵٠ در سال جانی آذربا»زادهمی عظمی عظیمدرسھ نقاش«آموختھ  دانشیمانبیفرمان نر

 قرن ۵٠از دھھ . بود١٩۵۵ در سال یتوانی در کشور ل»وسیلنی ویمدرسھ نقاش «زیو ن
منظره  «توانی آثارش منیاز اول. کارنامھ خود را بھ عنوان مصور آغاز نمودیلادی م٢٠

ندهی آیبرا «،»یبھ خاطر زندگان«، »نشاط«، »سعادت «،»دتریداز طوفان ھم ش «،»لیبا
یانداز، پرتره، نقاش چشمری نظییھااقی کھ او در سبک و سیآثار. نام بردرهیو غ»روشن

 و یشناسییبایخلق نموده، از لحاظ کمال ز… تئاتر و غھرهی و نقاشیرسازی تصوادبود،ی
 خود را با یھای ھنرمند نقاشنیا.باشندی مزیانواز و متم چشماری بسی منحصر بھ فردوهیش

 ھنر مدرن دی جدی و روندھایجانی آذرباینی مخصوص بھ ھنر تزئی رنگیاتکا بر ھارمون
قعلھ «، »در کارگاه« بھ شودی می آثار معروف وگریاز د.استدهی کشری بھ تصویجھان
، » در باغخانھقھره«، » محصولدیع «،»لاقییدر  «،»شیدر رشتھ کوه تال«، »دختر

اشاره کرد…و غھره»بازار در باکو« . 
تقد بود، لازم است ھنر بھ او مع. کردی زندگسی عمرش در پارانی تا پایمانبی نرفرمان

ی و تجسمی انتزاعی از ھنرھایبی خود را ترکتیاو خلاق. بازگرددی فرھنگ ملیھاشھیر
خواندیم .

. سالگی درگذشت٨٢، در سن ٢٠١٣ ژوئن سال ٢فرمان نریمانبی
==================================================

البی رَزاقولی

Elbəy روسی آذری oğlu Rzaquliyev
باکو بایجان، آذر 1926ژوئن  تولد17

 آذربایجان باکو  کارگردان صحنھ2007 سپتامبر15مرگ 
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در . ، البی رزاقولی عنوان کارگر ممتاز ھنری را بھ خود اختصاص داد1964در سال 
 بھ وی لقب ھنرمند خلق آذربایجان اعطا شد و دبیر اتحادیھ ھنرمندان 1977سال 

ر شایستگی ھایش در ھنرھای تجسمی ، نشان  ، بھ خاط1998در سال .آذربایجان بود 
شھرت آذربایجان را دریافت کرد

------------------------------------------------

 عارف شھبازحسینی    
Arif Şahbaz oğlu Hüseynov آذری روسی شده

نقاش ھنرمند خلق جمھوری آذربایجان ،
 ، 62 تا1960در سالھای . در دھکده گالای باکو بھ دنیا آمد1943 سال عارف حسینی  در

 در دانشگاه 1965 و 72از ھنرستان عظیم عظیم زاده فارغ التحصیل شد و در سالھای 
آثار عارف حسینی در حال حاضر در موزه .دولتی فرھنگ و ھنر آذربایجان تحصیل کرد

و ھمچنین در مجموعھ ھای شخصی ھنر آذربایجان ، موزه ھنرھای شرقی مسکو ، 
نگھداری می شود

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
ک آقا مشھدی میرزا زاده وبی

 در باکو2007 نوامبر3باکو و وفات در در 1921 فوریھ 21متولد
Böyükağa Məşədi oğlu Mirzəzad  ترکی شده 

 بھ عنوان ھنرمند مردمی اتحاد 1967 یک ھنرمند برجستھ آذربایجانی بود کھ در سال 
.جماھیر شوروی انتخاب شد

عظیم  ، میرزازاده از دانشکده فنی ھنر باکو فارغ التحصیل شد ، جایی کھ 1939در سال 
زاده وارد انستیتوی ھنرھای  ، میرزا1940در سال .عظیم زاده یکی از معلمان او بود

زیبا مسکو شد ، اما بھ دلیل آغاز جنگ بزرگ میھنی نتوانست تحصیلات خود را در آنجا 
.زاده در دانشگاه فرھنگ و ھنر آذربایجان تحصیل کرد بعدھا ، میرزا.بھ پایان برساند 
میرزا. التحصیلی در مدرسھ فنی ھنر بھ عنوان معلم و ھنرمند کار کردوی پس از فارغ
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زاده رئیس دپارتمان دانشگاه فرھنگ و ھنر آذربایجان و استاد آکادمی ھنرھای زیبای 
.آذربایجان بود

آثار این ھنرمند در موزه ھنر آذربایجان ، موزه ادبیات آذربایجانی نظامی گنجوی و موزه 
زاده بھ عنوان یک میرزا.نگھداری و بھ نمایش گذاشتھ می شود ھنرھای مدرن باکو 

میرزا. نمایش است20ھنرمند تئاتر عالی شھرت یافت و نویسنده طراحی صحنھ برای 
آثار این ھنرمند بارھا در اتحاد جماھیر شوروی .زاده برنده جایزه  آذربایجان بود 

. شدسوسیالیستی شوروی و سایر کشورھا بھ نمایش گذاشتھ
==================================================

  فرھاد خلیلی
روسی آذری شده Fərhad Qurban oğlu Xəlilov

 وی سکاندار اتحادیھ نقاشان آذربایجان -  باکو، آذربایجان ١٩۴۶ اکتبر سال ٢۶زاده 
باشدمی

 خود را در مدرسھ ھی اوللاتی تحصیو. زاده شد١٩۴۶ اکتبر سال ٢۶ در یلیفرھاد خل
ی، در مدرسھ نقاش١٩۶۶ی ال١٩۶١یھا سالنی و بدهی رسانانی در باکو بھ پا٢٣شماره 

سپس، بعد از آنکھ از . دانش پرداختلی بھ ادامھ تحصزادهمی عظمی بھ نام عظجانیآذربا
، در دانشکده ٧۵–١٩۶٩یھا شد، در فاصلھ سالآموختھدانش»استراکانف «یمکتب نقاش

 فرھاد یھایشوران در نقاش آبیھازهیانگ.دی دی عالی مسکو آموزش حرفھ اینقاش
 از سواحل و توانی آنھا مانیاز م.باشندی برخوردار می اژهی وگاهی از جالفیخل

 زاغولبا، زوونا، نارداران، بو- چونی مناطق مسکونزیشوران و ن آبیرھایتصو
. نام برد…رهی مردکان و غآقا،یمشھد

از آن بھ بعد .دی رسجانی نقاشان آذرباھی اتحادی بھ زمامدارلفی، فرھاد خل١٩٨٧در سال 
 بارھا در یجانی ھنرمند آذربانی ایھاینقاش. را بر عھده داردھی اتحادنی ااستیر
 در …رهی سابق، اروپا و غی عضو شوروی برگزار شده در کشورھایھاشگاهیمان

است گذاشتھ شدهشیمعرض نما . 
یاو ھمواره بھ نوآور. نوآورانھ داردشی خود گرای نقاشتی فعالی از بدویلی خلفرھاد

استمتوسل شده .
ا  ر»شھرت« نشان یجانی ھنر آذرباشرفتی، در پاس خدمات خود در پ٢٠٠۶ سال در
ی مستقل ھمسود بھ وی کشورھا»ھیستاره اتحاد«، نشان ٢٠١٧ سال  در. نمودافتیدر

.دیاعطاء گرد . 
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مارال رحمان زاده

Maral Yusif qızı Rəhmanzadə آذری شده
. در شھرستان مردکان در نزدیکی باکو متولد شد1916 ژوئیھ 23مارال رحمان زاده در 

 تا1934 در مدرسھ فنی ھنر آذربایجان تحصیل کرد و از 1933 تا1930وی از سال 
بیشترین تولید او .ھ داد  تحصیلات خود را در انستیتوی ھنرھای دولتی مسکو ادام1940

رحمان زاده در طول جنگ .در گرافیک بود ، بھ ویژه در لیتوگرافی و چاپھای رنگی
یکی از .بزرگ میھنی مجموعھ ای از نقاشی ھای سھ پایھ با محتوای میھنی را خلق کرد 

سپاه "این مجموعھ ھا بھ زنان شوروی در زمان جنگ اختصاص دارد ، از جملھ 
"زنان در صفوف"و "دمداوطلبان مر

==================================================
   نقاشاستاد قنبر قره باغ         

Usta Qəmbər Qarabağı آذری شده
قره باغ آذربایجان1830متولد در شوشا 

 در شوشا قره باغ آذربایجان1905فوت 

ین میراث ھنر آذربایجان است ، جایگاه سنت ھای ملی نقاشی دیواری ، کھ با ارزش تر
تزئین تعقیب شده و غنای . بھ خود اختصاص داد استاد قنبر قره باغ اصلی را در خلاقیت

تفکیک پذیری ترکیب و رنگ را می توان در نقاشی ظریف گرافیکی وی از یک تزئین 
عاده را بر این نقاش ، تصاویر حیوانات و موجودات خارق ال.پیچیده گیاھی مشاھده کرد

این نقاشی ھمچنین صافی دیوار را از بین .روی تزئینات شاخھ ای گل و گیاه ترسیم کرد
.نبرد ، بلکھ برعکس ، جزئیات معماری سازنده آن را برجستھ کرد

، صرفھ جویی در تسلط بر نقاشی ھای تزئینی باستان ،  استاد قنبر قره باغ  آثار بعدی
.رایانھ در تفسیر نقوش گرافیکی مجزا متمایز شده استبرای رشد ویژگی ھای واقع گ

تصویری کھ توسط وی در خانھ مھمانداروف در شھر شوش کشیده شده است ، جایی کھ 
تصاویر گوزن و درخت انار بھ دلیل تفسیر آزاد و لطافت فرم ھا متمایز شده است ، 

ای متعارف متقدم و این ھنرمند ھم بر اساس طرح ھ.مشھورترین تصویر این ھنرمند است
.مشاھدات فوری خلق شده است
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امین ثابت آھنگساز و معلم موسیقی آذربایجانی بود

Emin Sabit oğlu Mahmudov روسی آذری شده

 در باکو آذربایجان1937 نوامبر 2متولد
 در باکو آذربایجان 2000 نوامبر18فوت 

نویسنده و نمایشنامھ نویس آذربایجانی بود)1970–1910( پدر او رحمان ثابت 

13در سن .ابتدا ده سال در مدرسھ موسیقی کنسرواتوار آذربایجان درس پیانو گرفت
وی سپس وارد کلاس .سالگی او درس آھنگسازی گرفت و اولین ساختھ ھای او نوشتھ شد

وی پس از دو سال تحصیل در سال .آھنگسازی کوارا قوارایف در ھنرستان آذربایجان شد
 مسکو فارغ التحصیل شد و در آنجا در کلاس  از ھنرستان چایکوفسکی در1957

1961 تا1957وی در اینجا از .آھنگسازی یوری الکساندروویچ شاپورین شرکت کرد
وی در . وی سردبیر اصلی موسیقی استودیوی فیلم بود 1967 تا1961از .تحصیل کرد

امیز آلیایف ، ر)1983–1928(اینجا با چندین کارگردان آذربایجانی مانند آریف بابائف 
ھمکاری )1980–1920(و حسین سیدبایلی )2006–1933(، راسم اوکاقوف )1938(*

وی عضو . وی عضو انجمن آھنگسازان آذربایجانی و شوروی بود1961از سال .کرد
او از کودکی ھمسر اولش کامیلو را می شناخت و ھر .ھیئت مدیره انجمن آذربایجان بود

 وی 1962از سال . ازدواج کردند1962آنھا در سال .دنددو در ھنرستان شرکت می کر
 ، 1964در سال .بھ عنوان مدرس در ھنرستان آذربایجان در باکو بھ تدریس پرداخت

دختر آنھا سیران محمودووا ، بعداً موسیقی دان و استاد تاریخ و تئوری موسیقی محلی در 
 از اتحادیھ فیلمسازان اتحاد  وی عضوی1963از سال .آکادمی موسیقی باکو ، متولد شد

در . رئیس فیلارمونیک آذربایجان بود1968 تا1967وی از سال .جماھیر شوروی بود 
 وی عضوی از انجمن 1977از سال . کمسومول اعطا شد- بھ او جایزه لنین 1968سال 

 عنوان افتخاری ھنرمند ممتاز اتحاد جماھیر 1978وی در سال .تئاتر آذربایجان بود
.در ھمان سال بھ عنوان استاد ھنرستان آذربایجان منصوب شد.روی را دریافت کردشو

 بھ 1994در سال . جایزه دولتی اتحاد جماھیر شوروی را دریافت کرد1986در سال 
عنوان استاد ھنرستان ، اکنون آکادمی موسیقی باکو منصوب شد
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1994در سال .زدواج كرد وی پس از طلاق از ھمسر اول خود كمیلی ، با یک خواننده ا
.او مانند بسیاری دیگر از موسیقی دانان آذربایجانی با ھمسر دوم خود بھ استانبول رفت 
در اینجا وی تا زمان مرگ خود بھ عنوان استاد آھنگسازی در ھنرستان دولتی ترکیھ در 

را تدریس او ھمچنین در اینجا تاریخ موسیقی و مطالعات ساز .دانشگاه فنی دیدار می كرد
 عنوان افتخاری ھنرمند آذربایجان بھ وی اعطا 2000 اکتبر سال 28در تاریخ . .می کرد

در اینجا او قرار بود . ، او از استانبول بھ باکو پرواز کرد2000 نوامبر 14در .شد
در این زمینھ ، یک مراسمی برای پدرش ، .عنوان افتخاری ھنرمند مردم را دریافت کند

 در 2000 نوامبر 18امین قبل از جشن در . نودمین بار بود ، برنامھ ریزی شدکھ تولد او
 پس از مرگ وی بھ درویش طلایی انجمن ھنرمندان تئاتر 2001در سال .باکو درگذشت

آذربایجان اعطا شد
- ------------------------------------------------------------------------------------

Əlixan Səmədov روسی آذری شده

علی خان صمدی نوازنده سازھای بادی سنتی مانند بالابان و زورنا و توتک
 در دبیرستان 1979 تا1971او متولد در یک خانواده موسیقیدان است و بین سالھای 

وی بعدا موسیقی را در مدارس موسیقی آذربایجان تحصیل کرد ، جایی کھ .تحصیل کرد
 بھ تدریس موسیقی در 1990 تا1986وی از سال . فارغ التحصیل شد1982ا ت1979از 

 بھ ترکیھ نقل مکان کرد و تا امروز 1992در سال .دانشگاه تعلیماتی آذربایجان پرداخت
او در بسیاری از جشنواره ھای بین المللی شرکت کرد و کنسرت .در آنجا زندگی می کند

برای آخرین آلبوم خود .لھستان و اسپانیا برگزار کردھای زیادی در فرانسھ ، سنگاپور ، 
 ، در آذربایجان جایزه دریافت کرد 2001 ، موسیقی آذربایجان در تابستان 

.وی ھمچنین استاد شطرنج است و در مدرسھ ارنكوی شطرنج تدریس می كند 
===========================================

 معلم موسیقی و کارگردان گروه کر آذربایجانی آھنگساز ،/افسر جوان سیر
 در باکو1930 نوامبر 8 متولد
 در باکو آذربایجان2005 مھ 20فوت 

əfsər Cavansirov شده  آذری روسی 
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 دوره متوسطھ در انیپس از پا. از دست دادنیی پانی خود را در سننی والدریافسر جوانس
 را ی را  آموخت ، مقامی تار، ساز زھنجای در ایو. کردلی ،  در باکو تحص1948سال 

چیزاکووی آسی را نزد بوریقی موسیو تئور)1973–1892 (خانوفیدر کلاس احمد باک
 ، در ھنرستان 1952 در سال یلیپس از فارغ التحص.ا گرفتفر)1981–1908 (دمنیس

 شرکت کرد و دو شعر ی او در کلاس آھنگسازنجایدر ا. کردلی در باکو تحصجانیآذربا
در سال . مختلف ساختی و عاشقانھ ھای کوارتت زھکی ، نای سوناتکی ، کیسمفون
تی را ھداودکانه کر ک خود گروی زندگانی تا پا1958از سال . شدلی فارغ التحص1958

نی بیقی گروه کر موسیقی گروه سرود ، موسی ھنرری سال بھ عنوان مد50با ًیتقر.کرد 
 آثار آھنگسازان ی اجرای برانی ھمچنیو. داشتتی فعالی محلیقی و موسیالملل

 از گروه کر کودکان ظھور یجانی کرد کھ ھنرمندان مھم آذربایغاتی تبلتی فعالیجانیآذربا
. کرد افتی کمسومول را درزهی جایقی آموزش موسنھی کار در زمی برایو.کردند
. برجستھ  اعطا شده استی بھ او از طرف وزارت آموزش و پرورش لقب  مربنیھمچن

در جشنواره . بودجانی جشنواره ترانھ در آذربا4 از سازمان دھندگان ریافسر جوان س
 عضو1967 از سال یو. بوددادھایو رری گروه کر و مدی او رھبر اصلی آھنگ ھایھا

. داردتی کودکان فعالیقی بوده و در گروه موسجانیانجمن آھنگسازان آذربا
==================================================

 تورا آقابای  
Tora Ağhabay آذری شده 

متولد 1979 در باکو آذربایجان  نقاش
بیوگرافی 

 و ی اواخر شوروی ھاتی از واقعی فرار بزرگنی را آموخت و ابای زی ھنرھایاو از کودک
 بودیپس از شورو
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 در -ی بھ ھمراه برادرش و دوستش عل- ھنر دانشگاه بود ی دانشجو90 کھ در دھھ تورا
ی شد ، اما بھ نوعیقلمداد م"یوحش "یلی مردم خی کردند کھ برای شرکت میی ھاشینما

 ھنر با مدرک ی ، تورا از آکادم2002سپس ، در سال .د آمیاو ھمچنان از پس آن برم
 مدت ، او نیدر طول ا. شدلی فارغ التحصبای زیھا ھنری ارشد در نقاشیکارشناس

 رفتی بھ دنبال کنجکاوی ھنریدئوھای ودیھمچنان با تول
ری او در اتحاد جماھی ھاییبای رفت و تمام زی در شانگھای ، تورا بھ زندگ2006 سال در

 - شرق دی ھمراه با لمس شد-دی جھان جدی دارھی و فرھنگ مصرف کننده سرمایوشور
 بھ باکو 2009تورا در سال . او آغاز شدی اجتماعسمی رئالی نقاشنیبھ ھم خورد و بنابرا

در . گذاشتھ شدشی بھ نمای المللنیآثار تورا در سطح ب. کردیبازگشت و شروع بھ نقاش
نیتورا کھ نتوانست ا.در حال انحصار و سانسور استجانی ھنر در آذربا2011سال 

 ، ھم صحنھ ھنر را در آنجا و ھم کشور را ترک کردردیمسئلھ را بپذ
 کھ در آن دوباره انی بتانیوھای بھ استودنی حال ، تورا توانست راه خود را بھ برلنی ابا

 کنددای کند ، پی مینقاش
========================================

   سلمان قنبری 
Salman Hüseyn oğlu Qəmbərovروسی آذری شده

  و آھنگسازانوی شناس و  نوازنده پیقی موسجانیکو آذربا در با1959لی آور18متولد
سلمان در چھار . را دادیقی عشق بھ او عشق موسلی ، خواننده اپرا ، از ھمان اوامادرش

ی تخصصیقی مدرسھ موسکی در لیبعدھا ، سلمان با تحص. بزرگ نواختیانوی پیسالگ
. کردری داشت ، متحیقیموس کھ بھ ی خاصکردیمتوسطھ بھ نام بلبل ، مردم را با رو

 کرد ، و نیی او را تعی او را شکل داد ، سبک و مھارتھایقی تفکر موسیی دانشجویسالھا
 را - و آوانگارد ی ، دانشگاھیقی ھنر موسی پای جا- او تی خلاقی نشانھ اصلنیھمچن

ریاوز بھ نام جانی خود را در کنسرواتوار آذربالاتی تحصستیانی بھ عنوان پیو.نشان داد
و )1983-1978( شناس یقیموس-نیسی ادامھ داد و از آنجا بھ عنوان تئوروفی بیحاج

ی جدیقی ، موسییسلمان در دوران دانشجو. شدلی ، فارغ التحص1990-1986(آھنگساز 
 را در خود زی است کھ ھمھ چیقیجاز موس: "ی ویطبق گفتھ ھا.را توسط خودش آموخت

 را در ی کاملاً کاملیک ضرورت آموزش جاز ، مھارت ھاسلمان با در." کندی مسھیمقا
. مختلف جاز آغاز کردی ھاوهیسبک ھا و ش

 در مسکو 1987 را در مسابقھ آھنگسازان را   زهی جانی اولی ساختھ سلمان قنبرنیاول
 کردافتیدر
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 ، بازل و مسکو کاگوی ، شنی ، ورشو ، برلسی جاز باکو ، اودسا ، تفلیاو در کلوب ھا
 ، ھلند ، آلمان ، فرانسھ ، ھی از روسی بھ ھمراه نوازندگاننینامھ اجرا کرد و ھمچنبر

 مختلفیشی نمایاو  در جشنواره ھا. شرکت کردیی متحده در کنسرت ھاالاتی و اسیانگل
،  )آلمان(،   )گرجستان( آن شرکت کرد ، مانند   ی از مرزھاور و بھ دجانیدر آذربا

 ارتباطات یابیباز"، )نیاودسا ، اوکرا" (یھنر بداھھ پرداز" ، ھی  روسرسکیبینووس
یقیجشنواره موس"، " قرن گذشتھدی جدیقیموس"، )اولان باتور ، مغولستان" (آشفتھ

نیجشنواره جاز و بلوز کاسپ"،)نیاوکرا"(ازدواج بداھھ "،)جانیباکو ، آذربا(مدرن  
،  جشنواره مسکو بھ )جانیآذربا"(جاز باکو ی المللنیجشنواره ب"،)جانیباکو ، آذربا"(

 و جشنواره بتھوون یتوانی ،  لسی مصطف زاده ، در آلمان ،قزاقستان  ، سوئفینام واگ
)ھی ، روسیسوچ( قفقاز یی،  چند صدا)بن، آلمان )

.جاز او رنگارنگ و خوب است. استی عادی خلاق و بدون قاب ھای فردی قنبرسلمان
 سلمان با کف زدن با رای ، زستی ھمھ قابل درک نی است ، اما برا جالبیاری بسیبرا

 نوشتھ شده توسط لمی متن فیقی جاز در موسیقی موسی او برایآرزو. کندی نمیمردم باز
 کھ در یقیپروژه موس" غرب؟ایشرق " در نیچنو ھم"فیلط" صامتلمی بھ فلمیف

  . نوشتھ شده است2000 لندن  در سال یویاستود
============================================

علیم قاسمی
 نابور، شھرستان قبوستان در آذربایجان؛  موسیقی دان نوازنده دف و 1957 اوت 14متولد

خواننده
Alim Həmzə oğlu Qasımov روسی آذری شده     

ی ام سی ازهیجا١٩٩٩ در سال یو. استیجانی آذربادانیقی  خواننده و موسی قاسممیعل
»یمقام «یقی شناساندن موسلیرا بھ دل) مشھور استیقی نوبل موسزهیکھ بھ جا (ونسکوی

ی کھ قبل از او بھ کسانی ازهیجا. خواننده، از آن خود کردنی با عنوان بھترجانیآذربا
… شانکار و ی راون،ی برنشتاچ،ی شوستاکووان،ی فون کاراخان،یچون نصرت فاتح عل
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 او در آواز ری نظی بیھاکی شناسان جھان از تکنیقی از موسیاریسب.استتعلق گرفتھ
اند شرق خواندهیقی موسیھا از افسانھیکی نموده و او را یابراز شگفت .

 دختر بھ نام فرَغانھ است ی منتشر کرده او دارای مقامیقی آلبوم موس٩ تاکنون ی قاسممیعل
 در ییھااو تاکنون کنسرت.ھ نموداند آلبوم مشترکاً بھ بازار عرض٣کھ تاکنون با پدرش 

 متحده برگزار الاتی و الی برزک،ی بلژا،ی آلمان، اسپانس،ی انگلران،ی فرانسھ، ایکشورھا
استکرده .

١٠٠ میلادی در منطقھ شاماخی از توابع شیروان در ١٩۵٧علیم قاسمی در سال 
 ای اجاره ای متعلق بھ خانواده اش در مزرعھ.کیلومتری باکو در آذربایجان بھ دنیا آمد

.کرداو در ایام جوانی دوش بھ دوش والدینش کار می.کردنددولت شوروی کشاورزی می
انعکاس این زندگی و رشد ھمراه با فقر و تنگدستی بھ او کمک کرد کھ در زندگی آینده 

.بعدھا ھیچ وقت سعی در انکار سرشت روستایی خود نکرد.انسان فروتن و خاکی باشد
ی بھ دنبال خوانندگیاطور حرفھ وقت بھچی ھی بود ولی خوبی با صدای خواننده اپدرش
یقی خود را نسبت بھ موسدی علاقھ شدی او از ھمان دوران کودکگری دیاز سو.نرفت

 خود ی نداشت و با کمبود امکانات برایقی آلت موسدی خری براینشان داده بود اما پول کاف
 رو پدرش با نیاز ا. برده بودندی علاقھ فرزندشان پنیبھ ا او نی والدساختھ،یساز م

 از ھمان ی ونی ایی و مقدمھ ھنرنماسازدی فرزندش میبرا)قاوال (یارهیپوست بز دا
شودی فراھم میدوران کودک .

لی تحصیقی مدرسھ موسکی کھ در کنندی مشنھادی بھ او پنشی والدیبا شروع آوازخوان
یی رخ داده بود ثابت کردن توانای وی برای سالگ١۴ کھ در سن یاقبا تو جھ بھ اتف.دینما

ی محلیقی کنسرت موسیدر ھنگام اجرا: دشوار بودی کمگرانیو استعدادش بھ د
طور درست و بھ  را بھیقی آلت موسمی کھ علکردندی مکر کھ در آنجا بودند فیانیتماشاچ

با. از صحنھ کنسرت شدمیرار علھا موجب فاست کھ خنده آن در دست نگرفتھیسبک سنت
نشینی والدینش اصرار در ایستادگی وی داشتند و او با پشتکارش توانست وجود این عقب

. سالگی در مدرسھ موسیقی شھر باکو ثبت نام کند٢١در سن 
ھای مخصوص صدا و مقام و  سال بود کھ شامل تکنیک۴مدت این دوره تحصیلی 

ھا را با خودش ھنگامی کھ علیم آھنگ.جانی بودھای کلاسیک آذربایمجموعھ آھنگ
 سال ٢خواند اساتیدش آنقدر تحت تأثیر صدایش قرار گرفتند کھ علیم را تشویق کردند می

کرد کھ زودتر در امتحانات نھایی شرکت کند ولی او با نپذیرفتن این موضوع اظھار می
علیم درک کرده بود کھ .ھایش بھ زمان بیشتری نیاز داردبرای کامل کردن توانایی

موسیقی برایش سرگرمی نیست بلکھ یک ضرورت و نیاز برای بیان استعداد منحصر 
.بفردش و عشق و علاقھ شدیدش بھ موسیقی بود

ھای آخر تحصیلی علیم تکنیک صدایش را درست کرد و بھ آسانی امتحانات نھایی در سال
 کھ کیفیت صدایش اھمیت بسیار بالایی را پشت سر گذاشت اما بعدھا او بھ این نتیجھ رسید

در جایگاھش در موسیقی مقامی دارد و اعتقاد داشت کھ تا آن لحظھ احساسات و درک 
.استطور کامل نفھمیدهتری از مقام را بھعمیق
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کند و از محضر نوازندگان  سالگی نشان بزرگ خوانندگی را دریافت می٢٢علیم در سن 
و نریمان )نوازندگان مشھور تار( حبیب بایرامف بزرگی ھمچون بھرام منصورف و

علیم قاسمی شاگرد حاجی بابا حسین اف .برداف نھایت استفاده را میعلیف و آقا عبدالله
.بوده است

==================================================
فلورا علی اکبرکریمی

Flora Ələkbər qızı Kərimova روسی آذری شده

- در باکو آذربایجان خواننده و موسیقی دان سنتی و راک و جاز 1941 ژوییھ 23تولدم
 .ھمکاری با جنبش آزادی ملی آذربایجان

نامھیزندگ
در سال . گشودای، در شھر باکو،  چشم بھ دن١٩۴١ سال ھی ژوئ٢٣ در یمی کرفلورا

دانشگاه علوم ، از ١٩٧١ در سال نی و ھمچن»ینالیکنسرواتوار آصف ز«، از ١٩۶۴
 ادامھ جانی خود در کنسرواتوار آذربالاتیبعد بھ تحص.آموختھ شد دانشجانی آذربایپزشک

دی گردلیالتحص از آنجا فارغ١٩٧٧داده و در سال  .

خوانندگی
 سالگی کارنامھ آوازخوانی خود را با حضور در محافل داوطلبانھ ١۴فلورا کریمی در سن 
ی کھ در دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان دانشجو بود، در ھنگام.خوانندگی آغاز نمود
، در تالار فیلارمونیک ١٩۶٠در دھھ .شدحاضر می»چنار«ھیئت گروه موسیقی 

، در سازمان صدا و سیمای ١٩٨٣از سال .رفتآذربایجان روی صحنھ می
.کندمییخوانتکآذربایجان

یقیھا، و موس ترانھ،ی محلیھا آھنگ،ی ملی اروپا، اپرای سنتی خواننده ماھر در اپرایو
 بھ کی پاپ و کلاسیجانی آذربایقی سبک موسگذارانی بنیمیفلورا کر.گرددی میپاپ تلق

یمی فلورا کری اجرایرا مخصوصاً برا»آفت «ی اپرا»اوامیالزا ابراھ«.دیآیحساب م
 کھ از شود،ی بشر محسوب مخی در تاریرینظی بی او از صداھاورآ شگفتیآوا.ساخت
یھا درجھی او تمامی است کھ صدانی قابل توجھ ایزیچ.روندی فراتر م۴یاکتاوا

دھدیرا پوشش م) متوسط، بالان،ییپا (۴یاکتاوا .
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 ، موسیقی دان در شیوه موسیقی مقامی نوازنده دفآقاخان عبدالله
Ağaxan Minaxan oğlu Abdullayev آذری روسی شده

2016 دسامبر 25فوت  /در باکو آذربایجان1950 فوریھ6متولد
 بھ تحصیل ١٩٧٣–١٩۶٩ھای درخلال سال. بھ پایان برد١٩۶٨او دوره متوسطھ را در 

.در دانشکده موسیقی عاصف زینالی پرداخت
==================================================

زادهفرانگیز علی- Firəngiz Əlizadə ه شدیآذر

جانی در باکو آذربا1947 مھ 28متولد
او . استیشناسیقی و موسانو،ی استاد دانشگاه، پ،یقی موسی آھنگساز، مربانو،ی پنوازنده

. استی مقامیقی جھان موسیالمللنی جشنواره بریمد
==================================================

نوازنده ویولن    آذر حسین رضایی موسیقیدان و آھنگساز و 
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Azər Hüseyn oğlu Rzayev آذری روسی شده  
 در باکو2015 دسامبر 14 در باکو        فوت 1030 ژوییھ 15متولد

او دروس ویولن .اوتحصیلات موسیقی خود را در ھنرستان آذربایجان در باکو فرا گرفت
گذراند و در )1969–1911(برتانیتسکی و الكساندر نائوموویچ آمیتون .اس.را نزد اس

در سال .شركت كرد)1981–1908(كلاس آھنگسازی بوریس آیزاكوویتس سیدمن 
از آن پس وی بھ مدت ده . وی در رشتھ ویولن و آھنگسازی فارغ التحصیل شد1953

وی از .سال در یک مدرسھ موسیقی و مدیر کنسرت ارکستر ھنرستان معلم ویولن بود
. در ھیئت مدیره آن بود1957گسازان آذربایجان و از سال  عضو انجمن آھن1954سال 

. او در یک رقابت بین المللی آھنگسازی در ورشو بود  1955در سال 

وی . عنوان افتخاری ھنرمند ممتاز اتحاد جماھیر شوروی را دریافت کرد 1972 در سال 
 بھ 1977 در سال وی. مدیر تئاتر و اپرا و بالھ آذربایجان بود1987 تا1972از سال 

وی ھمچنین مدیر .عنوان استاد ھنرستان آذربایجان و بعداً رئیس گروه سازھای زھی شد
 بھ وی لقب افتخاری ھنرمند مردمی اتحاد 1990در سال .ھنری انجمن فیلارمونیک بود

.وی عضوی از انجمن آھنگسازان شوروی بود.جماھیر شوروی  را دادند 

وی در . جایزه ھومای اعطا شد2002ن احترام و در سال  بھ او نشا2000 در سال 
ھشتادمین سالگرد تولد خود بھ دلیل سھم خود در توسعھ فرھنگ آذربایجان ، دیپلم 

 او ارکستر سمفونیک کودکان را تأسیس 1997در سال .افتخارآذربایجان را دریافت کرد 
کرد و سالھا رھبر و رھبر ھنری     تلویزیونی  دنیای موسیقی نویسنده و مجری مجموعھ

.و سریال رادیویی بود
==================================================

 آھنگساز/ر جھانگیریجھانگی
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 در باکو آذربایجان1992 مارس 25  فوت / در باکو  1921 ژوئن 20متولد
Cahangir Şirgəşt oğlu Cahangirov روسی آذری شده

==================================================
 خواننده و آھنگ ساز/فولاد بلبل

Polad Bülbüloğlu آذری شده

در باکو 1945 فوریھ  4 متولد

گارا پولاد در مدرسھ موسیقی پیانو را آموخت و سپس در آکادمی موسیقی باکو ، زیر نظر 
 سالگی چندین آھنگ ساخت کھ توسط 17وی در سن .گارایف ، بھ آھنگسازی پرداخت 

.متخصصان اجرا شد و ھمچنین ترانھ ھایی برای دوستش مسلم ماگومایف ساختھ شد 
فولاد بلبلر با ماگومایف بھ مسکو کشف شد ، جایی کھ فنیز در س فولاد بلبلاستعداد آواز

.ان آذربایجانی ضبط کرد آھنگ ھای خود را بھ زب
در حرفھ خود سبک موسیقی مدرن را با موسیقی ملی آذری ترکیب کرد و فولاد بلبل

وی در کل اتحاد جماھیر .جریان موسیقی جدیدی را در اتحاد جماھیر شوروی ایجاد کرد
فولاد بلبل ، 1982در سال .شوروی گشت و در سراسر جھان بھ اجرای برنامھ پرداخت

او در برنامھ تلویزیونی شوروی و جشنواره آواز .مند ملی اتحاد جماھیر شوروی شد ھنر
ترانھ ھای او ، در میان دیگران ، توسط .سال شرکت کرد و چھار بار برنده جایزه اول شد

.مسلمان ماگومایف ، جوزف کوبزون و لو لوشچنکو اجرا شد 

آھنگسازان اتحاد جماھیر شوروی و بھ عضویت اتحادیھ فولاد بلبل ، 1969در سال 
او برای بیش از بیست فیلم .اتحادیھ سینماگران اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی درآمد

از جملھ وی با کارگردان .سینمایی موسیقی ساخت و در چندین نقش اصلی را داشت
دارد کھ ستاره ای در میدان مجریان مسکو فولاد بلبل.روسی ادوارد اسمولنی کار کرد 

وی دکترای تاریخ ھنر را از آکادمی فرھنگ آذربایجان دریافت . افتتاح شد2000در سال 
.کرد و دارای استادی افتخاری در دانشگاه فرھنگ و ھنر آذربایجان است 

 ، نوازنده ارکستر سمفونیک چایکوفسکی رادیو مسکو و 1975 ، متولد فولاد بلبلپسر
. روسیھ استیک ھنرمند شایستھ فدراسیون
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)سمفونی(احمد اسماعیل حاجی      آھنگساز 
Ahmad Jovdat Ismayil oglu Hajiyev آذری روسی شده     

در باکو 2002 ژانویھ   18فوت   /1917 ژوئن 18 متولد

 وی پس از فراگیری آھنگسازی نزد دیمیتری شوستاکوویچ  ، در کنسرواتوار باکو 
 ، 1936 با سمفونی شماره یک حرکت خود ، ساختھ شده در سال تدریس کرد ،  وی

نویسنده اولین سمفونی آذربایجان محسوب می شود  وی ھمچنین یک بالھ ، پنج سمفونی ، 
سھ شعر سمفونیک ، دو کوارتت زھی و قطعات پیانو ساخت

==================================================

Nuridə Atəşi آذری شده نوریده آتشی

. استجانی در اوغوز ، آذربا1965 آگوست 22 متولدی آتشدای نورایی آتشروای گادداینور
 کندی می زندگنی در برل1995 است و از سال یجانی آذرباخی از تارشی پسندهیاو نو
لی تحصی در باکو در دانشگاه فرھنگ و آموزش اجتماع1985 تا1982 از ی آتشیدینور

لیدر باکو تحص"دانشگاه فرھنگ و ھنر" در 1989تا1985 سپس از سال یو.کرد 
 او 2001در سال . شدلی دانشمند فرھنگ فارغ التحصکی بھ عنوان پلمیکرد و با مدرک د
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 بایو. بود ی و پرورش دکترا آموزشیدر دانشگاه فرھنگ و ھنر در مسکو در حرفھ ا
خی در تاری دولتزمون ، پس از گذراندن آطی مورخ واجد شراکیانتصاب خود بھ عنوان 

 خود ی و علمی حرفھ ایری ، جھت گری علوم با مجوز تقدی ملی آکادمیخی تاریتویدر انست
 دادریی تغی و باستان شناسخیرا در تار

 سالگرد نیم850ی بزرگ برازهی برنده جا1983 در سال یو. گفتی شعر ملیاو اوا
 از ی با آثاری اول مسابقھ کتابخوانزهی جا1985و در سال )1209–1141 (ی گنجوینظام

نی و ھمچنکی و اروتیستینی فمی با شعرھای آشکار و آزادانھ ویریجھت گ.شاعر شد
. شدجانیآذربای انتشار در جامعھ سلسلھ مراتبتینوع منجر بھ ممی اجتماعینظرات انتقاد

منتشر کرد")نیآتش ("ی را با نام مستعار آتشییاو متون و شعرھا .
 و قدرت ، تی مردسالارانھ سخت بھ سمت حاکمیری ، جھت گجانی زنان در آذرباتیوضع

 مھم استی وی کارھای بر سر قره باغ برایری و درگی فردیعدم آزاد

ھ زبانھای آذربایجانی ، آلمانی ، انگلیسی آثار وی ب.او می نویسد ، تحقیق و ترجمھ می کند
نوریدی آتشی برای کارھای خود بالاترین .، فارسی ، روسی و ترکی ظاھر شده است

 کتاب 18وی تاکنون .را دریافت کرد"قلم زرین"جایزه رسانھ ھای ادبی در آذربایجان ، 
منتشر" (ان مانثر و شعر زم"چندین شعر وی در گلچین آلمانی زبان .منتشر کرده است

آثار وی توسط کتابخانھ ملی لایپزیگ .گنجانده شده است)شده توسط کارین فیشر ورلاگ
نوریدی آتیشی رئیس انستیتوی تحقیقات قفقاز است کھ در ابتدا .فھرست بندی شده است

وی از سال .تحت عنوان موسسھ فرھنگ آذربایجان گنسوی در آلمان فعالیت می کند
بین المللی نویسندگان  است عضو انجمن 2011

کار تحقیقاتی
 کرده قی در مورد قفقاز تحق1996 قفقاز ، از سال قاتی موسسھ تحقری بھ عنوان مدیآتش

 ھا شرکت کرد ، ی قفقاز انجام داد ، در حفارقی از طریقاتی تحقی سفرھایآتش.است
ر کرد ھا و مجلات کایگانی انجام داد و در موزه ھا ، بایدانی مقاتیتحق .
 بوده نی قفقاز تاکنون بدبی از دانشمندان قفقاز و اروپا در مورد وجود آمازون ھایاریبس
.اند

 نوریدی آتیشی بھ عنوان دانشجوی فوق دکترا در انستیتوی باستان شناسی و 2011از سال 
قوم شناسی آکادمی علوم آذربایجان در مورد تاریخ پیش از تاریخ و اوایل قفقاز جنوبی در

پایان نامھ او پس از دکتری بھ جایگاه زنان .اواخر عصر برنز و آھن آھنین تحقیق می کند
در تاریخ جنگجویان آذربایجان در ھزاره دوم تا اول قبل از میلاد می پردازد کھ براساس 

تمرکز وی بر فرھنگ مرکزی  در قفقاز جنوبی .یافتھ ھای باستان شناسی ارائھ شده است
رھنگی قفقاز در موزه ھای اروپا و تاریخ آلمان باستان شناسی در قفقاز ، سرمایھ ھای ف

 تاکنون مدرس و ھماھنگ کننده روابط بین الملل در دانشگاه خزر 2015از فوریھ .است
باکو است 

==============================================
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رعنا افندی

Rəna Əffəndi آذری شده
 در یو. استجانی اھل آذرباسندهٔ ی در باکو عکاس و نو١٩٧٧لی آور٢۶  زادهٔ یرعنا افند

 آغاز کرد اما از یلادی م٢٠٠١ را از ی کرد و عکاسلی تحصجانیدانشگاه زبان آذربا
وقت شد عکاس تمام کییلادی م٢٠٠۵ .

 در استانبول، یتی، مردمان تراجنس١٩٨۶ سال یااجعھ ھستھ فنھٔ ی در زمی آثاریافند
 جوانان در تھران، ی و زندگ٢٠٠٨ی جنوبیای جنگ اوستق،ینالی در خیی روستایزندگ

است قاھره و افغانستان خلق کردهھ،یروس .
ک،ی نشنال جئوگرافم،ی تامز،ی تاالیننشی فاک،یوزوی نون،یبی ھرالد ترنترنشنالی او در اآثار
است کلر، لوموند و وگ منتشر شدهیمار .
.شد پرنس کلاوس زهی برندهٔ جایلادی م٢٠١١ در یافند

==================================================
اوقتای آغایف

Oqtay Ağayev

از خوانندگان اھل آذربایجان بود)٢٠٠۶ نوامبر ١٣فوت -، باکو ١٩٣۴نوامبر  تولد.
خوان  تک١٩۵۶در سال . وارد مدرسھ موسیقی آصف زینالی شد١٩۵٣وی در سال 

رکستر استرادای آذربایجان بھ رھبری رئوف حاجیف شد  ا
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جعفر جبارلی
Cəfər Cabbarlı آذری شده

١٩٣۴ دسامبر سال ٣١ مرگ – شھرستان خیزی آذربایجان ١٨٩٩ مارس سال ٢٠تولد
نویس، مترجم، خبرنگار، بازیگر و خادم نامھنویس، شاعر، فیلمباکو، آذربایجان نمایشنامھ
باشدمی)١٩٣٢سال (ھنر افتخاری آذربایجان 

 شروع بھ  ورود خود میحلھدر ابتدا، جعفر جبارلی برای یادگیری علوم دینی نزد ملای م
٧–۶ای در این دوره کھ، وی ھنوز بچھ.نمایدوزش دینی و خواندن قرآن از وی میآم

ھایی را کھ، مادرش سالھ بود، در کنار آموزش در امور مادرش ھم بھ وی برای توزیع نان
تواند ھا نمیبیند با این آموزشنماید؛ ولی پس از آنکھ میھا کمک میپزد، بھ فروشگاهمی

مدرسھٔ ھفتم «، وی در ١٩٠۵ند، آن را نیمھ تمام گذاشتھ و در سال در زندگی پیشرفت ک
.شودبھ کلاس یکم پذیرفتھ می»مسلمان و روس

عبد� «، »سلیمان سانی آخوندف« مدرسان و نویسندگان برجستھ وقت آذربایجانی ھمچون 
راز جملھٔ اولین معلمان جعف»افعلی محمد مصطفی«، »شیخلینسکیرحیم بیگ«، »شائق

جبارلی بودند کھ، در پیدایش تمایل بھ ادبیات و نویسندگی در وجود وی نقش بسزایی ایفا 
نمودند

 و مدتی بعد  پشت سر گذاشت١٩٠٨ مدرسھ در سال وی تحصیلات اولیھٔ خود را در این
 آوریل سال ٢در .در باکو بھ تحصیل علم استمرار داد»سومین دبیرستان عالی«در 

مکتب«صیل شدن در این دبیرستان، بھ رشتھ الکترومکانیک التح، با فارغ١٩١۵
قبول شد»پلیتکنیک باکو

.
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بھ پایان رسانیده »مکتب پلیتکنیک باکو«، وی تحصیلات خود را در ١٩٢٠ مھ سال ۶در 
شد؛ ولی بھ خاطر عدم تمایل بھ این »دانشگاه دولتی آذربایجان«و وارد رشتھ پزشکی 

.انشگاه خارج و وارد رشتھ تاریخ دانشکده خاورشناسی شدرشتھ، با درخواست خود از د
تر با صحنھ و تاریخ تئاتر شروع بھ  برای آشنایی ھرچھ نزدیک١٩٢٣از ماه سپتامبر سال 
.نمود»تئاتر ترک باکو«ھایی در حضور در سخنرانی

رک  سالگی بر اثر سکتھٔ قلبی چشم بھ این دنیا فروبستھ و در پا٣۵جعفر جبارلی در سن 
، یک خیابان و یک ایستگاه )آذرفیلم(سازی یک استودیو فیلم.مفاخر باکو تشییع گردید

، موزه ١٩٨۵ مھ سال ٢٢در .باشدمترو در باکو وامدار اسم این ھنرمند آذربایجانی می
اندازی شداست، راهنمودهای کھ، وی زندگی مییادبود جعفر جبارلی در خانھ .

ادبیات، تئاتر و فیلم
فر جبارلی در دوران نوجوانی خود، شروع بھ نوشتن شعر نمود کھ، اشعار اولیھ از جع

 بھ ١٩١١در طول سال »حقیقت افکار«زبان چاپ وقت باکو بھ نام آنھا در روزنامھٔ آذری
نامھ، از جملھ اشعار، ھای متعاقب بیش از بیست نمایشوی در سال.استرسیدهانتشار می

.چک نوشتھای کومقالات، داستان
 قرار گرفتھ و موضوعات ١٩٢٠ھای آثار وی تحت تأثیر تبلیغات شھرت کومونیستی سال

بینی، آزادی زنان، کشی، آموزش و پرورش، جھانمقتضی مانند مساوات، کار و زحمت
.را تجلیل کرد…تغییرات فرھنگی و غیره 

از زبان انگلیسی بھ ١٩٢۵نامھٔ تراژیک اثر ویلیام شکسپیر را در سال وی ھملت نمایش
ترکی آذربایجانی ترجمھ نموده و یک سال بعد آن را تئاتر درام ملی آکادمی دولت 

استآذربایجان بھ نمایش درآورده
بر پایھٔ .رودشمار مینویسی در آذربایجان بھنامھگذار زمینھ فیلمجعفر جبارلی بنیان

١٩٢٨کھ ھر دو در سال »آلماز«و »سویل«ھای نامھای وی بھھای دو نمایشنامھانگیزه
سوژه .ھایی ساختھ شدند فیلم١٩٣۶ و ١٩٢٩ھای بودند، بھ ترتیب در سالبھ تحریر درآمده

ھر دو فیلم بر موضوعاتی نقش زنان در جامعھ، ظلم و فشار، مبارزه و در نھایت پیروزی 
.استھای فرسوده و استوار بر پدرسالاری متمرکز شدهبر روی سنت

==================================================

میکائیل مشفق
Mikayıl Müşfiq آذری شده
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در . میلادی در باکو متولد شد١٩٠٨ان آذربایجانی در سال میکائیل مشفق شاعر ترک زب
ای خود  از گروه زبان و ادبیات دانشگاه باکو فارغ التحصیل شده و کار حرفھ١٩٣١سال 

را بھ عنوان معلم مدرسھ آغاز کرد

ھمراه با . منتشر شد١٩٢۶در روزنامھ فھلھ در سال )یک روز(گون اولین شعر او بیر
سول رضا بھ یکی از بنیانگذاران سبک جدید شعر در آذربایجان تبدیل صمد وورغون و ر

 اجرا شد١٩٢٧او از مشوقان تبدیل خط عربی بھ خط لاتین بود کھ در سال .شد
 از طرف استالین ١٩٣٠مقاومت او در مقابل قانون ممنوعیت تار آذربایجانی کھ در سال 

ی حکومت با او شد کھ در نھایت بھ اعمال شد با شعر بخوان تار، بخوان تار موجب دشمن
 انجامید کھ ١٩٣٧دستگیری او بھ عنوان میھن پرست متعصب و شاعر بورژوا در سال 

 بھ جرم خیانت بھ کشور و دشمنی با حکومت در زندانی در باکو ١٩٣٩بدنبال آن در سال 
اعدام شد و جسدش را در خزر سر بھ نیست کردند

==================================================

ایوب عباسی
Eyyub Abbasov روسی آذری شده

1957 و وفات در سال 1905متولد سال 
زندگی

 در سال یو. متولد شد و در ابتدا کارگر مزرعھ بود ی خانواده دھقانکی در ی عباسوبیا
 شد و در ھمان سال ضمن انتشار کار در لی باکو فارغ التحصی آموزشیتوی از انست1932

ری زی کشتی شعرھایو. انتشارات خود را آغاز کردنی مختلف ، نخستیروزنامھ ھا
کی ھند اختصاص داده شده است و  دری شوروی ھامکرا کھ بھ ک)1953(پرچم سرخ 
زای الیلی برزی فعال اجتماعیاستفاده ھارا نوشت کھ در مورد سو)1953 (قتیکلمھ از حق

 ھا و یجانیشرح مبارزات آذربا)1956/57 جلد ، 2(رمان او زنگزور.برانکو است 
ی ،  براشنامھی اشعار و نمانیاو ھمچن. استی شوروری اتحاد جماھی ھا برایارمن

کودکان نوشت .
==================================================
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چنگیزعبداللھی
Çingiz Akif oğlu Abdullayev آذری روسی شده

 در باکو1959 آوریل7متولد
نویسنده رمان ھای کاراگاھی

، چنگیز عبداللھی اولین رمان خود را نوشت؛ ولی بھ خاطر کشف اسرار ١٩٨۵در سال 
 از اینکھ شرایط سانسور ١٩٨٨با این وجود، تا سال .ناروا در رمان، انتشار آن ممنوع شد

ن رمان بھ انتشار رسیددر شوروی سابق تسھیل گردید، ای

معروفیت
 داشت و تی اسبق محبوبی کھ، در سرتاسر شورواشی کارآگاھیھا بھ رمانشتری بیو

 مستقل ھمسو، بلکھ در سراسر جھان توجھ خوانندگان را بھ یھنوز ھم نھ تنھا در کشورھا
. شھرت داردکند،یخود جذب م

.استگان اھل آذربایجان منتشر شدهسندیچنگیز عبداللھی بیشتر از سایر نوھای رمان
ھای است، بیشتر حاوی رمان میلیون نسخھ بھ فروش رسیده٢٠ھای او کھ، بیش از کتاب

 اثر، شامل ٨۶وی بیش از .باشدھای کوتاه نوشتھ شده بھ زبان روسی می و داستانلیسیپ
ور از جملھ  کش٢٣ زبان جھان در ١٧است، کھ بھ ھای کوتاھی نوشتھھا و داستانرمان

کشورھای عضو اتحاد جماھیر شوروی سابق، فرانسھ، اسرائیل، سوئد، نروژ، ترکیھ، 
ھای کارآگاھی او کھ در فھرست رمان.استترجمھ و چاپ شده…بلغارستان و غیره

، »رنگفرشتگان آبی«:اند، عبارتند ازصندوق طلایی ادبیات پلیسی جھانی ثبت شده
.»سھ رنگ خون«و »سایھ ھرود«، »قدس بھتر استبودن م«، »قانون تبھکاران«

 چنگیز عبداللھی
دھد، درآمدی را  بھ جای اینکھ از طریق سخنرانی در آذربایجان پول کسب کند، ترجیح می

وی ھمچنین در سال .باغ اھداء کندتواند اینجا بھ دست بیاورد، بھ آوارگان جنگ قرهکھ می
را کلید زد» علیھ زنانھای مردانتوقف خشونت«، کمپین ٢٠١٢
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ھا و جوایزنشان
نشان ستاره سرخ شوروی

نشان پرچم سرخ کار شوروی
نشان پرچم سرخ شوروی

( )٢٠٠۵ ژوئیھ سال ١٢(»نویسنده مردم آذربایجان«نام افتخاری 
 )٢٠٠٩ آوریل سال ٧(آذربایجان »شھرت«نشان 

==================================================

 آنار رسول رضایی

Anar Rəsul oğlu Rzayev  ترکی روسی شده

1948 مارس 14متولد
نویس اھل آذربایجان و سکاندار اتحادیھ نویسندگان نامھراینده، مترجم و فیلمنویسنده، س

.باشدآذربایجان می

با آنکھ در گذشتھ آنار بھ . در باکو چشم بھ دنیا گشود١٩٣٨ مارس سال ١۴آنار در 
ھا پرداختھ و در یک فیلم نیز ایفای نقش نموده، و لیکن عمدتاً بھ عنوان نگارش فیلمنامھ

پدرش رسول رضا و مادرش نگار .ھای کوتاه آوازه داردنویس و نویسندهٔ داستانانرم
پس از تکمیل تحصیل خود در مدرسھٔ .بیگلی نیز از نویسندگان بنام آذربایجانی ھستندرفیع

بعد در .اللغھ دانشگاه دولتی باکو گردیدده سالھٔ موسیقی در باکو، وارد دانشکدهٔ فقھ
.نویسی و فیلمسازی در مسکو بھ ادامھ تحصیل پرداختامھنھای فیلمرشتھ

خلاقیت
باران «، »در حسرت عید«آثار وی حاوی . شروع بھ نویسندگی نمود١٩۶٠آنار در دھھ 

کھ بعد با الھام »طبقھ ششم ساختمان پنج طبقھ«، »آدم یک آدم«، بندر سفید   ، »بند آمد
، »بدون شما«، »امبھ خاطر شما آمده«، »مجال«ده، ھای آن فیلم ساختھ شاز انگیزه

باشدمی…و غیره»من، تو، او و تلفن«، »اتاق ھتل«، »روزھای تابستانی شھر« .
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، »دریا، آتش و آسمان«است، ھای متنوعی نوشتھھایی کھ وی برای ساخت فیلمفیلمنامھ
نیز »عمر عزیر«کننده فیلم تھیھنویس و نامھآنار فیلم.شودرا شامل می»روز گذشت«

استبوده
جوایز

اش اھدا گردیده، کھ از اینھا قرار استجوایز مختلی بھ آنار بھ خاطر آثار ارزنده

خادم ھنر افتخاری آذربایجان      جایزهٔ آذربایجان         شاعر مردم آذربایجان
نشان شھرت و نشان شرف

==================================================

سلیمان آخوندی

Süleyman Sani Axundov روسی ترکی شده

نمایشنامھ نویس ، ) در باکو 1939 مارس 29 در شوشی ، درگذشتھ 1875 اکتبر 3زاده  (
.روزنامھ نگار ، نویسنده ، نویسنده کتاب و مربی آذری بود 

وی در کودکی پدر خود را از دست داد و نزد . در شوشا متولد شد1875 اکتبر 3او در 
 ، 1894 تا1885پس از تحصیل در کالج تربیت معلم گوری از سال .عمویش بزرگ شد

. آموزش و روزنامھ نگاری کردمعلم شد و خود را وقف

 بھ باکو دعوت شد و در اولین کنگره معلمان آذربایجان 1906سلیمان آخوندی در سال 
 بھ عنوان رئیس اداره آموزش و پرورش استان قره 1921 تا1920وی از .شرکت کرد

 بھ 1922در سال . بھ عنوان مدیر در باکو کار می کرد1930 تا1922باغ و از سال 
 بھ دلیل فعالیتھای 1932در سال .ان اولین رئیس اتحادیھ شعرای آذربایجان انتخاب شدعنو

ادبی و آموزشی عنوان قھرمان کار بھ وی اعطا شد
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 عضو شورای شھر باکو ، کاندیدای کمیتھ اجرایی باکو و 1930 تا1921وی از سال 
.ی سال دوم است او نویسنده کتاب درس.عضو کمیتھ اجرایی مرکزی آذربایجان بود

. سالگی درگذشت63 در 1939 مارس 29سلیمان آخوندی در 
خلاقیت

او در این کمدی سعی کرد عادتھا و سنتھای منسوخ .اولین کار ادبی او کمدی حریص بود 
.شده را بھ سخره بگیرد ، و این امر را نشان دھد

 نوشت ، بھ عنوان 1907کمدی ھای وی در خلیج دیبدات ، اتحادیھ ترکیھ ، کھ در سال 
او نویسنده نمایشنامھ ھای.موضوعات سیاسی و اجتماعی در تئاتر آذربایجان ارزیابی شد

، از تاریکی بھ نور ، شاخسنم و گلپری ، سعادت با سخت کوشی ، ملا ناصرالدین در باکو 
.، عشق و انتقام و دیگران است

==================================================

اکرم نجف علیسی

Əkrəm Nəcəf oğlu Naibov (Əylisli) روسی شده

ب بود اما در  یک نویسنده اھل آذربایجان است کھ بسیار محبو١٩٣٧ ژانویھٔ ١٢  زادهٔ 
ھا بھ دلیل کشتار و انتقاد از آذری»رویاھای سنگی« و پس از انتشار داستان ٢٠١٢سال 
وی در .جمعی ارمنیان در سومقاییت و باکو مورد انتقاد شدید حکومت قرار گرفتدستھ

.استباغ را بھ تصویر کشیدهھای قرهرمان خود تصویری از زندگی ارمنیان و آذری

==================================================
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جفنریمان کربلایی ن
Nəriman Kərbəlayi Nəcəf oğlu Nərimanovآذری روسی شده

نویسنده ) در مسکو١٩٢۵ مارس ١٩– در تفلیس ١٨٧٠ آوریل ٢ (جفنریمان کربلائی ن
١٩٢٠در سال .نگار، سیاستمدار و دولتمرد بودآذربایجانی، انقلابی بلشویک، روزنامھ

در ترکیب اتحاد جماھیر شوروی را بھ عھده گرفت و نریمانی رھبری دولت آذربایجان 
١٩–١٩٢٠ ماه مھ سال ١۶(جانشین میرزا داوود حسینی رئیس کمیتھ موقت انقلابی شد 

.بود)١٩٢٢–١٩٢١(، سپس او مدتی رئیس شورای کمیسرھای خلق )١٩٢١ماه مھ سال 
قاز انتخاب ، او بھ عنوان رئیس شورای اتحاد جماھیر شوروی ماوراء قف١٩٢٢در سال 

 دسامبر ٣٠او در نخستین جلسھ کمیتھ اجرایی مرکزی اتحاد جماھیر شوروی در .شد
 تا آخر عمر عضو کمیتھ ١٩٢٣نریمانی از آوریل . یکی از چھار رئیس جلسھ بود١٩٢٢

.مرکزی حزب کمونیست روسیھ بود

ر میدان سرخ  بھ دنبال حملھ قلبی درگذشت و د١٩٢۵ مارس سال ١٩ در کربلایینریمان 
.مسکو دفن شد

 توسط گروھی ١٢٨٣ ھمچنین دبیر باشگاه ھمت در باکو بود کھ در اوایل  کربلایینریمان
دھی صدھزار کارگر ایرانی در باکو تأسیس شده بود از مھاجران ایرانی بھ منظور تشکل

.دادو ھستھ مرکزی حزب اجتماعیون عامیون را تشکیل می
ھای مترو بھ یادبود او باکو، دانشگاه علوم پزشکی و ایستگاهای بزرگ در شھر منطقھ

.آباد بھ افتخار او وجود دارددر منطقھ لنکران یک شھر بھ نریمان.اندگذاری شدهنام
ھای دیگری بھ نام وی در روسیھ و بلاروس استشھرستان

آثار ادبی
را )١٨٩۶( بھادر و سونا  تعداد زیادی نمایشنامھ، داستان و رمان مانند کربلایینریمان
.است)١٨٩٩(گانھ تاریخی نادر شاه ھای سھاو ھمچنین نویسنده کتاب.نوشت

==================================================
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عباس قدسی
Abbasqulu ağa Bakıxanov Qüdsi آذری روسی  شده

شناس و فیلسوف اھل آذربایجان بود، کھ نگار، خبرنگار، زبانشاعر، نویسنده، تاریخ
ترین او کھ از مھم. در روستای امیرجان خانات باکو بھ دنیا آمده بود١٧٩۴ ژوئن سال ٢١

خود بنیان »گلستان ایرم«شود، با اثر بایجانی محسوب می آذر١٩روشنفکران قرن 
.نگاری را در این کشور گذاشتتاریخ

گذاران او ھمچنین یکی از بنیان.استھای فارسی و عربی سروده وی اشعاری نیز بھ زبان
 کھ در ١٨٢٠در دھھٔ .استبوده)١٨٣۵(در قوبا »گلستان« علمی موسوم بھ -محفلی ادبی
ھای گلستان و ترکمنچای کرد، در فرایند امضای عھدنامھھ تزاری سربازی میارتش روسی

.بھ عنوان مترجم حضور یافت

 در خانواده ای ثروتمند در ده امیرجان باکو چشم بھ ١٧٩۴ ژوئن سال ٢١عباس قدسی در 
نمایندهٔ سلسلھٔ خانان باکو و مادرش خانم »محمد میرزا خان دوم«پدرش .دنیا گشود

 سالگی در باکو ٨ تاعباس.کھ بھ دین اسلام گراییده بود، اھل کشور گرجستان بود»سفیا«
، پس از آنکھ پدرش مبارزه بر سر رسیدن بھ قدرت را ١٨٠٢بزرگ شد؛ و لیکن در سال 

باخت، وادار شد با خانواده اش، بھ روستای امسار قوبا »قلی خانحسین«بھ پسر عمویش 
١٨١٩قلی آقا تا سال عباس.ھ او اھدا کرده بود، منتقل گرددکھ، روزگاری فتحعلی شاه ب

ھای فارسی و عربی آنجا بھ زبان.در این روستا بھ سر برده و بھ تحصیلات خود ادامھ داد
ھای ھمزمان با یادگیری زبان.ھا مطالعھ نمود و آثار زیادی بھ این زبان کردنیز تسلط پیدا

ت و فلسفھ را نیز در سطح بالا یاد بگیردشرقی، در تلاش بود ادبیات، الھیا

، با دعوت الکسی یرمولوف، ژنرال ارتش شاھنشاھی روسیھ در قفقاز راه ١٨١٩در سال 
»ادارهٔ کل نظامی قفقاز«ھای شرقی در تفلیس را در پیش گرفتھ و بھ عنوان مترجم زبان

عباس .ی آشنا شدھای ادبی زیادی از کشورھای مختلوی در تفلیس با چھره.گماشتھ شد
»وادی فاطمھ« ھنگام مسافرت از مکھ بھ مدینھ در جایی موسوم بھ ١٨۴٧قدسی در سال 
. زندگی را بدرود گفت و در آنجا بھ خاک سپرده شدوبابر آثار ابتلا بھ 
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خلاقیت ادبی
از آثار ادبی اش .باشدخلاقیت عباس قدسی از آثار ادبی و علمی رنگارنگی سرشار می

ھا، ھا، رباعیو قصاید، غزل»میشکاة الانوار«و »ریاض القدس«ھای داستانتوان می
.را برشمرد…ھا و غیرهھای منظوم، حکایتھا، قصھمثنوی

ھاداستان
کھ، وی ھنگام اقامت در ورشو بھ سبک »مجلس فرنگ«و »معراج خیال«داستانھای 
ھا از این داستان.وردارنداست، از اھمیت خاصی برخنامھ بھ فارسی نوشتھخودزندگی

ھای زیادی با ھای زبان و روش نوشتاری شباھتنظر سازه ادبی، بکارگیری لطافت
.باشندھایی دارند، کھ در ابدیات سنتی خاورزمین بسیار متداول می»نامھشکایت«

آثار علمی
یر آثار وی با تحر.آیدعباس قدسی یکی از علمای بزرگ در تاریخ آذربایجان بھ حساب می

و »عین المیزان«، »تھذیب الاخلاق«، »اسرار ملکوت«، »قانون قدسی«علمی چون 
استآوازهٔ بسزایی پیدا کرده»گلستان ایرم«

 بھ نگارش درآورده و اولین اثر علمی ١٨٢٨کھ وی در سال »قانون قدسی«محتوی اثر 
.گردد، در خصوص دستور زبان فارسی استاش تلقی می

مرگ
ھنگام مسافرت بھ مکھ شاه .، برای انجام مناسک حج رھسپار مکھ شد١٨۴۵در سال 

عباس .قاجار وی را بھ حضور پذیرفت و بھ او نشان افتخار شیر و خورشید اھدا نمود
در قسطنطنیھ عباس .قدسی بعداً بھ شھرھای اصفھان، یزد، شیراز و کرمانشاه سفر کرد

داشت، »اسرار ملکوت« آثار وی، بھ ویژه بھ قدسی با سلطن عثمانی کھ، علاقھٔ خاصی بھ
.بعد از اینجا او راھی مکھ و مدینھ گشت.دیدار و نسخھ ای از این اثر بھ وی اعطاء کرد

در حجاز »وادی فاطمھ«در راه خود از مکھ بھ مدینھ، مبتلا بھ وبا شد و در ده کوچک 
.دار فانی را وداع گفت

جوایز
)١٨٢٨(»ولادیمیر مقدس«نشان درجھ چھارم )١٨٢٨ (»آنای مقدس«نشان درجھ دوم 

»استانیسلاو مقدس«نشان درجھ سوم )١٨٢٩(دوم با تاج امپراتور »آنای مقدس«نشان 
نشان افتخار شیر و خورشید آراستھ بھ الماس و الماس درخشان

==================================================
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محمد اسدبی

Məhəmməd Əsəd bəy آذری شده

)مو بامیلو لو نص (یاسد ب
 ، وتانی در پوز1942 اوت 27† ؛ھی روسی در باکو ، امپراتور1905 اکتبر 20متولد

 مستعار  ، ی آثار خود را با نامھانی ھمچنیو. تبار بودی زبان روسی آلمانسندهینو )ایتالیا
محمد منتشر كرد 

زندگی
-ی گرجستانی در باکو بھ عنوان تنھا فرزند صنعتگر ثروتمند نفت1905 در سال یاسد ب

1911سال در . متولد شدیھودی - ، روسی و برتا اسلوتسکمباومی ، آبراھام نصیھودی
 شولت ، مراقب کودک سی ، آلی پرستار بچھ آلمانکیاز آن بھ بعد . کردیمادر خودکش

در . کرد لی با وقفھ در مدرسھ دستور زبان باکو تحص1918 تا سال مباومیلو نوس.بود
امی از آن ، قی ناشیقومی ھایری قفقاز و درگی استقلال طلبانھ کشورھای تلاش ھاانیجر

 ھا ، پدر کی شدن بلشوکیبا وقوع انقلاب اکتبرو نزد.در باکو آغاز شدھا و شورش ھا 
 اوضاع بھ یوقت. خزر فرار کند یای گرفت کھ از آن طرف درمی تصم1918در سال 

 در کی بلشوریاما با تسخ. بار بھ خانھ بازگشتندنی آخریطور موقت آرام شد ، خانواده برا
از  .ختیر بھ مستعمره آلمان در ھلنندورف گر سالھ بدون پد15 ، لو 1920 در سال اکوب

 کوتاه در یپس از توقف ھا. بھ استانبول نقل مکان کرد ی و باتومسی تفلقیآنجا از طر
. ، و در آنجا دوباره با پدرش ملاقات کرددی رسنی و رم ، در ھمان سال بھ برلسیپار

دندی اقامت گزلمرزدورفیو-نیخانواده در برل .

لو لو نصیمباوم بھ اسلام گروید ، از این پس خود را اسد بی  نامید و 1922در آگوست 
 - در دانشگاه فریدریش1922در ترم زمستان سال .بیشتر درگیر جامعھ اسلامی برلین شد

وی بھ دلیل علاقھ بھ .ویلھلمز در رشتھ ھای تاریخ ترکی ، عربی و اسلامی ثبت نام کرد
نھ ادبیات و روزنامھ نگاران برلین داشت و در آنجا ھنر و ادبیات ، ارتباط نزدیکی با صح

او بھ .شولر ، ولادیمیر نابوکوف و بوریس لئونیدویچ پاسترناک دیدار کرد -با الس لاسکر
.عنوان روزنامھ نگار در روزنامھ ھای مختلف آلمان کار می کرد 
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 بی  را در فرید حافظ دانشمند سیاسی اتریشی ، جھت گیری پان اسلامیستی تفکر اسد
 ، رمان زندگینامھ روغن و 1929اولین کتاب اسد بی  در سال .مقالھ ای توصیف می کند 

.منتشر شد)2008چاپ جدید (خون در مشرق زمین 
بھ دنبال آن دو کتاب دیگر در مورد قفقاز .اولین موفقیت او بھ شش زبان ترجمھ شده است

ا بھ یکی از شناختھ شده ترین کارشناسان بھ چاپ رسید کھ قطعاً انتشار آن نویسنده ر
مشرق زمین در دوران جمھوری ویمار تبدیل کرده است

در ھمان زمان ، اسد بی شروع بھ انتشار برخی از آثار منتقد اتحاد جماھیر شوروی کرد ، 
و کتابی )کھ ممکن است در جوانی با او ملاقات کرده باشد(از جملھ زندگی نامھ استالین 

وی در این مدت چند سخنرانی ضد کمونیستی نیز .د  سرویس مخفی شوروی در مور
 با اریکا لوواندال ، دختر تولید کننده یھودی تبار ازدواج کرد و وی 1932در سال .داشت 

.را بھ سفری گسترده بھ آمریکا برد

ررا با کیپنھاور در برلین منتش)ص (در ھمان سال وی زندگی نامھ ای از حضرت محمد 
وقتی ناسیونال .کرد کھ امروزه نیز بھ عنوان یک اثر استاندارد در نظر گرفتھ می شود

سوسیالیست ھا بھ قدرت رسیدند ریشھ ھای یھودی بیگ در حال حاضر شناختھ نشده باقی 
مانده بود ، نگرش او نسبت بھ کمونیسم کار دیگری انجام داد ، بھ طوری کھ وی در حدود 

پیوست و توانست بھ ھمراه ھانس ھاینز اوورز و ولفگانگ فون  بھ عضویت  1934سال 
 اسد بی  برای ھمیشھ آلمان را ترک 1936در سال .وایسل بھ انتشار در برلین ادامھ دھد 

 با یکی از نزدیکترین 1935زن وی در سال .کرد و بھ ھمراه ھمسرش بھ وین رفت 
این ازدواج بھ طلاق .رقرار کرده بود دوستان اسد بی  ، نویسنده رنھ فولپ میلر ، رابطھ ب

ختم شد ، جدایی بسیار سخت بھ اسد بی  ضربھ زد و او مجبور شد بھ دنبال درمان پزشکی 
.دوستان او را ترغیب کردند کھ بھ صحرای لیبی پرواز کند.باشد

در ھمان سال رمان علی و نینو در وین . ممنوع شد1936انتشار اسد بی در آلمان در سال 
نویسنده این داستان عاشقانھ بین یک آذری مسلمان و یک مسیحی گرجی خود .منتشر شد

اسد بیک نام این نام مستعار را با کمک بارونس اتریشی ، کھ .را قربان سعید  نامیده است 
او نیز بھ دین اسلام گروید ، استفاده کرد تا بتواند بھ انتشار رمان ھای خود در آلمان ادامھ 

ی و نینودر آلمان و اتریش بھ موفقیت بزرگی دست یافت و ھنوز ھم شناختھ شده عل.دھد
 توسط اولشتاین ، 2000چاپ جدید در سال (ترین و موفق ترین کتاب اسد بی  است 

). توسط لیست 2002

بھ . خوب فروختھ شد1938نیز در آلمان در سال "دختری از شاخ ظلایی " رمان بعد 
اسد بیک  در )احتمالاً برای نوشتن زندگی نامھ موسولینی (ر ایتالیا دلیل مأموریت کاری د

درد شدید پا . از طریق سوئیس بھ رم ، میلان ، ونیز و فلورانس سفر کرد 1938سال 
در پوزیتانو، جنوب ایتالیا ، سرانجام یک پزشک بیماری رینود را .ھمراه این سفر بود

خوابیدن کرد ، او بھ مقدار زیادی مورفین نیاز درد شدید او را مجبور بھ .تشخیص داد 
در این شرایط ، نوشتن بھ طور فزاینده ای برای او دشوار شد ، فقط دایھ سابق او .داشت 
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مردی کھ ھیچ «آخرین اثر اسد بی  ، رمان .آلیس شولتھ با او بود و از او مراقبت می کرد
ھ در زمان بیماری با شدت کمتری از نظر زندگینامھ ای ، ک»چیز از عشق را نمی فھمید

نوشت ، ھنوز منتشر نشده است
قربان سعید )اسد بی  (روزنامھ نگار آمریکایی تام ریس در مورد زندگی لو نوسیمباوم 

2005بھ تفصیل تحقیق کرده و زندگی نامھ مستشرق را در نیویورک و لندن در سال 
ھاور تحت عنوان شرق شناس در  در ترجمھ جوتا برت2008در سال .منتشر کرده است 

.آلمان منتشر شد
آثار  /عنوانھا از اسد بی

کاوش ھای جدید در فلسطین:شش شھر زیرزمینی . :در Deutsche Allgemeine 
Zeitung 1928ژوئیھ  25، 

روغن و خون در مشرق زمین . DVA  1929، اشتوتگارت .
دوازده راز در قفقاز . 1930رلین انتشارات آلمان و سوئیس ، ب .

قفقاز کوه ھا ، مردمان و تاریخ آن . 1931باشگاه کتاب آلمانی ، برلین  .
استالین . 1931کیپنھاور ، برلین  .

روسیھ سفید . 1932کیپنھاور ، برلین  .
محمد بیوگرافی . 1932کیپنھاور ، برلین  .

GPU توطئھ علیھ جھان . 1932اتوفن ، برلین  .
روسیھ در یک دوراھی . 1933، برلین اتوفن  .

.طلای مایع مبارزه برای قدرت . 1933اتوفن ، برلین  .
لنین . Treves  ترجمھ ایتالیایی توسط. (1935، میلان Emilio Castellani  ؛ ھیچ نسخھ

(آلمانی وجود ندارد
نیکلاس دوم شکوه و سقوط آخرین تزار . 1935ھول ، برلین  .
.رضا شاه ژنرال ، امپراطور ، مصلح . 1936 ، وین رھگذر .

با ولفگانگ فون وایسل : .الله بزرگ است انحطاط و ظھور جھان اسلام از عبدالحمید تا 
ابن سعود . 1936رھگذر ، لایپزیگ  .

ھمانطور کھ قربان گفت
علی و نینو . EP Tal  1937، وین

دختری از شاخ طلایی . 1938زینن ، وین 
==================================================

یوسف وزیر چمن زمینی
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Yusif Vəzir Çəmənzəminli آذری شده 

مدار و نویسنده سیاست) در نیژنی نووگورود١٩۴٣ درگذشت - در شوشی ١٨٨٧متولد
.رود میمعاصر آذربایجانی بھ شمار

زندگی
 در شھر شوشی زاده شد، پدر وی بھ موسیقی و ادبیات فارسی ١٨٨٧یوسف وزیر بھ سال 

آشنا بود و اولین آموزگار یوسف در دوران کودکی بود کھ با توجھ بھ علاقھ وی بھ ادبیات، 
پس از طی تحصیلات مقدماتی .اشعار محمد فضولی، سعدی و حافظ را از پدرش آموخت

 شوشی، راھسپار باکو شد و پس از اتمام تحصیلات خود در مکتبی در شھر در زادگاھش
یوسف وزیر .باکو عازم دانشگاه کیف شد و در رشتھ حقوق تحصیل خود را شروع کرد

مقالھ طنز .استھای کوتاه، مقالات متعددی نوشتھھا، داستاندر تمام عمر خود رُمان
را "میر یوسف وزیروف"، مقالھ ١٩٠٧ سال نشریھ ملانصرالدین را در"رنھدرن و بده"

ایکی حکایھ "ھا و حکایات بود، داستاننیز در ھمان مجلھ در شرح حال خود چاپ کرده
حیات "، "١٩١٣قانلی گؤزیاشلاری "، "١٩١٢دیوانھ "، "١٩١١ملک محمد"، "١٩١١
آروا دلاریمیزین "، "١٩١٣جنتین قبضی "، "١٩١٣آق ساققال "، "١٩١٣لری صحیفھ

قیزلار "و "قان ایچینده"ھای رُمان.بودرا بھ صورت کتاب منتشر کرده"١٩١٣حالی
یوسف وزیر اشعاری نیز بھ .باشدنوسی میاز جملھ آثار وی در زمینھ رُمان"بولاغی

 در ١٩۴٣وی در سال .بود و بھ ادبیات کلاسیک روسی واقف بودزبان روسی سروده
.گورود بھ قتل رسیداردوگاه گولاگ نزدیکی نیژنی نوو

==================================================

رستم محمد ابراھیمی
Rustam Mamed Ibrahimbekow آذری روسی شده

نویسی، مدیر نامھھنرمند فعال در زمینھ نمایش) در باکو١٩٣٩ فوریھ ۵زاده 
باشدنویسی مینامھبرداریی، کارگردانی و فیلمفیلم

شرح حال
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مادرش فاطمھ مشھدی بیگی و پدرش محمد ابراھیمی بود، پدر رستم  از اساتید دانشگاه در 
بیگی وی برادر کوچک مقصود ابراھیم . و اصالتاً اھل شاماخی بودزمینھ تاریخ ھنر

وی تحصیلات اولیھ عالیھ خود را در رشتھ نفت و شیمی از آکادمی نفت .است)نویسنده(
سپس برای تحصیل در رشتھ کارگردانی در موسسھ سینمایی .آذربایجان بھ پایان رسانید

ھای  فیلم و اسکریپت۴٠فیلمنامھ و بیش از نامھ، او نمایش.گراسیموف عازم مسکو شد
تلویزیونی را نوشتھ و کارگردانی کرده، کھ اکثریت آنان بھ صورت فیلم تلویزیونی ساختھ 

 میلادی در ساخت فیلم و کارگردانی با نیکیتا میخالکوف ھمکاری ١٩٧٠او سال .اندشده
دانی رگیز وارگینز، فیلم شرق و غرب با ھمکاری سرگئی پاراجانف بھ کارگر.کندمی

بودشده)١٩٩٩(نامزد جایزه اسکار در سال 

المللی فیلم مسکو مین جشنواره بین١۵، یکی از اعضای ھیئت داوران در ١٩٨٧اودر سال 
چندین .شودنویسی یک نویسنده نیز شناختھ مینامھرستم محمد ابراھیمی علاوه بر فیلم.بود

 یک مرکز فرھنگی ٢٠٠١وی در سال .استر شدهآثار وی در روسیھ، و خارج نیز منتش
ھای ترکی آذربایجانی و روسی تأسیس نویسی بھ زباننامھدر باکو در زمینھ تئاتر و نمایش

.را از آذربایجان دریافت کرد"نشان شھرت "١٩٩٩و در سال .کرد

ھنرھای او دبیر اتحادیھ فیلمسازان روسی، عضو آکادمی فیلم اروپا و آکادمی علوم و 
در حال حاضر علاوه بر سکونت در باکو و مسکو در سنتا .باشدتصاویر متحرک می

کندمونیکای کالیفرنیا زندگی می
.

ھای شناختھ شدهفیلم
ھای زیادی را ھای زیادی نوشتھ و فیلمنامھنامھ و نمایشرستم محمد ابراھیمی، فیلم

نویسی نامھزمینھ کارگردانی و فیلماست، برخی از آثار مشھور وی در کارگردانی کرده
: از عبارتند

١٩٧٠خورشید سفید از کویر 
١٩٧٩بازجویی 

١٩٨۶گارد من، طلسم من 
ختھ با خورشیدسو (١٩٩۴) ← زبانجایزه اسکار بھترین فیلم غیر انگلیسی

١٩٩٧آرایشگر سیبری  ← ترین فیلم اروپاقیمتگران
١٩٩٩شرق و غرب  ← نامزد جایزه اسکار

٢٠٠۴ھای شکستھ پل
٢٠٠۵/٠٧خانھ بھ دوش 

==================================================
)سلمان محمد امین عسگری(سلمان ممتاز

Salman Mümtaz (azərb. Salman Məmmədəmin oğlu Əsgərov) آذری شده
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ستعار ، نام نام م) در اورجول 1941 سپتامبر6  ؛ فوت ی در شک1884 مھ 20متولد(
  . بودجانی آذربااتی آسگرو   و شاعر ادبیواقع

زندگی
سلمان ممتاز در عشق آباد تحصیل می کرد و نھ تنھا بھ زبان آذربایجانی بلکھ بھ فارسی ، 

 بھ عنوان 1932 تا1929وی از .عربی ، روسی ، ترکی و اردو نیز صحبت می کرد 
.م اتحاد جماھیر شوروی سابق کار کرد دانشمند در انستیتوی ادبیات آکادمی علو

 در 1941 سپتامبر6 ، وی در جریان ترور بزرگ دستگیر شد و در 1937 اکتبر 8در 
.زندان تیرباران شد

==================================================
بانو ناتوانخورشید

Xurşidbanu Natəvan آذری شده
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یکی از )، شوشا١٨٩٧ اکتبر فوت /٢-،شوشا١٨٣٢ اوت ۶متولد(خورشید بانو ناتوان 
سیگویان تاریخ آذربایجان است کھ بیشتر شعرھایش را بھ زبان آذری و فاربھترین غزل
)١٨٢٢–١٧۴٨(باغ او دختر مھدیقلی خان جوانشیر، آخرین حاکم خانات قره.سروده است

خورشید بانو بیشتر بخاطر غزل سراییش مشھور است و او را ادامھ دھنده راه .بود
او در نقاشی نیز متبحر بود و در کنار اشعارش تصاویری را در ارتباط با .فضولی میدانند
در سفرنامھ خود بھ ملاقات خود با خورشید بانو در )پدر( دوما الکساندر.شعر می کشید

.استباکو اشاره کرده
را بھ عھده داشت و »مجلس انس«خورشید بانو تقریباً بیست سال رھبری انجمن ادبی 

ھا شاعر بزرگ و سرشناس در اکثر شعرھایش بلافاصلھ بعد از سروده شدن از طرف ده
ھا بر ھا و تضمین قرارگرفتھ و انواع و اقسام نظیرهمقیاس بی قیاس مورد استقبال

شدشعرھایش سروده می .

آغابیگم آغا نیز .آغابیگم آغا از ھمسران فتحعلی شاه قاجار، عمھ خورشیدبانو ناتوان بود
.سرودبھ فارسی و ترکی شعر می

==================================================

)عباس صحت(مھدی زاده عباس علی عباسی  
Mehdizadə Abbas Əliabbas oğlu آذری شده (Abbas Səhhət)

شاعر و ) گنجھ١٩١٨ ژوئیھ ١١ -، شاماخی ١٨٧۴) (صحت(عباس مھدی زاده 
.باشدمھ نویس اھل آذربایجان مینانمایش

پدر وی ملاّ عباس .دنیا آمدعباس صحت در یک خانوادهٔ روحانی در شھر شاماخی بھ
وی .ھای تحصیلی را نزد پدرش فراگرفتملای یک مکتب بود، کھ صحت نخستین آموزه

ھای ترین مقلدان سروده سالگی علاقھٔ شگرفی بھ ادبیات پیدا کرد، و یکی از موفق١۶در 
غزل حاجی سیدعظیم بود کھ برای تکمیل تحصیلات نزد شاعر نامی حاجی جبار ثابت 

وی بھ پیشنھاد حاجی جبار جھت ادامھٔ تحصیلات در رشتھ طبابت بھ خراسان .رفت
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خاطر عدم رسیدن بھ صحت بھ.عزیمت کرد و مشغول تحصیل در مدارس مشھد گردید
ترین مدارس کھ از معروف» نظامی ناصریھمدرسھ«ھایش راھی تھران شد و در خواستھ

.پزشکی دوران حکومتی ناصرالدین شاه بود، شش سال بھ تحصیل مشغول شد

بعد از کار کردن در . وی بعد از اتمام تحصیلات موفق بھ اخذ گواھینامھ طبابت گردید
صحت در سرای این .شھرھای مختلف ایران، در سرای یک خان بھ کار طبابت پرداخت

دیری نپایید بھ جھت .ن مدت مدیدی دوام نیاورد و بھ زادگاھش شاماخی برگشتخا
بود از طرف جستجوی کار بھ امپراطوری روسیھ رفت ولی مدرکی کھ از ایران گرفتھ

تا اینکھ عباس صحت دوباره بھ زادگاھش شاماخی بازگشت .ھا مورد قبول واقع نشدروس
.ت آذربایجانی شدآموزگار ادبیا»خانھ رشدیھمکتب«و در 

فعالیت ادبی
ای خود را بھ عنوان یک شاعر و نمایشنامھ نویس عباس صحت دوباره آغاز زندگی حرفھ

در زمینھ موضوعات . میلادی بود١٩٠۵جستجو کرد، وی از فعالان انقلاب ادبی سال 
صحت در تھران زبان .استھای فراوانی کردهگری تلاشاجتماعی، غزل، ادبیات مرثیھ

روح ادبیات .بود و با ادبیات روسیھ و فرانسھ آشنایی نسبی داشتروسی را آموختھ
از »حیات«ای کھ روزنامھ گونھبھ.بودفرانسوی را بھ ادبیات آذربایجانی تزریق کرده

تزه شعر «کرد و اشعار وی را با عنوان نخستین روزھای تأسیسش با صحت ھمکاری می
و »دبستان«پس از این، سایر نشریات آذربایجان نظیر .کردچاپ می»نئجھ اولمالیدیر

.کردندنیز مقالات صحت را چاپ می»مکتب«

سینیق «و »لریمغرب گونش« میلادی دو مورد از آثار وی با عناوین ١٩١٢ در سال 
ای کھ وی با گونھصحت در زمینھ ادبیات منثور نیز مھارت داشت بھ.منتشر شد»ساز

را »گاراگونلو حلیمھ«و »لوق عیب دئییلیوخسول« روسی آثاری نظیر افتباس از ادبیات
 دفتر کھ یکی از ١۵-١٨در »وولگا سیاحتی«. بھ مرحلھٔ چاپ رسانید١٩١٧در سال 
باشد کھ جبرئیل بیگ در نقد رومان عباس صحت آن ھای صحت میترین رومانمعروف

سبک اشعار صحت .است یاد کردهرا از لحاظ مضمون و تأثیر بر خواننده اثری کم نظیر
وی در سبک ادبی خود از مقلدان سبک شاعران کلاسیک .بر اشعار عاشقانھ استوار بود

.استمانند نظامی، حافظ و سعدی و شاعران معاصر بھ مانند توفیق فکرت بوده

نمونھ آثار
ده خود را در وصف حکیم نظامی عاجز شمار»سینیق ساز«عباس صحت در مقدمھ کتاب 

 :استو بیتی بھ زبان فارسی در وصف نظامی گنجوی گفتھ

پیش و پسی داشت صف کبریا
پس شعرا آمد و پیش انبیا

 :استنام صابر گفتھرکابانش بھصحت در وصف یکی از ھم
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ترین شاعر ماداشتنیصابر ای دوست
سخن ماشاعر توانمند و بانمک و خوش

صابر ای ترجمان عالم و آدم
ر لحظھ دمادم زھرنوشای کھ ھ

لی شاعریمیزصابیر ائی ان سئوم
مقتدیر، دوزلو سؤزلو شاعریمیز

صابیر ائی عالمِ خَلقھ ترجومان
کس زھر اودان-ائی ھر آندا کسھ

بھ صورت نسخھ خطی از خود بھ »علی و عایشھ«عباس صحت یک رمان با عنوان 
یون انقلابی ارمنی در آوریل سال در طول اشغال شاماخی توسط فدراس.بودیادگار گذاشتھ

اش مورد ھجوم قرار گرفت و ویران شد، خود شاعر بھ  رمان وی بھ ھمراه خانھ١٩١٨
ھمراه خانوادش بھ شھرستان کردامیر و بعد از آن بھ گنجھ پناه برد تا جایی کھ او چند ماه 

. از سکتھ مغزی درگذشت١٩١٨ ژوئیھ ١١بعد در تاریخ 

 بورژوازی لیبرالیسم بود و با توجھ بھ تربیت آکادمیک در ایران عباس صحت از حامیان
رفت، کھ بھ علت عقاید خود در اوایل قرن شمار میاز مخالفین تودهٔ سکولاریزاسیون بھ

طرز تفکر وی بھ ترویج بھ .بودای در بین مردمان آذربایجانی پیدا کردهام جایگاه ویژه٢٠
او برخی از بھترین قطعات شعر .بودان غربی بدل شدهیک ایده متوسط در بین تمام مسلمان

است، کھ در آن او خود را بھ عنوان خود را بھ انقلاب مشروطھ ایران اختصاص داده شده
.استگرا ارائھ کردهیک شاعر واقع

==================================================
ملا پناه واقف

Molla Pənah Vaqif آذری شده
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تولد
 ھجری شمسی در دھکده قیراق صلاحی محال قازاخ، از ١٠٩۶ملاپناه واقف بھ سال 
جان، در خانھٔ روستاییِ فقیری آقا مھدی نام چشم بھ جھان گشودایالات شمالی   آذربای

زندگی
ھنوز چگونگی حیات دوران کودکی و جوانی او بر پژوھندگان ادبیات آذربایجانی پوشیده 

 میلادی بھ بعد آشنا ھستند کھ در نتیجھٔ ھجوم ١٧۵٩شناسان با او از سال واقف.است
مراه بسیاری از مردم زحمتکش زادگاھش، بھ قره فرمانروای ایالت گرجستان شرقی، بھ ھ

باغ کوچ کرد و نزدیک ده سال در قره باغ در محلھ ترترباسار اقامت نمود و بعدھا بھ 
شھر شوشا، مرکز علم و ادب آذربایجان در آن زمان، رفت و در محلھ ساعاتلی مکتبی 

آوردمینویسی و تدریس بھ سر وی در آن جا زندگی خود را با عریضھ.گشود .

ھا، حیات مشقت بار و فقرآلودی آید، این است کھ در این سالآنچھ از دیوانش بھ دست می
بینیممی»عید آمد«کھ در ترجمھ قوشمای معروف است، چنانداشتھ :

!ندانم چکنم عید آمد و ھیچ می

در خانھٔ ما نیست پرآذوقھ جوال 

ست برنج و روغنم گشتھ تمام دیری

!ت مگو، کشک بود خواب و خیال از گوش

آنچھ را .شناختھ نیست کھ واقف از کی آغاز بھ سرودن شعر و اشتھار بھ شاعری پیدا کرد
ھا علاوه بر اند، این است کھ در این سالکھ پژوھشگران ادبیات آذربایجان روشن کرده

ن اشعاری نویسی، مورد احترام بود، بھ وسیلھٔ سرودکھ، بھ سبب معلمی و عریضھآن
معروف بھ قوشما نیز، کھ ملھم از گویش و زبان طبیعی مردم و در اوزان بومی ھجایی 

است، در دل خلق راه یافت

بھ قراری کھ تحقیقات ادبی معلوم ساختھ، واقف علاوه بر شاعری و معلمی، تیراندازی 
 نیز علاقھ ھااست و بھ نجوم، بھ ویژه مطالعھٔ حرکت سیارهماھر و معماری توانا بوده

استداشتھ

ھای بزرگ شھر شوشا زیر نظر واقف بھ نظر آدولف برگر، مستشرق آلمانی، ساختمان
کھ ملا ولی ودادی شاعر معاصرش نیز شعرھایی خطاب بھ او دارد است، چنانساختھ شده

آیدکھ چنین استنباطی بھ دست می :

ترجمھ شعر



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 137

استخر حق را فنائی در پی نیست،
!وھا از آن دور مبادارُدکان و ق

تا روز حشر قایم و استوار باد
بنای مسجدی کھ تو معمار راستینش باشی

خانواقف در دربار ابراھیم
خان بھ تشویق خادمان ادب و ھایی است کھ ابراھیمزندگی واقف در شوشا مصادف با سال

سیاسی را پرداخت و از ھر سو شاعران، ھنرمندان و مردان دوراندیش فرھنگ زمان می
خواندبھ دربار خود فرا می .

بینی کرده بود و خبر آن را بھ ای را پیشلرزهمعروف است کھ واقف گرفتگی ماه و زمین
بینی، صحیح ترین دوست شاعر خود ملا ولی ودادی داده بود کھ اتفاقا ھر دو پیشنزدیک

رسدخان میآید و این خبر بھ گوش ابراھیماز آب درمی .
واقف در اندک زمان، چھ در دربار و چھ در .کشاندان او را بھ دربار خود میخابراھیم

کند و در اثر کیاست، استعداد و دانش خود، از ھای مردم، محبوبیت کسب میمیان توده
یابد و بھ گفتھٔ تا درجھ وزیر اعظم ارتقاء می)ائشیک آغاسی(سمت وزیر تشریفات 

 :زادهز داداششناس معاصر آذربایجان، آراادبیات
یابدمانند رجل دولتی دوراندیش و عاقلی شھرت می .

اقدامات واقف در دربار
خان فرصت بافت کھ نیروھای تدافعی محلی را در برابر واقف، وزیر اعظم دربار ابراھیم

تر کند و نیز در نشأت و تحول بخشیدن طلبان و اشغالگران مستحکمھای توسعھھجوم
او در چھره یک شاعر، روحیھٔ .ھای مؤثری برداردی زبان ادبی، گامادبیات مردم و غنا

نشین پرداختمردم را نیرو بخشید و در سیمای یک سیاستمدار بھ ادارهٔ امور خان

ھا میان شوشا نشین قره باغ و مبادلھ سفرا و نامھواقف در اقدامات سیاسی و دیپلماتیک خان
ھای آذربایجان و دربار عثمانی، نشینتھران، خانپتربورگ، تفلیس، :و مراکز دول دیگر

ھا، ھمھ تحت نظر مستقیم او ھا و پیامگسیل سفیران و نامھ.نقش مھمی را بازی کرد
گرفتصورت می .

ھا و فرمانروایان نشینواقف برای دست بھ یکی کردن و ایجاد وحدت و یگانگی بین خان
ھای فراوانی صرف کرد و در  مجاھدتھای قفقاز، کوشش وآذربایجان و دیگر سرزمین

این امر تدبیر و سیاست مفیدی ظاھر ساخت

ھای قفقاز و آذربایجان، اقدامات اساسی و ھای سرزمیننشینھواداری از اتحاد خان
ھای دیپلماتیک در رفع اشغالگران و طرفداری از ایجاد روابط حسنھ با دول اندیشھ

باشد کھ حکایت از نش مترقیّ سیاسی او میخارجی برای دفع دشمن، جھات اصلی بی
 :زادهبھ گفتھٔ آراز داداش.دوراندیشی و سیاستمداری وی دارد

نشین قره باغ برای زمان خود بسیار مترقی بودنظریات او درباره اداره خان .
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-ھای سیاسی برای دفع دشمن چینیھای نقشھ سال -ھا جھت نیست کھ در ھمین سالبی
ھا بھ دادن در ھمین سال.خوردتر و بارزتر بھ چشم میواقف برجستھپرستیمیھن

پردازد و از فقر و ناداری تصاویری جاندار از زندگی مردم ایالات مختلف آذربایجان می
بردھا و فلاکت، رنج میھا و خرابیتوده

ترجمھ شعر
قشلاق قیراق باسان، زمستان و خزان

ھم چشم آران است، تمامی جھان
 فرط صفاست راحت جسم و رواناز

صد حیف کھ آبادی زیبایش نیست

==================================================

    میرزا شفیع واضح
Mirzə Şəfi Vazeh آذری شده

نویس میرزا شفیع واضح تبریزی یا میرزا شفیع گنجوی روشنفکر، شاعر، ادیب، و نسخھ
میرزا شفیع .باشدبزرگ ایرانی و نامدارترین سرایندهٔ آذربایجانی زبان در اروپا می

دار پنخواه، و ستیزنده با تحجر و رسواکنندهٔ زاھدانِ ریایی و مفتیانِ پوچانسانی آزاده، ترقی
و منتقد عالمان بی عمل و از پیشگامان روشنفکری در ایران است و از شاعران دوزبانھ  

گاھش او در ایران زاده شد و سپس زیست.سرودکھ ھم بھ فارسی و ھم بھ آذربایجانی می
از ایران جدا شد، سرزمینی کھ امروز بخشی از جمھوری آذربایجان است

او را .برد میرزا فتحعلی آخوندزاده و بودنشتدت را نامتواناز شاگردان نامدار واضح می
ھایش توسط با ترجمھٔ سروده.کردسرود و واضح تخلص میشعر می.انددانای گنجھ نامیده

شاید .بودنشتدت بھ اروپا و جھان معرفی شد و نامدار گشت، اما بین ایرانیان گمنام ماند
ھا بھ روسیھ مانع شناختھ ق شدن آن سرزمینجدایی منطقھ گنجھ و تفلیس از ایران و الحا

میھنانش شد و شوربختانھ زان پس او را آذربایجانی نامیدند، زیرا شدن بین ھم
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ھای تفلیس و گنجھ و اران بھ مالکیت روسیھ درآمده بود و آنان بخشی را سرزمین
گرجستان و بخشی را آذربایجان نامیدند

ای در غرب بھ پا کرده  بھ ترجمھٔ بودنشتدت ولولھاشعار او«:نویسدھاینریش بروگشن می
ھیچ ایرانی نیست کھ واضح را بشناسد …ای از ھنر شعر بھ وجود آورده و سبک تازه

».استاش دیدهمگر دارو فروشی آلمانی زبان کھ گاھی بودنشتدت را با او در داروخانھ

نامھزندگی
درش کربلایی صادق معمار دربار پ. ش در گنجھ بھ دنیا آمد١١٧٢/ م١٧٩۴بھ سال 

 و پدربزرگش محمد شفیع از - آخرین فرمانروای ایران در گنجھ -جوادخان یا جواد قاجار 
اند، اما نامھ نویسان شوروی پیشین او را زادهٔ گنجھ دانستھزندگی.سرشناسان گنجھ بود

.تاساند کھ او از تبریز یا شیراز بھ گنجھ رفتھھا نیز آوردهبرخی منبع
در دوران مدرسھ پدرش .حاجی عبدالله آموزگار او بود و انگیزهٔ آموختن را در او پروراند

د اشرفی طلا نیز برای صفت و یکاش را پذیرعبدالله سرپرستیرا از دست داد و حاجی
ملا عبدالله میرزایی آزاداندیش بود کھ آدولف برژه  خاورشناس .میرزا بھ ارث گذاشت

ای بود و خوی و منش عالی از لحاظ ھوش و فکر مرد برگزیده«:ویسدنروزگارش میھم
او در مدرسھٔ متوسطھٔ گنجھ زبان پارسی، زبان عربی، و علوم شرعی را ».داشت

:نویسدآدولف برژه می.آموختداد و میرزا نیز بھ نیکی میآموزش می

 تدریس و تعلیم او امتناع برند، ازمیھای گنجھ وقتی بھ انقلاب فکر میرزاشفیع پیطلبھ «
دادند و او دین دانستھ و آزارش می، زیرا ملاھا او را ملحد و کفرگو و سست»ورزندمی

یکی از این بدگویان ملایی است از بغداد کھ خود .سرودھای طنز مینیز علیھ آنان چکامھ
.استھ بودهدنبال سرزنش و نکوھش دانای گنجاست و ھمیشھ بھنامیدهرا دانای بغداد می

از این رو میرزا نتوانست آموزش خود را بھ پایان برساند و زبان عربی را نیز بایستھ 
پس از این خود بھ خواندن و یادگیری پرداخت و خواندن آثار سرایندگان و .نیاموخت

ھای فردوسی و سعدی و خیام و حافظ را بھ اندیشمندان شرقی را آغاز نمود و نوشتھ
.پارسی خواند

کند و  می -دختر جواد خان–خرج او را مباشر املاک بستھ خانم حاجی عبدالله برای کمک
یابدپس میرزاشفیع آوازه میشود و زینی ایشان می»میرزا« .

.گویدبرد کھ او را عمر افندیِ دانا مینام عُمَر نام میھمچنین میرزا از دوست و استادی بھ

نخستین دلدادگی میرزا
او .پردازد بخش چھارم کتاب خویش را بھ دلدادگی میرزا از زبان خودش میبوندشتدت

شود و شش ماه روز و شب بدون آنکھ دلباختھٔ زلیخا دختر ابراھیم خان، خان گنجھ می
اما از .استخواندهرفتھ و آوازھایی در وصف عشق او میبداند بھ دیدارش از دور می
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ھمچنین بنا بر این بوده کھ او .استپذیرفتھ، ترس داشتھاینکھ دارا نبوده و خان او را نمی
را بھ احمد خان، خانِ آواریا بدھند

نھ از باغ وصالش گل بچینم*نھ مقدورم کھ رویش را ببینم 
استنھ کس در غمخوری غمخوار بوده*است نھ کس محرم درین اسرار بوده

از دلباختگی بانویش بھ میرزا رود و روزی فاطمھ، ندیمھٔ زلیخا، بھ پیش میرزا می
گذارند کھ میرزا فردای آن روز از راه دور آوازی بخواند و اگر بانو گوید و قراری میمی

شود و چنین می.زلیخا او را پذیرفت، برایش گل بیندازد و اگر نھ، خار بھ پایش افکند
گیردش میای از گل رز پاداخواند و غنچھترین سرودهٔ خود را میمیرزا عاشقانھ

.
 بھ ھمراه او، پس خایجھاز زل/نی آمد خان با کابگردد،یھا بازمخان گنجھ از نبرد با روس

.اندازندی راه می مسابقھ آوازخوانخای زلشنھادی و بھ پرندیگی جشن میروزیبھ پاس پ
 و نھ از ردیگی برنده را منیمی سزهٔ ی جای و نھ از خوشبردی آن مبارزه را مرزایم

 بازندگان را بشکند و خُرد ی سازھاتوانستھیبرنده م:دھدی مزندگان بادافره بایسرمست
دینما

ی  آماده شده و میرزا، زلیخا، فاطمھ-آکیم–شبانھ بھ ھمدستی فاطمھ و دوست ارمنی خود 
گریزند و تا بھ شروان بروند و سرانجام پس از سھ عاشقِ آکیم، و خودِ آکیم از گنجھ می

گردانند و تنھا دلشکستگی برای ان دختران را پیدا کرده و بھ کاخ بازمیروز سربازان خ
ھای او یا ای کھ بیشتر سرودهگونھھای سوزناک و شورانگیز، بھماند و سرودهمیرزا می

آوردبرای زلیخا بوده و نام او را پیاپی می .
جدایی گنجھ از ایران

ھای پایانش واگذاری سرزمین جنگ ایران و روس آغاز شد، جنگی کھ ١٨٣۶در سال 
در این بین ).م١٨٢٨فوریھ /ق١٢۴٣شعبان (ایرانی بھ روسیھ و عھدنامھ ترکمانچای شد 

گردد و میرزا بیکار و تنگدست بھ ایران بازمی)اوغورلو خان(بستھ خانم ھمراه برادرش 
و ھا برداری کتابشود و برای گریز از فشارھای مالی بھ آموزش خطاطی و نسخھمی

یابد در یکی از کھ اجازه میآورد، تا جاییدست میھایی بھپردازد و موفقیتآموزگاری می
مدرسھ شاه عباس گنجھ بنشیند و بھ کودکان نگارش نستعلیق بیاموزد کھ /ھای مسجدحجره

در این زمان آخوندزاده نیز شاگرد او شده و افزون بر خط حکمت و عرفان نیز آموخت و 
.ور شدشاعر و خطاط و آموزگاری توانا و نامسرانجام میرزا 

کوچد کھ آن روزھا کانون اندیشھ و ادب مترقی بود  ش بھ تفلیس می١٢۵۵/ م ١٨۴٠در 
شود و با پشتیبانی او آموزگار زبان و و جانشین آخوندزاده در مدرسھٔ روسی تفلیس می

شود و دوران شکوفایی  می)ناحیھ(ھای فارسی و آذربایجانی در مدرسھٔ قضا ادبیات زبان
کھ بھ ھنگام میرزا فرارسیده، روزگارش نیک و خوش و سرگرم آموزش و آموختن، چنان

او شش سال آنجا .سرایدرا در شکایت از روزگار می»وداع با تفلیس«رفتن سرودهٔ 
وران آذربایجانی و روس و گرجی و ارمنی و اروپای ماند و با سرایندگان و دانشمی

شود، کسانی چون عباسقلی باکیخانوف، آخوندزاده، خاچاطور شنا و گاه ھمنشین میغربی آ
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با نام »ولتمان.و«ای از شود و سروده  می-گذار رئالیسم نوین ارمنستانبنیان–آبوویان 
.گرداندرا بھ فارسی برمی»چرا بامداد روشن را مھ گرفت«

کند کھ از دوستانش در این ی میگردد و آموزگاری و شاعر بھ گنجھ بازمی١٨۴۶در 
.توان شیخ ابراھیم ناصح و میرزا مھدی ناجی را نام برددوران می

 بھ تفلیس بازگشتھ و در مدرسھٔ عالی نجبا بھ آموزش زبان آذربایجانی ١٨۵٠در سال 
ش در ١٢٣٠بیست و ششم آبان ماه / م١٨۵٢پردازد و سرانجام در شانزدھم نوامبر می

منطقھ قفقاز در دورهٔ پس از جدایی از ایران در .شودو بھ خاک سپرده میتفلیس درگذشتھ 
در میان .استمنابع جمھوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان مورد توجھ قرار گرفتھ

بیک، عباسقلی آقاقدسی معروف بھ شخصیتھای این دوره میرزا محمد علی کاظم
، اسماعیل کوتکاشینلی، قاسم ذاکر، حاج باکیخانوف، آخوندزاده، میرزا جعفر توپچی باشی

بیک، میرزا جمال و کریم آقا فاتح از شمار افراد العابدین شیروانی، میرزا آدگوزلزین
ھا، ترجمھ و آموزش در مرکزھای علمی آن زمان، از ای بودند کھ با نگارش کتاببرجستھ

انددهشناسی و ایرانشناسی تأثیرگذار بوجملھ در تفلیس، در توسعھ شرق

میرزا و بودنشتدت
ھای بیگانھ بھ فرزندان  م برای آموزش زبان١٨۴١فریدریش مارتین فون بودنشدت در 

فرماندار -شاھزاده گالیتزین بھ روسیھ رفتھ و پس از سھ سال بھ دعوت ژنرال نیدتگرات 
و از او او با میرزا شفیع آشنا شده .رودھای شرقی بھ تفلیس می برای فراگیری زبان -قفقاز

ھر «:نویسداو می.سازدآموزد و میرزا را با آثار کلاسیک غرب آشنا میزبان فارسی می
بار پس از پایان درس او را با آثار گوتھ، ھاینھ، شیلر، تامس مور، و بایرون آشنا 

خواندم احتیاج بھ تفسیر نداشت، ھر مطلبی می.آمداز بایرون بیشتر خوشش می.کردممی
».فھمیدرا بدون شرح میمیرزا ھمھ 

دھد کھ بودنشتدت ھای خویش را بھ بودنشتدت مینوشتھ میرزاشفیع دست١٨۴۴در سال 
او .داند کھ برایش از ایروان برده بودای میآن را ھدیھٔ دوستیِ میرزا در برابر سوغاتی

ھا نوشتھھا نگاشتھ و آن نویسافزاید کھ میرزا با خط خودش و برای او در آغازِ دستمی
نام نھاده بود کھ دربرگیرندهٔ سخنان حکیمانھ و فیلسوفانھٔ آموزگارش »مفتاح العقول«را 
بھ سبب رجا و التماس مکرر شاگرد و دوستم نشتدت افندی، من میرزا شفیع این «:بود

مجموعھ را کھ عبارت از قصاید، غزلیات، مربع، مقطعات و مثنویات خودم است، بھ او 
».کنمھدیھ می

ھا را بھ ای از آن با خود بھ آلمان برده و گزیده١٨۴۶او آثار میرزا شفیع را در سال 
آنجا کھ ...«:نویسدکند و در بارهٔ این ترجمھ میآلمانی برگردانده و در برلن چاپ می

ھای او را بھ زیور زبان آلمانی توان اندیشھٔ شاعر را عینن ترجمھ کرد، من گفتھمی
از این رو، شان .اندھا در حضور من و جلوی چشم من آفریده شدهر این ترانھبیشت.آراستم

».نزول آنھایی را کھ در خاطرم مانده را آوردم
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کند و بخشی از این را چاپ می»ھزار و یک روز در مشرق زمین«ھا بعد کتاب او سال
راند و او را می سخناھای میرزھا را در آن آورده و از چگونگی زندگی و نوآوریترجمھ

ھای تو بھ ثمر رسید، وعده...«:نویسدستاید و میھایی میبھ عنوان سراینده چنین چکامھ
سرودھای تو در قلب زنان و دختران ما بھترین ماوا پیدا کرد، اکنون نام تو در باختر با 

».شوداحترام و افتخار یاد می

کندرا بھ زبان آلمانی چاپ می»زا شفیعھای میرترانھ«حجم و پرآوازهٔ سپس او کتاب کم
زمین در آن وار بودن آن و اشتیاق اروپاییان بھ فرھنگ مشرقزودی برای خیامکھ بھ

ھای انگلیسی، فرانسھ، ایتالیایی، روسی، نروژی، ھلندی، دانمارکی، روزگار بھ زبان
از جملھ .دشولھستانی، چک، و حتی بھ زبان یھودی باستان ترجمھ شده و فراگیر می

 بھ زبان روسی ١٨۶٢میخاییل لاریبونوویچ میخاییلف نیز در مجموعھ شعری کھ در سال 
ای نیز در مجموعھٔ سروده.آوردای از میرزاشفیع رو میکند سرودهدر برلن چاپ می

کند و سرودهٔ دیگری از پترزبورگ چاپ می در سن١٨٨٧بھ سال »روسکایا استارینا«
.پس از میخاییلف دیگران شاعران روس مانند و.گنجاندخود میمیرزا شفیع را در 

ھای ھای میرزا شفیع را در مجموعھایفرت و دیگران نیز سروده.رامشف، ن.مارکف، ر
 ترجمھٔ دیوان میرزا شفیع ١٨٨٠گوناگون ترجمھ و چاپ کردند تا سرانجام ایفرت در سال 

.را بھ روسی در مسکو چاپ کرد

 ادعا نمود ١٨٧٣ھای میرزا شفیع در سال آوری سروده فراگیری و نامبودنشتدت پس از
 این ادعا با !!سرایندهٔ شعرھا خود اوست و کسی بھ نام میرزا شفیع وجود خارجی ندارد

 استناد کرده -الاسلام قفقازشیخ–ھای ملا احمد سلیانی شود کھ بھ گفتھتأیید برژه ھمراه می
ھا و ھای شیخاین ادعای سلیانی ادامھٔ درگیری!ھ بودو میرزا شفیع را شاعر ندانست

کردندتوانستند وجود او را نیز نفی میروحانیون با میرزا شفیع بود و اگر می .
ھا را ھای میرزا شفیع فراموش شود و ترانھترانھ"ھا ادعاھای بودنشتدت باعث شد تا سال

.بنامند"ھای بودنشتدتترانھ"

است و ھایی داشتھشعرھا امین نبوده و بھ سلیقھٔ خود افزون و کاستیبودنشتدت در ترجمھٔ 
.باشداز آن میرزا شفیع واضح نمی»ھای میرزا شفیعترانھ«ھای بنابراین ھمھٔ سروده

ھایی کھ بھ گفتھ حسین محمدزاده صدیق با رنگ و بوی آذربایجانی بیگانھ است و سروده
.آوردگرایان را بھ یاد می و کانتھای کانتحال و ھوای آلمانی و اندیشھ

ھای میرزا شفیع را گردآوری و چاپ نکرده بود، چھ  م سروده١٩٢۶اگر سلمان ممتاز در 
دانستندکم دیگر او را سراینده و شاعر نمیگرایید و دستبسا نام میرزا بھ فراموشی می

داند کھ روحش را آزاد ای او را عاقل و بالغ و دارای ذھنی جستجوگر میمیرزا در سروده
شد از او کار سترگی را امید داشتمی…او بالغ بود بھ کودکی «:گردانید

دیوان عقل
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 در تفلیس دیوان عقل یا دیوان حکمت را با گرایش و ١٨۴۴میرزاشفیع گنجوی بھ سال 
ھا در این نشست.کنندگان آن بودندشعار عقل بنیان نھاد کھ دوستان و شاگردانش شرکت

وندزاده، بودنشتدت و چند شاعر و متفکر مسلمان و ارمنی و روس و گرجی آشنا بھ آخ
نامد، می»ر«شناس و باستانشناسی آلمانی کھ بوندشتدت او را زبان و ادبیات شرق، زبان

کردند و اند و دربارهٔ شاعران بزرگ ایران گفتگو میکردهھا نیز شرکت میحتی توریست
.خواندزدن بھ اھل دین و دولت را آنجا مییش در انتقاد و طعنھھامیرزا شفیع ھم سروده

توان او را از بنیانگذاران و از آنجا کھ آموزگار میرزا فتحعلی آخوندزاده بوده می
گاھی نیز او را روحانی ستیز و رئیس .خواھی در ایران نامیدپیشگامان جنبش ترقی

ت بھ بررسی این ادعا پرداختھ و منبع معتبری انداما فریدون آدمیانجمن فراماسونری نامیده
.استبر این ادعا نیافتھ و کار او را بیشتر آگاه کردن و باسواد نمودن مردم دانستھ

مرده ریگ
 گفتھ کھ -روزگار خویششاعر ھم–فت.ای بھ آتولستوی میرزا شفیع را ستوده و در نامھ

».این شعرھا سرشار از زیبایی است«

 در مدرسھ روسی تفلیس آموزگار بود و نخستین کتاب درسی بھ زبان ١٨۴٠او بھ سال 
از آنجا کھ آموزش زبان فارسی و .باغ را تھیھ نمودزبان قفقاز و قرهمادری منطقھٔ آذری

–گریگوریف .آذری آزاد بود و کتابی ھم برای آموزش در دسترس نبود، ھمراه با ای
بھ زبان آذری ھمت "منتخبات درسی"گارش  بھ ن -ھای شرقی آن مدرسھآموزگار زبان

 چاپ شد و بھ سبب ١٨۵١در "فرھنگ آذری بھ روسی"نمود، کھ نخستینِ آن 
ھایی پخش نشد و دومین بخش کتاب کھ خود شامل دو بخش برای دبستان و دشواری

. در تبریز چاپ شد١٨۵۵دبیرستان بود پس از مرگش در 

ھایی از ھا و سرودهھا و منظومھی داشت کھ متننامھ سھ بخش اصلمنتخبات بھ جز واژه
:ھای فارسی و عربی ترجمھ شده و عبارت بودند از زبان :

- ھای اخلاقی و گزیدهٔ مفصلی از روضةالصفا نوشتھٔ میرخوانداندرزنامھ
- دربندنامھ«و "نامھقراباغ"ھایی مانند ھایی از کتابنمونھ »

- لیلی و مجنون« فضولی و مثنوی ھای محمدھایی از قصیدهنمونھ »

.دو کتاب بھ نام او چاپ کرد»ھزار و یک روز در مشرق زمین«بودنشتدت پس از 
باقی میراث «نام  و دیگری بھ١٨۵١در سال »ھای میرزا شفیعترانھ«نخستین بھ نام 

١٨٧٣در سال »میرزا شفیع .

آزادی .١: آن سھ چیز استزندگی ارزشمند است و چکیدهٔ »ھای میرزا شفیعترانھ«در 
طنز و انتقاد از زھد و ریا.٣ھای این جھانی ھا و لذتوری از خوشیبھره.٢
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مایھٔ آنھا و درونسروده
 مصراع ٨١ م و در ١٩٢۶ھای میرزا را شاعری بنام سلمان ممتاز بھ سال نوشتھ

ھا جلوگیری نمودگردآوری نمود و از نابودی آن .
وده تنھا سھ غزل و یک نوشتھ بھ زبان فارسی و یک غزل، یک اکنون از آن ھمھ سر

استبیت بھ زبان آذری و نیز چند رباعی برجای ماندهمخمس، یک قطعھ، سھ تک .

:آلایش عاشق نسبت بھ معشوق است و برتری عشقھا دوستیِ پاک و بیمایھ سرودهدرون
ای از باورھای د، گونھزناو از حسن مطلق دم می.»تنھا مرھم و راز دل من اوست«
.ورزیدگویند بھ حافظ ارادت می.ی، نیز از خرافات بیزار است»وحدت وجود«

گوید و او سوسانناً می"دارد کھ گویا از دختری ارمنی بھ نام "سوسنی"مخمس او ردیف 
داند چھران میرا زیباتر از ھمھٔ پری

سایدخورشید ھر بامدادان سر بھ آستانت می
 تو را سرو اگر در باغ بیند، بھ رفتار آیداندام

کندغنچھ در برابر دھانت گردن خم می
انجام عشقت بھ جایی رسیده کھ!ای کافر

اند، سوسنااگر واضح را مسلمان خوانند، بھتان زده .

اھل درد، ناکامی درعشق، گلایھٔ معشوق و شکوه از ھجران با "در این مخمس اندرونھٔ 
استجسم شدهتعبیرھای مجازی م .

زبان آن کھ سلمان ممتازِ شاعر آن را نخستین بار منتشر کرد اینگونھ آغاز غزل آذری
 :گرددمی

وار،سینھ قدر کیم فلکین ثابت و سیاره
وارسین اوخونون یارهده غمزهاول قدر سینھ .

)ھای فلک استھا سیاره زخم تیرِ غمزهٔ تو بر سینھٔ من گویا بھ شمارهٔ ثابت

:سراید او در یک رباعی می
جان و تن من فدای یک بوسھٔ یار آمال و خیال من بر او باد نثار

عاشق منم و بھ عشق او در غم و درد شیدا منم و بھ ھجر او زار و نزار

.ھای وی آھنگ گذاشتآنتون روبینشتاین  بر روی سروده

نثر میرزاشفیع
حسب حال   
!مھ نو سفرم 

داری
رسمی است پی نوسفران آب فشان کردرفتی ز نظر، دیده ز دل اشک روان کرد
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 عمر روز ھٔ یسرما!یھلاک عاشق شب فراق است؛ و النّھار اذا تجلّ !یغشی اذا لیو اللّ 
پس از چھ .می است کری خلقارانی و اطوار م،ی است قدیوداع دوستان رسم…وصال

ھ خلاف؟ بری متغنیجھت آن مبدل بھ لاف شد و ا
کلّ بدری اذا سیرتھ فسیرتھ کھ ھلالیشھری؟ای شھرهٔ شھر، از چھ شدی شھربھ

ما تنظر قد وجھک الاّ بخیالیدور از تو اگر دیده چنین خون جگر ریخت

می سرمنزل ز نسنی است؛ و کدامنی گَرد لعل سمندت سر بھ چرخ برلیکدام خاک راه بھ تقب
ن؟ی چی رشک صحرانتیطرهٔ مشک

ھرجا کھ، بدین شکل و شمایل بخرامیجویانکنان، عربدهدر خانھٔ زین جلوه
 ....وز عجز نھد ره بھ جبین داغ غلامیاز رشک شود چرخ برین حلقھ بگوشت

 محبت است چھ قاصد، دی است، چھ دعا، چھ سلام؟ و آنجا کھ بریھرجا کھ اشراقات قلب
ام؟یچھ پ

رم وصل تو را راه صبا کو؟صدر ح
المی خکی گذشتن نکند پیارای

بازآی، بازآی کھ، بیتو دیده را نور نیست و دل را سرور نی
نھ زھرهٔ نشست، نھ یارای رفتارھ چارهٔ خنده، نھ مجال گفتارن

جان در کف و چشم بر راهنھ قدرت صبر، نھ قوّت آه
چھ جای  مجلس حریفان بیارا. پرده از جمال بگشا. بازآی، بازآی، خورشید طلعت بنما.

قطعاً ایدیھین؟
در تار ھر کمندت صد سر بریده داریدست از ترنج عجب نیست نشناختن، بریدن

طنز میرزا شفیع
ھا را بھ چالش کشیده و با ھا و زاھدان و مفتیالاسلامھا زھد و شیخاو در بسیار از سروده

شمارد، بھ ھای زندگی را برمیگیرد و کاستیبھ سخره میچاشنی طنز و کنایھ آنان را 
در یکی .»پرسش و پاسخ«، »سعدی و شاه«، »درویش«، »تیمور«ھای ویژه در منظومھ

 :گویدھا میاز آن

گیردنادان را باش کھ دنیا را بھ خود تنگ می
نشیندھا و قصرھا میو بھ امید حوری

ما را از آتش دوزخ مترسان
ا از سخن پوچ باکی نیستخردمند ر

مفتی را بگویید ھرچھ خواھد افسون کند

روزی میرزا شفیع را :گویدمی»ھزار و یک روز در مشرق زمین«بودنشتدت در کتاب 
خواھند و در توضیح آن گفت چنان کھ گفت از من بازی خرس میخشمگین دیدم کھ می

مرا نیز .گردانندکشند و مییر میآورند و خودش را نیز بھ زنجھای خرس را درمیدندان
گویند کھ با شعرھای لامذھب خود بھ من می.خواھند کھ دھان بربندم و بھ ساز آنان برقصم

!!کنیدر میجوانان را از راه بھ
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بسترھای نوین گسترش روابط ایران با سغد (ازبکستان)

روابط گذشتھ
این دو کشور در . جمھوری ازبکستان را بھ رسمیت شناخت١٣٧٠ایران در سال 

گان سیاسی خود را بھ تاشکند و تھران فرستادند، ولی روابط ھای بعد، نخستین نمایندهسال
در این بین .صی نداشت و حتا رو بھ کاھش بودرفت خادر طول دو و نیم دھھ چندان پیش

متغیرّھایی چون نظام سیاسی متفاوت دو کشور، بدبینی بھ نیات ایران، ترس از فعالیت 
ھا و احزاب سیاسی اسلامی، ھراس از نفوذ ایران در منطقھ و ازبکستان، وجود گروه

کستان و مشکلات زبان در ازبکستان، روابط خوب ایران با تاجیاقلیت تاجیک و فارسی
دار دو ھمسایھ یعنی تاجیکستان و ازبکستان در کنار عوامل ژیوپولیتیکی چون نبود دامنھ

نیافتن روابط دو مرز مشترک دو کشور و نقش بازیگران خارجی دیگر موجب توسعھ
در این بین نوشتار زیر بھ بسترھا و دلایل توجھ بھ گسترش روابط ایران .کشور شده بود

.ان پرداختھ استبا ازبکست
:ھای اقتصادیبسترھای نوین ھمکاری

 در ازبکستان نوین، نوسازی در بخش ٢٠٢١ تا٢٠١٧ھای  سالھ توسعھ سال۵در راھبرد 
مدیریت دولتی، افزایش سیستم قضایی، آزادسازی اقتصادی و انجام اصلاحات در 

 در این شرایط .ھای برنامھ رشد تاشکند استھای مختلف اجتماعی از دیگر بخشبخش
افزایش کیفیت محصولات، کاھش تورم و تلاش برای فاصلھ گرفتن از اقتصاد 

محصولی در دو عرصھ کشاورزی و انرژی در دستور کار رھبران نوین ازبکستان با تک
در این میان ھر چند ایران .ھا استھای اقتصادی در ھمھ بخشھدف نوسازی و دگرگونی

۵٩اند و بیش از ھایی اقتصادی با ھم داشتھھ گذشتھ ھمکاریو ازبکستان در دو و نیم دھ
در ھمین راستا در .ھای مشترک بین دولتی تشکیل شده استاسناد امضاشده و کمیسیون

 در شھر تاشکند یازدھمین نشست کمیسیون مشترک ازبکستان و ایران برگزار ٢٠١۵سال 
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 میلیون دالر بوده و ٣٧۴٫٩، حجم مبادلات تجارتی بین دو طرف ٢٠١۴شده و در سال 
 کارخانھ در این کشور فعال شده ١١۶گذاری ایران، بیش از تاکنون با مشارکت سرمایھ

ترھای اقتصادی دو کشور بسیار گستردهاست، اما واقعیت آن است کھ بسترھای ھمکاری
.است

کنونیترین دلیل و انگیزه گسترش روابط دو کشور در وضعیت در این میان اقتصاد، مھم
در واقع با توجھ بھ توجھ ازبکستان بھ گسترش روابط و مبادلات دو کشور بھ ویژه .است

آھن و ترانزیت را با توجھ بھ نیاز و توان بخش راهسو میدر حوزه بازرگانی از یک
اندازی محصور در خشکی بودن ازبکستان گسترش بسیار داد و با رویکردھایی چون راه

آباد و بنیان دالان  ازبکستان، افزایش تعداد کشورھای قرارداد عشق-قطار مسافرتی ایران
ونقلی با ایران، تلاش و کوشش  عُمان، افزایش روابط حمل- ایران- ترکمنستان-ازبکستان

برداری از پروژه خط آھن سراسری افغانستان بھ نفع ھر سھ کشور دوسویھ در بھره
.را توسعھ دادھا ھمکاری)ایران، ازبکستان و افغانستان(

مندی ازبکستان بھ خریداری نفت از ایران و تولید  در بعد دیگری، با در نظر داشت علاقھ
کم نفت ازبکستان، صادرات نفت ایران بھ ازبکستان، صادرات نفت بھ این کشور از راه 

ازبکستان یازدھمین تولیدکننده گاز (ھای گازی آھن در کنار توجھ بھ ھمکاریخشکی و راه
در بعد دیگری، باید توجھ داشت کھ با برگزاری کمیسیون .را مد نظر قرارداد.)نیا استد

جانبھ دو کشور، مذاکرات تعرفھ ترجیحی، حضور و فعالیت ھای ھمھمشترک ھمکاری
توجھ تاشکند بھ دیگر و جلبگذاران خصوصی دو کشور در یککارآفرینان و سرمایھ

ھای آزاد، تقویت یابی بازرگانان ازبکستانی بھ آب دستترین مسیرعنوان نزدیکچابھار بھ
توان حجم مبادلات تجارتی بین عنوان زیربنای تبادلات اقتصادی، میارتباطات بانکی بھ

 کنونی را نخست بھ سالیانھ یک لار میلیون د۴٢٠ایران و ازبکستان با سالیانھ حدود 
.مدت گسترش بسیاری بخشید و در میانلارمیلیارد د

امنیت و مقابلھ با تندروی
افُ در شرایط حضور ھا و مشکلات پیش روی ازبکستان بعد از کریمتھدیدھا، چالش

 دینی و ءنظام سیاسی در شرایطی است کھ خلاعنوان نوع الگوی لائیسم و سکولاریسم بھ
مانده از دوران حاکمیت کمونیسم در مقابل وجود اعتقادی موجود در جامعھ برجای

کانون گسترش تفکرات و جریانات سلفی تکفیری شامل (ی رادیکال در فرغانھ ھاگروه
ھای افراطی و و دیگر مناطق قرار گرفتھ و حضور و رشد گروه)یک استان ازبکستان

در این شرایط اگر .تر از سایر کشورھای آسیای مرکزی استتکفیری در ازبکستان جدی
می ایران بھ ازبکستان، در نتیجھ اغراق مد در گذشتھ ھراسِ ناشی از سرایت انقلاب اسلا

ترین تھدید جدی عنوان مھمگرایی از نوع بنیادگرا بھنظر رھبران ازبک بود، اینک اسلام
علیھ حاکمیت و امنیت مطرح شده و جدا از جنبش اسلامی ازبکستان یا جنبش اسلامی 

ی جھاد  اتحادیھترکستان با ھدف سرنگونی دولت ازبکستان و برپایی دولتی اسلامی،
.باشندشدت تحت نظر میاسلامی و متحدان و پیروان داعش نیز بھ

جویان در این میان باید گفت طبق برخی برآوردھا خطر بازگشت حدود ھزار نفر از جنگ
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ی نوی بھ نام آسیای ازبک حاضر در عراق و سوریھ از راه، افغانستان و گشایش جبھھ
گیری  مرز ازبکستان با افغانستان در کنار خطر قدرتمرکزی برای داعش، با توجھ بھ

داعش در افغانستان و مرز با کشورھای منطقھ با توجھ بھ موقعیت مھم ژیوپولتیک 
)عنوان پایگاه برای گسترش حضور در آسیای مرکزیبھ(افغانستان و شمال افغانستان 

مسألھ تروریسم و در این میان با در نظرداشت .اکنون مد نظر رھبران تاشکند است
ی مشترک تھران و تاشکند و ھراس تاشکند از خطر نفوذ و گرایی بھ عنوان دغدغھافراط
ھای تروریستی در آسیای مرکزی و تجھیز ای از گروهگیری بازیگران غیر منطقھبھره

ھای مناسب در عرصھ تواند بستری مناسب برای توجھ بھ ھمکاریھا، این امر میآن
. بھ نفع امنیت ازبکستان باشدامنیت آفرینی

فرھنگی و علمی
گان تاجیک این کشور را پیرامون پنج درصد کل جمعیت ھرچند ازبکستان، شمار باشنده

 درصد مردم ٩٠ درصد سمرقند، ٧٠گان تاجیک بھ حضوراعلام کرده است، اما نخبھ
ھایی چون لایتھایی از درّه فرَغانھ، وشرقی تاشکند، بخشھایی چون شمالبخارا و بخش

 درصد کشور ٣٠ تا٢۵ میلیون یا ٧ تا۶تاجیکان با جمعیت …سرخاندریا و کشکھدریا و
مانندگرایی تاجیکی ھمچند ازبکستان درگذشتھ بھ ملیدر این بین، ھر.کننداشاره می

نگریست و با انکار ھویت تاجیکی در ازبکستان، در خطری با بنیادگرایی اسلامی می
شان در تاجیکستان، زبانگان فارسیھای ازبکستان و گرایش بھ ھمسایھل تاجیکمقابل تمای

در ھمین راستا ھمین امر موجب شده بود تاشکند ھمواره .کردافغانستان و ایران نگاه می
بھ خطر حضور ایران و نقش آن در احیای ناسیونالیسم تاجیکی را مد نظر قرار دھد، اما 

افُ، نگاه وشنبھ و تاشکند و گذار از روابط بد دوران کریمگمان با گسترش روابط دبی
.اف تغییر کرده استتاشکند بھ حضور فرھنگی ایران نیز با دوران کریم

برای احیای »ازبکستان« در ھمین حال باید توجھ داشت کھ با در نظر داشت تلاش 
سازی ک بھ آسانگری در سمرقند یا بخارا، کمتوان با بنیان کنسولگری میصنعت گردش

در صدور گذرنامھ سفر بھ ازبکستان و بالعکس، گسترش و توسعھ انجمن دوستی ایران و 
علاوه بر .ھای فرھنگی دو کشور گام برداشتدر جھت افزایش ھمکاری…ازبکستان و

ھای مختلف توان در حوزهی عملی با توجھ بھ نیاز دو کشور میاین نیز در حوزه
آوری کمیسیون، ھای بنیادی، توسعھ روابط علمی و فننولوژی، سلولنانوتکنولوژی، بیوتک

ھای دانشگاھی و تربیت نیروی مھندس و متخصص از ایران بھ توسعھ ھمکاری
.ھای علمی دو کشور کمک کردھمکاری

تغییر سیاست خارجی تاشکند
ھا و تواناییچند پس از استقلال ازبکستان از شوروی تاشکند کوشیده است تا با توجھ بھ ھر

گرایانھ ای سیاست خارجی خود را تنظیم و با خصوصیتی کاملاً عملموانع داخلی و منطقھ
ازبکستان در فضای اختلافات بین روسیھ و امریکا برای تأمین منافع خود حرکت کند و با 

ای خود و نیازھای اقتصادی و سیاسی خود، چون موقعیت منطقھدر نظر گرفتن عواملی ھم
ای را آغاز و در رقابت با قزاقستان برای بھ دست گرفتن زمام رھبری منطقھ پیچیدهبازی 
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اف دولت نوین ازبکستان با تدوین برنامھ و راھبرد اما در وضعیت نوین و پساکریم.باشد
 سیاست خارجی را در اولویت برنامھ ٢٠٢١ تا٢٠١٧ھای توسعھ این کشور برای سال
ھا در این راستا تاشکند در صدد استفاده از ھمھ ظرفیت.استتوسعھ ازبکستان قرار داده 

برای افزایش جایگاه ازبکستان در عرصھ معادلات سیاسی برآمده و با بازتعریف سیاست 
گرفتن از رفتار خارجی ازبکستان، سیاست خارجی نوین و مستقل ازبکستان را با فاصلھ

گیری با بسیاری از کشورھای  ارتباطآفرینی اثرگذارتری در منطقھ وپاندولی پیشین نقش
در ھمین راستا، در یک سال گذشتھ جدا از نشست .منطقھ را مد نظر قرار داده است

شوکت«معاونین وزیران خارجھ ایران و ازبکستان در تاشکند کھ پس از ھفت سال وقفھ، 
جمھور ازبکستان در حاشیھ نشست سران کشورھای عضو سازمان ، رییس»میر ضیایف

جانبھ با مکاری اسلامی در قزاقستان با حسن روحانی خواستار گسترش مناسبات ھمھھ
.ایران شده است

رغم عضویت ایران و ازبکستان در سازمان چھ مشخص است روابط دو کشور بھآن
تواند عنوان عضو ناظر در سازمان شانگھای میھمکاری اقتصادی اکو و حضور ایران بھ

در این بین با در نظر داشت متغیرّھایی چون حمایت .ار شوداز رشد مناسبی برخورد
ھا، دعوت تاشکند از عضویت ایران در سازمان ھمکاری شانگھای برخلاف برخی دوره

گی برای بسط روابط جمھور ایران برای سفر رسمی بھ ازبکستان، اعلام آمادهاز رییس
یت جغرافیایی و ژیوپلیتیک ھای مورد علاقھ دو سو، جایگاه و موقعدوجانبھ در حوزه

سود، از نظر پھناوری پنجم و از لحاظ در میان کشورھای ھم(کشور ازبکستان در منطقھ 
 میلیونی، مساحتی نیم میلیون کیلومتر مربعی، توان ٣٠جمعیت )جمعیت سوم است

وفصل مسایل کلیدی منطقھ، تلاش تاشکند برای رسیدن بھ ھژمونی اثربخشی و حل
مند و برتر در آسیای مرکزی، موقعیت ممتاز ژیوپلیتیکی روی نظامی قدرتای، نیمنطقھ

.ایران باید از بھبود روابط با این کشور مھم کشورھای آسیای مرکزی استقبال کند.…و
در این بین باید توجھ داشت کھ جدا از رفتار سیاست خارجی تاجیکستان در قبال ایران طی 

عنوان محور سیاست خارجی بھ»نگاه بھ شرق«کرد دو سال اخیر، تھران باید در روی
ایران توجھ بھ اھمیت دیگر بازیگران مھم در آسیای مرکزی را دوباره مد نظر قرار دھد 

.و پیوندھا میان تھران و این کشور مھم را تحکیم و تثبیت کند
==================================================

( ازبكستان) پیشینھ تاریخي – فرھنگي سغد
http://ahmadimanesh.blogfa.com/post/95

مي فھمند، سیاستمداران و )روشنفكران (اما چنین نیست كھ آنچھ مردم و ضیائیان 
دیگري مي كنند ھا، تعبیرھاي ھا وھمدليآنھا از این دوستي.قدرتمندان نیز ھمان را بفھمند

در این صورت، معلوم است كھ حضور فرھنگي .ھا ا ز ھمین جا آغاز مي شودو دغدغھ
ایران وپیوندھاي عمیق ایرانیان و تاجیكان وتبلیغ معاریف ومشاھیر ایراني، اندكي بر 

اگر .ھا تا حدودي طبیعي مي نمایداین ناگواري.ھاي دولت میزبان سنگیني نمایدشانھ
ھاي فرھنگي، اھداف دیگري خوابیده نیست، با خاطري انند كھ پشت فعالیتھا بددولت

مشكل از آنجا بر مي خیزد كھ خواستھ شود خاك .بالیده و آرام از آن استقبال نیز مي كنند

http://ahmadimanesh.blogfa.com/post/95


انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 150

ھاي نوپا كھ دوران تأسیس را تجربھ مي دولت.تخلیط در قدح صافي این و آن ریختھ شود
ر لازم را پیدا نكرده اند، بھ طور طبیعي دچار اضطراب كنند و ھنوز آن ثبات و استقرا

ي اقتدارشان وھراس ھستند وگمان مي كنند انتشار مطلبي یاطرح سخني، صحن و صفحھ
در حالي كھ ھمیشھ چنین .ي نفوذشان را تنگ و محدود مي سازدرا بر مي آشوبد وحوزه

 نھ بر آشفتن عواطف مليّ یا در روابط فرھنگي، اصل بر انتقال مفاھیم انساني است.نیست
ھا اینكھ چرا ازبك.ھامجروح كردن احساسات انساني یامخدوش كردن ھویت تاریخي ملت

ھاي فرھنگي جمھوري اسلامي ایران، ي خویشاوندي فرھنگي باایران، از فعالیتبا ھمھ
.احساس نگراني مي كنند تا اندازه اي قابل درك است

.
.ھا در تعاملي سازنده با ھم رشد مي كنندھا ودولتملت.د ترسیدھاي معنوي بایچرا از پیام

خاصّھ،و .ھایي جدا از ھم نیستند كھ ارتباطي با ھم نداشتھ باشندھاي فرھنگي، جزیرهحوزه
 در چنین جایگاھي – از این نظر –ملت ایران وملت ازبكستان .ھایي مشابھ دارندخاطره
ھاي موھوم باید بھ كناري نھاده شود ھایي مشترك واھمھبنابر این، مللي كھ انگیزه.ھستند

 بھ شایستگي بیرون –تاگوھرھاي ناشناختھ و مجھول القدر و گمنام دو ملت، از دل تاریخ 
ي مبارك رخ ندھد، بزرگان اگر این حادثھ.ھاي امروزي معرفي شوندكشیده شوند و بھ نسل

اي سكوت تا ابد مي مانند و كسي بھ ي انزوا و گمنامي در سرمعنوي دو ملت در زاویھ
یمن این ارتباطــات فرھنگي است كــھ اكنون بھ.ھاي آنھا پي نمي بردارزش

در ایران شناختھ شده اند و یا در وِزاني بالاتر »یار صوفي الله«یا »امیرعلیشیرنوایي «
.نشستھ اند

متقابلاً مي بینیم كھ .كمتر آشنا بودھا  در حالي كھ وجدان فرھنگي ایرانیان، سابقاً با این نام
.در ازبكستان مطرح شده اند...و»شھریار «و »فروغ فرخزاد «و »سھراب سپھري «

ھاي لغت قطور و حجیمي، مشحون از لغات از بركت ھمین روابط است كھ فرھنگ
ھاي زباني دو ملت متمدّن دو سوي آمو دریا، صورت واصطلاحات و تركیبات و ویژگي

ي اعتمادي متقابل بھ سفرھاي ود یافتھ است و استادان ادب و ھنر دو كشور در سایھوج
ھا پیرامون بزرگانشان خوانده اند، در چشم اندازي علمي مي پردازند وآنچھ را كھ در كتاب

واقعي بھ رأي العین مي بیننند ودرمي یابند ویا با تدارك كنگره اي شایستھ بھ غبارزدایي 
.وب و بازخواني اندیشھ اي مھجور ولي ذیقیمت دست مي یازنداز چھره اي محب

ھاي جمعي دیگر، این معنا را ازبكان در مطبوعات ایران و رسانھ»نوروز « انعكاس 
القا نمود كھ مردمان آسیاي میانھ نیز ھمچون ایرانیان، بھایي بایستھ بھ نوروز مي دھند و 

»مشت آھنین«و »دیوار آھنین«ي یا در دورهآ.آن را بھ عنوان جشني ملّي ارج مي نھند
ھاي استقلال، مردم دربند این نواحي، مي توانستند بھ راحتي از مفاخر زمان استالین تا سال

 از ھمھ خطرناكتر، افكار ي آنھا كتاب بنویسند و یاقومي و مليّ خود حرف بزنند، در باره
ن الگوھایي بنا كنند؟ فضاي ترس آنھا را نشر بدھند و زندگي معنوي خویش را بر چنا

ھاي قومي و تاریخي مُد شده بود و چنانچھ شاعر یا وتھدید،كاري كرده بود كھ انكار ارزش
 چھره اي محبوب را تخطئھ و تخریب مي كرد، – في المثل –یا كارگردان سینما نویسنده

!غ مي كرد ي خود این بي فراستي و بي شرمي را تبلیپاداش گزاف مي گرفت و بھ نوبھ
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ھا بھ ھا بھ مدد درك ملتاكنون دریچھ.این بود ارمغان آن دوران سیاه و تباه ِ كمونیسم
ھاي ناب وعزیز سوي ھم گشوده شده است و دور از صلاح وصواب است كھ این فرصت

.را مغفول نھیم و آن قھرمانان ارجمند را مسكوت گذاریم

دام جغرافیاي فرھنگي تعلقّ داریم؟ و جھان، ما را اكنون در كجاي جھان ایستاده ایم؟ و بھ ك
چگونھ مي بیند و چطور ارزیابي مي كند؟ ایران در معادلات جھاني چھ نقشي دارد؟ در 

ھایي براي گفتن دارد؟ و درعصر جھاني شدن، ھاي فرھنگ بین الملل چھ حرفعرصھ
افتھ در تحولات منطقھ ي فرھنگي است؟ ازبكستان تازه استقلال یمستظھر بھ كدام پشتوانھ

ھا آرام ي فرھنگ روسي در آغوش كدام ارزشاي چھ موقعیتي دارد؟ در فرار از سیطره
مي گیرد؟ ودر برابر ھجوم فرھنگ سرمایھ داري و اقتصاد آزاد ودور باطل مصرف و 

ي انتقال و دگرگوني سیستم حكومت و زندگي چھ طرحي دارد؟ روزمرّگي ملال آور دوره
ھایي را اقتضا مي كند؟ و زیستن در بلوك كشورھاي ي دو كشور چھ الزامھھویت شرقان

ھاي این دو ملت بار مي كند؟اسلامي، چھ وظایفي رابر شانھ

ھاي فرھنگي شاھد بوده ازبكستان، پس از كسب استقلال، جھش چشمگیري را در عرصھ
ي اقتضائات نبرهاین پیشرفت، بیشتر محصول نشاط و شادابي مردمي است كھ از چ.است

فھم نوین از زندگي و سربر كردن از زیر بار سنگین ھفتاد سال . رھا شده اندایدئولوژیك
.تسلیم و تحقیر، تواني مضاعف بھ ملتّي بخشید كھ حتي در آمار نفوس بھ حساب نمي آمدند

 داشتھ ابيھ»افتخار «ي بوده اند و » ملت«آنھا بھ تاریخ خودشان مراجعھ كردند و دیدند 
ھاي عزیز، ی آن میراثي سوم میلادی بر پایھتوانند اكنون در ابتداي ھزارهاند و مي
اولین عنصر فرھنگي .ي نوین بسازند و در برابر دیگران بھ نمایش بگذارند»شخصیت

ي بود كھ در چشم آنھا مجموعھ»دین «كھ ازبكان از فرداي استقلال در دامن او آویختند 
.ھا و رسوم اجدادي بوده استھا و آیینو سنتّاخلاق و آداب 

)فطر(ي باشكوھي فراوان برگزارگردید و اعیاد مذھبي مثل عید رمضان  نمازھاي جمعھ
با شور و حال بیشتري جشن گرفتھ شد و مراسم عزا و عروسي با )قربان (وعید اضحي 

رامون تصوّف دانشگاه اسلامي تأسیس شد وكتب دیني پی.ترتیبي اسلامي پیش رفت
ي ي گَرد گرفتھنسخ خطي اسلامي از گوشھ.عرفان، مذھب و آداب شریعت چاپ گردید

ھاي قدیمي بیرون آورده شد و با معرّفي و تصحیحي انتقادي ھا و صندوق خانھكتابخانھ
مساجد در ھیئتي نوین از حالت مخروبھ خارج شدند و اقبال مردم .چاپ و منتشر گردید

تعداد حاجیان اعزامي بھ عربستان تا .ھاي معنوي بیشتر شداین پناھگاهروز بھ روز بھ 
 در ذیل نھاد )ي مفتیات اداره(چند برابر فزوني یافت و سازمان دیني مسلمانان ازبكستان 
.ریاست جمھوري شكل گرفت و كارھا نظم و نسقي پیدا كرد

ي جوان براي خود پیدا ھ مجلاّت دیني رشدي چشمگیر یافت و مخاطباتي عموماً از طبق
حجاب سنتّي زنان مسلمان ازبك، از احترام بیشتري برخوردار شد و بعدھا حجاب .كرد

ھاي جشن.اسلامي با الگوي تركیھ طرفداران بیشتري یافت كھ ھنوز ھم بھ چشم مي خورد
 كھ مولود النبيّ بااجتماعات مردم در مساجد بھ زیبایي برگزار گشت و مقابر اكابر آنچنان
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مردان منبر و .شایستھ اي شأنشان بود، مرمّت گردید و بھ روي مشتاقان گشوده شد
.محراب، اعتبار ویژه اي یافتند و دین بي آنكھ مزاحم زندگي مردم شود بھ جلوه در آمد

حكومت نیز كھ فھمید مردم ازبك، عمیقاً مردمي دیندار ھستند و دین، مقوّم وحدت اجتماعي 
ھاي مذھبي ھمراه با احتیاطي زیركانھ ظام امور است، بھ تبلیغ ارزشونظم سیاسي و انت

ھاي اسلامي عضوّیت دارد و مخصوصاً در حل ّ امروزه ازبكستان در كلوني.پرداخت
.منازعات منطقھ اي، نقشي فعّال ایفا مي نماید

 توطئھ ي احتیاط و دوراندیشي كھ حكومت بھ خرج مي دھد تا دین، دستاویز آشَوب وبا ھمھ
كھ موسوم بھ (وناآرامي نگردد، باز در نواحي شرقي مجاور خاك تاجیكستان و قرقیزستان 

ھاي اسلامي رخ داد كھ البتّھ بھ ي خواستھھایي بر پایھي فرغانھ است، شورش)واحھ (دره 
ي اقتداري كھ دارد، باز از وقوع حوادثي دولت فعلي با ھمھ.شكلي قاطعانھ سركوب شد

شھرت یافت، واھمھ دارد و بھ ھمین خاطر، »انقلاب نارنجي«یزستان كھ بھ مشابھ قرق
.ھاي اسلامي را كنترل بیشتري مي نمایدسخت مراقب اوضاع است و كانون

این تاریخ بارھاو بارھااز سوي .آنھا بود»تاریخ«دومین منبع خودشناسي مليّ ازبكان، 
آنھا مي گفتند قوم ازبك، قومي .رفتھا تعمّداً مورد غفلت و انكار قرار گكمونیست

اما از سپیده .ي قومي استبیابانگرد و جنگجو و دور از مدنیّت بوده و فاقد ھرگونھ خاطره
روشني »تاریخ«دم استقلال، بزرگان قوم دست بھ تكاپوھاي تاریخي زدند و دریافتند كھ 

جھانگشا كھ در ایران بھ »رتیمو«.ھاي تاریخي فقیر نیستنددارند و اتفاقاً از نظر سرمایھ
معروف است، مردي از مردمان این سرزمین بوده »تیمور لنگ«و »تیمور گرگان «

كھ از حُسن تصادف، پادشاھان خردمند و دانش »تیموریان«ي طولاني است و سلسلھ
.پرور و مردم دوستي نیز داشتھ است، كانون مركزي قدرتش در سمرقند بوده است

تیموري بھ علم وفرھنگ وھنر، برجستھ گردید و بھ زوایاي تاریك این خدمات حاكمان 
ھاي بعدي بھ خوبي معرّفي شدند مشاھیر این دوره و دوره.بخش از تاریخ پرتو افكني شد

ھاي حفاّري.ھایي تھیھّ گردیدھایي نوشتھ شد و فیلمو برمبناي زندگي آن بزرگان، رُمان
ي مفقود شده از نو ت گرفت و صفحات شناسنامھباستان شناسي در نقاط تاریخي صور

نسل جوان امروز ازبك، آیا مي داند وارث و وامدار چھ تاریخي است؟.نوشتھ شد
ھا شاعران ازبك.بوده است»فرھنگ«سومین منبع بازشناسي ھویت قومي ازبكان، 

 نميبزرگي داشتھ اند كھ سیاست روز كھ از مسكو بخشنامھ مي شد، آنھا را بھ رسمیت
در چشم پیروان سوسیالیسم، شاعراني مثل رودكي و فردوسي و جامي وعلیشیر .شناخت
بایست بایكوت شوند تا ماكسیم دشمنان مردم و آزادي شمرده مي شدند و مي.....نوایي و
!ھا بیشتر بدرخشند گوركي

ام سراي زندگي ادبیات سوسیالیستي مُــــد روز بــــود و بھ ویژه رئالیسم سوسیالیستي بر ب
شعر، رمان، نمایشنامھ، فیلمنامھ، .ھاي محروم آسیاي میانھ و قفقاز، سایھ انداختھ بودخلق

ھمھ مي بایست در راستاي حقاّنیت كذایي بھشت موعود ....نوول، داستان، ترجمھ و
بسا مي شد كھ نویسنده اي را بھ دلیل تكیھ بر زبان و !سوسیالیسم بھ كار گرفتھ مي شد 
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ھاي زیادي در سیاه چال ي دفاع از فاشیسم، سالھنگ و سنن اجدادي بھ اتھام بي پایھفر
ھا بعد،  را كھ سالزندان نگاه مي داشتند و یا سر بھ نیست مي كردند و طنز تاریخ

تشریفاتي تبرئھ اش !ي ھمان قرباني اھل قلم را بررسي مي نمودند و در دادگاھي پرونده
مھ، عوارض تلخ حكومت ایدئولوژیك بود كھ مصالح خود را بر روح و اینھا ھ!مي كردند 
.كردميھاي دیگر تحمیلو جان ملت

 كار بھ جایي كشیده شده بود كھ رغمارغم تقدیس كار و كارگر و شیوع عام ادبیات 
ي طوس را شاعري درباري معرفي كرده بودند، چیزي مثل پرولتاریایي، دھقان زاده

وقتي با فردوسي چنین مي كردند، !پطر كبیر –ي تزار روسحاشیھمتشاعر مدّاحي در 
این .تكلیف شاعران ونویسندگان دیگر كھ مرتبھ ومنزلت حكیم طوس را نداشتند، پیدا بود

بود كھ بھ محض وزیدن نسیم آزادي و رھایي، ازبكان بھ بزرگداشت شاعران ونویسندگان 
راي تجلیل از شخصت آنھا بر پا نمودند و شرح ھا و سمینارھا بكنگره.شان ھمّت گماشتند

ي مقاطع زندگي افتخار آمیز آنان را ھمراه با معرفي آثارشان در كتابھاي درسي ھمھ
.تحصیل جا مي دادند

.)ھا داشت رونق شایستھ بخشیدندجایگاھي دلنشین ومناسب در دل(موسیقي مليّ را كھ 
 و حنجره اي قوي مي طلبد، رونقي بھ سزا شش مقام بخارایي راكھ تحریــر دشواري دارد

ھاي جوانتر باز ھاي درخشان موسیقي را ارج نھادند و راه را براي نسلچھره.دادند
تئاتر سوسیالیستي را كھ ھمیشھ قھرماناني كلیشھ اي داشت، بھ سمت وسوي تئاتر .كردند

بودي، مناّن اویغور محمود خواجھ بھ:معنوي و مّلي سوق دادند و بزرگان این رشتھ مانند
نقاشان وطني را نیز پس از استقلال پرو بال دادند .را در سطحي مليّ تبلیغ مي كردند....و

ي ي دورهھاي موردعلاقھھنرمندان نیز موضوع. ستودندو مضامین كارھایشان را
ھاي مليّ پیش ھایشان گنجاندند و ھمراه با عواطف مردمي و موجاستقلال را در برنامھ

.رفتند

ھا نیز كھ كانون جوشان افكار نو بود، بھ سطح مقبولي از پیشرفت كمّي و كیفي دانشگاه
.ي سطوح تدریس گردیدھاي جدیدي افتتاح شد و زبان وادبیات ازبكي در ھمھرشتھ.رسید

ھاي فروخورده و طرح ایمان دیروز و محافل ادبي، جایي شد براي بیرون دادن عقده
 و مستقل خود، شعرھا شاعران جوان، براي كشور از بند رستھ.ھاي امروزآرمان

ي كاغذ ھا خواندند بي آنكھ سطري بھ اجبار و بندي بھ اكراه بر صفحھسرودند و چكامھ
ي بیداري ادبیات، دوره.بیاورند و با ذھن و ضمیرشان را بھ خوشایند روزگار آلوده نمایند

 انعكاس  -ھاي ملّيساخت شعر و ادب، آرماندر .خود را پس از استقلال تجربھ نمود
ھا، ھا و مجّلھھاي ادبي روزنامھزیبـــاتر و ھیجـــان انگیزتري مي یابد، از این رو صفحھ

.مشحون از احساسات میھن دوستانھ و استقلال خواھانھ گردید

 حتيھاي ناسیونالیستي و فرھنگ بومي مبلّغان خویش را پیدا كرد و راه براي طرح ایده
متوجّھ –شوونیستي باز شد كھ با درایت بزرگان قوم و سرجنبانان، آسیبي از این ناحیھ

ھاي ھاي ھمسایھ نشد در حالي كھ زمینھ براي پیش كشیدن دعاوي تاریخي وكینھ كشيملت
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ازبكان از این گردنھ نیز بھ سلامت .كاملاً مھیاّ بود– با تحریكات خارجيالبتھ–قومي
ھاي اخیر را مي توان دوران استقرار آیاسال.ي سوم میلادي شدندوارد ھزارهگذشتند و 

حاكمیت جدید بھ معني درست كلمھ دانست؟

جمھوري ازبكستان، كشوري بختیار است كھ الگوي ھمزیستي مسالمت آمیز وتز گفتگوي 
زیستن .ھا را اگر چھ بافراز و فرود، اما موفق تجربھ كرده و مي كندفرھنگ وتمدّ ن

طولاني مدت با اقوام تاجیك و قرقیز و قزاق و تركمن و قره قالپاق و اقلیت محدود كره 
كھ منسوب بھ فرھنگ وتمدن و زبان و نژاد –بھ ویژه ھمزیستي دوستانھ با تاجیكان–اي

ي بلند خردمندي دولتمردان ازبك و فرھیختگان دانشمند آن خبر دیگري ھستند، از آستانھ
ھا و اقوام دیگري كھ در ن، از نكات روشن زندگي مردم ازبك است كھ با ملتای.مي دھد
ي در سایھ.ي مرزھایش زندگي مي كنند، برخوردي احترام آمیز داشتھ و داردمحدوده

احترام متقابل اقوام ساكن درازبكستان، این جمھوري بدون كمترین تنش قومي، راه 
 و در این راستا، استفاده از فرھنگ و پیشرفت و اعتلاي خویش را پپش گرفتھ است

.ھاي اخلاقي و انساني بالاترین بسامد را داشتھ استارزش

جمھوري اسلامي ایران از اولین كشورھایي بود كھ استقلال ازبكستان را بھ رسمیت 
این .دایر نمود–پایتخت ازبكستان–شناخت و نمایندگي سیاسي اش را در تاشكند

ي سیاسي سایر ھاي موھوم كھ ذكرش رفت، بر خلاف رویھان واھمھجمھوري بھ دلیل ھم
ھاي سیاسي ودیپلماتیك، بھ ھاي آسیاي مركزي و قفقاز كھ در كنار توافقنامھجمھوري

ھاي فرھنگي نیز تن در مي دادند تا باب روابط را گسترده تر وعمیق امضاي موافقت نامھ
 فرھنگي با جمھوري اسلامي ایران نرفت و از تر نمایند، تاكنون زیر بار امضاي توافقنامھ

ي روابط فرھنگي ھایي در عرصھھایي از دست رفت و نا كامياین بابت، البتھ فرصت
رئیس جمھور –دیدار عالي ترین مقام دولتي جمھوري اسلامي ایران.صورت گرفت

كستان از تاشكند، این امید را دامن زده بود كھ دولت ازب–سابق سید محمد خاتمي
.ھاي فرھنگي ایران را خواھدپذیرفتضرورت و رسمیت فعالیت

 چنین نشد و نھایتاً نمایندگي فرھنگي جمھوري اسلامي ایران در ذیل عنوان بخش فرھنگي 
اینكھ .ھای فرھنگي اش را ادامھ داد كھ با فراز و فرودھایي ھمراه بوده استسفارت، اقدام

بھ جھت (رھنگي، ارتباطات تعریف شده و قانونمندي با غني ترین كشور منطقھ از نظر ف
بخشي از عقبھ فرھنگ .نداریم، بسیار جاي تأسف است)ي فرھنگي فقدان موافقت نامھ

صورت وجود یافت و منطقاً تقدیرتاریخي این )ماوراء النھرّ(وتمدّن ایران دراین سامان 
ارتباط معقول و ) كلمھدروجھ فرھنگي(ھاي متحّد المرام و مشترك المنافع سرزمین

.تنگاتنگ با ھمدیگر است
: اشاره

ازبكستان در قلب آسیاي مركزي و در تقاطع عبور غرب بھ آسیا واقع شده است و پل 
این كشور تنھا جمھوري .ارتباطي بین روسیھ از شمال و جھان اسلام در جنوب مي باشد

دیگر . سال دارد2500ھ ي در منطقھ ي آسیاي مركزي و قفقاز است كھ تمدني با پیشین
.ي تاریخي كمتري دارندكشورھاي ھمجوار آن سابقھ
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نیمي از جمعیت آسیاي مركزي در ازبكستان (موقعیت مركزي و جمعیت این كشور
سبب شده است كھ این جمھوري نقطھ ي ارتباطي مناسبي براي كل آسیاي مركزي )ساكنند

وي سابق مركزیت داشتھ است و مدارس این جمھوري از لحاظ مذھبي از زمان شور.باشد
علوم دیني در این كشور متمركز گردیده بودند و مفتي ھاي كشورھاي آسیاي مركزي و 

مردم .ھا از مدارس دیني این كشور فارغ التحصیل شده اندبسیاري از دیگر جمھوري
سلام ازبكستان با فرھنگ اسلامي پیوندھاي دیرینھ دارند و در واقع ھویت خود را از ا

.گرفتھ اند
 معرفي2007تاشكند از سوي ایسسكو بھ عنوان پایتخت فرھنگي جھان اسلام در سال 

.شد

در پی درخواست سفیر جمھوری ازبکستان در تھران جناب آقای الھام اکرام اف براي 
آقای محمود محمدی اسلامی جناب ارتباطات وفرھنگ سازمان ملاقات با رئیس محترم

ای با حضور آقایان جلسھ1386/خرداد/8 تاریخعراقی در
بختیار دبیر دوم سفارت جمھوری ازبکستان

:ترین موارد مطرح شده از طرف سفیر ازبکستان بھ شرح زیر استمھم
 امین سالگی 2750دعوت از آقای محمدی عراقی برای شرکت در جشن -

.د جشن گرفتھ خواھد ش2007 اوت 15 -14سمرقند کھ 
 امین سالگرد تأسیس سمرقند 2750درخواست ارسال پیام تبریک بھ مناسبت جشن -

ی تلویزیونی بھ ھمین مناسبتوزیر فرھنگ ازبکستان و نیز مصاحبھ(بھ ھمتای ازبک 
.ھای کشورمان موجود استھای قدیمی سمرقند کھ در موزهارسال عکس-
بانی بھ نام امیرعلیشیر نوایی و نصب تندیس ایشان ودیگر گذاری خیانام-

ھای شھر تھرانھا در میدانشخصیت
ھای فرھنگی امضا شده بین ایران وکشورھای ای از موافقت نامھی نمونھارائھ-

ی فرھنگی بین دو کشورآسیای مرکزی بھ منظور پیگیری امضای موافقت نامھ
ھای رئیس جمھوری ازبکستان کتابیچاپ ترجمھ-

:ترین موارد مطرح شده طرف ایرانیمھم
 امین سال مانایي 2750پذیرش دعوت طرف ازبکی برای شرکت در جشن -

.سمرقند
ی فرھنگی ازبکستان در آمادگی کشورمان برای ھمکاری در برگزاری ھفتھ-

ی فرھنگی ایران در ازبکستان برگزاری ھفتھتھران، اصفھان، شیراز و یا مشھد و نیز
.ی فرھنگی بین دو کشورامضای موافقت نامھ-
.تأسیس مرکز پژوھش و تحقیقات ایران و ازبکستان در تاشکند یا سمرقند-
تاشکند پایتخت »ای در سایت سازمان با عنوان آمادگی سازمان برای ایجاد صفحھ-

ھای در معرفی فرھنگ و تمدن ازبکستان در و نیز چاپ مقالھ«نگی جھان اسلامفرھ
انداز و سخن عشقھای چشمنشریھ

ھای فرھنگی، استادان دانشگاه و محققان کشورمان پیشنھاد دعوت از شخصیت-
. امین سالگی سمرقند2750برای شرکت در جشن 
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 امین سالگی 2750اھی از آثار نسخ خطی بھ مناسبت پیشنھاد برگزاری نمایشگ-
سمرقند

ی مشترک حفظ و مرمت آثار تاریخیایجاد کمیتھ-
ی فرھنگی بین دو ھای مکرر کشور از طرف ازبکی ھنوز موافقت نامھبھ رغم پیگیری-1

 نشان ی فرھنگینامھھا تمایل چندانی بھ امضای موافقتازبک.کشور امضاء نشده است
ھای تر بھ دنبال روابط اقتصادی و ترانزیت کالا از مسیر کشورمان بھ آبدھند و بیشنمی

.باشندآزاد می
 توسط11:10 ساعت١٣٩١نوشتھ شده در یکشنبھ بیست و یکم خرداد 

ahmadimanesh |
=================================================

جناب پرزیدنت محترم شوکت میراماناویچ میرزیائف !
پور شھروند ازبکستان  حکیم ربیم

 زاده شھر سمرقند و شھروند ازبکستان بھ شما مراجعت ک،یمن ھمچون فرزند ملت تاج
یھا در قطار قوم و ملتن،ی سرزمنی در اکیھا ملت تاجدر طول ھزارسالھ!مینمایم
ن نھ تنھا مد تیریگ شکلیملت ما براگذشتگان . دولت را اساس گذاشتھ استنی چندگرید

 و ی نقش اساسیخی تأرنیزمرانی، بلکھ عموماً در حدود ا)رماوراءالنھ(در منطقھ ورارود 
ان،ی سامانیھایگری در تشکل و رونق شاھکانی تاجیعنی. استدهی بازیجاودان

 حصھ انیت و منغان،ی اشترخانان،یبانی شان،ی سلجوقان،ی غزنوان،ی قراخانان،یخوارزمشاھ
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 فرھنگ، اقتصاد، است،ی سیھاساحھ ملت در نی اندهیھزارھا نما.اندارزنده خود را گذاشتھ
ی بلکھ براش،ی ملت خوی نھ تنھا برای و ھنرمندنیی و آنی د،یعلم و معارف، کشاورز

ک،ی فرزندان فرزانھ تاجیآوردھادست.انددهی خدمت نموده، شھرت جھان گردتیکل انسان
 حکومتان تا دورانیاز زمان سامان. ھستندیبردارباعث افتخار و مورد بھرهامروز ھم 

ی ترکی و اندکیکی تاج–یھا پارس دولتنی ای ھزار سال، زبان کارگزاربی قر،یشورو
 خود ی ممانعت با زبان مادری گوناگون بیھا در منطقھ، ملتنینچنیا.ھم بوده است

ی بر بالای و فشارآوریگزارھرگز تفرقھ.کردندیمجادی ای آثار ادبکردند،ی میکارگزار
 وجود نداشتیگری دانملت و قوم و زب

.
 و خوقند و امارت بخارا و بھ سر وهی خیھایشوربختانھ، بعد از سرنگون شدن خانگر

 پارس می کھ مقصدشان سرنگون کردن زبان و فرھنگ قدھی روسکانیحکومت آمدن بلشو
گمان،یب.افتندی فرھنگ و تمدن آغاز نی برداشتن اانی از می برایی بود، کارھاکیو تاج

نی و دانشمندان بودند و امکان داشت کھ اانیائی ضی تمدن بزرگ، قشر اساسنیپاسداران ا
 حکومت،یْ  رونیاز ا. نظام مستبد شوندنی اکانھی ضد تاجیھااستی سد راه سفھیطا

 بھ مرام خود بھ تاتار و دنی رسیا راندند و برھی اولاً روشنفکران را بر حاشیوشور
ھا شامل حرکت  کھ ھمھ آنکردهلی تحصھی در ترکدانِ ی جدرافتاده،یباشقران و ترکان اس

کی ملت تاجی و ھستیکی تاج–ی کرده، بر ضد زبان پارسھیھا بوند، تکترکپان
.برخاستند

نی را تلقییه، جدا کردکیتحر)کانیتنفر از تاج (ینیبدبکیھا مردم عوام را بھ تاج آن
 مردم مھ ھنی و استی نی نام ملتکی کھ تاجکردندی مبی ترغوستھیھا پآن.کردندیم

 کھ کردندی مدیھا تأکآن. آمده ھستندرانی از اایکرده و گم اصالتاً ترکانِ زبانزبانیپارس
 و کانی، بلشو١٩٢۴ ناعادلانھ سال قاتی تشونی اجھیدر نت.توران وطن ترکان است

 در انھی میای آسی مرزیھایبندمیھنگام تقس.دندی قسماً بھ مقصد خود رسستانیترکپان
ی ولکردند،ی عمل مزھایھا و قرغھا، قزاق از ازبکان، ترکمنیندگانی نماونیسی کمئتیھ
تنھا با .افتی راه نونیسی کمئتی بھ ھکانی تاج–نی سرزمنی ای از مردم بومندهی نماچیھ

 ازبکان ھمچون ونیسی بھ کمکانی ملت، تاجنی افی فرزندان شرییفداتلاش و جان
 خودمختار بھ ی ھمچون جمھورکستانی بود کھ تاجنیا. داخل کرده شدندونیسیرکمیز
 ازبکستان ھمراه کرده شدئتیھ
.

ھا ثبت شده بود، تمام  کھ دولت بھ نام آنھای طور شد کھ صاحبان نو جمھورنیکار ا
ھا و  ملتگری ھنگفت را بھ دست درآوردند و حق و حقوق دیازھایت حکومت و امت،یاولو

 ملت و نیرشمارتری کھ سکانی کشاندند، از جملھ تاجیستی بھ نبیزبان و فرھنگشان را قر
 ازبک ثبت شانیھا و امارت مذکور بودند، در شناسنامھیخانگرحقوق دو شھروندان کامل

ی ازبکیھا کھ فرزندانشان را بھ مکتبردندکی را مجبور مکیھا مردم تاجآن.نام شدند
ی کنند، ازبکیسینو خود را ازبک نامدی ازبکستان است، ھمھ بانجای کھ اگفتندیم.فرستند
شوندی بدرقھ مکستانی تاجلی نوتشکیجمھوردر عکس حال، بھ . و حرف زندندی بلیتحص
ردیگی نمفھی منسب و وظی کسایو  …
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 اساس یی و نوای کھ جامی و برادریکجا شد آن دوست:گذاردی آرام نمشھی اندنیمرا ا
 در سطح ازھای چرا تمام امتشود؟ی مدی خرد و بزرگ تأکیھاگذاشتند و در ھمھ معرکھ

 تا بھ نی مملکت از زمکی شھروندان نی بھ ازبکان تعلق دارد؟ بر چھ اساس تفرقھ بیدولت
 اگر کی تاجکی دارد؟ چرا تی اولوگری برادر بر برادر دکیور کشنی چرا در ااست؟یثر
 مجبور است خود را در شناسنامھ ازبک ثبت ابد،ی مرتبھ ایمنسب شود  صاحبخواھدیم

 صحنھ کلان راه ای و ونیزی تلووی بھ منبر رادی براکیاستعداد تاج صاحبکیکند؟ مثلاً
یھامتن را بھ یکی معروف تاجیھاگ آھنایدی سرای ازبکی سرودھادی حتماً باافتن،ی

. کندشکشی پیازبک

سینو بھ نام ازبکان نامکی مردم تاجیآوردھا ملت و دستنی چرا فرھنگ و تمدن ا
 گناه خی تأرفی تحرای آشود؟ی بھ عنوان مال ازبکان نام برده مای و بھ تمام دنشوندیم
ام  را تمی و جھانیخی تأریاآوردھ دستنی کھ ای در حالم،یزنی ما کھ را گول مست؟ین

 کردن حقوق برادر خود، مالی عدالت است کھ برادر با پای مگر از رودانند؟ی مانیجھان
 بھ طور کامل با ًی ما حالا تقرابد؟ی تمدن و شرف او آبرو خ،یپست زدن زبان، فرھنگ، تأر

 ما از اچر.میدی دست کشھی روسی و امپراطورکانی بلشوھا،ستی کمونیھااز تمام ارزش
کانی و بلشوھی کھ ساختھ ترکمی دست نکشستانیترک پانزیآم تعصبیھادهیارزش و عق

کانی تاجی رساندن و انکار زبان، فرھنگ و عموما ھستیبوده است و مقصدشان بھ نابود
 برخاستھ، ما را از ھم جدا و ضد یستی شونی با شعارھا٢٠ھا ھنوز در آغاز قرن آن.بود

لا دوام دارد روند تا حانی اتأسفانھ،م. کردندگریکدی
.

 ازبکان داخل ونیسی بھ کمکانی تاجاری مرزھا بسیبندمی فراموش کرد کھ ھنگام تقسدینبا
دهی کشری را از خمیْ  مودیبا. کردندی ازبکستان جانبازی شدن جمھورلی تشکیشده، برا

 واقعا ًاشانی مانده باشند، بعضیستیترک پانیھادهی عقری تأثریھا ز از آنیبرخ.میتوان
 گاه حقوق ما را برادران ازبکمان چی و ھمی کھ ما برادر ھستکردندی فکر مغرضانھیب
 خوقند و امارت بخارا بود، وه،ی خیھای کھ در خانگریدو زبان، طور.کنندی نممالیپا

 مایھا برا خطا برآمد و حالا آنکانی تاجشھی در عمل فکر و اندی ولابد،ییادامھ م
 بعداً در ده،ی خود را فھمی خطافھی طانی اتی اکثریگرچند.فروش نام گرفتندملت
. پس نگشتندیستیترک پاندهی از ھمان عقاشانیاند، اما بعض کردهتی کار و فعالکستانیتاج

 گرفت کھ تا حال یْ  چنان جاستانیترککرده پان پھندهی عقکانیخُلَّص، در شعور تاج
یھا دولت خدمتیھا ساحھھمھک در ازبکستان بھ  با نام ازبدهی و نفھمدهی فھمایمجبورند 
ھا بھ  از خود گذشتننی ای است، برانیمادام کھ چن.ستی نری انکارپذنی کھ اکنندیارزنده م

 و ی گفت و منبعد در زمان استقلال حق و حقوقشان را رسمدی ازبکستان تشکر باکانِ یتاج
سالھ گذشت و اگر واقعا ًھ ده سی اتحاد شوروی از فروپاشانی منیدر ا. کردیقانون

 برادر قتی ازبکستان در حقکیمنصفانھ حق بھ حقدار برسد، آن گاه ما مردم ترک و تاج
میشدیم
.
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 در دنی دلی از تحصکانی گورباچف، تاجلیخائی میذکرش بمورد است کھ تا زمان بازساز
 و تیادن ھو نشان د،ی با زبان مادری کارگزار،یکی مخصوص تاجیآموزشگاه، انستتوھا

ی سراسرونیزی تلووی راددنی و ددنی شنش،ی و تمدن خوخی آموختن تأر،ی ملیخودشناس
 ملتکی کھ ھر …ی و علمیعی و بدی درسیھااب چاپ کت،یکیھرروزه بھ زبان تاج

ا بود کھ عاقبت مردم فرس و طاقتزیانگ حزنتشانیاند و وضع بودهبھرهی دارد، بازی نیبوم
.اند شدهتفاوتیخود دور و بنگھراز زبان و ف

ھا طلبگان  بودند کھ در آن مکتبیکی مکتب تاجایھا  محل و شھرھا صنفی در بعض
 سمرقند کھ ی آموزگاری از دانشکده دولتری کم بودند و غیلی مقدار خھب)آموزاندانش(

بان و  سمرقند کھ در نزد فاکولتھ زی داشت و دانشگاه دولتکی تاجاتیفاکولتھ زبان و ادب
 از یتی ولاچی ھیھا در دانشکدهگری دکرد،ی عمل مزی نیکی ازبک شعبھ تاجاتیادب

کی تنھا کی تاجونیلی چند می برای جمھورامدر تم. نام و نشان نبودیکی تاجیھابخش
ی کھ در اصل براشدیچاپ م)»کیآواز تاج«حالا(» ازبکستانقتیحق«روزنامھ 

ابگو نبود جوکانی تاجیھامشکلات و آرمان
.

ھا و  ملت خواھشنی اانی و اصلاحات گورباچف فدائانی بی و آزادیبعد از آغاز بازساز
ی شوروی جمھور،یستیالی سوسی شورویھایحق خود را از حکومت اتحاد جمھور

ھا،  در مکتبجھیطرفھ طلب کردند کھ در نت ھمھھاتی ازبکستان و ولایستیالیسوس
در سھ .شاده شدندگ باشند ھم ی اندکیکی تاجیھاھا گروهکدهھا و آموزگشاه و دانشصنف

 بھ کار یکی با زبان تاجیوی ناحیھا روزنامھھی ناح٩ و در یتی ولایھا روزنامھت،یولا
ونیزی از تلو»کماننیرنگ «ی مراتبھ برنامھ فرھنگکییاشروع کردند؛ ھمچون ھفتھ

در . شروع کردندکار سمرقند بھ یونیزی تلویوی استودیکی ازبکستان و بخش تاجیمرکز
 نوشتھ شدند و رامشگران را اجازت یکی تاجی شعارھاھا،ھی شھر و ناحیھای جایبعض

. کنندیی ھنرنمااشانیشد کھ با زبان مادر

 و می بودکردهما سربلند. داشتی ارزشکان،ی ما، تاجیھا برا ھمھ در آن سالنی ا،ی راست
 حسجیبتدر.میکردی احساس منی سرزمنیوق احقخود را ھمچون شھروند کامل

شدی مداری مردم شھر و دھات بیخودشناس
.

 ازبکستان، ی جمھوردنی و بھ استقلال رسیدردا کھ پس از پاش خوردن اتحاد شورو
 پس ھم بھ یکیم،ی شدلی سال بھ آن نا۵-۴نی کھ ما در اییآوردھاآھستھ آھستھ آن دست

ی دانشگاه آموزگارگانھی رفتند، یستی بھ نبی قریکی تاجیاھ رفتند، صنف و مکتبیستین
فاکولتھ . بستھ شدکرد،یم)آماده (اری آموزگار طھافن تمام ی برابیسمرقند کھ قر

کانی دانشگاه سمرقند کھ عالمان زبردست داشت و تنھا فخر تمام تاجکی تاجیلولوژیف
 حالایکی بخش تاجنیا.افتیلیا تبدھازبکستان بود، برھم خورده، بھ شعبچھ فاکولتھ زبان

 شعبھ استیبھ ر. داردتیر شھر فعالی گوشھ نظرناگکی دانشگاه، در ی اساسیدور از بنا
.باشندی بھ فساد ملی و مایتیاند کھ دور از علم و وابستھ خدمات امن آمدهیافراد
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یکی تاجیھابھ در تمام شعگری دتواند؟ی حالت، دانشجو دانش کامل گرفتھ منی در اای آ
رابطھ با .اندده بستھ شای از سمرقند و سرخاندرریھا، غ و روزنامھھاتی ولایھادانشکده

 بھ حد ی دو جمھوریھا حکومتنی مناسبت بی و سردی جنگ شھروندلی بھ دلکستانیتاج
 و ی و علمی ادب،ی بود کھ از روابط فرھنگنیا. شدی جاردی و نظام رواددی رسنیی پایلیخ

 و حالشانی پر و بال، پری بمانیتی ازبکستان خود را مثل کانیتاج.می ماندبھرهی بیماعاجت
. احساس کردندندهی آی و بدی امیب

 در ست؛ی نیکی کالج تاجیکی تاجیھاکنندگان مکتب ختمی برال،ی دوام دادن تحصی برا
یھا برا فاکولتھند،کی کم دانشجو قبول میلی کھ خاتی از گروه زبان و ادبریھا غدانشگاه

، با ١٩٩١ سال رس ما١٨پس جوانان کجا رفتھ خوانند؟ .وجود ندارند)علوم(ھا  فنریدگ
کانی تاجی سمرقند و مرکز فرھنگی و فرھنگی اجتماعھیھا ھزار، ما اتحادامضاء ده

 موجوده و دوا یھای کشورمان بھ خاطر حل مشکلکانی تمام تاجیریسمرقند و با دستگ
ستان را فرا گرفتھ است، بک کشور ازکانی کھ تمام قشر جامعھ تاجییھاھ درد و داغ بافتنی

 خود را گم تی کھ تا حال ماھمیشاده نوشتگ سابق کشورمان مکتوب سردنتیبھ عنوان پرز
. ھستجمھورسی مکاتبھ رئوینکرده است و در آرش

ر،ی سروزدنت،یبھ پرزھرچند بارھا .میدی ندی واکنش و کار و عملچی کھ ھمی اما چھ کن
 بھ میشدمجبور . اما شوربختانھ بالا گوش شنوا نداشتم،ی مراجعت کردیمجلس عال

، سازمان ملل متحد، (OSCE) اروپای و ھمکارتی حقوق بشر، سازمان امنیھاسازمان
 و کای متحده امرالاتی اروپا و اھیو اتحاد (Human Rights Watch) حقوق بشردبانید

ھا بھ حکومت کشور ما در نوبت خود، آن.میھا مراجعت کنوستانھ آن بشردینھادھا
برعکس، فشار و . کاغذ ماندی ما چون معما روشکلاتمراجعت کرده باشند ھم، م

 ترساندن اھل خانواده بھ برھم زدن ،ان یفدائ از کار سبکدوش کردن فعالان و ،یزورآور
با. شدرممکنی غامانی رسمتیعال کھ فدی انجامامانی و فرھنگی اجتماعلاتیدو تشک
 و ی حکومتی نھادھاھ و بمیشدی جمع میررسمی ھمھ فشارھا، ما بھ طور غنیوجود ا

.میدادی انجام می فرھنگی و کارھامیکردیھا م مراجعتیالمللنیب

 افراد ی ولکردند،ی گذشتھ بودند، کار مھی وزارت عدلدی کھ از قیای فرھنگی البتھ مرکزھا
 از خودشان و ری آن سر کار بودند کھ غی قدرتی و وابستھ بھ حکومت و واحدھایْ گوکیلب

 تنبک زدن در رهیھا از دا آنتی فعالرهیدا. عضو آن مرکز نبودیشان،کسمسلکدو سھ ھم
 را بھ حکومت کانی تاجی ھم معمایبار. فراتر نبودھاونیسی آمدن کمایھا جشن و مراسم

 کھ موافق انی نکرده و برعکس، ضد فعالان و فدائشنھادی پی بررسی برای و جمھوریمحل
زدندی برآمده، مردم و حکومت را گول مکردند،ی طلب ھم مکردند،یقانون کشور کار م

در .زنندی دو ملت رخنھ می برادریھا و تندرو ھستند و بھ مناسبتیچھا ملت آنایکھ گو
ی برای بومکیھا متخصص و مردم تاج بھ وجود آمد کھ ھزاریی در سمرقند فضاجھ،ینت

 رونق اقتصاد  و علم و یا برنی آزاد بھ خارج کشور برآمده رفتند کھ ای و زندگتیفعال
. نماندری تأثیفرھنگ کشورمان  ب
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 و استقلال یستیالی سوسی شورویھای اتحاد جمھوریخور بعد پاشد،یدانی کھ میطور
 را بھ یکار و صاحبی شده، ساحھ خصوصھانی از اولیکیانی ازبکستان، سمرقندافتنی

نیھم. بھ وجود آوردند، ھزارھا نفر صاحب کار شدندھیراه مانده، صدھا کارخانھ و اتحاد
 آھستھ ی ولباشد،ی فخر تمام ما منی آن را بالا برداشتند کھ اوذ مملکتمان و نفنھی خزقیطر

 کھ ییروستا)رسانندیھ انجام م کارشان را بلھی کھ بھ ھر وسیافراد (یھاآھستھ کارچلان
 با ھر گونھ بھانھ ی و قدرتی کارمندان حکومتی بعضیاند، با ھمدست آمدهدهینو بھ شھر کوچ

 گرفتنددهیھا کشھا را از دست آن و مؤسسھخانھ کارن،ی بافتھ و دروغیھاو گناه

م کاردان  چونکھ چشدند،ی رسانیھا را بھ مفلس کارخانھتیاما بعد اندک وقتش، اکثر
 شخصان تیاکثر.دی ماند و دولت ضرر دکاری بادی آدمان زجھ،یدر نت.نداشتند
 مجبور شدند کھ بھ ھاآن. بودندکی رو بھ رو شدند، تاجیعدالتی بنی کھ بھ چنیکارصاحب

 آبرومند ھم یلی و خکنندیھا را پر م آن مملکتنھیحالا خز. برندتیخارج رفتھ، فعال
 از شیھا و پ ضربھ بھ خود آننی کھ اکنندیھا درک نم آنانی و حامانیچلت مایآ.باشندیم

باشد؟ی ما مزیھمھ بھ کشور عز

 اروپا و ا،ی مختلف آسیھا ازبکستان کھ در مملکتکانی تاجگری و دانی حالا سمرقندد،ینیبب
لیلان نا کیھایابی و سودا بھ کامی علم و فرھنگ، اقتصاد، تکنولوژیھا در ساحھکایامر
 کھ در دییپس بگو.کنندی میآوردشان را از نام ازبکستان و ملت ازبک معرفاند، دستشده

 را شما باخت ملت و نی مگر اد؟یادهی را دیگریشاد دگ ملت دست و دلنی چنگریجھان د
د؟یحسابی مرز و بوم نمنی کردن شھروند اقدری بد؟یشماریکشور ازبکستان نم

 منی ولشمارند،ی سراسر کشور بکانی تاجاتی معما و مشکلات حد،ینیبی کھ میطور
 در گذشتھ و حالا ھم می دو شھر عظنی کھ امیگویتنھا در مثال بخارا و خصوصاً سمرقند م

خی تأرقتیحق! استقتی حقنی ا،یبل.اند را از دست ندادهکانی تاجی مرکز فرھنگتیماھ
 سبقاشانی خارجانی کھ از حامستیترکو پانگرا  ملتیھارهی گروه داکیحالا!است

 و فرھنگ آن را در سمرقند و بخارا کھ خی و زبان و تأرکی تاجشھی رخواھندی مرند،یگیم
 شھر و گری کار در دنیچن. برکنندرد،یگی شھر منشاء منی از اکانی تمام تاجیھست
.شودی مدهی دزی نی جمھورنینشکی تاجیھاھیناح

یآفر و شعور مردمش تمدنتیھا بھ ذھنه تمدن ما ھستند کھ طول ھزارسالھ دو گھوارنیا
 و حالا دهی اھل عالم مفتون گردھمتای و بافتھیقلی تفکر بلند صنیبھ ا!را جا نموده است

 زبان و ای شھرھا ھمھ بھ خارجھ برآمده روند نیاگر مردم ا.باعث افتخار ازبکان ھم ھست
 ملت و نی مگر شکستن روح است؟ی باخت ھمھ ما ننی اای شود، آدهیکانشعورشان ازب

 مگر سمرقند و بخارا بدون مردم تواند؟یھا بھ نفع ملت و دولت بوده م شدن آنعتیطبغلام
 و مھی قدی معماریھایادگاری آخر نھ تنھا شوند؟ی و باھنرش سزاوار نامشان میاصل

اند، بلکھ  گذاشتھراثی ممانی برااکانمانی بزرگ کھ نی شھرھانی ایھاقصر و کوشک
 قسمت بخارا و کی ھم نی شھرنشمیآفر مردم از قد عقل و ادراک تمدن،ی زندگژهیطرز و

یی و بخارای سمرقندی باشند؟ بکردهی بد آن را درک مامدی پانییچ ملتایآ!سمرقند است
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ھ شکوه  است کانی عای اھل تمام دنیبرا. شھرھا را تصور کردن دشوار استنیحال زار ا
 ! ھستندی واسطھ مردم اصلی دو شھر بنیو شھرت ا

یی ازبکان روستایلیزبان کوچ بستند، خ چون روس و روس،ی اتحاد شورویبعد فروپاش
ی کار کمتر است، مھاجرت، شھرھایھا جاالبتھ در قشلاق.ساکن شھر سمرقند شدند

شوند،ی روند منیعث ا باشیھا ھم کم و ب عاملگری و دگری و دینی شھرنشلیبزرگ، م
 از یکی تا نفوذ اند،ستادهی را مخصوص ھم کرده اکارنی کھ اکندی عقل سالم درک میول
 حالا راھبران و …دی شھر ماست و شما مھماننی کھ اندی کرده گوادی زیمی مردم مقگرید

،ی طب،ی قدرتیھا معارف، مؤسسھیھاھا و شعبھ دانشگاه،ی دولتیکارمندان تمام نھادھا
.دھندیملیھا را اساساً ازبکان تشک ساحھگریجات و دکارخنھ

ملاقات  (دی را واخورکی تاجانی احانی ھمان حالت؛ احد،ییشاگ مؤسسھ را ای کدام درِ اداره 
کی تاجی ناعلاجی است و از رودهیرسی، آنجا متخصص ھمان ساحھ از ازبکان نم)دیکن

 را بھ نام خی و تأری اھالدنی کھ ازبکانشودی مرانیکس ح.اندرا بھ آن درگاه قبول کرده
یھا کار مثلاً سازماننی ای برادھد؟ی میو مقام .ی کردن بھ کھ چھ شھرتسینومخود نا

یناشناس حقنی مگر چنرد؟یگی می منفعت عقلانگانیی گروھایدھندی مبلغ می جھانیپول
جی گفتھ شده است، حق و حقوق ھ کھستی ازبکستان نی و قانون اساسی بشریھاضد قانون

 است؟دارفھی کار وظنی ای برات و دولشودی نممالی پایملت

کنی لستم،ی نی کردنری تحقای پست زدن کند،ی می را کھ در کشورمان زندگی ملتجی من ھ
 در قطار دیھا نبا ھنگام حل و فصل مسألھباشند،ی منی سرزمنی ای را کھ ملت بومکانیتاج

حق.می و برابر کنسھی مقاھاستی جاگری از داشانشھیشمار کھ ر کمیھالھی قب قوم وگرید
 اعلام ی دولتمی بود، رسماً زبان دومی است کھ زبانشان در ازبکستان چنان کھ از قدکانیتاج

 چونکھ اساس فرھنگ و شود،ی ھم می برد زبان ازبکنی شود، انیاگر چن.کرده شود
ردیگی منبع سرچشمھ مکی با گذشت زمان از تمانیھو

.
 در مملکت اصلاحات ،یدنتیبعد از انتخاب شدن شما بھ مقام پرز! محترمدنتیجناب پرز

 است نیا. از آن جملھ استزی نانی بی و آزادردیگی شد کھ تمام قشر جامعھ را فرا میجار
ند، شاده شدگکستانی ازبکستان و تاجیسرحدھا.دیشنوی باشد ھم آواز ما را میکھ کم

نیھا باز ا گرفتنگانھی سال ب٢۵ منتدارند کھ بعد یلی و خیلی خما از شیمردم دو جمھور
یھا رابطھد،ی دو ملت برگزار گردی فرھنگیروزھا.دندی را بھ آغوش کشگریکدیدو ملت 
 کرده، خرسند دای پندهی از آدی فعال شدند کھ ما ھم امی و معارف کمی و فرھنگیاقتصاد

.میشد

کانی تاجی مرکزھای در بعضی از نو کار خود را شروع کردند، ولی فرھنگی مرکزھا
 سر کا رآمدند، باز ھمان ی قدرتی نھادھااییھمان نخبگان کھنھ کھ با کمک حکومت محل

شخصان کاردان و .کنندی نمتی فعالبی کردند و قرشھی کھنھ را پی و کارداراستیس



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 163

پرور دولت است مردمی بھ سنیکنار گذاشتند کھ اھا  را با ھر گونھ بھانھ و تھمتانیفدائ
زندی و خلاف قانون بوده، بھ آبرو و مقام آن رخنھ مدیآیراست نم .

شاده گیکی صنف تاج۶-۵کنند،ی می زندگکانی مدت، در شھر و دھات کھ تاجنیدر ا
ز  ایررسمی غیکی تاجیھا شدن صنف و مکتبشتری بیبرا.باشندی مزی ناچیلیشدند کھ خ

ھا وجود  ممانعتیچ شخصان ملتیھا و بعض مکتب و شعبھ معارفتیطرف مأمور
 نخوانند، ی کھ اگر فرزندانتان ازبکشوندی مران سد راه پدر و مادانیچھمان ملت.دارند

. ساختھ و بافتھیھای مشکلگری و دشودی خوب نماشانندهیآ

ھا، کالج و د کند، مکتب و صنف رشکی کھ زبان و فرھنگ تاجمی خواھقتی اگر ما در حق
بت آن را در نودی آن کشاده شوند، بایکی تاجیھاھا و شعبھ و دانشکده و دانشگاهھاسھیل

 کھ می مربوط آن وارد کنیھا و مادهی و بھ قانون اساسمی کنانیاول بر اساس قانون رسم
ور کند کھ حق  سد راه نشود، مردم بایچدار و ملت کاردار و عملکیھر کس و ناکس و 

 کھ مکتب را یآموز حالت، دانشنیدر ا.شودی کرده متیو حقوق او از طرف دولت حما
 دانشکده و سھ،ی در کالج، لیکی تاجیھا در گروه و فاکولتھلی انتخاب تحصدیختم کرد، با

 آموختنشان درکار قی را ھم عمیآموزان زبان دولتالبتھ دانش(ھا را داشتھ باشد دانشگاه
.(است

ینیبشی پکانی تاجی سمرقند کھ در اصل برایوقت آن آمده است کھ دانشکده آموزگار
یکی تاجیھا و مکتبکانی کھ تاجھاتی آن در تمام ولایھا گردد و شعبھاءیشده بود، اح

شادن گدر سمرقند و بخارا ھرچھ زودتر . مستقل کشاده شوندایحدهیھستند، بھ طور عل
)ھنر( دانشکده صنعت ی متخصصان ھستند کھ زماننی ایبرا. ضرور استیکیتئاتر تاج

ستانیترک و پانکانیفاجعھ بخارا آن است کھ در وقتش بلشو. را ختم کرده بودندکستانیتاج
 است کھ حالا نیا. روانھ کرده بودندکانی را بر ضد زبان و فرھنگ تاجیضربھ اساس

.استیشوستی در حال مرگ است و محکوم بھ نیکیزبان تاج

نا،ی سی تا از بخارا مثل بوعلم،یابی معما و مشکلات را نی راه نجات را، راه حل ادی ما با
 و دوباره بھ شھرت ندی کار آی بزرگان روینی عنی نقشبند و صدرالدنی بھاءالد،یالبخار

شاده گیکی بخش تاجدی بای جمھورونیزی و تلووی رادیدر شبکھ اساس.ندیکشورمان افزا
 کھ گرھای و دیقی و موسی فرھنگ،ی ھنر،ی اجتماع،ی خبریھا تمام برنامھندر آشود کھ 

.ابدییری دستگدی ھم باھاتی اقدام در شھر و ولانیا. دارند، پخش گردندازیمردم ن
ل در ق مستیھا روزنامھنینچنی ا،ی و اجتماعی و فرھنگیشادن مجلھ ادبگ و یزیربرنامھ

.بودی مقصد مموافقنیشنکی تاجیھاھی و ناحھاتیولا

حقوق  خود را شھروندان کاملقتی ازبکستان در حقکانی کارھا اجراء شوند، تاجنی اگر ا
اشانی و شعور و خودشناستی نبوده است و بھ ذھننی کھ تا حال چنحسابندیوطنشان م

 ما ھم م؟یدر عکس حال، ما از کدام دولت و ملت افتخار کن. رسانده استی منفریتأث
 و رسماً تن گرفتھ دهی از وطن و ملت خود با نام خودمان کھ دولت بھ قدرمان رسمیخواھیم

میاست، فخر کن .
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نی ظاھراً وقت ادی است، شاروسی برطرف کردن کروناوشیحالا کھ کشورمان در تشو
 گروه از عالمان و محققان کی کھ چند مدت آخر، میشیاما ما از آن در تشو.مراجعت نباشد

کانی بر ضد تاجگرانیاوا و انور شکوراف و ود اولجھستھی شالی از قبستی و شونملتگرا
 مغرضانھ نوشتھ، شأن و یھا ھم مقالھی سمرقند و بخارا پزبانکیو خصوصاً مردم تاج

 ناجایھا حرفنیبر» شوندستی ندیاز ناکجا آمدگان با«مقام ملت ما را پست زده، 
 رو، امکان نیاز ا.زنندی مشھی و دوست ما تی برادرشھی رفتارشان بر رنی و با ازنندیم

 و عداوت مردم آورده نھی و کی آورد کھ بھ نافھمانی را بھ میالعمل جامعھ عکسانیدارد م
رساند

.
 گسترش ی، برنامھ دولت٢٠٢٠ ژوئھ سال ١معلوم است کھ با قرار حکومت ازبکستان از 

 در میخواھیم.شودی میزیر برنامھ،یدولت قانون زبان گربارهی دی و بررسیزبان ازبک
. در نظر گرفتھ شودی ھمچون زبان رسمزی نیکی قانون مقام زبان تاجنیا

 در یکی شدن مقام زبان تاجی قانونی کھ برامی احترامانھ درخواست داردنتیاز جناب پرز
روند  شھیآرزو.اورندی طلب و خواھش ما را بھ عمل بنی و اندیازبکستان مساعدت نما

 بھ ی و واقعاً دموکراتادیبن حقوقی است کھ در کشورھاییحقوق بودن را داشتن آرزوکامل
.دیآیعمل م

==================================================
.  کشور ازبکستانی فرھنگی ھایژگی و

انی ادبلیجل: کننده ھیتھ
 سابقی شوروی بعد از فروپاشھافتی تازه استقلال ی ھای از جمھوریکی: ازبکستانکشور

 آن در ی ازبکستان کھ گستردگیجمھور. قرار گرفتھ است ی مرکزیایاست کھ در آس
ی ھای جمھورانی در می مرکزتی دارا بودن موقعلی است بھ دلی غرب–یجھت شرق

 برخور دار است وسعت ازبکستان ی خاصتیاھماز  ........نی از نظر زمی مرکزیایآس
ی ازبکستان را کشورھای متر مربع است اطراف جمھورلویک447400در حال حاضر

 از جنوب خود با افغانستان مرز مشترک ی احاطھ کرده است فقط در بخشی مرکزیایآس
د دھی ملی افغانستان و ازبکستان را تشکنی بیعی مرزطبای آمودریدارد کھ رودخانھ 

یقستان و از جنوب با کشورھا قزای ازبکستان از شمال و شمال غرب با جمھوریجمھور
. شود ی محدود مزستانی با قرقی و و از شمال شرقکستانیترکمنستان و از شرق با تاج

ی و ھواآبی دارای مرکزیای آسی کشورھاری مشابھ ساییازبکستان از نظر آب و ھوا
 از سال یادی خشک در مدت زی گرم با ھوای ھابستان تالی دلنیگرم و خشک است بھ ھم

ی گاھمی ملای نسبتا کوتاه مدت با ھوای دھد زمستان ھای قرار مریشور را تحت تاثک
 کھ ھوا مطلوب و معتدل زی آورد دو فصل بھار و پائی را بھ ھمراه میدی شدیاوقات سرما

 نداردیاست دوام چندان

پیشینھ تاریخی :
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 سکونتگاه خی تار ازبکستان از دوران ماقبلی کھ محدوده کنونی باستان شناساکتشافات
دهی را بھ خود دی متعدد و متنوعیانسان بوده و از آن زمان تاکنون تمدن ھا و فرھنگ ھا

است
ستی در دست نی و مستندقی اطلاعات دقلادی از مشی تا قرن ششم پنی سرزمنی گذشتھ ااز

ان  قرار گرفت و بھ عنوانیرانی اتی بار تحت حاکمنی نخستی برانی سرزمنیدر آن زمان ا
لادی  قبل از م329 در سال یبا حملھ اسکندر مقدون. قلمداد شد رانی از قلمرو ایبخش

 و »انییسکا« نخستیلادی شکل گرفت در قرن اول مھی در ناحای باکتریونانیحکومت
کستانی قلمرو خود شامل افغانستان ، تاجمھی را تصرف کردند و ضمھی ناحانیسپس کوشان

سان کردند، ترکمنستان و شمال خرا
.

 بار نی نخستی برانی حاکم شدند و بنابراھی بر ناحانی ھپالنای ھون ھا یلادی قرن پنجم مدر
 با گسترش افتی ادامھ ھیحکومت ترکھا برقرار شد کھ تا زمان ورود اعراب مسلمان بھ ناح

ی لازم برانھی زمیلادی دوم قرن ھفتم ممھی در نھیفتوحات مسلمانان و ورود آن ھا بھ ناح
 ماوراء یلادی م873 در سال ی سامانلیاسماع. فراھم شد ی اسلامی ھات حکوملیتشک

 کرد ی گذارھی را در بخارا پاانی سامانیالنھر و خوارزم را بھ تصرف در آورد و سلسلھ 
ی را بر انداختھ و خود پس از چندانی ترک مسلمان بودند سامانی کھ از غز ھاانییقراختا

.کست خوردند  شانیحکومت از سلجوق

یلادی وارد ماوراءالنھر شدند و تا قرن دوازدھم میلادی در اواخر سده دھم مانی سلجوق
 آنان انیی قرن قراختانی نمودند در اواسط ھمری ازبکستان را تسخی فعلیسراسر محدوده 

 نگذشت کھ در اواخر ھمان سده یچند.را شکست دادند و ازبکستان را تصرف کردند 
اما . افکندند ری آن ھا را از حکومت بھ زانییھ قراختای متحدان اولانیخوارزمشاھ

. و با حملھ مغول از قدرت بر کنار شدند دیی چندان نپازی ننانی اییفرمانروا
جمعیت :
 را داراست آمار موجود تی رقم جمعنی بالاتری مرکزیای آسی کشورھاانی در مازبکستان

 برابر شده است در حال 4بای سال تقر66یر ط کشور دنی اتی دھد کھ جمعینشان م
 نفر استونیلی م35 ازبکستان بالغ بر تیحاضر جمع

ی ناشستمی اول قرن بمھی در نتی بودن رشد جمعنیی پای مرکزیای آسی تمام کشورھامشابھ
 دوم ی و بروز جنگ جھانی و اجتماعی اقتصادی ھااستی سیاز حاکمبت روس ھا و اجرا

شی کشور و افزایاسی ستی وضعتی تثبستمی دوم قرن بمھی کھ در نیلبوده است در حا
ی وسعت کشور رشدبالاشی و افزای خارجی ھاجرت و مھاری و کاھش مرگ و مدیموال
 را بھ دنبال داشتھ استتیجمع

.
طی در سطح کشور ازبکستان بھ علت نامساعد بودن شراتی بودن تراکم جمعنامتعادل

ی کشورھافیازبکستان در رد. ازبکستان است نی از سرزمیعی بخش وسیمی و اقلیعیطب
ی در گروه سنتی جمعی رقم بالای شود آمار موجود نشان دھنده یجوان محسوب م

دی و تولی بر کشاورزی ازبکستان متکتصاد آن کھ اقلیکودکان و نوجوانان است بھ دل
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ی انجام مییروستای ھا در فضاھاتی گونھ فعالنی است و ای و دامیمحصولات زراع
. کشور در روستاھا سکونت دارندتی از جمعیمی از نشیشوند ب

ترکیب قومی :
 است کلمھ ازبک بھ سال نی سرزمنی ازبک ھا در ای برتریای ازبکستان گونام

نی کوچرو و ترک بودند تحرک امھی کوچرو و نی معرف گروه ھاھی در روسیشمس1296
 برد ی منی را از بی مرزتی آن ھا بود محدودیذران زندگ گی اقتصادوهی شجھیافراد کھ نت

 آنھا بوده استشتی معوهی شنی ھمھیاح ازبک ھا در نی پراکندگلی از دلایکیو 
.

 در زی از ماورء النھر بود و ازبک ھا نی بخشیکی از انقلاب بلشوشی تا پی کنونازبکستان
 گوناگون بود یتگاه جوامع قوم از آن سکونت داشتند در آن زمان ماوراءالنھر سکونیبخش

 باشد بر اساس محل سکونتشان مشخص تشانیّ بر قومی از آن کھ متکشی آن ھا پتیکھ ھو
یکپارچگی وحدت و نی استالی ھااستی سیبا اجرا .یی بخارا،ی شد مانند سمرقندیم

یسای سماتی تقسجی و بھ تدرختی ساکنان آن جا از ھم گسانی می ھاوندیماوراء النھر و پ
  اقوام ساکن ھر محدوده ییاروی مقابلھ و روی آشکار شد و حتیاسی ستی واقعکیبھ شکل 

. را موجب شد یاسیس

 جامعھ را ازبک تی کنند اکثری می زندگتی مل110 از شی بھ در ازبکستان با وجود آن ک
ھا  بعد از ازبک بی ھا ، قزاق ھا و تاتارھا بھ ترتکیروسھا ، تاج. دھند ی ملیھا تشک

مجموع ازبک ھا در ازبکستان %85حدود . را در ازبکستان دارند تی تعداد جمعنیشتریب
ی طلبی حس برتری نوعی مرکزیای اقوام آسری ازبک ھا نسبت بھ ساادیساکنند و شمار ز

. آن ھا بھ وجود آورده است انیرا در م

قی ھا تشوستیکمون حکومتامی آن ھا وجود داشت در اانی خصلت کھ از گذشتھ در منیا
 از مراکز مھم یاری بھ عھده گرفت و بسی مرکزیای را در آسیشد و ازبکستان نقش رھبر

 ضمن آنکھ سبب کردی رونیا. شدسی کشور تاسنی در اھی ناحی و مذھبی ، فرھنگیعلم
 را قوت ھی ناحی کشورھاری ازبکستان بر سای برترھی ازبکستان شد داعیپبشرفت فرھنگ

 حفظ قدرت ی برای گوناگونی ھاتی ازبک ھا فعالزی کھ پس از استقلال نیر بھ طودیبخش
 موفق بوده اندزی نیادی انجام دادند و تا حدود زھیخود در ناح

زبان ھای رایج :
 زبان از دو نی اندی گوی است سخن می شرقی کھ از گروه ترکی ھا بھ زبان ازبکازبک

شی شرق ازبکستان و گروه دوم گوی ھاشیگروه اول گو. شده است لی عمده تشکشیگو
 است اما در ی ترکیواژگان زبان ازبک .رندی گی و جنوب را در بر می شمال غربیھا
 از استقلال شیتاپ. بھ آن وارد شده است ی و عربی از زبان فارسیی زمان واژه ھایط

 تمام  رفت و مشابھی در کنار آن بھ کار می بود و زبان ازبکی زبان رسمیزبان روس
 شدی استفاده میاز زبان روس ازبکستانیاسی و سی در امور ادارھی ناحیکشور ھا

ی معرفدوم بھ عنوان زبان ی و زبان روسی زبان رسمی پس از کسب استقلال زبان ازبک
شد
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ی عالی است و طبق مصوبھ شورا»لیریک« کشور نی ای حال حاضر خط رسمدر
ی بھ جانی خط لاتیلادی م2000 از سال 1993امبر سپت20خی ازبکستان در تاریجمھور
ھی اجلاسنیازدھمی بر اساس مصوبھ نیھم چن. مورد استفاده قرار گرفتلیریخط ک
. تغییر یافتین کشور بھ زبان ازبکی ای زبان رسم1989 ازبکستان در سال ی عالیشورا

ھی در کلیبک استفاده از زبان از1997 شده است کھ از سال حیدر مصوبھ مذکور تصر
یی آشنای بھ زبان ازبک1997 کھ از سال ی  است و لذا افرادی الزامیمحاورات رسم

یسالھانیقابل ذکر است کھ در ب.ابندی دست ینداشتھ باشند نخواھند توانست بھ پست دولت
 گرفتھ ی در ازبکستان مورد استفاده قرار می مختصرلی با تعدی خط عرب1923-1865

-40یدر سالھا. بھ عمل آمدی در خط عربی مجددلی تعد1923-30یدر سالھا.است
)یروس (رلی خط ک1940 کشور بھ عنوان الفباي دوم و از سال نی در انی خط لات1934

زی نلی در خط کر1956در سال . قرار گرفتفاده مورد استیبھ عنوان تنھا خط رسم
 بھ عمل آمدیی ھالیتعد

مذھب :
 بارمسلمانان در اواسط نی رسد نخستیان اسلام است بھ نظر م مردم ازبکستشتری بنید

پسر« در سنگ قبر قاسم ابن عباس رای وارد شده اند زھی ناحنی بھ ایقرن اول ھجر
 ھک ی قمری ھجر56یدر سمرقند سال فوت و» اسلام در محل نشاه زند امبری پیعمو

 ذکر ی اصول اسلامغی ، تبلھی را بھ ناحی سفر ولت عیخیاسناد و مدارک تار.شده است 
. را مبارزه با کفار نوشتھ اند ی فوت وایکرده اند و علت شھادت 

 گسترش اسلام در ماوراءالنھر عمدتا در قرن دوم رخ داد و با گذشت زمان بر تعداد 
ھان جی سمرقند و بخارا از مراکز مھم علمی ھنگام شھر ھانیمسلمانان افزوده شد در ا

ھی ناحنی از تسلط روس ھا بر اشی تا پی قرون متمادی در طافتندییاسلام شھرت جھان
یبندی و پای اصول اسلامشبردی کھ اکنون در قلمرو ازبکستان قرار دارند در پییشھر ھا

 در جھان اسلام زبانزد بوده اندیبھ احکام الھ

اما .وده اند از آنھا قبل از اسلام بی کھن ھستند کھ برخی وارث تمدنھای مرکزیای آسمردم
یای روزمره مردم آسی زندگم،ی عظی ھزار سال در گستره ای اسلام است کھ طنی دنیا

م، 16 قرن انی تا پا10از اواسط قرن . کرده استتی ازبکستان را ھداژهی و بھ ویمرکز
 از معتبر یکی بھ ی مرکزیای منطقھ شناختھ شد و آسنی در انی دنیاسلام بعنوان مھمتر

3 بخارا و سمرقند از قرن یشھر ھا. شدلی جھان اسلام تبدی فرھنگی کانونھانیتر
 مسلمان از ی شناختھ شد و علمای علوم اسلامسی بھ بعد بعنوان دو مرکز مھم تدریھجر

 شتافتنداری بھ آن دسلام برداشتھا از انی جھت کسب تازه تریتینقاط مختلف گ
.

ی و علمایژگی ونیبا توجھ بھ ھم.د شی مدهی قرن بخارا مھد اسلام نام6نی طول ادر
ی م»فی شریبخارا« شھر را نی شھر بوده اند، در حال حاضر انی كھ ساکن ایاسلام
یی خطھ، تصوف در ازبکستان رو بھ شکوفانی اشاعھ اسلام در ایاز ھمان ابتدا.نامند
 بھ ی در قرون وسطھی صوفماتی مراکز تعلنی کھ دو مرکز از مھمتروهیبخارا و خ.نھاد

 مراکز در اشاعھ مکاتب نی ایھر دو. واقع شده اندی رفتند، در ازبکستان کنونیشمار م
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 -1221 (ی کبرنینجم الد. برخوردار بودندیانی شاتیتصوف در کل جھان اسلام از اھم
 نقشبندنیبھاءالد. شدعروف م»ھیکبرو« پرداخت کھ بھ یقتی طرمی بھ تعلوهیدر خ)م1145

ژهی دو بھ ونیا. خواجگان را اشاعھ دادقتی معروف بھ طرھینددر بخارا مسلک نقشب
،ی ولگا، اناتولی قفقاز و نواح،ی مرکزیای و در سراسر آسافتیی دارشھی نفوذ رھینقشبند

.کردستان و ھند منتشر شد

 را در خاور و باختر بھ خود یروانی فرقھ تصوف است و ھمچنان پنی بزرگترزی اکنون ن
 در خوقند »ھیچشت« در فرغانھ و »ھیقادر «ھی در تمام ناح»ھیسوی «نینھمچ. کندیجذب م

 م 1543 نقشبند درست در کنار بخارا است کھ در نیمدفن بھاءالد. دارندیادی زروانیپ
 از چنان نی امروزه ھم بھاءالدیحت. بر مزارش ساختی خان مرقدزی عبد العزریام

ارتی سھ بار بھ زای کنند اگر دو یم تصور یاری برخوردار است کھ بسیحرمت و نفوذ
 شده اندلی کعبھ ناارتی بھ زییمرقدش بروند گو

 ساختھ ی در ازبکستان کنونی حکومت اسلامی کھ در طیخی تاری و مدارس و بناھامساجد
 ھا ستی کمونتی با حاکمدی آی بھ شمار می جمھورنی ایشده اند امروزه از مفاخر مل

نیگزی را جایستی کردند کھ افکار و اعتقادات کمونیادی زی ھا سعستیرھبران کمون
 بھ اھداف خود لی نی برایقی و تشویھی و متنوع تنبعدد و اقدامات متندی نمایاصول اسلام

انجام دادند اما مسلمانان ازبکستان با حفظ و حراست از اعتقادات خود پس از کسب 
 شدند مانندی از مساجد بازسازیاریبس. پرداختند تی تازه بھ فعالی اھیاستقلال با روح

 سرا در تاشکندکھی ومسجد جامع خیمسجد طلا ش
.

 مدرسھ 28 استقلال ھی سال اول4ی و فقط طافتندیتی رمضان و فطر رسمی مذھبادیاع
روی درصد از سکنھ ازبکستان پ90 از شی ذکر است کھ بانی شده است شاسی تاسھیعلم

ی مکتب حنفروی مذھب و پیانان ازبکستان سنمسلم. باشندیم)ص( حضرت محمد شیک
.ھستند

بھداشت عمومی :
امروزه در ازبکستان . شودی نظر وزارت بھداشت انجام مری در ازبکستان زی درمانامور

 و یتعداد کل مؤسسات پزشک. کنندی متی درمانگاه فعال3041 و مارستانی ب1334
. کودکان بالا استنی در بریدر ازبکستان نرخ مرگ و م. است2902داروخانھ 

از درمانگاھھا در %5/66مارستانھا  و یاز ب%5/58بخصوص در منطقھ آرال کھ فقط 
ی در وضع بدتریی است کھ مناطق روستای در حالنیا. نسبتا مناسب قرار دارندتیوضع

 دار و ری واگی ھایماریب%1/42 در ازبکستان ،ری مرگ و می اصللیدلا.قرار دارند
یھداشت اصول بتی عدم رعا،یدنی آب آشامنیی پاتیفیک. استی تنفسی ھایماری ب 5/16%

ندی آی بھ شمار میی در نقاط روستاری مرگ و می اصللی دلای نا کافی پزشکیو مراقبتھا
رسانھ ھای گروھی :

 کثرت ازبک ھا لی شوند اما بھ دلی منتشر می گوناگونی ازبکستان بھ زبان ھامطبوعات
 م 1870 در سال ی روزنامھ ازبکنینخست. شوندی منتشر می بھ زبان ازبکتای نشرشتریب

1872 روزنامھ تا سال نی ادی در شھر تاشکند بھ چاپ رسی شمس1249مصادف با 
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مھ روزنامھ روس زبان اخبار ترکستان منتشر ی بھ ضمی شمس1251 مصادف با یلادیم
 و مستقل و یبھ صورت رسمی شمس1262 مصادف با یلادی م1883 شد اما از سال یم

 و نھیی آی با نام ھایگری دی بعد ھا روزنامھ ھاافتی ترکستان اجازه انتشار التیبا نام ا
. ترکستان وارد بازار شدندی و صدادیاولوق ترکستان توران ، خورش

 کنندی و پخش مدی برنامھ تولی گوناگونی بھ زبان ھازی ازبکستان نونیزی و تلوویراد
. اقوام ساکن در ازبکستان قابل استفاده است ی است کھ براییامھ ھا بھ زبان ھا برنشتریب

 برنامھ ھا باشد ری از ساشتری بی و روسی بھ زبان ازبکیدی تولی است کھ برنامھ ھایھیبد
 برنامھ زی ھمجوار نی کشور ھای کشور برانی ایوی رادیلادی م1970از اواسط دھھ .

 آن ی تنوع زباننی و ھمچنی خارجیتقلال بر تعدادبرنامھ ھا کرد پس از اسی و پخش مھیتھ
 ، ی ، روسی ازبکی کانال دارد کھ بھ زبان ھانی ازبکستان چندونیزیتلو.ھا افزوده شد 

نی ماھواره و ھمچنی پخش برنامھ ھاری اخیدر سال ھا. کنندیبرنامھ پخش م... و یقزاق
شده است آغاز زی نھی ترکیونیزی تلوی برنامھ ھایبرخ

.
:ازبکستان متشکل از یک جمھوری خود مختار و دوازده استان است  تقسیمات کشوری

 دارند و از یخی تاری کھ سابقھ طولانی مرکزیای مھم آسی و شھر ھای از نواحیاریبس
 کشور ازبکستان واقع ی کنونیاسی آن بوده اند در محدوده سی و فرھنگیاسیمراکز مھم س

یاریبس. از آن ھا ھستند یشمار... بخارا ، سمرقند و ، ، اورگنج هویخوارزم ،خ.ھستند 
 ازبکستان بھ شمار ی مھم  و مراکز استان ھای شھر ھافی در ردزی نقاط اکنون ننیاز ا

 روندیم
.

تی نفر جمعونیلی م2 از شی کشور با بتختی ازبکستان تاشکند پای شھر ھاانی مدر
 باشدی می مرکزیای شھر آسنی ترتی پر جمع شھر کشور ونی و مھم ترنیبزرگتر

روابط خارجی :
یاسی ، سی و گسترش روابط اقتصادی کشور در برقرارنی استقلال ازبکستان ای ابتدااز

ھمزمان با آن . کرده است ی جھان تلاش فراوانی از کشور ھایاری با بسیو فرھنگ
ی ممتاز ، توان اقتصادییای جغرافتی از موقعی بھره برداری از کشور ھا برایشمار

ی ھای جمھورری با ساسھی کشور در مقانی اتینسبتا مناسب و بازار مصرف پر جمع
. نفوذ در ازبکستان آغاز کرده اندی را برای گسترده اتی فعالی مرکزیایآس

 کشور نی اھی باروسی در روابط تجاری ازبکستان با وجود بروز مشکلاتھی بلند پامقامات
 بر تداوم روابط دی خود اعلام کردند و با تاککی شرنی و مھمترنی بزرگتررا بھ عنوان

ژهی مشترک المنافع بھ وی کشور ھاری روابط متقابل با سایگسترده با مسکو بھ برقرار
 متشکل از ازبکستان ، ی اھی اتحادلی اقدام کردند تشکی مرکزیای آسی ھایجمھور

کستان بود و ازبک ھا در توسعھ روابطشان با  تلاش ازبینی نمود عزستانیقزاقستان و قرق
 جلب مشارکت ی برازی توجھ داشتند و خود نی بھ روابط اقتصادشتری جھان بیکشور ھا

 حاکم برنی کشور و قوانیاقتصاد در اصلاح و بھبود ساختار یادی آن ھا اقدام زیاقتصاد
آن انجام دادند .
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روابط با ایران :
 اشتراک ی مناسب لازم را برانھی و زمطی شرای و مذھبی ، فرھنگیخی مشترک تاروجوه
 دو کشور نی بی و اقتصادی و گسترش مبادلات فرھنگداری روابط پای و برقراریمساع

 تبار در سمرقند و بخارا کھ از اعقاب یرانی ھزار ا200فراھم نموده است حضور حدود 
 دو کشور انی روابط مین است بر سابقھ طولای شاھدندبازرگانان و مھاجران خراسان ھست

 قرن قبل در دو شھر مذکور تجارت و کسب داشتند و تاکنون آداب و کی افراد حدود نیا.
تبادل . خود را حفظ کرده اند تی زبان و ھویرسوم خود را زنده نگھ داشتھ اند و تا حدود

روابط ی جنبھ ھانی مھمتررانیت ای دو کشور و استفاده از خطوط ترانزیدی تولیکالاھا
 کالا بھ نی انتقال انی ازبکستان و ھمچنیدی پنبھ تولدیخر. دو کشور است یتجار

 دو ی تجارنھی زمنی مھمترری اخی در سال ھارانی اقی مصرف کننده از طریکشورھا
کشور بوده است

فرھنگ :
 بھ نی مشرق زمی فرھنگ ھانی ترلی و اصنیباتری از زیکی مردم ازبکستان فرھنگ
 و ذی لذی ھای ، خوراکی ، رقص ، نقاشیقی کھ شامل موسییبایفرھنگ ز.دی آیشمار م

 باشدیلباس مخصوص بھ خود م
موسیقی ملی ازبکستان با ھمھ جانبھ بودن موضوعات و تنوع ژانرھای مختلف موسیقی :

 کھ بر گرفتھ از داستان کی فولکوری منحصر بھ فرد، ترانھ ھایسازھا. شودیشناختھ م
 در ی ھنرۀ رشتنی ، بھ ای محلیقی موسی است و دستگاه ھای قومی ھاھا و افسانھ

استدهی بخشیازبکستان ارزش صد چندان
.

ی توان بھ دو گروه اصلی نامھ ھا را بر حسب موضوع و شکل آن مشی ھا و نماترانھ
ی و سالگردھا اجرا مادی مانند اعنی معطی کھ در وقت و شرای و تئاتریقیموس: کردمیتقس
 مربوط بھ رسوم ، یترانھ ھا. قابل اجرا استی کھ در ھر زمانی و تئاتریقید و موسشو

دهی و شندهی داری ھا ، در ازبکستان بسی ، بازی تئاتری ھاشیکار ، مراسم مختلف ، نما
 شودیم

 ھمان ترانھ ایقیقوش. باشندی خود معروف و مشھور می ازبکستان با آھنگ ھامردم
 دو قطعھ متن منظوم ای و کیۀرندی شود و در بر گی کوتاه نواختھ می با آھنگ ھایزندگ

اتی باشند کھ خصوصی معروف ازبک می از ترانھ ھازی لھ نالیلاپار و . باشدیم
در . شده استیشتری بدی برجنبھ رقص آنھا تاکی دارند ولقی با آھنگ قوشیادیمشترک ز

 شودی خوانده می دستھ جمعیھمراھ و با ی آوازخوان محلکیاستان خوارزم ترانھ توسط 
.

 گردد کھ بھ صورت ی میادی زۀ استفادنی از اشعار شاعران مشرق زمی ازبکیقی موسدر
ی عاشقانھ و پھلوانی حماسیداستان ھا. منتقل شده اندنھی بھ سنھی نسل بھ نسل و سیشفاھ

ش نقکی کلاسیقی موسیدستگاھھا. کنندی احراز می ازبکیقی در موسیمقام خاص
. کنندی میاز بی ازبکی حرفھ ایقی درموسیاریبس

17 -18در بخارا و  ھم در این کشور از خیلی قبل شروع شده است.در قرنھای ھنر نقاشی
ی ھنرنییتز. کرده استشرفتی پی و صحافی ازبکستان ھنر خطاطی مرکزیکشورھا
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ی آبی رنگھا گوناگون مثلی و نوشتن با رنگھاردی گی را در بر می خوش خطپتایمنوسکر
دای پیادی توسعھ زاتورینی و می در سمرقند نقاشنیھمچن. کرده استیری چشمگشرفتیپ

 رشتھ مربوط نی از ایکی بخش چند نوع ازرشتھ ھا ھم بھ وجود آمده کھ نیدر ا.کرده است
بھ رسم بھزاد است

.
لباس:ویژگی ھای لباس مردم بومی از قدیم الایام توسط شرایط اقلیمی ، معیشتی و سنن 

 خود را بھ اتی لباس مردم ازبک خصوصیلادی م19تا قرن . شدی مشخص می الھیقب
 در کنار و آزادانھ بودن ی برشی ، دراز ، داراضیعر: حفظ کرده بودیمیھمان شکل قد

 ، مردانھ ، زنانھ و ی و تابستانی زمستانیلباس ھا.ند پوشایآن کھ شکل بدن انسان را م
 نداشتندی و برش تفاوت چندانکودکانھ از لحاظ شکل

..
 ساختھ شده ۀ چکمنی و ھمچنی گرم ، کلاه توپۀ از خلعت بافتھ شدی سنتی مردانھ مللباس

ی و رو مری ، لباس زمی با دوخت مستقیی ھاراھنیمردھا پ. شدی ملیاز چرم نازک تشک
مردانھ چاک خلعت. گرم ، بافتھ شده از پنبھ باشدای توانست سبک و یخلعت م.دندیپوش
. کف داشتی در رفت و آمد و نشستن رویت راحی در پھلو براییھا

 لباس از پارچھ نیا. جشن ھا، با لباس روزانھ آنھا تفاوت داشتی ازبک ھا برای مللباس
 بودبای زی ھای گلدوزی شد و دارای مھی تھمتی مرغوب و گران قیھا
.

 کھ در ضیز اطلس و شلوار نازک عر زنانھ از خلعت ، لباس دوختھ شده ای ملپوشاک
 :یکلاه زنان متشکل از سھ عنصر اساس. شدی ملی تشکدی گردی تنگ میقسمت تحتان

 شد با لباس ی جشن ھا دوختھ میکت و شلوار زنانھ کھ برا. و عمامھ بودیکلاه ، روسر
شدی مھی و گران بھا تھرغوب می تفاوت داشت و از پارچھ ھایعاد .

 کرد کھ تنھا در اندازه تفاوت ی اشکال لباس بزرگ سالان را تکرار م کودکان ،پوشاک
 توسط پارچھ ھا ، شکل دوخت مورد استفاده و نقش و لھی قبایلباس ھر منطقھ و .کردیم

 کردی خاص خود تفاوت مینگار ھا
.

 کلاه نی و معمول ترنی از محبوب تریکیشھی نرم آستردار ھمای کلاه سخت و نی ، ایتوپ
 درآمد و ی ازبکی لباس ملری بصورت جزء جداء ناپذیتوپ.در ازبکستان بوده استھا 

 ، چھار گوش و ی ازبکی شکل توپنیمعمول تر.دی و سنن مردم ازبک گردیداخل زندگ
 و یمی پارچھ کھ توسط نخ ابرشھی لانی چندای دو و ز را ایتوپ. شکل استی مخروطیکم

 ، با یشمی ساختھ شده توسط نخ ابریتوپ.ساختندی شد ، می بستھ و محکم می پنبھ اای
. شدی می گلدوزی نقره اای و یی طلایپولک ھا

نماد گل و . دانستندی می نوع کلاه را بخوبنی ای مھارت گلدوزامی الامی اصولاً زنان از قد
 خود را ی ازبکی ھای باشد کھ بھ وفور در توپی میزی و حاصلخی نشانھ زندگ–مبادا

کھ علامت محافظت از شخص ) ماریاثر پا (»یزیلانیا«نقش و نگار .کندیتکرار م
 از ی نقش و نگار ھندسی باشد ولی می توپشی نقش و نگار ھا در آرانیاست از معمول تر
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ثی ساختھ شده در مناطق مختلف از حی ھایوپت. باشدی برخوردار می کمترتیمحبوب
ارند تفاوت دگریکدیشکل ، نقش و نگار و رنگ با  .

ی برخوردار مادی زتی از مناطق ازبکستان از محبوبیاری ساخت چوست در بسی ھایتوپ
دی و نقش و نگار سفاهی سنھی نوع کلاه شھر چوست بوده و با زمنی ، معمول تریتوپ.باشد

کی آن توسط رواق قرار داشتھ در ۀلب. شودی دوختھ م»ریقلمپ«بشکل چھار دارفلفل 
شودی می گلدوزفیرد .

غذا ھای ملی :
ھی از قواعد تھیبرخ. استنی خاورزمی غذاھانی ازمتنوع تری ازبکی ھاخوراک

 و طرز یھر نوع خوراک ، مراسم سنت. ھزاران سالھ دارندخی تاری ازبکیخوراک ھا
 و یدنی نوع مختلف خوراک ، نوش1000درحدود . مخصوص بھ خود را داردیۀتھ
اشد بی در ازبکستان موجود مجاتینیریش
.

ازبک پلو خوراک ھمیشگی ازبک پلو- مشھورترین خوراک ازبکستان بھ شمار می رود.
 و روز تولد بدون ازبک پلو ینی ، شب نشی مجلس عروسچیھ. باشدی ازبک ھا میو رسم

. باشندی پلو می اساسی از اجزارهی و غازی ، پچیبرنج ، گوشت ، ھو. شودیبرگذار نم
 خانھ را ی مدت طولانی برای کھ کسیطبق سنن ، زمان.است مردم ازبک مقدس ی برانان

. کوچک از نان کامل را گاز بزند ی تکھ ادی ، بادی گویترک م

سنت بردن سبد نان . کھ مسافر بر نگردد و آنرا نخورد ، حفظ خواھد شدی نان تا زماننی ا
در . مرسوم است آن ھنوز در ازبکستانتن سر گذاشی احترام بھ نان و روۀدر سر بھ نشان

ی پزند کھ باعث میم)یکوره گل (ی گلی ، نان را در تنور ھاانی نانوای قرون متمادیط
–دو نوع نان معروف در ازبکستان موجود است . خوشمزه گردداریشود تا نان بس

 گردد و توسط سدنھ ی در آب مخلوط مینان معمول) .ریپت (یو جشن) نانیآب (یمعمول
. شودی مھی گوسفند تھی با افزودن چربی اھی لاری از خمریپت. شود ی مدهیپوش

از ) شودی کھ در تنور پختھ می اھی لاری از خمی ملیراشکیپ( و سمبوسھ کیشلیش
 باشندی مشھور میلی خی ازبکیخوراک ھا

.
یخوراک ھا. کنندی مفای ای ازبکستان مقام مھمی ملی خوراک ھاانی ھا در مسوپ

. گردندی مھی تھی و سبزازی پنی ، چغندر و ھمچنچی مانند ھوجاتیبزمذکور با انواع س
 روندی سوپ ھا بھ شمار منیماستاوه و شوروا از محبوب تر

ھی سدنھ تھای ، در ازبکستان از آرد گندم ، قند با گردو و ی شرقذی خوراک لذنی ا–حلوا
 نوع مختلف حلوا موجود است50درازبکستان حدود . شودیم
.

 جات ، انگور ، وهی کھ از مشی خوشمزه خوی ھاوهی بر آن ، ازبکستان با آب معلاوه
 خشک شده وجاتی انواع مختلف منیھمچن. شود ، مشھور استی مھیخربزه و ھندوانھ تھ

. مختلف در ازبکستان موجود استی، گردوھا و بادام ھا
 .دی را امتحان کنیل می ، حتماً خوراک ھادیی نمادنی از ازبکستان ددی قصد دارچنانچھ

دی شوی نممانیھرگز پش
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: سطح علمی و فرھنگی جامعھ
 بودن و یك دستي سطح آن ری فراگی آموزش و پرورش در شوروستمی سی ھایژگی واز

 کشور نی در ای سوادیب. مذکور استستمی از وارثان سیکی ناچار زیبود کھ ازبکستان ن
 بھ ی خوبشرفتی پی شناسنی و زمی ،انرژکیزی فیاضی کن شده و در علوم رشھی ربایتقر

 کرده لی دانشمندان و تحصی بھ سطح علملاتیتحص بودن ی سطحکیاما .عمل آمده است
 نگاه بھ مسائل ی در شوروی آموزشستمی سی ھایژگی وگریاز د.گان لطمھ زده است

 مذکور ھنوز در طرز تفکر یژگی بود کھ ویستی کمونیدئولوژی اچھیمختلف از در
 خوردیمندان بھ چشم مدانش

.
سیستم آموزش و نظام آموزشی :

 خانھ و یقار)مکتب (ینی عمدتا مدارس دی تزارھی از اشغال ازبکستان توسط روسقبل
 بھره بودند مگر ی بلیبر طبق عرف رایج در شرق، زنان از تحص.مدرسھ وجود داشت

شغال ازبکستان توسط پس از ا.ی آن ھم دختران اشراف در مدارس مذھبییبطور استثنا
 در ی مدرسھ روس1876تا سال . کرد ار شروع بھ ککی لائی مراکز آموزشھیروس

 در ترکستان ی سازی روساستی با توجھ بھ سی تزارھیروس.ترکستان افتتاح شده بود
 زبان و فرھنگ روس بعد از میدر تعل. مي كردی اھالی سواد آموزی برایادیتلاش ز
در . شدلی تشکنی ازبکستان، مدارس بھ سبک نوگری دی شھرھای در بخارا و برخ1905

 گرفتی صورت می بھ زبان محلسی مدارس تدرنیا
.

 را در ی ترکستان مصوبھ ای حزب کمونست جمھوری مرکزتھی کم1918 سال در
 را در مورد ی اھی اعلامزی امور آموزش و پرورش در ازبکستان و نیخصوص سازماندھ

یمی از مدارس قددی و جدا کردن مدارس بھ سبک جدیان محل بھ زبگانیآموزش را
ی متی فعالساھای دوران، مدارس تحت نظارت مساجد و کلنیتا قبل از ا. كردبیتصو

 کمکی کادر محلتی دانشگاه در تربنی شد کھ اسی دانشگاه تاشکند تاس1920در .کردند
 را در دستور کار یسوادی مبارزه با ب،ی سازی روساستی س1920در دھھ . كردیانیشا

زنان و تا %3/7مردان و %6/11یلادی م1926 آن تا سال جھیخود قرار داد کھ در نت
 پس از جنگ یدر سالھا.زنان باسواد شدند %3/73مردان  %6/83یلادی م1939سال
 سال 8 مدت آن بھ 1959 شد کھ از سال نیی سال تع7 بھ مدت ی اجبارسی دوم، تدریجھان
افتیشیافزا .

نظام آموزشی :
نی از ای شد ولی ارائھ می بر طبق مدل شورو1990 ازبکستان تا سال ی آموزشستمیس

 ازبکستان بھ عمل آمد اتی و ادبخی بخصوص در دروس مربوط بھ تاریراتییسال بھ بعد تغ
البتھ اخذ . کاستھ شدی زبان روسسی از ساعات تدرافتھ،یشیو ساعت آموزش آنھا افزا

 علوم را اخذ كرده، ی نامزددی کھ ابتدا بابی ترتنیبد .ردیذ پی مرحلھ انجام م2ا در دکتر
 موفق بھ اخذ آن ی سالگ45-50 است کھ معمولا افراد در ریسپس اخذ دکترا امکانپذ

شوندیم .
 شودی ملی آموزش و پرورش از سھ سطح تشکستمیس
:
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 چھارمی اول الی شامل کلاسھایی ابتداآموزش
 نھمی  پنجم الی شامل کلاسھاییره راھنما دوآموزش
 دوازدھمی دھم الی متوسطھ شامل کلاسھاآموزش

 دوره انی روند و آموزش تا پای بھ مدرسھ می سالگ7 کودکان از ،ی آموزش دولتبراساس
. فعال ھستندی م25 سپتامبر تا2مدارس از . استیاجبار) کلاس نھم انیتا پا (ییراھنما

 انجام مي شود ی بھ زبان ازبکسی است و تدری ازبکی زبان دولتین اساس قانو4طبق ماده 
 شود ی مختلف ازبکستان احترام گذاشتھ میتھای ملی ،بھ زبانھامطلبنی صرفنظر از ایول
،ی قراقالپاق،ی قزاق،ی فروسی شود از جملھ ازبکی زبان انجام م7 در مدارس بھ سیتدر.

،ی عرب،یفارس: چونی خارجی زبانھا، زبانھانیدر کنار ا.ی و ترکمنیکی تاج،یزیقرق
 شودی مسیدر ازبکستان تدر... وی فرانسھ، آلمان،یسی انگل،ینی چ،یھند

.
آکادمی علوم :

 علوم اتحاد ی بھ عنوان شعبھ آکادم1943 نوامبر 4خی علوم ازبکستان در تاریآکادم
11ی مرکزعلم23و ی پژوھشیتوی انست19ی داراسی شد و در بدو تاسسی تأسیشورو

 موسسھ کوچک بود6موزه و 
.

:برخی از کتابخانھ ھای ازبکستان از شھرت بالایی برخوردار ھستند بھ عنوان  کتابخانھھا
 کتابخانھ مذکور با 1870در سال . اشاره كردیی نواری شی توان بھ کتابخانھ علیمثال م

 از سال تی شد و در نھادهی نامیم کتابخانھ مرد1919عنوان ترکستان افتتاح شد کھ از سال 
 کتابخانھ نیکتابخانھ مذکور بزرگتر. مرسوم گردیدیی نواری شی علخانھ بھ کتاب1925

 بھ نسخ دیعلاوه بر آن با. شودی می کتاب نگھدارونی مل5ازبکستان است و در آن حدود 
از .ه كرد و استانھا محفوظ است اشارتختی مختلف در پای متعدد کھ در کتابخانھ ھایخط

 ھزار رسالھ  40 علوم ازبکستان ی آکادمیناس مؤسسھ خاور شیجملھ در مخزن نسخ خط
 کتابخانھ ازبکستان حدود 10 در یبطور کل. محفوظ استی ھزار جلد نسخھ خط18در 

 از نسخ یادی نادر محفوظ است کھ مقدار زی و کتابھای جلد کتاب نسخھ خط200000
 نگاشتھ شده استیفارس فوق الذکر بھ خط و زبان یخط

==================================================
ھویت از زبان نمادھا

١٣٩٠ شھریور ١٧-٢٠١١ سپتامبر٠٨داریوش رجبیان
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ھا پیش، شاید پانزده یا شانزده سال پیش، در راه اصفھان بھ شیراز مترجم یک سال
روشن بود و گرمای تابستان را "بنز"کولر خودرو شیک و راحت .آکادمیسین ازبک بودم

، عضو فرھنگستان "احمدعلی عسکرف"ھای داد کھ بھ صحبتراند و مجال میاز ما می
گفت، برایم تازگی داشت؛ چیزھایی کھ می.گوش دھمعلوم ازبکستان، با حوصلۀ تمام 

ای باشد، بلکھ رویدادھای تاریخی معلوم را بھ نحوی غیرمتعارف یعنی نھ این کھ خبر تازه
اقوام بومی ترک آسیای میانھ "ای از آمیزه"ھاتاجیک"کرد تا ثابت کند کھ برایم تعریف می

در طول تاریخ ھمواره "تورانیان"ظور از اند و این کھ منبوده"و مھاجمان آمدۀ ایرانی
کرد یک ترین شناختی از من نداشت؛ فکر میآقای عسکرف کوچک.اندھا بودهترک

.ام و بھ گوشۀ ذھنش ھم خطور نکرده بود کھ شاید من ھم تاجیک باشممترجم محلی
سین وگفتی مفصل داشتیم، بدون این کھ آکادمیخلاصھ، پنج شش ساعتی در راه با ھم گپ

بھره ازبک از ھویت تاجیکی من آگاه شود؛ وگرنھ بھ احتمال زیاد از مصاحبتش بی
.ماندممی

ھای واسیلی بارتولد و یسین عسکرف را بھ انحاء مختلف و با استناد بھ نوشتھدیدگاه آکادم
شناسان شوروی، بھ چالش کشیدم و او را بھ دقایقی ترین خاورباباجان غفورف، از بزرگ

اما خودم ھنوز نفھمیده بودم کھ دچار تفسیر رسمی ازبکستان .از سکوت و تأمل واداشتم
ھای زمانی کھ در ھمۀ میدان.موضوع بعدھا برایم روشن شداین .اماز تاریخ منطقھ شده

قد علم کرد و در ")امیر تیمور"با نام (اصلی ازبکستان تندیس تیمورلنگ گورکانی 
نوعی پرخاش بود؛ .ھای متعدد شدھای اسماعیل سامانی جایگزین لنینتاجیکستان تندیس

ای ھنگی شگرفی دارند، بھ گونھای کھ ھمامیزی فرپرخاش ھویتی میان دو پاره از منطقھ
نامند، غذای اصلی مردمان ھر دو کشور "مقامشش"کھ موسیقی سنتی ھر دو کشور را 

ھای موجود در ترین ناماز رایج"منیژه"و "سھراب"و "تھمینھ"و "رستم"است و "پلو"
.ھر دو کشور است

تیمورلنگ :نتخاب شده بودند اما نمادھای این دو کشور نوپا گویی بھ منظور آزار متقابل ا
دانند، و سامانیان را دیدگاه رسمی ازبکستان از را در تاجیکستان از جلادان دھر می

١٩٩۶ازبکستان سال .آوردرنگ و درجھ دوم سرزمین خودش بھ شمار میھای کمسلسلھ
ھای باشکوه ھزار سالگی تیمور را جشن گرفت و سھ سال بعد از آن جشنششصد و شصت

ھای ھایی کھ در چارچوب برنامھدسالگی سامانیان در تاجیکستان راه افتاد؛ جشنو ص
.تر کردکستان و ازبکستان را تیرهسازمان ملل برگزار شد و روابط میان تاجی
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ھا و ھویت نوین ھمواره مزاحم ھای پساشوروی این دو ملت در جستجوی ریشھطی سال
اند؛ چون اشتراکات ھر چھ بیشتر سر آمدها ھم سربھاند و در این مسیر بارھا بیکدیگر بوده

در نتیجۀ این بگومگوھا اکنون .تراست، تقسیم و مرزبندی میان آنھا بھ ھمان اندازه سخت
شدت آسیب دیده و میان این دو کشور ھمسایھ پیوند میان مردمان تاجیکستان و ازبکستان بھ

.ارتباط ھوایی وجود ندارد

اما نمادھایی است کھ در تاجیکستان جایگزین استالین و لنین شدند و موضوع این نوشتھ 
زدایی در منطقھ بود کھ با شور و ھدف از ذکر آن یادواره اشاره بھ سرآغاز شوروی

شاید ھم بھ ویژه .ھیجانی عظیم در کشورھای نوپا، از جملھ تاجیکستان، جریان گرفت
وروی بوی خوش آشنایی را از فراسوی تاجیکستان کھ پیشتر و بیشتر از اقوام دیگر ش

در پی .تبارانش دوختھ بودمرزھایش شنیده بود و نگاه امیدواری بھ پھنۀ دورافتادۀ ھم
 بھ ١٩٨٩فکران تاجیکستان بود کھ این جمھوری سال خواھانۀ روشنھای ھویتتلاش

ین عنوان نخستین جمھوری شوروی بھ زبان مردم محلی مقام رسمی داد و نام اصیل ا
و یکی از نخستین موردھای .اش برگرداندرا بھ متن قانون اساسی)فارسی(زبان 

. در تاجیکستان شوروی اتفاق افتاد١٩٩١سرنگونی مجسمۀ لنین ھم سال 

ھا کرده باشند یا حتا انتظارش را استقلالی نبود کھ برایش جانبازی.ناگاه آمداما استقلال بھ
استقلال ناگھانی رھبران وقت را .سپارانی ندیدت، اما جانخواستارانی داش.داشتھ باشند

اکثر آنھا کوشیدند کھ بھ .وپاچھ کرده بودھای شوروی پیشین دستدر ھمۀ جمھوری
ای دیگر گرد ھم آوردند، اما زمان ھا را در چارچوب اتحاد یا جرگھای این جمھوریگونھ

تاجیکستان ھم بھ مانند دیگر .تھ بودگذشتھ بود و ھوای استقلال پھنۀ شوروی را فرا گرف
المللی جایگاھی برای خودش فراھم سازی شد تا در عرصۀ بینھا درگیر ھویتجمھوری

زبان فکران بھ بازگشت بھ خط فارسی و اتحاد با کشورھای فارسیفراخوان روشن.کند
ان مرکزی ابوالقاسم فردوسی بھ نماد ھویت ملت تبدیل شد و در مید.دادبلندتر صدا می

پایتخت تندیس او جای لنین را گرفت و بسیاری آن را چیرگی ادب بر سیاست و خشونت 
.عنوان کردند

ای بود کھ دوره.کننده بودھا در مطبوعات ِ از بند گسیختھ خیرهگونی اندیشھتکثر و گونھ
 ھم بھ کنند و شماریاز آن یاد می"سالاری راستینمردم"امروز ھم بسیاری بھ عنوان 

دولت، با .زدھای دولت را رقم میاعتراضات خیابانی سیاست".ومرجدورۀ ھرج"عنوان 
با فریاد .شدھای معترضان میناچار تسلیم خواستھاحساس ضعفی کھ داشت، بھ

.نشستشد و دیگری بھ جایش میی مردم مقامی برکنار می!"استعفا"

 تاجیکستان غرق جنگ داخلی شد و ١٩٩٢ سال .اما این شور و شوق استقلال، دیر نپایید
با.ھا ھزار نفر دیگر کشور را ترک کردندطی پنج سال حدود پنجاه ھزار کشتھ داد و ده

ھای طرف"ما ھمھ تاجیکیم"پادرمیانی سازمان ملل و روسیھ و ایران و با تکیھ بھ شعار 
جنگ داخلی را ثبت تاریخ درگیر با ھم کنار آمدند و یکی از موارد نادر پایان دادن بھ 

ھویت تاجیکی یا تعلق بھ سرزمین تاجیکستان از عنصرھای کلیدی پایان دادن بھ .کردند
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اما پیامدھای آن جنگ، بھ ویژه مھاجرت و آوارگی صدھا ھزار تاجیک، تا .آن جنگ بود
ھای اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی تاجیکستان ارزیابی کنون از عوامل گرفتاری

.شودمی

سازی اما فعال بود و در حال شکل و نما دادن بھ ھویت کشوری کھ ھرگز با ماشین ھویت
را دوباره از متن "فارسی"دولت نوپا برای ایجاد ھویتی ویژه نام .این نام وجود نداشتھ

ھا بھ خط فارسی از روی نوشتھ.نامید"تاجیکی"قانون حذف کرد و زبان رسمی کشور را 
با.لغو شد"١٩٩۵بازگشت بھ خط فارسی تا سال "وده شدند و برنامۀ در و دیوار زد

الخط فارسی انجام ای کھ برای مقابلھ با بازگشت تاجیکان بھ رسموجود کارزار گسترده
فکران رغم تصمیم مقامات بھ پایبندی بھ خط سیریلیک، این تمایل روشنگرفتھ و علی

.زندھای کشور موج میجامعھ تا کنون در رسانھ

-٨١٩(دانان را بھ کار گماشت تا سلسلۀ سامانیان برای تحکیم ھویت تاجیکی دولت تاریخ
گذار نخستین دولت تاجیکی جا بیندازند، با این استدلال کھ را بھ عنوان بنیان) میلادی٩٩٩
١٩٩٩سال .بھ مفھوم قومیت ایرانیان فرارود در ھمان دوره رایج شده بود"تاجیک"واژۀ 

س ابوالقاسم فردوسی را از مرکز پایتخت بھ حاشیۀ شھر بردند و بھ جای آن تندیس تندی
واقع در )کمونیسم(بلندترین چکاد اتحاد شوروی پیشین .اسماعیل سامانی را نصب کردند

ھای اصلی خیابان.تغییر نام کرد"اسماعیل سامانی"منطقۀ پامیر تاجیکستان ھم بھ 
نام گرفتند و "اسماعیل سامانی"را داشتند، "لنین"اً نام شھرھای تاجیکستان ھم کھ غالب

بدین گونھ دولت نوپای تاجیکستان خود را با .نامیدند"سامانی"ارز ملی تاجیکستان را ھم 
.دودمان سامانیان پیوند داد تا وارث آنان شناختھ شود

روی را سرود ملی تاجیکستان شو.شدسرود ملی تاجیکستان ھم طبعاً باید عوض می
: در تمجید از ملت روس نوشتھ بود کھ مطلع آن چنین بود١٩۴۶ابوالقاسم لاھوتی سال 

بار ستارۀ حیات ما شراره/برادری خلق ساویت استوار شد /چو دست روس مدد نمود "
است کھ آن را بھ ستایش از "نظر کلدیگل"مؤلف سرود ملی تاجیکستان مستقل ".شد

سعادت /بھ بخت ما سر عزیز تو بلند باد /دیار ارجمند ما  ":تاجیکستان اختصاص داده
/ایم بھ زیر پرچم تو صف کشیده/ایم ھا رسیدهز دوری زمانھ/گزند باد تو، دولت تو بی

!"زنده باش، ای وطن، تاجیکستان آزاد من

تیآرم دول.کلی دگرگون کردجستجوی ھویت، نشان و نمادھای رسمی تاجیکستان را ھم بھ
تاجیکستان در بدو استقلال شیر و کوه و پرتو خورشید بود کھ بر فراز آن تاج و ھفت اختر 

 تصویر خورشید طالع برجستھ شد، تاج و ھفت ١٩٩٣در پایان سال .درخشیدزرین می
و بھ .ستاره در کانون آرم قرار گرفت، شیر ناپدید شد و تصویر یک کتاب باز افزوده شد

 دور ھمۀ این تصویرھا را یک شاخھ پنبھ و چند خوشھ گندم فرا ھای شورویرسم آرم
ھای مزدیسنی یا زرتشتی در تفسیر بسیاری از این نمادھا نھادھای رسمی بھ ریشھ.گرفت

آنھا اشاره کردند؛ از جملھ ھفت ستاره را نماد ھفت امشاسپند یا فرشتۀ زرتشتی و پرتو 
تکیھ بھ نمادھای زرتشتی بھ ماھیت .ندخورشید را نماد فر ایزدی زرتشتی عنوان کرد
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ھای دولت پس از کسب استقلال خواه اواخر دورۀ شوروی و تلاشھای استقلالجنبش
کرد با برجستھ کردن عنصر مزدیسنی در دولت تاجیکستان در آغاز تلاش می.گرددبرمی

شتھای بزرگداگرایی برود و بھ این منظور جشنھا بھ مصاف اسلامپیشینۀ تاجیک
اما گرایش .نامید"تمدن آریایی" را سال ٢٠٠۶زرتشت و اوستا را برگزار کرد و سال 

بیش از پیش مردم بھ اسلام در پی فترت ایدئولوژی کمونیستی باعث شد کھ این رویکرد 
 را بھ نشان گرامیداشت امام ابوحنیفھ نعمان بن ثابت، ٢٠٠٩دولت تغییر جھت دھد و سال 

.ان کندعنو"سال امام اعظم"

روز نھم سپتامبر این کشور بیستمین :تر استھای امسال تاجیکستان اما باشکوهجشن
در آستانۀ این جشن بلندترین ساختمان شھر دوشنبھ و .کندسالروز استقلالش را تجلیل می

 نفر درزارترین پرچم جھان را ٣٠٠٠بلندترین پرچم جھان افتتاح شد و در روز استقلال، 
ترین کتابخانۀ تاجیکستان ھم بزرگ.ھای مرکزی شھر دوشنبھ حمل خواھند کرددر خیابان
ھا، از ملت تقاضا شدهطبقھ است و بنا بھ گزارششود کھ یک ساختمان عظیم نھافتتاح می

ھای مستقل و در رسانھ.ھای خالی آن پر شودکھ بھ کتابخانۀ جدید کتاب تقدیم کنند تا قفسھ
اند کھ بھتر بود این اند و خواستھردگرایی دولت انتقاد کردهمجازی بسیاری از رکو

ھای تازۀ داد و بھ انتشار کتابگرایی را در زمینۀ آموزش و پرورش بھ خرج میبزرگ
.کردعلمی و دانشی مساعدت می

است، با این کھ کیش و اما فرآیند جستجوی ھویت در تاجیکستان ھنوز بھ فرجام نرسیده
ھا شور و ولی طی این سال.ل سامانی در سراسر کشور محسوس استشخصیت اسماعی

شد، تا حد زیادی ھا احساس میشوقی کھ با شنیدن نام اسماعیل سامانی در میان تاجیک
اندازۀ حکومتی از یک سو و تواند ناشی از تبلیغ بیاست کھ آن ھم میفروکش کرده

.نفس مذھبی از سوی دیگر باشدھای تازهگرایش

بھار .ھای اسماعیل سامانی در سراسر تاجیکستان ھمچنان ادامھ دارداما نصب مجسمھ
ھای لنین در تاجیکستان را ھم در مرکز شھر خجند بھ زیر گذشتھ یکی از آخرین مجسمھ

و اخیراً در آستانۀ بیستمین سالروز .کشیدند کھ بلندترین تندیس لنین در آسیای میانھ بود
 نوساختۀ اسماعیل سامانی بھ جای لنین نشست کھ گزارش مصور استقلال کشور، تندیس

بایف، سازندۀ منصور حاجی.این صفحھ، ساختۀ قمر احرار، بھ این رویداد اختصاص دارد
ھای این گزارش را ھمراھی تندیس اسماعیل سامانی در خجند، کھ توضیحاتش عکس

.استاشتھکند، در نصب تندیس کمال خجندی در شھر تبریز ھم دست دمی
==================================================

ازبکستان جمھوری تاجیکھای
فولتز ریچارد

پارسا مانی انگلیسی: از برگردان

139013:36 شھریور 26,نمایش از شنبھ
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75 تا72، رویھ 1388نامھٔ فروزش شماره دوم، بھار برگرفتھ از فصل

بھ شوروی فروپاشی از پس کھ است مرکزی آسیای تازهبنیاد جمھوریھای از ازبکستان*
را آن اعظم بخش کھ شد مرزبندی طوری استالین دورهی در جمھوری این رسید. استقلال
میانِ  تفرقھانداز سیاستِ  از بخشی این، میدادند. تشکیل پارسیزبان و تاجیکنشین مناطق

توسط تزاری دورهی از کھ بود مرکزی آسیای منطقھی مھاجر و بومی اقوام
و سمرقند بزرگ، خراسان مھم شھر دو ترتیب این بھ میشد. دنبال روس سیاستمداران

رسید. ازبکستان دولتِ  بھ بخارا،

بردن بین از و یکسانسازی روسھا، بھپیروی ازبک، حاکمان نیز سالھا این در
ایران حوزهی ترتیب، بھاین دادند. قرار کار دستور در را پارسی زبان و ایرانی فرھنگ

مرزھای از بخشی پیش دھھ چندین تا کھ مرکزی آسیای در ایرانی جھان و فرھنگی
ساختن ھویت و تاریخسازی شاھد ھماکنون میداد، تشکیل را ایران چندھزارسالھی سیاسی

پشتوانھی از اخیر سال چند در کھ کاری است. ایرانی ناب فرھنگ زدودن و مجازی
و ایرانیان است امید است. شده برخوردار نیز دیگر فرامنطقھای یا منطقھای دولتھای

بار تا بکاھند حرکتھایی چنین شدّت از سازنده برخوردی و حضور با بتوانند ایران دولت
رساند خور در پیشرفتی بھ را منطقھ کلّ پایدار، صلحی سایھی در بتوان .دیگر

شنیدهھای و دیدهھا از بخشی ازبکستان جمھوری ھای تاجیک عنوان با زیر گزارش
در را خود مشاھدات و کرده سفر ازبکستان تاجیکنشین مناطق بھ کھ است مسافری

از نقل بھ و مجازی، فضای از گزارش، این است. داده نشان افراطی قومگرایی زمینھی
است شده برداشتھ میانھ آسیای بررسیھای گاهنامھی

ریچارد گزارشگر، .(٢١۶ تا ٢١٣ رویھھای ،١۵(٢) شماره میلادی، ١٩٩۶ (سال
پژوھش این کھ است ھاروارد دانشگاه خاورمیانھای مطالعات مرکز اعضای از ، فولتز

میان تعویضھای و پژوھشھا ھیأت » مالی پشتیبانی با 1994- 95 سالھای خلال در را
است داده انجام « آموزش پیشرفت برای فرھنگستان کشوری

از تاریک قلمرویی ھمچون ازُبکھا اسلامی گذشتھی شوروی، عقیدتی چارچوب در
از تازگی بھ ازبک دانشآموختگان کھ اکنون میگشت. ترسیم رعیتی ـ ارباب واپسماندگی

و تعریف در کوشش و شده خود تاریخ بازنویسی سرگرم رستھاند، باور طرز این زنجیر
بالید آن بھ بتوان کھ ھویتی دارند. ازبکی کیستی و ھویت بر پافشاری

شده گذاشتھ کنار ظاھر بھ لنینگرایانھ و مارکس آموزهھای اصلی ھستھی اینکھ وجود با
شیوه بھ ملیّت درک بھ کھ آنچھ بھویژه پابرجاست. ھنوز آن آثار از بسیاری ولی

کنند ادعا میخواھند کھ شده این ازبکھا رسمی سیاست اکنون میشود. مربوط شورویھا
برای و بوده آنھا آنِ  از زمان، بھ توجھ بدون مرزھایشان درون در ھمھکس و ھمھچیز

حتا و بابر ظھیرالدین الُغُبیگ، لنگ، تیمور مانند تاریخی چھرهھای پیشانی بھ نمونھ
جامعھی برای وضعی چنین در میچسبانند. ازُبک» «قھرمانان برچسب پورسینا
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و چیستی مسایل بھ نسبت باپروا و انتقادی رویکردی تا است اھمیت دارای دانشپژوه
بگیرد بھخود ازبک .ملیت

بزرگ خراسان نقشھ

تاجیکان و ھستند کشور ھر اقلیت مردم معمولاً ملی ھویّت جنبشھای اصلی قربانیان از
نیستند جدا روند این از .ازبکستان

کھ زمانی میکند، تداعی و ھمخوانی را ١٩٢٠ دھھی جوّ ازبکستان، بر چیره کنونی جوّ
تا مردم سرشماری گزارشھای و بود شده بنیاد بلشویکھا بھدست تازه جمھوری،

آمیزهای آن، علّت و میرسید بودن بیربط مرز بھ کھ بود شده کشیده بیراھھ بھ اندازهای
ھر بھ خود ملیت نامگذاری بھ افراد گرایش و نامھا بردن بھکار دربارهی سرگردانی از بود

میآمد چشم بھ سودمندتر کھ طریقی
.

در بھخوبی میتوان را خود تاجیک جمعیت قبال در ازبکستان دولت کنونی رسمی سیاست
١٩٩٢ سال در سمرقند تاجیکی پارسی زبان آموزش نوپای بنیاد بستن مانند نمونھھایی
مردم بیشتر کھ سامانھایی در حتا تاجیکی پارسی مطبوعات کم بسیار حجم و میلادی

کرد مشاھده .تاجیکاند،
پنج پیرامون را کشور این تاجیکان شمار ازبکستان، کشور سرشماری رسمی نمایھھای

سوی از چرا و چون بدون و شکل ھمین بھ نمایھھا این و کردهاند اعلام جمعیت کل درصد
تکرار مسافرتی، راھنماھای نویسندگان و روزنامھنگار دانشگاھی، غربیان بیشترِ

نمایھ این کھ دارند پافشاری این بر ازبکستان سراسر در تاجیکھا حال ھمین در شدهاند.
باشندگان درصد ٧٠ تاجیکھا اینکھ بر و است نزدیک درصد ٣٠ تا ٢۵ بھ بیشتر

درصد ٩٠ از بیش و ازبکستان بزرگ شھر دومین و پیشین پایتخت سمرقند، (جمعیت)
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کوھستانی منطقھی مردم بیشترِ ھمچنین، میکنند. تأکید میدھند، تشکیل را بخارا مردم
فرَغانھ، درّهی از بخشھایی مردم ھمچنین چورووک، سد آنسوی تاشکند، خاوری شمال

جمعیت کل سمرقند دولتی دانشگاه استادان تاجیکند. کشکھدریا و سرخاندریا َّزخ، جی استان
دو از بیش یا برابر دو شمار، این میکنند. برآورد نفر میلیون ٧ تا ۶ را ازبکستان تاجیک

است. تاجیکستان جمھوری در تاجیکان جمعیت برابر
1

دست در درست آمار بھ دستیابی برای موثقّی راه ھیچ پیداست کھ اینگونھ وجود، این با
نادرستی بھ دستکم تا است بسنده کشور این آنجای و اینجا در کردن سفر تنھا نیست.

ببریم پی دولتی آمار .گزاف
خیابانھای در چھ در کوهھا، در روستایی اتوبوس ایستگاهھای در چھ و بخارا و سمرقند
بسیاری نمیرسد. گوش بھ ھیچ یا کم بسیار ازُبکی زبان ازبکستان، بخشھای از بسیاری

را خود نخست میکنند، گفتوگو ازبکی یا روسی بھ بیگانھ یک با کھ ھنگامی تاجیکھا از
گفتھشان کنید، تکرار تاجیکی پارسی بھ را پرسش ھمان اگر سپس میکنند، معرفی ازبک
خود شناسایی کارت پوزش، برای ایشان تاجیکاند. آنھا کھ میگویند و میکنند عوض را
برای راھی ھیچ کھ بپذیریم اگر حتا میدھند. نشان شما بھ شده نوشتھ ازبک آن در کھ را

تاجیک، عنصر کھ کرد تصدیق بایستی نیست ازبکستان تاجیکان راستین شمار دانستن
بیش شاید توجھی است. نو ازبکستان دربارهی پژوھشگران سوی از جدی توجّھی سزاوار

است کرده دریافت تاکنون آنچھ از
.

در حتا و میشود صحبت ازبکستان در گستردگی بھ تاجیکی پارسی زبان کھ آنجا از
باشندگان از زیادی بسیار شمار اینکھ بھ نگرش با و است نخست زبان کشور، بیشتر
بھ احساس این میدانند، تاجیکی فرھنگ و تاریخ را خود فرھنگ و تاریخ ازبکستان

مردهریگ از پرمایھ بسیار بخشی تا میدارد روا ازبکستان امروز کھ میدھد دست شخص
ماند برجا ناشنیده و ناشناختھ .خود،

ازبکستان مطالعھی در کلیدی بسیار نقشی از بودن تاجیک با پیونددار موضوعھای
ماندهاند پنھان زیادی اندازهی تا مسایل این کھ زیرا .برخوردارند

فرھنگ و زبان ھمانندسازی، پی در کھ دارند ھراس این از جھان ایرانشناسان برخی
در اگر اما شود. ناپدید مرکزی آسیای پھنھی از دور چندان نھ آیندهای در تاجیکی پارسی
سلطھی زیر کھ است سال پانصد بھ نزدیک مرکزی آسیای پارسیزبانان کھ بگیریم نظر

بکاھیم خود ترس از بایستی کردهاند، زندگی ازبکھا
.

پارسی از فزایندهای بھطور ازبکستان تاجیکی پارسی گویشھای دیگر سوی از ولی
سمرقند امروزی گویش نمونھ، برای وامیگرایند. معیار پارسی و تاجیکستان تاجیکی

مواقع خیلی کھ گونھای بھ است. پذیرفتھ رخنھ ترکی از بیشتر دوشنبھ، گویش بھ نسبت
است تاجیکی آشکارا ھنوز کھ چند ھر نیست فھمپذیر پارسیزبانھا دیگر برای

2.
کار و سر ادبیات با بیشتر کھ دانشآموختھ گویشوران میان نایکسانیھا اینگونھ

دو در گفتاری زبان در واگرایی این تاجیکھا از بسیاری میشود. دیده کمتر داشتھاند،
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کھ زمانی میدانند، میلادی ١٩٢٠ دھھی پایان از رویھمرفتھ را سیاسی مرزھای سوی
کشورھای کھ آنجا از شد. پیاده قانونا ً شوروی، در جداگانھ ملی جمھوریھای ایدئولوژی

میان زبانی واگرایی دارند، گرایش ایدیولوژی این دنبالھگیری بھ مرکزی آسیای کنونی
یافت خواھد ادامھ ھمچنان تاجیکستان و ازبکستان در تاجیکھا

و تاجیکستان تاجیکی پارسی از فزایندهای بھطور ازبکستان تاجیکی پارسی گویشھای
مرزھای سوی دو در گفتاری زبان در واگرایی این تاجیکھا وامیگرایند معیار پارسی

شد پیاده شوروی در ملی جمھوریھای ایدئولوژی کھ میدانن زمانی از سیاسی

ھمسایگان بھ نسبت شدیدی گرایش فرھنگی دید از تاجیکان از برخی گرچھ
امروز دیگر بسیاری میدھند، نشان ایران و افغانستان تاجیکستان، در پارسیزبانشان

نیستند. باخبر ایران و افغانستان با زبانی بستگی و خود ایرانی میراث سرشت از چندان
و بازاریان نمونھ، (برای کمسوادتر تاجیکھای ایرانی، یک با برخورد ھنگام

یک اینکھ از و میشود صحبت زبانی چھ بھ ایران در کھ میپرسند اغلب مغازهداران)
میشوند شگفتزده میکند صحبت را «ایشان» زبان خارجی،

3.
بھ موضوع این تلقین زمینھی در شوروی آغازین کوششھای پیداست، کھ اینگونھ

ویژهای لایھھای در ھمھجاست از جدا و یکتا چیزی ایشان فرھنگ و زبان کھ تاجیکھا
دیدهاند. عالی آموزش کھ تاجیکھایی میان در نھ البتھ بوده، کارساز جامعھ از

در و میکنند بازگو را پارسی کھن چامھھای غرور، با ھنوز تاجیک دانشآموختگان
ایرانی خوانندگان واردشدهی نوارھای بھ فراوان علاقھی با دانشجویان تاجیکی، دانشگاه
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گوش ایرانی مردمپسند موسیقی خوانندگان دیگر و آمریکا جملھ از غربی کشورھای مقیم
میدھند فرا

.
با دولت، تبلیغاتی فشار ھمھی خلاف بر ایرانی، فرھنگ بھ تعلق حس مسایل از گذشتھ

عنوان بھ ازبکستان تاجیکھای میان در زبان بھ سرسختانھای پایبندی اینحال
میشود دیده گستردهای، سطح در اجتماعیشان، پیوستگی و کیستی .سرچشمھی

برای کوشا کانونی ھمچنان سمرقند دولتی دانشگاه در تاجیک زبانشناسی دانشکدهی
بھ تاجیکی پارسی بھ دانشمندانھ نوشتارھایی و ھست و بوده پارسی کھن ادب در پژوھش

میکند. برگزار نیز را ھمایشھایی گاهبھگاه دانشکده این میرساند. پخش و چاپ
سامانھای برخی در میشود، آموزانده تاجیکی پارسی زبان بھ آنھا در کھ دبستانھایی

میکنند دنبال را خود کار کشور
.

میکنند زندگی پراکنده بھطور تاجیک پارسیزبانان از فراوانی شمار کھ تاشکند شھر در
در بار دو کھ تاجیک» «آواز تاجیکی روزنامھی بھ دستیابی نمیآیند، چشم بھ زیاد و

از ھیچیک در نیز تاجیکی پارسی کتابھای است. غیرممکن میشود چاپ ھفتھ
«آواز تاجیکاند، پارسیزبانان مردم بیشتر کھ سمرقند در نمیشود. دیده کتابفروشیھا

از شماری و میشود یافت بیشتر کمی ھفتھ) در بار دو (ھمچنین سمرقند»
ـ پارسی کتابفروشیتماما ً یک حتا دارند. نیز تاجیکی پارسی بخش یک کتابفروشیھا،

چند تاجیکی سیمای شبکھی چھ اگر دارد. وجود بیبیخانم مزگتِ کنار در نیز تاجیکی
زبان، دربارهی را نوشتارھایی پیوستھ سمرقند» «آواز روزنامھی گشت، تعطیل پیش سال

میرساند. چاپ بھ تاجیکی پارسی تاریخ و فرھنگ

اطمینان، با سمرقند روسیزبان اصلی روزنامھی بھ وابستھ سرشناس روزنامھنگار یک
«آواز وی میکند. خاطرنشان را ازبکھا» و تاجیکان میان پنھان کشمکش «اندکی وجود
خواندن ارزش فاقد را آن رو این از و دانستھ میھنپرستانھ» اندازه از «بیش را سمرقند»

میداند.
دارد گلایھ این از سمرقند در تاجیک فرھنگی انجمن پیشین گردانندهی دیگر سوی از 4

ایرانیشان میراث بھ افتخار و خودی ھویّت حس فاقد عملاً ازبکستان در تاجیکھا کھ
و کشید دست خود فعالیّت از سازمانش چگونھ کھ میدھد توضیح نمونھ برای او ھستند.

ازبکستان تاجیکان ھمھی اینکھ بر مبنی سازمان این پیشنھاد با کھ بود این آن علّت
تاجیک ازبک، بھجای را خود پس این از و کرده عوض را خود شناسایی کارتھای

نشد موافقت کنند، معرفی
از بسیاری شوروی، آغازین دورهی ھمانند درست نیز امروزه کھ میسازد آشکار این
تبعیضات از ھم شاید و میبینند امتیازاتی خود نامیدن ازبک در تاجیک پارسیزبانان

دارند. ھراس ضدتاجیکی
کھ زیرا است، دشوار ازبکستان در پارسی زبان در باسوادی درصد کردن برآورد 5

از چندی ندارد. رواج ازبکستان اقوام از ھیچیک میان در خواندن امروزه،
اندکی حتا و کردهاند وارد تاجیکستان از را تازهچاپی کتابھای سمرقند کتابفروشیھای
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خود موجودی در نیز است شده منتشر سمرقند در کھ را تاجیک محلی نویسندگان از کتاب
گنجاندهاند

.
عملاً میکند صدق ـ کمتر اندازهای تا ـ نیز ازبکی کتابھای مورد در کھ ھمانگونھ ھرچند

ندارد. وجود دیگر کتابفروشی بھ کتابفروشی یک از کتابھا عناوین در وّعی تن ھیچ
کسی چنین (اگر دارد علاقھ خواندن بھ کھ کسی کھ کماند چندان دسترس، در عنوانھای

کھ پارسی کھن ادبی آثار اسلام، دربارهی رسالھ چند خواندن بھ بایستی باشد)، داشتھ وجود
این در حتا و کند بسنده جنایی رمانھای و نو و کھن چامھھای شدهاند، چاپ روسی خط بھ

نمیماند. باقی خواندن برای کتابی دیگر بھزودی ھم حالت
6

برنامھی دقیقھ ٣٠ تا ٢٠ ھفتھ در شبھا برخی سمرقند محلی سیمای ایستگاهھای از یکی
ھنگام بھ ھستند. موسیقی قطعات تنھا معمولاً برنامھھا این چند ھر میکند، پخش تاجیکی

در میلادی ١٩٩۴ اکتبر در ازبکستان، رییسجمھور کریمافُ، میزبانی بھ رسمی شام یک
سمرقند از خوانندهای برنامھ برجستھی برگزارکنندگان از یکی شیردار، مدرسھ میانسرای

تبار کھ رییسجمھور شام ھمان خلال در میخواند. تاجیکی پارسی بھ آوازھایی کھ بود
بھ تاشکند از را پایتخت تا دارد نظر در او کھ کرد اعلام است سمرقند از خانوادگیاش

چھ تاجیکی کاملاً شھر یک بھ ازبکھا تازهی پایتخت جابھجایی اینکھ کند. منتقل سمرقند
بود خواھد دیدنی باشد، داشتھ میتواند پیآمدھایی

7.
با درھمبافتھ خطری چونان تاجیکی ملیگرایی بھ سنتی، بھطور ازبکستان دولت

شده اغراق احتمالاً  دولت، نظر مورد خطر این جنبھی دو ھر مینگرد. اسلامی بنیادگرایی
دشوار ازبکستان در تاجیکی ملیگرایان عملی مبارزهی کنونی سطح برآورد گرچھ است،

در مستقر تاجیکزبان»، مردم و تاجیکان فرھنگی ملی «کانون نام بھ سازمانی است.
تاشکند در غربی دولتھای سفارتھای و متحد ملل سازمان بھ سرگشاده نامھھایی سمرقند

ضد بر اعمالشده رسمی تبعیض از آن در و است فرستاده ازبکستان حکومت بھ و
ازبکستان تاجیکان کمونیسم چیرگی «دوران در کھ است سیاستی دنبالھگیری این اینکھ و

شکایت ابراز بود، گرفتھ شکل میلادی) ١٩٢٠ دھھی (یعنی پانترکیستی» باورھای و
برکنار خود کار از دانشگاھی) استادان (بیشتر سازمان این اصلی رھبران است. کرده
دوشنبھی در تاجیکان جھانی سالانھی ھمایش بھ سفر از میلادی ١٩٩٢ سال از و شده

شدند محروم تاجیکستان
.

تنشی اندازه، ھر بھ کشور، آن تاجیک اقلیت بھ نسبت ازبکستان رسمی سیاست چنانچھ
پیاده کرد. جلوگیری اوضاع شدن بدتر از میتوان باز باشد، آورده پدید آنجا در اجتماعی

بزرگ اندوهنامھای مرکزی، آسیای در ملیّت مقولھی بھ نسبت شورویھا ایدیولوژی کردن
سامان، این مردمشناختی آمیزهی کھ بود واقعیّت این نپذیرفتن پی در آن و پیداشت در را

را گوناگون فرھنگھای کھن و پرمایھ میراث و است ناگشودنی و درھمشده آمیزهای
ھمانند ازبکستان تاجیکان از بسیاری اینکھ بھ نگرش با امروزه گرفت. نادیده نمیبایستی
دستیابی برای راه بھترین نیستند، خود ھویت دادن کف از بھ حاضر کشور آن روسھای
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یک آمدن پدید و جمھوری تباری چندگونھگی رسمی پذیرش روشن، و آشتیآمیز آیندهای بھ
کشور آن تشکیلدھندهی گروهھای دستآوردھای و فرھنگھا در مشترک افتخار حس

.است
:پینوشتھا

١. است میلیون ٢٢ بھ نزدیک اکنون ھم ازبکستان مردم کل 1.شمار
٢. ازبکی ھمانند آوایی آن بھ ازبکستان تاجیکی گویش کوبشی آھنگ و واجی سامانھی 2

آنھا آشکارترین زبان، این در ترکی زبان نفوذ رایج نشانھھای دیگر میان در میبخشد.
است «می» پرسشی وند بردن بھکار

٣. کھ من ھمسر از پیاپی بھطور پرسشھایی چنین ازبکستان در ما ماندنِ  خلالِ  در 3
سیب، ایران، آیا کھ میپرسیدند او از جدی کاملاً بھطور ھمچنین آنھا میشد. است، ایرانی

دارد؟ ھم غیره و گاو
۴. شخصی .گفتوگوی 4

۵. این در شاید ھست، نیز میانھ آسیای کولیھای زبان تاجیکی، پارسی کھ این 5
باشد مؤثر .پیشداوریھا

۶. سمرقند، در مستقر «سُغدیان»، بھنام تاجیکی پارسی زبان بھ انتشاراتی کانون 6
آرتیقزاده، بالتھ قلم بھ حکایت» «چھار دارد: عنوان ھشت با فھرستی ھماکنون

کابلی، فروغ و احمد نصر نوشتھی قند» و «سمر شکورف، آ. نوشتھی «بازگشت»
م. از عینی» «خاطرات و گل» «فصل یعقوباف، ناصر از سمرقند» عاید «روایتھا

ن. نوشتھی آدم» «گوشت و سمیعبائفِ، م. و مختارف آ. از «نامنامھ» قلُاف، محمد
.آستانزاده

انتشاراتی کانون کھ دادند آگاھی من بھ (ھلند) اوترخت دانشگاه از اتابکی تورج پروفسور
در را آن چاپخشھای من اما دارد، وجود تاشکند در تاجیکی پارسی زبان بھ نیز دیگری
شیعی جُستارھای درباره تاجیکی پارسی بھ کتابھایی بودن دسترس در ندیدهام. ھیچجا
«کانون است. ایران پنھانی سرمایھگذاری حضور نشاندھندهی علی) داستانھای (مانند

است شده بازسازی ایران پول با کھ دارد قرار مسجدی درون سمرقند در ایران» .فرھنگی

٧. اروپا در ھمکاری و امنیت برای ھمایش در میرسعیدافُ جمال سخنرانی طی 7
(CSCE) برای سخنران، .١٩٩۴ سپتامبر ٢٨ تاشکند، منطقھای: امنیت گردھمآیی ،

دیدهبانی ١٩٩٣ سال گزارش بھ را شنوندگان ویژه، موارد از فھرستی بھ دستیابی
ھلسینکی (Helsinki Watch) «یک کھ است باور این بر مَسوف ر. میدھد. ارجاع
بھدست ملی» «جمھوریھای تراشیدن پی در تاجیک» مردم مورد در نسلکشی روند
جمھوری بھ تاجیکھا سکونت محل منطقھی سومِ  دو آن در کھ شد، آغاز شورویھا

سال دوشنبھ، شھر خشن، مرزکِشی یک تاریخ مَسوف، (ر. شد اعطا ازُبکستان تازهساز
١٢-١١ صص. ،١٩٩١)،

[R.Masov, Istoriia Topornogo Razdeleniia]
،١۵(٢) شماره میلادی، ١٩٩۶ سال میانھ، آسیای بررسیھای گاهنامھی از برگرفتھ

٢١۶ تا ٢١٣ .رویھھای
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* The Tajiks of Uzbekistan, Central Asian Survey (1996), 15(2), 213-
16.

** Richard Foltzھاروارد دانشگاه خاورمیانھای، مطالعات مرکز اعضای از ،
==================================================

)ازبكستان(سغددرپارسیزبانجایگاه
سمرقند،)ایرانی(شھرھايدربویژهازبكستانمردمازبسیاريبیندرفارسيزبان
ايویژهعلميوفرھنگيتاریخي،ازجایگاهدریاقشقھودریاسرخانھاياستانوبخارا

.استبرخوردار
وزباندانشكدهرییس"جبارافنورباي"پروفسورگفتھبھكھاستايگونھبھجایگاهاین

وتاریختواننميفارسيزبانفراگیريبدون،ازبكستانمليدانشگاهازبكيادبیات
.كردطالعھمراازبكيادبیات

مناطقبرخيوسمرقندوبخاراشھرھايمردمازبسیاريكھدرحالیستاین
سلطھوليكنندميصحبتفارسيزبانبھتاجیكستانباازبكستانھمجواراستانھاي

.استشدهآناندربینفارسيالفبايفراموشيباعثمنطقھبراینسابقشورويسالھ٧٠
كھداردوجودكشوردراینفارسيالفبايباازبكيورسيفازبانھايبھزیاديكتابھاي

وزباناساتیدوفرھیختگانوادبا،مورخان،شناسانفرھنگبیندرزباناینفراگیري
.استكردهضروريراتاریخوازبكيادبیات

وازبكيوفارسيزبانھايبھاسلامياندیشمندانكتابھايوشعراازماندهبجايآثار
وبخاراسمرقند،تاشكند،شھرھايباستانيوتاریخيساختمانھايسردرفارسيھايبھكتی

.استدیاراینگذشتھتاریخوفرھنگدرفارسيزبانجایگاهبیانگردرازبكستان،خیوه
ایندانشگاھھايدانشجویانوپژوھاندانشاساتید،ازبسیاريدربیناكنونفارسيزبان

.استبرخوردارخاصيلتمنزوجایگاهازكشور
ازھمراازبكيتركيوفارسيزبانھايكاملپیونداستنتوانستھزمانگذرحالاینبا

.بگسلد

بیش"ازبكيدرزبانفارسيھايواژه"كتابنویسنده"متفعوضشیرعلي"گفتھبھ
.گیردميقراراستفادهموردازبكيزباندرفارسيواژهھزارچھاراز

تفاوتكميفارسي،زبانبھنسبتازبكيدرزبانھاواژهاینازبرخيگویش:دگویميوي
.رودميكاربھفارسيكلماتعینازآنھابسیاريوليدارد

"آرامگاه"آموزاندانشاردويمحل"اردوگاه"بھدرازبكستان،مثالبراي:افزایدمياو
ھرشنوندهبرايكھگویندمي"كوچھ"،"خیابان"بھو"خاواوآب"،"ھواوآب"بھ،

.استدركقابلزبانفارسي
بھیاوفارسيبھنیزازبكستانتاریخيوقدیميبیشتركتابھاي:دھدميادامھمتفعوض

اینھايموزهوھاكتابخانھدركھشدهنگاشتھفارسيحروفازاستفادهباازبكيزبان
.استشدهگذاشتھنمایشبھكشور
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راازبكستانمیلیوني٢٧جمعیتازنفرمیلیوندوازبیش:كردحتصریوي
.اندشدهكشورایندرفارسيزبانرونقباعثكھدھندميتشكیلتاجیكھا

درایننیزدرازبكستانایرانسفارتفرھنگيرایزنيسرپرستعابدینيحسینمحمد
لیتسھودانشگاه١۴درفارسيزبانتدریسبرايایراناتاق:گفتایرنابھزمینھ

مركز١۶بھتعداداینآیندهماهدردوكھاستشدهدایرازبكستان)دانشگاھيمركزپیش(
.یافتخواھدافزایش

ازسويفارسيادبیاتوزباناتاقنیزخواستارایجادازدانشگاھھابسیاري،ويگفتھبھ
.ھستنددانشگاھھادرآنرایزنياین

خاورشناسيدانشكدهدردانشجو۵٠٠حدودرحاضدرزمان:افزودعابدیني
دومیاواولزبانعنوانبھفارسيادبیاتوزبانتحصیلمشغولاستاد١٨ازسوي
.ھستند

:كرد،تاكیداستدایرایراناتاقدونیزازبكستانمليدانشگاهدراینكھبھاشارهباوي
رایانھ،بھازبكستانعلميمراكزودانشگاھھا)ایران(فارسيوادبیاتزباناتاقھايبیشتر
.ھستندمجھزآموزشيتجھیزاتدیگروكتابخانھ،تلویزیونماھواره،،ویدئو

دانشكدهدرایراناتاق:گفتازبكستاندرایرانفرھنگيرایزنيسرپرست
وزباندانشجویاندراختیاركھاستمجھزرایانھ١٠باايرایانھشبكھبھخاورشناسي

.داردقرارفارسيتادبیا

علميمراكزدرایراناتاقھايفعالیتتوسعھبرايفرھنگيرایزنيامكاناتواعتباروي
مراكزپیشازبیشھمكاريخواستارودانستناكافيراازبكستاندانشگاھيو

.شدازبكستاندرفارسيادبیاتوزبانتوسعھبرايدرایرانفعالایرانشناسيترویج
فارسيزبانگسترشمركزازجملھمركز١٠ازبیشحاضردرزمان،يوگفتھبھ

ارشاد،وزارتفارسيزبانگسترششوراي،اسلاميارتباطاتوفرھنگسازمان
بطورفارسيادبیاتوزبانفرھنگستانایرانشناسيبنیادودھخداعلميموسسھ

كشورماندرسيایرانشناوفارسيزبانگسترشوآموزش،ترویجدرجھتتخصصي
فرھنگيھايرایزنيبھمشكلاتبرخيرفعخصوصدرتوانندميكھكنندميفعالیت
.كنندكمكفارسيزباناشاعھبراي

ازیكيراازبكستاندرایرانيفارسيادبیاتوزبانمدرسسھحداقلنبودوي
واساتیددیگرسوياز:گفتوكردعنوانزباناینترویجدررایزنياینمشكلات

كوتاهھايدورهدروشركتایرانبھاعزامخواھاننیزازبكستانفارسيزباندانشجویان
برآوردهرانیازاینشدهگرفتھنظردرسھمیھكھھستندفارسيزبانافزایيدانشمدت
.كندنمي

راھھايدیگرازنیزرافارسيزباندانشجویانبھتحصیليبورساعطايعابدیني
اقدامنیززمینھدراینكھكردامیدواريابرازودانستازبكستاندررشتھاینگسترش
.شودانجامدولتسويازموثري
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وفرھنگي،تاریخياشتراكاتازبكستاندرایرانفرھنگيرایزنيسرپرست
بھازبكستانملتودولتتوجھویژگیھايراازكشوردوفرھنگيھمكاریھايھمچنین

.دانستكشورایندرفارسيزبان
ازبكستانمليدانشگاهازبكيادبیاتوزباندانشكدهرییس"جبارافنورباي"پروفسور

مطالعھراازبكيادبیاتوتاریختوانفارسي،نميوادبیاتزبانفراگیريبدون:گفتنیز
.كرد
منزلتوجایگاهازازبكستاندرفارسيادبیاتوزباندلیلھمینبھ:افزودوي

زباناینفراگیريدرحالبسیاريدانشجویانوپژوھاندانشواستبرخوردارخاصي
.ھستند

قدیماز)تركي(ازبكيوفارسيزبانھايكھبینیمميتاریخبھبامراجعھ:كردتصریحاو
تسلطازبكيوفارسيزباندوھربھپیشینشاعراناكثرواندداشتھباھمنزدیكارتباط
.نداداشتھكامل

ھمكاريھمبازباندواینمعروفوبرجستھدانشمندان:افزودجبارافپروفسور
شاعر"جامي"مثالبطوراند،كردهتالیفراخودآثارزباندواینباھمزمانوداشتھ

.اندداشتھخوبيھمكاريازبكيزبانتركشاعر"نوایيامیرعلیشیر"وزبانفارسي
،امروزازبكستانمليدانشگاهازبكيادبیاتوانزبدانشكدهرییسگفتھبھ

رودكي،،رومي،حافظسعدي،كھیافتتواننميراكسيازبكيروشنفكراندربین
.باشدنخواندهراازآنانآثاريیاونشناسدرازبانفارسيشاعراندیگروجامي

:گفتتاشكنددرزمینھدراینایرانسفارتھمكاریھايبھاشارهباوي
ازسويمیلادي٢٠٠۵سالاكتبردرماهدانشكدهاینفارسيادبیاتوزباناتاق

سفیرایران"فتحعليمحمد"آنگشایشدرمراسموافتتاحایرانسفارتفرھنگيرایزني
.داشتحضورنیزتاشكنددر

تاسقراروشودميتدریسدومزبانعنوانبھدانشكدهدراینفارسيزبان،ويگفتھبھ
اندازيراهوتجھیزایرانسفارتفرھنگيرایزنيازسوينیزفارسيدیگراتاقزوديبھ

.شود
دانشگاهفارسيزباناتاقمسوولوفارسيزباناستاد"آواعظیمگوزل"دكتر
:گفتازبكيزباندرفارسيزبانمخصوصجایگاهبھبااشارهنیزازبكستانملي

تالیففارسيزبانبھكشوردراینشورويازانقلاببلقادبیاتوخطيھاينسخھبیشتر
.استشده
وضروريامريراكشوراینھايدانشكدهدرفارسيادبیاتوزبانآموزشوي

.دانستلازم
مليدانشگاهادبیاتوزباندانشكدهفارسيزبانچھارمسالدانشجوي"افحلیمبھزاد"

زبانبھنبودنآشناكھمعتقدمادبیاتشجويدانیكعنوانبھمن:گفتنیزازبكستان
.استازبكيادبیاتوزبانسرچشمھازماندنبھرهبيمانندفارسي



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 189

شیرین"داستانازتاسيبھرا"شیرینوخسرو"داستان"خوارزميقطب":افزودوي
.استنوشتھ"گنجوينظامي"زبانفارسيشاعر"فرھادو

زبانفارسيشاعرانازالگوبرداريباازبكيدیگرھايكتابازبسیاريھمچنین
.استشدهنوشتھ

فریدالدین"آثارازنیز"نوایيامیرعلیشیر":گفتفارسيوادبیاتزباندانشجوياین
استادراآنھاوگرفتھالھام"حافظ"و"سعدي"،"گنجوينظامي"،"عطارنیشابوري

.ھستیمفارسيزبانفراگیرينیازمندمادلیلھمینبھ،استدانستھخود
قرناولنیمھونوزدھمقرندومنیمھدركھبینیمميتاریخبھمراجعھبا:كردتاكیدوي

واندداشتھتسلطفارسيزبانبھتركيشاعرانوتركيزبانبھفارسيشاعرانبیستم
.اندكردهتالیفراخودآثارھمدیگردركنار

چنیننبایدنیزامروزونداشتھوجودمرزيزباندواینبینگذشتھدر،افحلیمگفتھبھ
.باشدداشتھوجودموردي

مجلھوروزنامھونوار،لازمدرسيكتابھايفارسيزبانیادگیريبراي:كردتاكیدوي
ھايدوره،آلمانيوانگلیسيزبانھايھمانندكھداریمآرزوونداریمدراختیارایراني

.شودتلقياھمیتبانیزفارسيزبانآموزشي
نكردنشركتوایرانياساتیدحضوربدونكھاستمعتقدازبكدانشجوياین
آسانازبكستاندانشگاھھايدرفارسيزبانیادگیري،افزایيدانشھايدورهدر

.بودنخواھد
گردآوری ایران تمدن وارث کشورھای اتحادیھ پایگاه , اسلامی جمھوری خبرگزاری
و ایران
www.Ariarman.org
==================================================

بھ بھانھ ھفتھ فرھنگی خوارزم ( ترکمنستان) در ایران
ایران و خوارزم ( ترکمنستان)؛ امید بھ بازیابی روابط عمیق فرھنگی

www.Ariarman.org
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، امروزه تبادلات فرھنگی میان کشورھا شبستانخبرگزاریبھ گزارش خبرنگار فرھنگی
خصوصا کشورھای ھمسایھ از جملھ مھم ترین وجوه ارتباط و تعامل 

بھ عنوان کشوری با سابقھ تمدنی چندھزارسالھ پتانسیل بسیار بالایی »ایران«.کشورھاست
ن و نقشی کھ بھ موقعیت استراتژیک ایرا.برای گسترش روابط فرھنگی با جھان دارد

.ھم، بر این اھمیت افزوده استعنوان پل میان شرق و غرب ایفا می کند

از سوی دیگر حوزه نفوذ فرھنگی کشورمان چنان گسترده است کھ ھنوز ھم می توان از 
.ایران فرھنگی با وسعتی بیش از ایران جغرافیایی سخن گفت

طقھ، کشورھای حوزه نفوذ ایران گرچھ اتفاقات سیاسی صد پنجاه سال گذشتھ در من
فرھنگی را بھ شدت تحت تاثیر قرارداده اما ھمچنان می توان بھ باززنده سازی ریشھ ھای 

.فرھنگی در این مناطق امیدوار بود

از جملھ ھمسایگان ایران است کھ اتفاقا در گذشتھ در حوزه نفوذ »ترکمنستان«کشور
 دھھ ھای گذشتھ با تلاش ھایی برای تغییر این ایران فرھنگی جای می گرفتھ است اما در

رویکرد فرھنگی و جایگزینی ارزش ھای دیگر از سوی نظام شوروی سابق مواجھ بوده 
.پس از استقلال اما ساختار جدید قدرت در ترکمنستان، مسیر دیگری را پیمود.است

یش تر بھ خبرنگار ، پ، رایزن فرھنگی پیشین ایران در ترکمنستان»محمدجواد ابوالقاسمی«
ترکمنستان سالھا تحت نفوذ کمونیست ھا بوده و فرھنگ روس «:گفتھ بودشبستانفرھنگی

بعد از استقلال، اساس را بر قومیت ترکمن گذاشتند و برای خود .بر آنجا حاکم بوده است
».زبان ترکمنی را احیا کردند

وابستگی و درک مشترک میزان «حال بر اساس آن چھ گفتھ شد، پرسش این است کھ
امروز بھ چھ شکل است؟ ابوالقاسمی در این باره »فرھنگی میان مردم ایران و ترکمنستان

خط و نوشتھ ترکمنستان قبل از دوره کمونیست ھا با خط عربی فارسی ما یکی «:می گوید
ددر دوره جدید این خط را انتخاب نکردند و آموزش خط آنجا را لاتین انتخاب کردن.بود

کھ مثل خط ترکی است البتھ یک سری آواھا دارد کھ در زبان انگلیسی نیست، اما ھرچھ 
بھ ھویت ترکمنی و ھویت قومی برگشت می کنیم، متوجھ می شویم کھ فرھنگ ایران و 

».ترکمنستان بھ یکدیگر نزدیک است

ت فرھنگی اما یکی از راه ھای آشنایی دوباره مردم ایران و ترکمنستان، افزایش تعاملا
برپایی ھفتھ ھای یکی از این راھکارھا.است کھ از طرق مختلف محقق می شود

است تا از این رھگذر مردم دو کشور با فرھنگ، رسم و رسوم، ھنر و حتی فرھنگی
.غذاھای محلی ھم آشنا شوند و مجالی برای گفتگو در میان آن ھا پدیدار شود

. ھفتھ فرھنگی ترکمنستان در ایران برپا بود) خردادماه٢٨ تا٢۶(روزھایی کھ گذشت
رییس سازمان فرھنگ و ارتباطات »ابوذر ابراھیمی ترکمان«رویدادی کھ بھ گفتھ
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اسلامی، در پی سفر سال گذشتھ حسن روحانی بھ ترکمنستان و امضای تفاھم نامھ 
یران ھفتھ فرھنگی ا«بر این اساس قرار است .ھمکاری فرھنگی میان دو کشور محقق شد

ھفتھ «ھمچنین قرار است .»و ترکمنستان، یک سال در میان، بین دو کشور برگزار شود
در این کشور برپا »فرھنگی ایران در ترکمنستان در ماه فوریھ و ھمزمان با ایام دھھ فجر

.شود

در مراسم آغازین ھفتھ فرھنگی ترکمنستان رییس سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی
 ھمسایھ ایران جایگاه بسیار ١۵ترکمنستان در میان «با اشاره بھ این کھ تتالار وحددر

پس از . کیلومتر مرز مشترک با یکدیگر داریم١٠٠٠ما بیش از «:، گفت»مھمی دارد
فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی روابط ایران و ترکمنستان یک روابط فرھنگی خوبی بوده 

».است

نامھ ھای مشترک فرھنگی دو کشور در دوسال گذشتھ و ترکمان ھمچنین با اشاره بھ بر
ھای فرھنگی متعددی در طی این دو سال بین دو کشور برنامھ«:ایده ھای پیش رو گفت

 و برنامھ نوروزی گاھی در نقطھ مبرگزار شده است کھ از جملھ آن اجلاس جاده ابریش
ر داریم ھزارمین ھمچنین در نظ.صفر مرزی و شرکت ھنرمندان در فستیوال کیش است

».سالگرد درگذشت ابوسعید ابوالخیر را بھ صورت مشترک بین دو کشور برگزار کنیم

اما آیا در پی افزایش برنامھ ھای فرھنگی می توان بھ دستیابی دوباره بھ مشترکات 
رایزن فرھنگی پیشین ایران در ترکمنستان در این زمینھ معتقد .فرھنگی امیدوار بود

این می . درصد ریشھ مشترک زبانی میان فارسی و ترکمنی وجود دارد۶٠بیش از:است
ھر چقدر بتوانیم ریشھ ھای زبان ترکمنی را در ایران .تواند چشم انداز روشنی باشد

مشخص کنیم و ھمینطور ریشھ ھای زبان فارسی را در ترکمنستان مشخص کنیم، این می 
ترکمن ھا علاقھ زیادی دارند .ثر باشدتواند در مشخص کردن مشترکات این دو زبان مو

کھ زبان فارسی را یاد بگیرند، برای ھمین بخش عمده فعالیت ھای ما در ترکمنستان 
اگر آنھا نیز بتوانند .زبان فارسی مجموعھ ای از معارف است.آموزش زبان فارسی است

.رکمن ھا می شودمتقابلا مردم ما را با زبان ترکمنی آشنا کنند، این باعث نزدیکی ما و ت

نیز در افتتاحیھ ھفتھ ترکمنستانجمھوریفرھنگوزیر»مرادفآتاگل«نکتھ ای کھ اتفاقا
او با بیان این کھ امضای تفاھم نامھ فرھنگی موجب .شور بدان اشاره کرد کفرھنگی این

بھبود سطح روابط فرھنگی دو کشور شده و می تواند زمینھ ساز گسترش روابط اقتصادی 
برای .ما دو ملت برادر و ھمسایھ ھستیم کھ مرزھای ما مرزھای صلح است«:شد، گفتبا

ما برای تمام .استحکام و تداوم روابط بین دو کشور باید بر روی روابط فرھنگی کار کنیم
کنیم چرا کھ فرھنگ ما خیلی ھای فرھنگی بین ایران و ترکمنستان اعلام آمادگی میبرنامھ

یکی .ست و تلاش داریم کھ این روابط فرھنگی بیشتر گسترش پیدا کندبھ یکدیگر نزدیک ا
».ھای بزرگ دو کشور با یکدیگر استاز وظایف ما شناساندن شخصیت



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 192

شخصیت ھای فرھنگی تاریخ ھرکشور نھ تنھا برای مردم آن کشور عنصری بھ حساب 
ایھ بھ میدان می می آیند بلکھ در ھنگام تعاملات فرھنگی با دیگر کشورھا مثل یک سرم

ما ایرانی ھا در ھنگام گفتگو با مردم دیگر کشورھا از .آیند تا مایھ مباھات آن کشور باشند
شاعرانی چون حافظ و سعدی و مولانا یاد می کنیم تا خود و فرھنگمان را بھ وسیلھ این 

.بزرگان معرفی کنیم

 مناسبت ھای مختلف از ھم شاعر شناختھ شده ترکمن ھاست کھ در»مخدوم قلی فراغی«
مخدوم قلی بھ :ابوالقاسمی درباره مخدوم قلی می گوید.اشعار و افکارش یاد می شود

او یک شخصیت مصلح، عالم و بزرگ بود کھ حدود .پدر معنوی ترکمنستان استنوعی
مخدوم قلی شعرھایی گفتھ کھ بخش عظیمی از آن . سال پیش زندگی می کرده است200

ھر .وقتی عرب ھا حاکم شدند، خط تمام این خطھ عربی شد. فارسی داردریشھ ھای زبان
مقدار بھ عقب برمی گردیم، می بینیم کھ اصطلاحات و زبان ایرانی و ترکمنی بھ یکدیگر 

.نزدیک است
==================================================

آتا گلدی شاه مراداف، وزیر فرھنگ جمھوری ترکمنستان : مھماننوازی ایرانیھا،
خاص و زبانزد است

برای ثبت مشترکات فرھنگی و ھنری ایران و ترکمنستان در یونسکو ھیچ کاری انجام 
نشده است.

مسایھ ایران است کھ مرزھای طولانی وترکمنستان از جملھ کشورھای ھ
 مشترکی با ایران دارد و با توجھ بھ گذشتھ و تاریخی کھ در ایران فرھنگی شاھد ھستیم، 

در بسیاری از موارد از فرھنگ گرفتھ تا صنایع دستی و موسیقی مشترکات بسیار بین دو 
م کرد، ایران حتی زمانی کھ کشور ترکمنستان استقلال خودرا اعلا.کشور وجود دارد

نخستین کشوری بود کھ استقلال ترکمنستان را بھ رسمیت شناخت و درصدد توسعھ و 
ھای فرھنگی بین دو کشور برآمدگسترش مشارکت

ھای وسیعی ھرچند پیش از تصرف مناطق مختلف کشور ترکمنستان توسط شوروی، بخش
روزھا زبان ترکمنی گفتند، اما این از مردمان این سرزمین بھ زبان فارسی سخن می

با این .بھ عنوان زبان رسمی این کشور شناختھ شده)تبارھای ترکیای از زبانشاخھ(
ھای ترکمنستان فعال ھستندھای آموزش زبان فارسی ھمچنان در دانشگاهوجود کرسی .
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مراداف، وزیر فرھنگ جمھوری ترکمنستان درخصوص چگونگی وضعیت آتا گلدی شاه
ترکمنستان از زمانی کھ مستقل شد و بھ استقلال رسید :ر این کشور، گفت فارسی دزبان

ما باید این روابط .سیاستی را اخذ کرد کھ با ھمھ کشورھا روابط دوستانھ داشتھ باشد
داریم قدم برمیھدوستانھ را حفظ کنیم و در راستا حفظ این روابط دوستان .

ھا طرف باشیم و در جنگ کھ یک کشور بیجا کھ تصمیم ما آن بوداز آن:او ادامھ داد
شرکت نداشتھ باشیم و بھ روابط دوستانھ خود را ادامھ دھیم، از این رو تصمیم گرفتیم 

اکنون نیز در .زبان ھمھ کشورھای دوست را در کشورمان داشتھ باشیم و تدریس کنیم
.شودمیھای ترکمنستان، زبان فارسی، روسی، چینی و عربی تدریس بیشتر دانشگاه

ھا کھ در ھای این زبانتوانند در کرسیھا ھستند، میکسانی کھ مشتاق یادگیری این زبان
.دانشگاه تعریف شده است بھ تحصیل بپردازند و آن زبان را یاد بگیرند

مراداف ھمچنین با اشاره بھ اشتراکاتی کھ بین ایران و ترکمنستان در حوزه موسیقی و شاه
ھای مشترکت این دو کشور برای ثبت این ارد، درخصوص فعالیتصنایع دستی وجود د

کھ بتوانیم بسیاری از آثار و برای آن:آثار در فھرست میراث جھانی یونسکو، اظھار کرد
کھ توانستیم ایم چنانھای بسیاری انجام دادهثبت کنیم تلاشفرھنگ غنی خود را در یونسکو

ما در حوزه ثبت اشتراکات فرھنگی و ھنری ا.فرش ترکمن را بھ ثبت جھانی برسانیم
ایران و ترکمنستان نیازمند ایجاد تعامل و ھماھنگی بین دو کشور ھستیم کھ تاکنون فعالیت 

ھا اما امیدوار ھستیم در آینده نزدیک این ھماھنگی.خاصی در این خصوص انجام نشده
ت کنیمانجام شود و بتوانیم با ھمکاری یکدیگر آثاری را در یونسکو ثب .

وزیر فرھنگ جمھوری ترکمنستان در ادامھ در پاسخ بھ این سئوال کھ با توجھ بھ اینکھ 
شوند، آیا امکان ایران و ترکمنستان، دو سرزمین کلیدی در مسیر جاده ابریشم محسوب می

دارد کھ این مسیر، بھ محل جدیدی برای افزایش تبادلات فرھنگی و صنایع دستی دو 
سال گذشتھ، رئیس جمھور ترکمنستان شعار سال را ترکمنستان، :فتکشور بدل شود؟ گ

قلب جاده ابریشم اعلام کرد؛ نظرشان در خصوص انتخاب این شعار این مھم بود کھ قلب، 
ھمچنین در راستای شعار انتخابی سال، .دھدھا را بھ یکدیگر پیوند میدوستی

ھای علمی و فرھنگی کنفرانسھای بسیار زیادی انجام شد و شاھد برگزاری ھماھنگی
در این راستا افراد زیادی از کشور ایران و سایر کشورھا برای شرکت در .متعددی بودیم
 و شاھد تبادل فرھنگی و اطلاعاتی بسیار زیادی در این ھا حضور پیدا کردنداین کنفرانس
.راستا بودیم

ھا بسیار خاص است و بھ نینوازی ایرامھمان:نوازی ایرانی گفتاو با اشاره بھ مھمان
ھا نوازی در برگزاری ھفتھ فرھنگی ترکمنستان در ایران، از آنواسطھ این مھمان

امیدوارم روابط دوستانھ و برادرانھ را ادامھ دھیم و ھمسایگان خوبی برای .سپاسگزارم
ترحکمھا ادامھ یابد و دوام داشتھ باشد و روز بھ روز مستھم باشیم و این روابط خوب سال

.شود
=================================================
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ھای ترکمنیفھم روابط ایران و ترکمنستان از منظر ارزش

استاد دانشگاه و پژوھشگر مسائل آسیای  «آرازمحمد سارلی» گفتگوی ایران شرقی با
مرکزی

)ایراس(مطالعات ایران و اوراسیا 
تاریخ انتشار : ١٣:۵٣ ساعت١٣٩٨ آذر ۴دوشنبھ  .

،یخی تاراتی واقع،ی مطالعاتیازھای نی و ترکمنستان جوابگورانیمبادلات محدود ا
 جھت یشتری بیھانھی زمدیبایبلکھ م.باشدی دو کشور نمنیوسعت و ابعاد اشتراکات ب

دیبا. گرددای مھنیمابی فتری و مطالعات طولانھاشی دو کشور در ھماشمندانیحضور اند
یی دو کشور ھنوز اجرانی بی و آموزشینامھ فرھنگ از ابعاد تفاھمیاذعان نمود کھ برخ

بھ . طور کامل استفاده شود بھنیمابی معاھدات فیھاتینشده است و لازم است از ظرف
 و بالتبع بخش یپلماسی دستگاه دکا،ی توسط آمررانی امی سخت تحرطی در شرارسدیمنظر

 از جملھ ھی ھمسای کشورھای حداکثریھاتید تا از ظرفیتر ورود نما فعالدی ما بایبازرگان
ترکمنستان بھره مند گرد

روابط ایران و ترکمنستان بھرغم سادگی در ظاھر، از پیچیدگیھای خاصی برخوردار 
این پیچیدگیھا ریشھ در ژئوپلیتیک، لایھھای قومی و بازی بازیگران فرامنطقھای  است.

با این حال، برایند روابط، روند نسبتا باثباتی را با فراز و نشیبھای جزئی طی کرده  دارد.
بنابراین، فھم سیر این روابط و مولفھھای تاثیرگذار بر آن، نیازمند نگاھی عینی،  است.

این موضوع با توجھ ساختار  میدانی و با نگاه بھ ارزشھای جامعھ ترکمنی است.
تصمیمگیری سیاست خارجی ایران و نظام متمرکز ترکمنستان، تاکنون بھ سختی 

با این حال، ھمچنان ظرفیتھایی برای ارائھ یک دیدگاه جدید،  امکانپذیر بوده است.
.واقعگرایانھتر و با فھم عمیقتر لایھھای مغفول وجود دارد

در ھمین زمینھ،  مصاحبھای را با دکتر «ارازمحمد سارلی»، استاد دانشگاه و پژوھشگر 
دکتر سارلی خود از ایرانیان ترکمن در استان گلستان  مسائل آسیای مرکزی ترتیب دادهایم.

بوده و علاوه بر مطالعھ و پژوھشھای گسترده در زمینھ مسائل مربوط بھ ترکمنھا و 
ایشان، نویسنده  ترکمنستان، از تجربھ زندگی در کشور ترکمنستان نیز برخوردار است.
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(دفتر مطالعات  (امیرکبیر، 1364)، «تاریخ ترکمنستان» آثاری مانند «تاریخ ترکستان»
و مقالھ «زمینھھای اسلام خواھی در  سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجھ، 1373)

ھمچنین، مدیرمسئولی فصلنامھ  میباشند. (کیھان فرھنگی، 1371) جمھوری ترکمنستان»
در ادامھ پاسخھای ایشان بھ سوالات موسسھ  بینالمللی فراغی نیز بر عھده ایشان است.

ایران شرقی را میخوانیم :

کشور ترکمنستان، یکی از بخشھای مھم حوزه تمدن تاریخی اسلامی- : ایران شرقی
 کشور نی استقلال ایاز ابتدا. استی مرکزیای با آسرانی اینی و دروازه ارتباط زمیرانیا

 را تجربھ کرده و در یی طلایاآباد، دوره روابط دوجانبھ تھران و عشق1990و در دھھ 
ری اختلافات کوچک، روابط دو کشور ھمچنان بر مسیرغم برخی علز،ی نری اخیسالھا
نیھا و مؤثرتر فرصتنیتر نظر شما، مھمبھ. استوار استی و حسن ھمجواریدوست
یاقتصاد-یاسی و از منظر سری در دھھ اخژهی و و ترکمنستان، بھرانی روابط ایھاچالش

چھ بوده است؟

ایران و ترکمنستان از ابتدای استقلال این کشور قابل توجھ بوده و  ا. روابط ج. سارلی :
نیمھ اول دھھ نخست استقلال بیشترین آمد  سنگ بنای روابط دھھ بعدی را تشکیل میدھد.

بھ  در نتیجھ موجب انعقاد دهھا تفاھمنامھ گردید. و شد مقامات بلندپایھ دو کشور رقم خورد.
موجب این تفاھمھا، نھادھای دولتی و شرکتھای خصوصی وارد ترکمنستان شده، متولی 
در کنار آن تجار ایرانی نیز با ولع خاصی بدون  اجرای پروژهھای خرد و کلان گردیدند.

آنان با ریسک ناشی از عدم آشنایی با  آموزشھای لازم خود را بھ بازار تجارت رسانیدند.
ماھیت فعالیت تجاری مواجھ گشتھ و برخی با ارسال کالاھای نامرغوب موجبات بدبینی را 

در نتیجھ برخی با شکست فاحش مواجھھ گردیدند .فراھم آوردند.

در ابتدا نھ تنھا ترکمنستان بلکھ کل آسیای مرکزی و قفقاز فرصتھای طلایی برای ورود 
مثلا،  اما باید گفت در واقعیت روی زمین ھمیشھ ترکھا کارشان پیش بود. ایران بود.
راحتتر از ایران برنده پروژهھا میشدند و ارتباطھای نزدیکتری با رئیس جمھور 

احمد چالیق تاجر بزرگ ترک کھ تقریبا  نیازاف و وزاء ترکمنستان برقرار کرده بودند.
.نمایندگی دولت ترکیھ را بر عھده داشت، ھمواره پیش رئیس جمھور ظاھر میشد

خب، با این وضع ھمیشھ ترکھا برنده فضای اقتصادی و سیاسی ترکمنستان بودند و تجار 
در مواردی ھم، برای برنده اول  و شرکتھای ایرانی پشت سر ترکھا قرار داشتند.

تقریبا در سیاست ھم ترکیھ مقدم بر سایر کشورھا  پروژهھا، یعنی ترک ھا، کار می کردند.
.بود

این وضعیت برتر ترکھا البتھ بعد از پایان دوره صفرمراد نیازاف، بنابر دلایل سیاسی بھ
فعالیت بسیاری از شرکتھای ترکیھای حداقل برای مدتی، کم رونق گشت. سر رسید.
لیکن شعار معروف شرکتھای ترک کھ «ھمیشھ دولت ترکیھ پشت سر آنان است»، 

لذا در یک جمعبندی میتوان گفت کھ ترکھا با تجربھتر عمل موجب بازگشت آنان شد.
کردهاند و بھ کمک سیاست، میداندار صحنھ اقتصاد ھم بودهاند.



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 196

از جملھ وقتی کھ بنده در  چالشھای شرکتھای ایرانی از عوامل متعددی متاثر است. علت
علت بھ عشق آباد زندگی میکردم، متوجھ مشکلات عدیده تجار و پیمانکاران ایرانی شدم.

ضمانتھای لازم بانکی و عدم آشنایی بھ قوانین حقوقی، تجار ایرانی نتوانستند  نبود 
لذا با طرفھای ترکمنستانی خود بھ مشکل خورده و  مطالبات خود را وصول نمایند.

آنان از طرف ترکمنستانی کلی طلب داشتند  مجبور بھ اقامت ناخواستھ در این کشور شدند.
نھ راه پیش داشتند و نھ راه پس. و بھ فروشندگان کالاھای ایرانی نیز بدھکار بودند.

خلاصھ اوضاع نامطلوبی برای تجار پیش آمده بود.

اما . لازم بوداری در ترکمنستان بسرانیا.ا. سفارت جیش حقوق وجود بخطیدر آن شرا
طور  بخش بھنیاگر ا. نداشتی کافی مھم اعتنانی در وزارت امور خارجھ بھ ای کسایگو

 و مشاورهشدی میرانی وارد معضلات و مشکلات تاجران ایفعال، مسئولانھ و تخصص
 تجار و شرکتآورأسی و ریگس نفیھا در گرهیحسوس مشی گشاداد،ی می حقوقیھا
 واحد لی از اتباع خود با تشکھی چرا ترکگفتندی میرانیتاجران ا.دادی رخ میرانی ایھا

 بھ حال خود رھا شدهھایرانی اما ما ابرد،ی مشی و کارشان را پکندی متی حمایحقوق
 لازم و داتی تمھنی ادانمی الان نمماا. استشی مسائل مربوط بھ دو دھھ پنیا.میا

 نھ؟ای شده دهی در وزارت امورخارجھ دیضرور

در مجموع باید گفت کھ در دوره قربانقلی بردیمحمداف آمد و شد ھیاتھای تجاری از 
بھ جملھ شرکت در ھمایشھا و نمایشگاهای دو کشور افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

اما از اینکھ  طور مثال ھر سالھ شرکتھای ایرانی در نمایشگاه آوازه شرکت میکنند.
منجر بھ قراردادھای تجاری با طرفھای ترکمنستان شده باشد و یا ارزش آنھا بھ چھ 

.میزان باشد، اطلاع دقیقی وجود ندارد
ھر سالھ، مناسبتھای فرھنگی مختلفی مانند روزھای گرامیداشت  ایران شرقی :

برگزاری  مختومقلی فراغی و روزھای فرھنگی ترکمنستان در ایران برگزار میشود.
علاوه بر آن، وجود  روزھای فرھنگی ایران در عشقآباد نیز سابقھای چندین سالھ دارد.

اشتراکات قومی و فرھنگی میان ترکمنستان و حوزه ترکمنی ایران بھ عنوان یکی از 
از نگاه شما، مھمترین  مؤلفھھای اصلی روابط دوجانبھ تھران و عشقآباد شناختھ میشود.
دستاورد این ویژگیھای فرھنگی در سالھای گذشتھ چھ بوده است و اصلیترین ظرفیت-

ھای مرتبط با این حوزه برای تقویت بیش از پیش روابط دو کشور کدام است؟

ایران و ترکمنستان، بر مبنای تفاھمنامھ فرھنگی دو کشور  ا. روابط فرھنگی ج. : سارلی
از جملھ تبادل استاد و دانشجو،  طی آن میباید اتفاقھای بسیاری رخ میداد. شکل گرفت.

تاسیس مرکز فرھنگی_آموزشی متقابل، ایجاد کنسولگری در مناطقی کھ اتباع بیشتری در 
در این بین، بھ کشور متبوع وجود داشتھ باشد و بسیاری از موارد دیگر. گمانم تبادل ھیات -
ایران  ا. وجھ بارز آن برگزاری ھفتھ فرھنگی ج. ھای ھنری بیشترین نمود را داشتھ است.

در عشق آباد و بالعکس در تھران است.
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 در اجرای تبادل ھیاتھای علمی، ھیأت تاریخدانان ترکمنستان کھ بنده مسئولیتی در آن 
داشتم  عرض میکنم کھ افراد برجستھ علمی آن زمانِ ترکمنستان، بھ مدت دو ھفتھ بھ 

ایران آمدند و جھت مطالعات تاریخی بھ مراکز علمی ایران رفتھ و مذاکرات مفیدی انجام 
از آن طرف، اساتید ایرانی در مرکز  دادند و منابع تدوین تاریخ ترکمن را تھیھ نمودند.
نسخ خطی ترکمنستان طی مطالعاتی بھ استخراج نسخ خطی فارسی و عربی مبادرت 

نمودند

طبعا این مبادلات محدود جوابگوی نیازھای مطالعاتی، واقعیت تاریخی، وسعت و ابعاد 
بلکھ میباید زمینھھای بیشتری جھت حضور اندیشمندان  اشتراکات بین دو کشور نمیباشد.

دو کشور در ھمایشھا و مطالعات طولانیتر فیمابین مھیا گردد

مراسم سالانھ مثل روز ملی ترکمنستان، ھفتھ فرھنگی دو کشور و شرکت در نمایشگاه-
ایران  ا. ھای بینالمللی مانند کتاب، گامھای ارزشمندی است کھ عمدتا رایزنی فرھنگی ج.
در عشق آباد و سفارت ترکمنستان در تھران ترتیب دادهاند و قطعا تاثیرات مثبتی برجای 

لیکن باید اذعان نمود کھ برخی از ابعاد این تفاھمنامھ فرھنگی و  گذاشتھ و خواھد گذاشت.
آموزشی ھنوز اجرایی نشده است و لازم است از ظرفیتھای معاھدات فیمابین بھ طور 

.کامل استفاده شود

بھ نظر میرسد، با وجود سلطھ  اکثریت مردم ترکمنستان، مسلمان ھستند. ایران شرقی-
70 سالھ نظام کمونیستی بر ترکمنستان، مردم این کشور ھمچنان ھویت اسلامی خود را 
حفظ کردهاند و کماکان میتوان نشانھھای بارزی از آداب و رسوم اسلامی را در حیات 

نظر شما در این باره چیست؟ اساسا جایگاه اسلام و  فردی و اجتماعی آنان تشخیص داد.
آموزهھای دینی در جامعھ ترکمنستان چگونھ است؟

میدانیم کھ ساختار حاکمیت ترکمنستان مطابق قانون اساسی این کشور غیردینی و  سارلی:
مسلمانان در مساجد بھ  لیکن در این کشور اجرای مراسم دینی آزاد است. سکولار است.
نماز جمعھ ھم برقرار است. نمازھای پنجگانھ خوانده میشود. مراسم عبادی میپردازند.

لیکن معبد بھائیان  این آزادی برای پیروان ادیان دیگر مثل مسیحیت نیز تضمین شده است.
در ابتدای استقلال، بھ جھت اینکھ این فرقھ جزو ادیان رسمی نبود، در خیابان مختومقلی 

عشق آباد برچیده شد

مسئلھ مذھب در ترکمنستان، تحت کنترل دولت است اما راه آموزش دینی و اجرای 
علاوه بر تاسیس مساجد جدید پس از استقلال، انجام مناسک  وظایف مذھبی بستھ نیست.
کتابھای آموزش احکام دینی با مجوز «نشریات قوللیغی  حج تمتع نیز جاری میباشد.
برخی حوزهھای علمی دینی مطابق مجوز دولت بھ  بھ چاپ میرسد. (خدمات انتشار)»

این وضع، چشم - تربیت روحانیون جھت تأمین امام جماعت، مؤذن و خطیب میپردازند.
انداز رسمی مجوز حضور مذھب در ترکمنستان است.
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 طراز اول ونی مھم از روحانشی کمابیبخش. وجود داردیی نمودھازیاما در اجتماع ن
 از مذھب شناختھ ی و عرفانزی مسالمت آمیھا ھستند کھ مبلغ روشرانی ایصحراترکمن

 آخوند ارمحمدی کر و مرحوم ی حاج آخوند عابد مرحومری نظییھاتیشخص.شوندیم
زیدولت ترکمنستان ن.رودیشمار م قشر بھنی انی در بیا شناختھ شدهیھا چھرهینظر
تی کھ ھر دو شخصیا گونھبھ. گرفتھ استشی اغماض را پھی رو،ینی اشخاص دنیبا ا

.اندموده نداریالذکر بھ ترکمنستان سفر کرده و با طرفداران خود دفوق

در اواخر دوره صفرمراد نیازاف گروه تندروی مذھبی، نوعا معتقدین وھابیت، بھ خیابان 
این حادثھ نشان داد کھ وھابیت،  آمده و مشغول نبرد در خیابانھای عشق آباد شدند.

لذا دولت ترکمنستان برخورد با وھابیت را تشدید  زیرپوستی بھ جذب نیرو پرداختھ است.
نمود و در مقابل با جریانھای عرفانی کھ عمدتا از درون ترکمنستان و گاھا از پیروان 

روحانیون عرفانی ترکمنصحرای ایران نشأت میگرفت، رویھ مسامحھ پیش گرفتھ شد.
چرا کھ ممکن است این دستھ در مقایسھ با جریانات تندرو و یا تکفیری، کم خطرتر تلقی 

شده باشد

الملل، بر خلاف نظام دوقطبی قرن بیستم، ھر  در ساختار امروز سیاست بین ایران شرقی
 طور مستقل و بر ھا، بھ دولتری روابط خود با سامی ارتباط و تنظی در برقراریدولت

یاسی س،ی فرھنگطی شرای برخن،یبا وجود ا.کندی خود عمل می منافع ملصیاساس تشخ
 اساس، نیبر ا. داردیاکنندهنییع تری تأثت ارتباطانی بر چندوچون اکیتیو ژئوپل

یا منطقھگرانی و بازیا فرامنطقھیھا روابط کشور ترکمنستان را با قدرتتیوضع
می عربستان و رژھ،ی و با ترکسوکی اروپا را از ھی و اتحادھی متحده، روسالاتیمانند ا

د؟یکن¬ی میابی چگونھ ارزگر،ی دی از سو،یستیونیصھ

باید بدانیم کھ ترکمنستان یک کشور مستقل است و روابط خود را بر اساس منافع  سارلی:
از طرفی این کشور در سال ١٩٩5 میلادی، اعلام بیطرفی  ملی خود تنظیم مینماید.

بدین ترتیب در  پس از آن ترکمنستان کوشید تا در منازعات بینالمللی شرکت نکند. نمود.
مناقشات جاری در اطراف و اکناف، فاصلھ خود را حفظ نمود

در ھر حال ترکمنستان، روابطش را با کشورھای مختلف بر مبنای منافع ملی تنظیم 
ترکمنستان با کشورھای ابرقدرت مثل روسیھ، آمریکا و کشورھای ھمسایھ مثل  مینماید.

ایران و افغانستان و کشورھای شوروی سابق و نیز ترکیھ روابط متناسب با استراتژی 
بھ نظر میرسد در شرایط سخت تحریم ایران توسط آمریکا،  ملی خود برقرار نموده است.

دستگاه دیپلماسی و بالتبع بخش بازرگانی ما باید فعالتر ورود نماید تا از ظرفیتھای 
حداکثری کشورھای ھمسایھ از جملھ ترکمنستان بھره مند گردد

/http://easterniran.com/fa/doc/interview/2111:منبع
=================================================

http://easterniran.com/fa/doc/interview/2111/
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ریشھ تاریخی ایران و ترکمستان یکی است وزیر فرھنگ ترکمنستان: آناگلدی قاراجایف

وقتی با آثار :فتآناگلدی قاراجایف در دیدار رییس سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی، گ
یابم کھ ریشھ تاریخی دو کنم، این اطمینان را میفرھنگی مختلف ایران آشنایی پیدا می

کشور یکی است
بھ گزارش خبرگزاری مھر رسانی سازمان کل روابط عمومی و اطلاعبھ نقل از اداره

ترکمان، رییس این سازمان کھ بھ منظور ابراھیمیفرھنگ و ارتباطات اسلامی، ابوذر 
شرکت در ھفتھ فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در ترکمنستان بھ این کشور سفر کرده 

با آناگلدی قاراجایف، وزیر فرھنگ ) بھمن١٨دوشنبھ (است، پیش از ظھر امروز 
وگو کردترکمنستان دیدار و گفت .

ا قدردانی از دولت ترکمنستان برای ایجاد بسترھای ترکمان در آغاز این دیدار بابراھیمی
لازم بھ منظور برگزاری ھفتھ فرھنگی ایران در این کشور، از برگزاری ھفتھ فرھنگ 

ترکمنستان در تھران کھ سال قبل برگزار شد، بھ نیکی یاد کرد و از آمادگی سازمان 
نستان در ایران خبر فرھنگ و ارتباطات اسلامی برای برگزاری مجدد ھفتھ فرھنگی ترکم

.داد

وی در ادامھ با بیان اینکھ پدران ما در قرون گذشتھ و بدون بھره بردن از امکانات کنونی، 
سفیر ترکمنستان در تھران :روابط فرھنگی مستحکمی را بین دو کشور ایجاد کردند، گفت

 در ھر من ھم بھ مانند وی.کنداز ھر فرصتی برای توسعھ روابط دوجانبھ استفاده می
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شوم، اھمیت رشد بیش از پیش روابط با ترکمنستان را یادآوری و ای کھ حاضر میجلسھ
کنمبر آن تأکید می .

نزدیکی دو کشور ایران و :رییس سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی ھمچنین تأکید کرد
.ترکمنستان ساختگی نیست و طبیعی و فطری است

تی را برای توسعھ روابط فرھنگی دو کشور ارایھ داد ترکمان در ادامھ پیشنھاداابراھیمی
المللی با ھای بینھای مشترک فرھنگی، برگزاری ھمایشانجام فعالیت:کھ عبارتند از

ھا و مشاھیر مشترک مانند خواجھ یوسف ھمدانی، ابوالفضل سرخسی، محویت شخصیت
لی فراغی، گسترش قابیوردی، برگزاری ھمایش مشترک مختومالدین کبری و انورینجم

ھای کتابخانھ، موزه و میراث ھا و ھمچنین ھمکاری در حوزهبیش از گذشتھ ھمکاری
.فرھنگی

عضو شورای عالی انقلاب فرھنگی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکھ 
روابط فرھنگی ایران و ترکمنستان، صمیمی و دوستانھ است و خوشبختانھ بھ روابط 

گر روابط گره نخورده است، خواستار ھمکاری ترکمنستان برای برگزاری اقتصادی و دی
در شھر تاریخی مرو در این کشور شد)ع(المللی امام رضا جشنواره بین .

ھای نوروز، علاقمندی مردم مشارکت قابل توجھ دو کشور در بحث برگزاری برنامھ
ھای نوی در خانوادهایران بھ فرھنگ ترکمنستان، بارز بودن نقش اخلاق و ھویت مع

ایرانی و ترکمن، قرابت آداب و رسوم فرھنگی دو کشور، نزدیک بودن موسیقی خراسانی 
از ...ای، مشاھیر مشترک و و ترکمنی، تأکید بر اشتراکات فرھنگی مانند آثار کتابخانھ

دیگر مباحث مطرح شده از سوی رییس سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی در این 
.دیدار بود

در ادامھ این دیدار نیز آناگلدی قاراجایف، وزیر فرھنگ ترکمنستان ھم با شرح برخی 
ھای فرھنگی و ھنری ایران، از ھمکاری تجربیات ماندگار خود از بازدید از نمایشگاه

سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی برای برگزاری ھفتھ فرھنگی ترکمنستان در تھران، 
ترکمان بر ریاست این سازمان برای دوره سھ سالھ  ابراھیمیقدردانی کرد و ابقای ابوذر

.دیگر را تبریک گفت

وی در ادامھ با برادر خواندن دو ملت ایران و ترکمنستان، برای تحکیم بیشتر روابط و 
اردیبھشت سال آینده کنفرانس :قاراجایف افزود.بخش آن ابراز امیدواری کردنتیجھ

شود و در ھمین جا از ایران برای شرکت برگزار می)یتختپا(آباد موسیقی سنتی در عشق
کنمگسترده در این کنفرانس دعوت می .
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وزیر فرھنگ ترکمنستان در پایان این دیدار با قدردانی از برگزاری ھفتھ فرھنگی ایران 
وقتی کھ با آثار فرھنگی و ھنری .شھرھای تاریخی ما یکی است:در ترکمنستان، گفت

یابم کھ ریشھ تاریخی ما یکی کنم، این اطمینان را مییران آشنایی پیدا میشھرھای مختلف ا
.است

٢٠ تا١٨بنا بر اعلام این خبر، ھفتھ فرھنگی جمھوری اسلامی ایران طی روزھای 
ترکمان، رییس سازمان فرھنگ با حضور ابوذر ابراھیمی) فوریھ٨ تا۶(ماه برابر با بھمن

شودآباد برگزار میایزنی فرھنگی کشورمان در عشقو ارتباطات اسلامی بھ ھمت ر .

کاری، میناکاری، در این رویداد فرھنگی، انواع صنایع دستی از جملھ آثار معرق
ھای محلی و ملی و آثار ھنرھای سازی، زیورآلات، شیشھ و بلور، لباسکاری، مجسمھخاتم

ھمچنین جشنواره شناسی و خوشنویسی، نقاشی، نگارگری، عکس و پوسترھای ایران
.غذاھای ایرانی و ترکمنی در معرض دید عموم علاقمندان قرار گرفتھ است

شرقیھای فارس و آذربایجانھمچنین، دو گروه ھنری موسیقی سنتی و فولکلور از استان
ھای جنبی نمایشگاه، اند و ضمن ھنرنمایی در برنامھدر ھفتھ فرھنگی ایران حضور یافتھ

سیقی مشترک با ھنرمندان موسیقی ترکمنستان خواھند پرداختبھ اجرای کنسرت مو .

در این ایام، تعدادی فیلم سینمایی ایرانی با دوبلھ روسی و ترکمنی در سینماھای پایتخت بھ 
ھای گوناگون حضور تعدادی از ھنرمندان برجستھ کشورمان در رشتھ.آیدنمایش درمی

بخش این نمایشگاه استده ھنری، زینتھای زنھنری و اصیل ایرانی و برپایی کارگاه .

ھای فرھنگی و ھفتھ فرھنگی ایران با مشارکت وزارت فرھنگ ترکمنستان و دستگاه
ھای فرھنگی و ھنری سازمان فرھنگ کل ھمکاری فارس و با ھماھنگی ادارهھنری استان

ھنگ و ترکمان، رییس سازمان فرشود و ابوذر ابراھیمیو ارتباطات اسلامی برگزار می
 عضو شورای عالی انقلاب فرھنگی جمھوری اسلامی ایران بنا بھ ارتباطات اسلامی و

ھا حضور دارددعوت رسمی وزیر فرھنگ ترکمنستان در این برنامھ .

=======================================کد خبر 3898879
روایتی از سرزمین مردمان نجیب و اصیل

مصاحبھ و گفتگو
1398/3/28:تاریخ انتشار 

خانیان:مصاحبھ شونده 
منبع : farsnews.com

 عادات و نی و آب و ھوا و ھمچنعتی و طبستی و ترکمنستان از نظر زرانی کشور ادو
 احساس غربت رانی کھ نھ ترکمن در اید؛ بھ گونھ ا ھستنکی بھ ھم نزداریآداب و سنن بس
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 است کھ رھبر معظم انقلاب ی ارتباط بھ اندازه انی در ترکمنستان و ایرانی کند و نھ ایم
ی قربانقلی جمھور ترکمنستان، آقاسی با رئداری در دی اخامنھ اللهتی حضرت آیاسلام

ما و مردم : و فرمودند اشاره کردهی و عاطفیخی تاروندی پنی محمداف بھ ایبرد
می ھستشاوندی بلکھ خوھ،یترکمنستان بالاتر از ھمسا

.
 ھستند؛ بھ ی مشترکات فراوانی و ترکمنستان از نظر فرھنگ و زبان دارارانی کشور ادو

شھی رل،ی اصی و ترکمنی درصد از کلمات فارس۵٠ از شی بتوان گفت بدی کھ شایگونھ ا
 چون یی ھاتی شخصیمن ھا در ھر دو کشور برا ترکن،یعلاوه بر ا.مشترک دارند

ی ابوعل،ی ھمدانوسفی خواجھ ،ی کبرنی نجم الدر،ی ابوالخدی ابوسع،ی فراغیمختومقل
 قائلیاحترام فوق العاده ا.. وی زمخشر،یی نسا،ی فردوسام،ی عطار، خنیدالدیالدقاق، فر

 داردی ممتازگاهی جانی بنیدر ا)ع(ھستند کھ البتھ امام رضا 
.

 کھ می کشور گفت وگو کردنی در ارانی ای اسلامی جمھوری فرھنگزنی راانیبا رضا خان
دی آ ی مھمشروح آن در ادام

:
علاقھ ترکمنستانی ھا بھ فراگیری زبان فارسی

ی فارساتی کشورمان آموزش زبان و ادبی فرھنگی ھازنی رای ھاتی از فعالیکیعتا ًیطب
 است؟دهی رسینستان بھ چھ سطح آموزش ھا در کشور ترکمنیا.است

یعنیم؛ی داری فرھنگیزنی کھ خارج از سفارت، رامی ھستی ترکمنستان ما تنھا کشوردر
ی ھاتی ما علاوه بر فعالتی فعالنی تری و اصلمی ساختمان مستقل دارکیخارج از آن، 

 وزارت ی دو کشور و کاملاً با ھماھنگنی بی کھ بر اساس برنامھ مبادلات فرھنگیفرھنگ
ی ھا کلاسنھی زمنیدر ا. استی شود، آموزش زبان فارسیمفرھنگ ترکمنستان انجام 

 کھ در سال ی است کھ کساننینکتھ خاص ا. شودیمتعدد در سطوح مختلف برگزار م
یبازآموز مقدارکی را فرا گرفتھ اند، اکنون با ی زبان فارس،ی فرھنگیزنی قبل در رایھا

 مشغول ھستندین فارس زباسیو آموزش، بھ تدر
.

 برجستھ است و من آن را از یلی کھ خیا در ترکمنستان نکتھ ی در مورد زبان فارسالبتھ
در واقع در . استی زبان نزد دختران و پسران ترکمنیری ام، استعداد فراگدهی دکینزد
بھ  آن ھا مینیبی اغلب مم،یشوی آموزان روبرو می فارسنی با ای وقتی فرھنگیزنیرا

 علاقھ مند اری است کھ بسیی از زبان ھایکیی ھستند و زبان فارسطسھ تا چھار زبان مسل
البتھ . مطلوب استاری آموزان در آنجا بسی آمار فارسنیبنا برا.رندیھستند آن را فرا بگ

ادی بنی آموزشیھاوهی بر اساس شمی کنی کھ در ترکمنستان استفاده می آموزشیھاوهیش
کلاس ھا در چھار ترم . کندی منی ما را تأمی آموزشبع کتاب و مناادی بننیو ا است یسعد

آموزان ھم از ی فارسنی است و پدران و مادران اری و زمستان دازییبھار، تابستان، پا
. کنندی متی ھستند و اظھار رضای ما راضرشی آموزش و از مواجھھ، برخورد و پذوهیش
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اتی و ترکمنستان مخصوصاً در ادبرانی ااتی ادبانی کھ می توجھ بھ تشابھ فرھنگبا
 معاصر منتقل شود؟اتی اشتراکات در ادبنی تلاش شده کھ اای وجود دارد، آیداستان

نکھیبھ جھت ا.دارد» جھاناتیادب« ماھنامھ بھ نام کیجملھ  از ھی نشرنی چندترکمنستان
 مرتبط صحبتیاست، با نھادھا مقدار مغفول بوده کیی فرھنگتی بخش از فعالنیقبلاً ا
 را بھ آن رانی کوتاه ای ھا معاصر و داستاناتی از ادبیی رابطھ کتاب ھانی و در امیکرد

 ماھنامھ بھ چاپ نیھا را در ا داستان نی ھستند کھ ای و در حال بررسمی کردیھا معرف
 کنند و دای معاصرمان در ترکمنستان حضور پسندگانی نومی کردشنھادی پنیھمچن.برسانند

 کھ در صورت موافقت دولت می دھلی تشکی را بھ عنوان کارگاه ادبیی ھادر آنجا کارگاه
 داشتمیھ را خواتی فعالنیترکمنستان حتماً ا

.
د؟ی بری ترکمن کشورمان ھم بھره مسندگانی از نونھی زمنی ادر
وانی دتی محور را بایقی اساس است کھ کار عمنیمان بر ا فعلاً روابطاتی حوزه ادبدر
 ترکمنی ھنریھا گرو ه ی فرھنگیھادر برنامھ .می انجام دھی فراغی مختومقلیقیتطب

 در حوزه یول. برنامھ داشتھ باشندی کھ در ترکمنستان اجرامی کنیصحرا را دعوت م
یتلاش م. فراھم نبودهتشی فعالنھی زمدی شایعنیم؛ی نکرده اد ھنوز وروی داستاناتیادب
. برقرار شودنی طرفی ارتباط ھم در صورت علاقھ مندنی امیکن

/ استگری دیھاھا نزد ملتتی از شخصیلی فراتر از خی فراغیقلمختوم

انس ترکمن ھا بھ یک شاعر
یا نویسنده ایرانی کھ خیلی شاخص باشد و ترکمن ھا او را بشناسند، چھ  الان شاعر

کسی است؟
. استی فراغیقل بزرگ مختوممیترکمنستان، حککی و کلاسی سنتاتی شاخص ادبشاعر

 را با ی وگاهی توان جای است و مگری دیھاھا نزد ملت تی از شخصیلیاو فراتر از خ
 اش امکان دارد کتاب ترکمن در خانھکی. کردسھی مردم کشورمان مقاانیحافظ در م

 اش نباشد  در خانھیاغ فریقل مختوموانی امکان ندارد دا را نداشتھ باشد، امی مختلفیھا
 صبح و شب بھ ی حتامی کنند و در تمام ای می زندگیقلھا با اشعار مختومچون ترکمن 

آورند و ھم ی طرف مقابل مادی را ھم بھ یقل مختلف، اشعار مختومی ھامناسبت
ژهی و بھ وی حافظ و سعد،یردوس بھ فیرانی شاعران اانیآن ھا در م. خوانندیخودشان م

 بوستان و گلستان ی علاقھ مندنی بھ خاطر ای فرھنگیزنیرا. علاقھ مند ھستنداریشھر
. ترجمھ و چاپ کرده استی را بھ ترکمناری اشعار استاد شھرزی و نیسعد

آیا تاکنون تلاش شده فیلم مشترک بین ایران و ترکمنستان ساختھ شود؟
زمان فرھنگ و ارتباطات  و سای فرھنگیزنی ما در راندهی آی ھا مھم از برنامھنیا

یھالمی ساخت فنھی کرده کھ در زملیوزارت فرھنگ ترکمنستان اظھار تما. استیاسلام
یی آشنانھی زمزی داشتھ باشد و ما نی با کشورمان ھمکاریینمایمشترک چھ مستند و چھ س

 معاونتقی از طرمی و اکنون ھم دارمی فراھم کنیترکمنستان را با یرانی اسازانلمیف
 ارتباط فراھم نی کھ حتماً امی کنی میریگی پی سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامیفرھنگ
.شود
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آباد ھفت سالن سینمای مدرن دارد عشق
سازی چطور است؟ الان وضعیت فیلم

 مدرن وجود دارد و در تمام ینمایآباد حداقل ھفت سالن س ترکمنستان، در شھر عشق در
ینمایصنعت س. امکان وجود داردنی ازیرکمنستان ن تی ھا مراکز استانیشھرھا

 کشور جوان است و دولت نی اندک از استقلال ایترکمنستان با توجھ بھ گذشت سال ھا
نی کھ در ایی ھالمی اغلب فنیبنابرا. کرده استیزی آن تلاش و برنامھ رتی تقویبرا
. استییکای آمرایی روس،ی ھندد،ی آی در مشی بھ نمانماھایس

 شود؟ی گذاشتھ مشی بھ نمایوودی و ھالیوودی بالی ھالمی در آنجا فشتری بینعی
. شودی در آنجا عرضھ مییکای روز آمری ھالمی اوقات فی و برخی ھندی ھالمی فعمدتا ٌ

 شودی ھا می مھمان ترکمنستانرانی اینمایس
شان چقدر است؟ بھای بلیت

 است؛ چون در گانی باشد، راکایمر سفارت آی از سوییکای آمریھالمی فشی نمایوقت
 انجام شده و با ی ھایالبتھ با توجھ با ھماھنگ. استکای با آمریچارچوب روابط فرھنگ

 ھم در آنجا رانی ایینمای سی ھالمی مقامات وزارت فرھنگ ترکمنستان فیاعلام آمادگ
می دھشینجا نما را در آیرانی ایینمای سیھا ¬لمی کھ فمی دارمھبرنا. داده خواھد شدشینما

. ما استی آتیھا جزو برنامھ نیو ا
راز علاقھ ترکمنستانی ھا بھ ایران

آیا در ترکمنستان ھم با واژه ایران ھراسی روبرو ھستیم؟ مردم ترکمنستان راجع بھ 
ایران چھ می اندیشند؟

می ھم کھ ما با آن ھا داریی ھستند و در برخوردھابی و نجلی اصاریمردم ترکمنستان بس
آن ھا بھ . کاملاً مشھود استانیرانیکاملاً اصالت، نجابت و ھم اعتماد و علاقھ آن ھا بھ ا

 بوده کھ ی کشورنی نخسترانی ای اسلامی ھم علاقھ مند ھستند؛ چون جمھوررانیکشور ا
ھا و مشکلات مختلف بھ  شناختھ است و در برھھ تی را بھ رسماناستقلال ترکمنست

نی اشھی کھ دارند ھمی ھا بھ خاطر نجابتیترکمنستان.استترکمنستان کمک کرده 
 مشترکی فرھنگراثی آن ھا بھ میدھند و در روابط فرھنگیموضوع را مد نظر قرار م

راثی منی کھ امی را شکل بدھیروابط خواھند کھ ی کنند و از ما ھم می اشاره منیمابی ف
دیای بھ چشم برانی ادی جدی ھا ترکمن و نسلدی جدی ھامشترک نزد نسل

.
چرایی عدم شکل گیری گروه ھای تکفیری در ترکمنستان

آسیای میانھ بھ نوعی درگیر تفکر تکفیری افراطی شد و بعضی افراد بھ سمت سوریھ و 
آیا این گرایش در ترکمن ھا ھم بوده است؟ عراق ھم کشیده شدند.

 نشدن ری درگیشان را براوان موضوع حساس ھستند و تمام تنی ایھا کاملاً روترکمن
 کلی جھان اسلام و برای کھ برای خواھند مشکلیآن ھا نم. موضوع گذاشتھ اندنیدر ا

 وجھ در چی وجود دارد، بھ ھگری دی و کشورھای مرکزیای آسانھ،ی خاورمیکشورھا
. موفق بوده اندنھی زمنی ھم در املا ًترکمنستان نمود داشتھ باشد و کا

 برخوردارند؟ی ترشی در ترکمنستان از نفوذ بیھب اسلام از مذاکیکدام
 ترکمنستان نظام یاسی نظام سیول. مذھب ھستندی مردم ترکمنستان اھل تسنن و حنفاکثر
. استکیلائ
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اسلام تا چھ حد در عرصھ اداری ترکمنستان ورود دارد؟
سلام بھ آن معنا  ای شعائر خودشان آزاد ھستند، ولیی برپای مذاھب در ترکمنستان براھمھ

ی اداره مکی باشد، حضور ندارد و ترکمنستان براساس اصول لائیاسیکھ در امور س
.شود

اگر بخواھید بھ شاخصھ ھای پیشرفت این کشور در سال ھای اخیر اشاره کنید، چھ 
مقولھ ھایی را مدنظر دارید؟

تختی از پادی کنیم بھ ترکمنستان سفر ی کشور، وقتنی سال از استقلال ا٢٧ از گذشت بعد
ف،ی ضعی رشد اقتصاددیشا. شھرھا، تحرک و توسعھ و رشد کاملاً مشھود استیتا تمام
 را کھ انتخاب کرده اند و بر اساس آن یری است کھ مسنی مھم ای باشد، ولدی شدایکند و 

ی مشخص در ھمھ امور خودش را نشان مری مسنیا. استیشخص مریروند، مسی مشیپ
 و یی راھنمانی احترام بھ قوانبا،ی زی معماریری حمل و نقل، بھ کارگستمی ستوسعھ. دھد

 بھ ی شھرنی بی در راه ھای بودن معابر در شھرھا و روستاھا و حتزهی پاک،یرانندگ
. استتیوضوح قابل رو

جایگاه رسانھ و نوع سطح آموزش عمومی آن ھا چگونھ است؟
 مختلف بای روزنامھ  ھانید و ھمچن در ترکمنستان وجود داریونیزیشبکھ تلو٧

یطرف کھ اخبار داخلی ترکمنستان بای معاصر جھان اتیموضوعات گوناگون، مانند ادب
 کندی مدایھا و رسانھ ھا انعکاس پ روزنامھ نی در ای المللنی بیو کم

.
رفتار زنان ترکمن بسیار سنگین، با وقار و متشخص است

بانوان در این کشور چھ جایگاھی دارند؟
 زن در گاهی ھمھ کاملاً مشھود است، جای کھ در بدو ورود بھ ترکمنستان برای جالبنکتھ

. برخوردار ھستندی خاصاری بسگاهیزنان و دختران در ترکمنستان از جا. کشور استنیا
 رفتار در سطح نیا. با وقار و متشخص استن،ی سنگاریرفتار زنان و دختران ترکمن بس

محمدف درباره ی بردی قربانقلی جمھور ترکمنستان آقاسیرئ.شودی مدهی د کاملاًابانیخ
 دارد و ھر کس وارد ی خاصتی ھا، حساسزنان و دختران واقعاً بھ عنوان ناموس ترکمن

ی جمھور را نسبت بھ زنان و دختران کاملاً درک مسی رئتی حساسنیترکمنستان بشود، ا
 جمھور بھ کل زنان و دختران کشور سی رئی از سو) مارس٨( زن یدر روز جھان. کند

. شودی داده می نقدھیترکمنستان ھد
 مختلفی و بخش ھای اجتماعی ھاتی اوصاف نقش زنان در کل ترکمنستان در فعالنی ابا

معاون . زن استکیالملل وزارت فرھنگ ترکمنستان نیمعاون ب.کاملاً مشھود است
زیجمھور نسی رئنی از معاونیکی. خانم استکی ھم یجمھور در امور فرھنگسیرئ

 کشور استنی ااستمداری سن از زنازی مجلس نسیخانم است و رئ
.

ترکمنستان سیاست بی طرفی را اعلام کرده است
مواجھھ دولت ترکمنستان با فضای مجازی چگونھ است و موضوع فیلترینگ چقدر در 

آن جا جاری است؟
ی مجازی بر فضای کشور، نظارتطی بھ خاطر شرایاث رسانھ  ترکمنستان در بحدولت
مرز  است کھ ترکمنستان با افغانستان ھم رفتھی کاملاً پذنیچون بھ ھر صورت ا.دارد
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 فعال انھی میای کھ در آسیری تفکی ھا و گرو هی اجتماعی ھا با بحرانیاست و بھ نحو
 اطراف ی کند کھ فضایم مراقبت اری بسنی ھمیبرا.ھستند، مرز مشترک دارد

چون . نکندجادی رشد و توسعھ ترکمنستان ای برای مزاحمت،یترکمنستان از آن نواح
برد، ی مشی را پی طرفی بری را اعلام کرده و دارد مسی طرفی باستیترکمنستان س

ندی مسائل خدشھ ببی کشور پس از استقلال توسط بعضیدوست ندارد نوساز .
 جمھور سی شود، شخص رئجادی آھن الاً ساختھ شود، خطوط راهھا کامرساختی زنکھیا

جھی کند و نتی ترکمنستان نظارت می در تمام مراکز استان ھای و معماری کشاورزیرو
ی آباد سالن، مرکز فرھنگ در ترکمنحونی در کنار رود جی است کھ شما در شھرنیآن ا

آباد وجود دارد، ساختھ  کھ در عشق یزی مانند ھمان چنا ًی عکھدینیبی می او کتابخانھ
.شده است

تیرماه در مرو برگزار می شود جشنواره امام رضا (ع) امام طلایی ترکمنستانی ھا/
توانند با ترکمنستان تعامل فرھنگی داشتھ باشند؟ ایرانی ھا چگونھ می

یالان روزانھ مراجعھ بھ سفارت جمھور. خاص خودش را داردنی تعامل، قواننیا
 سفررانی بھ ای مقاصد مختلفی ھا براترکمن. استادی ززای وافتی دری برارانی ایاسلام

 نزد ترکمنییکھ بھ عنوان امام طلا)ع( امام رضا ارتی کنند؛ از تجارت گرفتھ تا زیم
 کھ میبنا دار. ھا دارد نزد ترکمنی احترام خاصاریبس)ع(ھا مشھور است و امام رضا 

 مزار گری دیاز سو.می ماه در مرو برگزار کنریرا در ت)ع(رضا جشنواره امام 
 است و اکنون ھر رانی در ای شاعر بزرگ دولت محمد آزادنی و پدر ای فراغیمختومقل

ی اندکنھایا.می ترکمن ھستختگانی فرھزبانی ما م،ی مختومقلداشتیسالھ در سالروز گرام
 داشتھ یشتری بی تعامل فرھنگمی توانی ماست و با گسترش آن ھا میاز مشترکات فرھنگ

میباش .
وضعیت مساجد ترکمنستان چگونھ است و امامان جماعت مساجد در آنجا بھ چھ شکلی

انتخاب می شوند؟
 کھ ی است و ائمھ جماعات با اشراف و شناختینی مرتبت دکی مسجد در ترکمنستان امام

ی ترکمنستان انتخاب مینی دی در شھرھا وجود دارد، توسط شوراینی دی ھاتیاز شخص
 باشکوه برگزار اری بسزینماز جمعھ ن.شودینماز در پنج نوبت در مساجد خوانده م.شوند

ردی گی فطر و قربان ھم شکل مادی بھ مناسبت اعی بزرگینیالبتھ اجتماع د. شودیم .
 استی المللنی بدی عنی پاسداشت ای برای مکان" نوروزلاقیی"

شی از رونق بانھی میای آسی کشورھاری در ترکمنستان نسبت بھ سایل میھا جشنایگو
. برخوردار استیتر

ھا  نوروز نزد ترکمن دیع. آن ھا، جشن نوروز استی ھا جشننی تر از باشکو هیکی
لاقیی« بھ نام ی ترکمنستان، مکانیدر تمام شھرھا. شودی باشکوه برگزار میلیخ

 است کھ با حضور ی اآباد در منطقھنوروز در عشق لاقیینیا.وجود دارد»نوروز
شود، گرو هی ـ برگزار میالمللنی صورت ببھ سال ھا کھ یجمھور ـ در بعضسیرئ
 نوروز تمام لاقییدر .کنندی حوزه نوروز در آنجا شرکت می از کشورھای ھنریھا

 از جملھ ی دستعی صناشگاهی ھا نماقی آلاچنیدر ا.شودی برپا می نوروزی ھاقیآلاچ
 شود و مردم در ی مھ گذاشتشی کشور بھ نمانی ای دستعی ترکمن و آثار و صنای ھافرش

رندی گیکنار ھم نوروز را جشن م .
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ھمھ مردم ترکمنستان با اسب مانوس ھستند
ترکمن ایران را با اسبش می شناسند، آنجا ھم ھمین گونھ است؟

کیبھ عنوان »آخال« دارد و چون بھ اسب نژاد یخاصاری بسگاهیآنجا اسب، جا!قا ًیدق
 کشور با نی  گذارند و ھمھ مردم ای بھ آن احترام میلی  کنند، خی نگاه می فرھنگراثیم

یاز نظر ترکمن  ھا در روز.  شودی برگزار میمسابقات باشکوھ.اسب مانوس ھستند
د در برابر دشمنان شان  کرده و موجب شده است تا بتواننی اسب آن ھا را ھمراھن،یزم

ی برای ھم احترام خاصنی ھمیبرا. را حفظ کنندی ترکمنتیمقاومت کرده و بتوانند ھو
 ھستندبای زیلی و نژاد آخالِ تکھ ھم خی ترکمنیاسب  ھا.اسب قائل ھستند

نمی شود جایی را  رایزن فرھنگی معمولاً رابط بین کشور خودش و کشور مقصد است.
بھ عنوان مرکز پیوند ترکمن ھای ایران و ترکمنستان داشتھ باشیم؟

 بھ صورت دوره ھی اتحادنیا.دارد» جھانی ھا ترکمنھیاتحاد« بھ نام ی نھادترکمنستان
. کنندی ھم در آنجا شرکت مرانی ای ھا کند و از ترکمنی برگزار می در آنجا اجلاسیا

نندی را ببگریا در آنجا ھمد ھ ترکمننی کھ امی کنی آن را فراھم منھیما ھم زم
.

ترکمنستان سرزمین مردمان نجیب و اصیل است
اگر بخواھید ترکمنستان را در چند واژه معرفی کنید و خلاصھ ای از این گفت وگو ارائھ 

دھید، چھ می گویید؟
ی فرھنگزنی بنده بھ عنوان رای است کھ برایلی و اصبی مردمان نجنِی سرزمترکمنستان

 کھ در کارھا دارند، ی کشور بھ خاطر نظمنین کار کردن با دولت و ملت ادر ترکمنستا
 لذت بخش استاریبس

==================================================
نقش زبان و مذھب در  بحران ھویت ملی و شکاف دولت و ملت در عصر جھانی شدن:

بحث ھویت ملی در تاجیکستان و قزاقستان
نویسندگان

استاد دانشگاه شھید بھشتی، گروه علوم سیاسی 1عبدالعلی قوام
دانش آموختھ کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاداسلامی  ندا محمد 2

مقدمھ
از .ھویت بخش جدا نشدنی و بھ نوعی معرف موجودیت و کیستی و چیستی انسان است

و بھ دیگران بشناساند و در طریق ھویت است کھ ھر فرد می تواند خود را شناسایی کرده 
اگر این تعریف را بھ یک جمع کثیری .واقع ھویت وجھ تمایز ھر فرد از افراد دیگر است

چون ملت تعمیم دھیم در واقع ھویت ملی نیز معرف خصایص یک ملت و وجھ تمایز آن با 
امروز با بحث جھانی شدن بسیاری بر این اعتقادند کھ مفاھیمی چون .سایر ملل است

این گروه ھویتھا را سیال و .ھویت کھ مشخص کننده یک امر خاص است دیگر معنا ندارد
ھمچنین معتقدند کھ دولت و ملت نیز مفاھیمی کلی و انتزاعی .بی حد و مرز می دانند

ھستند کھ رنگ باختھ و بنابر این ھویت ملی بھ عنوان نماد ویژگی ھای خاص یک ملت 
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عده ای بر این باورند کھ جریان جھانی شدن موج جدیدی از سوی دیگر .نیز بی معناست
.از امپریالیسم برای استثمار بیشتر جھان سوم است

 اینان معتقدند کھ غرب سعی دارد از طریق گسترش ارتباطات، رسانھ ھا، اینترنت و غیره 
فرھنگ ملل جھان سوم را ھدف قرار داده و آنرا مورد تھاجم قرار دھند و در این حال 

بھ تعبیر دیوید ).160-1383:157قاسمی، (ھنگ ملل جھان سوم استثمار می شود فر
.ھلد نظم بین المللی در حال حاضر بھ واسطھ دولت و ساختارھای متکثر مشخص می شود

در این وضع این پرسش مطرح است کھ آیا این نظام دوچھره راه حلی برای مسائل بنیادین 
دارا، دموکراسی و مسئولیت پذیری و حکومت مشروع تفکر سیاسی مثل اساس نظم و م

).Held ،1991: 72-138(دارد؟ 
 آنچھ واقعا اھمیت دارد این است کھ نظام نوین  در این راستا مانوئل کاستلز می گوید کھ

قدرت بر اساس تکثر منابع قدرت مشخص می شود و دولت ملی فقط یکی از این منابع 
دولتھایی کھ .فاقد موضوعیت شده یا از بین خواھند رفتاز نظر وی دولتھای ملی .است

در این دوره تاریخی ھنوز قدرتمند باقی مانده مثل کره جنوبی و ژاپن از طریق 
اجتماع گرایی ارادی در .یکپارچگی اجتماعی و ھویت فرھنگی بدین امر نائل شده اند

 طی این فرایند بھ طور قطع واقع دولتھا را در جامعھ بھ تازگی جھانی شده بر می سازد اما
دولت ملی را تضعیف کرده و شاید خود مفھوم دولت ملی را از طریق مسخر ساختن آن بھ 

).365-363 /2ج:1380کاستلز، (دست ھویتھای معین زیر سوال می برد
با این تعاریف برخی از دولتھا در کشورھای مذکور پیش فرضھایی را در ذھن خود ایجاد 

 فرضھای برساختھ خود اقدام بھ ایجاد ھویت ملی می نمایند تا بتواند در مقابل کرده، با پیش
بھ عبارتی دولتھا سعی می کنند برای مقابلھ با جریان جھانی .موج مذکور مقاومت کند

اینان .شدن تعریفی از خود ارائھ داده تا نمایانگر ایستادگی، ثبات و نظم ھویتی آنھا باشد
را بر اساس تفکرات و منش خود انتخاب کرده و در این حال حق مولفھ ھای ھویتی خود 

 در حالی کھ امروز ھویتھا انتخاب و اختیار را از بخشی از ملت خود دریغ می کنند
این نوع ھویت در دنیای سنت قابل طرح بوده اما با .امکان ایستایی و عدم تحرک ندارند

، ھویتھای قبلی خدشھ دار شد و با ورود ورود بھ دنیای مدرن و سر برآوردن ھویتھای تازه
بھ دنیای الکترونیک و جامعھ شبکھ ای، تکثرگرایی و نسبیت گرایی سر بر آورد و ھمین 
امر ما را در معرض تغییراتی پرشتاب قرار می دھد و ھویتھای پیشین را از ما گرفتھ و 

 وضعیت ناپایداری بھ جای آن نھ تنھا ھویت تازه ای بھ ما نمی دھد بلکھ ما را بھ سمت
سوق می دھد کھ آن را بھ عنوان ھویتھای متکثر، دیجیتالی، ناپایدار و یا فراھویت تعبیر 

 در این شرایط بحث مشروعیت دولت مطرح می ).22-1386:21علیخانی، (کرده اند 
.گردد

 دولت، قدرت یا ھیئت حاکمھ ھمان ساختار پیچیده سیاسی است کھ بشر برای ایجاد امنیت
 یا بھ خودی خود با پیدایش جوامع انسانی بوجود آمده خود اقدام بھ تاسیس آن کرده است

مھمترین مقولھ ای کھ در این راستا مطرح می شود رابطھ فرد با دولت یا قدرت .است
مشروعیت یعنی توجیھ حضور و پیروی از دولت از سوی اعضای ملت بھ شرط .است

از یک سو و حداکثر ھمنوایی افراد جامعھ با ھنجارھا، وجود نظم اجتماعی در سطح کلان 
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ارزشھا و قوانین و کارکردھای مطلوب نھادھای اجتماعی از سوی دیگر می باشد 
).15-1388:14کریمی، (

 حال بر خلاف نظر عده ای کھ معتقدند مفاھیمی چون ملت و ھویت بی معنا ھستند، اگر 
 کنترل گر دولت را بھ شدت کاھش دھد، این موج جھانی شدن چنان گسترش یابد کھ نقش

ملت در تضاد آیا می توانند بھ حیات خود بھ عنوان یک ملت واحد ادامھ دھند؟ آیا آنقدر 
آگاھی دارند کھ بتوانند در کنار تبدیل شدن بھ شھروند جھانی در حفظ خاطره و تاریخ 

یت دنیای ھرج و خود، ھویت خود و چیستی و کیستی خود تلاش کنند؟ دنیای بدون ھو
:1386قوام، (مرج و نامعلوم است و می توان گفت خطرناکتر از وضع آنارشی است 

در .ھمانطور کھ ذکر شد انسان بدون ھویت نمی تواند موجودیت داشتھ باشد).225
مباحث روانشناختی فردی کھ ھویت خود را از دست داده و دچار بحران ھویتی شده بھ 

حال اگر ملتی ھویت نداشتھ و نتواند از خود تعریفی .ی می شودعنوان فردی بیمار تلق
دھد، ملتی بیمار نیست؟

آنچھ در این مقالھ مورد بررسی قرار می گیرد بحث شکاف دولت و ملت بر اساس گفتمان 
و تعریف متفاوت از ھویت ملی است کھ می تواند در گام اول منجر بھ تنشھای ھویتی و 

ھمانطور کھ ذکر شد ھویت پیش شرط ھر نوع عمل بویژه . شوددر گام بعد بحران ھویتی
لئونارد بایندر معتقد ).1386:20علیخانی، (عمل اجتماعی و شرط لازم توسعھ است 

بحران ھویت، مشارکت، (است برای رسیدن بھ رشد و توسعھ باید از پنج بحران گذشت 
ن نحو از بحرانھای مذکور کشورھای توسعھ یافتھ بھ بھتری).نفوذ، مشروعیت و توزیع

بویژه ھویت و مشروعیت گذشتھ اند اما تلاش کشورھای توسعھ نیافتھ در بازسازی 
اسطوره ھای بومی و تلاش برای باز پروری سنتھا نمایانگر شکست نخبگان جوامع 

.مذکور در این زمینھ است
شی از ھمین  بحرانھای سیاسی، اجتماعی و فرھنگی مزمن در بسیاری از این کشورھا نا

امر است زیرا مشروعیت دولتھا کھ جایگاه نخبگان سیاسی است از آنجا ناشی می شود کھ 
نھ ایده آل ھای )21-1383:20زواری، (بتوانند خدمات مورد علاقھ مردم را تھیھ کنند 

سوال اصلی مطرح در این مقالھ این است کھ آیا بین .یک اقلیت صاحب نفوذ و قدرت را
 پذیرش ھویت ملی از سوی ملت ارتباطی وجود دارد یا بھ عبارتی آیا ھویت مشروعیت و

ملی کھ دولت طبق مولفھ ھای خاص بھ عنوان ھویت کلان ملت خود تعریف می کند در 
صورتی کھ با مولفھ ھای ھویتی مد نظر مردم و شرایط در حال گذار بین المللی متفاوت 

شده و در نھایت بحران ھویت ملی برخاستھ از باشد می تواند عامل ایجاد تنش ھویت ملی 
این تنش عامل شکاف دولت و ملت شود؟ آیا این امر بیشتر در جوامع یکپارچھ بھ لحاظ 

آثار منفی بھ جا می گذارد یا جوامع چند پاره ؟...فرھنگی، قومی، زبانی، مذھبی و

آسیای مرکزی
–ستان، ترکمنستان و ازبکستان  قزاقستان، قرقیزستان، تاجیک–پنج کشور آسیای مرکزی 

در اوایل قرن بیستم تحت کنترل اتحاد جماھیر شوروی تشکیل شده و نام آنھا بر اساس 
این کشورھا بعد از سقوط .گروه ھای نژادی ساکن در این دولتھا انتخاب شده است



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 210

ی با رسیدن بھ استقلال پرسشھایی در زمینھ ھا. بھ استقلال رسیدند1991شوروی در سال 
ھویت ملی، منطقھ ای و مذھبی در مقابل قدرت سیاسی و نحوه کنترل اجتماعی و 

در دوره ای کھ شوروی کنترل خود را در این کشورھا حفظ .اقتصادی آنھا مطرح شد
کرده و در کنار آن سالھای طولانی نفوذ روسھا مشکلات مھمی در تشکیلات سیاسی و 

.اجتماعی این دولتھاست
وروی، واقع شدن این کشورھا در منطقھ استراتژیک، تاریخ غنی، منابع  در دوره نفوذ ش

بھ ھنگام .طبیعی گسترده نفت و گاز توجھ غرب و ھمچنین چین را بھ خود جلب کرد
استقلال نظرات زیادی در منطقھ و خارج از آن در خصوص تأثیر احتمالی عامل اسلام 

 گروه ھای اسلامی، بھ رھبری حزب در تاجیکستان دولت و.در سیاست و جامعھ بیان شد
نھضت اسلامی، بھ زودی در مناقشھ ای درگیر شدند کھ بھ وقوع جنگ داخلی در اواسط 

این رویداد موجب شد تا عده ای آن را بھ منزلھ تاثیر مثبتی بر جریان . منجر گردید1992
.موجی از بنیادگرایی اسلامی در منطقھ تلقی کنند

 عوامل این مناقشھ بوده ولی علت اصلی آن نبوده و در جریان  بی تردید اسلام یکی از
کشمکش بر سر تفوق ملی کھ بھ دنبال ضعف سلطھ مسکو میان گروه ھای مختلف منطقھ 

 سال و بھ طور پراکنده 5این کشمکش بھ مدت .ای بروز کرد، اھمیت خود را نشان داد
1997ه ھای مبارز در ژوئن ادامھ یافت و سرانجام در پی امضای پیمان صلح میان گرو

نگرانی مربوط بھ امکان سرایت تنشھای ھای داخلی تاجیکستان بھ .رسماً بھ پایان رسید
کشورھای ھمسایھ تحقق نیافتھ، با این حال این نظریھ عامل اسلامی کلید سیاست ھای 

در با پیچیده تر شدن موضوع اسلام و آثار آن .آسیای مرکزی بوده و ھنوز پا بر جاست
با در نظر گرفتن این مشکلات، .آسیای مرکزی، اغلب محققان بھ نتایج متفاوتی رسیده اند

.داشتن دیدگاھی وسیع از این وضعیت، تقریباً غیر ممکن بھ نظر می رسد
 را در قالب سھ دستھ 1980 این دستھ از محققان تحولات گرایش ھای پدید آمده در دھھ 

مسئلھ دیگر .ی، اسلام مورد حمایت دولت و اسلام تندرواسلام سنت:بندی نشان می دھند
بحث فعالیتھای بلشوویکھا بر علیھ اسلام و نقش موثر آن بر زندگی سیاسی این کشورھا 
است کھ بھ تاثیر خود بر سیاستھا و استراتژیھای رھبران سیاسی شوروی در کشورھای 

ان این کشورھا اقدام بھ اتخاذ بلافاصلھ بعد از استقلال، رھبر.آسیای مرکزی ادامھ داد
سیاستھا و راھکارھایی کردند کھ مربوط بھ بحث ھویت ملی بود و از جملھ این سیاستھا 

آنھا ھمچنین شاھد فعالیت گروه ھای .می توان بھ بحث مذھب بویژه اسلام اشاره کرد
 ,Zelkina(بودند "وھابیت "یا بھ عبارتی "مانیفست بنیادگرایی دینی "مذھبی با عنوان 

کھ این امر باعث شد تا این دولتھا چنین فعالیتھایی را تھدیدی بر علیھ امنیت )355 :1999
.ملی و سیاسی خود تلقی کنند

این پنج دولت آسیای مرکزی کاملا در محاصره ویژگی ھای جغرافیایی ھستند و بھ طور 
وب، روسیھ در شمال و استراتژیکی بین چین در شرق، پاکستان، افغانستان و ایران در جن

بھ لحاظ تاریخی این منطقھ مرکز شھرنشینی، .دریای مازندران در غرب قرار دارند
کشاورزی و مسیر تجاری مشھور بھ جاده ابریشم بین اروپا و چین و ھمچنین جنوبی ترین 
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این منطقھ ھمچنین تحت .مسیر برای مرتبط ساختن خاورمیانھ بھ ھند محسوب می شد
. اسلامی در خاورمیانھ و ھجوم مغولھا است–ی پارسی تاثیر سنتھا

 بھ علاوه تنوعات جغرافیایی مثل ارتفاعات و کوھستانھا، کویر و دشتھای سرسبز بر نوع 
رودخانھ بزرگ آن آمودریا، سیردریا و .زندگی در این منطقھ تاثیر بھ سزایی داشتھ است

می شوند، بھ عنوان مرزھای سیاسی، رودخانھ حاری کھ از دریای آرال و مازندران تغذیھ 
بھ عنوان نمونھ آمودریا بخش .جغرافیایی و فرھنگی در طول تاریخ محسوب می شوند

ترکی و سلطنت مغول را در آسیای مرکزی از سلطنت ایران در جنوب جدا می ساخت 
)Rashid, 2002: 16.( بنابراین محیط ھای جغرافیایی گوناگون باعث شکل گیری

.ستی، کوچ نشینی، کشاورزی و تنوعات روانی و شخصیتی بسیاری شده استتنوعات زی
سنتھا و .از ھفتم تا ششم قبل از میلاد منطقھ مذکور متعلق بھ اقوام ایرانی بوده است

قومیتھای ایرانی و ترکی زمینھ توسعھ و گسترش گروه ھای کنونی ساکن در آسیای 
وان بھ تاجیک ھا، ترکمن ھا، قرقیزھا و قزاق مرکزی را ایجاد کرده کھ از جملھ آنھا می ت

بھ علاوه اسلاوھا نیز ).Polonskaya& Malashenko, 2008: 4-5(ھا اشاره کرد 
زبانھایی ).Gunn, 2003: 394(در طول دوران حکومت روسھا وارد این منطقھ شدند 

ا عمومااست ام...کھ اکنون در این منطقھ مورد استفاده است فارسی، روسی، تاجیک و
.زبان محاوره ای روسی است کھ زبان نخبھ ھا و افراد برجستھ محسوب می شود

 بھ علاوه در حالیکھ نامھای کنونی کشورھای آسیای مرکزی عموما تحت تاثیر گروه ھای 
قومی متنوع و گسترده است می توان دید کھ این گروه ھا در ھر یک از این کشورھا پخش 

بیمن در مقالھ خود تحت .او.ویلیام).ibid: 394(اص نیستند شده و متعلق بھ یک مرز خ
معتقد است کھ تمام دولتھای "چالشھای ھویت در جمھوری سابق تاجیکستان "عنوان 

.جدید التاسیس مذکور با این شرایط با چالش ایجاد ھویت ملی رو بھ رو بوده اند
 زبان و ثبات منطقھ ای درگیر  بھ عنوان نمونھ تاجیکستان با عامل ھایی نظیر دین، سنت،

 در دو دھھ اخیر ناشی از رقابتھای معمای پیچیده ھویتی بھ قول لیوید فالرز.بوده است
ملی حول مباحث اقتصادی، سیاسی و امنیتی نبوده بلکھ این رقابتھا بھ طور ناملموس تحت 

غرور، افتخار و این نمادھا الھام بخش ثبات، احساسات شخصی مثل .تاثیر نمادھا بوده اند
اخلاق در زمینھ مشارکت جمعی ملی، سیاسی و فعالیت نھادھای اجتماعی و اقتصادی 

حال مشکل زمانی بروز پیدا می کند کھ یک ملت دارای نمادھای گوناگون سنتی، .ھستند
مذھبی، زبانی، قومی و نژادی باشد و این چالش بزرگی در ساختن ھویت ملی ایجاد می 

خود انتخاب نمی کنند کھ چند فرھنگی باشند بلکھ تحت فشار این چند این ملتھا .کند
فرھنگی بودن می باید بین نمادھای گوناگون در تجلی ھویت جمعی انتخاب خود را انجام 

.دھند
ھمانگونھ کھ ذکر شد این منطقھ بھ علت گذر جاده ابریشم از مرکز آن دارای موقعیت 

نی کھ روسھا کنترل این منطقھ را در اختیار اولین زما.استراتژیک مھمی بوده است
 تسخیر شدند 1884-1864 بوده و قزاقستان کنونی و دیگر دولتھا بین 18گرفتند در قرن 

)Soucek, 2000: 200.( بھ ارث برد و ھفده سال 1917شوروی نیز این کنترل را در 
.حکومتش عھده دار مسئولیت کنترل سیاسی و اجتماعی این منطقھ بود
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مرز دولتھای آسیای مرکزی را طراحی کرد بھ گونھ ای "در این زمان بود کھ شوروی 
 ,Johnson" (کھ گروه ھای قومی از ھم تفکیک شده و تبدیل بھ رقیب یکدیگر شدند 

 نقشھ سیاسی موقتی برای آسیای مرکزی طراحی شد کھ امروز 1924در ).22 :2007
ای است کھ گروه ھای قومی در مرزھای متفاوت نیز بھ ھمان شکل باقی مانده و بھ گونھ 

تفکیک شده و یک ھویت ملی کھ قبل از آن وجود نداشت بھ آنھا تحمیل شد اما قبل از در 
دوران روسھا و شوروی مردم این منطقھ ھویت خود را ترکیبی از دین، قبیلھ، منطقھ، 

).Bernard, 2004: 325(نوع زندگی یا جامعھ خود تعریف می کردند 
 از سوی دیگر رابطھ مردم چادر نشین دامنھ کوه ھای شمال و کشاورزان یک جا نشین 

در حالی کھ ایندو از ھم مستقل بودند کششی نیز در .در جنوب نیز دارای اھمیت بوده است
بھ ).Levi, 200: 16(بین کوچ نشینان برای ایجاد یک جامعھ ثابت بھ چشم می خورد 

در .م مختلف تحت تاثیر موقعیت جغرافیایی آنھا نیز بوده استعلاوه ساختار اجتماعی مرد
دامنھ ھای شمالی تاتارھا، ازبکھا، قزاقھا، قرقیزھا، اویغورھا و دیگر قومیتھا تبدیل بھ یک 

خانواده واحد و متحد شدند در حالیکھ در مناطق یکجانشین در دره فرقانا و دیگر مناطق 
 آنرا مسلمین و بخش دیگر را فرھنگھای دیگر کشاورزی دولتی ایجاد شد کھ بخشی از

در واقع مردم این ناحیھ خود را در مقابل ).Lapidus, 2002: 355(پوشش می دادند 
).Luong, 2004: 7(طایفھ ھا و قبایل و تفاوتھای فرھنگی و زبانی متمایز ساختند 

خھ ھا و انواع اسلام نیز بھ عنوان یک حس مشترک بین مردم این ناحیھ خود تبدیل بھ شا
قبل از ورود اسلام ادیان گوناگونی چون زرتشتی، بودیسم و مانیسم در کنار .مختلف شد

طبیعت پرستی در این منطقھ وجود داشت کھ بھ خوبی در دیدگاه، ویژگی ھای روانی، نوع 
زندگی و اخلاق مردم تاثیر می گذاشت

)Polonskaya& Malashenko, 2008: 4-19.( طلب اعراب، اسلام ارتش توسعھ
 بھ این منطقھ وارد کردند و در طی دو قرن بعدی جمعیت محلی بھ اسلام 17را در قرن 

بھ علاوه ویژگیھای جغرافیایی منطقھ باعث شد تا اسلام بھ ).ICG, 2003: 1(گرویدند 
در بین قزاقھا اسلام بخش مھمی از ھویت و باور مردم شد اما .سھ شاخھ تبدیل شود

در بین مردم قبایل و جوامع کوچ نشین مثل کشگار و .ساسی جامعھ نبودزیرساخت ا
در جوامع بزرگ سازمان یافتھ، جوامع دولت سازی .صوفیان بھ خوبی ساختار بندی شدند

این نکات مھم ).Lapidus, 2002: 338(شده اسلامی از نوع خاورمیانھ ای شکل گرفتند 
. قرار می گیرددر بحث تاجیکستان و قزاقستان مورد بررسی

در نھایت آنچھ در اینجا مورد بحث و بررسی قرار گرفت خلاصھ ای از تاریخچھ شکل 
گیری کشورھای آسیای میانھ و بررسی تاثیر زبان، قومیت، نژاد و مذھب و ویژگی ھای 

جغرافیایی در بخش بندی ھا و مرزبندی ھای آنھاست و مشخص شد کھ سیاستھای شوروی 
نی کھ تا قبل از این دوره بھ عنوان یک ملت در کنار ھم قرار گرفتھ باعث شده تا مردما

بدون مد نظر قرار دادن تمایل و ویژگی ھای زبانی، قومی و نژادی در مرزھایی مجزا 
در بخش بعدی بھ طور خاص بر دو مورد تاجیکستان و .قرار گرفتھ و از ھم تجزیھ شوند

.قزاقستان در این زمینھ تمرکز می نمائیم

زاقستان و تاجیکستانق
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در بین کشورھای آسیای مرکزی قزاقستان و تاجیکستان دارای شباھتھای بسیاری با 
ماده یک قانون اساسی .اولا ھر دو دارای دولتھای سکولار می باشند.یکدیگر ھستند

یک دولت دموکراتیک، سکولار، قانونی و " دولت خود را 1995جمھوری قزاقستان در 
دارای "داند و ماده یک قانون اساسی تاجیکستان نیز دولت خود را  می"اجتماعی 

 معرفی می کند و در ماده ھشت می "حاکمیت، دموکراتیک، قانونی، سکولار و متحد 
ھیچ ایدئولوژی، چھ مذھبی و غیره بھ عنوان ایدئولوژی غالب دولت مد نظر "نویسد کھ 

دو کشور و الگوی زندگی مردم در نوع البتھ تفاوتھای جغرافیایی ".قرار نمی گیرد 
بھ علاوه از زمان استقلال تفاوتھایی نیز در .پذیرش اسلام در این کشور ھا موثر است

.توسعھ اسلام در بعد سیاسی و سطوح برجستھ قابل مشاھده است
در بین پنج کشور ذکر شده قزاقستان شمالی ترین کشور و بزرگترین آنھاست و دارای 

محیط جغرافیایی آن .معدنی بزرگ و پتانسیل اقتصادی چشمگیری استچشمھ ھای آب 
متنوع و دارای مناطق کوھستانی پر جمعیت از نواحی شرقی تا کوھپایھ ھای غنی از 

دارای آب و ھوای سیبری در مناطق .آب و ھوای آن نیز متنوع است.انرژی غربی است
.ک مرکزی و جنوب حاصلخیزصنعتی شمالی می باشد تا دشتھای خالی از سکنھ و خش

مرزھای آن با روسیھ در شمال، چین در شرق و ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان در 
در طول سیطره شوروی قزاقستان از .جنوب و دریای مازندران در غرب مشترک است

 رسما جزو کشورھای آسیای مرکزی 1993دیگر دولتھای منطقھ متمایز بود و در 
ل داشتن طولانی ترین مرزھای مشترک با روسیھ بیشترین تاثیر را از بھ دلی.محسوب شد

%30قزاق، %53 درصد جمعیتی مشتمل بود بر 1999این کشور پذیرفتھ و در سال 
%16.6روس و باقی اکراینی، ازبک، آلمانی، تاتار، اویغور و دیگر قبایل در کل تنھا 

 جوامع اروپایی با قزاقھا در بخش بھ علاوه بین قزاق ھا و.جمعیت را پوشش می دادند
جنوبی کشور و ھمچنین اسلاوھا در شمال مرزھای مشخص جغرافیایی وجود دارد 

)Dannreuther, 1994: 42.(
جمعیت .تاجیکستان نیز جنوبی ترین کشور آسیای مرکزی و کوچکترین آنھا نیز می باشد

ی ترین دولت آسیای مرکزی در واقع می توان گفت کھ تصنع. است میلیون نفر7آن حدود 
محدود سازی قلمرو "کھ توسط شوروی تشکیل شد، ازبکستان است کھ بخشی از سیاست 

در واقع ھدف .محسوب می شود)Dannreuther 1994, 25" (قومیتی از سوی استالین 
از تشکیل آن ایجاد خط حائلی بین مردم فارسی زبان بود اما نتیجھ آن جدایی گروه ھای 

 ھم، ازبکھای ترک زبان و تاجیکھای فارسی زبان کھ از ابتدا در یک منطقھ قومی از
.ساکن بودند، و تبدیل شدن بھ دو کشور تاجیکستان و ازبکستان شد

 نھ تنھا بھ مناطق تاریخی مثل خیوه، تاشکند، سمرقند و 1924 محدود سازی قومیتی سال 
آثار آن بر .نیز در بر گرفتبخارا تخصیص داده شد بلکھ اکثر جمعیت این منطقھ را 

تاجیکستان تبدیل شدن آن بھ فقیرترین و کوھستانی ترین منطقھ بود کھ شرایطی را ایجاد 
– فرھنگی ترین سرزمینھای آسیای مرکزی –کرد کھ باعث شود تاجیکھا نسبت بھ ازبکھا 

 عاملیبھ علاوه این محدود سازی قلمرویی تبدیل بھ).ibid, 1994: 27(نفرت پیدا کنند 
و تمام )Atkin, 1994: 128(برای رقابت بر سر توسعھ در درون سیستم شوروی گشت 
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 تا1992این امور در نھایت منجر بھ شکل گیری جنگ داخلی در تاجیکستان بین سالھای 
تاجیکستان بھ لحاظ جغرافیایی دارای کوھستانھای بلند و آتشفشانی است کھ . شد1997

 یھودیان، قرقیز ھا و روسھا و اسلاوھا از ھم می بک، عرب،باعث تفکیک قومیتھای از
 :Uehling, 2007(شود در حالی کھ بخش اصلی جمعیت تاجیکستان اصالتا ایرانی ھستند 

129.(
 در واقع معمای جغرافیایی تاجیکستان این است کھ کوھستانھای مذکور این سرزمین را بھ 

بھ علاوه یکی از .ه ھا تقریبا نا ممکن است بخش مجزا تقسیم کرده و سفر از طریق جاد3
جمعیت آن مسلمان اسماعیلی %95این مناطق بھ نام پامیر یا منطقھ گرنو بدخشان است کھ 

در حالی کھ سایر مناطق دارای مذھب سنی یا .ھستند کھ ریشھ آنھا بھ آقاخان بر می گردد
وی بوده و پس از این منطقھ بھ مدت مدیدی تحت سیطره شور.مذاھب دیگر ھستند

در منطقھ بدخشان زبان اصلی روس یا .فروپاشی شوروی بھ تاجیکستان پیوستھ است
تاجیک کھ زبانھای محلی ھستند مورد استفاده نیست بلکھ زبان مورد استفاده اینھا زبانھای 

می توان گفت کھ تاجیکستان کوچکترین و منزوی ترین کشور در بین .ھندواروپایی است
آسیای مرکزی است و عملا فاقد کشاورزی و بھ نوعی فقیرترین کشور منطقھ کشور ھای 

.محسوب می شود
روس و %10ازبک، %23تاجیک، %55 ساختار جمعیتی این کشور مشتمل است بر 

تاجیکھا ھمچنین در کشورھای ھمسایھ نیز بویژه در ازبکستان در .باقی قومیتھا2%
واقعیت قابل .ارا و مناطق اطراف آن ساکن ھستندشھرھای تاجیک نشینی مثل سمرقند، بخ

ذکر در مورد ترکیب قومی تاجیکستان این است کھ این کشور در واقع یک جزیره آریایی 
.و اکثر کشورھای ھمسایھ آن ترک زبان ھستند)Beeman: 2(در میان دریای ترکھاست 

اکثر .ررسی قرار دادتفاوت دیگر بین دو کشور مذکور را می توان در بحث اسلام مورد ب
یک پدیده فرھنگی است تا یک مذھب و ارتباط "قزاقھا سنی مذھب ھستند و اسلام بیشتر 

این امر بھ این دلیل )Trisko, 2005: 377". (نزدیکی با ویژگی ھای ھویت قومی دارد 
 با تسخیر جنوب 10 و اوایل قرن 9است کھ زمانی کھ برای اولین بار اسلام در قرن 

ستان توسط اعراب بھ این سرزمین وارد شد و مردم محلی بھ اسلام گرویدند، باقی قزاق
از سوی دیگر زندگی . بھ اسلام گرایش پیدا کردند19 تا اوایل قرن 13کشور بین قرن 

کوچ نشینی بخش اعظمی از جمعیت مانع از ساخت بناھایی ثابت و مشخص برای مساجد 
 بومی اسلام مثل باورھای خرافی، موھوم پرستی و  و بنابراین اکثر قزاقھا نوعمی شد

 ,Karagiannis(ریشھ ھای فرھنگی نشات گرفتھ از ماقبل اسلام را ترجیح می دادند 
بعدھا در طول ھفت دھھ سیطره شوروی زمینھ توسعھ اسلام در این کشور ).298 :2007

رفتھ شد، اکثر جمعیت پس از اینکھ اسلام بھ عنوان دین غالب در تاجیکستان پذی.ایجاد شد
.تشکیل می دادند%7و شیعیان حدود %93مسلمین را سنی ھا حدود 

 بھ علاوه اکثر تاجیکھا بھ اسلام اھمیت زیادی می دھند اما نوع برداشت از آن بدین ترتیب 
اسلام بخش مھمی از ھویت ملی، غرور ملی، نوع زندگی و سیستم فعال "است کھ 

 :Atkin, 1994" ( لنینیسم قلمداد می شود –اختن مارکسیسم ارزشھا برای بی اعتبار س
با این وصف تاجیکھا از قزاقھا در این زمینھ کھ اسلام بیشتر مرتبط با ھویت قومی ).138
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در دوران گورباچف فرصتی برای مردم کشورھای .است تا ھویت ملی متفاوت است
 ,Altoma" (ھب گذشتھ خود بھ زبان، سنتھا و مذ"آسیای مرکزی ایجاد شد تا تمایلی 

در قزاقستان این امر منوط بر احیاء زبان قزاق از طریق ادبیات .نشان دھند)166 :1994
و تاریخ و در مناطق مذھبی علاقھ و توجھ بھ سنن اسلامی مثل ساختن مساجد، ترجمھ 

 و بھ علاوه تلاش شد تا اسلام ملی شده.قرآن بھ زبان قزاقی و روسی قابل مشاھده بود
-Ibid: 172( تا کنون شکل گرفت 1990نوعی اقتدار مذھبی برای مسلمین قزاق از سال 

در تاجیکستان نیز تلاش برای تجدید فرھنگ تاجیک از طریق تمرکز بر تمدن ).173
ماقبل اسلامی مثل زرتشتی گری بھ عنوان بخشی از فرھنگ تاجیک صورت 

).Atkin, 1994: 136(گرفت
انی خود در گذشتھ نیز باعث شد تا برخی از ناسیونالیستھای تاجیک  تمایل بھ فرھنگ ایر

بھ ایران توجھ کنند و این البتھ بھ معنی علاقھ بھ ادغام در ایران نبودبلکھ در پی آن بودند 
قرض گرفتن حداقلی از فرھنگ و سنتھا از یک محیط وسیعتر اقدام بھ افزایش "کھ با 

توجھ بھ .نمایند)Ibid: 141" (ن نفوذ شوروی قدرت ھویت فرھنگی خود بعد از پایا
. دارد97–1992ھویت ملی در تاجیکستان ریشھ در علل جنگ داخلی بین سالھای 

بسیاری از دلایل این تنش ھای ناگھانی نشات گرفتھ از اصول لیبرالیسم، دموکراسی و 
 رخ کھ در دوره گورباچف)Dannreuther, 1994: 30-31(آزادی مذھب بوده است 

 دموکرات اصلی حزب رستاخیز و حزب دموکراتیک تاجیک و –حذب ناسیونال .داد
زمانی کھ تنشھا ایدئولوژیک شدند در .حزب اسلامی اصلی حزب رنسانس اسلامی بودند

مقابل ایدئولوژی کمونیسم این احزاب قد علم کردند اما واقعیت جنگ بر سر قدرت منطقھ 
.ذھبی و ملیای بود نھ مباحث ایدوئولوژیک م

– حول این تنش مسئلھ منازعھ بر سر مشروعیت ریاست جمھوری سابق حزب کمونیست 
درگیری بین حامیان . کھ بھ عنوان رئیس جمھور انتخاب شده، مطرح شد–رحمان نبیوف 

رئیس جمھور و گروه ھای مخالف منجر بھ جنگ داخلی شد کھ پنج سال بھ طول انجامید و 
 اساسنامھ صلح و آشتی ملی منتج بھ 1997ری سازمان ملل در سرانجام با میانجی گ

از نظر یوھلینگ .نشستی سیاسی و نظامی در زمینھ محاسبھ تقسیم قدرت بین آنھا گشت
این تنش نشات گرفتھ از رقابت گروه ھای ذینفعی کھ بھ دنبال در دست گرفتن و کنترل 

ندیشھ دولت تازه بھ استقلال رسیده را دولت و منابع آن و نفوذ بر ایده ھا و اصولی بودکھ ا
شامل می شد، خواه این اصول سکولار بود یا اسلامی و یا دموکراتیک بود یا اقتدار طلب 

)Uehling, 2007: 129.( این گروه ھای متفاوت شامل گروه ھای ناسیونال–
.دموکرات، گروه ھای اسلامی و گروه ھای سنتی بود

اختار تاجیکستان بھ عنوان یک قلمرو واحد در دوران  ھمانگونھ کھ قبلا ذکر شد، س
سیطره شوروی مشتمل بود بر گروه ھای قومی متفاوتی کھ نسلھا در کنار ھم ھمزیستی 

مسالمت آمیز داشتھ و در دوران شوروی از ھم تفکیک و تبدیل بھ قلمروھای مجزایی 
مردم تاجیکستان در بنابراین مسئلھ ھویت ملی جزو مسائل تنش زا برای دولت و .شدند

).Dannreuther, 1994: 31(دوران استقلال بود 
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تاریخچھ شکل گیری دو کشور تاجیکستان و قزاقستان بھ ما نشان می دھد کھ مباحثی چون 
 و قومیت ھا از سویی عاملی برای شکل گیری تنشھای داخلی و اسلام، زبان ھای بومی

بھ .ی یک ھویت ملی مشخص استمنطقھ ای و از سوی دیگر مانعی برای شکل گیر
عنوان نمونھ زمانی کھ تاجیکھای فارسی زبان در انتخاب بین زبانھای روسی، تاجیک و 

فارسی دچار مشکل ھستند و یا بحث تنوعات مذھبی چھ اسلامی و چھ غیر اسلامی مطرح 
می شود بھ نوعی می توان مشکلی کھ بر سر راه شکل گیری ھویت ملی باقی است را 

در مبحث بعدی بھ بررسی نقش اسلام و دیدگاه متفاوت دولت و ملت در دو .رددرک ک
.کشور مذکور می پردازیم

اسلام، دولت و ملت در تاجیکستان و قزاقستان
1980ھمانطور کھ ذکر شد پس از فرو پاشی اتحاد جماھیر شوروی، در اواخر دھھ 

ر می رسیدند کھ این امر، میلادی، اغلب مردم آسیای مرکزی، ھنوز غیر مذھبی بھ نظ
با این ھمھ، در ھمھ سطوح، انگیزه ھایی . سال حاکمیت کمونیستی بوده است70میراث 

 پس از فرو پاشی 1990در دھھ .برای افزایش نقش اسلام در جامعھ وجود داشت
بسیج تشکل ھایی .شوروی، این فشارھا، متأثر از تحولات داخلی و خارجی افزایش یافت

ھای سیاسی متفاوت و بینش ھای مختلف از اسلام، مجموعھ پویایی از کنش ھا و با برنامھ 
افزون بر این، با پیوستن کشورھای آسیای مرکزی بھ .واکنش ھا را بھ حرکت در آورد

جامعھ بین المللی، واکنش آنان نسبت بھ اسلام، با آنچھ در سایر نقاط جھان، بھ ویژه خاور 
خصوصیات مشترک آنھا شامل پذیرش و کنترل .یافتمیانھ وجود داشت، شباھت می 

.اسلام توسط نخبگان حاکم و مخالفت گروه ھای اسلامی تندرو با چنین رژیم ھایی است
برای عامھ . استبنابراین نوع نگرش اسلامی بین دولت و ملت در این دو کشور متفاوت

 اسلام –سیای مرکزی  ھمانگونھ کھ برای اکثر مسلمین کشورھای آ–مردم در دو کشور 
روشی برای زندگی است کھ بھ صورت فرھنگی کلیھ شرایط زندگی یک فرد مومن را "

از سوی دیگر نوع ادراک اسلامی نیز ).Haghayeghi, 1995: 39" (در بر می گیرد 
برای قزاقھا با توجھ بھ وابستگی زیاد آنھا بھ روسھا و ھمزیستی با .بین آنھا متفاوت است

).Hassan, 2008: 96" (دیدگاه مسلمینشان دیدگاھی بھ شدت سکولار است  "اسلاوھا
بنابراین اسلام یک عنصر فرھنگی مھم است اما نقش عمده ای در زندگی اکثر قزاقھا 

باور مذھبی تاجیکھا ھم تا آن حدی محافظھ کارانھ است کھ تمایلی بھ .بازی نمی کند
 برای از سوی دیگر).ICG, 2003: 13(فعالیتھای سیاسی از خود نشان نمی دھند

بدین صورت کھ اسلام .رھبران سیاسی دیدگاھی دوگانھ در زمینھ اسلام بھ چشم می خورد
عنصر بسیار مھمی برای ھویت ملی قلمداد می شود و ھمزمان مذھب می تواند تھدیدی 

 اسلامی بالقوه برای قدرت و اقتدار آنھا در صورتی کھ دستمایھ ای برای گروه ھای
 اسلام برای رھبران سیاسی بھ در دوران سیطره شوروی.مخالف باشد، محسوب شود

گونھ ای بودکھ توسط دولت کنترل و تنظیم می شد کھ در این شرایط می بایست با شرایط 
.یک دولت سکولار و دموکراتیک ھماھنگی داشتھ باشد
سوی دولت اتخاذ می گشت با سطح بنابراین سطحی کھ برای فعالیتھای مربوط بھ اسلام از 

مدیریت مذھبی شوروی بویژه از زمانی کھ کنترل این کشورھا در اختیار شوروی قرار 
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بعد از استقلال نیز قدرت در دستان رھبران کمونیست سابق کھ .گرفت، یکسان بود
توانستھ بودند جایگاھی در احزاب کمونیست و گروه ھای مشابھ بھ دست آورند، باقی ماند

)Polanskaya& Malashenko, 2008: 142.( نظربائف کھ اولین نماینده رسمی
. بھ ریاست جمھوری رسید1989 در قزاقستان بود، در سال 1989حزب کمونیست در 

 دوباره بھ مقام 2005 و 1989وی توانست بعد از فروپاشی شوروی نیز در سالھای 
مومیل رخمون در تاجیکستان ا).BBC News 2009(ریاست جمھوری دست پیدا کند 

نیز یکی از فعالان کمونیست کھ بھ دنبال سرکوب شورشھای اسلامی در دوشنبھ در اوایل 
 بعد از فروپاشی شوروی 1992 بود، بھ عنوان رئیس مجلس سنای تاجیکستان در 90دھھ 

.برگزیده شد
 سال  انتخاب گشت و پس از آن مجددا در1994 وی بھ عنوان رئیس جمھور در سال 

 نیز توانست مقام ریاست 2006 بھ ریاست جمھوری برگزیده شد و در سال 1999
ھر دو اینھا توانستند ).BBC News 2009 (جمھوری ھفت سالھ بعدی را بھ دست آورد

نظربائف رئیس جمھور .بھ عنوان نمایندگان ملت خود و نمادی از اسلام باقی بمانند
می در قبال مردم قزاق توسط انجام اعمال حج، قزاقستان توجھ خود را بھ ھویت اسلا

).Zelkina, 1999: 365-366(حضور در مراسم مذھبی و ساخت مساجد نشان می دھد 
دولت قزاقستان ھمچنین این تمایل خود را با بر قرار ساختن ارتباطات نزدیکتر با 

ایست بھ کشورھای اسلامی نمایش داد ھرچند کھ در برقرار ساختن این ارتباطات می ب
 :Altoma, 1994(تعادل روابط خود با دولتھای غیر اسلامی دیگر نیز توجھ می نمود 

دولت تاجیکستان اسلام را بھ صورت سمبولیک بھ عنوان ابزاری مشروعیت بخش ).171
مورد استفاده و نمادھای تاریخی را بھ عنوان مبنای اصلی ھویت ملی خود بیش از مباحث 

اداسلامی مد نظر قرار د

)ICG, 2003: 14.( در این رابطھ می توان بھ شباھت این حرکت بھ فعالیت
ناسیونالیستھای تاجیک در دوران سیطره شوروی اشاره کرد کھ این دولت سعی کرد تا از 

میراث ایرانی خود برای تجدید ھویت ملت از ھم گسیختھ اش یاری طلبد
)Atkin, 1994: 136.(دو کشور در حال حاضر در ھر حال رھبران سیاسی ھر 

فعالیتھای اسلامی خود را بھ نمایش می گذارند اما ھر دو ھنوز الگوھای متنوعی از 
در این زمینھ می توان .فرھنگ شوروی را در تنظیم دیدگاه اسلامی خود بھ کار می گیرند

، جلوگیری از "اسلام رسمی "بھ تعداد قوانین و قواعد مربوط بھ کنترل مذھب، پروژه 
ھمانگونھ کھ ).Gunn, 2003: 403( بویژه گروه ھای اسلام گرا اشاره نمود –خالفان م

.قبلا گفتھ شد ساختار ھر دو کشور مخالف فعالیتھای احزابی ھستند کھ اساس مذھبی دارند
تشکیل تجمعات عمومی " قانون اساسی قزاقستان در این زمینھ می خوانیم 5:1در ماده 

زمینھ تغییرات خشونت آمیز بر علیھ نظام را دارند، خشونت بر کھ ھدف یا فعالیتی در 
علیھ جمھوری، بھ خطر انداختن امنیت دولت، تحریک اجتماعی، نژادی، ملی، مذھبی، 

".طبقاتی و قومی ممنوع می باشد 
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در .میزان توجھ دو دولت بھ اسلام و فعالیتھای مذھبی آنھا نیز با یکدیگر متفاوت است
 تشکیل شد کھ مرکز اصلی 1990 در سال DUMKمخصوص مسلمین قزاقستان مجمع 

.برای تنظیم تجمعات و اعمال مذھبی و اعلام عمومی نمازھای جمعھ و دیگر مراسم است
ھرچند کھ دولت سعی دارد تا حداقل مداخلھ را در مسائل مذھبی داشتھ باشد زیرا مذھب را 

تاجیکستان برعکس ).ICG, 2003: 32(بزرگترین تھدید برای امنیت ملی می داند 
قزاقستان ھیچ مجمع خاص و مشخص مذھبی ندارد اما تمام نھادھای مذھبی حاضر در 

تاجیکستان زیرمجموعھ دولت تلقی می شوند
)Khalid, 2007: 186.( از سوی دیگر حوزه ھای علمیھ و دیگر نھادھای اسلامی در

.تاجیکستان جزو نھادھای آموزشی کشور محسوب می شوند
کمبود مدرسین کارآمد در آموزش مذھبی نیز باعث شده تا بخش عمده ای از مسلمین 

تاجیک برای ادامھ تحصیل بھ خارج از کشور بویژه عربستان سعودی، مصر و پاکستان 
مھاجرت کنند و این امر منجر بھ ایجاد احساس ناامنی از خطر ورود معلمین رادیکال 

 نکتھ دیگر در این ).ICG, 2003: 32(تان شده است اسلامی از این کشورھا بھ تاجیکس
 و با حزب التحریر 2000زمینھ بحث گروه ھای مذھبی زیر زمینی است کھ از اوایل سال 

الاسلامیھ آغاز بھ فعالیت کردند کھ بزرگترین گروه رادیکال اسلامی است کھ در بین مردم 
.مھ در ھر سطحی قرار گیردحزب التحریر توانست مورد توجھ مردم عا.بھ شھرت رسید

 اقتصادی اند، افزایش بیکاری، فساد، مواد – مردمی کھ با شرایط نامتعادل اجتماعی 
مخدر و الکل و افزایش جمعیت در کشور رو بھ رو بوده و دولت را در حل چنین 

برای آنانی کھ از جنگ داخلی و کمبود دموکراسی در .معضلاتی ناکارآمد می دانستند
ب دیده بودند حزب التحریر راه حلی غیر خشونت آمیز برای مقابلھ محسوب می کشور آسی

برای مردم دموکراسی بی اعتبار شده زیرا در حالی کھ رژیم بھ دنبال رسیدن بھ .شد
دموکراسی، کشور در حال بازگشت بھ دوران اقتدارگرایی بود

)Karagiannis, 2006: 13-14.(اقتصادی –ماعیناتوانی دولت در حل مشکلات اجت 
مثل چند ھمسری، افزایش تعداد زنان با "ارزشھای اسلامی "بھ رقبا فرصت داد تا 

 محدودیت حکومتی شرکت زنان در مساجد برای اعمال مذھبی چون حجاب و ممانعت از
).Karagiannis, 2006: 14( را راس فعالیتھای خود قرار دھند نماز

شتر تلاش خود را برای کسب قدرت صرف می کردند  در قزاقستان گروه ھای اسلامی بی
در دوران استقلال .و حضور و فعالیت آنھا در حوزه اجتماعی بسیار کمرنگ بوده است

نارضایتی بخش اعظمی از جمعیت کھ معتقد بودند از بیشتر ثروت حاصل از نفت و گاز 
 ,Karagiannis(محروم ھستند عامل رشد حزب التحریر بویژه در جنوب قزاقستان شد ، 

بنابراین ھر دو دولت نتوانستند بھ طور موثر معضلات و نگرانی ھای ).318 :2007
.مردم را حل و فصل نمایند

 ملت سازی روبھ رو –در دوران استقلال دولتھا با چالشھای جدی در زمینھ دولت سازی 
آنچھ از .ردبوده اند و زیربناھای اساسی اقتصادی و سیاسی نتوانست بھ درستی شکل بگی

این پس رخ داد تلاش دولتھای مذکور برای رسیدن بھ دموکراسی و سکولاریزه شدن 
نتیجھ معکوسی را در برداشت و اقتدارگرایی بیش از پیش خودنمایی کرد و ابزار قانون 
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توانست عاملی برای سرکوب فعالیتھایی باشد کھ ثبات کشور را تھدید می کردند 
)Trisko, 2005: 380.(سپتامبر محیط امنیتی و جنگھای آمریکا بر 11 دوره پس از در 

علیھ تروریسم بھ دولت ھای مذکور فرصت داده شد تا برای احیاء قدرت خود گروه ھای 
اسلامی را تھدیدی بر علیھ امنیت ملی خود معرفی کرده و از قدرتھای خارجی برای 

).ibid: 380( کمک طلبیدند افزایش توان نظامی آنھا برای مقابلھ با چنین تھدیدھایی
بنابراین توانستند کمک آمریکا را در زمینھ اقتصادی و نظامی برای سرکوب چنین گروه 

.ھای بھ دست آورند
 نظامی آمریکایی  بھ عنوان نمونھ قزاقستان بھ نیروھای ھوایی و دریایی و پایگاه ھای

د و از این طریق توانست اجازه استفاده از خاکش را در دوران حملھ بھ افغانستان دا
در پس اندیشھ تھدید گروه ھای ).ibid: 381(پرستیژ بین المللی خود را افزایش دھد 

ھر دو .اسلامی از سوی دولت بھ نام امنیت ملی نگرانی حفظ قدرت سیاسی نھفتھ است
 با قدرت سر و کار داشتھ 1992 تا1989رئیس جمھور یعنی نظربائف و رخمان از سال 

آنھا قدرت زیادی . "ر کلیدی در سالھای آخر سیطره شوروی محسوب می شدندو عناص
و در قانونی )Kubicek 1998: 29("برای حکومت توسط قدرت قانون بھ دست آوردند 

بھ عنوان نمونھ .بودن اینکھ توسط انتخابات دموکراتیک بھ قدرت رسیده باشند، شک است
لیھ نیروھای مخالف را بوسیلھ تھدید، اجبار و  نظربائف ک2004در دوران انتخابات سال 

این امر علامت سوالی در مقابل اندیشھ ).Trisko 2005, 383(ارعاب تضعیف کرد 
.دموکراتیک شدن دولتھای مذکور قرار می دھد

 در قزاقستان گروه ھای اسلامی نقشی در کنترل قدرت سیاسی ندارند و نظربائف بیشتر 
ستم قیمومیت توجھ دارد تا بھ نتیجھ رساندن تقاضا برای بر افزایش قدرت خود و سی

اصلاحات دموکراتیک
)Khalid 2007: 198.( تاجیکستان ھرچند اجازه حضور یک حزب اسلامی را در

بھ علاوه سیاست .سیستم سیاسی خود داده ولی چندان وضع بھتری از قزاقستان ندارد
 این امر باعث می شود تا احزاب سکولار مرکز اصلی سیستم سیاسی محسوب می شود و

.سکولار آزادی بیشتری نسبت بھ احزاب مذھبی داشتھ باشند
در اینجا نقش اسلام در تعیین و شکل گیری ھویت ملی بھ طور کامل مورد بررسی قرار 

این بحث بھ ما نشان داد کھ مذھب یکی از عوامل عمده فاصلھ گرفتن دولت و ملت .گرفت
بدین گونھ کھ اسلام از یک سو ابزاری برای مشروعیت .ستان استدر قزاقستان و تاجیک

بخشی بھ عملکرد دولت محسوب می شود و از سوی دیگر زمانی کھ از سوی گروه ھای 
ھمچنین اسلام در این دو کشور از .اسلامی مخالف اتخاذ شده تھدید محسوب می گردد

 نشده و تنھا عاملی ئولوژیمولفھ ھای مھم ھویت ملی است اما ھرگز تبدیل بھ یک اید
.برای تعدیل شکاف بین دولت و ملت است

تاجیکستان و ھویت ملی
 معماست و بھ نوعی یک جزیره ھمانطور کھ ذکر شد، جغرافیای تاجیکستان عملا یک

ھمچنین تاجیکستان از بحران جنگھای داخلی .یایی در دریای ترکھا محسوب می شودرآ
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این بحران شامل درگیری گروه ھای .یز صدمھ خورده استکھ ده سال بھ طول انجامید ن
بھ عنوان نمونھ گروه شمالی ھا با جنوبی ھا درگیر بوده اما بھ دلیل .مختلف نیز می شود

این بحران در دوران .ترکیب متحدان منطقھ ای این امر نیز بھ طور کامل رخ نداده است
از زمان سیطره شوروی بر منطقھ، استقلال رخ داده، زمانی کھ گروه ھای فاقد قدرت 

این گروه ھای صاحب قدرت تاریخی در انتخابات زمان خود پیروز شدند .شورش کردند
ولی از استفاده از پست خود ممانعت کرده و خواھان باز پس گیری قدرت سابق خود در 

از.البتھ این بحران بھ نظر امروز پایان گرفتھ است).Bushkov, 1997(شوروی شدند 
سوی دیگر رابطھ بین بحران طالبان و اپوزیسیون در افغانستان نیز عامل مھمی در 

.برقراری صلح در تاجیکستان بوده است
. ملت سازی بازگردند– با برقراری صلح اکنون تاجیکھا می توانند بھ مسئلھ مھم دولت 

نی شدن و بر اساس اطلاعات منتشر شده کشورھای آسیای میانھ بھ شدت از نیروھای جھا
نوسازی عقب مانده اند و بنابراین منطقا ملت سازی در آسیای میانھ، با توجھ بھ پایداری 

انگاره "ھویت ھای سنتی و ناتوانی مردم برای تحمل تغییرات ھستی شناختی کھ برای 
بھ نظر می رسد ).1388:271دلیر پور، (لازم ھستند، غیر ممکن است "مفھوم ملت 

مردم آسیای مرکزی بھ طور ھمزمان فروملی و فراملی باشد، بھ خود آگاھی جمعی 
این را برای (عبارت دیگر آنھا در یک زمان مشابھ خود را بھ عنوان تکی، لاقی یا منقیت 

؛ بھ عنوان ازبک، )یاد آوری برخی از گروه ھای قومی و قبایل منطقھ عنوان کردیم
"...ترک"؛ بھ عنوان )بھ استثنای تاجیکھا(قرقیز و ترکمن ؛ بھ عنوان آسیای میانھ ای یا 

می شناسند اگرچھ این قبایل ظاھرا در بسترھای مختلف اجتماعی و سطوح مختلفی بھ 
بھ علاوه مولفھ اسلامی بھ جنبھ اساسی ھمھ .لحاظ ھمگرایی اجتماعی بھ سر می برند

 میراث ملی آنھا گرایشھای ملی گرا یا خودآگاھی ھای ملی آسیای میانھ بھ عنوان بخشی از
 تبدیل شده بدون آنکھ الزاما بر رویھ مذھبی آنھا دلالت داشتھ باشد–
)Y.Ro'I, 1990: 54-59.(

بیمن استاد مردم شناسی دانشگاه براون تا .او.با این تعریف وضعیت تاجیکھا از نظر ویلیام
 سرزمین را تاجیکھا توانستھ اند بخشی از یک.حدی شبیھ بھ مستعمره ھای آفریقایی است

با جمعیتی تجزیھ شده بھ دست آورند و بھ اجبار از درون این ملت تجزیھ شده اقدام بھ ملت 
بھ نظر وی رھبران شوروی تاکید داشتند کھ تاجیکھا باید راه خود را در .سازی کردند

پیش گیرند و بھ آنھا اجازه داده شد تا مراکز فرھنگی قدیمی خود مثل بخارا و سمرقند را 
. اختیار داشتھ باشند اما ھنوز ملت سازی آنھا نیازمند برخی ھستھ ھای نمادین استدر

تاجیکھا با گزینشھای زیادی در این رابطھ رو بھ رو ھستند کھ می توان آنھا را بھ قرار 
:ذیل تقسیم بندی نمود

بحران جنگھای داخلی در واقع دارای مبانی رقابت منطقھ ای است کھ :ھویت مذھبی
بھ ھر حال بحران شوروی رقابتی بین نیروھای . بازمی گردد19یخ آن بھ قرن تار

سکولار و مذھبی ایجاد کرده است و آشتی دادن این دو نیرو بر سر مسئلھ انتخابات 
بررسی .یعنی دولت سکولار و اپوزیسیون مسلمان تقریبا ناممکن بھ نظر می رسد

و لیبی نشان می دھد کھ قدرت تا حدی تاریخ اخیر دیگر ملتھا مثل ترکیھ، پاکستان 
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ریشھ ھای منطقھ ای بحران در تاجیکستان و بحث مشارکت .ناموفق عمل کرده است
بھ .نمایندگان اسلامی با قدرت سیاسی بھ عنوان یک مسئلھ بی پاسخ باقی مانده است
گونھ ای کھ از یک سو دولتھای اسلامی دیگر آنھا را برای داشتن یک حکومت 

حمایت می کنند و در داخل نیز دارای طرفدارانی ھستند و از سوی دیگر اسلامی 
)-7Beeman: 6 (دولت سکولار بسیاری از حامیان مسلمان خود را حفظ کرده است

اگر تاجیکستان بھ صورت ھستھ یک گروه بندی قومی منطقھ ای در آید، سیاست این 
 تجلی خواھد یافت؛ چنانچھ کشور نسبت بھ اسلام احتمالاً در کشورھای ھمسایھ نیز

قادر بھ تحکیم چنین موقعیتی نباشد، اسلام ممکن است بھ عنوان ابزار و عامل جدا 
کننده مورد استفاده قرار گیرد و دیگر کشورھای آسیای مرکزی را قادر سازد تا با 

اتخاذ سیاست ھای متفاوت در خصوص نقش مذھب در جامعھ، از تاجیکستان فاصلھ 
باط ھای کلی روشن و قطعی درباره تاثیر عامل اسلامی بر روابط استن.بگیرند

. وجود داردخارجی این کشورھا

عامل. اسلام عامل اصلی نیست؛ ولی نفوذی مشخص را برای خود حفظ می کند
نخبگان .اسلامی نخست در سیاست داخلی و دوم در ھمسایگان بلا فصل نقش دارد

 موضع غیر دینی خود را با توجھ بھ شکل دولت و فعلی، ممکن است ادعا کنند کھ آنھا
سیاست خارجی اتخاذ کرده اند ولی این امکان کھ شاید جانشینان آنھا بخواھند بھ 

معیارھای اسلامی باز گردند و این امر می تواند بر روابط خارجی آنھا تاثیر می 
 است کھ غرب مشارکت آینده اسلام گرایان معتدل در ائتلافات حاکم سناریویی.گذارد

را نگران می کند ولی این مانعی غیر قابل عبور در روابط میان آسیای مرکزی و 
.جھان غرب بھ نظر نمی رسد

انتخاب یک زبان رسمی با توجھ بھ نظام نوشتاری برای تاجیکستان :ھویت زبانی
گرایش ملی گرایان استفاده از زبان تاجیک بھ عنوان زبان .یک امر مھم بوده است

سمی بوده و بسیاری از سخنرانی ھای نمایندگان حکومتی و گروه ھای اوپوزیسیون ر
ھرچند در عمل ما شاھد تمایل بیشتری برای استفاده از .نیز بھ ھمین زبان بوده است

 در تاجیکستان تحت سیطره شوروی .زبان روسی بھ عنوان زبان رسمی بوده ایم
فاده از زبان تاجیک در مدارس حکومت، قانونی را مطرح کرد کھ طی آن است

.اجباری شد

 ھر چند موانعی داشت ؛ برای نمونھ می توان گفت کھ ھنوز تعداد زیادی از مردم در 
این کشور نمی توانند بھ خوبی بھ زبان تاجیک صحبت کنند در حالی کھ زبان روسی 

ت کافی از سویی امکانا.زبانی است کھ معمولا ھمھ می توانند از آن استفاده کنند
برای قانون مذکور در اختیار دولت وجود نداشت تا بتواند کلیھ مقاطع تحصیلی از 

مشکل.دبستان تا دانشگاه را بھ طور یکپارچھ موظف بھ استفاده از زبان تاجیک کند
استفاده عمومی از زبان روسی نیز این است کھ از دوران جنگھای داخلی آموزش 
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 بسیاری از نسل جوان جمعیت در حال رشد زبان روسی متوقف شد و در نتیجھ
رسانھ ھای عمومی نیز بھ طور کلی دو زبانھ .توانایی روسی صحبت کردن را ندارند

.ھستند

 تاجیک نوشتھ و برنامھ ھای تلویزیونی نیز بھ دو –روزنامھ ھا بھ دو زبان روسی 
این معضل از طرف دیگر مسئلھ استفاده از زبان ازبک نیز بھ .زبان پخش می شوند

این زبان عموما در شمال کشور مورد استفاده است و تحصیلات در .دامن زده است
این دوره بھ سھ زبان روسی، تاجیک و ازبک صورت می گیرد و مشکلات یا فواید 

زبان فارسی نیز کھ درچند )Beeman: 8-9(.این امر نیز بی شک بسیار زیاد است
 بیزانس یا روم شرقی و از دریای آرال تا خلیج قرن پیش درپھنایی گسترده از ھند تا

فارس بھ عنوان زبان رسمی بھ کار می رفت، اکنون در برخی از مراکز اصلی 
، بھ دلیل بی توجھی صاحب )یا ماوراالنحر(فرھنگ ایرانی، بخصوص ورزرودان 

.زبانان نفوذ و منزلت خود را از دست داده است

 بزرگداشت تمدن فرھنگ آریایی می زند، سخن و  در تاجیکستان کھ بیشتر ادعای بھ
سخنوری بھ زبان ناب فارسی از میان رفتھ و اکنون شمار عمده ای از دانشمندانش کھ 

باید زبان مادری خود را بھتر بلد باشند، نمی توانند بدون لکنت و اشتباه بھ این زبان 
اجیکستان ھمھ نھ تنھا شمار واژه و لغاتی کھ یک صاحب زبان در ت.سخن گویند

روزه بھ کار می برد، اندک است، بلکھ نحوه بیان اندیشھ و احساساتش نیز شاید اصلا 
.بھ دلیل نداشتن ھمین اندیشھ و احساسات درھم ریختھ و در آستانھ نیستی قرار دارد

.از این وضع برمی آید کھ زبان فارسی در تاجیکستان با بحرانی عمیق گرفتار است
رای شناسایی یک لھجھ از یک زبان مستقل از چھار معیار کمک در زبان شناسی ب

ای تاریخ فرھنگی  پیوند یا تداوم شیوه– ھمانندی ساختاری –تفاھم:گرفتھ می شود
بر اساس این چھار معیارھیچ بھانھ علمی برای جدا و مستقل دانستن زبان .مشترک
نی ھمدیگر را با اندکی یک تاجیکستانی و یک ایرا. از فارسی وجود نداردتاجیکی

کوشش بھ آسانی می فھمند، تفاوت زیادی در ترکیب گفتار این دو نیز وجود ندارد، 
شیوه ھای مختلف فارسی از خجند تا شیراز بھ وسیلھ ھمانندی ھایی بھ ھم ارتباط 

کنند و در نھایت تاریخ مشترک ھا را تشکیل میای از شیوهیافتھ و در مجموع زنجیره
پیش آوردن ھر گونھ معیار دیگری برای .کسی نمی تواند انکار کندنان رافارسی زبا

جدا ساختن زبان تاجیکی از فارسی از نظر زبان شناسی و ھر فن دیگری بی پایھ و 
ھای ھای استعماری ھم گذشتھ و نباید بازیاکنون زمان سیاست بازی.غیرمنطقی است

ت برھان قاطع و حقیقت روشن برای سیاس.سیاسی تازه در پیرامون زبان ره انداخت
ھیچ مسئلھ علمی بھ دست نمی دھد و در این زمینھ اھل سیاست ھم گزینھ دیگری 

.ندارند، جز این کھ حقانیت علمی را بپذیرند
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با این حال، سیاست بازیھای داخلی و خارجی در پاره پاره ساختن زبان فارسی و 
در این راه، اگر بازیگران خارجی .تپارسیگویان تا این زمان نقش مؤثری داشتھ اس

بیشتر بھ جدایی و درھم شکستگی فرھنگ و ملیت ایرانی کوشیده باشند، پس 
.بازیگران داخلی ھمواره بھ خودکشی و منفعت تلاشیھای بیھوده مشغول بوده اند

اکنون زمانی است کھ پاسخ روشن و درستی بھ سیاستھای تبعیض آمیز حزب 
. تحریفات رایج شده در آن دوران اصلاح شودکمونیست شوروی داده و

شکی نیست کھ فرھنگ تاجیکھا با فرھنگ غنی ایرانی گره خورده :ھویت منطقھ ای
تا آنجا کھ ریشھ ھای تاریخی ایرانی برای این ملت شناختھ شده این تاریخ و .است

ن مدرن فرھنگ برای ملت تاجیک قابل احترام است اما در بین تاجیکھا نسبت بھ ایرا
در دوران باستان .و بویژه بعد از انقلاب اسلامی ایران شبھھ ھای زیادی وجود دارد

تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان و ازبکستان جزو نواحی شمال ایران بودند و بھ 
ھمین دلیل این منطقھ از دیرباز بھ لحاظ فرھنگی دارای شباھت ھایی با یکدیگر 

ھ نمادھای فرھنگی مشترک مثل عید نوروز، زرتشتی ھستند و از جملھ می توان ب
مشکل اصلی تاجیکھا در بحث ھویت سازی در ایران بحث .اشاره کرد...گرایی و

 تا کنون دولت مذھبی ایران شیعھ اثنی عشری بوده و بعد از 16از قرن .مذھب است
 مورد قبول انقلاب نیز دولت ایران با آموزه ولایت فقیھ از سوی روحانیون تاجیکستان

بنابراین تاجیکھا رابطھ نزدیکی با ھویت تاریخی و باستانی ایران دارند اما .واقع نشد
).Ibid: 9-10(با مذھب و گرایشات اسلامی ایران ھماھنگ نیستند 

در کل تاجیکستان برای ایجاد یک ھویت ملی تعریف شده برای جامعھ چند پاره خود سعی 
ست کھ از تمدن باستانی، مذھب و نمادھای ادبی، فرھنگی، در گزینش بین نمادھایی کرده ا

یکی از نمادھایی .بھ عاریت گرفتھ می شوند...ھمچون جشنھا، مراسم مذھبی و...سنتی و
این . می باشدکھ تاجیکستان بھ عنوان معرف ھویتی خود بھ کار می گیرد جشن سامانی

سامانی ھا سمبل فرھنگی . استجشن بسیاری از مشکلات ھویتی تاجیکستان را حل کرده
اینھا دارای مذھب سنی بودند و نوع فعالیتھای فرھنگی، .تمدن تاجیک جلوه داده شده اند

از .باورھای مذھبی و تمدن در بخشھای وسیعی از مناطق تاجیک نشین بھ چشم می خورد
سوی دیگر سنت ھای کھن از طریق اموری چون بازسازی چایخانھ ھا در شمال دره 

رقانای اسفراء توسط دولت و بازسازی مساجدتاریخی برای جشنھا و کنفرانسھای مذھبی ف
 در این حال فرھنگ روسی و .از سوی اوپوزیسیون مسلمان تجدید حیات می شوند

می توان گفت تاجیکستان بھ نوعی بھ دنبال بازسازی .فرھنگ ایران مدرن غایب است
).Ibid: 10(گذشتھ برای ایجاد تاجیکستان مدرن است 

ویژگی ھای جغرافیایی معما گونھ، جنگ داخلی چند سالھ، تاثیر بحران افغانستان و طالبان 
بر شکل گیری صلح در تاجیکستان در این بحث مورد بررسی قرار گرفت و از سوی 

دیگر تاثیر این عوامل، بن بست ھای نشات گرفتھ از مسائل زبانی، قومی، مذھبی و نژادی 
بھ ما نشان داد کھ تا چھ حد این عوامل در شکل گیری یا از شکل انداختن از سوی دیگر 



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 224

یک ھویت ملی کلان و در نتیجھ افزایش یا کاھش شکاف بین دولت و ملت در تاجیکستان 
.نقش داشتھ اند

گیرینتیجھ
در این مقالھ بھ بررسی بحران ھویت و بویژه نقش مذھب و زبان در شکل گیری یا از 

برای عامھ مردم اسلام .ن ھویت ملی در قزاقستان و تاجیکستان پرداختھ شدشکل انداخت
برای دولتھای مذکور تجدید منافع .بخشی از سنت فرھنگی و عنصر مھم ھویتی آنھا است

از یک سو .اسلامی از سوی مردم منجر بھ دیدگاھی دوگانھ در این زمینھ گشتھ است
ولت و از بین بردن شکاف بین دولت و ملت اسلام ابزاری برای مشروعیت سازی قدرت د

و تعدیل بحران ھویت ملی و از سوی دیگر فعالیت گروه ھای اسلامی و اوپوزیسیونھای 
در پاسخ بھ سوالات اینکھ آیا بین مشروعیت .مذھبی تھدیدی برای دولت محسوب می شود

یت ملی کھ و پذیرش ھویت ملی از سوی ملت ارتباطی وجود دارد یا بھ عبارتی آیا ھو
دولت طبق مولفھ ھای خاص بھ عنوان ھویت کلان ملت خود تعریف می کند در صورتی 
کھ با مولفھ ھای ھویتی مد نظر مردم و شرایط در حال گذار بین المللی متفاوت باشد می 

تواند عامل ایجاد تنش ھویت ملی شده و در نھایت بحران ھویت ملی برخاستھ از این تنش 
و ملت شود؟ آیا این امر بیشتر در جوامع یکپارچھ بھ لحاظ فرھنگی، عامل شکاف دولت 

آثار منفی بھ جا می گذارد یا جوامع چند پاره ؟ باید گفت کھ سھ ...قومی، زبانی، مذھبی و
:عامل در شکل گیری شکاف دولت و ملت موثر است

سرشت استبدادی حکومت،)1
انع از شکل گیری سنتھای مدنی و سیاسی بی ثباتی ھای سیاسی پی در پی کھ ایندو م)2

بین اقشار مختلف جامعھ می شود 
.چندگانگی ھا و گسیختگی ھایی کھ در ھویت و گروه بندی ھای اجتماعی وجود دارد)3

اگر سیاستھای کنونی دولتھای مذکور ادامھ یابد، فرصتھایی برای رسیدن بھ ھویت نمادین 
 این امور در کوتاه مدت در واقع ادامھ فعالیت دولت .ملی در تاجیکستان بوجود خواھد آمد
اگر فعالان مذھبی در تلاش برای ایجاد یک حکومت .سکولار در ھماھنگی با مذھب است

اسلامی باشند مسلما دولت حاضر در تاجیکستان بھ روسیھ در بعد نظامی و اقتصادی 
 وقوع یک انقلاب بھ علاوه رھبران این کشور بھ شدت از.بیشتر وابستھ خواھد شد

اسلامی می ترسند و ھر اقدامی انجام می دھند تا این کشور در مقابل چنین تھدیدی در 
در زمینھ زبان برخی بر این اعتقادند کھ پیش از ھمھ باید ھویت اصلی زبان .امان باشد

فارسی در تاجیکستان بھ رسمیت شناختھ و پرده از روی تحریف و انحرافات گذشتھ 
از سوی دیگر زبان تاجیک در کنار زبان روسی مورد استفاده قرار می .دبرداشتھ شو

گیرد اما در برخی زمینھ ھا مردم تاجیک معتقدند زبان روسی زبان محاوره ای مفیدی در 
.برقراری ارتباطات منطقھ ای است

 در بعد روابط منطقھ ای رابطھ تاجیکستان با ایران و افغانستان تا زمانی کھ وجود این 
پیوندھای .ولتھا تھدیدی برای حیات دولت سکولار محسوب نشود، ادامھ خواھد داشتد

فرھنگی بین اینھا ادامھ پیدا می کند ھرچند تاجیکھا در پی کسب جایگاه بیشتری در تاریخ 
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 دولت اصول سکولاریسم را مطرح کرده کھ در قبال تھدید فعالان اسلامی.ایران ھستند
در کل اصول سکولار در بین ملتھای .اصول شکل گرفتاز زمان استقلال بر آن 

سکولاریسم زمانی رخ می دھد کھ دولت نسبت بھ آموزه و عمل .گوناگون متفاوت است
در قزاقستان و تاجیکستان سکولاریسم در مقابل تھدید فعالیت .مذھبی بی طرف باشد

د و ھدف از آن رادیکالھای مذھبی و خطر انقلاب اسلامی از سوی دولت اتخاذ می شو
در این حال اگر دولت بھ نیازھا و خواستھ ھای مردم در .حفظ ثبات و نظم در کشور است

 اقتصادی توجھی نکند، امکان دارد فعالیت ھای اسلامگرایان از –زمینھ ھای اجتماعی 
 سپتامبر دولتھا 11بھ علاوه در محیط امنیتی دوره پس از .تھدید بھ واقعیت تبدیل شود

د ایجاد فضایی برای مردم ھستند تا آنھا بتوانند نیازھای خود را بدون ترس از نیازمن
مجازات بھ گوش دولتمردان برسانند و در این حال اصول سکولاریسم و دموکراسی می 

اسلامگرایان تلاشھای جدی برای حمایت مردم در این زمینھ بدون .تواند پاسخگو باشد
حال ھیچ تلاشی برای جلب حامیان انجام نمی دھند اعمال خشونت انجام داده و در این 

بلکھ فعالیتھای دولت صرفا می تواند مردم را بھ سمت آنھا سوق دھد و شکاف بین دولت و 
حال باید دید آیا دولت ھای سکولار مذکور می توانند با ادعای .ملت را تعمیق دھد

 بیشتر مردم بھ گروه ھای دموکراسی و آزادی ھمھ جانبھ زبانی و مذھبی از گرایش ھر چھ
اسلامی مخالف دولت جلوگیری نمایند یا خیر؟
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آن منطقھای بازتابھای و ایرانی تمدن حوزهی ی نظریھ
بھمنیقاجار محمدعلی

19:50 1390 شھریور 28 دوشنبھ, از نمایش

85 تا 76 رویھ ،1388 بھار دوم، شماره فروزش فصلنامۀ از برگرفتھ

مطرح «ایرانشھر» و «ایرانزمین» «ایران»، چون مفاھیمی کھ ھنگامی از تردید بدون
ارزشھای و فرھنگی ھویت حتاّ و مرزھایش ایران، این از پاسداری دغدغھی شدند،

حتا و «شاھنامھ»ھا زریران»، «یادگار ھمچون: نوشتھھایی گرفتند. شکل نیز آن دّنی تم
این تاریخ، و استورهھا از فراتر البتھ و ھستند ادعا این از نشانھای دولتی رسمی اسناد
مظاھر دیگر از انبوھی و نوروز ھمچون میراثی است سال ھزاران ایرانی کھ واقعیت

سرزمین این مردمان ارادهی بر آشکار دلیلی است، کرده حفظ را خود دیرینھی فرھنگی
است خود فرھنگ و تمدن از نگھداری بھ

.
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و خراسان شرقی بخشھای ھمچون سرزمینھایی کھ تاکنون پیش سال دویست حدود از امّا
قلمرو از بحرین و بینالنھرین قفقاز، بخشھای دیگر و ارّ ان ماوراءالنھر، افغانستان،

صورت جداییای چنین کھ حال شد، مطرح موضوع این تدریج بھ شدند، جدا ایران سیاسی
سیاسی واحدھای در اینک کھ ایرانی ھویتّ و نشان با سرزمینھایی چنین یک گرفتھ

ولی ـ منطقھ یک در و ھم کنار ـ یکدیگر با چگونھ آتیھ در بایستی دارند قرار جداگانھای
ببرند سر بھ گوناگون سیاسی چارچوبھای در

.
ادغام خواستار دیدگاه یک است. داشتھ وجود متفاوتی نگرشھای یادشده موضوع برابر در
سرزمینھای تمامی کھ سیاسی واحد یک دگربارهی پدیدآوردن و ھم با ایرانی سرزمینھای
بروز بھ طبیعتا ً و است مطرح ایران در بیشتر دیدگاه، این است. بگیرد، بر در را مزبور

محافل بھ یادشده دیدگاه کھ گفت میتوان مجموع در حتا است. شده منجر واکنشھایی
تا است داده را فرصت این ایران سیاسی جغرافیای از خارج سرزمینھای در ایرانگریز

موجی و برده یورش ایرانی تمدن و فرھنگ نمادھای بھ کشورشان استقلال حفظ بھانھی بھ
اندازند. راه بھ ایرانستیزی از

است موصوف سرزمینھای سیاسی وحدت نوعی خواستار کھ دیدگاه این کنار در
جغرافیای چارچوب در ایران ملیّ منافع بر تأکید با کھ دارد وجود نیز دیگر دیدگاھی

قائل کشورھا دیگر و ھمتمدن کشورھای میان ایران، ملت ـ دولت منافع و کشور سیاسی
برای مجالی دیگر چارچوب این در میکند. نگاه یکسان آنھا بھ و نیست بھتفاوتی

وجود سیاست جھان در تمدنی پیوندھای از بھرهبرداری ضرورت مورد در اندیشیدن
.ندارد

ھمین ایرانی سرزمینھای مورد در حاضر، خورشیدیِ  سدهی نیمھھای تا مجموع در
اتحاد فروپاشی بھ توجھ با 1370 دھھی اواخر از ولی بودند مطرح شد بیان کھ دیدگاهھایی
ھم آنھا از برخی کھ حوزه آن در مستقل سرزمینھایی آوردن بر سر و شوروی جماھیر
برخی و داشتند اذعان را خود ایرانی ھویت آشکار و واضح صورتی بھ تاجیکستان چون

لازم زمینھی افغانستان، رویدادھای بھ نظر ھمچنین و میکردند کتمان را آن نیز دیگر
دارند، ایرانی فرھنگ و پیشینھ کھ سرزمینھایی مورد در تازه دیدگاھی شدن مطرح برای
را ایرانی تمدن حوزهی نظریھی پھلوان، چنگیز کھ بود چارچوبی چنین یک در شد. فراھم

جملھ از تمدنیاش، حوزهی و ایران مناسبات مورد در را جدید راھبردی و داد ارایھ
کرد معرفی ایرانی مدنیت از نوخاستھ کشورھای

.
دکتر ھمچون شخصیتھایی تمدنی، حوزهی نظریھی طرح از پیش سالھا از چھ اگر

از پارهای و فرھنگ و تاریخ عرصھی در و... خانلری ناتل پرویز افشاریزدی، محمود
از برخاستھ کشورھای نزدیکسازی راستای در پانایرانیستھا ھمانند سیاسی گروهھای

چنگیز اصلی اعتبار امّا داشتھاند، نیز دستآوردھایی و کرده کوششھا ایرانی فرھنگ
در توانست وی کھ است آن در ایرانی تمدن حوزهی نظریھی کردن مطرح در پھلوان

مطرح را نظریھ این از ابعادی مؤثر نحوی بھ ایران بیتفاوت کموبیش فرھنگی جامعھی
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بھ و کرده نفوذ نیز ایرانی دولتمردان میان در و دانشگاھی جامعھی در حتا کھ کند
گیرد قرار نظر مورد عملی و اجراپذیر آرمانی .عنوان

کانون دو در ایرانی تمدن حوزهی نظریھی بازتاب بحث، این کلی ابعاد بر مروری از پس
گزینش گرفت. خواھد قرار بررسی مورد افغانستان و ایران در یعنی تمدن این اصلی

و بوده کانون دو این بھ نیز پھلوان ویژهی توجھ کھ آنجاست از افغانستان و ایران
است یافتھ بازتاب افغانستان در بھویژه و سرزمین دو این در بیشتر نیز وی .اندیشھھای

تمدنی حوزهی نظریھی ابعاد
کوششھای از متفاوت است مفھومی تمدنی، حوزهی نظریھی پھلوان، چنگیز باور بھ
بررسی از پس او دولتمردان سیاسی نگرشھای و پانایرانیستھا جھانذھنی ادیبان،

ایران تمدنی جغرافیای در واقع سرزمینھای مورد در ایران در موجود نگرشھای
تمدنی گسترهی احیای و بازسازی مورد در منسجم دیدگاھی کنون تا کھ میکند نتیجھگیری

شرایطی در خلأیی چنین است. نشده ارایھ موجود سیاسی واحدھای حفظ کنار در ایران
بھ ضروری بینجامد تمدنی ھمکاریھای بھ کھ تمدنی نگرشی پھلوان نظر بھ کھ است

تمدنی امپریالیسم گسترش مانع تمدنی، ھمکاری کھ است باور این بر وی میآید. حساب
است. آینده امپریالیسم غالب وجھ کھ میگردد

پایداری و حفظ بھ کھ شوند طراحی گونھای بھ باید منطقھای ھمکاریھای پھلوان دیدگاه از
و مردم مناطق، مجموعھی وی، باور بھ برسانند. مدد خاصی تمدن یعنی مجموعھ، یک

ھمھی کھ بودهاند تاریخ طول در بزرگتر تمدن یک بھ متعلق ھمھ منطقھ، این قومیتھای
سھیم مختلف درجات بھ آن باروری و ثمربخشی شکلگیری، ایجاد، در عناصر این
دموکراتترین و بارزترین از یکی - شود نامیده کھ نامی ھر بھ - تمدن این بودهاند.

و حیات حق آن در یکسان بھ زبانھا و دینھا تیرهھا، و قومھا است. بوده جھان تمدنھای
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تبعیض موجب و... دینی زبانی، نژادی، مزیت ھیچگاه و داشتھاند سھمگیری و سھمدھی
است. نشده آنھا بین

بھ وضع اگر کھ است گونھای بھ امروز جھان واقعیتھای مزیتھایی، چنین وجود با
کارگران بھ تبدیل را ما منطقھی مردم غرب، تمدن کند پیدا ادامھ صورت ھمین

کھ میرسد نتیجھ این بھ مقدمھ این از پس پھلوان کرد. خواھد خود نیاز مورد فرآوردهھای
و است اندک بسیار فن و دانش مجموعھی ما تمدنی حوزهی در کھ است این «واقعیت

ھم آنچھ نیست. اختیار در کافی اندازهی بھ دشواریھا بر غلبھ برای لازم انسانی نیروی
نظر در با ندارد. قرار ھم با ارتباط در و است پراکنده منطقھ سراسر در دارد وجود کھ

ما - میتواند ماھر انسانی نیروی و دانش از معینی میزان انباشت کھ واقعیت این گرفتن
ضرورت سازد، برخوردار علمی و اقتصادی توانایی از را - منطقھ این مردم ھمھی یعنی

بھ برآییم، منطقھ در ھمگامی و ھمکاری برای مناسبی شکلھای جستوجوی در کھ دارد
بپرورانیم» باشد، کھ عنوان ھر بھ را جداییخواھی نیروی آنکھ جای

است ایرانی تمدن گسترهی مورد در نگرشی یکچنین بھ یافتن دست ضرورت بھ توجھ با
ادبیات بھ نھصرفا ً نظریھ این میدھد. ارایھ را خود تمدنی نظریھی پھلوان چنگیز کھ

ساختھ ملحق کنونی ایران بھ را دیگر سرزمینھای کھ است آن خواھان نھ و میکند، بسنده
عناصری بھ تمدنی نظریھی بگیرد. پی را ایران کنونی کشور اقتصادی رونق فقط یا و

امکانات و استورهای جھان زیست، نحوهی پایدار اشَکال مشترک، فرھنگ تاریخ، چون
از را خود فاصلھی کھ دارد سعی و داده نشان علاقھ معاصر جھان در تقریب واقعی

نگھدارد ناسیونالیستی عاطفی آرمانخواھی
.

مورد جداگانھ آنھا از یک ھر ذیل در کھ دارد گوناگونی ابعاد تمدنی حوزهی نظریھی
میگیرند قرار .بررسی

تمدن یگانگی کنار در سیاسی چندگانگی ـ1
یک بازسازی صدد در اساس از تمدنی حوزهی نظریھی شد بیان پیشتر کھ ھمانگونھ

ادغام پھلوان، نیست. بگیرد، بر در را ایرانی سرزمینھای سرتاسر کھ سیاسی واحد
نھ و میداند، نشدنی سیاسی چارچوب یک در را ایران تمدنی گسترهی در واقع دولتھای

جغرافیای یک تشکیل پھلوان، باور بھ بود. آن بھ دستیابی صدد در باید کھ ضرورتی
غیرعملی بگیرد بر در را ایران تمدنی حوزهی در واقع کشورھای سرتاسر کھ سیاسی

استقلال میزان و قومی ساختار نظر از کشورھا این ...» مینویسد: اینباره در وی است.
ایجاد از کھ کسانی بنابراین نمیگنجند. واحدی سیاسی مقولھی در و متمایزند ھم از سیاسی

بھ میل نمیآورند. بار بھ چیزی بدفھمی جز میرانند، سخن ایرانی» «فدراسیون یک
میشود نیرومندتر روز بھ روز کشورھا این از بسیاری در ملیّ ھویتی برپایی و استقلال

میدھد» خرج بھ مقاومت ادغام، یا جذب اندیشھھای برابرِ  در و

تنھا نھ را سیاسی چندگانگی و ندانستھ نیز مطلوب حتا را سیاسی ادغام ادامھ، در پھلوان
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این در و میگردد پذیرا مشترک تمدن سود بھ واقعیتی عنوان بھ بلکھ مصلحت روی از
عنصر بھ نیست؛ سیاسی یکپارچھسازی خواستار تمدنی «نظریھی میدارد: بیان باره

حضور میکند. توجھ ھم سیاست زاویھی از کھ فرھنگ، زاویھی از فقط نھ تنوّع،
فراھم پایداری جھت در بیشتری امکانات تمدنی، مشترک بستر در مختلف کشورھای

بھ توانست خواھند دیگر قسمتھای شود، آسیبپذیر تمدن این از بخشی چنانچھ میآورد.
با میتوان اینرو از دارند. نگاه زنده را مشترک خصوصیات و دھند ادامھ خود حیات

بھ مشترک تمدن تواناییھای از یکی تمدنی سیاسی واحدھای استقلال کھ گفت صراحت
برآمد» کاذب وحدتی جستوجوی در خاماندیشی با نباید پس میآید. حساب

تمدنی یگانگی کنار در سیاسی چندگانگی پذیرش مورد در پھلوان نظریھی کھ است گفتنی
شاھنشاھی کنار در اشکانیان زمانِ  از دارد. ھمخوانی نیز ایران تاریخی گذشتھی با

در یا و داشت وجود کوشانی مستقل پادشاھی ایران، تمدنی گسترهی خاورِ  در اشکانی،
ھند گورکانی پادشاھی ایرانی، جھان از گوشھای در صفویھ دولت کنار در صفوی عصر

چندگانگی این وجود با امّا میکرد، فرمانروایی کابلستان و پنجاب سند، بر کھ بود
بود اوج در ایرانی فرھنگ و مدنیت .سیاسی،

فارسی زبان محوریت ـ2
و اصلی زبان نیز و افغانستان و ایران در میانجی زبان عنوان بھ فارسی زبان بھ پھلوان

مینگرد. تاجیکستان یعنی ایران تمدنی حوزهی کانون دیگر در ھویتبخش محوری عامل
سود بھ بلکھ فارسیزبانان نفع بھ تنھا نھ را آن ساختن نیرومند و زبان این بقای

در نمونھ برای میکنند. زندگی ایرانی تمدنی حوزهی در کھ میداند ھم غیرفارسیزبانانی
در را بخت بیشترین پشتو زبان ...» مینویسد: فارسی و پشتو زبان دو ھمزیستی مورد

با بیگانھ و مخلوط مجموعھھای کنار در نھ دارد دری یعنی خود خویشاوند زبان کنار
بیاساس و بیمنطق یکسره فارسی زبان با پشتونیسم سیاستمداران خصومت خود.

بخشکانند» را ریشھ میکوشند کھ است قدرتمداری کشورھای منافع سود بھ است.

مورد کمربند این کھ دارد وجود ما منطقھی در فارسی زبان از کمربندی پھلوان، باور بھ
اینباره در وی است. کمربند این کردن نابود صدد در آمریکا و دارد قرار آمریکا دشمنی

امریکاییان کھ چیزی ھمان بس. و است فارسی [افغانستان] شمال در رایج «زبان میگوید:
خطی اساس در میکند متصل ایران بھ را افغانستان و میآید چین از کھ خطی نمیخواھند.

این نھادهاند. نام فارسی کمربند را آن امریکاییان کھ است خطی ھمان است. فارسیزبان
است» منطقھ این در فارسی زبان محور تاجیکستان انضمام بھ ناحیھ

.
آن قلمرو گرفتھ، قرار زیادی یورشھای ھدف ھماینک فارسی کھ است معتقد پھلوان

خواھیم رویارو تاریخی سابقھی بدون منطقھای با وگرنھ کرد دفاع آن از باید و شده محدود
بھ میشود تبدیل فارسی زبان بھ توجھ میکنند فکر امروز کھ «کسانی میکند: تأکید او شد.

قرن در خصوص بھ فارسی زبان کھ میبرند یاد از غیرفارسیزبانان، برای «چماقی»
در منطقھ در طبیعی طور بھ زبان این است. داشتھ قرار دفاعی وضعیت در ھمواره کنونی
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نشان کھ ندارد وجود مشخصی تاریخی سند یا مورد ھیچ و است داشتھ رواج مردم میان
دنبال بھ اخیر قرن در باشند. انداختھ جا جبر و زور بھ را فارسی زبان جایی در دھد

در را روش ھمین نیز بلشویسم ھند، شبھقارهی در انگلیسیان فارسیزدایی سیاستھای
و سر اقوام تعدادی با منطقھ در برود، بین از فارسی اگر گرفت. پیش در مرکزی آسیای

جایگاه ندارند، چندانی تاریخی سابقھی شدهاند، شھرنشین تازه کھ داشت خواھیم کار
روسیھ قدرت برابر در آنکھ سرانجام و ندادهاند اختصاص خود بھ بشری تمدن در ویژهای

کرد» نخواھند گردنکشی
.

گذاشتھ احترام نیز زبانی تنوع بھ فارسی زبان بودن محور بر پافشاری با ھمزمان پھلوان
یعنی نیست. مخالف دیگر زبانھای بھ گذاشتن احترام با کسی ...» میگوید: باره این در و

بھ بخواھد کھ ندیدهام فارسیزبانان میان در پایداری و جدّی فرھنگی جریان ھیچگاه من
بزند» دست دیگر فرھنگھای و زبانھا حذف

.
و میکند اشاره منطقھ زبانھای بھ احترام نیز و قومی تنوع بر نیز دیگر موارد در پھلوان

این در کھ میدھد ارایھ ایران در را منطقھای دانشگاه یک ایجاد پیشنھاد جایی در حتا
نیز ارُدو و پشتو ترکی، ھمچون منطقھ زبانھای سایر فارسی، زبان کنار در دانشگاه

شود. داده آموزش

بھ «ما مینویسد: و دارد تأکید فارسی زبان محوری نقش بر ھمواره پھلوان وجود این با
سکوت با یا کنیم یاد شرمندگی با یا فارسی زبان چون بزرگی میراث از نمیتوانیم حال ھر

خاطر بھ ما میکنند، یاد آن از افراطیگری با معینی افراد اگر یا بگذریم، آن کنار از
بزنیم» لب بر سکوت مُھر و بپوشیم چشم خود اصولی دیدگاه از مصلحت

اسلام بھ تمدنی نگرش 3 ـ
کرده ایفا مھمّ  نقشی منطقھ در تمدن و زندگی بھ دادن شکل در کھ دینی عنوان بھ اسلام

تجربھی امّا میآید. شمار بھ ایران تمدنی حوزهی مردم میان در مھمی اشتراک عامل است
اختلاف ھمانند ـ گردند پرُرنگ مذھبی مسایل از پارهای گاه ھر کھ است داده نشان تاریخ
از میگردند، ایرانی تمدن گسترهی در پیوند از مانع بزرگی نیروی بھسان ـ سنی و شیعھ

این از کاستن درصدد میاندیشیدند ایرانی سرزمینھای وحدت بھ کھ آنان دیرباز از اینرو
بودهاند اختلاف

.
اختلاف وجود با ایرانی مدنیّت قلمرو در واقع سرزمینھای ساکنان میرسد نظر بھ
خصلتھای از و گرفتھ تأثیر ایرانی مدنیت از دین بھ نگاهشان اینکھ دلیل بھ مذھبی،

دارند دین از ھم بھ نزدیک برداشتی نیست، دور بھ عارفانھ

از برخاستھ سرزمینھای ساختن نزدیک برای نیز پھلوان چنگیز واقعیتھا، این پایھی بر
نوشتھی بھ مینماید. گوشزد را اسلام بھ مدنی نگرش ساختن نیرومند لزوم ایرانی، تمدن
در زندگی دینی ابعاد درست ارزیابی از تمدنی، نگرش ھمین فقدان سبب بھ «درست او:
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این در فقھی نگرش با دینی مسایل حوزهی در تمدنی نگاه ورزیدهایم. غفلت نیز منطقھ این
تصمیمگیری مقاطع از بسیاری در را کشور میتواند آسان کھ دارد جدّی تفاوتھایی زمینھ

فقھی نگرش نفی معنای بھ روی ھیچ بھ تمدنی دید طرح دھد. سوق انحرافی راھی بھ
نیست.

برخی میآید. کار بھ خود جای در و دارد را خود منزلت و مقام نگرشھا این از یک ھر
ھمین از و دارد کاربرد خارجی سیاست حوزهی در فقط تمدنی نگاه کھ کردهاند تصور

اجتماعی زندگی از وسیعی ابعاد تمدنی نگرش کھ حالی در پرداختھاند آن بررسی بھ زاویھ
برای گستردهای امکانات فرھنگی، مشترک زندگی حوزهی در تنھا نھ میگیرد؛ بر در را

در - است مھم سخت نیز این و - ضمن در بلکھ میآفریند منطقھ این مردم میان تفاھم
و درون در و میگذارد تأثیر دیگر مذاھب و اسلامی فرقھھای بھ نسبت ما دینی رفتار

دین بھ نسبت فرھنگی نگرش میسازد. مستحکم و نیرومند را دینی مدارای جامعھ، برون
حیات در دموکراتیک نگرش پیشرفت و رشد جھت در استوار پایھای و اساس واقع در

میرود» شمار بھ مردمان مذھبی
مورد افغانستان در بھویژه گذشتھ سالھای در اسلام، بھ تمدنی نگرش ضرورت موضوع

سرتاسر در مردم مذھبی نزدیکی بھ میتواند موضوع این است، گرفتھ قرار بررسی
برساند یاری ایران تمدنی .گسترهی

انحصارطلبی نفی 4 ـ
سرزمینھای مردمان ھمھی بھ متعلق آن دستآوردھای تمامی و ایرانی تمدن تردید بدون

رو این از دانست. منحصر و محدود خاص سرزمینی بھ را آن نمیتوان و است ایرانی
سنایی، مولوی، رودکی، مانند مفاخری مورد در یا و نوروز ھمچون میراثی بھ نسبت

مفاخر یا و مدنی میراث داشت. تمدنی دیدگاھی بایستی نظامی... و سعدی حافظ، فردوسی،
بھ را آنھا نمیتوان رو این از و نیستند و نبوده سیاسی قدرتی از برخاستھ فرھنگی
مربوط و... ارمنستان ارّان، تاجیکستان، افغانستان، ایران، ھمانند سیاسی واحدھایی

انحصارطلبی نوعی کشورھا سایر در نیز و افغانستان در چھ و ایران در چھ امّا دانست.
است. آمده وجود بھ فرھنگی مفاخر یا و مدنی میراث مورد در

و تاجیک را آن نیز شماری و ترکی را آن دیگر عدهای کُردی، جشنی را نوروز برخی
وحدت پایھھای از یکی میتواند کھ میراثی ترتیب، این بھ و میکنند عنوان افغانستانی

فرھنگی مفاخر بھ نسبت دیدگاه ھمین میشود. تبدیل اختلاف برای عاملی بھ باشد مدنی
میدانند ایرانی را آنھا ایران، در و افغانی را سنایی و مولوی افغانستان، در دارد؛ وجود

ایران سیاسی جغرافیای بھ بزرگان این گویا کھ میکنند بیان گونھای بھ را سخن این و
زاده غزنین در سنایی و بلخ در مولوی کھ است آن نیز ادعا این دلیل ھستند. مربوط امروز
از ایرانی تمدن بزرگان از ھیچکدام حقیقت در بودهاند. ایران از جزیی غزنین و بلخ و شده

نمیتوان را گنجوی نظامی تا شیرازی حافظ از و بلخی مولوی تا سمرقندی رودکی
آنان آورد. شمار بھ امروزی سیاسی واحدھای از یکی فرھنگی افتخارھای از منحصرا ً
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اینرو از شدهاند. معرفی جھان بھ ایرانی تمدن دلِ  از و بوده ایرانی مدنیت دستآورد
میآیند شمار بھ جھان تمام بھ متعلق شخصیتھایی کھ ایرانی فرھنگ بزرگان

مردمان تمامی و ھستند بشری تمدن بھ ایرانی مدنیت طرف از ارایھشده دستآوردھای
آناتولی، از بخشھایی قفقاز، ایران، افغانستان، تاجیکستان، در ایرانی سرزمینھای

نمایند محسوب خود مشترک تمدن زاییدهی را بزرگان این میتوانند و... .بینالنھرین
بھ انحصاری نگاه خود نوشتھھای در و است واقف واقعیت این بھ نیز پھلوان چنگیز

شدیدتر ھنگامی وی نکوھش و میکند نکوھش را فرھنگی مفاخر و تمدنی دستآوردھای
گردد. عنوان ایران سیاسی جغرافیای مردم سوی از انحصارطلبیای چنین کھ میشود

رفتار از ھمواره بالا، سطح در ایران فرھنگیان از «عدهای مینویسد: جایی در چنانچھ
و اندیشھگران کھ میکردند شِکوه و بودند گلھمند افغانستان دولتمردان و فرھنگیان

افغانستان بھ آنان تعلقّ بر بینالمللی مجامع در و میکنند خود آنِ  از را ایرانی شاعران
در سیاست و ادب و فرھنگ بزرگان از بسیاری کھ بپذیرد نمیخواست کسی مینھند. تأکید
معینّ. کشور یک بھ نھ دارند، تعلق مشترک تمدّن بھ وابستھ کشورھای ھمھی بھ منطقھ این

و خارجی سیاست در چاره راه تنھا میگوییم ما کھ است سبب ھمین بھ درست
است» دّنی تم سیاستی اتخّاذ منطقھای، ھمکاریھای

اشارهھا این از گستردهتر مراتب بھ توجّھی کھ است مباحثی جملھ از انحصاری نگاه بحثِ
رواج افغانستان در ھم و ایران در ھم کھ سویھ دو است موضوعی کھ چرا میطلبد، را

است تمدنی نگرش یک راه سر بر مھمّ مانعی و .داشتھ
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تمدنستیزی جای بھ تمدنی بازسازی 5 ـ
نیز است تمدنی بازسازی مخالف کھ نیرویی بھ پھلوان یادشده موارد برشمردن کنار در
دو ھر داخلی، و خارجی عوامل از مجموعھای او باور بھ کھ گفت میتوان دارد. توجھ
بھ گوناگون موارد در وی میآیند. شمار بھ ایرانی تمدنی حوزهی بازسازی برای مانعی

کرده اشاره ایران تمدنی حوزهی تضعیف در شوروی جماھیر اتحاد و انگلستان نقش
دارد ناسازگاری سر تمدنی حوزهی این با نیز آمریکا کھ است معتقد ھمچنین و
مقولھی از ویژه بھ تمدنستیز، سیاستھای و داخلی عوامل بھ اشاره در پھلوان

برای مینگرد. تمدنی حوزهی علیھ تھدیدی عنوان بھ را آن و دارد شکایت «تاریخسازی»
میدارد ابراز افغانستان در «تاریخسازی» مقولھی بھ اشاره در او :مثال



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 237

« نوعی بھ دوران این تمام در تصنعّی سبکی بھ توسل با افغانستان در تاریخنویسی
دوران از کشور این برای منطقھ از مستقل تاریخی بتواند تا است انجامیده تاریخسازی

فھم و داد خواھد میدان فرھنگی فقر بھ کاری چنین بداند بیآنکھ کند دستوپا باستان
ساخت» خواھد ناممکن را مشترک تمدن و فرھنگی دستآوردھای

چپ جریانھای ھمراه بھ را پانازبکیسم و پانترکیسم پشتونیزم، جریانھای پھلوان،
معتقد پشتونیزم مورد در میخواند. منطقھ در تمدنستیز تحرکات مھمترین مارکسیستی

آیین منطقھای، مشترک تمدن تمامی نفی با میکوشد قوّت تمام با فکری طیف این کھ است
دھد. ترویج ایرانی تمدن حوزه در بیھمتا گونھای بھ را تمدنگریزی

را سیاستھا این اوجگیری افغانستان، در تمدنگریز سیاستھای از خود تحلیل در پھلوان
میکند: تصریح مورد این در و میداند افغانستان در کمونیستھا تسلّط دوران بھ مربوط

بھ کمونیستھا کھ نبوده دورانی اندازهی بھ ھیچگاه ایران با خصومت کھ گفت بتوان «شاید
میزنند» دامن ایران با جداییپروری و دشمنی بھ منسجم ایدئولوژی یک مدد

میگوید، و دارد توجھ نیز ایران سیاسی جغرافیای در تمدنگریز جریانھای بھ پھلوان
در ایران سیاسی نخبھگان پایھ، این بر وی است. نبوده کم نیز ایران در تمدنگریز تفکّرات
در «ھیچکس میدارد: ابراز و میدھد قرار انتقاد مورد را اسلامی انقلاب از پیش سالھای

اساس در کھ روشنفکری جریان نھ نبود، افغانستان شیعھی و تاجیک مردم فکر بھ ایران
میبست دل سوسیالیستی عقبماندهی کشورھای بھ و بود لاتین»زده «امریکای و غربگرا

و بود غرب متوجھ کارگزارانش ذکر و فکر ھمھ کھ حکومت نھ میکرد، الگوبرداری و
بود» تمدنی سیاست یک فاقد ایران میگریخت. افغانستان مانند «عقبافتاده» نواحی این از

انقلاب از پس دوران در افغانستان بھ نسبت را ایرانی روشنفکران نگرش پھلوان،
و روشنفکری حضرات دوران، این ھمھی «در مینویسد: و کرده نقد نیز اسلامی

نامی میکرد جرأت کھ را کسی و میگریختند ما ھمفرھنگان این از اپوزیسیون مجموعھی
میکردند» آمریکا بھ وابستگی بھ متھم ببرد، روسیان علیھ آن جھادِ  و افغانستان از

.
قومی تنوع بر تأکید 6 ـ

حالی در است. وحدت عین در تکثرّ بر تأکید تمدنی حوزهی نظریھی ابعاد از دیگر یکی
و پیشینھ در ریشھ کھ دارد وجود ایران تمدنی گسترهی سرتاسر در یگانھ روحی کھ

در نیز فرھنگی و زبانی نژادی، قومی، تنوع دارد، گستره این مردمان مشترک باورھای
و ایران در ویژه بھ گستره این سیاسی واحدھای از یک ھر در حتا و ایران تمدنی حوزهی

نمیگیرد نادیده را قومی تنوع تنھا نھ پھلوان چنگیز است. انکارناپذیر واقعیتی افغانستان
مورد این در و دانستھ ایرانی تمدن و ایران برای مطلوب فرصتی را موضوع این بلکھ

میگوید
:



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 238

« و اسماعیلیان و شیعیان ویژه بھ گوناگون، ادیان و فرھنگھا و اقوام حفظ ایران، برای
اھل مذھب بکوشد باید ایران گذشتھ این از دارد. فراوانی اھمیت تمدنی لحاظ از سنیان

تمدن حوزهی در سنیان کند. حراست وھابیّت خصوص بھ بیرون، از آلودگی از را تسنن
با پس آراستھاند، را خود دین و پذیرفتھ تأثیر منطقھ این ایرانی تمدن و فرھنگ از ایرانی

خاصی امکانات قومی، تنوع سیاست مییابد. تغییر مذاھب تقریب معنای حتا تمدنی نگرش
برخوردار موقعیتی چنین از منطقھ در دیگری کشور ھیچ کھ میآورد وجود بھ ایران برای

و بلوچان و ازبکان و ھزارهھا و تاجیکان و پشتونان با میتواند کھ است ایران نیست.
خواستار ایران سازد. برقرار پایدار و فرھنگی و برادرانھ و مستمر ارتباطی اقوام، دیگر
تمامی حفظ و وابستھاند ایرانی تمدن حوزهی بھ ھمھ نیست. اقوام این از یک ھیچ نابودی

است» ارزشمند ما برای آنھا
بقای کھ بدھیم نشان ایرانی اقوام بھ کھ است آن «حق میکند: تأکید نیز دیگر جایی در او

میگردد» ممکن نیرومند تمدنی بستر یک درون در فقط .آنھا

تمدنی خارجی سیاست 7 ـ
در میتواند و ندارد کاربرد خارجی سیاست در تنھا تمدنی حوزهی نظریھی چھ اگر

جانبھبودن چند این اما باشد، تأثیرگذار نیز فرھنگ و اقتصاد سیاست، جامعھ، بھ شکلدھی
نیست. خارجی سیاست بر تمدنی حوزهی نظریھی خاص تأثیر بھ کمتوجھی معنای بھ

کھ است باور این بر پھلوان میانجامد. تمدنی خارجی سیاست بھ تمدنی حوزهی نظریھی
پایھی بر باید نھ ایران خارجی سیاست اصول کھ بود خواھد معنا این بھ سیاستی چنین
و مبھم راھی او دیدِ  از کھ اسلامی، تمدن پایھی بر نھ و باشد ملیّ منافع از سنتی فھمی
بھ گردد. استوار ایران تمدنی حوزهی محوریت بر بایستی بلکھ است، سنجش غیرقابل

بلکھ نشود، محدود کنونی ایران بھ کھ سیاستی یعنی تمدنی خارجی «سیاست او: نوشتھی
نحوی بھ ایران از خارج سیاسی واحدھای در کھ آنھایی حتا تمدن، این اجزای ھمھی بھ

دھد» نشان دلبستگی دارند، حیات

تمدنی خارجی «سیاست میکند: خاطرنشان نیز را نکتھ این حال عین در وی کھ چند ھر
مانند دیگر عناصر بھ عنایت از را ما نباید ایرانی... تمدن حوزهی بھ بخشیدن اولویت یعنی

بدارد» باز حوزه این از خارج تمدنھای و کشورھا با ھمگامی و ھمکاری
کھ کشورھایی کھ دانست معنا این بھ میتوان را ایرانی تمدن حوزهی نظریھی مجموع در
و ارزشھا فرھنگ، پیشینھ، و بوده یکدیگر با مستحکمی معنوی و مادی پیوندھای دارای

مسلط قدرت سیاست و جھانی معادلات برابر در اینکھ برای دارند ھم با مشترکی منافع
محور بر باید بدھند نشان را مجزّا ھویتی خود از و نبوده منفعل یکسره غرب تمدن

نمایند ھمکاری یکدیگر با دارند، تعلق آن بھ کھ مشترکی .مدنیت
آن از بخشی افغانستان و ایران حوزهی دو در ادامھ، در کھ یافت وسیعی بازتاب دیدگاه این
چند نکاتی طرحشده، موارد از برخی بھ اشاره با سپس و گرفت خواھد قرار بررسی مورد

میشود .مطرح
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تمدنی حوزهی نظریھی از استقبال
حوزهی بھتر شناخت برای تلاشھایی اخیر سالھای در افغانستان در ھم و ایران در ھم

بھ تمدنی حوزهی این اصلی کانون دو عنوان بھ افغانستان و ایران نزدیکی و ایران تمدنی
نیز گاه و بوده تمدنی حوزهی مقولھی بھ مستقیم اشارهی با گاه تلاشھا این است. آمده عمل

نیرومندشدن بھ میتواند عمل در کھ نظراتی ابرازِ  با ولی آن، بھ مشخص اشارهی بدون
برساند یاری ایرانی تمدن حوزهی .نظریھی

ایران1 در تمدنی حوزهی نظریھی ـ
مردمان میان پیوند ساختن مستحکمتر چھ ھر برای فعالیت ایران در اخیر سال چند در

فضای در نمونھ برای است. بوده افزایش بھ رو ایرانی تمدن گسترهی در واقع کشورھای
شده ایجاد ایرانی کشورھای ساختن نزدیک برای زیادی پایگاهھای (اینترنت)، مجازی

پارسی) (سھگانھی پارسیزبان کشورھای وبلاگ بھ میتوان جملھ از است.
کرد اشاره ایرانی» تمدن وارث کشورھای «اتحادیھی وبلاگ یا و

.
میان اتحادیھ یک ایجاد طرح 1382 سال در ـ رمضانی حسین ـ وبلاگ این مؤسس

بھ خود وبلاگ در نیز بعد سالِ  دو و داد ارایھ را ایرانی تمدنی گسترهی در واقع کشورھای
سھ اتحاد بررسی مورد در تاجیک، روزنامھنویس خالبیک، فخرالدین طرح از شدت

داد. انجام نظرسنجی طرح یک مورد این در و کرده استقبال فارسیزبان کشور

آیا پارسیزبان: «مثلث عنوان با 1384 مرداد 26 در «خالبیک» طرح کھ است گفتنی
انتشار فارسی بیبیسی اینترنتی پایگاه در است؟» ممکن فارسیزبان کشور سھ اتحاد

بیبیسی پایگاه در مورد این در را خود نظر کھ بیبیسی کاربران قاطع اکثریت و یافت
کاربران میان در طرح این از استقبال البتھ کردند. استقبال طرح این از کردند درج

بود. ایرانی کاربران از بیشتر مراتب بھ تاجیک و افغانستانی

ایران تمدنی حوزهی نظریھی نیز دانشگاھی جامعھی در مجازی فضای از جدای امّا
علوم دانشکدهی علمی ھیأت عضو ارمکی، دکتر نمونھ برای است. بوده توجھ مورد

ایران از من ...» کھ: ساخت خاطرنشان مورد این در سخنانی در تھران دانشگاه اجتماعی
من وقتی لذا خاص. سیاسی نظام یا دولت یک تا میگویم سخن تمدنی حوزهی عنوان بھ
اینجا در رفتھ، و آمده دولتھای و فرھنگھا و ملتھا مجموعھی یعنی ایران، میگویم
یک و بزرگ بسیار ایران یک است؛ من نظر مورد نیز متفاوت سرزمینی موقعیتھای

نھ و است استقلالی نگاه یک معنای بھ داشتن ایران بھ تمدنی نگاه لذا کوچک، بسیار ایران
دنیا و شدهاند تولید مدرن عصر در کھ کویت چون دولتھایی با ایران چون چرا؟ انفعالی.

کھ نیست جامعھای ایرانی، جامعھی است. متمایز کاملاً بگیرد نادیده را آنھا میتواند
تمدنی حوزهی یک ایران زیرا نباشد. میتواند نیز اکنون و شده ایجاد بعد و نبوده زمانی

ایران تمدنی حوزهی از بخشی سیاسی نظامھای بلکھ نیستند، جامعھ معادل دولتھا و است
میروند» شمار بھ
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تمدن نظریھی اصلی محورھای از اجزایی بھ رسیدگی در نیز فرھنگی نھادھای دیگر
ادب و زبان دانشنامھی طرح از مثلاً داشتھاند؛ فعالیت نیز فارسی زبان ویژه بھ و ایرانی

افغانستانی، ایرانی، پژوھشگران از زیادی تعداد ھمکاری با کھ کرد یاد میتوان فارسی
این سوّم جلد است. شده منتشر جلد چند در و یافتھ مدوّن صورتی پاکستانی و تاجیکستانی
انحصارطلبانھ نگرشِ  برداشتن میان از ضرورت دارد. اختصاص افغانستان بھ دانشنامھ

کشورھای میان نزدیکی موانع از شد بیان کھ ھمانگونھ کھ نیز ایرانی تمدن بھ نسبت
حسن آقای مثال، عنوان بھ است. بوده نظر مدّ مجموعھ این در میآید، شمار بھ ایرانی

نھ منظورمان ایرانی، میگوییم وقتی «ما میکند: نشان خاطر مزبور طرح مجری انوشھ،
است. تاجیکستان ھم و است ایران ھم و افغانستان ھم است، ایران نھ است، افغانستان

دارد. حضور ایرانی فرھنگ آنجا در کھ است جھانی ایرانی، جھان گفتن از ما منظور
و بدھیم ایرانی تابعیت او بھ ما کھ است منظور این بھ نھ ایرانی، میگوییم وقتی ما بنابراین

است» ایرانی تمدن مال است، ایرانی جھان مال مولوی یعنی بدھیم. ایرانی ملیت

بر نیز ایران خارجی سیاست دستاندرکاران از برخی دانشگاھی، جامعھی بر افزون
برای ثانوی. نگاھی از چند ھر داشتھاند؛ توجھ خارجی سیاست تمدنی نگرش در نمونھ
در بیستسالھ» چشمانداز سند در ایران منطقھای «اولویتھای عنوان تحت کھ مقالھای

در ایران اسلامی جمھوری خارجی سیاستِ  دوم اولویت است شده منتشر کیھان روزنامھی
اولویت این برای توجیھی در و شده دانستھ میانھ آسیای و قفقاز منطقھی آینده، سال بیست
قرار ایران تمدنی حوزهی در کشورھا این تمدنی و فرھنگی نظر «از کھ: است شده ابراز

است» ایران با زبانی اشتراک دارای تاجیکستان حتا و دارند

بر نظر، عرصھی در لااقل نیز اسلامی جمھوری ارشد سیاستمداران از پارهای
بھ کردهاند. تأکید ایران خارجی سیاست در ایران تمدنی حوزهی بھ اولویتبخشی ضرورت

مجمع دبیر و اسلامی انقلاب پاسداران سپاه سابق فرماندهی رضایی، محسن مثال عنوان
با و منطقھای» «ایران عنوان با کرد منتشر 1384 سال در کتابی نظام، مصلحت تشخیص

موضوع ِ ابتدا او تمدنی. نظریھی چارچوب در ارایھشده آرای مشابھی تقریبا ً نگرشی
چنین کھ دلیل این بھ را اسلامی جمھوری خارجی سیاست در اسلام جھان اولویت

دّنی تم حوزهی بھ اولویتبخشی لزوم بر سپس و کرده نقد است، مبھم و نادقیق مفھومی،
منطقھی شامل ایرانی، تمدنی «حوزهی میکند: بیان اینباره در و ورزیده تأکید ایرانی

میگیرد بر در را پامیر فلات و کشمیر و میآید چین درون از کھ است وسیعی جغرافیایی
و افغانستان انضمام بھ را حوزه این کشورھای میرسد؛ کنونی مرکزی آسیای بھ و

دریای و ھند اقیانوس از میدھد؛ جای خود در را فعلی ایران میشود؛ شامل پاکستان
و سیاه دریای تا قفقاز بھ را خود سو، دو ھر در آن ساحلی نواحی و فارس خلیج و عمان

حوزهی کھ چرا دارد، وافر اھمیت فارسی زبان تمدنی، حوزهی این در میرساند. مدیترانھ
«حوزهی میدارد: ابراز دیگر جایی در رضایی میزند». پیوند ھم بھ را ایرانی تمدنی

وجود منطقھ در ظرفیت دو ھر بلکھ نیست، ایرانی یاصرفا ً اسلامی ایران،صرفا ً تمدنی
دارد»
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محسن بھ تنھا اسلامی جمھوری سیاستمداران میان در تمدنی حوزهی بھ نظری توجھ
است. بوده توجھ مورد نیز ریاستجمھوری سطح در حتا بلکھ نمانده، محدود رضایی

از دیدار ھنگام در خود سخنرانیھای در نیز پیشین، رییسجمھور خاتمی، محمد چنانچھ
تمدنی «حوزهی گفت: و داشت ابراز ویژهای تأکید تمدنی حوزهی موضوع بر تاجیکستان

میراث دو این حوزه، این در است. شرق اشراق و غرب فلسفی خرد واسط حلقھی ما
وجھ کھ میشود حاصل مبارکی ثمرهی پیوند، این از میخورند. گره ھم بھ بشری بزرگ
ما تمدنی حوزهی داشتھھای بھ آنچھ ماست. تمدنی و فرھنگی سرمایھھای ممیزّ و ممتاز

نیز بگشاید ما توانایی روی بھ تازه آفاق میتواند آنچھ و است ھمین بخشیده، جھانی طنین
ایران و افغانستان و تاجیکستان در زبان این و آیین این سامان، این جای جای است. ھمین
باشند، ھم از دور ھم اگر کانونھا این است. آفرینندگی و زایندگی چنین از سرشار ھند و

ھماند» با

و سرشت قوامدھندهی تنھا ما، مشترک آیینی و زبانی تمدنی، «حوزهی او: باور بھ
برای ما ھمدلانھی تلاش زمینھساز بلکھ نیست، مشترک تاریخی خاطرهی و سرنوشت

ھست...» نیز بھتر فردای و امروز ساختن
ما، مشترک فرھنگ و اندیشھ از ھمچنان جھان ...» کھ: کرد امیدواری ابراز ادامھ در و

و ایران کشور دو ھر برای نیز افغانستان سرزمین باشد. برخوردار تمدنی حوزهی این در
است» نزدیک خویشاوندی و عزیز کشوری تاجیکستان،
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ھمھ ایران، تمدنی حوزهی قومیتھای و مردم مناطق، مجموعھی پھلوان، دکتر باور بھ
ایجاد، در عناصر این ھمھی کھ بودهاند تاریخ طول در بزرگتر تمدن یک بھ متعلق

دینی زبانی، نژادی، مزیت ھیچگاه و بودهاند سھیم آن باروری و ثمربخشی شکلگیری،
است نشده آنھا بین تبعیض موجب و...

افغانستان2 در تمدنی حوزهی نظریھی بازتاب ـ
حوزهی از بیشتر چھ ھر شناخت نیز و ایران، و افغانستان ساختن نزدیک برای تلاش

سالھای در اجتماعی و اقتصادی سیاسی، مسایل در حوزه این از بھرهمندی و ایرانی تمدن
کرزای حامد افغانستان، ریاستجمھوری است. بوده افزایش بھ رو نیز افغانستان در اخیر

مورد این در و داشتھ ویژهای تأکید تاجیکستان و افغانستان و ایران نزدیکی برای تلاش بر
بر خود تجاری و اقتصادی مبادلات تقویت بر علاوه باید کشور «سھ است: کرده بیان

ھستند، سعدی و فردوسی رودکی، آن مظھر کھ کشور سھ فرھنگی مستحکم پیوند محور
عنوان بھ سعدی و فردوسی رودکی، بھ کرزای اشارهی کنند». تلاش بیشتر چھ ھر

شعر پدر رودکی است؛ معناداری اشارهی ایران، و افغانستان تاجیکستان، پیوند نمادھای
مردمان ھمگی ھویتخواھی استورهی فردوسی فارسی، ادبیات و زبان مظھر و فارسی

است مردمان این انساندوستی از نمودی نیز سعدی و ایرانی مدنیت بھ .متعلق
سخنرانیھای بھ تنھا مشترک پیشینھی و تمدن فرھنگ، بھ وابستگی و تعلق احساس

ویژه بھ و ایران و افغانستان یگانھی نمادھای بھ توجھ است. نمانده محدود دولتی رسمی
رستم و زرتشت سھراب، سیاوش، است. بوده فزونی بھ رو ھمواره مشترک استورهھای

مورد امروز آشوب پر جھان در افغانستان ماندگاری نماد عنوان بھ گوناگون نوشتھھای در
داستانھای و شاعران شعر در مشترک تمدنی و تاریخی پیشینھی بر تکیھ بودهاند. توجھ
بر توجھ از افغانستانی نویسندگان از برخی است. یافتھ بازتاب نیز افغانستانی نویسندگان

ادبیات و زبان محور بر ویژه بھ تا کردهاند تلاش و رفتھ فراتر مشترک تمدن نمادھای
نویسندهی و شاعر کاظمی کاظم محمد برسانند. یاری افغانستان و ایران نزدیکی بھ فارسی

و «ھمزبانی نام بھ کتابی در است بوده تلاش پر فارسی ادبیات گسترهی در کھ ھراتی
و ایران در استفاده مورد زبان یگانگی موضوع بھ توجھ عین در تا کرده سعی بیزبانی»

قرار توجھ مورد نیز را ھمزبانی این روی پیش دشواریھای یعنی بیزبانی، افغانستان،
دھد.

دیگر از یکی نیز مزارشریف و کابل ادبیات دانشکدهھای استاد طغیان، یونس استاد
ایران فرھنگی وحدت برای زیادی تلاش کھ است افغانستان فرھنگی و ادبی شخصیتھای

و بوده شاھنامھ بھ اصلیاش شور و عشق کھ وی است. داده انجام افغانستان و
انجام را توران» و ایران عَلمَبرداران پیران، و گودرز «خاندانھای ھمچون: پژوھشھایی

دَری دُرّ  مجلھی سردبیر مظفری، سیدابوطالب با گفتوگویی در باره این در است داده
فارسیزبانان سرزمینھای میان کھ مرزھایی با صورت، ھر «بھ میگوید: سوم) (خط

ادبیات و واحد فرھنگ این کنیم. تقسیم دستھ چند بھ را خویش ادبیات نباید است، شده کشیده
مرحوم ایران، بزرگ دانشمند باری میگویند ...» میافزاید: ادامھ در و است...» واحد
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ادبیات بود گفتھ داشت، کابل دانشگاه در کھ سخنرانی در و بود آمده کابل بھ خانلری،
ارزش کنیم، تقسیم حصھ چند بھ را آن ما اگر کھ میماند زیبا بسیار تابلو یک بھ فارسی
کھ سیاسی پیشآمدھای با شود تقسیم چندین نباید فارسی ادبیات میدھد. دست از را خود

باشیم. داشتھ را دنیا فارسیزبانان مشترک ادبیات کھ میکنیم تلاش ما گذراست. شاید
و باشند داشتھ مشترک ادبیات باید افغانستان، و ایران ھندوستان، میانھ، آسیای تاجیکستان،

بکنیم» تلاش ھم با نزدیک پیوندھای ایجاد جھت بھ
.

ابراز از افغانستان در تمدنی ھمگرایی جنبش
فارسی زبان محور بر نزدیکی مورد در علاقھ

فرھنگیان از برخی است. یافتھ گستردهتر ابعادی
و تمدن قرارگرفتن محور موضوع بر افغانستان

ھویتّ بارز وجھ عنوان بھ مشترک فرھنگ
فرھنگیان این جملھی از داشتھاند. تأکید افغانستان
استاد و ھزاره دانشمند موسوی، سیدعسگر دکتر

در وی است. آکسفورد دانشگاه انسانشناسی
اھمیت مورد در دَری دُرّ  نشریھی با گفتوگویی

پارسی کھن تمدن مبنای بر اصیل ھویتی شناسایی
یک بھ کھ باشد این شاید «بھتر میگوید:

افغانی ما خود ھستیم، چی ما خود کھ برسیم خودی دوبارهی کشف بھ برسیم، خودسازی
شصت را پشتون کلمھی نمیگفت. کسی پیش سال شصت کھ را افغان کلمھی این ھستیم؟

با گذشتھ در ما بزرگان نداریم. متنی ھیچ در نیز را ھزاره کلمھی نمیگفت. کسی پیش سال
خود بھ برگشت خود نگفت. شعر پشتو و ھزاره خاطر بھ حافظ بودند. بیگانھ چیزھا این

امّا بود امپراتوری فرھنگ فرھنگ، آن و است جھانی بسیار فرھنگ یک بھ برگشت ما،
جنگ دیگر فرھنگھای با آن و فرھنگی امپراتوری کھ نظامی و سیاسی امپراتوری نھ
یک از بالاتر فارسی بزرگ فرھنگ نداشتند. جنگ آن با ھم دیگر فرھنگھای نداشت،

است» بزرگ کل این از کوچکی جزو فارسی زبان است... زبان
.

در کھ آزادی» و دین نسبت در «جُستاری عنوان بھ درهصوفی مظفر قلم بھ مقالھای در
ربانی، استاد آن، مسؤول کھ (حزبی افغانستان اسلامی جمعیت ارگان مجاھد، پیام نشریھی

میخوانیم: تمدنی حوزهی مورد در رسید، چاپ بھ است) افغانستان پیشین رییسجمھور
این و دارد قرار مشترکی تمدنی حوزهی در پیرامونی کشورھای از خیلی با «افغانستان

در اسلام استیلای و تولد از قبل کھن فرھنگ است، داده جا خود در را فرھنگ سھ حوزه،
حوزهی این مشترکات از فارسی زبان و است خود خاص ویژگیھای دارای کھ حوزه این

برابر در را خود تنھا نھ فرھنگ این دیار، این در آن رسوخ و اسلام ظھور با است، تمدنی
پرداختھ متقابل ستد و داد یک در آن با کھ است نباختھ عربی اسلامی فرھنگ ھجوم

است...»
.

حوزهی از بھرهبرداری ضرورت و تمدنی حوزهی موضوع بھ نیز افغانستانی دیپلماتھای

تمامی و ایرانی تمدن تردید بدون
ھمھی بھ متعلق آن دستآوردھای

و است ایرانی سرزمینھای مردمان
خاص سرزمینی بھ را آن نمیتوان

رو این از دانست. منحصر و محدود
یا و نوروز ھمچون میراثی بھ نسبت

رودکی، مانند مفاخری مورد در
حافظ، فردوسی، سنایی، مولوی،
تمدنی دیدگاھی بایستی نظامی...

داشت
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دکتر آقای جملھ از دادهاند. قرار تأکید مورد را موضوع این و داشتھ توجھ مشترک تمدنی
بھ افغانستان صاحبنام ادیبان از کھ تھران در افغانستان سفارت کاردار آرزو، عبدالغفور

منافع با فارسیزبان کشورھای ملیِّ منافعِ تطبیقِ  ضرورتِ  بھ سخنانی در میآید شمار
را سیاستی «باید میگوید: مھر خبرگزاری با مصاحبھای در و کرده اشاره تمدنیشان

این بھ شود. ھماھنگ تمدنی منافع با ملیّ منافع فارسیزبان، کشورھای در تا کرد اتخاذ
با شباھتی جغرافیایی مرزھای و بود بزرگ بسیار ما تمدنی حوزهی زمانی کھ معنی

مستقلی ھویت و دولت کدام ھر تاجیکستان و افغانستان ایران، امروز امّا نداشت امروز
منافع یک ھر نیز و برخوردارند مشترکی ریشھی و ھویت از کشورھا این واقع در دارند.

ابراز خود سخنان از دیگر بخشی در وی میبرند». پیش بھ را خود خاص ھویتھای و
بھ دستیابی کنیم، فراموش را مشترک تمدنی ھویتھای اگر کھ بدانیم «باید میدارد:

بود. خواھد دشوار بسیار نیز سیاسی اشتراکھای

تاجیکستان) و افغانستان (ایران، کشور سھ این نظامھای ردهبالای مسؤولان و بزرگان
تطبیق و تعادل یعنی ھدف این تا کنند تلقی ھمیشھ از جدّیتر را فرھنگ و زبان میتوانند
اقتصادی سطح تا میشود پشتوانھای تعادل، این بیاید. دست بھ تمدنی منافع با ملیّ منافع

برسد» توازن بھ نیز .کشورھا
مھر، خبرگزاری با مصاحبھای در نیز افغانستان سفارت فرھنگی معاون تمنا، فرامرز

او، نوشتھی بھ کھ تاجیکستان و ایران افغانستان، کشور سھ مشترکات بر تأکید ضمن
و زبان تقویت طریق از [کھ] میدھند تشکیل را کبیر ایران یا آریانا تمدنی «...حوزهی

با بیاورند»، روی جھان با تعامل بھ برازندهتر و قویتر بستری در میتوانند مشترک نقاط
ابتکار این بھ دست ایران اینکھ وجود با چرا ...» آنکھ جملھ از چند، پرسشھایی طرح

این از خاتمی آقای منظور آیا نکرد؟ حاصل باره این در زیادی موفقیت زد بزرگ
ایران در انحصارطلبانھ نگاه از اسلامی؟...»، تمدن یا است بوده ایرانی تمدن گفتوگو،
درونتمدنی گفتوگوی ایجاد برای مانعی را آن و کرده انتقاد نیز ایرانی تمدن بھ نسبت

میکند تصریح باره این در او میداند. افغانستان و ایران :میان
« محسوب آریانا تمدن اصلی وارثان کھ تاجیکستان و افغانستان ایران، کشورھای متاسفانھ
این اصیل وارث و مادر را خود ھمیشھ ایران نمیبینند. سطح یک در را ھمدیگر میشوند

است» نبوده پذیرش قابل کشور دو این برای گاه این، کھ میکرده قلمداد .تمدن
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ایرانی تمدن حوزهی با مخالفتھا
از بیشتر باب، این در پھلوان چنگیز دیدگاه و ایرانی تمدن حوزهی نظریھی با مخالفتھا
از برخی حتا و پشتونیستھا پانترکھا، افغانستانی، و ایرانی از اعم چپگرایان، طرف
را پھلوان بیشتر تمدنی، حوزهی نظریھی ایرانی مخالفان است. بوده اسلامگرا گروهھای

کنند ارایھ دلایلی اتھام این برای اینکھ بدون آنھا میکنند. متھم فارس» «شوونیزم بھ
میدانند. کافی را فارسی زبان محوری نقش مورد در پھلوان تأکید بھ اشاره صِرف
از فارسی»، «شوینیزم مقولھی کنار در تمدنی حوزهی نظریھی افغانستانی مخالفان

پیوندھای پشتیبانی مثلاً میکنند. انتقاد افغانستان سیاسی شخصیتھای از تعدادی با او
تشکیلشده (گروه نظار شورای سران با وی نزدیک مناسبات و مسعود احمدشاه از پھلوان
بھ اشاره در دارند. نظر مد را عبدالله» دکتر و قانونی «یونس ھمچون مسعود) وسیلھی بھ

افغانستان» دارالنشر «ادارهی مقدمھی بھ نمونھ عنوان بھ اسلامگرا گروهھای مخالفت
افغانستان» در طالبان برآمدن و مجاھدین «عصر کتاب بازچاپ بر کھ کرد اشاره میتوان

کھ کتاب از شدید و تند انتقاد یک کنار در مقدمھ، این در است. شده افزوده (1378)
از دانستھاند، بازچاپ شایستھی را آن ایراد، و عیب ھمھ این با چرا کھ نمیدھد توضیح

و ناسیونالیستی دیدگاهھای از قضایا، ...» بھ کتاب این در چرا کھ کردهاند شکایت این
است. شده نگاه نژادی...»
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نظریھ، این مورد در پھلوان چنگیز دیدگاه و ایرانی تمدن حوزهی مورد در مجموع، در
شده مطرح نظریھ این مورد در کھ مخالفتھایی است. نگرفتھ صورت منصفانھای نقد

جدی نقدی تا دارد غرولند جنبھی بیشتر نیز .است
طرح از دھھ یک از بیش گذشت با امروزه

آن، از جوانبی شدن بازتر و ایرانی تمدن نظریھی
در کرد؛ اشاره میتوان چند مضامینی و نکات بھ

رانده سخن ایرانی تمدن حوزهی از اول وھلھی
نسبی حتا یا و دقیق قلمرو کھ این بدون است شده

سخن گاه از ھر شود. مشخص تمدنی حوزهی این
ارمنستان، ارّان، تاجیکستان، افغانستان، ایران، از

ولی میرود کردنشین سرزمینھای و گرجستان
حوزه این دقیقتر قلمرویی تا کھ باشد لازم شاید

شود .ترسیم
است. تاجیکمحوری نوعی کرد مطرح میتوان زمینھ این در کھ نکاتی دیگر از یکی

ترکمن و ھزاره پشتو، ازبک، نقش از و میکند تأکید افغانستان در قومی تنوع بر پھلوان
فرھنگی جھت از اگر تاجیکھاست. بر او اصلی تمرکز اما میراند سخن سرزمین این در
چھ و جمعیتی نظر از چھ تردید بدون امّا داشتھاند، را محوری نقش افغانستان در تاجیکھا

و داشتھ پشتونھا سرزمین، این در را محوری نقش سیاسی و تاریخی اھمیت لحاظ از
نظر در پشتونھا برای اساسی نقشی آن در کھ آن جز نیز ایرانی تمدنی حوزهی دارند.

نمیکند. پیدا واقعی معنایی شود، گرفتھ

نخواھد میسّر ایران بھ پشتونھا نگرش بھبود بدون ھم افغانستان و ایران میان نزدیکی
بھ نادرشاه چون فرمانروایی بودند. دریافتھ نیز ایران تاریخ بزرگان را واقعیت این بود.

سرتاسر در سروری بھ را پشتونھا و داده پایان قزلباشھا و پشتونھا خونین نبردھای
(ماوراءالنھر) فرارود و ھند تا آنجا از و بغداد تا قفقاز از کھ آنجا تا رساند ایرانزمین

قاجار محمدشاه کردند. ایفا اساسی نقشی ایرانزمین از نگھبانی در کھ بودند پشتونھا این
از برای ساخت، برقرار نزدیک مناسباتی پشتونھا با کرد، تعقیب را نادرشاه سیاست نیز

پشتون سرداران از تعدادی و کرد کوشش قزلباشھا با پشتونھا مذھبی اختلاف بردن میان
بھ حتا و کرد تبدیل ایران قشون بزرگ سرداران بھ را یارمحمدخان و کھندلخان ھمانند

کرد اعطا سلطنتی القاب .آنان
شکلگیری زمینھھای آوردن فراھم ھمچنین و افغانستان و ایران نزدیکی نیز ھماکنون

بھ کھ است بدیھی و پشتونھاست ھمدلی و ھمکاری گرو در ایرانی تمدن حوزهی نظریھی
و ایران سیاسی جغرافیای مردمان میان سوءتفاھمھای بردن میان از برای جدّیتر تلاشی
نیست ایرانی اقوام دیگر از کم کھن، آریانای بھ تعصبشان پشتونھا ھست؛ نیاز .پشتونھا

======================================

سیاستھای دنبال بھ اخیر قرن در
شبھقارهی در انگلیسیان فارسیزدایی
در را روش ھمین نیز بلشویسم ھند،

اگر گرفت. پیش در مرکزی آسیای
با منطقھ در برود، بین از فارسی

داشت خواھیم کار و سر اقوام تعدادی
سابقھی شدهاند، شھرنشین تازه کھ

ندارند چندانی تاریخی



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 247

فرارود و خوارزم سرزمینھای در زبانان فارسی شمار
06:06 16 تیر 1390 نمایش از پنج شنبھ,

ایران فر از برگرفتھ

ازبکستان جمھوری الف.
فارسی بیشتر میکنند. گفتوگو فارسی زبان بھ تن میلیون ھشت حدود سرزمین این در

: دارند بودوباش زیر شھرھای و شھرستانھا استانھا، در ازبکستان زبانان
تن میلون یک حدود اورگوت، شھر و سمرقند شھر و شھرستان .استان،

حدود شافرکام، و رامتین پیشکو، وابکند، غژدوان، شھرستانھای و بخارا شھر و استان
تن ھزار 930.

اوزون، (بسوند)، بایسون سرآسیا، نو، ده شھرستانھای ترمذ، شھر دریا، سرخان استان
تن ھزار یکصد و میلیون یک حدود ... و .جرگرگان

آب، شھرکد و شھرستان سبز، شھر و آباد دھقان شھرستان رود): (کیش دریا قشقھ استان
تن ھزار 740 حدود ... و کاسان .غزار،

350 حدود ... و بیگآباد خواس، نوراتا، فارش، شھرستانھای و (دیزک) جزخ استان
تن .ھزار

تن ھزار 500 حدود مجموع، در سیردریا: .استان
چرچیک لیک، بوستان ملا، برج شھرستانھای و کند) چاچ ـ (چاچ تاشکنده شھر و استان

شھرستان انگران، آھنگران، شھرھای و فرکت پایین، (پرک) چرچیک بالا، (پرک)
تن ھزار دویست و میلیون یک حدود ... و چناس بوکھ، کند، پیش .چمگان،

تن ھزار 550 حدود شھرفرغانھ، و .استان
تن ھزار 600 حدود نمنگان، شھر و .استان

تن ھزار 180 حدود اندیجان، .استان
قرقیزستان جمھوری ب.

است تن ھزار 180 حدود جمھوری این زبانان فارسی .جمعیت
قزاقزستان جمھوری پ.
تاجیکستان جمھوری ت.

بیش جمھوری این جمعیت شمار و است (دری) فارسی تاجیکستان جمھوری رییس زبان
میباشد تن میلیون پنج .از

خودجای در را مرکزی آسیای زبانان فارسی تعداد بیشترین کھ ازبکستان جمھوری در
این در آموزش و دارد وجود فارسی زبان بھ آموزش برای بسیار محدودیت است. داده

میگیرد. انجام مکتبخانھای صورت بھ بیشتر و کارآیی فاقد و قدیمی شیوهھای با زمان
چھ و شوروی حکومت دوران در چھ جمھوری، این زبانان فارسی از بسیاری تعداد

خود ملیت شناسنامھھا، در شدهاند مجبور دارد، و داشتھ وجود کھ فشارھایی تحت امروز،
کنند اعلام ازبک» » .را

==================================================
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شھر این دارد قریبی حس عجب - خوارزم و سُغد سفرنامھی از کوتاھی بخش
تطھیریمقدم پویان

20:50 05 شھریور 1392 نمایش از سھ شنبھ,
89 تا 86 رویھ ،1391 زمستان پنجم، شماره فروزش، فصلنامۀ از برگرفتھ

88 فروردین دوم یکشنبھ سوم: روز
کیلومتر صدھا با دیگر کشوری در کھ انگار نھ انگار شھر، این دارد قریبی حس عجب
پایتخت اینجا پیش سال 200 کھ این تصور میکنیم. حرکت امروزمان ایران با فاصلھ
ایرانی نفر میلیون یک نیشابور، مانند اینجا، در زمانی کھ این تصور بوده؛ خراسان

میآورد. یادمان بھ را کشورمان تاریخ کردهاند؛ قتلعامشان مغولان کھ میکردهاند زندگی
میتوانند آیا سیاسی مرزھای این راستی ایرانزمین! اطراف در ایرانیھا ما وابستگی

نیست؟ ایرانی «مرو» گفتھ کھ کنند... محدود را ایرانیھا ما ھویتّ

بھ باران از قطرهھایی دقیقھ، چند ھر شده، گسترده آسمان در ابری است، لطیف بسیار ھوا
کجایش ھر میبلعد، خود در را ما ویران، شھر نمیشویم. خیس ولی میخورد صورتمان
ندارند زبان آوار، کھ حیف میتازد. تو بر فروخفتھ داستانھای ھجوم میکنی، نگاه کھ را

داشتھاید! را حس این بھحال تا ھم شما نمیدانم کنند. تعریف برایت صدا، با را سخنشان تا
متفاوتاند، فضاھا دیگر با دارند، روح عبادتگاهھا، چھ و شھرھا چھ باستانی، مکانھای

میکند بیخود خود، از را تو و دارد معنی .اینجا
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جاده از گذر حال در کھ میبینیم را شتری بزرگ گلھی دور از میرویم، کھ ھمینطور
بھ میشوند. گم جاده مشرق در تپھمانند خرابھای باروی در سردستھھایشان، است.
در شھر از محصوری قسمت میرویم، بالا کھ خراب باروی از میرویم. سمتشان

تقریبا ً میرسیم کھ گلھ بھ بوده. حکومتی ارگ اینجا شاید میشود. گسترانیده برابرمان
مرد ھستند. نزدیکمان مادرشان و بچھشتر چند فقط و کردهاند رد را جاده ھمھشان

- 12 تقریبا ً پسربچھی سھ و چاق کمی و آفتابسوختھ چھرهای با جوانی بھنسبت شتربان
دارند ھم گلھ سگ تا دو و درحرکتاند گلھ پی در سالھ 10.

مھربان چھرهشان سلامتی. چاق بچھھا و شتربان با و میکنیم عکسبرداری شترھا از
آب خرابھای، دیوار پشت طرفتر آن متر 100 میشویم. دور و میکنیم خداحافظی است.

نوشیدنی کنم، اعتراف باید (راستی مینوشیم ایرانزمین اتحاد سلامتی بھ را انارمان
شیشھایشان!) آبانارھای این بود خوشطعم چقدر و بود، انار آب سفرمان این .رسمی

از کندن دل کھ است دلانگیز ھمچنان ھوا نخوردهایم. صبحانھ ما و است 10 حدود ساعت
فکر ھمین در کنیم. علم را صبحانھ بساط ھمینجا در میگیریم تصمیم نیست. ممکن اینجا

تعارفشان خرما کمی شروین میشوند. نزدیکمان ھم شتربانان کم کم کھ ھستیم ذکر و
صبحانھ ھم با کھ میکنند دعوتمان میشویم. مشغول زدن گپ بھ ھم با دوباره و میکند،
دولت ترکمنھا بین در اینجا است. «دولت» سالھ 31 جوان مرد نام میپذیریم. بخوریم.
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و روشن چشمھای با محمد، دارند. نام دولت و مقصد و محمد ھم پسرھا است. رایجی نام
ھم کوچک دولتِ  و بزرگ دولتِ  و مقصد میکند. برقرار ارتباط زودتر زیرک، قیافھی

برای زیرانداز عنوان بھ کاپشنھایشان کردن پھن و آتش کردن درست با را مھربانیشان
این چقدر گرفتھ، را گلویم بغض دارند. صمیمیت اینھا چقدر میدھند. نشان ما نشستن
بودن. آدمھا این با دمی است، ھمین میگویند کھ حقیقی لذت ھستند؛ دوستداشتی مردم

رخت بھ را مقامشان و پول و اعتبار نمیدھند، نشان نماد و کُد تو برای کھ آدمھایی
طبیعت در نگرفتھاند، یاد دغلبازی کھ آدمھایی میکنند، ارایھ را خودشان نمیکشند،

است طبیعی دارند ھرچھ و شدهاند .بزرگ
ما کھ این پس است. کلام از فراتر زبانی نیست، کلام میشود بدل و رد ما بین در آنچھ
دوست امیرحسین، صحبت یاد نیست. مھم چندان ترکمنی آنھا و میزنیم حرف فارسی

مردمی برای پرسیدم میکردیم. صحبت ھم با سفر از قبل روز چند افتادم. ادیبمان، خوب
چین. برای ھم و میانھ آسیای سفر برای ھم ببرم، سوغات چیزی چھ میبینیم، سفر در کھ

شتربانان این است. کلیدی جملھ این چقدر راستی ببر. سوغات را واقعیات خودِ  گفت
امروز، ماشینی و کدگذاریشده دنیای در ما دادند. نشان ما بھ را واقعیشان خود ترکمن

و فرودست انسانھا واقعی خودِ  کھ است جالب ھستیم. آدمھا واقعی خودِ  دیدن تشنھی
رفتار از حسی ترکمنمان، دوستان طرف از نھ و ما طرف از نھ نمیشناسد. فرادست

است، لحظھ ھمین ھست چھ ھر نبود، آینده و گذشتھ بھ مربوط چیزی نبود، بالا بھ پایین
و اعتبار ما نھ است. جاری ما بین کھ است کشف است. انکشاف ھجوم ھست چھ ھر

شد آن دلیل ھمین بھ را! گرفتاریشان و مشغلھ آنھا نھ و آوردهایم میدان بھ را مدنیتمان
نمیشود تکرار دیگر و بود خواھد و ھست و بود یگانھ و یکھ .کھ

دیگری، با وقتی است. راست میآورد» ھمدلی «ھمسُفرگی، میگوید، پژمان کھ این
میشویم ھم ھمدل شدیم، .ھمسفره

میبینیم. را یکدیگر داریم دوباره و میشناسیم را ھمدیگر ما کھ سالھاست انگار
و کبابیشده قارچ از ترکیبی شد. صرف گرم آتش کنار در و خنک ھوای در صبحانھمان

کوھان چربی و سیبزمینی ترکیب از خوراکی و بود، کشیده دم ابریق در کھ سبز چای
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و ــ قرارداشت مھرام سس شیشھی شبیھ شیشھای در کھ ــ نمکسودشده شتر گوشت و شتر
خوشمزه. خیلی سبزیدار محلی نانھای ھمراه بھ بودند، شده آورده عمل کنارھم در خوب

داشتند ھم خانگی مربای
.

مینوشد. چای ھم شروین حتا کھ است جالب میکنیم. صرف چینی پیالھھای در را چای
امیدوارم است. ناتوان بردیم، کھ ذّتی ل توصیف از زبان متأسفانھ کھ ھستیم، ھم با ساعتی

چون کنید، کشفش دھد اجازه کھ بطلبید یاری بھ را ھستی میروید، سفری بھ اگر ھم شما
را سفرھایتان گرچھ امیدوارم میکند. لذتبخش را سفر کھ است کردن کشف تنھا

ھستی چون نکنید، محصور برنامھھایتان چارچوب در را خود ولی میکنید، برنامھریزی
ناامن است ممکن ھیبت و بزرگی این گرچھ و ماست برنامھھای چارچوب از فراتر خیلی

است بزرگتر خیلی پاداشش عوض در ولی برسد، نظر !بھ
باروھای بین از ــ بود عمرم صبحانھی بھترین بیشک کھ ــ شاھانھ صبحانھی این از بعد

شدیم خارج ارگ شمالی
.

از کھ دارد، قرار ھمدانی یوسف مقبرهی غرب شمالِ  کیلومتری یک در نقشھ طبق
سمت آن بھ میگیریم تصمیم ولی میآید، جدیدی بنای نظر بھ است. پنجم قرن صوفیان

از یکی ھم اینجا انگار میشویم. وارد محوطھ آن ورودی ھم بعد و جاده بھ کنیم، حرکت
کنار در و دارد بزرگی پارکینگ چون است، مرو شھر باستانی سایت ورودی چندین

مجسمھھای کلاه، سر، گیرهی میفروشند. خنزرپنزر و کردهاند بساط دورهگردھا پارکینگ
در بچھھا زیاد تعداد این جدا ً دست. این از چیزھایی و بدلی جواھرات و روبان گلی،

زیر سنشان دیدیم ما کھ جمعیتی چھارم سھ کنم فکر است. توجھ جالب ترکمن خانوادهھای
است سال 20

.
کھ پارکینگ انتھای معمولی. شلوار و بلوز با پسرھا و میگردند محلی لباسھای با دخترھا

دیگری سنگفرش محوطھی بھ پلھ، چند از بعد میشود. سنگفرش محوطھ میرسیم،
.میرسیم

و شور با ھمھ بھ شده، باز کاملاً گاردمان ترکمن، ساربانھای گرم مھماننوازی آن از بعد
عکس ما با میکنیم دعوتشان کھ این از میگیرند. تحویل ھم آنھا و میکنم سلام شوق

میشوند خوشحال بگیرند،
.

مسجد بھ اول راست، دست میکنی، حرکت کھ غرب سمت بھ سنگفرش محوطھی در
متر، پنج در متر پنج ابعاد بھ شکل مربع بنایی بعد و آجری نمای با میرسی قدیمی

سنگفرش کف از بالاتر متری یک کَفشَ و باز اطرافش کھ آجری مصالح با ایوانمانند
خواجگان سرسلسلھی ھمدانی، ایوب پسر یوسف ابویعقوب خواجھ مقبرهی درونش است.
بنای مقبره، این پشت است. آجری و ضربی طاق مقبره، سقف است. نقشبندیھ فرقھی یا
بوده نشستن چلھ برای فضاھایی احتمالاً  پیچ. در پیچ فضایی با است گنبدداری .کوچک



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 252

دارد. ارتفاع متری 10 و میخورد پلھ درونش کھ است مناری ھم مقبره ھمین غرب سمت
است گسترده پایت زیر در تمامی بھ مرو شھر آن فراز .از

فراز بر میآیند. بالا ھم ترکمن جوانان و بچھھا گروه گروه ما ھمراه و میرویم بالایش بھ
وارد کھ میبینیم را ترکمنھا از بزرگی خانوادهی منار، بالای از میگیریم. قرار منار

کلاھی و نیلی لباسی با ھستند تن دو کھ خانواده ریشسفیدان میشوند. سنگفرش محوطھی
پیرمرد، دو این ظاھرا ً میشوند. نفری 30 حدود میآیند. زیارت برای پیش، در ھمرنگ

پوشیدهاند را پلوخوریشان لباسھای دختر، چھ و پسر چھ بچھھا، ھستند. مرشدشان و پیر
قیافھھای و شانھکرده موھای با مرتب خیلی ھمھ میزند، چشم توی حسابی تمیزیشان و

مانند و میروند شمالش سمت بعد و میخوانند دعا و میکنند طواف را بقعھ ورگل، ترگل
و مینشینند شده پھن منظور ھمین برای انگار کھ زیراندازی روی نمازگزاران صف

این بھ دقیقھای 10 میگویند. ذکر و برمیدارند دعا بھ دست ھمھ و پیش در مرشدانشان
میآییم زیر بھ منار از ھم ما دارد. ادامھ حالت

.
جمع دورمان سالھ، 12 یا 10 حدود نوجوان، بچھی پسر چند بودیم، منار روی وقتی

بھ کنند. برقرار ارتباط ما با میکنند سعی میدانند، کھ انگلیسی کلمھی چند با و میشوند
شھر این غربی جنوب در کھ میکنند حالیمان داریم، کھ نقشھای و پدرام ترکی کمک

نام بھ مخروبھ است ساختمانی سنجر سلطان آرامگاه از پایینتر کیلومتر چند مرو، باستانی
و دارد زیرزمینی دالانی و است توجھ قابل و بزرگ ظاھرا ً کھ قیزقلعھ) (احتمالاً  کیزکالا
میشود بچھھا این بھ نگرفتھایم یاد ھنوز کھ ما کنند. راھنمایی آنجا بھ را ما دارند دوست
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اطراف در چرخیدن از بعد پس کنیم، سرشان بھ دست میکنیم سعی اول کرد، اعتماد
برخی و است روان جویباری کھ محوطھ جنوب سمت بھ ھمدانی، یوسف خواجھ مقبرهی

انتظار و میشویم دور محوطھ از داریم ظاھرا ً میرویم. میروند، ھم محلی مردم از
ببینیم جالبی چیز نداریم

.
از زنی پای و انداختھاند گُلی گُل لحافی راه وسط در جلوتر کمی میآیند، ھمراهمان بچھھا

سر با زنھا کھ است چاھی میگویند، چیست، این میپرسیم بچھھا از است. بیرون آن زیر
را حاجتشان چاه، میلھھای روی بر بستن دخیل و چاه در کردن نگاه و لحاف زیر بردن

آب نھر روی بر کھ باریک میرسیم پلی بھ بعد بود. جالب کشف اولین میکنند. طلب
کنار کھ نفره 30 خانوادهی آن پشتمان در کنیم. گذر میتوانیم نفر یک نفر، یک زدهاند،

از بچھھا و ما ھستند. ما بھ شدن نزدیک حال در مرشدانشان، و بودند دعا حال در مقبره
میکنیم نگاه کھ خوب ولی میماند قبرستان مثل است. جالبی جای میشویم. رد پل

زمین روی گاھی چند از ھر و میدارند بر قدم مشخصی مسیر در آدمھا انگار میبینیم،
شدهاند. داده تکیھ ھم بھ ھشت عدد بھصورت کھ ھست کلوخھایی

قدم راه در باید کھ میکنند یادآوری ما بھ بچھھا شویم خارج مسیر از میخواھیم وقت ھر
وجود کھنسال درخت یک کھ میرسیم محوطھای بھ پل از بعد کمی فاصلھی با برداریم،
بیشتر درخت شده. بستھ آن بھ دخیل کلی چون است، مقدسی درخت کھ است معلوم دارد.

نیمھسوزنی برگھایی است، کویری مناطق درختان مثل است؛ پھن باشد، بلند کھ آن از
و است متر 4 حدود در ارتفاعش زمین. روی خوابیده پیچوتابخوردهی شاخوبرگ و دارد

تایی چند درخت، گونھ این از میکنیم نگاه کھ خوب شده. پخش متر، 6 حدود شعاعی در
است مقدس مجموعھ این انگار و روییده ھم کنار

.
و میخوانند دعا و مینشینند گاھی و میبندند دخیل و میچرخند درخت گرداگرد زوار،

بھجای کھ دارد وجود قبرھایی درخت کنار میکشند. صورتشان بھ را دستشان بعد
از قطاعی مثل زدهاند کوتاه طاقی آجر با ماھی گردهی شکل بھ رویشان بر قبر سنگ

و متر یک وسط در عرضش و متر 2 طولش باشد. آمده بیرون زمین از کھ بیسبال توپ
2/5 ابعاد بھ متری نیم حدود حایل دیوار یک قبر محیط در و متر نیم وسط در ارتفاعش
خانوادهی و میزنیم دور را درخت نشود. محوطھ وارد کسی کھ کشیدهاند متر 1/5 در
پیرمردان کھ مرشدھا میروند. و میدھند انجام را زیارتشان ترتیب و نظم با یادشده

میگیرند عکس ما با ھستند، .خوشرویی
با قبلاً کھ سفری ــ نپال مثل ھم اینجا است. جالب برایم نیستند متعصب آدمھا کھ این
روی با ولی ھستند، مذھبی کھ این با مردم، نمیبینیم. بستھای درِ  ــ بودم رفتھ شروین

خو ھم ھمراهمان بچھھای بھ کم کم میکنند. پذیرایی مقدسشان مکانھای در تو از گشاده
ھمچون امروز شاید نشدهاند. توریستی واقعا ً و است پاک طینتشان کھ میفھمیم میگیریم.
درخت کنار از برگشت ھنگام آمدهاند. نیاکان بھ احترام ادای برای خانوادهھا است. نوروز

شده داده قرار 8 شکل بھ کھ کلوخھایی کھ میدھند توضیح بچھھا پل، سمت بھ مقدس
بھ شود. برآورده نذرشان تا کرد خراب را آنھا نباید و میکنند آدمھا کھ است نذری نمایش
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نیت رسم، این بھ احترام برای ھم ما است، فرد بھ منحصر حرکت مسیر دلیل ھمین
!! میسازیم کلوخی دعایی و میکنیم

.
ببینیم، بھتر تا میزنیم کنار را گلگلی لحاف است، خلوت چاه سرِ چون برگشت، ھنگام

سانتیمترو 60 حدود قطر بھ دھنھای با دارد آب متری 4 عمق در کھ است چاھی
بھ دوباره است. سانتیمتری 15 حدود چشمھھایی با میلگرد شبکھی از درپوشاش

بعد یک ساعت برویم. بچھھا ھمراه کھ شدهایم متقاعد دیگر میرسیم. سنگفرش محوطھی
باشد سیر شکممان کھ بود چنان خوردیم کھ قویای صبحانھی ولی است ظھر !از

یکیشان نام کرده. سرخوشمان بچھھا حضور ولی است طولانی راه،نسبتا ً میرویم. پس،
خیلی دیگر یکی و شرف این ولی کردم فراموش را بقیھ نام بقیھ. سردستھی و است شرف

پدرام میگویند چھ ھر است. بزرگی کمک ھم پدرام ترجمھی و میگیرند ارتباط خوب
سر منوال این بھ ماه یک اگر شاید، میگیرند. یاد را فارسیاش ھم آنھا و میکند ترجمھ
سرخوشانھ و میخوانیم آواز راه میانھی در فارسی. بچھھا و بگیریم یاد ترکمنی ما کنیم،

میگذرد، کنارمان از کھ رنگارنگ قراضھی اتوبوسھای از کدام ھر و میکنیم راهپیمایی
افزوده راهپیمایان تعداد بر کم کم گرفتھ. شکل خوبی جوّ میدھیم. تکان دست برایش

ھمراهمان ھم جوان دختر چند راهپیماییاند. حال در نفر 30 بر بالغ جمعیتی شاید میشود.
شدهاند

تومانی 50 سکھای ھم پدرام داری. ایرانی سکھی خودت با پرسید من از شرف جایی یک
یک بعد و کردیم تقسیم بچھھا بین را پولھا داشتیم. تومانی 200 ھم شروین و من و داشت

بھ منات سکھ چند بیدرنگ بچھھا بود؛ آموزنده خیلی برایم کھ پیشبینی غیرقابل واکنش
بھ بیشتر میشدیم، اخُت بچھھا با بیشتر چھ ھر دادند. ھدیھ ما بھ یادگاری عنوان

چون شاید است، خوبی نشانھی این و دارند اخلاق واقعا ً اینھا میبردیم. پی فرھنگشان
ھیچ میکنند. زندگی سنتی اینجا مردم نشده. وارد توریست صنعت ترکمنستان در ھنوز

آدمھا نشود کھ نیستند پیچیده آنقدر مردم ندارد. مفھوم اینجا اینترنت ندارد، «ایمیل» کس
بھ شناساییاند. قابل راحتی بھ دارد، شیشھخورده جنسشان کمی کھ آنھا حتا شناخت، را

بدون کرد اعتماد میشود حد چھ تا دھی، ادامھ باید کجا تا را رابطھات کھ میفھمی خوبی
ببندی را گاردت آنکھ

.
کم کم شد. بزرگتر و بزرگ گروهمان و برگشتیم، را آمده راهِ  کیلومترھا بچھھا ھمراه بھ

آنھا بار این بودند، دیده را ما قبلاً کھ ماشینھایی از خیلی میشدیم. آشنا محلی مردم برای
بھ بالاخره و کردیم بازدید آرامگاھی قدیمی بنای چند از میدادند. تکان دست برایمان

با کھ ھستند ھمانھایی از احتمالاً  انتظارند. در زیادی جمعیت رسیدیم. «کیزکالا» ورودی
با میانسالی مرد دادهایم. تکان دست برایشان ما و گذشتھاند کنارمان از اتوبوس و ماشین

عکس آنھا با تا میایستاند ما کنار را دخترھایش و میبرد میدان وسط بھ را ما اصرار
دوربین خودشان چون ترکمنھاست! این رفتارھای عجیبترین از دیگر این بگیریم.
ھم عکس مبادلھی امکان ھیچ و میگیریم خودمان دوربین با ما را عکسھا و ندارند
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در بارھا نمایشی چنین گرفتھایم. عکس آنھا با ما کھ خوشحالند آنھا ولی نداریم،
!! کنید باور شد. تکرار برایمان ترکمنستان

.
صورت بھ دیوارش بیرون از کھ است خشتوگلی و بزرگ بنایی میشویم. کیزکالا وارد

100 وسعتش طبقھ. چند بوده، قصری گویا فروریختھ، سقفش تزیینشده نیماستوانھھایی
میرود زیرزمین بھ کھ مھرابی بھ را ما میرویم، کھ بالایش بھ و است متر 100 در متر
عمق چندمتری کھ زیرزمینی است دالانی میکنیم. روشن را قوهھا چراغ میکنند. ھدایت

رایج قصھ این ایران، تاریخی بناھای مثل ھم اینجا شده. بستھ آوار با انتھا در و دارد
بر سر دیگر دالان یا چاه فلان از و دارد ادامھ کیلومترھا زیرزمینی راه فلان کھ است،

میآورد!

است جالب خیلی برایشان سربندھایمان .چراغ
برگشت برای و میگیریم یادگاری عکس ترکمنمان دوستان با بنا. میانھی در برمیگردیم

مزارع میان از میتوان اتوبوس ایستگاه بھ رسیدن برای میگوید شرف میشویم. آماده
و دختر از جمعیتی فاصلھ، با ھمچنان میرویم. و میکنیم اعتماد دوباره پس رفت. میانبر

است معلوم کھ شدهاند اضافھ جمعمان بھ سالھ 16 جوان نفر دو میآیند، پیمان در پسر
بچھھا است. انداز غلط ھم قیافھھایشان میدھند. عجیبی بوھای میکنند. مصرف الکل
کھ میکنند حالیمان اشاره و ایما زبان بھ و میخوانند یواشکی را کداممان ھر تکتک

بچھھا کھ این ولی بودیم فھمیده ھم خودمان گرچھ نکنیم. ھمراھیشان و خلافکارند اینھا
چند رسیدیم، کھ جاده بھ بود! خوشآیند خیلی میکردند، مسؤولیت احساس ما بھ نسبت

میافتیم راه دوباره و شوند دور ما از (!) خلافکار دو تا میایستیم .دقیقھای

نماد محبوبیت ایران در تاجیکستان
کنند، می تردد تاجیکستان پایتخت دوشنبھ شھر خیابانھای در کھ خودروھایی میان در
بین خاصی محبوبیت و است مشھور (001) یک» صفر «دو قرمز پلاک خودروھای

است ملت دو عمیق روابط نشانھ کھ ای شماره دارد. تاجیکان
تاریخ در سیاسی خودروھای شماره از سری نخستین یک صفر دو ایرنا گزارش بھ

یک خودروھای بھ کشورشان استقلال از بعد تاجیک مقامات کھ بود تاجیکستان استقلال



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 256

مثل کشورھایی رقابت و ھا رایزنی وجود با کھ ای شماره دادند، اختصاص خارجی کشور
بھ کھ یافت.موضوعی اختصاص ایران بھ آن، آوردن بدست برای آمریکا و چین روسیھ،

دارد ملت دو عمیق روابط و وابستگی از نشان کارشناسان، گفتھ
.

استقلال از بعد گویند، می دارند یاد بھ را تاجیکستان استقلال زمان کھ ایرانی ھای دیپلمات
آوردن بدست برای ترکیھ و چین آمریکا روسیھ، کشورھای سیاسی مقامھای کشور، این
و تلاشھا تاجیکستان، رسیده استقلال بھ تازه کشور دیپلماتیک خودروھای پلاک نخستین
ھم و زبان ھم کشور و بزرگتر برادر ایران تاجیکان، اما دادند انجام فراوانی رایزنیھای

برگزیدند کشورشان سیاسی پرافتخار عنوان این برای را خود .فرھنگ
می تاجیک عارفان و شعرا از برخی و دانند می خود بزرگ برادر را ایران تاجیکان
تاجیکستان سخت سالھای در کھ مادری دھد می ھم مادر بوی آنھا برای ایران گویند

نگذاشت تنھا را فرزندش
.

001 کھ کرد عمل ترتیب بدین کشورھا سیاسی خودروھای گذاری شماره در تاجیکستان
و 007 ، 006 و چین بھ 005 آمریکا، بھ 004 ترکیھ، بھ 003 روسیھ، بھ 002 ایران، بھ

داد اختصاص افغانستان و آلمان پاکستان، کشورھای بھ نیز 008.
قائل یک دوصفر خودروھای برای خاصی احترام دوشنبھ شھر پلیس نیروھای امروزه

بدون و احترام با شوند می مواجھ یک دوصفر قرمز ھای پلاک با کھ زمان ھر و ھستند
دھند می را خیابانھا در تردد اجازه آنھا بھ توقف، .دستور

و ˈدوستی بھ مزین را دوشنبھ شھر ھای خیابان نیز ایرانی سمند رنگ زرد ھای تاکسی
بھ پای کھ ایرانی شھروندان و مسافران اند کرده زبان فارسی ملت دو عمیقˈ روابط

دارند برمی قدم تھران خیابانھای در گویی ایرانی زرد سمندھای دیدن با گذارند می دوشنبھ
.

انتقال تاجیکستان بھ گذشتھ سالھای ایرانی سمند دستگاه ھزار یک تاجیک مقامات گفتھ بھ
شھرھای از دیگر برخی و دوشنبھ شھر خیابانھای سطح در اکنون ھم و شد داده

ھستند گردش در مسافران تردد برای .تاجیکستان
بوده رشد درحال 1991 سال در تاجیکستان استقلال ابتدای از دوشنبھ تھران - روابط

جھان در کشور اولین عنوان بھ ایران سوی از تاجیکستان استقلال شناختن برسمیت است،
مدعاست این بر دلیلی

.
ناآرامی این رفع برای ایران تاجیکستان، 1992-1997 ھای سال ھای ناآرامی جریان در

بھ گرفت عھده بر را ھا تاجیک صلح مذاکرات از دور چندین میزبانی و گذاشت پیش پا ھا
رفت می شمار بھ صلح مذاکرات اصلی ھای طرف از یکی کھ .طوری

این اقتصادی ھای صحنھ در جملھ از تاجیکستان بازسازی در ایران پررنگ حضور
افزود کشور دو تنگاتنگ روابط بر ھم کشور

.
سال طی ایران اسلامی جمھوری سفیر اولین کھ تاجیکستان و ایران دوستی انجمن رئیس
برادر ایران گفت: بود، تاجیکستان سیاسی حیات زمانھای ترین سخت در 76 تا 71 ھای
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یک حتی کھ زمانی نگذاشت تنھا داخلی و شھروندی جنگ سالھای در را خود کوچک
کشورشان بھ جنگ از ترس خاطر بھ ھمھ و نبود حاضر تاجیکستان در خارجی دیپلمات

مردم سخت شرایط آن در ایران دیپلماتھای و سفیر و بود فعال ایران سفارت بودند گریختھ
پلاک نخستین اختصاص این رو این از کردند یاری را خود زبان ھم و فرھنگ ھم

بودند کرده پیدا ایران بھ کھ بود اعتمادی نتیجھ ایران بھ دیپلماتیک .خودروھای
ˈ کشوری نخستین افزود: ایرنا با گو و گفت در شنبھ سھ روز شبستریˈ مجتھد اشرف علی

سفارت نخستین تاسیس مجوز و بود ایران شناخت، رسمیت بھ را تاجیکستان استقلال کھ
شد داده ایران بھ نیز خارجی کشور

.
کھ سال فصل سردترین در 1992 سال ژانویھ ماه روزھای از یکی شب شد: یادآور وی

و ایران تاریخ در روز ماندگارترین کرد افتتاح تاجیکستان را خود سفارت ایران
شد .تاجیکستان

اسلامی جمھوری سفارت افتتاح از شکوھی با استقبال تاجیکان شب و روز آن گفت: وی
شخصیتھای شامل ایرانی ھیئتھای شد، تبدیل شعر شب بھ آن شب کھ روزی کردد ایران

تاریخی شب آن و داشتند حضور ھم تاجیک شعرای از بسیاری ھمراه بھ شعرا و فرھنگی
شد مبدل تاجیکستانˈ و ایران ادب و شعر دیپلماسی ˈشب بھ

.
کاملا وضعیت یک تاجیکستان ایران، با کشورھا روابط میان در گفت: شبستری مجتھد

ندارد ما برای را تاجیکستان جایگاه کشور ھیچ گفت توان می کھ بطوری دارد .استثنایی
و کرده مسافرت جھان کشور 70 از بیش در ایران دیپلمات عنوان بھ اینکھ بیان با وی

و نزدیکی ایران بھ تاجیکستان اندازه بھ کشوری ھیچ افزود: است، داشتھ حضور نیز مدتی
زبانی و دینی فرھنگی، تاریخی، نژادی، نظر از نزدیکی ھم علتش و ندارد وابستگی

.است
یک امروز تنھا نھ و است زبان فارسی کاملا کشور تنھا تاجیکستان داشت: اظھار وی

و تر اھمیت با ایران برای مھم جایگاه این آینده در بلکھ ماست برای راھبردی کاملا کشور
شد خواھد .روشنتر

در انھا بدانیم را زبان ھم و خون ھم تاجیکان قدر باید ما کرد: تصریح شبستری مجتھد
و دین از بسختی بودند، سابق شوروی نظام سطلھ زیر کھ طولانی سالھای و سخت شرایط

ما بھ دل اند شده مستقل کھ اکنون و کردند محافظت و دفاع زمین ایران تاریخ و فرھنگ
کنیم حمایت و بپذیریم را آنھا بخوبی کھ است ایرانیان ما وظیفھ و اند .داده

معمولی رابطھ یک کشور دو بین داشت: اظھار تاجیکستان و ایران دوستی انجمن رئیس
ایران کھ بینند می را ما اینطور تاجیکان است، معشوق و عاشق بین رابطھ بلکھ نیست

شخصیت و شعرا صحبتھای و اشعار در بارھا عبارت این و دھد می مادر بوی انھا برای
است آمده تاجیک فرھنگی .ھای

روسیھ، مثل کشورھایی دارد خاصی وضعیت اکنون تاجیکستان افزود: شبستری مجتھد
دارند. مرکزی آسیای قلب عنوان بھ کشور این بھ را خاصی توجھ چین و .آمریکا
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در نبوده راضی زبان فارسی کشور دو نزدیکی و رابطھ از دشمنان کرد: تصریح وی
تدبیرھایی و باشیم داشتھ مورد این در خاص توجھ باید ما و نیستند ساکت ھم راستا ھمین
با کشور دو روابط اھمیت مورد در نیز تاجیکستان خارجھ وزرات بیندیشیم.سخنگوی را
است، داشتھ حضور دیپلماتیک مقام یک عنوان بھ ایران در کھ سالھایی از خاطراتی ذکر

کشور یک در کھ نکردم احساس ھیچگاه برادر کشور این در اقامتم طول در گفت: ایرنا بھ
دارم ایران در زندگی از نشدنی فراموش و شیرین خاطرات و ھستم خارجی

70 بودند، سابق شوروی سیطره در کھ زمانی تاجیکستان مردم افزود: عطایف عبدالفیض
زن یا مرد نفر یک حتی شاید کھ گفت توان می جرات بھ اما کردند زندگی روسھا با سال

سابق شوروی از استقلال سال 20 طی اما نکرد ازدواج روسی زن یا مرد یک با تاجیکی
و زن جوانان از نفر ھزار چھار تا سھ حدود ، ایران خود برادر کشور بھ شدن نزدیک و

اند داده مشترک زندگی تشکیل و کرده وصلت ھم با تاجیکی و ایرانی .مرد
نقش این کھ رود می انتظار اما است پررنگ تاجیکستان در ایران حضور گفت: وی

یابد .افزایش
معظم مقام زیبای تعبیر نیز تاجیکستان در ایران سفارت سرپرست صدری محمود سید

اسلامی جمھوری گفت: و شد یادآور را کشور دو خویشاوندی روابط درخصوص رھبری
کھ بود دلیل این بھ و بوده قائل زیادی بسیار اھمیت تاجیکستان با خود روابط برای ایران
افتتاح بھ اقدام و شناخت رسمیت بھ را تاجیکستان استقلال کشور، اولین عنوان بھ تھران

کرد کشور این در .سفارت
کشور، دو این ملتھای میان تاریخی و دینی فرھنگی، دیرینھ پیوند و قرابت گفت: وی

است مختلف ھای زمینھ در دوجانبھ روابط تعمیق و توسعھ برای مناسب .بستری
در تاجیکستان گفت: نیز تاجیکستان در ایران فرھنگی رایزن صنعتی حسن محمد

بالاترین با کھ است کشورھایی از یکی ایران اسلامی جمھوری نظام سیاستگذاریھای
شود می تلقی .اولویت

است ای عدیده مشترکات از متأثر ھم اھمیتش و است مھم ما برای تاجیکستان افزود: وی
دارد وجود تاجیکستان و ایران بین .کھ

کنند، می تعجب شوند می رو بھ رو ھمدیگر با وقتی ایرانیھا و تاجیکھا کرد: تصریح وی
بھ بگوید، سخن او زبان بھ فاصلھ کیلومتر ھزاران در کسی یک است ممکن طور چھ

بزند حرف فرھنگی مشترک مبانی از و باشد داشتھ اعتقاد او .کیش
قرار ما عھده بر فرھنگ و علم حوزه در کھ ھایی ماموریت بھ توجھ با گفت: صنعتی

وجود بھ تاجیکستان و ایران روابط گسترش برای مناسبی فضای کھ امیدواریم است گرفتھ
.آید

این با بسیاری علائق و مشترکات ما افزود: وی تاجیکستان با حال و گذشتھ در سرزمین
بتوانیم کھ است مھم ما برای کند می طی را استقلال مسیر کھ کشور این بھ و داریم

کنیم ھدایت و شناسایی را نخبگان .ظرفیتھای
==================================================
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فارسی بھ روسی از تاجیکستان مراکز نام تغییر
09:30 24 خرداد 1394 نمایش از یکشنبھ,

نمایندگانپیشنھادبھبناوملیفرھنگتقویتسیاستراستایدرتاجیکستانجمھوررئیس
مراکزوھامحلھنامتاداددستورکشوراینمجلسدراستانھاوشھرستانھاازبرخی

.کندتغییرفارسیبھ...)وروسی(بیگانھھایزبانازتاجیکستان
بازتابتاجیکستانھایرسانھدرشنبھروزرحمانعلیامامدستوراینایرنا،گزارشبھ

.داشتوسیعی
خواستھکشوراینمجلسنمایندگانازھمچنیندستوردراینتاجیکستانجمھوررئیس
.نمایندتائیدوبررسیراموضوعاینکھاست
بھوبارھاکردحذفخودشھرتازراروسیپسوندپیشسالھاکھرحمانعلیامام

علیرغموکردهتاکیدفارسیوملیفرھنگبھبازگشتضرورتبرمختلفمناسبتھای
.استساختھتسھیلرارونداینمخالفتھابرخی

.بودافرحمانقبلارحمانعلیامامخانوادگینام
 گرفت و در حال یشتری بھ بعد شدت ب2015 از سال کستانی در تاجی نام خانوادگرییتغ

را از شھرت خانوادگي خود حذف کرده اند»اف« پسوندنی از مسئولیاریحاضر بس .
==================================================

در افغانستان و تاجیکستان تاریخی و فرھنگی ھویت نگھداشت برای قھرمانانھ کوشش
13:17 30 شھریور 1394 نمایش از دوشنبھ,

تا34رویھ،1394امردادوتیرسیزدھم،لسا،87شمارهخواندنیماھنامھبرگرفتھ
53

روزگاراینبایستھکھچنانایران،کنونیسیاسیجغرافیایدرباشندگانکھشرایطیدر
آماجفارسیفخیمشعرودھند،نمیبھاخویشتاریخیوھنگیفرمسایلبھاست،

درتاجیکستان،وافغانستاندراست،شده»بنفشیجیغمتشاعران«دروغینھایجویینام
انگلیس،وروسیھنویوکھناستعمارزداییھویتسیاستبرابردردیرینپایداریادامھ

تباریوتاریخیفرھنگی،ھویتحفظیبراقھرمانانھایوگذاریارجشایانھایکوشش
.داردجریانزمینھاسراینمردمان
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جاایندرمااما،گذاشت؛روپیشزمینھایندرراگوناگونیھاینشانھونمادھاتوانمی
.میکنیمگذرااشارھایسرزمینھاایندرکنونیباشندگانفرھنگیکوششھایبھتنھا

درگذاروگشتباتوانندمیببرند،پیکوششھااینژرفایوگسترهبھبخواھندکھکسانی(
چگونھفرارود،وافغانستاندرماھمخانمانانوتبارانھمکھیابنددراجتماعیشبکھھای

)دارندمیپاسراخودایرانیھویتوفارسیزبانامکانات،کمترینبا

بازتوانمیراحتیبھشدهادیزمینھایسردرفارسیکنونیشعردرراکوششھاایننماد
شاعرانفرارودانسرزمینھایدیگروتاجیکستانافغانستان،جایجایدر.کردیابی

آنھاازبسیاریدرکھسرایندمیفخیمیشعرھایاندیشھ،نازکوفرھیختھاندیشمند،
انجمنھایازبگذریم(.استایرانیتاریخوفرھنگوخاکنیابھپیامیاصلی،مضمون

باتنھاوخالیدستباواندشدهدایرزمینھاسرایندرکھبسیاریفرھنگیوادبی
درباشندهایرانیانبامشترکتباروفرھنگتاریخ،اجتماعی،ھایشبکھازاستفاده

)زنندمیفریادراکنونیایرانسیاسیجغرافیای
درراتاجیکستانوانستانافغکنونیشاعرانازشعرچندھا،کوششایندادننشانبرای
بھبیگانگیخویشازوزدگیخوابازراماکھآنبرایباشدتلنگریتاآوریممیزیر
:آورددر

کابلدیگرنام:کتابازافغانستانازبارورنجیبسرودهٔ پارسیجغرافیای
تاجـکستانیستماصیــلاً بــخارایم،از

ستمایرانیشـیراز،ومشــھدشھــروند
بلندکاخمنمفردوسی،وسھرابورستم

خاقانیستماشعارام،جامـیام،رودکـی
کَیوکاووسیزاینـدهوبومـسلـممادر

کاشانیستمسیمین،وفرزانھمخفـیام،
!ســابقمآشــنایآقــا،:بـرداررامــرز

پیمانیستموصلح»مولیانمجویبوی«
ھایمرنجرنجھایت،دردھایم،دردھایت،

بدخشــانیستملعـلتو،خونازترسرخ
پارسیستجـغرافیایدرتقسیـمامخانھ
خراسانیستمتـھرانم،وکـولابوکابل

تاجیکستانازعجمیرستمسرودهٔ کجاستوطنم
سمرقند؟یادوشنــبھ؟!نقشھایکجاستوطــنم
چــند؟تاشــناســنامھچنـــدیایـگانھوطــن
نـدیدمونشــنیدمکشیــدم،ـنمـکھستمــی

فرزندبھکندپدریخــویشبھکــندکــسیکھ
...!راندی؟خویشزمـراغــریبــانھچرا!پــدرا
!گـرفتند؟توزراتــوطفــلانچــگونھ!پــدرا
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...خودفریبیبھایبھغریبی،ایخــریــدهچــھ
فــرارودتاروددوبیــنازبــودیجــزیــرهتو
ھِلمندبھتاکرخھســاحــلازبــودیفــراختو

بباردخــونابــرزِ کــھنــزارَد؟چــراارََسَــت
مَطبــدینکھ اروندبھبــرســاندشبــیارد،نـَـ
خونازتھیسترگشوپامیراسترگبیکھنھ
مُشدرنھ دماوندزدهیــخکھبیکــینھواستخا
ستگـرفتھمــھخاطــرھھایدیــدنامیــدبھ
الوندکشیدهسـرکوالبــرزکــشدهســرککھ
!بلخی؟زیادمــشقز!تــلخیوداغنــسیمچھ
!؟...اسپندکردهدودکھونوروز،رسیـدهکجــابھ

تاجیکستانازاعظمفردوسسرودهٔ توسیپیرمزاربر
آمدمایــرانملـکبررودکـیدیـاراز

آمدمسامـانآلکنارازایــرانســوی
نوپیکھزارانباتوسی،پیــرمــزاربر
آمدمختلانورشتوخجنددوشنبھ،از

میھنتھمایناستـقبالبھبازآھموطن
آمدممھمانچـودیدارتبھرروزیچند

تباریکازھمھایرانیوافغـانوتاجیک
آمدمتھرانسویکابلبھمندوشنبھاز

کنمپیداخویشتندرراخویـشتاآمدم
آمدمخراسانبرسـامانآلنشـانچون

)تاجیکستانمقیم(ازبکستانازصوفیظفرسرودهٔ نازچکامھ
رفیقســمنگانم،وبخــاراوبلــخزادهٔ 
رفیقنمنگانم،وســمرقندوشــیراززھم
اصفھانوخجندازکابلوکیشازنسف،از
رفیقزرافشانم،وخوارزمومرووچاچزھم

امتھـرانییاتبــریزیای،فرغــانھزابلی،
رفیقبدخـشـانم،وترَمــززیــاھــراتماز
رشـتووشتازھمودروازوونجوپنجزھم
رفیقگیـلانم،واوشازکاشـغر،وھندزھم
شوشزیاتوسمزھمزکاشـان،یایزدمزھم
رفیقسیـستانم،خیزرسـتمپاکخاکزھم

استمنازجمشیدتخـتوستونبییادگار
رفیقخـتلانم،زیاکـھندزیادیــزکزگر

قدیمآریــانایخــاکزگرکــوتھ،قــصھ
رفیقتاجــکــستانم،ازاگــرایــرانم،زگز
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مکتبییامشــربی،ھرازوســنییاشیعــھ
رفیقمسلمانم،کھیاام،زردشتیام،دھری
پارسیزبانــمباشــدوتاجیــکمنملــت

رفیقنیــاکانم،نامــوسوننــگپاســدار

افغانستانازبارورنجیبسودهٔ ھویت
مولیـــانجـــویازکھبیـــاوریـدبویی
مھــربانیـــارازکھبیـــاوریــــدیادی

یاوریدبحافــظصـــراحیام،تشـــنھمن
آسمانجرعھیکوسـعتبھسرکشـــمتا

شد؟چھمنخراساننمــادام،فردوســی
شد؟چھمنانساننھ»چراغباشیخدی«
نیــستیدھــمدردونـــویســممیدرداز
نیستید؟مردشده،چھمگرھا،کـــاوهای
شد؟چھخـــراسانمانتاجشکـــوهوفر

شد؟چھتانماندسرســـتموبلنـــدکاخ
آرزوستبســتانمکھبیاوریـــدســروی

مختلف؟افـتادهچھزتصویـــرھایمــان
آرزوستخراســانمواحــدانھ،قـــابدر

شد؟چھازافـغانیوخجنــدیوتھرانــی
»آرزوستانسانموملــولمددودیــواز«
کـــشممیآوازقـــونیـــھبھتابلـــخاز

میکشـــمپـــروازکھـــاوریـــدبیبالی
ھمکنـــارزیـــبا،کابـــلتابلـــویدر

کشممیشیرازینقشھدوشنـبھ،نقـــش
»مولیانجویازمیرسدعجیببویــی«

مھربانیـــارازدھــدمیعجـــیبیادی
میرومسمرقندشــھربھخـــودشعـــربا
میرویملبــخندشــاخھیوپـــیاماینبا
بیــاوریدبخـــاراکھـــنھھاینقشـــھاز

بیـــاوریــدرامـــاحقیــــقیھویـــت
داشـتیمتاجخـــود،تـــمدنازدیـــروز
داشتیمامواججنـــبشوعلـــمدریـــای

نمیشدیمخـمھیــچکسـیپــایبھراسر
داشــتــیـمحــلاجگــردنتــرسداربر
نیستید؟مردشــده،چھمگــرھــاکاوهای

!!!نیستیدھمدردونــویســممیدردمــن
==================================================
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نجیب بارور بزنید / پلُ شما کشیدند، مرز کجا ھر
07:58 06 مھر 1394 نمایش از دوشنبھ,

میان در اشعارش واسطھ بھ اخیر سالھای در افغانستانی جوان شاعر بارور نجیب
است کرده پیدا توجھی قابل محبوبیت .فارسیزبانان

داده، انجام سیاسی علوم کارشناسی در را خود دانشگاھی تحصیلات بارور نجیب چند ھر
فرھنگی مسئولیت اکنون ھم و است فارسی ادبیات و شعر حوزه در او فعالیت زمینھ اما
دیگر «نام عنوان زیر کتاب یک کنون تا او از دارد. برعھده را کابل فھیمِ  مارشال بنیاد

عنوان با دیگری کتاب وی شد. منتشر آن دوم چاپ ٩٣ سال در کھ رسیده چاپ بھ کابل»
دارد چاپ زیر افتاده» جدا .«سھعکس

مردم میان در فرھنگی و زبانی ھمگرایی بھ است، کابل شھر ساکن و زاده کھ نجیب
اندیشھ ھمین از برگرفتھ اشعارش و دارد تاکید افغانستان و تاجیکستان ایران، کشورھای

.است
بارور نجیب صحبت پای اختصاصی گفتگوی یک در لندن کیھان ھمکار آسترکی روشنک

است نشستھ افغانستان در فارسی زبان وضعیت .پیرامون

– سالھای در فارسی زبان افغانستانی، نویسندگان و شاعران از تعدادی نظر بھ بنا
چرا؟ مانده. مھجور افغانستان در گذشتھ

- پس کھ است این من باور ولی دھد بھتری پاسخ پرسش این بھ زبان متخصص یک شاید
من نظر بھ کھ کردهاند آغاز را فعالیتھایی جریانھایی افغانستان، از طالبان شکست از
بھ روز بیشتری ھنری فعالیتھای و فرھنگی مراکز ادبی، انجمنھای بود. خواھند مؤثر

کھ میبینم افغانستان امروز شعر در را زیادی امیدواریھای من میگیرند. جان روز
در پارسی زبان کھ نکنیم فراموش را نکتھ این البتھ نیست. ھم پارسی زبان بر بیتأثیر
بوده کشاش در تاریخ طول در ھم سیاسی سد یک با دیگر، موانع پھلوی در افغانستان،

است. [پشتو] پنبتو و پارسی افغانستان در رسمی زبان کھ میدانید شما است.

پارسیستیزی ھمواره بوده، پنبتونھا دست در افغانستان سیاسی محور کھغالبا ً آنجایی از
کھ افغانستان در پارسیستیزی البتھ است. بوده سیاسیون فرھنگی پالیسیھای جزء نیز
نشان پنبتو زبان رفتن انزوا برای را آنان ھراس میگیرد، صورت معینی حلقۀ توسط

بھ وادار را پنبتو زبان فاشیستی گروهھای افغانستان، در پارسی زبان فراگیری میدھد.
کاربرد با زبانھا کھ چرا بود خواھد منطق از دور تقابل نوع ھر ھرچند است. کرده تقابل

را پنبتو زبان میخواھند نحوی بھ افغانستان در کھ کسانی میمانند. زنده منابع و داشتن
راهھای پنبتو زبان ماندن زنده برای تا میبود بھتر دارند، نگھ زنده دیگران بر تحمیلاً 

وجود در را پارسیگرایی روح ھرچند تقابل این میگرفتند. پیش در را منطقیتری
را ما مثلاً است. بوده جنجالبرانگیز ھم آن با است کرده زنده ھم افغانستان پارسیگویان

– عادت روی از ما اگر کھ، شد باعث این بگویید. «پوھنتون» دانشگاه، بھجای گفتند،
«دانشگاه» مقابل در کوشیدیم میگفتیم، «پوھنتون» را دانشگاه گذشتھ در گویشی- عرف
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زبان شک بدون باشد، ایران با تناسب در پارسی رشد شما سئوال مراد اگر البتھ بگوییم.
است نکرده رشد سان آن بھ افغانستان در .پارسی

– ھمین است، کارشناسان توجھ مورد افغانستان مردم پیرامون کھ مھمی مباحث از یکی
شما کھ بوده حکومت سوی از پشتو جایگزینی و فارسی زبان حذف و ملتسازی پروژه
گرفتھ شکل روندی چھ فارسیستیزانھ سیاستھای این مقابل در کردید. اشاره آن بھ ھم

است؟
است خندهآور ھم واقعا ً مسئلھ این کردم؛ اشاره موضوع این بھ شما پرسش اولین پاسخ در
بگویی، است گرفتھ پیشی تو از کھ کسی بھ دو مسابقۀ در کھ میماند آن بھ شرمآور. ھم و

پالیسیھای از یکی است! مسخره واقعا ً بدوم. پیشتر تو از میخواھم من کھ بایست
ولی بودهاند، ناکام دم این تا کھ آن با است. مسئلھ ھمین پنبتونی حکومتھای ھمیشگی

از نمایندگی بھ کھ کسانی داشتھاند. قرار پارسی زبان برابر در سد یک بھعنوان ھموار
سدی، چنین از پارسی زبان رھاندن یا و رشد بھ ھستند یا و بودهاند دولت در پارسیگویان

زبان و فرھنگ بھ مسعود احمدشاه تنھا پارسیزبان، سیاسیون از ندادهاند. نشان علاقھمندی
در مبارزه جایی، در و میکرد فرھنگ و ادبیات از بحث ھم سنگر در حتا کھ داشت علاقھ

بود. کرده عنوان فرھنگ و ادبیات و زبان از پاسداری برای را القاعده و طالب برابر

با ما کھ است دیگری مشکل دارند - امکانات کھ آنجا از پارسیگوی– سیاسیون توجھی بی
زبان از ما دولتمردان میکنند، فکر پنبتو بھ دیگران کھ میزان ھمان بھ ھستیم. مواجھ آن
با بنیادی کارھای و شود. گرفتھ جدی مسئلھ این ھستم امیدوار من ھستند. خبر بی پارسی

با پارسی زبان کھ دارم اطمینان ولی شود. گرفتھ دست روی فارسیگوی سیاسیون حمایت
شاید شد. نخواھد ھم رنگ کم حتا کھ چھ، حذف افغانستان اجتماعی سیاسی- بستر از تقابل،

خواھد فراگیر و یافت خواھد را راھش بالاخره ولی شود، روبرو سلیقھای موانعھای با
ھمین با کرد. تحمیل بردیگران سلیقھ با نمیشود را چیزی ھیچ حاضر، قرن در شد.

داشت خواھیم پاس را پارسی ما .امیدواری،

– بنام و جوان شاعران از کھ بدخشانی غفران و شما مانند شاعرانی میبینم من
و افغانستان و ایران میان ادبی و فرھنگی اشتراکات بر شعرھایتان در ھستید، افغانستانی

چیست؟ برای یادآوری و تاکید این میگذارید. دست تاجیکستان
– از پیش مرزھا باشیم. داشتھ باور سیاسی مرزھای بھ کھ بود خواھد انصاف از دور البتھ

چون میباشند. فعلی شرایط در آنان وصل نقطھ باشند، پارسیگو مردمان جداکنندۀ کھ آن
ھمگرایی کھ است این من باور شدهایم. دور ھم از کھ ساختند متوجھ را ما کھ بودند مرزھا
فرقی کھ اصلی میگرداند. باز خودمان اصل بھ را ما پارس، شکوه از یادآوری و فرھنگی

فرھنگ و زبان و بودیم مردم یک ھمھ ما کھ اصلی نبود، مولانا و حافظ رودکی، میان
کردیم. تقدیم جھان بھ را دانشمندان بزرگترین و داشتیم تمدن کھ اصلی داشتیم. مشترک

تحول بھ رو جھان سطح در سیاسی بازیھای کھ فعلی شرایط در باشیم، داشتھ توجھ البتھ
اجرا بھ را بازیھایی خاورمیانھ در میخواھند سیاسیشان بقای برای کشورھایی و است
باعث ھمتمدن، و ھمفرھنگ ھمزبان، کشورھای میان در فرھنگی ھمگرایی این بگذارند،
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و القاعده و طالب چون پدیدهھای با ما بمانند. امان در احتمالی خطر ھرنوع از کھ میشود
ھستیم مواجھ .داعش

– میشود؟ منتشر افغانستان در فارسی زبان بھ مجلھ و روزنامھ چند حاضر حال در
- کدام ھر از اگر میشوند. نشر پارسی زبان بھ افغانستان روزنامھھای اکثر زیاد. بسیار
بھ میشود منتشر فراوان ھم مجلھ برود. فراتر گو و گفت این حوصلۀ از شاید ببرم اسم

ادبیات و زبان مورد در کھ است مجلاتی و روزنامھھا از مرادتان اگر پارسی. زبان
نیستند کم ھم اینھا میپردازد، .پارسی

میگیرد؟ صورت افغانستان در فارسی زبان علیھ منفی تبلیغات یا مقابلھ وضوح بھ آیا
در نمیدھند اجازه وقتی بگوییم، «دانشگاه» را «پوھنتون» نمیدھند اجازه را ما وقتی بلھ!

متعلق را آنان و شوند برده کار بھ پارسی اصیل واژهھای ادارات رسمی نامھھای
طرفداران میان درگیری و جنگ کھ میشود باعث گفتن دانشگاه وقتی ایران، بھ میسازند

از بعضی آشکار مقابلۀ نمایانگر اینھا دھد رخ پنبتو زبان طرفداران و پارسی زبان
است پارسی زبان برابر در قومی .فاشیستھای

چیست؟ افغانستان در فارسیزبانان مشکلات و موانع رفع برای راھکارھا
مسئولیت احساس خود فرھنگ و زبان بھ نسبت ما سیاسیون کھ میبود این مناسب راھکار

کارھای مدنی، فعالیتھای چوکات در کھ است این راھکار شایستھترین میکردند.
مولوی مثنوی ما برخورداریم. ادبی غنی پشتوانۀ از ما بگیرد. صورت بیشتری فرھنگی
بھ بزنیم چنگ باید داریم. سینھ در را حافظ شعر و گام در را فردوسی شھنامۀ دست، در

و تعھد با میتوانیم را این کنیم، زنده پیش از بیشتر را پارسی فرھنگ و زبان و اینھا
ھمین بر اساسا ً کھ فرھنگی معتبر نھادھای آمدن وجود بھ ببخشیم. تحقق ما کدام ھر رسالت
در را فرھنگی مراودات کھ نھادھایی باشد، موثر میتواند نیز باشند آمده میان بھ رویکرد

و تولید بھ دست قانونی مجرای از و بدھد گسترش ایران و تاجیکستان کشورھای میان
بزنند پارسی زبان داشتھھای .تکثیر

تا جنگ از بودند. روبرو زیادی مصیبتھای و رنج با گذشتھ دھھھای در افغانستان مردم
میتواند چقدر ریشھ و اصل مورد در یادآوری این میکنید فکر طالبان. حضور و فقر

باشد؟ راھکار مردم میان در نفس بھ اعتماد و انگیزه ایجاد برای
- با منزّه و پاک چھرۀ با روزی اگر میبیند، آیینھ در سیاه را خود روی روز ھر کھ کسی

آیینۀ در روز ھر واقع در ما مردمان خورد. خواھد تکان بیگمان شود، مقابل آیینھ
حقوق نقض دھشت، وحشت، ترور، جھل، جنگ، دیدهاند. را خود سیاه چھرهھای روزگار

شما استید، مولانا فرزندان شما کھ میشود گفتھ مردم این بھ وقتی و… تجاوز، زنان،
شما استید، رودکی فرزندان شما استید، فردوسی فرزندان شما استید، رابعھ دختران

بیرونی ابوریحان فرزندان شما استید، سینا بوعلی فرزندان شما استید، ابومسلم فرزندان
از ماند دور کو «ھرکسی میگوید مولانا میخورند. تکانی نیایند، بھخود اگر استید،مطمئنا ً
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این و بازگردیم خود اصل بھ ھستم امیدوار خویش». وصل روزگار بازجوید خویش/ اصل
بزداییم چھرهھایمان از را ننگین لکھھای

کند؟- ایفا افغانستان در ملی وحدت ایجاد برای نقشی بتواند فارسی زبان میکنید فکر
پارسی پرُبار فرھنگ و پارسی زبان ھمین افغانستان پارسیزبانان وصل نقاط از یکی

بھ من است، ھمگانی وحدت یا ملی وحدت بھ مرتبط شما سئوال کھ آنجایی از ولی است.
اقوام موجودیت است. افغانستان مردم از بخشی یک زبان پارسی، زبان نیستم. باور این
برای را دیگری مولفھھای ما کھ میشوند باعث دیگر مختلف زبانھای و دیگر مختلف
در سیاسی پالیسیھای و پنبتونھا پارسیستیزی بشماریم. افغانستان در وحدتملی رشد

سبب بکند، کاری ملی وحدت امر در زبان این کھ آن از پیش زبان، این برابر
شد خواھد ھم .واگراییھایی

– مشترک برنامھھای با تاجیکستان و افغانستان ایران، کشور سھ باید معتقدند برخی
و افتاده جدا «سھ بیت: این مانند شما اشعار در من کنند، کوشش فارسی زبان حفظ برای

را عقیده این از ردّی ھم ساختن» باید شیرازه بھیک ھم با متصل را/ افتاده یکدگر سھ
چیست؟ زمینھ این در نظرتان میبینم.

– دنبال بھ باشم، پارسی زبان حفظ دنبال بھ اینچنینیام سرودهھای در کھ این از پیش من
استعماری کشورھای وسیلۀ بھ کھ سیاسی مرزھای بھ من بلھ! ھستم. نیز فرھنگی ھمگرایی
من ھموطنان جھان پارسیگویان تمام ندارم. باور است، شده کشیده کشورھایمان میان در

راهھای از یکی ندارند. فرق من برای بخارایی و سمرقندی و تاجیکی و ایرانی و ھستند
ھمگرایی و پارسی زبان حفظ بیعدالتی، و بیفرھنگی بیشعوری، با مبارزه

نیز مرزھا طرف آن در زیادی دوستان و نیست من از تنھا داعیھ این است. پارسیزبانان
میدھند گسترش را پیوند این روز تا روز و دارند باور ھمگراییھا این بھ

گذاشتید لندن کیھان اختیار در را خود وقت کھ شما از سپاس با
.

==================================================
ی آبادلیاسماع

است ایران فلات مشترک بازار نوبت «اکو» از بعد
18:45 30 مرداد 1395 نمایش از شنبھ,

1378 بھمنماه ،108 شماره گزارش، ماھنامھ از برگرفتھ

انسانھای ناپذیر پایان جدال و پیگیر تلاش کھ یکم و بیست قرن آغاز و بیستم قرن در
و احساس بود، استعمار چنگ از نجات و استقلال کسب برای مستعمره، سرزمینھای

گیتی، مختلف نقاط در نتیجھ، در مییافت. توسعھ و رشد نیز شدن» «یکی اندیشھ
توجھ با و گذاشتند را ای منطقھ ھای اتحادیھ تشکیل بنای رسیده استقلال بھ تازه کشورھای

گرایشھای اقتصادی، منافع و مصالح سیاسی، جغرافیای ویژه بھ ) جغرافیایی موقعیت بھ
کردهاند تعقیب نیز امروز تا را طلبی» «وحدت این ( انسانی و .فرھنگی
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نیرنگ زور، قھر، با شکلی بھ کھ سرزمینھایی ھمھ نیز ایران فلات در اساس، ھمین بر
ھم بھ گونھای بھ یکم و بیست قرن در اند، شده جدا ھم از سیاسی، معاھدات اساس بر یا و

میخورند گره و پیوند
.

نیافتگی، توسعھ یافتن پایان برای سرانھ، درآمد افزایش برای کافی، رشد برای شدن یکی
اعتبار افزایش جھت در ھمفرھنگ و ھمسایھ کشورھای امکانات ھمھ شدن سرازیر برای

بھ جوامع اقتصادی امنیت تأمین و رشد راستای در یکدیگر نسبی ھای برتری از استفاده و
است الزامی امری پیوستھ، .ھم

ھای گویش با میکنند زندگی ایران فلات در کھ مردمانی ھمھ کھ است این واقعیت
این مردم است. ایران سرزمین تمدن و فرھنگ آن و دارند مشترک ریشھ یک مختلف،

مرو، و سمرقند بخارا، و خوارزم مردم دارند، وطن اصلی خاک در ریشھ ھمھ، کشورھا
ھای سیاست در شدن یکی بھ ھمھ افغانستانیھا، ترکمنھا، ازبکھا، آرانیھا، ھا، تاجیک

دارند نیاز فنی ھای ھمکاری و اقتصادی
.

اختلافات و انداختھ سایھ سابق شوروی از شده جدا ھای سرزمین ھمھ بر صلح کھ اکنون
قدرت و داشتن قدرت بودن، ھماھنگ لزوم است، کردن فروکش حال در قومی و محلی

میشود احساس دیگر زمان ھر از بیش بودن .اقتصادی

كیلومتر:وسعتكشورنام
مربع

جمعیت

آذربایجانجمھوری–1
)اران(

8660010139000

89784431576400ازبکستان–2
52230638054754افغانستان–3
1431009515000تاجیکستان–4
9121045171943ترکمنستان–5

7781450814بحرین–6
1.822.89495.907.911جمع

ھم، از جدا و پراکنده آنھا نیستند. واحدی قدرت اصلی، سرزمین از شده جدا کشورھای
داخلی فرھنگی و اجتماعی مسایل درگیر و المللی بین اقتصادی سیاسی، مسایل گرفتار

از رفتار و زبان فرھنگ، ھجوم حیطھ در قرن دو بھ نزدیک کھ جوامع این بیشتر ھستند.
دارند ھماھنگ اتحادی بھ نیاز میکشند، آسودگی بھ نفسی کھ اینک بودند، شده تعیین پیش

شوند تبدیل قوی اقتصادی سیستم یک بھ آن در .تا
ذکر را ھا آن مساحت و جمعیت یک، جدول در کھ است سرزمینھایی شامل ایران، فلات

: ایم کرده
بھ گذاشتن احترام با اتحاد یک بھ رسیدن باید کنونی شرایط در کشورھا این اصلی ھدف
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بھ تمایل و کشورھا دیگر داخلی امور در دخالت عدم یکدیگر، ارضی تمامیت و حاکمیت
باشد فرھنگی و اقتصادی سیاسی، زمینھھای در دوستانھ ھمکاری

.
آسیای کشور 5 رسیدند، استقلال بھ شوروی نظام سقوط از پس کھ کشوری 15 میان از

دریای شرق در ( قزاقستان و قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ) مرکزی
و آن غرب در ( ارمنستان و گرجستان آذربایجان، ) قفقاز منطقھ کشور سھ و مازندران

زیرا ھستند، اھمیت حائز ایران نظر از مازندران دریای شمال در روسیھ پھناور سرزمین
ھای علاقھ و پیوند ھا، آن بیشتر با خاکی و آبی مشترک مرزھای دارابودن بر علاوه

دین، بھ میتوان پیوندھا این جملھ دارد.از وجود وسیع جامعھ این بین ما بسیاری معنوی
( فارسی ) مشترک زبان یعنی بشری، تمدن عمده ارکان از یکی مشترک، فرھنگی میراث

ھزار چند قدمتی با ) مشترک تاریخ نیز و منطقھ از بخشھایی در نیاکان زبان عنوان بھ
برد نام ( سالھ

.
و دارند بسیاری مشترک پیوندھای ھم با کھ عظیم محدوده این کھ است آن زمان اینک

بھ میکنند، زندگی سرزمینھا این در یکدیگر از جدامانده خانوادهھای از فراوان گروھی
آورد روی اقتصادی و فرھنگی فعالیت گسترش زمینھ در مجدد .اتحادی

و محلی گویشھای بھ نگاھی در دارد. عمدهای نقش فلات این گسترهی در پارسی زبان
در ایرانی یکنواخت فرھنگ عمق بھ میتوان است، پارسی زبان از گرفتھ پایھ کھ قومی

کشورھا این از تعدادی در فارسی زبان نفوذ دامنھ بھ زیر در پیبرد. سرزمینھا این
میکنیم گذرا اشارهای

:
گفت فارسی زبان بھ تن میلیون ھشت حدود جمھوری، این در ـ ازبکستان جمھوری : الف

شھرھای و شھرستانھا و استانھا ساکن ازبکستان زبانان فارسی بیشتر و میکنند گو و
ھستند .زیر

تن میلیون یک حدود اورگوت شھر و سمرقند شھر و .شھرستان
حدود شافرکام و رامتین بیشکوه، وابکنر، غژدوان شھرستانھای و بخارا شھر و استان

تن ھزار 930.
جرگرگان، اوزون، بایون سرآسیا، نو، ده شھرستانھای ترند، شھر دریا، سرخان استان ـ

تن ھزار یکصد و میلیون یک .حدود
شھر و شھرستان سبز، شھر و آباد دھقان شھرستان : ( رود کیش ) دریا قشقھ استان ـ

تن ھزار 740 حدود کاسان و غزار .کدآب،
ھزار 350 حدود آباد بیک خواس، نوراتا، فارش، شھرستانھای و ( دیزک ) جزح استان ـ

.تن
تن ھزار 500 حدود مجموع در دریا سیر استان .ـ

لیک، بوستان برجملا، شھرستانھای و ( کند چاچ – چاچ ) تاشکند شھر و استان ـ
تن ھزار دویست و میلیون یک حدود و... چرچیک بالا، پرک .چرچیک

تن ھزار 550 حدود فرغانھ شھر و استان .ـ
تن ھزار 600 حدود نمنکان شھر و استان .ـ



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 269

ھزارتن 180 حدود اندیجان استان .ـ
قرقیزستان جمھوری ـ ب

است تن ھزار 180 حدود جمھوری این زبان فارسی .جمعیت
قزاقستان جمھوری ـ پ

است تن ھزار 150 از بیش کمی ھم جمھوری این زبانان فارسی .شمار
فارسی زبان نیز قفقاز در میگویند. سخن فارسی زبان بھ نیز افغانستان تاجیکستان، مردم

مردم آذری گویش ارس، رودخانھ جنوب سوی با گویش اشتراک دلیل بھ و است رایج
پیوستھای بسیار کلامی ارتباط دارد «مادی» و «اوستایی» زبان در ریشھ کھ آذربایجان

میباشند ھمخانواده یکدیگر با کھ دارد .وجود
اتحاد فروپاشی از بعد کھ ایران شمالی سرزمینھای شد، اشاره کھ ھمانگونھ کلی طور بھ

با مشترک تبار یا سرزمین تاریخ، طول در چون رسیدند، استقلال بھ شوروی جاھیر
اعیاد و مذھبی مراسم رسوم، و آداب زندگی، فرھنگ نیز، امروز داشتھاند، ھا ایرانی

دارند ایرانیھا با .مشترکی
و است رایج تقریبا ً فارسی زبان است. ایرانی پایگاه خود بحرین نیز ایران جنوب در

بلکھ نیستند ایران از مانده جدا ای جامعھ آنھا دارند. ایرانی تبار مردم از بیشتری درصد
این بھ ایران، سرزمین با گسترده مذھبی و فرھنگی روابط و خانوادگی تجاری، ارتباط

است داده ایرانی رنگ .کشور

اقتصادی روابط
کیلومتر میلیون 4 حدود معادل وسعتی مرکزی آسیای کشور 5 مجموعھ ایران شمال در
نزدیکترین از کیلومتر 2000 حدود نفر، میلیون 55 از بیش جمعیتی با و دارند مربع

دورند. ( روسیھ شمال در ) کارا دریای و فارس خلیج سیاه، دریای مانند آزاد، دریاھای
کھ کشورھا این گذشتھ، در میرسد. کیلومتر ھزار 5 بھ نیز آرام اقیانوس از آنان دوری
جمھوریھای سایر بھ نسبت و بود استوار خام مواد تولید پایھ بر آنھا اقتصاد بنای زیر

ھای ضربھ شوروی، فروپاشی از داشتند مسکو بھ بیشتری وابستگی سابق، شوروی
شدند متحمل را .سنگینتری

بھ میتواند ایران فلات مشترک بازار آسیا، شرق کشورھای و روسیھ چین، از بعد
درآید یکم و بیست قرن در آسیا اقتصادی قدرت چھارمین .صورت

ھر داشت. وجود اندکی دیده آموزش و کارآمد نیروی کشورھا این در استقلال آغاز در
اما ؛ ھستند فعال کشور این در بانکی و حقوقی اقتصادی، کارشناسان و متخصصان چند
زمینھ این در جھانی، سطح در نمیتوانند کھ آنھا تجربیات بودن محدود دلیل بھ متاسفانھ

است کرده روبرو مشکلاتی با را کشورھا این باشند، موثر .فعالیتھا،

انکار قابل غیر مزیتھای
مشکلات با را مرکزی آسیای کشورھای آزاد، دریاھای بھ دسترسی عدم صورت ھر بھ

مسألھ و کرده مواجھ دولتھا سایر با اقتصادی مبادلات و الملل بین تجارت در جدی
کشورھای طریق از واردات و صادرات ترانزیت سنگین ھای ھزینھ و انزوا وابستگی،

است شده موجب را .دیگر
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خشکی، در مرکزی آسیای کشورھای بودن محصور و منطقھ جغرافیایی خاص شرایط
مبادلات زمینھ در است. آورده پدید کشورھا این قبال در ایران برای را ای ویژه موقعیت
اقتصادی مبادلات حجم در چشمگیری پیشرفت با جھش مدت، کوتاه در است ممکن کالا

و ما ) طرفین نصیب آنچھ اما ؛ باشد شده دیده مرکزی آسیای کشورھای از برخی و ایران
جغرافیایی و استراتژیکی موقعیت بھ توجھ با و جھت ھمین بھ است. ناچیز شده ( آنھا

دارد، اختیار در ھم عمان دریای و فارس خلیج در را گستردهای بندری امکانات کھ ایران
مدت بلند در کشورھا این با ایران اقتصادی روابط برای را روشنی بسیار آینده میتوان

کرد بینی .پیش
و حمل شبکھ توسعھ و ارتباطی راهھای وضع بھبود ایران، فلات مشترک بازار تشکیل

است اقتصادی ھای ھمکاری توسعھ محور مھمترین ایران، .نقل
ترانزیت راهھای از استفاده و فارس خلیج بنادر تا کالا حمل مسیرھای در بالا امنیت وجود

و کالا واردات و صادرات برای را شرایط مناسبترین کمتر، مراتب بھ ھزینھای با کالا
میآورد فراھم منطقھ بھ خام .مواد

مقرون جھات بسیاری از شوسھ راھھای با مقایسھ در آھن، راه شبکھ گسترش بین این در
در را شوسھ ھای راه از استفاده زمستان، در نامساعد جوی شرایط وجود است. صرفھ بھ

بندر بھ آن اتصال و آھن راه شبکھ توسعھ اما ؛ کند می روبرو مشکلاتی با مناطق این
کرده استفاده قابل سال تمام برای را جامعھ این اقتصادی توسعھ حیاتی شاھراه ھرمزگان،

.است
سرتاسری آھن راه شبکھ بھ آن اتصال و زنجان بھ انزلی بندر از راهآھن شبکھی گسترش
دو در ھرمزگان، و خرمشھر بنادر با میانھ آسیای کشورھای کھ شد خواھد موجب ایران،

کنند پیدا مستقیمی ارتباط فارس خلیج .سوی
بر مبتنی اقتصادی سیستم با طولانی سالیان طی کھ ایران تجربھھای انتقال دیگر، سوی از

این مبادلاتی توان افزایش در میتواند است، شده آشنا تجاری المللی بین روابط و بازار
باشد مؤثر کشورھا

==================================================
بر روی قبر تیمور گورکانی چھ نوشتھ شده است؟ ازبکستان ،

کھ از عرفا بوده در بالای قبر تیمور قرار دارد و "میر سید برکھ"مزار فردی بھ نام 
در پائین .ظاھرا امیر گورکانی خود وصیت کرده کھ قبر او زیر پای این پیر عارف باشد

 ھم سنگ روی قبر تیمور.قبر تیمور شاھرخ و الغ بیگ ،پسر و نوه تیمور مدفون ھستند
یاد )ع(نبشتھ ای بھ زبان فارسی است کھ در آن از تیمور بھ عنوان مرید علی ابن ابیطالب

.شده و این امر احتمال شیعھ بودن تیمور را مطرح نموده است
است کھ بھ دلیل قرار داشتن مقبره تیمور "گور امیر"یکی از آثار تاریخی سمرقند بنای

 ھجری توسط یک معمار شھیر 807این بنا در سال.تگورکانی بھ این نام موسوم شده اس
 و گنبد و بارگاه آن با ایرانی بھ نام عبدالله بن محمد بن محمود بناء اصفھانی احداث شده

.کاشیکاری ایرانی مزین است
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در .ازبکستان بعد از استقلال خود بھ تیمور بسیار توجھ کرد و بھ او یک نماد ھویتی داد
ن و شصتمین سالروز تولد امیر تیمور در ازبکستان برگزار  نیز ششصدمی1996سال 
امروز مجسمھ ھای او را در تمام شھرھای این کشور می توان دید و بھ ھمین دلیل .گردد

درمیدان امیرتیمور در مرکز تاشکند نیز .ازبکستان بھ سرزمین تیمور معروف شده است
 بلند و سنگی، خودنمایی فراز سکویییک مجسمھ تیمورگورکانی،سوار بر اسب بر

اند کھ دختران گورکان بھ معنی داماد است و تیمور را از این جھت گورکانی نامیده.کندمی
.را بھ ھمسری گرفت و گورکان یا داماد شدسرزمین ھای متصرفھ

 از توابع سمرقند در -"کش"اى از قبایل ترک ماوراءالنھر و در شھر تیمور در خانواده
دیده بھ جھان گشود و خیلی زود در سوارکاری و تیر ) قمری736(یلادی م1335سال 

تیمور توانست با زیرکى و سیاست، از ھمان آغاز کار، و با اظھار .اندازی مھارت یافت
طاعت نسبت بھ مھاجمان، شھر کش را از قتل و غارت نجات دھد و پس از مدتی در بلخ 

بقران خواند وپس از آن بھ ماوراءالنھر رفت وی در بلخ خود را صاح.بھ فرمانروایى برسد
سیستان چند زخم برداشت، تیمور در جنگ با والی .و سمرقند را پایتخت خویش ساخت

لنگید دو انگشت دست راستش قطع شد و پای راستش چنان صدمھ دید کھ تا پایان عمر می
برای نوه خود را تیمورلنگ "گور امیر. "شھرت یافت"تیمور لنگ"و بھ این دلیل بھ 

.محمد سلطان، ساخت و بعد خود وی ھم در ھمین قبرستان دفن شد

در بازدیدی کھ از سمرقند داشتیم مدیر گور امیر وقتی فھمید از سفارت ایران ھستیم درب 
سرداب زیرین مجموعھ کھ محل دفن تیمور بود را برای ما باز کرد و مستقیم بھ کنار قبر 

کھ از عرفا بوده در بالای قبر تیمور قرار "میر سید برکھ "مزار فردی بھ نام.وی رفتیم
در .دارد و ظاھرا امیر گورکانی خود وصیت کرده کھ قبر او زیر پای این پیر عارف باشد

روی قبر تیمور ھم .پائین قبر تیمور شاھرخ و الغ بیگ ،پسر و نوه تیمور مدفون ھستند
 تیمور بھ عنوان مرید علی ابن سنگ نبشتھ ای بھ زبان فارسی است کھ در آن از

معروف .یاد شده و این امر احتمال شیعھ بودن تیمور را مطرح نموده است)ع(ابیطالب
است کھ نادر شاه بعد از لشگر کشی بھ سمرقند،سنگ اصلی قبر سابق مقبره تیمور را بھ 

ایران انتقام کشتار مردم اصفھان و شیراز توسط وی،از جای کند و بر دم اسب بست و بھ 
.آورد

 علیرغم روحیھ جھانگشائی،بھ شدت تحت تاثیر فرھنگ و تمدن ایران بود تیمور گورکانی
و بھ ھمین دلیل بھ مباحث علمی از جملھ علم نجوم علاقمند شد و از این رو اخترشناسان و 

رصد خانھ الغ بیگ .منجمان شرق از جملھ غیاث الدین جمشید کاشانی را بھ سمرقند آورد
ز آثار و بقایای آن در سمرقند وجود دارد،یکی از آثار علاقھ تیموریان بھ علم نجوم کھ ھنو

 بھ دستور الغ بیگ نوه امیر تیمورو پسرشاھرخ 841این رصد خانھ در سال .می باشد
ساختھ شده و منجمان بزرگی چون قاضی زاده رومی و غیاث الدین جمشید کاشانی از این 

.ھ اندمکان بھ رصد ستارگان پرداخت
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 ھجری بود کھ تیمور فارس را مسخر ساخت و خواجھ حافظ ھنوز در قید حیات 785سال 
و گفت خواجھ شیراز من بھ ضرب شمشیر آبدار، ھزاران ,تیمور احضارش نمود .بود

اگر آن ترک "ولایات را ویران کردم تا سمرقند و بخارا را آبادان سازم، تو در بیت 
بھ یک خال " بھ خال ھندویش بخشم سمرقند و بخارا ما راشیرازی بھ دست آرد دل 

بخشی؟ خواجھ حافظ کھ در آن ھندوی ترک شیرازی سمرقند و بخارای ما را ارزان می
ای سلطان : "زمان مفلس و فقیر بود،زمین خدمت را بوسھ داد و خطاب بھ تیمور گفت

تیمور را این ".امو فاقھ افتادهعالم، من بخاطر ھمین بخشندگی ھا است کھ بدین روز فقر 
.آمد و او را بخشیدلطیفھ خوش

https://www.khabaronline.ir/news/

چھار سال در سرزمین تیمور،خاطرات سفیر ایران در ازبکستان،محسن پاک :منبع
،تھران1389آیین،نشر فرھنگ سبز،

==================================================
آسیای مرکزی، قلب ایران تاریخی

کریم جعفری
آسیای مرکزی کھ .رودشمار می تاریخی و فرھنگی بھآسیای مرکزی، قلب تپنده ایرانِ 

اکنون شامل پنج کشور ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان 
شود، روابط تاریخی و فرھنگی کھنی با ساکنان نجد ایران داشتھ و بخش بزرگی از می

. ایرانیان استھای تاریخی آنھا مرھون این روابط باھویت ملی، فرھنگی و داشتھ
جز در یک دوره محدود آسیای مرکزی پس از دولت تیموری، عملا از ایران جدا شد و بھ

در دوره صفویان و یک دوره ھم نادری و سرانجام قاجاری، عملا روابط سیاسی چندانی 
ھا برای جداسازی این منطقھ راھبردی مھم با وطن آخرین تلاش.با ایران امروزی نداشت

 با روسیھ تزاری بر باد رفت و این منطقھ 1982مضای معاھده آخال در سال اصلی با ا
نیازی بھ گفتن تاریخ .ھا، بھ حوزه نفوذ آنھا تبدیل شدپس از یک قرن حضور خزنده روس

گانھ بر اساس ھویت قومی خود شکل نیست، اما با فروپاشی شوروی، کشورھای پنج
بندھای شیطانی استالینی شده بودند و با سیمدار تقکشورھایی کھ ھر یک میراث.گرفتند

.ای بودندخود نیز دچار مشکلات عدیده

سرعت بھ سمت ایرانی آمدند کھ تنھا سھ سال بود از جنگی با استقلال این کشورھا، آنھا بھ
تدبیری در سالھ رھا شده بود و چیزی برای عرضھ کردن نداشت، با این حال بیھشت

معمولا در کشور ما کمتر از روابط داخلی است، در آسیای حوزه روابط خارجی کھ 
ترین حضور ما در این حوزه پایان دادن بھ شاید موفق.مرکزی بیشتر خود را نشان داد

.جنگ داخلی در تاجیکستان بود
با ترکمنستان و قزاقستان در مورد دریای مازندران اختلاف نظر وجود دارد، اما این 

تر از کشوری بنام ازبکستان بود کھ بھ دلیل تاثیرپذیری از آنکارا نظرھا بسیار کماختلاف

www.khabaronline.ir/news/
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و ھمچنین اعتماد بیش از پیش بھ غرب و روابط گسترده ایران و تاجیکستان پیچیده 
ھای مختلف تلاش کرد تا روابط خود با این حال، تھران پس از عبور از بحران.نمودمی

بعد عضو پیمان اکو و در بعد دیگر در را با کشورھای حاضر در این منطقھ کھ در یک 
در این میان موانع بسیار مھم .پیمان مھم و راھبردی شانگھای حضور دارند، گسترش دھد

توان بر آن غلبھ ای وجود دارد کھ تنھا در صورت اراده طرفینی و جمعی میو پیچیده
.کرد

با جھان خارج، ھای آزاد جھت تجارت نیاز کشورھای این منطقھ برای دسترسی بھ آب
ھای گوناگون، ھمکاری در گذاری در حوزهنیاز آنھا بھ کالاھای تولیدی و ھمچنین سرمایھ

ھای تکفیری کھ این کشورھا را مسالھ مھم و راھبردی مبارزه با تروریسیم و جریان
 رئیس نیروھای ویژه پلیس تاجیکستان اکنون وزیر دفاع داعش –شدت آلوده کرده است بھ

.عث شده تا ایران و کشورھای آسیای مرکزی نیاز متقابل بھ ھم داشتھ باشند با–است 
گذاری در حوزه تجربھ موفق سوآپ نفت و ھمچنین خرید گاز از ترکمنستان، سرمایھ

.ھای خوب ھمکاری باشدتواند نمونھآبی تاجیکستان میبرق
نامھ ھمراه ند تفاھمجمھور بھ دو کشور قرقیزستان و قزاقستان کھ با امضای چسفر رئیس

ھا ھم باید سیاست عجیب ازبک.تر باشدھای گستردهای برای ھمکاریتوان مقدمھبود، می
و دور از واقعیت خود را کنار گذاشتھ و جھت تامین منافع و امنیت جمعی بازی در میان 

سرالبتھ این کشورھا ھنوز ھم سایھ سنگین واشنگتن را روی .ھمسایگان را انتخاب کنند
کنند و از سوی دیگر نباید اجازه دھند مانند جمھوری آذربایجان بھ محملی خود احساس می

برای ھمکاری دو و .ھای جاسوسی رژیم صھیونیستی تبدیل شوندبرای فعالیت سازمان
.چند جانبھ باید منابع مشترک را در نظر گرفت

==================================================

 برنی حسمیابراھ:ی و برگردان بھ فارسشیرایو در ترکمنستانین و فرھنگ بلوچزبا
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بلوچھای ترکمنستان
ترکمنستان"ماری"ھای مھاجر بلوچی بھ روسیھ در مناطق رسد اولین گروهبنظر می

ھا بخشی از قلمرویی کھ امروزه بھ جمھوری ترکمنستان تعلق سکنی گزیده باشند، سپس آن
دارد شناختھ شدند
 بلوچ در منطقۀ 936حدود 1920 تا1917ھای ھای آماری بین سالبر اساس گزارش

ھای ترکمنستان عمدتاً از منطقھ چخانسور واقع در بلوچ.اندی سکونت داشتھبایرام عل
ھای ترکمنستان بھ اند، ھمچنین گروه کوچکی از بلوچاستان نیمروز افغانستان بدینجا آمده

ھایی از براھویی کھ ھویت مشترک منطقۀ خراسان ایران تعلق دارند، در این بین تیره
 استبلوچی دارند نیز شناختھ شده

ھا کھ متعلق بھ اقوام مختلف بودند توسط کریم خان متحد ھایی از بلوچ گروه1920در سال 
او ابتدا چوپانی فقیر بود، اما سپس بھ .ای بودالعادهاین فرماندۀ بلوچ شخصیت فوق.شدند

.ھای ترکمنستان تبدیل شدای در میان بلوچای مشھور و حتی شخصیتی افسانھفرمانده
ھا در دوران شوروی، ی ترکمنستان در سایۀ پرچم ملی این کشور متحد ھستند، آنھابلوچ

ر شوروی ھا بھ اتحاد جماھیرزمندگان شجاعی برای این امپراطوری قدرتمند بودند، بلوچ
جنبش ضد انقلابی در ترکستان کھ فعالانھ از (ھا ش باسماچیبرای مبارزه بر علیھ شور

ھای بسیاری کردندکمک)ول انجامید بھ ط1930 تا اواسط 1920سال 

 میلادی، کریم خان بدلیل اختلاف نظر با مقامات شوروی بھ ھمراه 1920در اواخر سال 
ھیچکس .اکثریت مردم خود، ترکمنستان را بھ مقصد ایران و افغانستان ترک کردند

 بیابیم،  در طول سفرھایمان بھ ترکمنستان راما سعی نمودیم وی.داند او بھ کجا رفتنمی
بایست کریم خان را در خارج از ترکمنستان جستجو نمود، می.ای در پی نداشتاما نتیجھ

در اینصورت بھ این موضوع پی خواھیم برد کھ بھ او و .چھ در ایران و یا افغانستان
.مردمانش پس از ترک آن کشور چھ گذشتھ است

استان "لولوتان"و "یرام علیبا"در حال حاضر بلوچ ھای ترکمنستان اکثراً در مناطق 
 در اتحاد جماھیر 1959ھای سرشماری سال با توجھ بھ داده.کنندماری زندگی می

اند،  بلوچ در جمھوری سوسیالیستی ترکمنستان سکونت داشتھ7800شوروی سابق حدود 
9/94بیش از ".لولوتان"و "ترکمن کلا"، "منطقۀ بایرام علی"، "دره مرغاب"در 
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 بھ 1970آمار فوق در سال .اندنان فرھنگ و زبان مادری خود را حفظ کردهدرصد آ
.اندگفتھ درصد آنان بھ زبان بلوچی سخن می8/91 نفر رسیده است، در حالیکھ 12,600

 حدود 1979 در سال ھای ترکمنستانھمچنین بر اساس آمارھای سرشماری، جمعیت بلوچ
اندرای زبان بلوچی بوده درصد آنان دا1/98 نفر بوده کھ 18997

اند، اگرچھ برخی زیستھ ھزار نفر بلوچ در ترکمنستان می40 الی 38 حدود 1997در سال 
وفاداری و تعھد جامعۀ بلوچی .کنند ھزار نفر و حتی بالاتر برآورد می50این آمار را 

 حتیترکمنستان بھ فرھنگ و زبان خود بسیار قابل توجھ است، این علاقۀ مردم بلوچ را
تحقیقات کامل از شرایط اجتماعی و .توان مشاھده نموددر زندگی روستایی آنان می

تواند بسیار جالب ھا بھ زبان بلوچی میاقتصادی مردم بلوچ جھت بیان میزان وابستگی آن
.و قابل تامل باشد

شمارند، ھرچند کھھای ترکمنستان خود را یکی از اقوام بزرگ این سرزمین بر میبلوچ
ھای سرزمین مادری خود جدا از سایر بلوچ"پردۀ آھنین"ھای طولانی بوسیلۀ ھا مدتآن

توان از آنجملھ می.اندبوده و عملاً ھیچگونھ ارتباطی با دیگر مردم بلوچ در جھان نداشتھ
 مرزھای میان شوروی با ایران و افغانستان 1934این مورد را ذکر کرد کھ در سال 

یداد منبع حوادث غم بار و فجایع انسانی بسیاری گردیدمسدود شد و این رو .
آن یک واقعۀ غیر منتظره بود، زیرا برای کسانی کھ بھ ایران و یا افغانستان برای دیدن 

ھایشان غیرممکن شد، بنابراین بسیاری از اقوام خود سفر کرد بودند، بازگشت بھ خانواده
ی از والدینشان بطور ناخواستھ و اجباری پدران و مادران از فرزندانشان و ھمینطور برخ

.جدا شدند
در "پردۀ آھنین"ھا غیرممکن گردید تا باردیگر ھمدیگر را ببینند و تنھا دلیل، برای آن

 میلادی ادامھ داشت و 1980البتھ این محدودیت تنھا تا پایان .امتداد مرزھای شوروی بود
پاشی اتحاد جماھیر شوروی، برای با آغاز اصلاحات میخائیل گورباچف و بعد از فرو

ھای طولانی ھای ترکمنستان این فرصت فراھم گردید تا پس از سالبسیاری از بلوچ
.جدایی، برای جستجوی بستگان خود بھ ایران و افغانستان سفر کنند
ھای وسیع و دوردست تاریخ مردمان بلوچ، یادآور تاریخ مھاجرت پیوستۀ آنان بھ سرزمین

ھا را قدان ادبیات و تاریخ مکتوب و نبود منابع کافی، مطالعھ در مورد آناست، ھرچند ف
ھا این نھ یک اغراق بلکھ واقعیتی از تاریخ مردم بلوچ است کھ آن.دشوار ساختھ است

اندھرگز بھ شکل رسمی، یک حکومت مستقل مختص خودشان نداشتھ .
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.ھا دانست برای بلوچتوان یک دولت مستقل واقعیحکومت نیمھ رسمی کلات را نمی
علیرغم اینکھ حکومت کلات توانست برخی از قبایل بلوچی را متحد کند، با این حال دوام 

چندانی نیافت و گذشتھ از آن نیز نتوانست نقش مھمی در حفظ و احیای فرھنگ و زبان 
.بلوچی ایفا نماید

ھای بزرگ وریھا در طول تاریخ ھمواره بخشی از امپراطاز نقطھ نظر سیاسی، بلوچ
ھای اند، ھرچند بھ طور معمول حکومتھا داشتھبوده و نقش مھمی در حفظ قدرت آن

اندی بھ زبان و فرھنگ مردم بلوچ نشان ندادهمرکزی توجھ .
ھا و وضعیت نسبتاً بغرنج گره خورده با سرنوشت مردم بھ ھر حال، علیرغم پیچیدگی

منحصر بفرد و بسیار زیبا، غنی و اصیل ھا نھ تنھا موفق بھ خلق فرھنگی بلوچ، آن
ھا ھای بسیار جالب و ناب ادبی در زندگی فرھنگی آناند، بلکھ از جھات متعدد، نمونھشده

اما با تاسف عمیق باید گفت این ھویت بطور شایستھ مورد بررسی و مطالعھ .جاریست
.قرار نگرفتھ است

اند و با این ھای زندۀ دنیا ترجمھ نشدهزبانشاھکارھای ادبیات بلوچی تقریباً بھ ھیچکدام از 
ازین لحاظ، .تفسیر، فرھنگ و ادب بلوچی برای اکثر مردم دنیا امری ناشناختھ است

ھا در موقعیت بدتری ھای ترکمنستان یک استثنا نیستند، شاید بتوان گفت حتی آنبلوچ
.نسبت بھ سایر ھم نوعانشان قرار دارند

رابطھ با زبان و فرھنگ بلوچی انجام شده، از جملھ برخی مطالعات بسیار اندکی در 
در دورۀ اتحاد جماھیر )سن پترزبورگ امروزی(مطالعات کھ در مسکو و لنینگراد 

ھای ترکمنستان رجوع ھنگامیکھ بھ ادبیات شفاھی بلوچ.شوروی صورت گرفتھ است
کنیم، بطور مثالمی I. I. Zarubin انھ بلوچی بھ زبان ھای عامیو تعدادی از داستان

روسی منتشر شده است، با این حال بسیار جای تاسف است کھ در قرن بیستم کتاب و 
.رسالاتی کھ بھ معرفی فرھنگ مردم بلوچ بپردازد، در ترکمنستان بسیار اندک است

بھ یقین باید گفت کھ فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی برای اقلیت بلوچ، آزادی، شادی و 
ھایی مانند آموزش و پرورش، فرھنگ و علوم بھ ارمغان ویژه در زمینھدستاوردھایی ب

.آورد
بخش برای ایستادگی در برابر سلطۀ ھای ترکمنستان ھمواره نیرویی الھاممسکو برای بلوچ

ھای مناسبی برای ھا بوده است و بھ رغم تمامی مشکلات، مردم بلوچ فرصتترکمن
اندتوسعۀ آموزش و فرھنگ خود داشتھ .
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بعد از فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی نفوذ مسکو در ترکمنستان کاھش یافت و امروزه 
ھا حدود علاوه بر بلوچ(دھد ھا نشان نمیدولت مرکزی ترکمن توجھ چندانی بھ اقلیت

)دکننر کرد در ترکمنستان زندگی مییکصد ھزا .
تلاش برای توسعۀ زبان بلوچی در ترکمنستان

ھای ترکمنستان قرار گرفت، مبتنی بر خط رومی ورد استفادۀ بلوچنخستین الفبایی کھ م
 میلادی 1930ھای بیشتر برای تبدیل بلوچی بھ یک زبان نوشتاری در سال تلاش.بود

انجام گرفت، در آن زمان تعدادی کتاب و روزنامۀ بلوچی بھ خط رومی در ماری و عشق 
.آباد انتشار یافت
ھای ترکمنستان وجود داشت، اما ش زبان مادری برای بلوچای برای آموزدر گذشتھ برنامھ

ھای زبانی ترکمنستان بھ خط سیریلیک، با توجھ بھ سیاست ملی در بعد از تغییر خط اقلیت
ھا، مشکلات مالی و تغییر آموزش تمام سطوح آموزشی بھ زبان روسی و قبال اقلیت

در طول سفرھایمان بھ .پیدا کندترکمنی، بلوچی نتوانست تا حد یک زبان نوشتاری توسعھ 
ترکمنستان توانستیم تعدادی از مردانی را ملاقات کنیم کھ ھنوز از خط رومی رایج در دھھ 

کنند میلادی برای نوشتن بلوچی استفاده می40 .
 میلادی، یک علاقمند بھ زبان مادری خود، معلم مقطع متوسطھ بنام 1980در پایان سال 

.ھایی را آغاز نمودابداع خط سیریلیک برای زبان بلوچی تلاشبھ منظور "محمد شیردل"
وی موفق بھ انتشار تعدادی کتاب بھ زبان بلوچی برای مقاطع ابتدایی و اخذ مجوز برای 

علاوه بر این محمد شیردل و یکی از .آغاز آموزش زبان بلوچی در چند مدرسھ گردید
ای اختصاصی بھ زبان بلوچی در حھموفق شدند صف"سعیدقلی محمد نور"ھمکارانش بنام 

)روزنامۀ ترکمنستانی )Taze Durmush انتشار دھندزندگی تازه .

ھا ھمزمان با دورۀ اصلاحات و فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی بود و از آن  این تلاش
.پس نظام سیاسی جدید و مستقل جمھوری ترکمنستان در صحنھ سیاسی منطقھ ظھور کرد

اما این .ھای ترکمنستان نیز بوداقع شروع زندگی جدیدی برای بلوچاین حادثھ در و
ھمچنانکھ جامعۀ بلوچ .سرنوشت جدید با غفلت از زبان و فرھنگ آنان رقم خورد

ھا ترکمنستان ھرگز تاکنون، نھاد سیاسی، اجتماعی و حتی فرھنگی کھ بتواند از حقوق آن
اندزھایشان جلب نماید نداشتھدفاع و یا نظر مقامات دولت را برای تامین نیا .

ھای ترکمنستان نیاز فراوانی بھ کمک مجامع جھانی و ھمکاری آید بلوچبھ نظر می
ھای علمی و فرھنگی بلوچی در دیگر کشورھا دارند، ھرچند کھ امروز ھیچگونھ سازمان
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تا آنجاکھ ذکر شده تنھا یک مورد.ارتباطی در سطح رسمی و بین سازمانی وجود ندارد
زمانی .ھای ترکمنستان و پاکستان انجام شده استدر گذشتھ برای ایجاد ارتباط میان بلوچ

 میلادی یک انجمن فرھنگی از اتحاد جماھیر شوروی برای برقراری 1980کھ در اواسط 
روابط فرھنگی با کشورھای خارجی، سخنگوی دولت ایالتی بلوچستان پاکستان؛ میرمحمد 

.عوت نموداکرم بلوچ را بھ مسکو د

 بھ این ترتیب ھیئت فرھنگی بلوچستان پاکستان بھ ترکمنستان سفر کرد و در عشق آباد 
ھای فرھنگی آنان شرکت دانش آموزان بلوچ را ملاقات نمود و در اجتماعات و برنامھ

کھ در حال حاضر فقط چند خانواده بلوچی ساکن آن "تجن"جست، علاوه بر آن از شھر 
، ھرچند کھ نتوانست از منطقھ ماری کھ عموما اکثریت جمعیت ھستند بازدید نمود

از آن پس ھیچ تماس در سطح .ھای ترکمنستان در آنجا متمرکز شده است دیدن نمایدبلوچ
بالایی صورت نگرفتھ است، خاطرات میرمحمد اکرم بلوچ از سفر بھ ترکمنستان در 

منتشر شده است"ماھتاک بلوچی"نشریۀ  .
نکاتی در مورد گویش بلوچی در ترکمنستان

ھای گویند کھ بھ لھجۀ بلوچھای ترکمنستان بھ گویشی از زبان بلوچی سخن میبلوچ
ھای ترکمنستان در واقع متعلق بھ شاخۀ غربی گویش بلوچ.افغانستان بسیار نزدیک است

البتھ گویش بلوچی ترکمنستان تعدادی.ھای زبان بلوچی است، یعنی لھجۀ رخشانیاز لھجھ
پروفسور ایوان آی زاروبین از .ھای آوایی و گرامری خاص خود را نیز داراستویژگی

او گروھی از جوانان مستعد ترکمنستان را .پیشگامان مطالعات بلوچی در روسیھ بود
.بمنظور پیشبرد تحقیقات خود در سن پترزبورگ تعیین نمود

ری افعال در زبان بلوچی یک حالت اخبا.در این گویش ھیچگونھ واژۀ حلقی وجود ندارد
سیستم غنی از حالات زمانی افعال را بوجود آورده است کھ معنایی مشترک و معین دارند 

البتھ تفسیر این افعال ).یعنی تاکید بر عملگرایی واقعی در زمان حال، گذشتھ و آینده(
.اشدھا متفاوت بممکن است در شرایط عرف، زمان و مکان و یا مفرد و جمع بودن آن

ترین سیستم ساده.ھای متعدد بلوچی متفاوت استدر گویش"ھای فعلزمان"تعدادی از این 
توان در گویش بلوچی را می)با تعداد کمتری از اشکال ابداعی(ھای افعال زمان

وجود دارد"زمان فعل"در این گویش تنھا پنج .ترکمنستان یافت
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1- : man kār-a kanīn) آینده -زمان حال کنممن کار می ) ،(man-a raīn : من
)روممی .

2- زمان گذشتھ ساده (man kār kurtun : من کار کردم) ،(man šutun : من رفتم).
3- زمان گذشتۀ استمراری (man kār-a kurtun : کردممن داشتم کار می ) ،(man-a 

(šutun : رفتممن داشتم می .
4- زمان ماضی نقلی (man kār kurtá un : اممن کار کرده ) ،(man šutá un : من

. )امرفتھ
5- زمان گذشتۀ کامل (man kār kurt-átun : من کار کرده بودم) ،(man šut-átun 

( .من رفتھ بودم

ی افعال کمکنیھمچن. وجود داردزی نی افعال در زبان بلوچی برایگری دیھاالبتھ زمان
 :ند، بطور مثال وجود داری بلوچی جای در جازین

man rawagā-y-un رومی ممن دارم / (man rawagā-y-atun) من داشتم
ۀ گذشتیھان زمازی نرانی سرحد بلوچستان اۀھرچند در منطق).ی رخشانیبلوچ) (رفتمیم

اند حفظ شدهیاستمرار
بطور .تھ استبھ نمود و یا شیوۀ عمل کلامی وابس)نحوۀ تلفظ(معنای آوایی اشکال افعال 
ای در زبان بلوچی است کھ ھای مطالعات ما نشان دھندۀ ویژگیکلی استنتاج بر اساس یافتھ

دھد، کھ ھای مختلف یک فعل واحد را در شکل آوایی آن نشان میتفاوت میان زمان
توان گفت این ویژگی تا حد زیادی مختص زبان بلوچی است، بخصوص معانی اشکال می

ھای حال استمراری و گذشتۀ استمراری در گویش انند اشکال زمانجدید توصیفی، ھم
.رخشانی

این .شودھای بلوچی در لھجۀ رخشانی مشاھده می بیش از تمام گویشاین رویھ در واقع
ای بھ عنوان امر ممکن است یکی از دلایلی باشد کھ چرا گویش رخشانی از اھمیت فزاینده

 و اینکھ این گویش ھم اکنون بیشترین پتانسیل را یک ابزار ادبی نوین برخوردار است
.برای توسعھ بھ یک زبان ادبی استاندارد در بلوچی داراست

توان نادیده گرفت، نیاز بھ یک اھمیت بالای زبان ادبی استاندارد در بلوچی را نمی
استاندارد پذیرفتھ شدۀ جھانی کھ مورد استفادۀ تمام سخنوران بلوچ قرار گیرد، بشدت 

روشنفکران و فرھنگیان بلوچ ھم اکنون بیش از گذشتھ بھ اھمیت این .شودحساس میا
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اندموضوع پی برده .
در گویش بلوچی ترکمنستان یک ضمیر خاص فراگیر وجود دارد بنام " māšmā "  یعنی

این ضمیر بصورت زیر تعریف می شود؛".ما و شما"
حالت فاعلی؛ māšmā

؛)ملکی(حالت مضاف الیھ  māšmay
حالت مفعولی؛ māšmārā

حالت غیر .سھ شیوه برای صرف کلمات، اسامی و ضمایر در این گویش وجود دارد
شود در گویش بلوچی ترکمنستان وجود مستقیم کھ معمولا برای ساخت افعال استفاده می

گیرندندارد ولی افعال گذشتۀ متغیر بطور فعال مورد استفاده قرار می .
ان دادبرادر او سرش را تک brās-ī sarā čandent  

دمیمن تو را د man trā dīstun  

(murād watī kitābā pa ammā wānt-ī : ما خواندیمرادکتابش را برا )  
(dušman āī dast-u-pādānā baštant : او را بستندیدشمن دست و پا )

ھا ثاری از آناند، اما ھنوز آبرخی از اجزای سازندۀ افعال بتدریج ازین گویش حذف شده
سوم شخص مفرد اغلب با افعال متعدی و )یا پسوند ضمیر(تکیھ ضمیر بی.وجود دارند

شوند؛گاھی اوقات بدون افعال متعدی استفاده می
gušt-ī : او گفت kurt-ī : او انجام داد šut-ī : او رفت jist-ī : او فرار کرد

ھای بلوچی شایع است در گویش نان کھ در بیشتر لھجھباید اشاره کرد کھ پسوند ضمایر آنچ
ھمچنین در زبان فارسی خیلی رایج است(گیرد  قرار نمیترکمنستان مورد استفاده ).

فرھنگ واژگان گویش بلوچی ترکمنستان تا بھ امروز بدرستی مورد مطالعھ قرار نگرفتھ 
، ھمینطور نیز تمام دیگر ای ایرانی دارنداست، اما قدر مسلم اینکھ این واژگان ریشھ

ھای بلوچیگویش .
اند، بیشترین تعداد کلمات وارد شده بھ یقینا تعداد زیادی از کلمات بھ زبان بلوچی راه یافتھ

ھای ترکمنستان علاوه بر این، بلوچ.دارند)از طریق فارسی(بلوچی منشأ فارسی و عربی 
ق، از فرھنگ و زبان روسیھ و برخی از کلمات را در طول تاریخ در دوران شوروی ساب

اندترکمنستان بھ زبان خود وارد نموده .
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مسلماً برآورد تعداد کلمات وارد شده بھ بلوچی دشوار است، زیرا تاکنون ھیچ فرھنگ لغت 
با این حال بر اساس مجموعھ داستان ھای عامیانۀ .جامع بلوچی گردآوری نشده است

ھای ماری تزکمنستان را تھیھ کرده تی از بلوچبلوچی زاروبین، ژوزف الفبنین فرھنگ لغ
.کھ اطلاعات مربوط بھ ریشۀ برخی از لغات را ارائھ داده است

21 2012فوریھ 
i.hosseinbor@live.com

Language and Culture of the Baloch in Turkmenistan
Vyacheslav V. Moshkalo, Dept. of Iranian Languages, Institute of 

Linguistics, Russian Academy of Sciences, Moscow
================================================================================

انسان ایرانی، ھویت تعریف نشده

دکترای فقھ و مبانی حقوق، عضو شورای اسلامی شھر سنندج در سال (زاده جلال جلالی
دج، کامیاران و دیواندره در مجلس ششم، و عضو ھیئت علمی ، نماینده مردم سنن1378

؛)دانشگاه تھران

؛)نامھ صحرادکترای تاریخ ھنر، صاحب امتیاز و مدیرمسئول ھفتھ(جیعبدالرحمن دیھ

)نماینده مردم ارومیھ در مجلس ششم(میرمحمود یگانلی 

1385، اردیبھشت 49، شماره »نامھ«ماھنامھ  .

ھا اعلام استقلال کردند، در وقتی جمھوری«:جی گفتھ استحث دکتر دیھدر اواخر ب:نکتھ
اند و راحت چیز دادهھا بھ ما ھمھگفتند اینخواستند و میترکمنستان مردم استقلال نمی

زور بھ آنھا استقلال دادند، عنوان آخرین جمھوری بھکنیم و نھایتاً بھمان را میداریم زندگی
ھا دوست داشتند کھ خیلی. گذشتھ بوده و حس نوستالژیک داشتندھا در حسرتمردم مدت

نظر ایشان در مورد تمایل .»دانستندی آمریکا میچیز را توطئھوضعیت برگردد و ھمھ
مطالعھ .مردم ترکمنستان برای باقی ماندن تحت سلطھ شوروی چندان قابل قبول نیست

گر خواھد بودندر این زمینھ روش»خانیسم در آستانھ ھزاره سوم« .
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وبلاگ ترکمن در رسانھ

زاده، میزگرد با حضور جلال جلالی
جی و میرمحمود یگانلیعبدالرحمن دیھ

انسان ایرانی، ھویت تعریف نشده

مجلھ نامھسرویس اقوام

1385، اردیبھشت 49، شماره »نامھ«ماھنامھ 

 کھ چنین فرصتی را فراھم »نامھ«ی وزین ضمن تشکر از گردانندگان نشریھ:زادهجلالی
ھا در موقعیت کنونی کردند تا در خدمت دوستان ارجمند باشیم، بھ نظر من، بحث قومیت

خواھانھ، اساسی، اصولی و کشور ما بحث بسیار ارزشمند و مفیدی است و بحثی عدالت
ھست یا ھا در ایران ی قومیتنام مسألھای بھمورد کھ آیا مسألھدر این.تاریخی خواھد بود

ی الشمس است و ما چھ بپذیریم و چھ نپذیریم، در ایران مسألھنظر من اظھرمننھ؟ بھ
ھای مختلف در مورد تفاوت بین مفاھیم قومیت و ملیت من کاری با دیدگاه.قومیت داریم

اما در ھر صورت سرزمین ایران دارای ...ندارم کھ مثلاً بگوییم قوم کرد یا ملت کرد و
اند و عنوان ساکنان اصلی این سرزمین مشخص شدهماعی مھم است کھ بھچند گروه اجت

.نقش فرزندان یک خانواده را در کشور ما دارند

کھ چرا در کشور ما اما این...ھا وھا، فارسھا، ترکمنھا، بلوچھا، ترک اعم از عرب
تر تحقیق و تر متجلی شده و نمود پیدا کرده، باز ھم باید بیشنقش و فرھنگ فارس بیش

ھای مختلف بھ این مشکل بررسی کنیم و از دیدگاه محققان و پژوھشگران در حوزه
شناسی را ھر چھ زودتر شروع کنیم و نقاط حساس و مواضع مھم را بپردازیم و آسیب

ی وظیفھ.نظر من با پاک کردن صورت مسألھ، این مسألھ حل نخواھد شدبھ.بررسی کنیم
بحث من.ان و اھل نظر ایرانی است کھ در این مورد تلاش کنندفکراندیشمندان، روشن

ھا یا کھ حق و حقوق ھموطنان ما در این مورد نقض شده و تبعیضجدا از این
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ی کشور اگر ما معتقد بھ توسعھ.گرددھایی صورت گرفتھ، بھ بحث توسعھ برمیعدالتیبی
ی اقوام ایرانی در تمام ابعاد ھپیوندد مگر با مشارکت ھموقوع نمیھستیم، این مھم بھ

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی کھ رعایت حقوق بشر در ھر کشوری اساس 
گرایانھ در کشور داشتھ باشیم، باید از این دید و منظر توسعھ است و ما اگر دیدگاه توسعھ

ھا و جھیتوھای آنھا و نیز بیھا بپردازیم، باید بھ مطالبات و خواستھبھ مسایل قومیت
ھر چند ما .تر بپردازیمھایی کھ صورت گرفتھ و کسی ھم منکر آن نیست بیشتبعیض

نظری تمدنی کھنی برخوردار است، اما بھمعتقدیم ملت و کشور ایران از سابقھ و پیشینھ
من معتقدم کھ .من ملتی متمدن شمرده خواھد شد کھ مسایل حقوق بشر در آن رعایت شود

ھا و این واقعیتی است انکارناپذیر، اما باید راه.ھا را داریمی قومیتلھما در ایران مسأ
کارھای درست، اصولی و اساسی را برای حل آن، ھمگام با توجھ بھ مشکلات جانبی راه

کھ کشور ما دارد، یافت

ھا نگاشتھ شده در مورد قومیت»نامھ «48ی ضمن تشکر از مطلبی کھ در شماره:یگانلی
خواستیم بھ آن اشاره کنیم، در آن مبحث اید بگویم بسیاری از مسایلی کھ ما میبود، ب

ی کشور ایران دھندهعنوان افرادی از اقوام تشکیلاگر ما بھ.طور جامع تشریح شده بودبھ
خواھم بھ آن بپردازم این است چھ در ابتدا میاما آن.خوردیمپرداختیم، تھمت میبھ آن می

ی اقشار یا واحدھا یا ملل یا اقوامِ مسألھکھ پرداختن بھ 
ھایی از جانب ی کشور ایران در گذشتھ با سوءظندھندهتشکیل

خواھم بگویم من می.شدفکران مواجھ میمحافل رسمی یا روشن
اند حاکی از تمایل جا نشستھکدام از دوستانی کھ اینسوابق ھیچ

.بھ تجزیھ یا استقلال نیست

شود کھ تر از جانب کسانی مطرح میریھ بیشنظر من این نظ بھ
اگر .ھایشان را با این مسألھ بپوشانندخواھند ضعفخودشان شناختی از مسایل ندارند و می

بینید کھ ما پس از فروپاشی ساسانیان تا عصر صفویھ ی تاریخی ایران بنگرید، میبھ سابقھ
فویان کھ آذری ھستند در احیای ھمین ص.ایمرو نبودهمطلقاً با یک سرزمین واحد روبھ

ای از ای دارند و البتھ در ترکیب آن، طوایف قزلباش و طوایف عمدهکنندهایران نقش تعیین
ی جلایری؛ پس این اقوام در احیای قدرت ایران نقش اند، مانند طایفھکردھا وجود داشتھ

نوین بود و پیشتاز ی انقلاب مشروطیت کھ انقلابی اجتماعی در عرصھ.اندبارزی داشتھ
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گیرد، ھای ایرانی شکل میی ھمین اقوام و ملتوسیلھھای شرق است، عمدتاً بھانقلاب
زدن رسد؛ پس اگر بخواھیم ضعف شناخت را با انَگشود و بھ پیروزی میحمایت می

ما در ایران بعد از فروپاشی ساسانیان از .پوشش دھیم، از نظر تاریخی کار درستی نیست
ایران از ابتدای تاریخ خود دارای ویژگی تکثر بوده است و .یتی دچار چالش بودیمنظر ھو

ھا در عین تکثر، در یک مجموعھ کھ این واحدشده است از اجزا و واحدھایی تشکیل می
 را در دھندهاند کھ ھنر ایرانی ھم این بوده است کھ این اجزای تشکیلوحدت تام داشتھ

.شناسممن بیش از این در تاریخ ادبیات سیاسی چیزی نمی.ساندحداکثر قدرت بھ وحدت بر
ی خود را با حداکثر برآیند وارد دھندهتوانستھ اجزای تشکیلھنر ایرانی این بوده کھ می

.صحنھ کند

»باد ملت ایرانزنده«بار در مشروطیت در جریان تحصن در سفارت انگلیس  ما اولین
شود و نیروھای  مشروطیت یأس و سرخوردگی حاکم میشنویم، بعد از شکست انقلابمی

کنند و شاه تجمع میسر رضاگردند و پشتدنبال اقتدار حکومت مرکزی میفکر بھروشن
از آن .ریزندمدرن نظامی رضاشاه پی میسازی ایرانی را در دولت شبھی ملتپروژه

.خوردمی رضاشاه پیوند مینظامدرن و شبھگیری ملت ایران ھم با رفتار شبھتاریخ، شکل
طور مثال فکر ایرانی سھیم بودند؛ بھدر این پروژه، برخی از جریانات روشن

میرزا «، »شیخ محمد خیابانی«رسد کھ من بھ بھ این نتیجھ می»الشعرای بھارملک«
ناچار باید آنھا را رھا کنیم و ارادت دارم، اما بھ»محمد تقی خان پسیان«و »کوچک خان

نھیم، اطر جلوگیری از تجزیھ و فروپاشی کل کشور بھ ناچار رضاشاه را گردن میخبھ
.محتوای صحبتش این است کھ آنھا را رھا کنیم و بھ رضاخان نزدیک شویم

گرایی سازی از آن تاریخ با زور حکومتی و مبتنی بر یک باستانی ملتگیری پروژه شکل
ی سال گسست تاریخی مشخص نکرد و اندصرف آغاز شد و رابطھ و نسبتش را با ھزارو

ویژگی ملت ایران در .سازی، خود دچار تناقض شدی ملتقطعاً این اقدام در روند پروژه
ی ی رضاشاه این موضوع خود تناقصی در پروژهدوران ساسانیان مذھب بود، در دوره

ار تناقض شد اش ھم دچدھندهوجود آورد؛ این پروژه با اقوام و اجزای تشکیلرضاشاه بھ
ی رضاشاھی با فروپاشی پھلوی اول منجر بھ آشکار ھا در پایان دورهکھ تداوم تناقض

.تر شدن آن شدشدن تضادھا و بحرانی
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ی این ی پھلوی دوم در ابعاد جدیدتری تداوم یافت و ادامھ این سیاست در دوره
ی پھلوی دوم در دورهی اقتصادی مملکت کھ ریزی و توسعھریزی در سیستم برنامھبرنامھ

کرد، شد، پارامتر دیگری کھ این موضوع را تشدید میبنیان نھاده شده بود، منعکس می
ریزی اقتصادی و ھای برنامھگرفتن ایران در دنیای آزاد و سیاستآغاز جنگ سرد و قرار 

تمام مناطق جغرافیایی ما کھ . اجتماعی مبتنی بر مسایل دو قطبی آن روز بود-سیاسی
ھای حکومتی، سازیھا و ملتگذاریترشان در مناطق قومی ھستند، از این سیاستبیش

ھایی از نظر فرھنگی، سیاسی و اجتماعی شده و از آن متأثر شدند و این دچار تبعیض
ھای اقتصادی، گذاریشما در آمایش سرزمینی کھ زیربنای سیاست.روند ادامھ یافت

.عینھ ببینیدتوانید بھ را میاجتماعی و فرھنگی است این موضوع

بایست ھایی کھ قرار بود در سمت آذربایجان یا کردستان زده شود، میطور مثال کانال بھ
دادند اگر نیروھای جنوبی، چراکھ احتمال می-غربی باشد نھ شمالی-ھای شرقیکانال

اقتصادی و توسعھ ھای ھا کارکرد نظامی بیابد و مؤلفھکمونیستی سرازیر شوند، این کانال
.ریزی متمرکز بودجھ بودیمای فاقد سیستم برنامھما بعد از انقلاب در دوره!مد نظر نبود

قریب بھ ده سال این سیستم وجود نداشت و یک نظام اقتصادی ناھمگونی حاکم بود و در 
از چنانی با قبلای کھ بر مملکت اعمال شده، تفاوت آنریزی و توسعھثانی سیستم برنامھ
ھای اقتصادی اجتماعی و فرھنگی این عدم تغییر منجر بھ تداوم تبعیض.انقلاب نکرده بود

کھ بھ وضعیت تر در مناطق مرزی حضور داشتند، تا زمانیھایی شد کھ بیشبر قومیت
ای رسیده پارامتر جدیدی کھ ناشی از چالش ھویتی ایرانی است، بھ مرحلھ.جدیدی رسیدیم

ی ایران نداریم، دھندهھا یا ملل تشکیلنام قومیتای بھود گفت مسألھشاست کھ دیگر نمی
یابی دقیق، علل آن چیزی کھ متأسفانھ بلکھ باید بھ آن بپردازیم، با شناخت قضیھ و ریشھ

کرد، چراکھ بدون گرفتھ شناساییفکری ما را ھم دربرھا جریان روشنعلاوه بر حکومت
گرددیحل مدنبال راهشناخت موضوع بھ .

.کنمگزاری میکرد، سپاسوگو ایجاد برای این گفت»نامھ«در ابتدا از فرصتی کھ :جیدیھ
ی سراسری بھ ی ملی با گسترهاین عمل از این نظر ھم ارزشمند است کھ یک نشریھ

ی در ابتدا بگوییم کھ قضیھ.شاءالله تداوم یابدھا پرداختھ است کھ انی قومیتمقولھ
اگر بھ تعاریف نگاه کنیم، قوم عبارت است از .ثل آفتابی روشن وجود داردھا مقومیت

کنند، این ی خاصی زندگی میمردمی با فرھنگ و تاریخ و زبانی متنوع کھ در محدوده
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قومیت وجود دارد .کندصدق می...ھا، کردھا وھا، بلوچھا، ترکتعریف در مورد ترکمن
توان بھ آنھا نگرش مثبت داشت و ھم نگرش ھم می.تواند واقعیتی شیرین ھم باشدو می
نگرش مثبت از این منظر کھ اگر ایران را مانند یک قالی در نظر بگیریم کھ .منفی

ھای مختلف در کنار ھم کشوری رنگارنگ و زیبا را تشکیل ھایی زیبا دارد، فرھنگگل
ن تنھا ما ھستیم کھ این فرھنگ ھا را کنار بگذاریم و بگوییم ایی گلکھ بقیھدھند؛ یا اینمی

ی مختلفی در کشور وجود دارند، ھاشود کھ قومیتجا مشخص میتا بدین.بریمرا پیش می
ھا نگاه ھا را داریم یا نھ؟ وقتی بھ تاریخ ترکمنجاست کھ آیا معضل قومیتحال سوال این

ی رضاشاه ورهھا تا دترکمن.اندکنیم، آنھا ھمواره با دولت مرکزی مشکل داشتھمی
.نشین بودند و آزادکوچ

ای سرکش داشتند کھ آنھا را از تبعیت دولت مرکزی  آنھا ساکن نبودند و روحیھ
کردند؛ چھ ھا استفاده میھا برای تشکیل حکومت از ترکمنداشت و ھمیشھ حکومتبازمی

 وارد سیستم گاه دوست نداشتندھا ھیچقاجارھا، چھ غزنویان و چھ دیگران، اما خود ترکمن
سازی و کشاورزی در زمان رضاشاه آنھا مجبور بھ سکونت اجباری، خانھ.اداری شوند

خود سو نبود، خودبھھا ھمزمان چون این سکونت با روحیات آزاد ترکمنشدند و از ھمان
کرد تا کسی از خارج ھا را رھبری مینام عثمان آخوند، ترکمنکسی بھ.آمدمشکل پیش می

بعد میلادی بھ 1910ھای رھبری عثمان آخوند از سال.ھا را بر عھده نگیردرھبری آن
گیرد و ی مبارزه با رضاشاه رھبری را بر عھده میدر مرحلھ»آناگلدی آچ«است و سپس 

سپس جنگ گنبد پیش آمد کھ تبدیل بھ یکی از معضلات جدی آن منطقھ .کندشورش می
علل این معضلات چیست؟ بخشی از آن بھ روحیات ی سوم باید دید کھ شد؛ اما در مرحلھ

ی دولت نشاندهگاه دستھا ھیچطور مثال ترکمنگردد کھ قابل تعمیم نیست؛ بھاقوام برمی
سوی قضیھ یک.اند و ھمواره در بین آنھا نیروی گریز از مرکز وجود داشتھ استنبوده

اند، اما سوی دیگر دافعھ پذیرفتھاند و زندگی شھری را این است کھ آنھا بالاخره ساکن شده
.از سمت مرکز است

توجھی بھ مطالبات فرھنگی ی محمدرضا پھلوی، برخی تبعیضات فرھنگی و بیدر دوره
کھ ھای کلیدی نیز وجود داشت؛ ضمن آنآنھا و ھمچنین عدم استفاده از آنان در مسئولیت

 درگیری و تنش و جدال بین ھا را غصب کردند و لذا ھموارهھای ترکمنبسیاری از زمین
 است، نحوی ھمان روند در حال ادامھدوره ھم بھدر این.آنھا و حاکمیت وجود داشتھ است
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امروز یک ترکمن ایرانی جھت ساختن این کشور، توسط نیرویی کھ در مرکز وجود 
از لحاظ تاریخ، فرھنگ و زبان و سو بھاین تضاد از یک.گیرددارد، مورد قبول قرار نمی

جا ھست، بین خود برادران اھل امروز تبعیض ھمھ.دلیل مذھب وجود داردسوی دیگر بھ
اما روی اقوام با مذاھب .تشیع ھم خودی و غیرخودی وجود دارد، برای زنان ھم ھست

تواند گرا ھم نیست، میفارس حتی اگر بگوید اصول.دیگر، تبعیض مضاعف وجود دارد
گرا ھم باشد، باید در ھمان یک ترکمن اھل سنت حتی اگر اصولبھ دولت راه پیدا کند، اما 

ای وجود دارد کھ این ترکمن سنی مذھب را ذاتاً قبول ندارد؛ حد بماند؛ یعنی قدرت قاھره
جاستمشکل اصلی این !

جاجا ھست، آری درست است، اما در آنگویند این تبعیض ھمھفکران میخیلی از روشن
ا ھیچ گریزگاھی وجود نداردگریزگاھی ھست و برای م .

الان تعداد زیادی مھاجر .برخی مسایل وجود دارد کھ ما حتی در بیان آن ھم مشکل داریم
پرست و ھایی چون قومکنیم، با برچسباند، وقتی ھم اعتراض میسیستانی بھ منطقھ آورده
ت جدی، ھا بسیار جدی است؛ یکی از معضلامسایل ترکمن.شویمناسیونالیست مواجھ می

 قانون اساسی کھ 19 و 15، 12علاوه بر آن عدم اجرای اصول .ھا استھای ترکمنزمین
 قانون 48ھا نیز معضل داریم؛ در اجرای اصل دانند، ما در استخدامی مردم میھمھ

ای و کار پایھھیچ.ی ثروت در مناطق است ھم معضل داریماساسی کھ توزیع عادلانھ
ما ھم قومیت داریم !شود؛ ولی در نقاط دیگر چرارکمن صحرا نمیی تصنعتی در منطقھ

ھا را داشتھ باشیمو ھم معضل قومیت، ھم ممکن است بحران قومیت .

ھا را انکار کنیم، چراکھ مثلاً قوم بلوچ با آداب و رسوم توانیم قومیتما نمی:زادهجلالی
تی معشیت و تحمل و خاص و طرز زندگی، روابط خانوادگی، رسوم ازدواج و سخ

شان بھ ھنر، موسیقی و لباس، ارتباط با دیگران یا مدارایی کھ دارند یا کردھا با توجھ
ھا حاکم است، این تنوع را ھایی کھ از گذشتھ بین آنھا با نوع لباس و سنتھا و عربآذری

ا پذیرفت و شدن با آن، پذیرش است؛ یعنی باید آن رکار مواجھتنھا راه.آورندوجود میبھ
.شوداگر فرھنگ تنوع در ایران نھادینھ شود، بسیاری از مشکلات حل می.نھادینھ کرد

کھ ما در دوران جمھوری من کاری بھ قبل از جمھوری اسلامی ندارم، با توجھ بھ این
گوید، آن را قبول دارد و بھ کنیم و با توجھ بھ اصولی کھ این نظام میاسلامی زندگی می



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 288

با توجھ .کنمند است، یعنی اصول اسلام و قانون اساسی، وضعیت را بررسی میآنھا پایب
ی علوی ھای تشیع است، لذا باید سیرهکھ جمھوری اسلامی حکومتی منتج از دیدگاهبھ این

ی یک نظام مذھبی بھ دیگر خواھانھمندم کھ از دیدگاه عدالترا دنبال کند و من علاقھ
شنود کھ خلخالی را از پای یک زن  حضرت علی وقتی می.ھا آن را بررسی کنمانسان

گوید اگر کسی این را بشنود و از این ننگ بمیرد، نباید او را اند، مییھود بیرون آورده
ای کھ کسی نتواند بدون لکنت گوید جامعھاشتر میاز سویی در نامھ بھ مالک.سرزنش کرد

خواھم بھ منظر مییست، من از اینی خجستھ و مبارکی نزبان حرفش را بزند، جامعھ
میزان بر اساس این مدت چھ نگاه کنیم و ببینیم ما در این-حتی نھ اقوام-شھروندان ایرانی 

ایم؟ من معتقدم کھ وطنان خود جاری ساختھقدر آنھا را در حق ھمایم یا چھکردهاصول عمل
.ی ما وجود داردھنوز فرھنگ تحقیر و رسوبات آن در جامعھ

کھ با توجھی بھ برخی از اقوام ایرانیھا در صداوسیما و بیتحقیر بعضی از لھجھ
نوعی احساس شھروند یابند، بھھای مخصوص خودشان در ادارات حضور میلباس
وجود آورده است کھ این ی اول و دوم را در بین مرکزنشینان و غیرمرکزنشینان بھدرجھ

گفت در اوایل یکی از دوستان ما می.رده استمسئولان ما ھم سرایت کفرھنگ حتی بھ
ی کشور را در اصفھان و شھرھای مرکزی صرف کردند انقلاب، بخش زیادی از بودجھ

جا ھزینھ کنیم؟ این شود، چرا باید در آنگفتند حالا کھ کردستان دارد از ایران جدا میو می
یجاد فاصلھ در بین توجھی بھ مناطق و اتصور کھ در ذھن برخی مسئولان ھست و بی

گیر مطالبات ما نباید کسانی را کھ پی.شودمناطق مرزی و مرکزی باعث ایجاد فاصلھ می
.عنوان مخالف، معاند، دشمن، وابستھ بھ اجنبی و بیگانھ حساب کنیمقومی خود ھستند، بھ

باید دید چھ کسی در این قضیھ مقصر است؟

ل، جمھوری اسلامی و عدالت و بر اساس  نظامی کھ بر اساس شعارھای آزادی، استقلا
 سال ھنوز برخی از اصول قانون اساسی 27دین در ایران بنا نھاده شده چرا باید بعد از 

مان را اند؟ من معتقدم باید دیدگاهی کافی نداشتھگذاران تجربھآن پیاده نشده باشد؟ آیا قانون
 ھست کھ اگر آنھا را اجرا در بسیاری از اصول ھمین قانون اساسی موادی.کنیمعوض

در اصل دوم، نفی ھرگونھ ستمگری و .کنیم، بسیاری از مشکلات کشور ما حل خواھد شد
فقط عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، .پذیری آمده استگری و سلطھکشی و سلطھستم

در اصل سوم، نفی ھرگونھ .کندفرھنگی و اجتماعی است کھ مصالح ملی را تأمین می
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ی مردم در تعیین اد و خودکامگی و انحصارطلبی و نیز تأیید بر مشارکت عامھاستبد
سرنوشت اقتصادی سیاسی، اجتماعی و فرھنگی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات 

ھای مادی و معنوی آمده استبرابر برای ھمھ در تمام زمینھ .

عنوان ضد  شوم، باید بھگیر اجرای اصول قانون اساسیعنوان یک کرد پیآیا اگر من بھ
20، 19، 15، 12انقلاب و ضد نظام متھم شوم؟ یا در بسیاری از موارد دیگر در اصول 

شوند کھ چرا بھ رعایت قانون بار ھم مؤاخذه و استیضاح نمیچرا مسئولان ما برای یک
دھند؟اساسی بھا نمی

 این سؤال را دارم کھ اگر کنند،من از کسانی کھ از منظر پان ایرانیسم بھ مسایل نگاه می
 سال ھنوز یک بلوچ استاندار یا رییس دانشگاه نشده؟ چرا 27اختلافی نیست، چرا بعد از 
شود؟ متأسفانھ در نظام اعتنایی میطور چرا بھ اقوام دیگر بیمعاون وزیر نشده؟ و ھمین

 تبعیض ما کھ یک نظام مذھبی است، بھ اقوامی کھ مذھب آنھا غیر از مذھب حاکم است،
ھا زیاد شود و گریز از مرکز اتفاق مضاعف روا شده است و این موجب شده کھ فاصلھ

ھاشان توجھ دھد و بھ خواستھکنند کھ کسی بھ آنھا بھا نمیھا احساس یعنی قومیت.بیافتد
صورت مطمئناً در ھر فرصتی شود؛ در ایننشینی میکند و ھمین باعث انزوا و گوشھنمی

ھا نیز کنند، اینشان دفاع میھایکنند کھ کسانی از خواستھو آنھا احساسکھ پیش آید 
.ھای آنھا را اجابت خواھند نمودخواستھ

ما معتقدیم مشکلات .کنیم و منتظر کمک دیگران نیز نیستیمھیچ وجھ فرافکنی نمی ما بھ
ی ونھ مسألھعنوان نمبھ.ھا جز در داخل ایران و با ھمت ھمگان حل نخواھد شدایرانی

شوراھا، این اصل در ایران اجرا شد و در بسیاری از مناطق، شھردارھا از خود افراد 
آورد آن بود و محلی انتخاب شدند و دیدیم کھ تحکیم ھمبستگی ملی و بالا رفتن وحدت دست

مردم از افرادی کھ خود انتخاب کرده بودند انتظار .ھیچ ضرری ھم متوجھ کشور نشد
من معتقدم .کردندتری میطور آنھا ھم احساس مسئولیت بیشتند، ھمانتری داشبیش

زدن جمعیت ھمای و جمعیتی با بھعنوان توازن منطقھھایی در کار است تا تحتدست
گری و برخورد ھایی ایجاد کند تا بتواند با نظامیانضباطیھا و بیبرخی از مناطق، تنش

ریزی درست دارد تا  کھ کشور ما نیاز بھ برنامھفیزیکی با آنھا برخورد کند؛ در حالی
من معتقدم اگر .بندی شود و بھ کارشناسان خبره ارایھ شودشناسی و دستھمشکلات آسیب
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این کار صورت پذیرد دیگر مشکل قومیتی نخواھیم داشت؛ چراکھ در موقعیت فعلی با 
یختن مرزھای فیزیکی، ھای مختلف اینترنتی و فرورھای مختلف و وجود سایتایجاد شبکھ

ھای قبل باشد، بلکھ باید از اطلاعات و تجربیاتی کھ از ھامان ھمچون سالما نباید برنامھ
.خصوص تجربیات کشورھای دیگر استفاده کنیمگذشتھ داریم و بھ

کنم؛ در شوروی اصل عنوان مثال بھ تجربیات دو کشور شوروی و ترکیھ اشاره می من بھ
ھا و ی کمونیستھای مختلف بود، چھ در زمان تزارھا و چھ در دورهگی فرھنبر استحالھ

 لنینیسم -خود استالین ھم در پی حاکمیت یافتن یک فرھنگ منبعث از ایدئولوژی مارکسیسم
ھای ساکن در ی ملیتکردند کھ ناسیونالیسم روسی را محور ھمبستگی ھمھبود و تلاش می

ھای خود را نیز شد و تمام تلاشم را شامل می ملت و قو194شوروی کنند کھ در حدود 
تنھا ھیچ ثمری عایدشان نشد، بلکھ حتی بیش از یک قرن تلاش کردند اما نھ.انجام دادند

دلیل بود کھ این وحدت و ھمبستگی، منجر بھ فروپاشی شوروی شد و این فروپاشی بدین
نستند ھمبستگی خود را حفظ ھا نتواکدام از ملتتصنعی بود و لذا بعد از فروپاشی، ھیچ

.کنند و ھر ملتی راه خود را رفت

 من معتقدم اقوام و ساکنان ایران با توجھ بھ تجربیات گذشتھ باید بھ تکثرگرایی فرھنگی 
جز تکثرگرایی فرھنگی و پذیرش دیگران و تنوع و پذیرش اقوام ایرانی راه .متوسل شوند

دانم کھ با توجھ بھ چینش ھایی میمثابھ موزاییکمن اقوام ایرانی را بھ.دیگری وجود ندارد
در شوروی برای تحمیل زبان .توانند زیبایی خاصی بھ این سرزمین دھندشان میو تنوع

صورت جمعی کوچ کردند و اقوام مختلف را بھھای دیگر را تحقیر میروسی، زبان
آمیز لنین، چھ م و مسالمتھای نرکار گرفتند، چھ شیوهھا را بھی روشھمھ...دادند ومی

ھای خروشچف آمیز استالین، چھ سیاستھای خشونتانترناسیونالیسم فرھنگی، چھ شیوه
آمیز کدام موفقیتھا و چھ سیاست برژنف در ایجاد ملت واحد شوروی، ھیچدر ادغام ملت

.نظر من باید از این تجربیات بھره بگیریم و از آنھا استفاده کنیمبھ.نبود

ھا، ھر مان و انفجار اطلاعات و افزایش رسانھتوجھ بھ افزایش آگاھی جوانان با
توان واقعیت را انکار ای مستقیم با اخبار جھان درگیر و مواجھ است، بنابراین نمیخانواده

تر با این واقعیات مواجھ شویم و بر چھ بیشچھ زودتر و ھرنظر من ما باید ھربھ.کرد
ی ملت ایران در حفظ و طقی و این واقعیت تاریخی کھ ھمھاساس اصول علمی و من
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داری مرزھای کشور فداکاری و ایثار کردند، باید بھای یکسانی برای آن قایل شویم و نگھ
ھا مشارکت دھیم و معتقدم با چنین روشی ما ھیچ ھمھ را در مدیریت کشور و در مسئولیت

.مشکلی نخواھم داشت

بینیم زاده عرض کنم کھ در طول تاریخ ایران میکتر جلالیھای دپیرو صحبت:یگانلی
ی ایران، در تمامی مقاطع با حفظ فرھنگ و مسایل اجتماعی دھندهتمام اقوام یا ملل تشکیل

ی کھ در دورهاند، پس تا قبل از اینو اقتصادی خودشان، ھیچ مشکلی با ھمدیگر نداشتھ
این بنا بھ مصالح .اندمشکلی با ھم نداشتھمدرن صاحب یک زبان رسمی ارتباطی بشوند، 

ی مملکت اند و ھم در ادارهکردهھا بوده کھ ھم اختلاف بین اقوام ایجاد میحکومت
ھایی را نسبت بھ اقوام و ملل مختلف بستھ بھ دوری و نزدیکی بھ حکومت وارد تبعیض
سازی مملکت و تصمیمگیری و ی مدرن ھم این سیستم مدیریت و تصمیمدر دوره.اندساختھ

ھای ملی و منشور ملی با عدم اجرای رغم میثاقریزی مملکت است کھ علیسیستم برنامھ
ھای اجتماعی و فرھنگی و ھایی را در زمینھآنھا با اصل قرار دادن مصالح خود، تبعیض

نام مسایل قومی شود بھھا موجب پیدایش مسایلی میکند و این تبعیضاقتصادی اعمال می
.ایملی یا منطقھ

ھا اند، بلکھ اعمال محرومیت و تبعیضھا و اقوام نخواستھ و نکرده این تعریف را ملت
اند و ناشی از سیستم ھر کشور بوده والا اقوام مختلف ایرانی ھیچ مشکلی با ھم نداشتھ

.اندسر گذاشتھای با افتخار از زیست مشترک و مقابلھ با دشمنان مشترک را پشتتجربھ
آورد و در یک ی مملکت است کھ این مسایل را پیش میولی در عصر جدید این نوع اداره

کند؛ در حالی کھ مدیران ھای بر حق اقوام یا ملل را منسوب بھ غیر میفرافکنی، خواست
در عصر تحولات جدید، کتمان مسألھ یا اعمال .تر باید خود را ملامت کنند تا اقوام رابیش

ی مسایل ملی و قومی مثل سابق مقدور نیست و این مستلزم یی دربارهھاچنین سیاست
ریزی است کھ بتواند تمام اقوام ایرانی را در جھت یک مسیر نھایی راه درایت و برنامھ

عنوان ایستادن روی ی گذشتھ موردی را تحتشماره»نامھ«ی بیندازد و شما در مجلھ
 مستلزم تعریفی از انسان ایرانی مبتنی بر زمین ایرانی مطرح کرده بودید، این موضوع

ھای فرھنگی مشخص استبینی خاص و ویژگییک فرھنگ و جھان .
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ی مذھب، زبان و قومیت را من در رابطھ با میزگرد قبلی دیدم کھ مواردی چون مسألھ
من.ی دموکراسی استی ایران مسألھمطرح کرده بودند و جایی ھم گفتھ بودند مسألھ

دانم کھ بھ تبع آن، اجزای تشکیل دھنده ھم دچار چالش یران را چالشی ھویتی میی امسألھ
ایم کھ بخواھیم انتظاراتی را از اجزا و ما انسان ایرانی را تعریف نکرده.اندشده

سیستم آموزشی ما قادر نیست کھ نیازھای اجتماعی اجزای .ھای آن داشتھ باشیممجموعھ
دھد، تعریفی کھ سیستم ما از انسان ایرانی ارایھ می.ورده کندی ایرانی را برآدھندهتشکیل

پرست فقط برای شود؛ یا در بعُد انسانی مثل آفتابیکی از این دو وجھ را شامل می
طلب است؛ در بیداری شدت انزواکند یا در بعد عرفانی بھماندن خودش تلاش میزنده

.بیندپیچد و در خواب کابوس میخود میبھ

این فرھنگ قادر نیست اجزای .بینی دارد، اما با ھمین درد ھم خوش استد روشن در
اش را در خود مستحیل کند و قادر ھم نیست در رابطھ با ابعاد فرھنگی جدیدی دھندهتشکیل

توانیم اجزای گونھ میچھ.کھ در وضعیت جدید دنیا پیش آمده، برخورد فعال داشتھ باشد
برای ھمین اصرار دارم در چالش .کنیمین فرھنگ مستحیلھای دیگر را در افرھنگ

صورت غالب نیست، بلکھ صورت غالب این است ...روی ما عوامل قومی، زبانی وپیش
دھنده ھم قوم فارس و دیگر عناصر تشکیل.ایمکھ ما در کل ھویت ایرانی دچار چالش شده

ی آن کر کنیم تا بتوانیم بھ بقیھما در اولویت، برای این موضوع باید ف.دچار چالش ھستند
.ھم برسیم

تر منبعث از حکومت است و ما در این بعُد نھاد مدنی مستقلی از ھر چند آموزش ما بیش
فکری ھم بھ این قضیھ پرداختھ نشده است؛ حکومت نداریم، اما حتی در سطح روشن

گویند، اصلاً طور کھ دوستان میعنوان مثال در رابطھ با آموزش زبان ترکی، آنبھ
شود، اگر صورت فیزیکی کاشتھ میآموزش زبان ترکی نباید باشد چرا کھ تخم تجزیھ بھ

حال باید بگویم کھ ھری عید این را گفتھ بودند، ولی بھیادم باشد آقای زعیم در مصاحبھ
توانید مدعی باشید برای گونھ میشما چھ.زبان، ناقل ھویت یک قوم و یک اجتماع است

ھای در حق قایل ھستید، ولی برای عنصر ناقل ھویت او حق قایل نباشید، آموزشقومی
زبان ابتدا باید زبان فارسی را ی ترکتوانیم مثال بزنیم، یک بچھسطح مدارس را نیز می

عنوان زبان دوم یاد بگیرد، اما در آموزش و پرورش بعد از انقلاب متأسفانھ بعد از بھ
دانید چھ فشاری از نظر آموزش بر ا ھم باید یاد بگیرد و آیا میزبان فارسی، زبان عربی ر
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بینند شود؟ علاوه بر زبان مادری خود کھ آموزش نمیھای غیرفارسی زبان وارد میبچھ
دو زبان دیگر را باید زیر فشار، آموزش ببیند؛ در مسیر آموزش و در اثر این فشارھا و 

اط کھ این مشکل را ندارند، دچار تأخیر فاز ھا، او نسبت بھ افراد سایر نقاین تبعیض
ای را در رابطھ با من مسألھ.فکران ما از این بعُد ھم باید بھ مسألھ بپردازندروشن.شودمی

ترین تان عرض کنم، آذربایجان در رابطھ با فرھنگ و ادب ایرانی بیشآذربایجان خدمت
 ایرانی و حفاظت از ایران و سھم را حتی نسبت بھ دیگران دارد و در رابطھ با وحدت

فکری ھای روشنیک از جریانترین ھزینھ را پرداخت کرده، ولی کداماستقلال ایران بیش
اند کھ آذربایجان در طول صد سال اخیر با آن حال بھ مسایل و مشکلاتی پرداختھتا بھ

 اساطیر و مواجھ بوده است؟ کدام یک از آنھا تلاش کرده کھ فرھنگ آذربایجان را بداند،
ھای زبانش را بداند؟ کجا بھ شاعران، ادیبان و عرفان آن را بشناسد و ویژگی

اند؟ھای ما پرداختھشخصیت

ھای این ھای سراسری ما کجا بھ اعیاد قھرمانان و اساطیر آذربایجان و یادواره رسانھ
ر عوض آن، فکری ما بھ این مسایل بپردازد؟ داند؟ چرا نباید سیستم روشنخطھ پرداختھ

کار این...گونھ بوده وتان اینکنند کھ شما آذری بودید، زبانبرای ما ھویت تعریف می
دار است، درک زدن ما برای آنان خندهطور کھ فارسی حرفھمان.کندمشکلی را حل نمی

حال بھیک از جریانات سیاسی ما تا بھکدام.دار استو فھم آنھا ھم از مسألھ، برای ما خنده
فکری بھ این موضوع لااقل برای شناخت خودش اند؟ کدام جریان روشناین قضیھ پرداختھ

و اکنون در  -اشرافی دارد فکری ما کھ بھ اعتقاد من خاستگاه پرداختھ است؟ جریان روشن
 کجا-ای ندارد و ابتر خواھد شد و از بین خواھد رفتوضعی قرار دارد کھ عقبھ

کند کھ رضا شاه او از تفکری دفاع می.اشاھی مشخص کردهاش را با تفکر رضمرزبندی
.بانی آن بوده است

زور بر آن اعِمال شده است، چھ بھ کجا از فرھنگ و زبان و ادب آذربایجانی در مقابل آن
ی دموکرات چھ در آذربایحان، چھ در ھای فرقھاند؟ کدام اندیشمند ایرانی اعدامدفاع کرده

 کھ توسط حکومت مرکزی ایجاد شده بود را محکوم کرده است؟ ھاییکردستان و تبعیض
اند؟ چرا باید نشناختھ برای ھمھ برنامھ و ھای فرھنگی اعمال شده پرداختھکجا بھ تبعیض
کنند، در حالی آنھا حتی در تعریف دموکراسی ھم برای ما قید معین می.کنندھویت تعریف
کنند در مورد ما رعایت نمیفکران اولین شرط دموکراسی راکھ این روشن .
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اند یا بیم دارند، اند و چون نشناختھفکران قضیھ را نشناختھمن اعتقاد دارم روشن
فکران سراسری در من بھ روشن.کنند کھ متأسفانھ اثربخش نیستھایی را ارایھ میحلراه

و شکستی کھ در ی ما با توجھ بھ نارسایی در جامعھ.ی ایران ھم نقد دارمرابطھ با مسألھ
وجود آمده، نواقصی ھست کھ این نواقص باعث شده کھ در وضعیت ھای کلی بھتئوری

متأسفانھ ھیچ تلاشی در .ھای ارایھ شده نتواند عرض اندام کندحلموجود بحرانی ما راه
.این رابطھ صورت نگرفتھ است

کارھا و ی راه ارایھاند از کنار این مسایل عبور کنند یا بھفکران ھمیشھ خواستھروشن
ھا بسیار اند کھ متأسفانھ با واقعیتھای اقوام و ملل ایرانی پرداختھھایی از ھویتتعریف

.فاصلھ داشتھ است

ھای ترین ھراس حکومتکنم بیشھای آقای یگانلی، من فکر میی صحبتدر ادامھ:جیدیھ
ر اقوام در نواحی مرزی ساکن تسبب بوده است کھ بیشاینھا بھی قومیتمرکزی از مسألھ

طلبی تر از موضع وحدت ارضی و معضل فروپاشی یا تجزیھھستند و این ھراس بیش
کنند، بسیاری از حقوق ھایی کھ در مرکز زندگی میطور مثال ارمنیوالا بھ.است

ترین مشکل ما این بزرگ.دھندشان را ھم انجام میھایشان استیفا شده و فعالیتفرھنگی
تا قبل.گرددی صفویھ برمیدورهت کھ در نواحی مرزی سکونت داریم کھ این مشکل بھاس

حکومت توانست مذھب نواحی مرکزی را تر ایرانیان اھل سنت بودند و آناز صفویھ بیش
.تغییر دھد، اما نتوانست مذھب نواحی مرزی را عوض کند

ھای مختلفی را در اھمھ، روشھای مرکزی برای فرونشاندن یا جلوگیری از این وحکومت
کھ دیگر نھ ترکمنی ی فرھنگی است، تا جاییھا استحالھترین آنگیرند کھ ابتداییپیش می

ی قومیت فیصلھ طریق بھ مسألھبماند، نھ کردی و نھ آذری و ھمھ یکسان شوند تا بدین
ی ھ از دورهاما باید تجربیات تاریخی را ھم مدنظر قرار داد کھ اگر این موضع ک.دھند

تجربھ ثابت .ای رسیده بودحال بھ نتیجھتوانست موفق باشد، تا بھرضاشاه شروع شد می
گرایی آنھا را و درونھا ای نرسیده بلکھ تعصب اقوام و حساسیتھیچ نتیجھتنھا بھکند نھمی

ن، دختر کھ از بین نرویم بھ غیرترکمھا برای اینطور مثال ما ترکمنتر کرده است؛ بھبیش
دھیمنمی .
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ای مد نظر جا ھر نوع استحالھاگر آن.در این میان، البتھ نگاه من بھ شوروی متفاوت است
کرد، توان گفت مشابھ حکومت فدرال عمل میھایی ایجاد شد کھ میبود، لااقل جمھوری

.ولی استحالھ کردن و آسیمیلھ کردن فرھنگی در طول صد سال جواب مثبتی نداده است
ھای دیگری رفت، باید از این زاویھ نگاه کرد کھ یک ترکمن یک کرد ید بھ دنبال روشبا

تواند در پی داشتن منافع مشترک در با ھمان مذھب و زبانش در ھمین جغرافیا می...یا 
شود، برادارن وقتی عید قربان می.ای بھتر تلاش کندکنار ما زندگی کند و برای آینده

.نشینندسفره در کنار ما میغیرترکمن ما ھم سر 

کنندشناسم کھ غیرترکمن و فارس ھستند و از ھر چیزی صحبت می من بسیاری را می
خود این مسایل آید، خودبھولی مسایل سیاسی و حکومتی کھ پیش می.غیر از این مسایل

ا این کنند کھ چربرخی از ما انتقاد می.کند؛ یعنی خود مردم مشکلی ندارندچھره دیگر می
دھید؟ این یکی از مسایل ما غیر نمیاندازه متعصب و ناسیونالیست ھستید کھ حتی دختر بھ

جمھور بشوم، وزیر بشوم، گویم شما اول بھ من حق بدھید کھ رییسمن می.در منطقھ است
باشید کھ دختران ترکمن با شما ازدواج کنندبعد انتظار داشتھ  .

ی دیگر کشورھا  فرھنگی مردود است و باید از تجربھیما معتقدیم کھ سیاست استحالھ
در واقع مسألھ بھ .سخن بگوییم کھ چھ جاھایی موفق بودند و کجا بھ شکست انجامیده

 سال جنگ، یک مدل 150طور مثال در سوییس پس از گردد بھگذاری دولت برمیسیاست
مشکل داریم و انگار  قانون اساسی 15طور مثال حتی در اصل ما بھ.فدرالی تشکیل شد

طلبی سرداده است؛ اما در سوییس اگر کسی بخواھد زبان خودش را بیاموزد، شعار تجزیھ
حتی اگر پنج نفر بھ زبانی مشترک صحبت کنند، دولت مجبور است برای آنھا معلم بیاورد 

و در افغانستان پس از تحولات اخیر از تمام اقوام در کابینھ .تا آن زبان را تدریس کند
.جمھور شدجاھای دیگر استفاده شد، یا در عراق یک فرد کرد رییس

کنم افغانستان با این من فکر می.کند این نوع نگاه، علاقھ و عشق بھ سرزمین را ایجاد می
در دنیا الگوھای .تواند حل کندراحتی میاش را بھتر است و مسایل قومیمدل بسیار موفق

سوی بھ آن.ھا را مطالعھ کرد تا ببینیم در ایران چھ باید کردموفق کم نبوده است، باید آن
توانیم ھا بھ ما مدل دھند، ما میقضیھ ھم بنگریم و کار را بھ جایی نرسانیم کھ بیگانھ

جای شوروی، در آندر مورد قضیھ.خودمان از تجربیات خوب آنھا استفاده کنیم
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من در ترکمنستان با چشم خود دیدم کھ رسمیت شناختھ شده است و ھای مختلف بھجمھوری
ھای تلویزیون، برنامھطور رادیو و ھم دانشگاه ترکمنی و ھم دانشگاه روسی داشت، ھمین

توانستند بھ زبان خودشان ی ابتدایی تا لیسانس میجا از دورهآن.ترکمن و روسی دارند
ودند ھر کدام را کھ در کنار آن، مدارس روسی ھم بود و افراد مختار ب.آموزش ببینند

ھرچند آنھا با ظرافت صنایع را حول روسیھ ایجاد کردند و دیگر .خواھند انتخاب کنندمی
ساز نشود، ولی از سمتی بردند کھ اگر فردا دچار مسألھ شدند، بحرانھا را بھجمھوری

.لحاظ فرھنگی در شوروی سابق بھترین تئاترھا را برایشان ساختند

کنم کھ نھ دانشگاه ترکمنی دارند، صحرا مقایسھ میھای ترکمنبا ترکمن من وقتی آنھا را 
.اندتر ماندهھای ما اصیلبینم ترکمننھ مدرسھ و نھ ھیچ امکان فرھنگی جدی دیگر، می

ھای مختلف دارند، اما نامھ دارند و فرھنگاند؛ لغتتر کار کردهایھا ریشھآنھا در دانشگاه
زنند و فرھنگ روسی غالب شده ھا بھ زبان روسی حرف میکمنجا تربین مردم نھ؛ آن

.اندسو کشیده شدهاست؛ یعنی بین دو فرھنگ مبارزه درگرفتھ و مردم بدون حساسیت بھ آن
خواستند و ھا اعلام استقلال کردند، در ترکمنستان مردم استقلال نمیوقتی جمھوری

عنوان کنیم و نھایتاً بھمان را می داریم زندگیاند و راحتچیز دادهھا بھ ما ھمھگفتند اینمی
ھا در حسرت گذشتھ بوده و حس زور بھ آنھا استقلال دادند، مردم مدتآخرین جمھوری بھ
ی چیز را توطئھھا دوست داشتند کھ وضعیت برگردد و ھمھخیلی.نوستالژیک داشتند

.دانستندآمریکا می

ان و حفظ حقوق و احترام بھ اقوام،  حرف من این است کھ آزادی فرھنگی و زب
شود، بلکھ افراط و تفریط را باید خود منجر بھ تجزیھ و خطر فروپاشی کشور نمیخودیبھ

منظر ضربھ تر از اینشوروی بیش.ھای موفق و ناموفق رادرنظرگرفت و ھمچنین مدل
 این مرزھای شدت ایدئولوژیک بود و این تفکر بر آن حاکم بود کھ ھر کھ درخورد کھ بھ

ایدئولوژیک بگنجد از ماست و بقیھ بر ما، البتھ مشکل کشور ما ھم نگاه ایدئولوژیک است 
و منافع ملی اصل نیست، بلکھ منافع ایدئولوژیک اصل است و از این جھت ضربھ ھم 

ھای مختلف در نظر گرفتھ شود و استفاده شود چرا کھ مردم در کل، باید مدل.ایمخورده
ت آن را دارندایران ظرفی .
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نظری مھم دیگر کھ بھتر نقد وضعیت بود، چند نکتھھای دوستان بیشصحبت:زادهجلالی
ی قاجاریھ طور مثال در دورهرسد این است کھ اولاً؛ ایران ما کوچک شده، بھمن می

توانیم نسبت بھ ھم ھا از ایران جدا شده، نکتھ دوم این است کھ ما نمیبسیاری از بخش
ترسیم بگوییم ملت کرد یا مان است و میانھ حرف بزنیم، یعنی نوعی ترس در ذھنصادق

ی مشروطھ ی ملل ایران را داریم کھ حتی تا دورهی قاجاریھ واژهملت ترک؛ اما در دوره
توانیم مسما را تغییر دھیم، بھ ھر وجود داشتھ است و بھ ھر صورت با تغییر اسم، نمی

مان در حال کھ آداب و رسوم مشترک تاریخیھا ظلم شده، چونی ما ایرانیصورت بھ ھمھ
.فراموشی است

شود ظلمی کھ بھ ھمھ می.دار میراث فرھنگی ما ھستندھا میراث در افغانستان خود افغان
ای کھ آقای مھندس یگانلی دھیم، مسألھمان را از دست میھای تاریخیاین است کھ ما رسم

ا چالش ھویتی ما ایرانیان، از این منظر نیز قابل نگرش است کھ اشاره کردند در ارتباط ب
ای، ھویت مشترک ما را در معرض زدایش قرار ای و محلھزدایی منطقھفشار ھویت

رویم و در تمام ھویتی میسوی بیبینیم کھ بھوقتی می.دھد و بحران در این نقطھ استمی
ھا را از کشورھای دیگر مجبوریم مدلھویتی در حال حاکمیت یافتن است، کشور ھم بی

آید، باید بھ این توجھ کرد کھ وقتی ما نتوانیم زدگی پیش میوقتی بحث غرب.بگیریم
خوراک فکری بھ جوانان خود بدھیم و از نظر ھنر و ادب و مسایل تاریخی کھ ھویت یک 

.شوندسازد آنان را تغذیھ کنیم، جوانان ما دچار مسألھ میملت را می

ما وقتی حاضر نیستیم بھ مراسم نوروز در کشورھای .ترین مشکل ماستن بزرگ ای
.شودبریم، طبیعی است کھ ھویت ملی دچار آسیب میکنیم و نامی از آن نمیدیگر اشاره

ھای کردستان ی کردی و آذری جھت تدریس در دانشگاهدر داخل در مجلس ششم دو رشتھ
ی کنکور ھم بیاید؛ اما وقتی بھ پذیرش  دفترچھو آذربایجان تصویب شد و قرار شد در

پذیری ایجاد یعنی مسئولان بدون مسئولیت.وزارت علوم رسید، در مقابل آن مقاومت شد
دانیم کھ حدود ھفتاد سال است کھ حرف زدن سازی ممکن نیست، مییکسان.بدبینی کردند

ردی را از بین ببرنداند زبان کبھ زبان کردی در ترکیھ ممنوع است، اما نتوانستھ .
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نفر از آنھا آمد و در تلویزیون صحبت کرد و سال ممنوعیت، یکپس از چندین:یگانلی
شود؛ البتھ پس از چندین سال کھ بھ کردھای ترکیھ حال با آنھا با احترام برخورد می

 !!ھای کردستانگفتند ترکمی

عدالتی وجود دارد، در بین یعنوان تبعیض و بھایی کھ تحتمتأسفانھ بحث:زادهجلالی
یعنی باید .شود و این خود خسارت بزرگی استحساب دین گذاشتھ میجوانان بھ
ھای الھی ھستند و در قرآن ھا نشانھھا، نژادھا و رنگکنیم کھ در دین اسلام، زبانمشخص

ھا برای شناخت است خوانیم وجود قومی حجرات میصراحت اشاره شده؛ در سورهھم بھ
شود کھ شود موجب میعدالتی، این نگرشی کھ بر مردم تحمیل مینھ برای تبعیض و بی

توجھ شوندی مردم نسبت بھ مسایل امنیت ملی بیتوده .

دھد طور اوضاع جاری کشورمان نشان میھرحال اوضاع دنیا، منطقھ و ھمینبھ:یگانلی
ن اساسی یا میثاق ملی ی ھستیم کھ در آن، عدم اجرای قانوکھ ما در موقعیت خطیر

ھای توتالیتر از دیگر سوی ایدئولوژی.وجود آورده استھایی را در سطح کشور بھچالش
آقای عباس عبدی در .ھایی ھستندچھ از نوع چپ و چھ از نوع مذھبی دچار چالش

اشاره کرده بودند کھ ما در ایران ھویت غالب »نامھ«ی ی پیش ماھنامھمیزگرد شماره
گویم کھ اصلاً ھویت سرتاسری و مشترکی تعریف  من این را بھ شکلی دیگر می.نداریم

اند ھمھ را سازی تعریف شده است و خواستھیک مفھومی در رابطھ با ملت.نشده است
.مشابھ آن کنند

جی ھم در مورد آسیمیلاسیون گفتند یا موردی کھ آقای دکتر ھمان موردی کھ آقای دیھ
کھ اصلاً اند کھ ھمھ تبدیل بھ چیز دیگری بشوند، درحالیخواستھ.زاده فرمودندجلالی

ایستادن روی زمین ایرانی، مستلزم تعریفی از انسان ایرانی .ھویتی تعریف نشده است
ی ملت بزرگ دھندهی تمام عناصر و اجزای تشکیلاست؛ تعریف ھویتی کھ دربرگیرنده
ید در گذشتھ بماند، این تعریف باید با این تعریف نبا.ایران در درون مرزھای خود باشد

بر مبنای ھمین ھم .آینده باشد و برای آینده باید تعریف شودتوجھ بھ تجارب گذشتھ، روبھ
اگر از منافع ملی نتوانستیم تعریفی ارایھ بکنیم و اگر نتوانیم .باید منافع ملی تعریف شود

ی ملت، برای مشارکت در سرنوشت دھندهبرای آحاد ملت ایران و نیز اقوام و ملل تشکیل
چھ مربوط بھ خودشان است گیری در آنسازی و تصمیمخود و برای مشارکت در تصمیم
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قطعاً باید این راه را برای .ی خوبی را متصور شویمتوانیم آیندهراھی را باز کنیم، نمی
ین حقوق ی ایران باز کنیم و حقوق قانونی آنھا ھمچندھندهآحاد ملت و اجزای تشکیل

کھ توانیم دم از حقوق بشر و دموکراسی بزنیم بدون ایننمی.انسانی آنھا را اعاده کنیم
ی اول انتظارمان از در درجھ.حقوق اقوام ایرانی را در این رابطھ بھ رسمیت بشناسیم

حال در این رابطھ دچار فکری در این است کھ اگر تا بھھای سیاسی فکری و روشنجریان
اند این حقوق را بشناسند، اینک این مسألھ را اند، یا نتوانستھ یا نخواستھ بودهھایینقص

چنان کھ ھست بپردازندبشکافند و بھ حق و حقوق این اقوام و ملل آن .

کھ باید ما برای دیگران الگو باشیم باید از دیگران الگو من متأسفم در حالی:زادهجلالی
ان در ارتباط با کانادا، بد نیست بھ موضوعی اشاره ھای دوستبا توجھ بھ حرف.بگیریم

رسمیت  میلادی سیاست کثرت فرھنگی را در قالب بھ1971کنم؛ آن دولت در سال 
شناختن دو زبان ملی با ھدف صیانت از ھمبستگی و گسترش مساوات قومی در دسترسی 

ی در پیش بھ موسسات اجتماعی، اقتصادی و رفع تبعیضات قومی در تمام سطوح اجتماع
ی اصلاحات یکی از این وزرای کنیم، حتی در دورهحالا وقتی بھ خودمان نگاه می.گرفت

کار گرفتیم تا از یک مدیر کرد طلب کھ دوست ما ھم بود، با تمام تلاشی کھ بھاصلاح
.رفتاستفاده کند، متأسفانھ زیر بار نمی

بار از دست آقای خاتمی رد چندینھا کھ بالاخره موفق شدیم، این مدیر ک اما بعد از سال
آید، ھا بھ اقوام مختلف پیش مییعنی وقتی صحبت از سپردن مسئولیت.مدال گرفت

کنید، چگونھ ھا واگذار نمیوقتی شما کاری بھ این.ی کاری ندارندھا تجربھگویند کھ اینمی
قلید ایران در بینیم کھ اکثر مراجع تی کاری پیدا کنند؟ از سوی دیگر میآنھا تجربھ

گونھ مخالفتی کار خود را انجام کشورھای مختلف اسلامی نماینده دارند و بدون ھیچ
دھند، ولی ما متأسفانھ در تھران از داشتن یک مسجد برای اھل سنت محرومیم می
. کلیسا در شھر تھران وجود دارد130کھ حالیدر

خوانند؛ یعنی ما با ت پاکستان مینماز عید را در سفاراھل سنت ساکن تھران،:جیدیھ
ایمسمت یک کشور خارجی سوق دادهدست خودمان آنھا را بھ .

زایی بھ آن اشاره کنم گذاری و اشتغالی دیگری کھ باید از نظر سرمایھنکتھ:زادهجلالی
طور از نظر ھمھ نعمتی کھ خدا بھ ایران داده است، ھمیناین است کھ، با توجھ بھ این
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توان اند، میھایی کھ اقوام ایرانی از گذشتھ تاکنون آن را حفظ کردهو ویژگیخصوصیات 
این .زایی را فراھم آوردشناسان موجبات ارزآوری و اشتغالبا جذب گردشگران و مردم

تنوع طبیعی و فرھنگی در ایران نعمتی است کھ باید قدردان آن باشیم و متناسب این 
.ھویت شدن مردم جلوگیری کنیمرده سازیم و از بیقدردانی، نیازھای لازم را برآو

ی کشور است، بدون توجھ بھ طور کھ در ابتدای بحث گفتیم، اگر بنابر توسعھھمان
شان و بدون توجھ بھ آزادی بیان در بیان مطالبات آنھا، قادر بھ برداشتن ھا و حقوققومیت

ی کشور نخواھیم بودھای لازم برای توسعھقدم .

==================================================
بنیانھاي فرھنگ و ھویت ایراني اسلامي

علیرضا مزروعي

دانند اي مينظران علوم انساني، فرھنگ را اساس و شالوده ھر جامعھبسیاري از صاحب
ھاي سیاسي، اجتماعي و اقتصادي معنا ھاي دیگر جامعھ در عرصھكھ در پرتو آن شاخص

از سوي دیگر در عصر حاضر اولویت اول در سیره .كندفھوم و تشخص پیدا ميو م
ھاي استكباري، بھ جاي تسخیر سرزمین، تسخیر باورھا و اذھان عملي و رفتاري قدرت

بدین لحاظ اتحاد ملي و انسجام اسلامي در .مردم و در نھایت تسلط بر فرھنگ آنان است
 و كیان نظام جمھوري اسلامي و مقابلھ با دشمنان واقع دو راھبرد حیاتي براي حفظ ھویت

نوشتار حاضر در مقام تبیین فرھنگ و .است كھ در این شرایط باید در اولویت قرار گیرد
ھویت ایراني و اسلامي برآمده كھ از بدو پیروزي انقلاب مورد ھجوم ھمھ جانبھ دشمنان 

گذرانیماینك با ھم آن را از نظر مي.قرار گرفتھ است

معناي لغوي فرھنگ
.كلمھ فرھنگ ھمچون سایر كلمات در ادبیات كشورھا، داراي معناي خاص خود است
فرھنگ در ادبیات فارسي بھ معناي ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت، آداب و رسوم، 

.مجموعھ علوم و معارف و ھنرھاي یك قوم است
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است كھ بھ »ھنگ«پیش و بھ معناي »فر«اي فارسي و مركب از دو جزء فرھنگ، واژه
باشد و از فرھیختن اشتقاق یافتھ است، كھ در معناي مفھوم كشیدن و قصد و آھنگ مي

بھ كار رفتھ است و ...گوناگوني، مانند دانش، دانایي، خرد، معرفت، حرفھ و ھنر، ادب و
نامنددر اصطلاح ماھیت، ھویت و موجودیت یك ملت را فرھنگ مي

تعریف فرھنگ

شناسان، اقتصاددانان شناسان، مردماي بسیار گسترده است، از این رو جامعھمقولھفرھنگ 
ریزان فرھنگي درباره تعریف جامع و كامل آن اتفاق نظر توسعھ و سیاستگذاران و برنامھ

.اندندارند و ھر یك تعریف خاص از آن ارایھ داده
یك تعریف دیگر آن . استدر یك تعریف ساده، از فرھنگ بھ عنوان میراث ملي یاد شده

اي متضمن معلومات، معتقدات، ھنرھا، اخلاق، قوانین، است كھ فرھنگ مجموعھ پیچیده
.باشدھا ميھا و عادات مكتسبھ انسانآداب و رسوم، قابلیت

ھاي فرھنگ عامل سازنده ھویت فردي و اجتماعي جامعھ و منشاء ساز و كارھا و سرمایھ
دشمن با توجھ بھ .شودیر تكاملي و تاریخي محسوب ميمادي و معنوي یك ملت در س

ھاي نوین آوريشناخت از كاربرد و ماھیت فرھنگ با استفاده از ابزارھاي متنوع و فن
ارتباطات با مباني انسان شناختي و جامعھ شناختي لائیسم و سكولاریزاسیون جوھره 

.دھدفرھنگ دین محوري را مورد تھاجم قرار مي

ھایي كھ در جوامع اسلامي و جامعھ ایران وجود دارد  از بزرگترین بحراندر واقع یكي
بحران ھویت كھ از طریق تكنولوژي جدید و وسایل ارتباطي نوین با :عبارت است از

دھد و قدرت فراگیر و یكپارچھ خود تولید نوعي جھاني سازي فرھنگي را اشاعھ مي
ھاي مادي و ھنگ بھ مجموعھ دارایيبنابراین، فر.گرددثباتي فرھنگي ميموجب بي

ھا داراي فرھنگ از دیدگاه جامعھ شناسي، تمامي انسان.شودمعنوي یك ملت اطلاق مي
ھاست و از این رو فرھنگ، امري اجتماعي و مبتني بر روابط اجتماعي انسان.ھستند

گيچنین است كھ فرھنگ براي انسان و جامعھ انساني، امري لازم و حیاتي است و زند
.شودانسان بدون آن دچار اختلال مي

شناسان غربي، فرھنگ مفھومي عام و كلي است كھ در برگیرنده براساس نگرش جامعھ
منظور ادیان الھي و (بھ ھمین دلیل، دین .تمام دستاوردھاي مادي و معنوي شده است

ي از عنصر)توحیدي مانند مسیحیت و اسلام است نھ ادیان بشري مانند ھندو و بودا
در صورتي كھ از دیدگاه اسلام دین یك پدیده الھي، .شودعناصر فرھنگي محسوب مي

شود و فرھنگ، جزء فرانھادي، اجتماعي، عام و كلي است كھ دربرگیرنده فرھنگ نیز مي
.رود زیرا دین پدیدآورنده فرھنگ استو بخشي از آن بھ شمار مي

و زنان است كھ فرھنگ لباس پوشیدن را بھ مثلا یكي از احكام دین درباره پوشش مردان 
آورد و ھمچنین، یكي دیگر از احكام دین، مسئلھ تغذیھ است كھ استفاده كردن از وجود مي

توان گفت این حكم، فرھنگ تغذیھ را پدید مواد خوراكي در آن تبیین شده است و مي
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گي دھیم، فرزندان دھد كھ چگونھ تشكیل زنددیگر اینكھ بھ زندگي سازماني مي.آوردمي
این امر نوعي ...خود را تربیت كنیم، در چھ ایامي شاد یا اندوھگین و سوگوار باشیم و

تفاوت نگرش غرب و اسلام درباره فرھنگ، معلول .آوردآداب و رسوم اجتماعي پدید مي
شناس بھ شناس و یا مردمآنگاه كھ نگرش یك جامعھ.دو نگرش سكولار و دین محور است

دین الھي و توحیدي نگرش صرفا اجتماعي باشد و دین را محدود و معنوي تصور پدیده 
شناس شناس و یا مردمنماید، اما یك جامعھكند قطعا آن را از عناصر فرھنگي بیان مي

تردید فرھنگ را معلول و ساختھ داند بياي جامع و كامل ميمسلمان كھ دین اسلام را پدیده
شماردو پرداختھ دین برمي

اقسام فرھنگ
:اند كھ عبارتند ازبندي و تقسیم كردهشناسان فرھنگ را از جھات گوناگون طبقھجامعھ

الف- فرھنگ مادي 
گیري با موازین كمي و علمي ھاي محسوس و عیني كھ قابل اندازهفرھنگ مادي بھ پدیده

آن، لباس، كتاب، ھاي مانند ساختمان، ابزارآلات، صنعت و فرآورده.گرددباشند اطلاق مي
بھ عبارت دیگر بھ تمام دستاوردھاي مادي انسان در عرصھ و قلمرو ...مجسمھ، نقاشي و

شودتاریخ و جامعھ، فرھنگ مادي گفتھ مي .

ب- فرھنگ معنوي
ھا، فلسفھ، حقوق، ادبیات و آداب و ھا و عقاید، دین، علوم، ارزشبھ مجموع افكار، اندیشھ

گیري و لمس كردن شود كھ ھر چند قابل اندازهوي اطلاق ميرسوم اجتماعي، فرھنگ معن
فرھنگ معنوي از طریق خط و زبان قابل .نیست اما در تمام جوامع بشري وجود دارد

.دھدانتقال بوده و ھویت یك ملت را ساختھ و آن را شكل مي
نگبندي خود تنھا فرھنگ معنوي را فرھشناسان در تقسیمشناسان و مردمبرخي جامعھ

اند و با تفاوت میان این دو را این گونھ بیان اند و فرھنگ مادي را تمدن نامیدهدانستھ
:اند كرده

ھاي صنعتي ایران و مالزي را با توان با یكدیگر مقایسھ كرد مثلاً فرآوردهھا را مي تمدن1
یكدیگر سنجید كھ كدام یك برتر است

ر است        پذی انتقال عناصر تمدن بھ آساني امكان2
 تمدن، ھمواره روندي تكاملي دارد3

ج- فرھنگ عام
از آنجا كھ فرھنگ نوعي معرفت بشري است، در تمام جوامع وجود دارد براساس این 

توان آنھا را این گونھ بیان ھا وجوه مشتركي با یكدیگر دارند كھ ميعقیده، تمام فرھنگ
:كرد 

گرایي، ایثار، ھا مانند علمادن بھ برخي ارزشگرایش بھ پرسش و دینداري، اھمیت د
دوستي، گرایش بھ خانواده، اقتصاد، حكومت، قوانین، مقررات و آداب و رسوم نوع

این امور جزء فرھنگ عام بشریت است...اجتماعي و
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د- فرھنگ خاص
ھرچند جوامع بشري در برخي عناصر فرھنگي با یكدیگر مشتركند اما ھر جامعھ، داراي 

ھاي بشري، اصل دینداري وجود دارد ولي گ خاص خود است مثلاً در تمام جامعھفرھن
كند از این رو در یك جامعھ مسیحیت و در جامعھ دیگر اسلام حاكم استنوع آن تفاوت مي

ه- خرده فرھنگ
شناسان بھ آنھا خرده در درون ھر فرھنگي نیز الگوھاي گوناگوني وجود دارد كھ جامعھ

خرده فرھنگ، فرھنگ گروه و قشر خاصي است كھ با فرھنگ كل .دگوینفرھنگ مي
جامعھ پیوند خورده، داراي سلسلھ خصوصیاتي ھمچون فرھنگ جنس زن و مرد، جوانان 

آنچھ بیان شد .است...و پیران، روستائیان و شھریان، كارگران، نظامیان، دانشگاھیان و
تواند ھا وجود دارد یك فرد مي جامعھھا است كھ در تمامھاي عیني خرده فرھنگاز نمونھ

تواند مثلاً یك دانشجوي جوان آذري زبان مي.ھا ارتباط مختلفي داشتھ باشدبا خرده فرھنگ
.سھ خرده فرھنگ داشتھ باشد، فرھنگ جوانان، آذري زبانان و فرھنگ دانشگاھیان

لب جامعھ تعارض ھرگاه افكار و رفتار فرد و یا افرادي در جامعھ با افكار و رفتار غا
ھا و ھنجارھاي اجتماعي شكل گیرد از داشتھ باشند یعني رفتارشان كاملاً برخلاف ارزش

شودشناسي از آن بھ خرده فرھنگ معارض تعبیر ميدیدگاه جامعھ

ھویت فرھنگي
نامندبرآیند ھویت مذھبي، ملي و فردي را ھویت فرھنگي مي

تعریف ھویت
ي، كوشش فرد بھ منظور تحقق یكتایي خویشتن است در شناختھویت در اصطلاح جامعھ

نیاز بھ داشتن ھویت آن چنان بر .باشدشرایطي كھ در حال شكل دادن بھ رفتار خویش مي
افكند كھ او را بھ تكاپوي خستگي ناپذیر در راه كسب آن وا روان و اندیشھ جوان سایھ مي

ت، ھنرنمایي، استقلال طلبي و گرایي، عشق و محبت، تشخص طلبي، رقابآرمان.داردمي
جوان براي كسب .ھاي مھم این حركت استھاي نوجواني، از شاخصبسیاري از ویژگي

ھاي ھویت از عوامل گوناگوني ھمچون خانواده، نھادھاي تربیتي و پرورشي، رسانھ
ترین گروھي و مطبوعات متاثر است كھ در این میان، دو عامل نخست، بیشترین و پایاني

شناسند و آن را بھ جوانان و نوجواناني كھ ھویت خویشتن را مي.ا برعھده دارندنقش ر
كنند قدرت تحلیل و تفسیر رویدادھاي فرھنگي و در نتیجھ یاري با مربیان خود احراز مي

كنند و بھ افرادي توانمند و نفوذناپذیر تبدیل مقابلھ با تھاجمات فرھنگي را نیز كسب مي
ضرورت تلاش براي شناساندن ھویت نوجوانان و جوانان آشكار از ھمین جا .شوندمي
.گرددمي

ھویت دیني
انساني كھ رفتار و سلوكش ریشھ در وحي دارد از ھویت دیني برخوردار است

ھاي مھاجم، درصدد مقابلھ با ھویت دیني آوري با ابداع فرھنگامروزه صاحبان فن
فرھنگ كنوني در .را در عالم انكار می کننداند و ھرگونھ ارتباط قدسي ھا برآمدهانسان

از .اي دارداي از باورھاي اسلامي و ایراني است كھ قدمت بس دیرینھكشور ایران، آمیزه
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ھمان زمان كھ ایرانیان، فرھنگ اسلامي را فرا روي خویش یافتند آن را بھ گرمي پذیرفتند 
.و آنگاه در ترویج و نشرش كوشیدند

فرھنگ اسلامي و فرھنگ غربي
آیا فرھنگ ھمان آداب و رسوم و یا بھ معنا تربیت است و بھ جاي نظام ارزشي یك جامعھ 

شناسانھ است كھ مفھوم اي جامعھشود؟ آنچھ مسلم است واژه فرھنگ واژهبكار برده مي
.خاص خود تفكیك جوامع را از یكدیگر دربردارد

آسیبپذیري نسل جوان
پذیرترین مراحل زندگي است و این امر، از دو واني از آسیبتردید، دوره نوجواني و جبي

یكي از محدودیت تجربھ و دیگري غلبھ احساسات بر فرد، از این :جھت قابل تبیین است
شود و با قدرت تمام، او را مسخر خود روي احساسات مالك وجود آدمي مي

بینند و تفسیر اطف مينوجوانان و جوانان، حوادث و رویدادھا را از دریچھ عو.نمایدمي
از سوي .كنندھا، جایگاه خاصي را اشغال ميھا و كششكنند و در محاسبات آنان، جاذبھمي

شود كھ این گروه سني نتوانند معادلات پـیچیده دیگر، فقدان تجربیات اجتماعي، موجب مي
ین گونھ محیط ارتباطي خود را بھ دقت ارزیابي نموده و تحلیل كند، لذا در مواجھھ با ا

.شوداندیشي و خوش بیني افراطي كشیده ميمسایل بھ ساده

شناسانھ، سعي ھا و شگردھاي تبلیغي روانفرھنگ مھاجم غرب با استفاده از این ویژگي
در فروپاشي نظام اعتقادي و فكري نسل جوان داشتھ و از طریق تھي ساختن آنھا از 

.آوردھ فراھم ميدرون، زمینھ جذبشان را بھ مباني فرھنگ بیگان
بحران ھویت

بحران .باشدیكي از مسائل مھم اجتماعي جوانان و نوجوانان كشور ما، بحران ھویت مي
ھویت در واقع ھمان بحران شخصیت است و منظور از شخصیت نوعي خودآگاھي است 

ساز بحران ھویت خواھد كند و نبود آن زمینھكھ عمق آن صلابت شخصیت را تضمین مي
دیگر سخن، بحران ھویت، عبارت از حالتي است غیر عادي كھ در اثر نداشتن بھ .شد

آید بھ شناخت كافي و واقعي از خود، جامعھ، فرھنگ و دیگران در خود بھ وجود مي
.گیردطوري كھ در اثر اطلاعات كاذب، از روند سالم خود فاصلھ مي

==================================================

سازندگان ھویت ایراني كیستند؟
تقي آزاد ارمكي استاد گروه جامعھ شناسي دانشگاه تھران نویسنده:
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م جدید كشورمان است، اما مردم این كشور از دیرباز خود را نا>ایران<با وجود اینكھ 
كشور پارسیان، .با تعابیر متعددي، یك ملت شناختھ و براي بقا و دوام آن تلاش كرده اند

كشور مردم خراسان و كشور دولت ھایي بزرگ و كوچك چون ھخامنشیان، مادھا، 
ندیھ، افشاریھ، قاجاریھ، پھلوي ساسانیان، آل بویھ، خوارزمشاھیان، سلجوقیان، صفویھ، ز

و جمھوري اسلامي عبارت ھاي متعددي است كھ براي بیان وضعیت كشور و فرھنگ و 
بھ عبارتي، در زمان ھاي گذشتھ ھر كشوري را .ملت ایراني بھ كار برده شده است

اما در .براساس زبان و فرھنگ و یا نوع حكومت آن تعریف مي كردند و مي شناختند
كھ لزوما ھمسان (ن و با شكل گیري دولت ھاي ملي، ضرورت نام گذاري دقیقي دوره مدر

را بھ جاي >ایران<از این رو نام .بھ وجود آمده است)با نام دولت و نظام سیاسي نباشد
.نام دولت و نظام سیاسي آن بھ كار مي برند

ست مدرن، نكتھ آنكھ ھمراه و ھمزمان با بروز جھان و فرھنگ و اقتصاد و سیا
خوب یا بد بودن این پدیده نیز خود .تمایزھاي ملي و ھویتي اھمیتي مضاعف یافتھ است

مدافعان جھان گرایي، غرب گرایي و در نھایت جھاني شدن قائل بھ حذف .جاي بحث دارد
ھم از ماركسیسم و  ھر چند كھ بعضي از دیدگاه ھاي م.حد و مرزھاي ملي ھستند
نتیجھ آنكھ دو رویكرد متفاوت بھ جھاني .ھان گرایي میل دارندضدسرمایھ داري نیز بھ ج

شدن را در میان ماركسیست ھا مي توان یافت كھ یكي از آنھا جھاني شدن را نفي مي كند، 
چراكھ این تصور وجود دارد كھ جھاني شدن ابزاري براي تفوق سرمایھ داري بر جھان و 

رویكرد مي گویند كھ سرمایھ داري با مدافعان این .رسیدن بھ یك اقتصاد واحد است
تخریب تمایزات و تفاوت ھا ھیچ راھي براي بروز ھویت ھاي مستقل و ملي فراھم نمي 

.گذارد

 اما در طرف مقابل آنھا ھم طرفداران نظام ھاي كمونیستي قرار دارند كھ بھ جھان واحد 
.مي اندیشند و مخالف تشكیل ھویت ھاي متكثر ھستند

شرایطي نیروھاي مستقل و ھویت خواه در كشورھایي چون ایران، بھ نقد در چنین 
جھان وطني غربي و شرقي مي پردازند و از جھان مستقل ایراني سخن مي گویند، جھاني 
كھ با اسلام نیز پیوندي عمیق خورده است و از این رو طبیعي است كھ گفتمان ھاي مبتني 

.مانند گفتمان روشنفكري دینيبر دینداري در این جھان محوریت یابند، 
برخلاف ادعاي كساني كھ روشنفكري دیني را عامل تولید ایدئولوژي مي دانند، 

این جریان با تاكیدي كھ بر .روشنفكري دیني امكاني براي تحقق گفتمان ھاي متكثر است
اھم تشكیل ھویت ایراني و ھویت اسلامي دارد، امكان گفت وگو با جریان ھاي رقیب را فر

بر این اساس، در این مسیر است كھ پدیده .مي كند و جھان ایراني را متكثر مي سازد
.ایران تولید و بازتولید شده و ملت سازي و ھویت سازي بھ شكل جدید آن تحقق مي یابد

براي >ایراني<و >ایران<گفتیم كھ نام وعنوان !حال بازگردیم بھ سطرھاي پیشین
 و فرھنگ ھا با ویژگي ھاي خاص اجتماعي و اقتصادي برگزیده شد مجموعھ اي از مردم

و طي زمان بھ گونھ اي ھمھ جانبھ مورد پذیرش عام قرار گرفت كھ گویي از قدیم كشور و 
باید توجھ داشت كھ اگرچھ در ادبیات .فرھنگ و مردم این سرزمین را ایران مي نامیده اند
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مصطلح بوده ، اما ھمیشھ این نظام >ایراني<و >ایران<و فرھنگ این سرزمین تعابیر 
این نوع .ھاي سیاسي و اجتماعي بودند كھ نام خود را بر این سرزمین تحمیل مي كردند

.نام گذاري و تاكید بر آن شاید حكایت از تقدم امر سیاسي بر امر اجتماعي داشتھ باشد
آنھا . اجتماعي استایرانیان از قدیم آموختھ اند كھ حوزه سیاسي مقدم بر حوزه ھاي

آموختھ اند كھ شاھان و مدیران و مسوولان كشورشان نقش عمده و اساسي در حیات و 
از طرف دیگر، ھمیشھ دعوا و نزاع اصلي میان مدعیان قدرت بوده .بقاي كشور دارند

بھ عبارتي، حیات سیاسي و اجتماعي ایرانیان .است تا مردم و گروه ھاي متعدد اجتماعي
.تا امروز حول و حوش قدرت و حكومت بوده استاز گذشتھ 

.متمایز از دیگر كشورھا و فرھنگ ھا شد>ایران<در فرآیند مدرنیت معاصر بود كھ 
البتھ منظورم این نیست كھ در روزگاران گذشتھ ھیچ تمایز و جدایي بین ملت ھا وجود 

این تمایزات قابل شمارش، در گذشتھ ھم تمایز بوده است، ولي در دوره جدید .نداشتھ است
اندازه گیري و عیني است؛ اگرچھ در گذشتھ این تمایزات بھ رسمیت شناختھ نمي شد، مگر 

در زمان جنگ و نزاع، در دوره جدید راه ھاي بسیاري افزون بر جنگ و نزاع بھ شكل 
ھمین راه ھا و شیوه ھا ھم ھست كھ ضرورت .گیري و تقویت این تمایزھا كمك مي كند

بھ عبارتي، مي توان .یي و رابطھ بین امور و ملت ھا و فرھنگ ھا را فراھم مي آوردجدا
مدعي شد كھ شكل گیري ھویت ھاي مدرن، ھم راھي براي ایجاد تمایزات و تفاوت ھا 

.است و ھم راھي براي ارتباط و پیوستگي نھادي

ي ھم بھ وجود آمده اما در جریان شكل گیري ھویت ھاي جدید، یك مناقشھ عمده و اصل
بسیاري مدعي شكل گیري ھویت ھاي چندگانھ، تكھ .است كھ نیاز بھ تامل و بررسي دارد

در مقابل، رویكرد دیگري ھم مطرح است كھ .تكھ شده و معارض با مدرنیتھ جھاني ھستند
من در این بحث .سخن مي گوید)كھ بیشتر محلي و سنتي است(از ھویت ھاي یكپارچھ 

تا بنیان ھا و مباني و عناصر طرح نظریھ ھویت ھاي تكھ تكھ شده را معرفي سعي دارم 
نگاه اول متاثر از قبول .كرده و در مقابل بھ دفاع از ھویت ھاي متعامل و متكثر بپردازم

ھویت ایراني از نظر مولف، .پارادایم تضادي و نگاه دوم متاثر از پارادایم توافق است
این وضعیت راھي را براي توسعھ .دیگر ھویت ھا استھویتي مدرن و در تعامل با 

فضاھاي ھویتي و ساحت ھاي اجتماعي مي گشاید یا شاید ھم بھتر باشد اینگونھ بگوییم كھ 
.ایران راھي بھ جز تعامل در عرصھ جھاني ندارد

نكتھ اي كھ در این میان باید مورد بحث و بررسي بیشتري قرار گیرد، نیروي سازنده 
عده اي متاثر از جار و جنجال سیاستمداران باور مي كنند كھ فقط .ھویت استاین 

سیاستمداران و آن ھم افرادي چون رضا شاه توانایي ساختن ایراني جدید و ھویتي ایراني 
را دارند و تنھا آدم ھایي چون او ھستند كھ شرایط و زمینھ ھایي براي شكل گیري گفتمان 

ما این واقعیت ساده را فراموش مي كنند كھ عده اي در واكنش رقیب را فراھم مي سازند، ا
بھ رضاشاه و تاكید فراوان او بر ملیت مجبور شدند از ھویت اسلامي سخن بگویند و در 

حال از .نھایت چنین شد كھ تعارض بین ملیت و دین و دینداران و ملي گراھا بھ وجود آمد
 اول بھ وقوع پیوست اینگونھ بوده است؟ آیا شما مي پرسم، آیا واقعا آنچھ در دوره پھلوي
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رضاشاه بھ عنوان یك فرد توانایي این نوع ساماندھي را داشتھ است؟ اگر چنین بود، اسناد 
ومداركي كھ این وضعیت را تایید مي كند، كجاست؟

بھ نظر مي آید آنچھ تحت عنوان ھویت جدید ایراني در عصر پھلوي ساختھ شده بیشتر 
شرایط اجتماعي و . شرایط اجتماعي است تا كنشگري رضاشاه و ھواداران اوناشي از

نیروھاي اجتماعي كھ در طي زمان بھ دریافت ھاي مفھومي و نظري رسیدند، نقش اساسي 
.از این میان مي توان بھ نقش روشنفكران اشاره كرد.و عمده اي در این میان ایفا كردند

.وانایي برساختن ھویت جدید براي ایران را داشتھ استروشنفكري برآمده از دوره قاجار ت
حال باید پرسید، ویژگي ھا، خواستھ ھا و كنش این نیروي اجتماعي چگونھ بوده است كھ 

در نھایت جریان ھویت سازي ایراني بھ این صورت شده است؟

ر این نیرو در دوره جدید بسیاري ب.شعرا و نویسندگان اصلي ترین این نیروھا بوده اند
در جریان ساختھ شدن ایران از نظر مفھومي، دولت ھا و سیاستمداران نیز .اضافھ شده اند

این ادعا برخلاف .از این جریان تاثیر پذیرفتھ اند و بھ بازیگران این گفتمان تبدیل شده اند
.دبیان كساني است كھ روشنفكران و صاحبان اندیشھ در ایران را نیروي دست دوم مي دانن

بھ نظر مي آید كھ روشنفكران در ایران نیروي دست اول ھستند و سیاستمداران و مدیران، 
نكتھ اي كھ بسیاري از فھم آن غافلند، پیچیدگي عمل و تلاش روشنفكران .نیروي دست دوم

و سادگي عمل سیاستمداران از نظر معنایي و سختي كار سیاستمداران و سادگي كار 
.ي استروشنفكران از نظر عمل

ھویت ایرانی و دولت ایرانی

من بدون اینکھ بھ نظام .در توضیح ھویت ایرانی بحث ھای متعددی صورت گرفتھ است
ھای مفھومی و بحث و مناقشات شکل گرفتھ بھ لحاظ تاریخی اشاره کنم، بھ سرعت با 

 و ساری ارائھ یک سنخ شناسی کلی و سطحی بھ معنایی کھ از دولت در ایران جاری
است، اشاره می کنم زیرا معتقدم جامعھ ایرانی را با وجود تاکید و توجھ بھ حوزه دین و 

خانواده، بدون توجھ بھ ساحت دولت و نظام سیاسی نمی توان فھمید و ھر نوع داوری ای 
از طرف دیگر ھر نوع .کھ بی اعتنای بھ این حوزه باشد، موجب گمراھی خواھد شد

رست در این حوزه نیز موجب خواھد شد دیگر حوزه ھا و عرصھ ھا روایت و تصویر ناد
.از قبیل دین و خانواده و مناسبات فی مابین بد فھمیده شود

در یک نگاه کلی ما با سھ جریان و داعیھ در مورد ایران و دولت ایرانی روبھ رو ھستیم؛ 
ن باستانی، ایران و  ملی گرایا.ملی گرایان، اسلامگرایان و مدعیان عقب ماندگی ایران

ھویت ایرانی را امری تاریخی و پیوستھ با معنایی از ملت ایران با مرکزیت شاه و نظام 
آنھا در تاریخ معاصر سیاسی ایران، ھویت .سیاسی خاص شاھنشاھی تعریف کرده اند

ایرانی را با ارجاع بھ تاریخ کھن باستانی ریشھ در نظام شاھنشاھی و بوروکراسی و 
در مقابل، اسلامگرایان در تعارض با نگاه ملی .رانی و قلمرو تعریف می کردندفرھنگ ای

گرایان، بر سنت و فرھنگ اسلامی کھ معارض با ملیت و ایرانیت است، تاکید کرده و 
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از نظر این گروه ایران .ایران را از زمان ورود اسلام، ایران تعریف و تشریح کرده اند
.انده است والا دچار انحطاط فرھنگی و اجتماعی می شدبھ دلیل اسلامی شدنش، ایران م

 از نظر آنھا ایران با قبول اسلام است کھ توانست از انحطاط دوره ساسانیان جان سالم بھ 
!در برده و بھ عنوان کشوری بزرگ و بااھمیت باقی بماند

شتھ زمینھ  قرن گذ١۴ھمچنین این ادعا وجود دارد کھ ھر نوع میل بھ ملی گرایی در طول 
در کنار این دو جریان اندیشھ ای و سیاسی، جریان .بازگشت بھ دوره انحطاط بوده است

ملیت و «رقیبی شکل گرفتھ کھ کمتر بھ طور آشکار بھ دعوای مطرح شده تحت عنوان 
اگرچھ دو جریان قبلی .وارد شده و اصل حیات ایرانی را مورد سوال قرار داده است»دین

بر وجود حیات ایرانی بھ ھر شکل و جھت گیری باور داشتھ )لامگراییملی گرایی و اس(
و حداقل حیات ملی یا دینی برای ایران قائل بوده اند، ولی رویکرد و جریان اندیشھ ای و 
سیاسی جدید ھیچ اصل و قاعده ای را کھ نشان از حیات ایران و ایرانی باشد، بھ رسمیت 

.نشناختھ اند

نامگذاری »عقب ماندگی«فکری و سیاسی را جریان و پارادایم من در کل این جریان 
کرده ام زیرا اصلی کھ جریان ھا و افراد مھم متعدد در درون این پارادایم بھ آن باور 

داشتھ و در جھت اشاعھ آن نیز اقدام کرده اند، باور بھ بی اصالتی ایران و ایرانی است؛ 
ی و استمرار جریان سقوط و تکرار جریان باور بھ بی فرھنگی و بی ثباتی و بی قاعدگ

این گروه از افراد و متفکران، ایرانیان را مردمانی ضعیف، بی جھت و نظر، .فروپاشی
تابع قدرت حاکم از ھر نوع و سبک و مذبذب، سلطھ جو، احساسی، و مطیع قدرت ھای 

رای جامعھ از نظر این جریان در فضایی بھ نام ایران، جایی ب.مرکزی معرفی کرده اند
درست است کھ افراد ایرانی وجود دارند، ولی بھ دلیل ناتوانی در .ایرانی وجود ندارد

عمل اجتماعی امکان اجتماع برای آنان وجود نداشتھ و کمتر توانستھ اند عمل پیوستھ و 
اگر ھم حادثھ ای .ھمگرایانھ برای دستیابی بھ ھدفی مشخص و معین و عقلانی داشتھ باشند

از ایرانیان در گذر زمان بھ وقوع پیوستھ است، ریشھ در احساس و عواطف و عملی 
.داشتھ کھ حاصل آن نیز استقرار نظام سیاسی ضدمردم و سلطھ گرا بوده است

در بیان اینکھ ھویت ایرانی چھ ویژگی ھایی دارد، بین سھ گروه و حوزه اندیشھ ای و 
نی، ھویت ایرانی را بر اساس عمل ملی گرایان باستا.سیاسی اختلاف نظر وجود دارد

شاھی می شناسند در حالی کھ اسلامگرایان ھویت ایرانی را بر اساس اسلام و فرھنگ 
اسلامی صرف معرفی می کنند و مدافعان پارادایم عقب ماندگی ھویتی برای ایرانیان قائل 

ره جدید نشده و آنھا را ملتی با سابقھ نزاع ھای مکرر و بی حاصل از یک طرف و در دو
درگیر آشوب ھایی کھ انقلاب خوانده شده است و اساس آنھا ھیجان ھا و احساسات فردی و 

.گروھی بوده، می خوانند
وضعیت دولت «ھر یک از فضاھای فکری و سیاسی سھ گانھ اشاره شده در مقابل اینکھ 

ایرانی را ملی گرایان دولت .دعوی مستقلی ارائھ داده اند»در ایران چگونھ بوده و ھست؟
با حضور شاه و بوروکراسی عریض و طویل کھ حکایت از جاه و جبروت شاھنشاھی 

.است، تعبیر کرده اند
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در مقابل اسلامگرایان سنتی، دولت در ایران را امری مقدس و ریشھ دار در سنت ھای 
اجتماعی دانستھ اند، در حالی کھ جریان ھای اندیشھ ای و سیاسی مرتبط با پارادایم عقب

ماندگی دولت ایرانی را در اساس متاثر از فروپاشی پیشین و در مسیر فروپاشی جدید می 
دانند زیرا دولت را محل ظھور و بروز شخصیت ھای ناتوان و زورگو و چپاول گر می 

در کل ادعای اصلی در این نظرگاه این است کھ دولت ھای گذشتھ در ایران بھ .شناسند
قدان نیروھای اجتماعی و وجود فرھنگ استبدادی، سلطھ دلیل ضعف نظام اجتماعی و ف

ھر کس کھ در ایران بھ حاکمیت رسیده است، زورگو و مستبد .گر و درنده خو بوده اند
بوده و در مقابل ھر نوع حادثھ و حرکت اجتماعی، اگر امکان بروز و ظھور یافتھ است، 

ایط بروز جامعھ ای باز و بھ طور قھرآمیز برخورد کرده و بھ نابودی زمینھ ھا و شر
.مردمی اقدام کرده است

 بھ دلیل تعامل بین مردم و نظام سیاسی با محوریت فرھنگ استبدادی، برخورد حاکمان با 
ادعا شده است سنت ھای جامعھ ایرانی زورگویی .جامعھ نیز قھری و انتقامی بوده است

لوه داده و حاکمان نیز از شاھان و حاکمان بر مردم و گروه ھای اجتماعی را مشروع ج
طریق سلطھ بر فرھنگ و حافظان آنھا، فضای بقای استبداد را ممکن تر ساختھ اند و در 
نتیجھ اعتراض مردم در مقابل زورگویان نیز در مسیر تخریب و نابودی سیر کرده است 

این نوع .کھ حاصل آن، فروپاشی مکرر نظام سیاسی و تولیدات و کارھای آن بوده است
مل دوطرفھ ریشھ در وجود جامعھ ای ضعیف دارد کھ امکان ظھور نھادھای اجتماعی ع

.موثر را فراھم نمی کرده کھ در نھایت زمینھ ظھور مستبد و بقای آن را فراھم کرده است

در نتیجھ ظھور و عمل و بقای استبداد ریشھ در ساختارھای اجتماعی و فضاھای فرھنگی 
 حاکم در ایران چھ مشخصاتی داشتھ و دارد، نیز از طرف ھر اما اینکھ.ایرانیان داشتھ

در بیان اولی ھا و .یک از جریان ھای سھ گانھ فوق، روایت ھای متعدد ارائھ شده است
دومی ھا، حاکمان نمایندگان جامعھ ھستند و در جھت بقای شرایط اعتدال ضروری، در 

انی جامعھ بوده اند و در نتیجھ نیز حالی کھ در بیان سومی ھا، حاکمان نماینده جھل و ناد
ساحت نادانی و جھل ھمراه با زورگویی داشتھ اند و تعارض و تزاحم و در نھایت 

.فروپاشی طرفینی بروز و ظھور می کند

از نظر این نگاه و پارادایم، راه نجاتی برای برون رفت از این چرخھ جھل و تبعیت و ظلم 
این است کھ بسیاری از مدعیان و صاحب .ی مکررو جور وجود نداشتھ الا فروپاشی ھا

نظران ایرانی و غیرایرانی این پارادایم شکل گیری ھر نوع نظام سیاسی را مقدمھ 
این نگاه بھ چندین دلیل عمده مورد طلب بسیاری از اصحاب .فروپاشی آن می دانستند

ھای فرھنگی و اندیشھ و سیاست در ایران شده و در نتیجھ بھ سیاستگذاری، تولید کالا
:بروز و ظھور فرھنگ سیاسی انجامیده است

بحث در مورد نظام سیاسی و حکومتی در ایران از طریق صاحب نظران استبداد -1
قرین شده و تعابیر متعددی با ...آسیایی چون ارسطو، منتسکیو، مارکس، وبر، ویتفوگل، و

.محوریت استبداد و ظلم و جور ھمراه شده است
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 بررسی در مورد سابقھ سیاسی در ایران کھ در مجموع حکایت از ظلم و جور بحث و-2
است، با نگاه ظلم ستیز شیعی سازگاری داشتھ این است کھ در ھمھ جا گفتھ شده دولت ھا 

.از گذشتھ در ایران ظلم کرده اند

تقلیل نظام اجتماعی ایران بھ نظام سیاسی و تقلیل نظام سیاسی بھ حکومت و دولت-3
موجب شده درک و فھمی از نیروھای اجتماعی وجود نداشتھ باشد و در نتیجھ جامعھ تھی 

.و در نھایت ضعیف در مقابل دولت و نظام سیاسی فربھ و قوی جلوه کند

در متن نظام سیاسی و حکومت و دولت ایرانی در گذشتھ حاکم زورگو، ضعیف بھ -4
، دارای خانواده ای بزرگ و مدعی ادامھ لحاظ شم سیاسی و نظامی، متاثر از اطرافیان

قدرت بھ شکل موروثی، و وطن فروش و خودخواه عنوان شده کھ در نھایت زورگویی بھ 
.دیگران اساس فرماندھی اش است

ھمھ آنچھ در ساحت سیاسی استقرار یافتھ است، تحت حادثھ ای ناخواستھ دچار -5
در .ر مستبد دیگری را ضروری ساختھفروپاشی شده و شرایط بعد از فروپاشی نیز ظھو

.نھایت جامعھ ایرانی در یک مسیر بقا در شرایط حداقلی و انحطاطی قرار گرفتھ است

با این نگاه بھ دولت است کھ بسیاری از مورخان، نویسندگان اجتماعی و سیاسی، 
 طور کلی ھنرمندان، نقاشان، و تولید کنندگان فیلم ھای تاریخی و سیاسی در مورد ایران بھ

بھ بحث و بررسی و تولید اثر ھنری و اجتماعی پرداختھ کھ کانون آن، شاه و حاکم و مدیر 
و فرمانده ای است کھ توان اداره حتی زندگی شخصی اش را نیز ندارد؛ شاھی کھ نمی 

داند ایران کجاست، شاھی کھ نمی داند چند زن و بچھ دارد، شاھی کھ نمی داند با چھ 
ه دوستی و دشمنی دارد و دوست و دشمن کشور کیانند، و شاھی کھ با کشورھایی مراود

ھدیھ گرفتن و ھدیھ دادن مشکلات کشور و جھان را حل می کند و در نھایت شاھی کھ بھ 
جای جنگ با بیگانھ، بھ خواستگاری دختری از پست ترین مردم دشمن رفتھ و در نھایت 

کھ در اکثر تولیدات فرھنگی و سیاسی و در این نگاه .بیگانھ گرایی را تشویق می کند
رسانھ ای زمانھ ما جلوه کرده است و شاھی مطرح می شود کھ مسالھ اصلی اش سر و 

سامان دادن بھ حرمسرای شاھی است، حتماً توان مدیریت کشوری بزرگ را نخواھد 
تماین شاه و شاھان و حاکمان کھ ھمیشھ بر ایران حاکم بوده اند بھ جز زور و س.داشت

.کاری نداشتھ اند و در نھایت نیز بھ واسطھ دوستان شان کشتھ شده اند

تھیھ فیلم و سریال ھای تلویزیونی در ایران معاصر بھ واسطھ منتقدان استبداد در ایران نیز 
سر بھ ھمین جا برده و در نھایت تصویری شاھی از نظام شاھی کھ دچار فرتوتی و 

ر سریال ھایی کھ در تلویزیون پخش شده یا اینکھ با اکث.حماقت شده، ارائھ داده است
ترفندھایی خاص در کوچھ و بازار ارائھ می شوند، تصویری نابھنجار از ایران گذشتھ 

بھ نظر می آید در راستای سیاست ھای فرھنگی و اجتماعی نظام کھ ضدشاه .ارائھ داده اند
بھ .اعی ایرانی ارائھ می دھندو شاھنشاھی است، تصویری احمقانھ از نظام سیاسی و اجتم

بھانھ توجھ بھ جھت گیری انقلاب اسلامی کھ ضد رژیم پھلوی بود و در آن شاه محور بود، 
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بھ تحقیر مردم و رجل سیاسی و دولتمردان و نظامیان و زنان از یک طرف و تحریف 
ه بھ لحاظ عمومی، سریال ھای تولیدشد.فرھنگ و تمدن ایرانی اسلامی اقدام می کنند

سرگرم کننده است و با احمق جلوه دادن شاھان و صدراعظم ھا و کارشناسان و نظامیان 
گذشتھ، شادی بھ خانھ ھا می رود و بھ دلیل اجتماعی، مردم را دور ھم جمع کرده و خیابان 

ھای شلوغ را خلوت کرده و پلیس شھری فرصت کمی استراحت پیدا می کند و برای 
ه است کھ میزان مخاطب بیشتری جذب رسانھ شده و مردم مدیران رسانھ ای ھم خوب شد

.کمتری مشغول تماشای سریال ھای تلویزیونی خارجی شده اند
. 

آیا واقعاً ایرانیان از گذشتھ احمق بوده و ھمیشھ با شاھان و درباریان احمق زیست کرده 
بوده اند، در اند؟ آیا ھمھ کسانی کھ در نظام سیاسی و اجرایی ایران مشغول کار و تلاش 

آیا ھمھ کسانی کھ بھ نوعی جھت نابودی فرھنگ و تمدن و نظام اجتماعی بوده اند؟ 
مرتبط با دربار و حکومت ھای ایرانی بوده اند، ولگرد و مفت خور و بی خاصیت بوده 

اند؟ آیا ھمھ حاکمان ایرانی فقط بھ حرمسراھای مجلل فکر می کرده اند و از اندیشیدن در 
حتی اینکھ حد و مرز کشور کجاست و زنجان و قزوین (رین مسائل جامعھ مورد جزیی ت

عاجز بوده اند؟ اگر این گونھ بوده است، چرا ایران بھ ھر )در کجای کشور قرار دارد
شکلی کھ بوده ماندگار شده و ھنوز نیز سخن از ادبیات و فرھنگ و اخلاق و دولت و 

ان است؟ایرانی...دربار و اقتصاد و تجارت و ادب و

چرا کسانی در این میان توان و جسارت دفاع از گذشتھ ایرانی را ندارند؟ مگر امروز 
ایران ادامھ گذشتھ ایران نیست؟ مگر فرھنگ اسلامی موجود ریشھ در تلاش گذشتگان 

مان ندارد؟ اگر این گونھ است چرا سخنی و فریادی در دفاع از سنت ھای اسلامی و 
چرا اجازه داده می شود بھ جای نقد اجتماعی گذشتھ، لمپنیسم ایرانی بلند نمی شود؟

فرھنگی و سیاسی و اجتماعی شیوع یابد؟ بھتر نیست در این زمینھ کاری و دقتی و فریادی 
و شکایتی و روایتی ارائھ شود؟ ھمھ آنچھ در فوق بیان شده، برای دفاع از ایران و سنت 

 حضور روحانیت و روشنفکران و تجار و ھای گذشتھ اسلامی و ایرانی است کھ با وجود
کشاورزان و صنعتگران، سیاستمداران و نظامیان و شاھان و حاکمان و مابقی حاضر و 

برای حرکت بھ سوی آینده نقد گذشتھ لازم است ولی نفی و نابودی .نقش آفرین بوده اند
 بھ جای بھتر است کاری و تلاشی دیگر صورت گیرد.گذشتھ ما را بھ جایی نمی رساند

.اشاعھ لمپنیسم جاری و تجاری و بازاری 

-----------------------------------------
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آیت الله خامنھ ای  نبرد ھمھ جانبھ دشمن و مبارزه رسانھ اي /
شان با جمعي از ھنرمندان حوزه رسانھ تلویزیون و سینما با یدار نیز در دمقام رھبري

روشن بیني الھي خویش بھ نبرد ھمھ جانبھ دشمن و مبارزه رسانھ اي اشاره و دراین باره 
اما الان در حال یك حركت عظیمیم؛ شما نمي بینید؟ بزرگترین قدرت اقتصادي و :فرمودند

رد با ما دشمني صریح و علني مي كند؛ این خیلي مھم نظامي و سیاسي و علمي دنیا دا
یك ملت مگر از خودش چھ نشان داده كھ قدرتھائي كھ .است، این خیلي معنادار است

 كشورھائي كھ اصلا حاضر نیستند كشورھاي غیر از -اینجور براي خودشان داعیھ قائلند
و با این ملت مبارزه مي  اینجور صریح توي میدان مي آیند -خودشان را بھ حساب بیاورند

كنند؟

بھ ھر ترتیب دشمنان جمھوري اسلامي ایران با استفاده از فناوري پیشرفتھ تلاش دارند تا 
از ھرگونھ ابزاري براي تھدید جمھوري اسلامي ایران استفاده نموده و با توجھ بھ جوان 

؛ چرا كھ بھ بودن كشور، این قشر مورد توجھ آنھا را مورد اھداف شوم خود قرار دھد
رسانھ ھا و دستگاه ھاي تبلیغاتي و اطلاعاتي وابستھ بھ استكبار، :تعبیر مقام معظم رھبري

میدان دارترین عناصر دشمنان استقلال ملت ھا براي بھ آشوب كشیدن ملت ھا ھستند؛ 
».براي اینكھ اینھا را از مسیري كھ دارند حركت مي كنند، منصرف كنند

ص دشمني با ھویت ایراني و اسلامي از طریق نبرد رسانھ اي و ھمچنین ایشان در خصو
استفاده از ابزارھاي نمایشي در دیدار اخیر خویش با ھنرمندان رسانھ اي چنین مي 

:فرمایند
ھمان كساني كھ سي سال با این ملت مبارزه كردند، معارضھ كردند، عناد ورزیدند، ھمان 

 خودشان مواد شیمیائي و سلاح شیمیائي دست دستگاه ھا و سیستمھائي كھ از كارخانجات
صدام دادند كھ بزند توي جبھھ ھا و توي جاده ھا و حتي توي شھرھا، ھمان كساني كھ در 

 كھ شماھا بیشتر از من دیده اید و مطلعید كھ بھ  -عرصھ فرھنگي شبكھ درست مي كنند
ث ھزاران سالھ قصد نابود كردن بناي خانواده و شكستن حریم عفاف و حجابي كھ میرا

 و كشور ما و ملت ما از دوران قبل از اسلام، از لحاظ مسائل شھواني و -ایراني است   
 ، شبكھ درست مي كنند، ھمین ھا در زمینھ ھاي -جنسي، یك ملت عفیف و نجیب بوده 

را مي سازند كھ علیھ حیثیت ایراني »300«را، فیلم »بدون دخترم ھرگز«سیاسي، فیلم 
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ا پا دروغ و خباثت است؛ ھمان آدمھا ادعا مي كنند كھ با ایران دشمني ندارند، است و سر ت
این مسئلھ خیلي مھم است؛ .با ملت ایران دشمني ندارند، اما شب و روز دشمني مي كنند

این نشان دھنده این است كھ ملت ما در یك عرصھ عظیمي مشغول حركت است و در 
 كھ این -ري و جھانخوارانھ و غصب آلود این قدرتھامقابل خواستھ ھاي استعماري و استكبا

ما در حال یك مبارزه . ایستاده است-ھدفھا در ھمھ دنیا منتشر است و محسوس است
.عمومي ھستیم

خوب، در یك چنین شرائطي، وظیفھ ماست كھ در . ملت در حال یك مبارزه عمومي است
از این رو .م چھ كار داریم مي كنیمزمینھ كار سیاسي، جھت سیاسي، طعم سیاسي فیلم بدانی

حركت ھمراه با بینش و بصیرت و تلاش در مسیر آگاھسازي افراد و آحاد جامعھ بعنوان 
خطیرترین وظیفھ اصحاب رسانھ و اھل ھنر و قلم در حوزه ھاي مختلف ھنري، 

.اجتماعي، سیاسي و فرھنگي است كھ اھداف دشمن در جنگ نرم را ناكام خواھد گذاشت
 معظم رھبري در خصوص مبارزان اصلي در خاكریزھاي جنگ نرم بارھا بھ نقش مقام

اساتید و دانشجویان بعنوان فرماندھان و افسران این نبرد نابرابر اشاره فرمودند كھ البتھ 
در دیدار اخیرشان با اصحاب رسانھ و ھنرمندان تلویزیون و سینما با اشاره بھ اثرگذاري 

یفھ اھل ھنر و رسانھ را نیز تبیین نمودند و در خطاب بھ موضوعات نمایشي نقش و وظ
:آنان فرمودند

اگر شما بھ عنوان یك كارگردان، بھ عنوان یك ھنرپیشھ، بھ عنوان یك فیلمنامھ نویس، بھ «
عنوان یك عامل مؤثر در پدید آمدن این اثر نمایشي و این اثر دراماتیك جاذب و جالب، بھ 

 حالا یا فیلمنامھ نویس است، یا كارگردان است، یا -ن فعال استعنوان كسي كھ در این میدا
را ایفاء كردید، نقش »نقش ایستادگي و نقش دشمن شناسي « -فیلمبردار است، یا ھرچھ

خودتان را شناختید و بھ آن عمل كردید، خود شما قھرمان یك داستان حقیقي ھستید؛ خود 
 نمایشي، در یك داستان، یك قھرمان شما مي شوید یك قھرمان؛ ھمچنان كھ در یك ھنر

داریم، یك ضد قھرمان داریم؛ این قھرمان بھ سمت یك ھدفي دارد تلاش مي كند، مجاھدت 
مي كند، كار مي كند؛ شما اگر در جاي خودتان قرار گرفتید، آن نقش خودتان را ایفا 

 مي كنید، با بازي اي كھ.كردید، شما خودتان ھمان قھرمانید؛ آن وقت اثري كھ مي سازید
این آن چیزي است كھ ما از جامعھ ھنرمند .روح تر، گرمتر، گیراتر و جذابتر خواھد شد

».كشورمان، از شما مجموعھ اي كھ بخصوص با صدا و سیما ھمكار ھستید، انتظار داریم

-------------------------------------------------

ھویت ایراني ، درختي تناوركھ بھ تیغ این رشتھ را نتوان بریدن
بیژن صف سري

1385 آبان 25شنبھ، پنج



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 314

 خبرانتخابات(بي كمان در شرایطي كھ بازار اخبار و تحلیل ھا در باره انتخابات پیش رو 
گرم است و اظھار نظر در شركت كردن و یا حضور نیافتن در پاي )گان و شورا ھا 

صندوق ھاي راي وجھ ھمت بسیاري از قلم بدستان و دلسوزان مام وطن شده است ، شاید 
در چنین شرایطي كمي نامأنوس بھ نظر آید "و ھویت شناسي "ھویت "باز كردن بحث 

خود ، انسجام و یك پارچگي بین "ھویت "نسل امروز از در حالیكھ بھ دلیل نا آگاھي 
قومیت ھا ي ایراني بشدت در حال متزلزل شدن است و این معضل ھمچون ویروسي 

كشنده در بین اقوام ایراني منتشر مي شود ، از ھمین رو آگاھي دادن بھ نسل امروز كھ 
"ھویت"یب وطن فروشان اسیر شانتاژ ھاي سیاسي قرار گرفتھ و بیم آن مي رود كھ با فر

خود را نادیده بگیرد ، موضع بھ مراتب با اھمیت تر از انتخاباتي است كھ از ھمین حالا 
.نتایج آن بر ھمگان روشن است

موضوع تقسیم ایران و یا بقولي ایرانستان شدن این كھنھ دیار اخیرا تا بدانجا رسیده است 
د ایراني یك پارچھ ومنسجم باقي بماند ، كھ صرف نظر از دسیسھ بیگانگان كھ نمي خواھن

امر بر برخي از ھم وطنان جوان و نا آگاه ، ھم مشتبھ شده است و با دست آویز قراردادن 
عرق قومیت ، دم از جدایي از مام وطن مي زنند طرفھ آنكھ در یك تلاش مذبوحانھ در 

 مادري خود ، سعي دنیاي مجازي ھم با راه اندازي وبلاگ و سایت ھایي بھ زبان قومي و
در القا فراموشي ھویت ایراني در نسل جوان آذري زبان، كرد ، بلوچ و اھوازي این آب و 

ستره تاریخي ھر بار با یك گین رھگذر ھر از گاھي دشمنان این و از ا.خاك را دارند 
اشتباه عمدي میزان قبول این فریب را در نسل امروز محك مي زنند كھ آخرین آن ھمین 

اي اشتباه عمدي گوگل در مورد شھر تبریز است كھ این شھر تاریخي ایران زمین را ماجر
.بھ كشور ھمسایھ منصوب دانستھ بود

آنچھ پیش رو دارید مجملي از شناخت چراغ ھویت ایراني است كھ بحث كارشناسانھ آن 
سعوظیفھ صاجب نظران است و اھلش ، نھ من روزنامھ نگار كھ تنھا از سر وظیفھ بھ و

.بضاعت قلم خود براي آگاھي نسل جوان امروز این كھنھ دیار مي نویسم

خت ھویت ایراني شاخھ ھایش از جیحون تا اسكندریھ سایھ افكن در"فرازنھ اي مي گفت 
است و بنا براصلي كھ در بین كشاورزان و باغداران رایج است ، ھر درختي بھ اندازه 

 سر زمین ھا  ھویت ایراني ھم در تمام اینشاخھ ھایش ریشھ در زمین دارد ، ریشھ
ختي تازه مي د كھ ھر جا شاخھ گذارد ، خودش درخت انجیر معابآبشخور دارد بسان در

."شود و آخر كار معبد را ھم مي بلعد
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براي مفھوم ھر چھ بیشتر شناخت ھویت ایراني شاید نقل حكایتي مرتبط با موضوع خالي 
.مرز بوم را، بھ آنچھ دارد آگاه تر سازداز لطف نباشد تا نسل جوان این 

نقل است مر حوم تقي زاده ھمان سیاست مرد دوران مشروطیت دریك سخنراني بھ نقل 
خاطره اي مي پردازد كھ در عین عجیب بودن ماجرا ، نشان دھنده روحیھ ایراني تبار 

.است كھ در ھر كجا باشد از ھویت خود دمي غافل نبوده است

در قضایاي مشروطھ تبریز : زاده سال ھا قبل از انقلاب در یك سخنراني گفت مرحوم تقي
، من از تبریز آواره شدم و بھ قفقاز پناه بردم و در راه خطر زیادي در كمین بود ، سھ 

نزدیك جلفا ، بیتوتھ "سو جا"روز در راه بودم تا بھ جلفا رسیدم و روز آخر در قریھ 
رسیده و از آن رد شوم ، در آنجا از اھالي ده كھ در " ارس "كردم تا فردا صبح بھ رود

روزي بھ قریھ مجاور :قھوه خانھ جمع شده بودند این حكایت را از یكي شنیدم كھ مي گفت 
رفتھ بودم و در میدان ده گروھي از پیرمردان را "باجي"بھ نام "ارس "ساحل روسي 

 با ھم درختان تازه كاشتھ شده چنار را دیدم كھ بھ دور ھم جمع شده بودند و ضمن صحبت
:بھ یكي از پیر مرد ھا گفتم .آبیاري مي كردند ، و گویا وظیفھ ھر روزشان ھمین بود 

عمو جان شما كھ سنتان زیاد است ، فایده صرف اوقات براي نھال چناري كھ رشد آن سال 
د ناگھان گریھ كردند و ھا زمان نیاز دارد، چیست ؟ با این سوال ھمھ پیران كھ شنیده بودن

:یكي در میانشان گفت 

روستاي ( تنھا آرزوي ما در زندگي این است كھ این در ختان چنار بزرگ شوند و اینجا 
باز ملك ایران شود ، و مامورین مالیھ ایران براي )باجي از سر حدات شوروي سابق 

ت نباشیم و آنھا پا ھاي ما را بھ جمع كردن مالیات بھ اینجا بیایند و ما قادر بھ پرداخت مالیا
آري براي مالیات عقب افتاده تمام سال ھایي .........این درختان چنار ببندند و چوب بزنند 

كھ روستاي ما جز قلمرو شوروي بوده ، و ما نپرداختھ بودیم ما ر ا بزنند ، بھ این درختھا 
پدر سوختھ ھا چرا مالیلت نمي آویزانمان كنند و مدام بھ زبان فارسي بھ ما فحش بدھند كھ 

دھید و زود مالیات عقب مانده را حاضر كنید ماھم در حالیكھ شانھ ھایمان از ضرب 
تازیانھ سیاه شده است ، مدام بھ تركي فریاد بزنیم ، بخدا نداریم ، والله نداریم ، بھ سر قبلھ 

!عالم قسم كھ نداریم

د این مقال را در یك جملھ جمع كنم ، باستاني بگذارید بھ نقل یك خاطره دیگر بپردازم و بع
دارد كھ نشان دھنده "مس سر چشمھ "پاریزي حكایتي مشابھ اي از زمان راه اندازي 

قوت ریشھ ھویت درنھاد ایرانیان است ، استاد پاریزي نقل مي كند قبل از انقلاب وقتي كھ 
ب مي شود ، با كمك معدن مس سرچشمھ كھ یكي از بزركترین معادن مس در دنیا محسو

یكي از شركت ھاي انگلیسي راه افتاد و شروع بكار كرد، طبعا یك كوھستان باید مي رفت 
در دل كوره معدن ، از این رو ساكنان كوھستان بھ خاطر گاز ھاي آلوده كننده و بارانھاي 

اسیدي كوره معدن ، یا مي مردند و یا بار و بنھ را بھ شھر ھاي اطراف مثل كرمان و 
رفسنجان مي بردند و در آنجا مقیم مي شدند ، علاوه بر این مردم در اطراف كوھستان 

مردم بي بضاعتي ھم بودند كھ با كندن دل زمین بیغولھ ھاي مي ساختند كھ روي آن را با 
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شاخھ ھاي چوب مي پوشاندند و با بوتھ و خاك آن را اندود مي كردند و یك دریچھ كوچك 
.گذاشتند ھم براي رفت و آمد مي 

 شركت انگلیسي ھر كدام از این بیغولھ ھا را در آن زمان بھ مبلغ شش ھزار تومان خرید 
و فروشندگان ھم راضي بودند ، پیر زني بود كھ دو ، سھ بیغولھ داشت و فروخت ، درخت 

توت جلوي بیغولھ اش را ھم جدا گانھ فروخت ، اجاقي كھ بیرون بیغولھ داشت را ھم بھ 
یي فروخت و پولش را گرفت چون دبھ آورده بود كھ اجاق روي بیغولھ نباید قیمت بالا

حساب شود و دو سھ بار دبھ كرد و باز فروخت حتي چوب ھاي اضافي را كھ در اطراف 
بیغولھ بود ، حساب كرد و از شركت انگلیسي پولش را گرفت و دمادم آخر كھ مي خواست 

ود ، نگاھي بھ قبرستان آبادي خود كھ بیش بر روي وانت سوار شود و بھ شھري دیگر بر
نمي دانم :از چند قبر در آن نبود ، انداخت و با اشاره بھ قبر مادرش ، با قطره اشكي گفت 

؟!این یكي را چھ كنم 

حال با عنایت بھ آنچھ آمد این پرسش از آنھائیكھ خواب تقسیم ایران بھ بھانھ ھاي واھي 
طرح است كھ براستي چنین مردمي كھ با ھویت خود پیوند قومیت و چھ و چھ را دارند ، م

تاریخي دارند و بدون این چراغ گامي از گام نمي توانند بر دارند چگونھ این كھنھ دیار را 
ساخت ؟ این درخت تناور ھویت را چھ مي كنید ؟كھ قطع نا شدني "ایرانستان "مي توان 

است ، بیائید بجاي قطع در خت
.كھ بھ تیغ ، این رشتھ را نتوان بریدن.حكمتر بھ آن ببندیم ھویت، خود را م

---------------------------------
تعزیھ، برشي از ھویت ایراني

سیدرضا شاكري

.ھاي گوناگون مورد بررسي و مطالعھ قرار دادتوان از دیدگاهھاي مذھبي را ميپدیده
ھاي عمیق است، اما در مراحل و لایھ)یعيش(نفسھ یك فعالیت مذھبي تعزیھ در ایران في

اي ایران در پیچیده استفرھنگي، اجتماعي، ادبي و حتي اسطوره .
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، )بھ ویژه شعر حماسي(توان در نوع زبان و ادبیات حاكم بر تعزیھ، این امر را مي
ي آذین و لباس و پوشش و حتي تزیین و نحوهھاھا و قھرمانان آن، نمادھا و نشانھشخصیت

مشاھده كرد...ھا وبندي
.

 اسلامي بھ میان -علي شریعتي شاید نخستین متفكري بود كھ سخن از ھویت ایراني
ي برجستھ تحلیل وي، نگاه تاریخي بود كھ توانست دو جریان عمده در ھویت نكتھ.آورد

این دو جریان مانند دو .ایران، یعني جریان ایراني و جریان اسلامي را برجستھ كند
اند و بھ تناسب شرایط، بستر رودخانھ و زمان بروز انھ در تاریخ ایران جاري شدهرودخ

اند كھ در كلیت تاریخ ایران چنان در ھم آمیختھاین دو جریان.ھاي متفاوتي دارندو ظھور
شان ممكن نیست و با این وحدت و آمیختگي در تعیین سرنوشت ایرانیان مؤثر جدایي

.ھا و مصادیق عیني آن مشاھده كرد ھم آمیختگي را در پدیدهتوان این درمي.شده است
ي تلاقي دو جریان یكي از این مصادیق تعزیھ است كھ بھ نوعي یكي از نقاط برجستھ

تواند از نگاه این نوشتار بھ عنوان برشي از ھویت از این رو تعزیھ مي.باشدمذكور مي
.ایراني تلقي گردد

 باطل است كھ در این حالت مسألھ بسیار فراتر از یك تعزیھ نوعي روایت جدال حق و
باشد و بھ عنوان یك اصل كلي در ھستي و مقدرات عاشورا ميواقعھ مثالي یعني حادثھ

افتد و پس اي است كھ در واقعیت، یعني در تاریخ اتفاق ميعاشورا حادثھ.باشدخداوند مي
ندگي ایرانیان مورد خوانش قرار از آن در گذار از مراحل مختلف فرھنگي و اجتماعي ز
ھا و ابعاد این حادثھ بھ حوزه.گرددگرفتھ و بھ واقعیتي جدید و اصیل در فرھنگ تبدیل مي

بندي فضاھاي عامھ، پوشش و آذینھا، ادبیات، فرھنگمختلف زندگي مردم مثل آیین
ھاي آن ارزشاین حادثھ با .یابدگسترش مي...و خیابان، سطح سیاسي وعمومي مثل كوچھ

بھ تدریج بھ نوعي معیار شناخت خود و تمایز از دیگران بدل شده، و در اینجاست كھ 
گیردي ھویتي بھ خود ميتعزیھ صبغھ

.
او در ابتدا كھ .شود وارد این فرایند مي- حتي گاه از نوزادي-یك ایراني از خردسالي

در این مراسم شركت )ر و بردارپدر، مادر و خواھ(بھ ھمراه خانواده، .كودكي بیش نیست
تفاوت لباس .ھاي نمایشي تعزیھ براي ھر كودك و نوجوان جذاب و گیرا استجنبھ.كندمي

سخنان، اشعار و .شودبراي او بھ تدریج معنادار مي)گروه قرمزھا و گروه سبزھا(
وانان ایران نوج.كندبیني ایجاد مينوعي نگاه و جھان)مثبت یا منفي(ھاي قھرمانان گفتھ

از این .برندبندي آن را بھ كار ميھاي خود استفاده از مراسم تعزیھ و صفگاه در بازي
با رشد فرد و تكرار این مشاركت .ھا ھم قابل بررسي استھاي بچھدیدگاه تعزیھ در بازي

ھا، آثار و پیامدھاي مربوط بھ آن در و فرایند در مراحل مختلف سني وي بھ تدریج، ارزش
شودذھن و زبان او نھادینھ مي .

كند و عبا گریھ ميبر مظلومیت آل.كنداو در تعزیھ با آمادگي و شوق خاصي شركت مي
فرستدبر جبھھ شر یعني اشقیا، لعنت و نفرین مي .

اي مقدس تبدیل ي تاریخي كھ در ایران دارد، بھ یك پدیدهآب براي ھر ایراني با سابقھ
وشیدن آب بر امام حسین و تشنگان كربلا كودكان امام حسین او بھ ھنگام ن.شودمي
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فرستد و یزید و سپاھش را لعنت السلام حضرت رقیھ، سكینھ و طفلان مسلم درود ميعلیھ
كودك و نوجوان و جوان ایراني براي نوجوانان كربلا مانند حضرت قاسم و ..كندمي

ي ھویتي تعزیھ در ھین نقطھ وجھ برجستھ.كنداكبر گریھ ميجوانان مثل حضرت علي
ھا از و سالشود، براي ھمھ سنعاشورا كھ در تعزیھ بازتولید ميعطف است كھ حادثھ

این ویژگي .قھرمان دارد)بن مظاھر ھفتاد سالھحبیب(تا پیري )طفل شش ماھھ(نوزادي 
عیت این وض.باعث شده است كھ ھر فرد در ھر مقطع سني با قھرمانان كربلا ھمدلي كند

بخشي تعزیھ را بسیار برجستھ و كارآمد ساختھ استخاص ویژگي ھویت
. 

رفتھ رفتھ فرد ایراني كھ شاھد تكرار حادثھ عاشورا در آیین تعزیھ است، آمادگي پیدا 
كند كھ در صورت ظھور شرایط در نوعي تعزیھ مشاركت فعال داشتھ باشد و براي مي

یكي . و مبارزه با ستم در عمل وارد میدان شودھایش مثل مظلومیت، عدالتدفاع از ارزش
از این مصادیق مشاركت فعال ایرانیان كھ در دفاع مقدس بر آمد، خود یك رویداد ھویتي 

ھاي نامھچنانچھ یك جزء كوچك از جنگ یعني براي مثال در متن و محتواي وصیت.است
كنیمھ را مشاھده ميسازي تعزیشھدا و رزمندگان تأمل كنیم، بخوبي اثربخشي و ھویت .

بھ این ترتیب تعزیھ در صورت تكرار مدام در فضاھاي فرھنگي و اجتماعي ایران 
تواند باز ھم بھ عنوان نمادي از ھویت ایرانیان قلمداد گرددمي

.
----------------------------------------

ھویت ایراني در شاھنامھ
ابوالفضل خطیبي

ھا را خلق ھایی دارد كھ از ھزاران سال پیش نیاكان ما آنھویت ایرانی ریشھ در اسطوره
ھای حماسی درباره شاھان و پھلوانان آرمانی ایرانیان كردند و استمرار بخشیدند و داستان

ھای فكری و معنوی سپ و آرش و رستم، در تاریخ ایران پشتوانھچون كیخسرو و گرشا
رغم دم تاریخ تاكنون بھاز سپیده.كردنیرومندی بود كھ ھمبستگی ملیّ را سخت تقویت می

ھای وحشتناكی متحمّل كھ ایران بارھا در معرض ھجوم دشمنان خود بوده، و گاه شكستآن
گاه ھویت خود را فراموش ده، ولی ایرانیان ھیچدست بیگانگان افتاشده و سرتاسر كشور بھ

ھای مرئی و چیز نابود شده، حلقھرفت ھمھترین روزگاران كھ گمان مینكردند و در سخت
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وار ازمیان توانستند ققنوسداد كھ میدیگر پیوند مینامرئی ھویت ملیّ چنان آنان را با یك
.تلی از خاكستر دگربار سر برآورند

توان استمرار شاھنامھ منبعی بسیار غنی از میراث مشترك ایرانیان است كھ در آن می
روایان ساسانی آشكارا ھا تا واپسین فرمانھا و حماسھھویت ایرانی را از دنیای اسطوره

گمان در احیای زبان فارسی كھ از اركان ھویت ملیّ است، نقش فردوسی بی.دید
است ھایی است كھ سبب شدهت و محتوای شاھنامھ دارای ویژگیاسوچرایی داشتھچونبی

:اند ازھا عبارتبرخی از این ویژگی.تا ھویت ملیّ تا امروز استمرار یابد

در سراسر شاھنامھ ھیچ دورهای نیست كھ ایران بدون فرمانروا  1.یكپارچگی سیاسی:
خ حذف نكرده، بلكھ ھویت ایرانی ای چون اسكندر را از تاریروای بیگانھباشد حتیّ فرمان

.اندبدو داده

از آغاز شاھنامھ تا دوران فریدون، فرمانروایان ایرانی بر كلّ  یكپارچگی جغرافیایی: .2
شھر كھ تا پایان شاھنامھ كانون رانند و از ایرج بھ بعد بر ایرانجھان فرمان می

مثلاً زمانی .كندر تغییر میشھھای مختلف مرزھای ایرانرویدادھاست، ھرچند در دوره
.ارمنستان بخشی از قلمرو ایران است و زمانی دیگر نیست

در شاھنامھ برخلاف دیگر منابع فارسی و عربی دربارة تاریخ  یكپارچگی روایات: .3
گاه با روایات گوناگونی از یك معنی كھ خواننده ھیچبدین.دست استایران روایات یك

.شودنمیرو رویداد واحد روبھ

شود، بلكھ ھرسھ در كتابی بھ پھلوی بھ نام ھا بھ خود شاھنامھ مربوط نمیاین ویژگی
خودای نامگ  

xwadāy-nāmag
این .است ساسانی كھ در زمان خسرو انوشیروان مدوّن شده، جمع بودهتاریخ رسمی دورة

قدری ای گرانھكتاب از قرن دوم ھجری بھ بعد بھ عربی و فارسی ترجمھ شد و منظومھ
براساس تحریرھای منثور فارسی شكل گرفت و فردوسی كاخ بلند نظم خود را بر پایة یكی 

345نامھ ابومنصوری تألیف یافتھ بھ سال نامھ، یعنی شاهاز تحریرھای فارسی خدای
ترین منبع در زمینة تاریخ و بنابراین ھنرِ اصلی فردوسی در انتخاب مھم.ھجری پی افكند

لیّ است كھ حاكی از نبوغ اوست در درك شرایط اجتماعی و فرھنگی و سیاسی حماسة م
.ایران در آن روزگاران

لحاظ سیاسی و دینی در سھ مقطع پارچھ بھدر عصر تاریخی شاھنامھ، ایده ایرانی یك
عنوان جریانی مستمر حضور آشكارا قابل تشخیص است و در سرتاسر دورة ساسانی بھ

:دارد
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مقطع نخست، زمانِ دارای دارایان، آخرین پادشاه كیانی در تاریخ ملیّ است كھ داریوش 
آورد و برخی رویدادھای مربوط بھ پادشاھی سوم، آخرین پاده ھخامنشی را فرایاد می

نامھ دوران این پادشاه در خدای.استاوست كھ در دوران این پادشاه كیانی بازتاب یافتھ
لحاظ پارچھ بھیكی ایده ایرانی یك:اندیشھ ایرانیان باستان استمحلّ تلاقی دو ایده كلیدی در 

.شھر و دیگری ایده دینی واحد در سراسر قلمرو پادشاھیسیاسی با مركزیت ایران
لحاظ سیاسی و دینی در عصر ھخامنشی را در پارچھ بھنامھ ایرانی یككنندگان خدایتدوین

نامھ ، دارای دارایان ارش دینـكرد و ارداویرافبھ گـز.دوره دارای دارایان تجسّم بخشیدند
ھای اوستا را در اختیار داشت كھ یكی در خزانة شاھی نگھداری دو نسخھ از ھمة نسك

بنابراین .ھا را برآورد و سوختشد و دیگری در دز نبِِشت، ولی اسكندر مقدونی آنمی
یان نابود كرد و ھم شھر را درزمان دارای داراپارچگی سیاسی ایراناسكندر ھم یك

شھر مركزیت خود را كھ از زمان اسكندر، قلمرو ایرانچنانھم.پارچگی دینی رایك
پارچگی دینی ھایی با شاھان مختلف تقسیم شد، اوستا نیز كھ نماد یكازدست داد و بھ ایالت

یر روایان سراسر دوران اسكندر تا اردشرو فرمانآن دوران بود، پراكنده گشت و ازھمین
.اندخوانده»الطّوایفملوك«یكم ساسانی را 

مقطع دوم، پادشاھی اردشیر بابكان است كھ از یك سو بھ گزارش تاریخ طبری ، مدعی 
خواھی پسرعم خود دارای دارایان برخاست و بنابر گزارش كارنامھ اردشیر بود بھ كین

ساخت و از دیگر سو بھ شھر را در نظام پادشاھی واحدی متمركز بابكان ، سراسر ایران
ھیربدان عصر خود، تنسر یا توسر دستور داد تا متون پراكنده اوستای عھد اشكانی را گِرد 

پارچگی سیاسی و دینی در زمان گیری دوباره یكمتون پھلوی، شكل.آورد و سامان بخشد
:ساسانیان را با عباراتی چون

abāzārāyīh ī Ērānšahr و Abāz ō ewxwadāyīh
انگیز این است كھ درباره مسئلھ بحثولی دراین.اندن كرده بیا

نامھ، گذشتھ از خاطره مبھمی از داریوش سوم ھخامنشی كھ در شاھنامھ و خدای
ای كھ دارایان كیانی باقی مانده، سخنی از پادشاھان ماد و ھخامنشی نیست و مسئلھدارای

ت كھ آیا ساسانیان از پادشاھان گران تاریخ ملیّ را مشغول داشتھ این اسذھن پژوھش
اند؟ در حالی كھ آنان از ھمان ایالتی برخاستند كھ سالیان سال ھخامنشی اطلاّعی نداشتھ

نخست این فرضیھ پیش كشیده شد كھ علّت خالی .استگاه ھخامنشیان بودهموطن و تخت
وط بھ نواحی ھای مرببودن تاریخ ملیّ از ذكر پادشاھان ماد و پارس این است كھ داستان

ھا و روایاتی تدریج جای خود را بھ داستانجنوب و مغرب ایران در دورة اشكانیان بھ
تأثیر و نفوذ محافل دینی .سپرد كھ ھستة اصلی آن از قوم اوستایی یا كیانی برخاستھ بودند

ان گمبی.اطلاّع بمانند نامھ سبب شد تا ساسانیان از ھخامنشیان بیزردشتی در تدوین خدای
توان نادیده گرفت تأثیر محافل زردشتی را در حذف تاریخ ھخامنشی از تاریخ ملیّ نمی

چھ در دھد برخلاف آناند كھ نشان میشناسان شواھدی عرضھ كردهولی برخی ایران
اند ، اطلاّع نبودهتاریخ رسمی دوره ساسانی گزارش شده، ساسانیان از ھخامنشیان بی

:اند ازبرخی از این شواھد عبارت
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»دارا اردشیر«ای ھست كھ در آن مانی اردشیر یكم را در مجموعة مانوی كلن، قطعھ.1
است و این نامِ تركیبی گواه كوشش آگاھانة ساسانیان است كھ خود را با دودمان نامیده

.شاھی ھخامنشی پیوند دھند
ھای ھخامنشیان در شتھنبھای خود را نزیكِ سنگنگاریھا و پیكرهنبشتھساسانیان سنگ.2

.اند كھ پادشاھان ھخامنشی فارس برپا كردند و با ھمان عناوینی خود را معرّفی كرده
تواند باشد ای برای این نظر نمیكنندهسكوت تاریخ ملیّ دربارة ھخامنشیان مدرك قانع.3

نامھ سكوت خدایكھ از چنانھم.انداطلاّع بودهكھ پادشاھان اوّلیة ساسانی از ھخامنشیان بی
ھای نرسھ با بھرام و شاھنامھ دربارة كرتیر موبدان موبد پرآوازة ساسانی یا كشمكش

.اند ھا اطلاّعی نداشتھتوان نتیجھ گرفت كھ ساسانیان از كرتیر یا این كشمكشسكانشاه نمی
زیستھ و گاه یھودیان، ارمنیان و مسیحیان نسطوری كھ در ایران دورة ساسانی می.4

اند، بعید است كھ اطلاّعات موجود در كتاب مقدّس دربارة ابط نیكویی با دربار داشتھرو
.باشندویژه كورش را بھ ساسانیان انتقال ندادهھخامنشیان بھ

سرانجام مقطع سوم زمان خسرو انوشیروان در قرن ششم میلادی است كھ این معمار 
تھ شدن پدربزرگش پیروز در جنگ با از كشواقعی شاھنشاھی ساسانی از یك سو پس

پارچگی سیاسی غرور ملیّ از وتاز اقوام وحشی در مرزھای شمالی یكھپتالیان و تاخت
دست رفتة ایرانیان را بازسازی كرد و از دیگر سو بھ دنبال تشتّّ◌ت دینی در زمان 

وایات ھای او بود، دستور داد تا رپدرش قباد یكم كھ پیامد ظھور مزدك و رواج آموزه
گذشتھ از این بھ روایتی، در ھمین .نامھ مدوّن گرددپراكندة دینی و ملیّ در قالب خدای

21شاپور موبدان موبد خسرو انوشیروان، زمان مجمعی از موبدان زردشتی بھ ریاست وه
.نسك اوستا را تعیین كرد و بھ اتفّاق نظر بر رأی خود مھر نھاد 

ترین ھا و شاھانی كھ از قدیمای پیوستھ از دودمان زنجیرهنامھ تاریخی بود مشتمل برخدای
راندند این ایام تا زمان تدوین آن یكی پس از دیگری بر ملّت و كشوری واحد فرمان می

توانست غرور ملیّ ھای پھلوانان در ھر دوره میھا و پھلوانیعلاوة شرح دلاوریامر بھ
ھای وتاب جنگشرح پرُآب. و تقویت كندایرانیان را در جنگ با دشمنان شمالی بیدار

مداوم ایران و توران در دورة كیانی و تطبیق تورانی و ترك، ابزار مناسبی بود برای 
شھر دربرابر دشمنان فشانی در دفاع از مرز و بوم ایرانترویج روحیة فداكاری و جان

.شمالی

دینی از ایران رخت پارچگی سیاسی و دست اعراب مسلمان، یكاز فتح ایران بھپس
نامھ بھ زبان عربی و فارسی دری باقی پارچھ با ترجمة خدایولی ایده ایرانی یك.بربست

تازگی تابوتی در بھ.ماند و در قرن چھارم ھجری با سرایش شاھنامھ شكل نھایی یافت
ماستانبول كشف شده كھ بھ یك ایرانی مسیحی بھ نام خرداد پسر ھرمَزدآفرید كھ در قرن نھ

ای كھ بھ پھلوی برروی این تابوت در كتیبھ.بود، تعلقّ داردمیلادی بھ بیزانس سفر كرده
نوشتھ شده، خرداد موطن خود را كھ در آن زمان بخش شرقی سرزمین خلافت اسلامی 

:كندگفتند، چنین معرّفی میبوده، و آن را دارالسلام می
az mān ī Ērānšahr, az rōstā ī čālagān, az deh ī xīšt
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شھر وجود خارجی نداشتھ یك ایرانی نكتھ جالب كتیبھ این است كھ در زمانی كھ ایران
.استشھر دانستھچنان ایرانمسیحی موطن خود را ھم

ای كھ ھویت نامھ پوشاند و در زمانھای از خدایفردوسی جامھ فاخری بر تحریر ویژه
ھای فت كھ فرھنگ ایرانی نیز مانند فرھنگرایرانی جدّاً در معرض تھدید بود و بیم آن می

ملل دیگر در فرھنگ قوم غالب حل شود با نمایش گذشتھ شكوھمند ایران، احساس ایرانی 
نامھ را مبنای كار خود ای از خدایگفتیم كھ فردوسی تحریر ویژه.ھا نشاندبودن را در دل

است؟ این  را برجای نھادهاست كھ چنین تأثیر شگرفیاین تحریر ویژه چھ بوده.قرار داد
است و نھ ساختھ و تحریر نھ تماماً ساختھ و پرداختة دستگاه شاھی و دبیران دربار بوده

بھ احتمال زیاد طبقة متوسّط اجتماعی و عمدتاً طبقة دھقان .پرداختة دستگاه دینی ساسانی
سمی بوده، نامة رگمان اساس آن ھمان خدایگیری و استمرار این تحریر كھ بیدر شكل

ویژگی اصلی .استای سرودهنقش اساسی داشتھ و ازقضا شاھنامھ را نیز دھقان فرزانھ
جای اند، بھاین تحریر این است كھ در بخش مفصّلی از آن كھ بر آن بخش پھلوانی نام نھاده

دلی شده و دربرابر، پادشاھی چون گشتاسپ كھ در تحریر تر با پھلوانان ھمشاھان بیش
.استباز معرّفی شدهطلب و نیرنگنامھ سخت محبوب است، جاهایرسمی خد

گرایی از فروپاشی شاھنشاھی ساسانی، ھویت دینی ایرانی رنگ باخت، ولی ملیتپس
كھ در دورة ظھور شاھنامھ با این.نامھ در شاھنامھ تبلور و تكامل یافتموجود در خدای

پارچگی سیاسی بر ایران حاكم امھ، یكنگیری كھن الگوی آن، خدایبرخلاف دوران شكل
در قرن چھارم ھجری .دیگر سنجیدتوان این دو دوران را با یكای مینبود، ولی تا اندازه

دشمنان شمالی ھمان تركانی بودند كھ این بار جذب فرھنگ ایرانی شده و خود حكومت را 
د كھ ھویت خود را در جای امپراتوری روم، اعراب مسلمانی بودنبھ.بودنددست گرفتھبھ

جستند و از دین جدید چون ابزاری برای ویژه ایرانیان مسلمان میھای دیگر بھتحقیر ملّت
بردند و از ھمین رو در شاھنامھ تر نیك بھره میخواھی ھرچھ بیشخواھی و باجفزون

.استدھاكة آزمند دشمن قدیمی ایرانیان تجسّم یافتھتازیان در ھیئت اژی

لحاظ سیاسی و دینی، بلكھ پارچھ بھردوسی ھویت ایرانی نھ در بستر حكومتی یكاز فپس
ایرانیان، شاھنامھ را چون شناسنامة ملیّ .در بستری فرھنگی، ادبی و ھنری استمرار یافت

پارچگی سیاسی و جغرافیایی روزگار كھن خود حفظ كردند و منتظر فرصتی بودند تا یك
پارچگی  سال بعد كھ صفویان یك500از خلق شاھنامھ تا پس.را زنده كنند كھ كردند

چنان شھر ھمھای محلیّ، ایدة ایرانرغم وجود حكومتسیاسی را بھ ایران بازگرداندند، بھ
ھای شاعرانی چون خاقانی و نظامی، گواه این معنی در مدیحھ.بھ حیات خود ادامھ داد

كھ كھ پادشاھان ممدوح خود را ولو آناست سنایی، خواجوی كرمانی و عبید زاكانی نھفتھ
خطاب »خسرو ایران«یا »شاه ایران«راندند، بر شھر كوچكی چون مراغھ حكم می

.كردندمی
یابد، كھ خود ھای دیگر نیست كھ رنگ و جلا میھویت ایرانی در شاھنامھ در تحقیر ملّت

گرایی ین رو ملیّبر بنیادھای فكری، معنوی و اخلاقی نیرومندی استوار است و از ھم
گاه بھ نژادپرستی منفوری چون نازیسم و فاشیسم در قرن ایرانیان در طول تاریخ، ھیچ
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ویژه بنیادھای توانند با تعمیق این بنیادھا، بھویكم ایرانیان میدر قرن بیست.بیستم مبدّل نشد
آسای ی برقھاسبب پیشرفتزند، در دنیایی كھ بھاخلاقی كھ در سرتاسر شاھنامھ موج می

ھای بومی فراموش رود كھ بسیاری از فرھنگبشر در فناّوری ارتباطات، بیم آن می
.شوند، ھویت ایرانی خود را حفظ كنند و آن را استمرار بخشند

تاباند، شاھنامھ كھ اگر دیوان حافظ ناخودآگاه جمعی ایرانیان را بازمیسخن آخر این
.خودآگاه جمعی ایرانیان است

-------------------------------------------

ھویت ایرانی در گذرگاه تاریخ
با شھرام اسلامی محقق و پژوھشگر گفتوگوی روزنامھ ”ایران“

ھویت مجموعھ .ھویت ھر ملتی در طول تاریخ از مسیر پر فرازو نشیبی عبور کرده است
ھا و ھنجارھای کند و نظام ارزشخصایصی است کھ تعلق فرد را بھ یک مکان محکم می

ھای تاریخی دچار  اثر دگردیسیاما یقیناً مفھوم ھویت در.بخشداو را مشروعیت می
ھا در ساخت مثلاً اگر در قرن بیستم ایدئولوژی.شودتحولات و تغییرات اساسی می

ھای ھا دخالت اساسی داشتند، امروز دستگاه مختصات جدیدی بھ نام مدرنیتھ ھویتھویت
ھا را اینکھ در عصر فرامدرن چھ عناصری ھویت.ملی، قومی را بھ چالش کشیده است

سازد و بھ چھ جھان بینی برای تکوین ھویت ایرانی باید معتقد بود، از جملھ مسائلی می
شوداست کھ در گفت و گو با شھرام اسلامی بھ بحث گذاشتھ می

. ) ، مھرداد ناظری١٣٨٤ شھریور ماه ١٧ و ١٦روزنامھ ایران، (
1 چرا مسالھ ھویت در عصر جدید تا این حد اھمیت پیدا کرده است؟

 -ح مسالھ ھویت برای یک فرد و یا یک ملت در رابطھ با تغییرات در شرایط زیستطر
ھویت فردی و تبیین آن ھمیشھ یکی از مسایل محوری فلسفھ .جھانی قابل توضیح است

کھ چھ در .نقش بستھ است»خود را بشناس«بر سردر معبدِ دلفی عبارت .بوده است
ی کلاسیک یونان ھمواره نقش یی فلسفھدوران پیش از سقراط و چھ در دوران شکوفا

ھای ھویت ھای مختلف، ھمراه با تحول نظرات فلسفی، ویژگیدر دوره.مھمی داشتھ است
ای متمایز مورد بحث و پژو ھش قرار ھای گوناگون حیات انسانی بھ گونھفردی در حوزه

در )ل شناساسوبژکت، فاع(برای نمونھ در دوران جدید، برای دکارت، سوژه .گرفتھ است
ھای فلسفھ باقی یابد و تا کنون یکی از بغرنچمحور تأملات فلسفی جایگاھی مرکزی می

توان ھای گوناگون بپردازم اما میدر اینجا مایل نیستم بطور مبسوط بھ تئوری.مانده است
، لایپنیتس با مفھوم “جوھر”اسپینوزا با مفھوم :ی بالا این اسامی را افزودبھ نمونھ
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نزد “من”، مفھوم )استعلایی(“ی ترافرازندهسوبژکتویتھ”ی ، کانت با فلسفھ“نادمو”
.ھایدگر و غیرهنزد)دازاین(“جاھستی”ی ھگل و یا در فلسفھ“ایده روح”فیشتھ، 

جامعھ شناسی، (ی فلسفھ بطور اعم و علوم انسانی جدید بطور اخص بنابرین در حوزه
و استنتاج .ھمواره ھویت و تبیین آن مد نظر بوده است.)…روان شناسی و روان کاوی و 

ھای ملی در اروپا کھ از لحاظ از ھویت فردی با شکل گیری دولت)جمعی(ھویت ملی 
گرچھ این استنتاج .تاریخی با تکوین سرمایھ داری ھمزمان است، صورت پذیرفتھ است

تاریخی فردیت، کھ در کشور ما با توجھ بھ ضعف .ی خود نیز بحث انگیز استبنوبھ
ھای فرھنگی و مادی مواجھ بوده است، شکل گیری آن با موانع متعددی در زمینھ

تا آنچا کھ .دگرگونی این ھویت فردی بھ ھویت ملی نیز شکلی ناروشن بدنبال داشتھ است
.ھای جدی وجود دارددر داشتن ھویت ملی و آگاھی ملی منبعث از آن تردید

.
ویت سازی در دوران تکوین دول ملی در غرب و پس از آن تلاش اگر از ھویت یابی و ھ

ملل مستعمره برای استقلال سیاسی بگذریم، مسالھ ھویت ملی در حال حاضرباید با توجھ 
:اند این دو روند بدینگونھ.بھ دو روند متناقض در مقیاس جھانی مورد ارزیابی قرار گیرد

تصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، نظامی، ھای اقکھ در عرصھ“روند جھانی شدن“ -١
کند و مسالھ ای را کم رنگ تر میفرھنگی و ورزشی ھر چھ بیشتر تمایز ملی و منطقھ

.زندھویت ملی را از چایگاه مھم خود بھ کنار می

 فروپاشی نظام سوسیالیستی با سراب انترناسیونالیسم بین الملی برای برخی از  -٢.
بھ دنبال پایان جنگ سرد ما بھ .در دستور روز قرار داده استکشورھا مسالھ ھویت را 

نظم جھانی کھ بر موازین حقوق بشر و عدالت نسبی میان ملل باشد، دست نیافتیم، و 
و حل برخی از این مشکلات .درگیری با مشکلات گوناگون در سطع ملی باقی مانده است

ملی محتاچ آگاھی ملی است، و شناخت منافع.از زاویھ منافع ملی ظاھراً میسر است
ھویت ملی نیاز بھ آگاھی ملی دارد، تا کھ قادر بھ تمایز خود و منافعان خود از دیگران 

ی ھویت را برای کشورھای مختلف با درجات ی این موارد با ھم، مسالھھمھ.باشیم
متفاوت سازد، مثلاً ھویت ملی در یوگسلاوی سابق با تبیین آن در ایران متفاوت مطرح می

ی شروع ، ولی نھ الزاماً پایانی تبیین با توجھ بھ شرایط کنونی جھان منافع ملی نقطھ.است
.روابط مان با دیگران است

2 آیا تصور نمیکنید توجھ بیش از حد بھ ھویت سبب رشد جریانھای افراطی مثل پان 
میشود؟ ترکیسم ، پان عربیسم و…
زی از نوع گذشتھ است، کھ محصول دوران استمعار پان ترکیسم و پان عربیسم ھویت سا

گرچھ بخشی از ھویت ملی در خاطره مشترک قومی و زبان .و تاثیرات ناشی از آن است
ھا مضمون ایدئولوژیک این گونھ ھویت سازی.گیرد، ولی تمام آن نیستمشترک شکل می

ا بھ راحتی بدل بھ ھاین گونھ ھویت.ناتوان از پاسخ گویی بھ مشکلات دوران جدید است
چرا کھ قادر بھ فعال کردن فردیت در ھویت .شوندبرخورد خصمانھ با ملل دیگر می
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ھایی از این ھویت.شوند، و حتا بلعکس تلاش دارد، ھویت فردی را محو کنداجتماعی نمی
اند کھ ھرگونھ استقلال فردی را بھ ھیچ ھای مبھمنوع ھمانا ھمسان سازی مردم در اتحاد

ھا در نا کارآیی این گونھ راه حل.گذارندھای درونی سرپوش میگیرند و بر بی عدالتیمی
ھا اگر تحمیق محض این گونھ ھویت.ھایی بیش نیستندگذشتھ نیز روشن است و بیراھھ

.نباشند، پاسخی ساده برای شرایط اجتماعی ساده است

3 چرا ھویت ایرانی یک ھویت فلسفی نیست و آیا تصور نمیکنید کھ ژن فرھنگ ایرانی 
از شعر و ادبیات پدید آمده و این در تعارض با فلسفھ بھ معنای جدید آن است؟

فلسفھ بھ عنوان .ھای فلسفی صرف نیستندھا ملی و یا حتا فردی، ھیچکدام ھویتھویت
بخشی از فعالیت فرھنگی، کھ فرھنگ ھم خود براستی سھمی در ھویت دھی بھ فرد و 

فلسفھ با امکانات نظری خود از یکسو بھ طرح مسالھ ھویت .د، موثر استاجتماع دار
اگر پرسش شما را بدینگونھ .افزایدپردازد و از سوی دیگر بر وزن عقلانی ھویت میمی

بفھیم کھ سھم تفکر مفھومی در فرھنگ مسلط ایران بھ چھ اندازه است و از این راه تا چھ 
شما بدرستی بھ . باید اعتراف کرد کھ سھم ناچیزی داردحد بر ھویت ما تاثیر گذاشتھ است،

ای این مطلب احتیاج بھ توضیح ھمھ جانبھ.ھای فرھنگی ما اشاره کرده ایدیکی از مولفھ
.توان بھ نکاتی اشاره کرداما بطور مختصر می.توان بدان پرداختکھ در اینجا نمی.دارد

ات منظوم در فرھنگ و متعاقباً در ذھن و ای دقیقتر تسلط ادبیھژمونی شعر یا بھ گونھ
روح ایرانی در آغاز شکل گیری تمدن ما علت نبوده است و تنھا معلول شرایط عمومی 

. معنوی بوده است–مادی 

کند و با رشد ی علت عمل میھا خود بھ مثابھھای اجتماعی بعدمسلماً مانند بسیاری از پدیده
این فرھنگ را من اصطلاحاً فرھنگ نیمھ .سازد مییکسویھ خود تفکر مفھومی را سترون

خواھم ابعاد آن را بررسی کنم و فقط بھ کھ در اینجا نمی.نامم نیمھ نوشتاری می–گفتاری 
در چنین فرھنگی گرچھ عناصر نوشتاری بطور .کنممشخصاتی از این فرھنگ بسنده می
توان ذھنیت نیمھ  نمونھ میبرای.بردھای کلی رنچ میجنینی حضور دارند ولی از ضعف

ی غیر مفھومی،  نیمھ شاعرانھ ، تمرکزِ تولید و باز تولید دانش در حوزه–ای اسطوره
ای شفاھی و مآ لاً غیر ی جمعی بھ گونھای از زمان و مکان، اھمیت حافظھدرک اسطوره

د، جلو ھای نقلی در مقابل انقباض علوم عقلی، ارجحیت جمع بر فرتاریخی، انبساط حوزه
.را نام برد...گیری از نضج ذھنیت انتفادی و

پس تسلط شعر و بھ معنایی دیگر تسلط تخیل، و یا بھ زبانی فلسفی ارجحیت تصویر در 
.ای از زنجیر این فرھنگ استمقابل مفھوم، تنھا حلقھ

4 آیا بھ نظر شما برای رسیدن بھ توسعھ و خروج از دایره جھان سومی نیاز است کھ 
ھویت خود را بر مبنای فلسفھ مدرن بازسازی کنیم؟

توسعھ اقتصادی، .سازدفلسفھ بھ ما امکان دیدن بغرنجھا و طرح مسایل را فراھم می
ی گذشتھ و حال خود تفکر درباره.سیاسی، فرھنگی و علمی در گرو تدوین مبانی است

ست کھ بھ یاری بدیھی ا.ای و انتفادی را فراھم سازدھای ریشھباید شروع طرح پرسش
توانیم بلا واسطھ مشکلات اقتصادی و سیاسی و یا حتا فرھنگی مان را چاره فلسفھ ما نمی
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منظر نزدیک .تواند رویکرد ما را بھ مشکلات دگرگون سازدساز باشیم ، اما فلسفھ می
تا کنون چنین.تواند فلسفی و یا غیر از آن باشدی آنان میشدن بھ مسایل و کاوش در باره

از آنجا کھ .بوده است کھ ما رویکردھای دیگری سوای فلسفھ را برای خودمان برگزیده ایم
ھای نظری صیقل ما دستگاه مفاھیم خود ساختھ کھ برای مشکلات ما در کوران بحث

خورده باشد، نداریم، باید کھ در بکارگیری اصطلاحات عاریتی حداکثر واسواس فلسفی را 
تواند چاره سازی و برگردان بی مضمون مفاھیم غرب نھ تنھا نمیتنھا واژه .داشتھ باشیم

و در واقع توھم ِ مضاعف ما را تنومند .ساز باشد، بلکھ بیشتر مخرب و گمراه کننده است
.کندمی

عدم آشنایی . این توھم دوگانھ بھ شناخت از فرھنگ خودمان و فرھنگ غرب برمی گیرد
و اشاره .ابی بھ تجارب نظری را سخت ساختھ استکامل ما بھ مفاھیم غربی امکان دستی

متاسفانھ بدون ساخت دستگاهِ .ماندای میی غرب نزد ما تنھا بھ شوخی بی مزهبھ نقد فلسفھ
توانیم حتا ھویت گذشتھ مختصات مفھومی کھ محصول تلاش متفکرین خودمان باشد، نمی

دوران )ی دیگر بدان پرداختھ امکھ من در جای(این دوران را .خودمان را بدرستی بشناسیم
ای و در واقع پنچره.تواند کوتاه باشددورانی کھ از لحاظ زمانی می.تدارک فلسفی نامیده ام

فعلاً بھ روی ما گشوده شده است )چھ ملی و یا فراملی(زمانی است کھ بھ دلایل متعددی 
ویان با استفبال جش دانھای علوم انسانی وو اکنون از جانب اھل فلسفھ و متخصصین رشتھ

تغییر .ره وجود نداردج تضمینی برای گشوده ماندن این پناما ھیچ.روبرو شده است
ی تدوین تواند دوباره بی تفاوتی بھ فلسفھ را سبب گردد و فراموشی از وظیفھشرایط می

 .مبانی را بدنبال داشتھ باشد
5 اگر از منظر آسیب شناسانھ بھ ھویت ایرانی نگاه کنیم ، ایا فکر نمیکنید گفتمان ھویتی 

مسلط در ایران ریشھ در فرھنگ ملوک الطوایفی دارد؟
اگر منظور شما را از فرھنگ ملوک الطوایفی درست فھمیده باشم ، در واقع بھ شرایط 

 فرھنگی نظر دارید کھ پیش از برآمد سرمایھ داری در ایران حاکم بوده است و –اجتماعی 
ھمانطور کھ پیشتر .شوددورانی است کھ در غرب فئودالیسم نامیده میاطلاق زبانی بھ آن 

ھای گوناگون در غرب پیرامون ھویت ملی و یا اشکال مختلف بیان شد، تدوین تئوری
از .ھمراه بوده است)کھ ھمانا سرمایھ داری باشد(ی تولیدی معینی دولت ملی با قوام شیوه

.ی اجتماعی ھستیمد شکل گیری فردیت در پھنھبھ بعد ما شاھ)رنسانس(دوران نوزایی 
.شوداین روند در عصر روشنگری با شدتی بیشتر و با غایتمندی روشن تری دنبال می

م بھ گیرد و ھھم انتقاد بھ بنیاد نظام فئودالی را پی می)سکولاریسم(ی دنیوی شدن پدیده
بلوغ و خروج از ضغارت انسان بھ قول کانت دستیابی بھ .امدجاناستقلال فرد از کلیسا می

و دیگران برای ما .بدین معنا ما بھ بلوغ نرسیده ایم .محور و معنای روشنگری است
.کنندھویت مان را تعیین می

اما گفتمان ھویتی .گیرد این دیگران تنھا افراد نیستند ، بلکھ نھادی مختلفی را در بر می
در پرسشی بھ .ھای کھن تری داردلکھ ریشھکند، بمسلط تنھا از این دوران تغذیھ نمی

توان بھ فرھنگ دینی و استمرار و نقش مرکزی آن سیادت شعر اشاره کرده بودید، حال می
بیش از قدمت )ادیان باستانی ایرانی و اسلام(مسلماً قدمت دین و بینش دینی .نظر افکند

این دوره را نادیده خواھم عناصر فرھنگی نمی.فرھنگ ملوک الطویفی در ایران است
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ھای ی عرصھدر واقع ما با التقاط در ھمھ.بگیرم ، ولی مایلم کھ سیادت آن را نسبی کنم
سطوح متفاوت نظری با .ی ھویت ملیاز جملھ در مسالھ. فرھنگی مواجھ ایم–اجتماعی 

 فرھنگی ھمزمان پیرامون ھویت با یکدیگر در نزاع اند، در–ھای متفاوت سیاسی انگیزه
و فکر .صورتی کھ باید در گفتگو با ھم باشند، ظاھراً ھمھ واقف بھ وجود بحران نیستیم

.توان با مسالھ ھویت از منظری اقتدارگرایانھ و ایجابی پرداختکنیم میمی

6 با چھ رویکردی میتوان بھ تجربھای جدید از ھویت سازی در ایران دست یافت و 
یک ھویت ناب مبتنی بر زندگی در عصر مدرن را رقم زد؟

اگر منظور از خلوص .در آغاز باید بگویم کھ ھویت ناب در ھیچ جای دنیا وجود ندارد
شود کھ فرھنگ سازی برای جوامع انسانی زمانی ھویت مسالھ می.ھویت عدم التقاط باشد

بھ علت خصلت تاریخی ھویت، دگرگونی و تغییرات حتا .و تمدن سازی شکل گرفتھ باشد
بطور مثال تغییر دین در ایران، و یا دگرگونی زبانی و خطی .ای امری معمول استھریش

ای پدیده)اجتماعی(پس برای ما مسلم است کھ ھویت ملی .و یا حتا تغییرات سرزمینی
ھای ما را برای ھویت در جایی دیگر بھ چھار مولفھ اشاره کرده ام، کھ تلاش.ایستا نیست

.ندکسازی جدید ھدفمند می
شود، برخورد بھ معنای وسیع کلمھ کھ شامل دین و زبان، ھنر و دانش می: فرھنگ-1

کثرت گرا بھ فرھنگ در ایران با توجھ بھ وسعت سرزمینی و تنوع قومی از اھمیت 
در این زمینھ باید از ھر گونھ ھمانند سازی از بالا دوری جست .فراوانی برخوردار است

.ا ستون ھویت سازی جدید ساختو تفاھم و احترام متقابل ر
ی آن در قوام بخشی ی فرھنگ بھ خا طر کارکرد ویژهجدایی حقوق از حوزه: حقوق-2

رعایت حقوق بشر، شانس برابر در مقابل قانون، دوی از تبعیض در .بھ ھویت ملی است 
شود کھ ھمبستگی ملی در کوچکترین زوایای ملی باعث می…ھای حقوقی وتمام زمینھ

.ل عملی بھ خود گیردشک
بی عدالتی .ھا سامان یابداقتصاد در بعد مادی باید در جھت رفع تبعیض: اقتصاد-3

ھا و امکانات شکل گیری ھویت ملی را دچار ضربات اجتماعی و نابرابری فرصت
تولید، توزیع و استفاده نا بھنجار از ثروت ملی براحتی ھر گونھ .کندغیرقابل ترمیم می

.سازدتمایل بھ ھمبستگی را در دراز مدت ناممکن میاحساس و 
ی منافنع ملی را دارد و دولت ملی کھ درسرلوحھ سیاست خود ھمیشھ دغدغھ:دولت-4

شود کھ دولت مشارکت و کنترل عمومی باعث می.آشتی ملی جزء لاینفک ویژگی آن است
 و حکومت کم رنگ و جدایی میان مردم.ی سیاست باشدملی تبلور ھویت ملی در حوزه

شود
. 

7 آیا پذیرش یک ھویت جدید سبب تضعیف عناصر ریشھای ھویتی ایرانی مثل زبان 
نخواھد شد؟ فارسی و …

زبان فارسی امروزی با .اجازه بدھید کھ بطور غیر مستقیم بدین پرسش پاسخ دھم
یت ایرانی تغییرات ساختاری اش در طول تاریخ تنھا عامل پیشبرنده برای نگھبانی از ھو

ی اھمینی کھ برای زبان فارسی قائل ھستیم، بحران ھویت در ایران، با ھمھ.نبوده است
آگاھی بھ بحران ھویتی باید شرط نخست برای .ای بحران زبان فارسی نیز ھستبگونھ
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زبان فارسی در استمرار خود با .ورود بھ مسالھ و شاید راھی برای خروج از آن باشد
ی تنگاتنگ با ھم زبان فارسی و عرفان در یک رابطھ.وند خورده استذھنیت عرفانی پی
زبان فارسی، .عرفان، چشم اسفندیار تفکر مفھومی و خودبنیاد است.اندھمزیستی داشتھ

.بدون تغییرات در جھت تفکر مفھومی، سدی در مقابل ھویت نوین است

ای نیست، کھ بتوانیم بگوییم ندازهھایی در این زمینھ رخداده است ولی بھ اخوشبختانھ تلاش
در مسیری درست گام برمیداریم، برای ھر تغییری باید کھ انرژی زیادی تلف شود و 

ی زبان و ی رابطھاگر عبارت ویتگنشتاین درباره.امکانات در این زمینھ بسیار اندک است
 افق زبانی تعیین تفکر نیز بھ تمامی قابل تایید نباشد، اما بشدت باید مرا حساس کند، اگر

.باشدکننده افق فکری است، آنگاه مشکل فکر در ایران بنوعی مشکل زبانی نیز می
.رویکرد نو بھ زندگی و مشکلات خودمان بدون رویکردِ نو بھ زبان فارسی ناممکن است

ھای ساختاری ی انتقال مفاھیم فلسفی و دستاوردھای علمی ضعفزبان فارسی در حوزه
زبان فارسی تنھا یکی از .کلات بھ آسانی و بھ سرعت حل شدنی نیستنددارد و این مش

ھای ھویتی است و بھر حال بدون دگرگونی ظرفیت کافی برای برتابی دوران نوین مولفھ
با این گونھ برخورد انتقادی و سازنده جای زبان فارسی برای توضیح ھویت .را ندارد

ماندمان ھمیشھ محفوظ می

8 چگونھ میتوان بین عناصر ھویتی متفاوت ھمبستگی ایجاد کرد؟
 نباید دنبال ی و مفھومی تنھا در غیاب عناصر عقلانی از خودیابی و رنج ناشیسردرگم

 جز راه خردمندانھ پیش رویمان ی پژوھش و کندوکاو ِ معضل مسلماً راھیدر پھنھ.شود
، مانند )ی نھ ضد عقلانو (ی فراعقلانیھا ھویت، فضایِنیست، اما در حوزه تحقق واقع

 خیال و شور و از ھمھ مھمتر اراده و خواست نقش مراسم،احساس و عاطفھ، عادت و 
ی ولکنندی طلب می است کھ اینگونھ فضاھا توضیح و تبیین عقلانیطبیع. دارندیمھم

 و یبدین لحاظ پروژه خودشناس. قرار ندارندیتحت کنترل صرف خرد و تفکر مفھوم
تاریخ و . از پیش نوشتھ شده استوار باشدیا فقط بر برنامھتواندی نمیت مل ھوییشکل گیر

ھم زمان با شفافیت ھر چھ بیشتر ھویت . از پیش تعیین شده برسر راه خود ندارندیملل ھدف
 از طرف نخبگان جامعھ، گفتمان یاوکم توجھ)یاجتماع (ی مردم در ابعاد ملیبرا

 متناقض است، در واقع قبل از ی براستیین روندا.شودی زاید میپیرامون ھویت مل
دھدی بھ ھویت، مسالھ موضوعیت خود را از دست می نھاییتیابدس .

ھای عقلانی و فراعقلانی میان عناصر متفاوت و حتا متناقض ایجاد ھمبستگی ضرورت
ھا و ساختارھای محوری و تدارک برای پاسخ ی ما شناخت این ضرورتوظیفھ.کندمی

بھ نیازھا است، تا ھرچھ کم ھزینھ تر و مناسب تر بدان دست یابیم و یا بھتر بگویم گویی 
واین فعالیت و کار نظری و عملی طلب .دیگر بعنوان معضل مان با آن مواجھ نشویم

امری کھ تا کنون بطور .کند و از ھر گونھ انفعال تاریخی در ابعاد ملی بدور استمی
 قضا و قدر را بھ خود گرفتھ است، تا آنجاکھ حتا جایگاه غالب در حیات ایران زمین شکل

مشاھدگران تاریخ را نیز از ما دریغ کرده است، در اینجا از عاملین آگاه تاریخ سخنی نیز 
.توان درمیان باشدنمی
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ھر گونھ .طلبندطبیعی است کھ مشکلاتی بدین عظمت راه حلھای بطئی و طولانی را می
کند، ھم ھای نو شانس ما را محدود تر می برخورد با پدیدهافراط گرایی و تعصب در

ی مشکل ترکیب و درجھ.سازدچنانکھ پذیرش بی تعمق ما را بھ مقلدین بی ھویت بدل می
از آنجا کھ آگاھی ملی پیش .ماندغلظت عناصر متفاوت ھمیشھ بھ عنوان مسالھ باقی می

منوط بھ رویکرد نوین ما )ملی(گاھی ی ھویت ملی است، از آنجا کھ آشرط ورود بھ مسالھ
با جھان و دیگری بھ )و نھ عداوت(بھ جھان و خودمان است، از آنجا کھ در تقابل و تمایز 

ای ھمیشھ در شو یم، ھویت برای ما پدیدهی فردی و ملی واقف میھای خود در پھنھویژگی
.حال سیلان و جریان خواھد ماند

9 شما در پاسخ بھ پرسش ٤ اشاره كردید كھ نقد فلسفھ غرب در ایران یك شوخی بیمزه 
است و ما نیاز بھ ساخت دستگاه مختصات مفھومی داریم كھ محصول تلاش خودمان 

باشد ، پرسش من این است كھ باید از كجا آغاز كنیم ، آیا لازم است مثلا بھ فلسفھ 
ملاصدرا رجوع كرده و آن را قبض و بسط دھیم و یا اینكھ باید از فلسفھ غرب و ترجمھ 

آثار موجود شروع كنیم ؟
ھای آن آشنایی پیدا کرد و ی غرب باید نخست با مبانی و محوریبرای نقد جدی از فلسفھ

در اینجا نقد را بھ معنای دقیق فلسفی آن یعنی تمیز .ھای آن آگاھی یافتسپس بھ ظرافت
ی یادگیری بر نی وظیفھھای طولادر این صورت تا مدت.دادن و سنجیدن باید فھمید

ای کھ بدان ای رفع توھم دوگانھاما ھمانطور کھ قبلاً نیز اشاره کردم، بر.ی ماستعھده
ھای مناسب امکان چالش نوینی را با مشکلات مان چار ھستیم باید کھ با طرح پرسشد

ھای نیکو مستلزم پذیرش بحراناما باید اعتراف کنیم کھ حتا طرح پرسش.فراھم سازیم
مسلماً ھمانطورکھ برخی از صاحب نظران ھم مطرح کرده اند، تنھا با .آگاھی نزد ماست

باید بطور جدی در مورد مرجعیت .ی قلیلی از دانشوران بھ ھدف نخواھیم رسیدتلاش عده
.ھا و پذیرش این مسئولیت از طرف آنھا فکر کرد و برنامھ ریزی کردعلمی دانشگاه

ھای متفاوت تعیین شود ولی تواند بھ گونھ مان ، گرچھ میتحلیل موقعیت ھرمنوتیکی
تواند یابد، نباید حداقل در مورد مرجعیت علمی کھ تنھا در حوزه دانشگاھی تحقق می

 اسلامی و یا حتا -نھ پرداختن تنھا بھ این و یا آن متفکر ایرانی.ای درنگ کنیملحظھ
خانھ تکانی .کندای آغاز نو کمک نمیی مغرب زمین ما را بردرگیری کلی با تمام فلسفھ

بیش از آنکھ .ی مطلوب داشتھ باشدتواند نتیجھکھ مد نظر من است فقط در ابعاد ملی می
باید بھ )کھ بھ جای خود باید ھدفمند صورت پذیرد(در چیستی پژوھش درنگ کنیم 

چگونگی آنھا توجھ داشت
. 

10 شما در پاسخ بھ پرسش ٧ اشارهای بھ بحران زبان فارسی داشتید ، قاعدتا این 
بحران تنھا شامل ما نیست و یا سایر كشورھای غیرانگلیسی زبان نیز بھ نوعی در 

معرض این تندباد قرار دارند ، اما تفاوتی بھ چشم میخورد و آن اینكھ مثلا در كشورھای 
اسپانیایی زبان مثل كشورھای آمریكای لاتین ، اگرچھ نقاط ضعف دیده میشود اما 

ھمین امروز شعر آمریكای لاتین ، زبانزد خاص و عام در  تحولات ھم چشمگیر است .
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بھ نظر شما تفاوت بحران زبانی ما با این گونھ كشورھا  كشورھای اسپانیایی زبان است .
در چھ مواردی است ؟

ویژه بھ (رشد این زبانھا تا حدود زیادی .اندھای اروپایی با مشکلات کمتری مواجھزبان
)ھای مھمی مانند انگلسیی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی و حتا روسیبرای زبان

در مستعمرات این کشورھا .بطور ارگانیک با گذار بھ دوران مدرن صورت پذیرفتھ است
ی با اشاره.طلبدکھ تحلیل تخصصی خود را می.مسلماً مشکلات از نوع دیگری است

توانیم در ھای زبان اسپانیایی در امریکای لاتین کردید در واقع میتدرستی کھ بھ موفقی
ی ادبیات با مشکلات کمتری مواجھ یابیم کھ قابلیت این زبان برای طرح راھی نو در حوزه

ھای امریکا لاتین شباھتی با مشکلات مسایل و بغرنج.است تا زبان فارسی یا بعضاً عربی
ھای جھان سوم و یا کشورھای در حال توسعھ بیان کلی اصطلاحاتی نظیر کشور.ما ندارد

پردازد و بر حسب دید ی دید اقتصادی و احیاناً سیاسی بھ ملل میگویی است کھ از زاویھ
و .غربی بھ این کشورھا تنظیم شده است)جامعھ شناسی، اقتصاد و غیره(فرھنگ 

.ھای کشورھای مختلف را برنمی تابدتفاوت

 علمی از –ی واسواس فلسفی  خوبی است از آنچھ کھ در بارهاین مورد مصداق
گرچھ این تعریفات و .بدان اشاره داشتم“اصطلاحات غرب ساختھ“بکارگیری

ھای نظری ما ھا را دربر میگیرند ولی از آنجایی کھ با نیازاصطلاحات بخشی از ویژگی
ی کاملا مشخصی بکار زهبرند باید کھ با احتیاط فراوان و در حودر ھماھنگی بسر نمی

توان در اینچا پرداخت، ی آنھا نمیزبان فارسی بھ دلایل گوناگونی کھ بھ ھمھ.گرفتھ شوند
ھا اشاره شده است، ھای متخصصان بداندر برخی نگاه.کندبرای ما ناکارآمد جلوه می

ه ولی کار جدی در این مورد صورت نگرفتھ است چرا کھ این انتقادات جدی گرفتھ نشد
برخی از این مشکلات در زبان فارسی .اند، چرا کھ بحران زبان اندیشیده نشده است

.باشدھای زبان فارسی میاند و برخی ناشی از ناتوانی ما ازبکارگیری ظرفیتساختاری

گیرد کھ ی مفھوم و مفھوم سازی را در بر میشود، حوزهآنچھ کھ بھ کار من مربوط می
آمیختگی زبان فارسی با مضامین .ھای دوران ما نیستندز پدیدهقادر بھ بیان مناسب ا

ی تدوین و در پھنھ.سازدھای غیرمطلوب زبانی میعرفانی ما را دایماً مجبور بھ سازش
اھل فن .اصلاح مفاھیم مناسب دستورزبانی ھنوز راھی طولانی پیش روی خود داریم

ی تنگاتنگی با دستور زبان ھمزیستی ھای منطقی در چھ رابطھدانند کھ گزارهبخوبی می
در پایان باید بگویم کھ .یابدبحران ِ زبان بھ سختی خود را در زبان ِ بحران می.دارند

.بحران ھمزمان بیان خطر و فرصت نو برای ماست

11 اگر از منظر دیگری بھ این مقولھ بپردازیم فكر نمیكنید بھ جای تاكید بر وجھھ ملی و 
اساطیری شعر و ادبیات و زبان فارسی لازم است بھ جنبھھای كلی گرایانھ و انسانی آن 

توجھ شود ؟
گرچھ .این موارد ھمھ در ساختن ھویت دخیل ھستند.ھا نیز توجھ کنیمما باید بھ این جنبھ

چرا کھ بھ نظر من ھویت .شوندی عملی را شامل میبیشتر وجوه غیرعقلانی در حوزه
یافتھ و عملی خود از ھردو وجوه عقلانی و غیرعقلانی استفاده اجتماعی در شکل تحقق 
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ھای کلی در اساطیر و ادبیات مان بدین تاکید برجنبھ.برد ، مھم آگاھی ما بھ وجوه استمی
کند، بطور یقین باید مورد توجھ ای و جھانی مجھز میھای منطقھاعتبار کھ ما را در پیوند

ای ملی، منطقھ(ھای متفاوتی ی اقتصادی نیز در جبھھقرار گیرند، ھمانطور کھ در حوزه
ھای کنیم، اما از آنجا کھ ھویت ملی و منافع ملی اساس برخورد با پدیدهعمل می)و جھانی

ھای سالم و دھند، باید نخست بر جنبھگوناگون را در حال حاضر برای ما تشکیل می
ھای  در این موارد ما را با فرھنگصور کلی.ی ادبیات و اساطیر پافشاری کنیمپیشبرنده

کند، ولی غرض ما در اینجا تاکید برموارد خاصی است کھ بھ کمک آنھا دیگر نزدیک می
نخست. مکانی فرھنگ خودمان را روشن سازیم-قادریم خواھیم بود، مختصات تاریخی

.باید دریابیم کجا ایستاده ایم و بعد در صورت نیاز با دیگران ھمراه شویم

آیا این معضل ریشھ در  شما در چند بخش بھ جایگاه ھویت فردی اشاره كردید . 12
شكاف بین ھویت و خودفھمی ندارد و این عامل مسبب تشدید بحران ھویتی نمیشود؟

توان از ھویت شود، کھ در فلسفھ بھ سختی میاشاره بھ ھویت فردی از اینجا ناشی می
با قبول ملاحظاتی از ھویت ملی بھ مثابھ تبیین ما درواقع .جمعی و اجتماعی سخن راند

ی فلسفھ اگر صحبت از ھویت بتوان کرددر حوزه.کنیمھای این مقولھ استفاده میویژگی
ھمان ھویت فردی )ی مفھوم ھویت و یا این ھمانیبھ دلیل مواضع متفاوت فلسفی درباره(

ھا گوناگون حول ھویت حثو پایھ ھویت ملی و ساختار نظری آن مدیون ب.مد نظراست
و ھویت فردی بسیار )یا بقول شما خودفھمی(ی میان خودآگاھی رابطھ.فردی است

و تنھا در مقام .شودنزدیک است کھ حتا در مواردی تمیز آنھا از یکدیگر ناممکن می
و نزد برخی فلاسفھ درجات معینی را .گیریمکارکردھای متفاوت از این دو مفھوم بھره می

بھ خود “ھویت”و یا “اینھمانی”، “خودآگاھی“،“سوژه”، “من”اھیمی ھمچون مف
عدم .شوندھای متفاوتی بکار گرفتھ میاختصاص مید ھند و دربرخی موارد در حوزه

ی ھویت ملی کند، بلکھ ما را در پھنھخودآگاھی نھ تنھا فرد را با بحران ھویتی مواجھ می
.سازددچار استیصال می

================================================



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 332

باشگاه اندیشھ ایرانی
ھویت ایرانی یا ھویت اسلامی؟

 سال 55اھنگامی کھ رومی ھ:" در کتاب خود می نویسد1924ریچارد فورد در سال 
 سال بود کھ تمدن را تجربھ کرده 500پیش از میلاد مسیح در انگلستان پیاده شدند ایرانیان 

"بودند
زمانیکھ نیاکان ایرانیان در :"ناپلیون بناپارت در نامھ خود بھ فتحعلیشاه قاجار می نویسد

میاوج قدرت و تمدن بودند و بر جھان حکومت می کردند، نیاکان ما در غارھا بسر 
"بردند ....

پایبندی بھ ارزشھا و قوانین جاری در جامعھ بھ چھار علت بستگی دارد:

ھنگامی کھ ارزشھا . (خرد پرورش یافتھ و فھم زیبایی ھای کردار و گفتار نیک1
)بخردانھ باشد

ھای جاری)تنبیھ(قوانین بازدارنده و پاداش و پادافره2
در جامعھباورھای دینی و آئینی  پذیرفتھ شده 3
ھویت تاریخی و خانوادگی وشخصیت اجتماعی فرد4

ھویت تاریخی یعنی عامل .ھویت تاریخی یعنی ریشھ و اصل و نسب تاریخی ھر فرد
شاید برای ھمھ ما عجیب باشد کھ چرا مھاجران ساکن .اتحاد و ھمبستگی گروھی از مردم

 در اصطلاح عامیانھ اکثر در ھر کشوری بھ آسانی دست بھ جرم و جنایت می زنند؟ چرا
مجرمین و متجاوزین را غربتی می دانیم؟ ھیچ فکر کرده اید کھ چرا جوان ایرانی بھ 

راحتی در ژاپن دست بھ جنایت می زد در حالیکھ در کشور خود فرد محجوب و سر بھ 
زیری بوده است؟

انون شکنی و ھمانگونھ کھ در بالا اشاره شد یکی از عوامل بازدارنده آدمی در برابر ق
اگر یک مھاجر بھ راحتی .جنایت، ھویت تاریخی و خانوادگی و شخصیت اجتماعی اوست

در برابر پول یا غیره وسوسھ شده و دست بھ جنایت می زند چون در کشور غریب برای 
شاید بار ھا دیده باشید کھ یک فرد مسئول و یا دارای درجھ .خود ھویتی قائل نیست

پزشک و استاد دانشگاه بھ راحتی در کوچھ و خیابان با مردم درگیر اجتماعی بالا مانند 
درست است کھ دانش و سطح آگاھی او بھ این تصمیم گیری کمک می کند اما .نمی شود

عامل دیگر شخصیت اجتماعی و ارزشی کھ برای مقام خود قائل است بوده و این وقار 
ھ در برابر صدھا نفر ھمکار یا فردی ک.ایجاد شده مانع رفتار ضد ارزشی او می شود

فامیل دارای ارزش و اعتبار خاصی است بھ راحتی نمی تواند دست بھ جنایتی بزند و 
ھویت تاریخی یک ملت نیز بھ .تلاش می کند کھ آبرو و اعتبار خود را ھمواره ارتقا بخشد

اگر مردم یک کشور و سرزمین ھویت .سان ھمان شخصیت و مقام اجتماعی اوست
.خی و ریشھ و پایھ خود را گم کنند بھ آسانی بھ ارزشھا پشت خواھند کردتاری



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 333

بیماری ای کھ بدبختانھ سالھاست دامن مردم کشورمان را گرفتھ است بی ارزش کردن 
بی ارزش کردن آثار گذشتگان کھ مایھ فخر و بالندگی .ھویت تاریخی و فرھنگی ماست

ش یافتھ و در بی ارزش جلوه دادن ھویت ما ایرانیان بوده و ھست روز بھ روز افزای
.ایرانی بسیاری از مسئولین حکومت وقت از دشمنان این مرز بوم نیز پیشی گرفتھ اند

شکی نیست کھ اسلام دین پذیرفتھ شده بسیاری از ھم میھنان ما بوده و ھست اما جایگاه 
دگی است و دین نشان دھنده راه و رسم زن.دین و ھویت تاریخی جدا از یکدیگر است

ارزشھا را برای جامعھ و مردم تعیین می کند اما ھویت و شخصیت تاریخی و فرھنگی 
.مثالی برای روشنتر شدن این موضوع می زنم.وفاداری بھ ارزشھا را تقویت می کند

فرض کنید بھ ھر کدام از شما کھ دارای جایگاه ویژه و خاصی در محل کار خود ھستید 
ر قبال دریافت ده میلیون تومان لخت مادر زاد راه رفتھ و آواز پیشنھاد داده شود کھ د

چھ عکس العملی نشان می دھید؟ بھ راحتی نمی توانید در برابر وسوسھ پول !بخوانید
حال اگر در یک کشور غریب کھ کسی .جایگاه و موقعیت اجتماعی خود را خراب کنید

!!بول کنیم شما را نمی شناسد این پیشنھاد شود شاید من و شما ق

آن چیزی کھ باعث می شود ما بھ ارزشھای اخلاقی وفادار باشیم علاوه بر دانش و خرد 
ھنگامی کھ داشتھ ھای .خود، ھویت خانوادگی و شخصیت و موقعیت اجتماعی ماست

فرھنگی پرافتخار یک ملت را ھیچ می شماریم آیا انتظار نمی رود کھ فرزندان و نسل 
تی کند؟ آیا می توان با برشمردن رشادت ھای ابوالفضل العباس بعدی ما احساس بی ھوی

بھ ایرانی ھویت داد؟ آیا ایرانی تنھا در شیعھ خلاصھ می شود؟ شوربختانھ بسیاری از 
مسئولین بر این باور ھستند دین و شخصیت ھای دینی می تواند بھ یک جامعھ ھویت 

ی و کلیمی زیر یک پرچم گرد ھم  اما ھنگامی کھ میلیونھا ھم میھن سنی و زرتشت.بخشد
می آیند و برای دفاع از سرزمین شان مبارزه می کنند نامی از دین نیست و نام ملیت و 

اگر آریو برزن برای ما اسطوره و مایھ بالندگی است چون سمبل .میھن بھ میان می آید
علی برای رشادت حسین بن .ایرانی و میھن پرستی است و کاری بھ دین و آئین او نداریم

ھنگامی کھ نام .شیعھ اسطوره است ولی برای  سنی و زرتشتی و مسیحی فرد عادی است
ایران عزیزمان را می بریم بلوچ، کرد، گیلک، عرب، فارس و ترک ھمھ را شامل می 

.شود

ملی گرایی یعنی حفظ و نگھداری پیشینھ تاریخی و بالیدن بھ داشتھ ھای خود و احساس 
تن جایگاه اجتماعی خود بھ واستھ پیشینھ پرافتخار و این جدای از غرور کردن و دانس

از دیدگاه نژاد پرستی یک ملت و یا گروھی خود را برتر از دیگران می .نژاد پرستی است
اما .دانند و بر این باور خود دیگر گروھھا را مورد اھانت و استعمار قرار می دھند

در ملی گرایی گرچھ .رای نژاد پرستی استارزش قایل شدن بھ شخصیت و جایگاه خود ف
ھویت ملی تنھا بھ وسیلھ  .بھ پیشینھ خود می بالیم اما خود را برتر از دیگران نمی دانیم

گذشتھ پرافتخار ایجاد نمی شود بلکھ ھمبستگی و اتحاد و ھمصدایی در یک ھدف مقدس 
ی را در کشورھای تازه نمونھ این اتحاد و ھم بستگ.نیز می تواند بھ یک ملت ھویت بخشد

بھا دادن بھ ھویت ایرانی و تقویت روحیھ ایران پرستی برخلاف .تاسیس می بینیم



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 334

زیرا ھمانگونھ کھ اشاره شد .باورھای پوسیده گروھی، ھیچ منافاتی با دین و آئین ندارد
.جایگاه دین مشخص شده است

دان ما با فرھنگ پرافتخار اثرات روشن ایرانی ستیزی امروز کاملاً ھویداست و اگر فرزن
وظیفھ تک تک ما مبارزه فرھنگی با .ایرانی بیگانھ اند نتیجھ ھمین ایرانی ستیزی ھاست

تفکر ایرانی ستیزی است و ھمچنین شناساندن فرھنگ و پیشینھ پرافتخار ایرانی بھ نسل 
 ھرچھ وظیفھ ما مبارزه با.وظیفھ ما حفظ جایگاه و مقام ایرانی در دنیاست.بعدی است

بیاییم بھ ایرانی بودن خود ببالیم و بار دیگر .کھ مانع اتحاد بین اقوام مختلف ایرانی است
.بھ دنیا نشان دھیم کھ فرزندان کوروش و داریوش زنده اند

=================================================

مشكلات فرھنگی ما ایرانیان
حنیف بیات موحد

معمولاً ما ایرانیھا ریشھ بسیاری از نا بسامانیھای اجتماعی و عقب افتادگی نسبی ایران 
این مجموعھ می تواند کل جامعھ ایران و یا .را در خارج از مجموعھ خود دنبال میکنیم

ولی اگر کمی دقیق بنگریم ھمھ ما .قسمتی از آن کھ شامل ما و دوستان ماست باشد
 رفتارھای معیوب فرھنگی مشترک ھستیم کھ ریشھ بسیاری از ایرانی ھا در قسمتی از

رفتارھایی کھ .مشکلات جوامع ایرانی و عامل اصلی عقب ماندگی نسبی ایران می باشد
:معمولاً ریشھ در یکی از دستھ بندی ھای  زیر دارد

عدم تبلوربلوغ احساسی در ما ایرانیان،.١
محافظھ کاری فکری و رفتاری،.٢
ه آل گرایی و عدم اعتماد بھ نفس،اید.٣
تفكر طبقاتی و عدم توجھ بھ تفاوتھای فردی.۴
قانون مداری وعدم درک روح  قوانین جامعھ مدرن  .۵

را می شناسد ادعای )ملتی(اینكھ كسی ادعا كند كھ تمام مشكلات فرھنگی مردم كشوری  
اس مشاھداتم و مقایسھ ای كھ گی است ومن ھم چنین ادعایی نمی كنم ولی بر اسربسیار بز

بین فرھنگ ایران و سایر فرھنگھا،  بالاخص فرھنگھای اروپایی كرده ام بھ نتایجی رسیده 
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تعریف من از مشكل،  خصلتی فرھنگی است كھ نتایج .ام كھ اینجا بھ شرح آن می پردازم
حوه نكھ پر واضح است .منفی آن برای فرد و جامعھ بھ مراتب بیش از مزایای آن باشد

جدا از این، نوشتن این .تحلیل من بھ نوعی تاثیر گرفتھ ازرشتھ كاریم یعنی فیزیك می باشد
متن بھ این معنا نیست كھ من خود را عاری از این مشكلات می بینم بلكھ بھ این معناست 

بدیھی است کھ منظور از ایرانیان .كھ این مشكلات را می بینم و در صدد رفعشان ھستم
. متن غالب جمعیت ایرانی، و نھ ھمھ ایرانیان می باشددر این

من بر این باور اولین نكتھ ای كھ در این متن می خواھم بھ آن اشاره كنم این است كھ
ھستم كھ در اثر حملات بسیار گسترده ای كھ بر ایران در طول تاریخ  وارد شده است و 

گ ایران دچار مشكلات عدیده ای در كنار آن  آب و ھوای گرم و خشک  ایران،  فرھن
منظور من از حملھ، تھاجمی است کھ .شده است  كھ ریشھ عقب ماندگی ملت ایران است

بھ سلطھ قومی خارجی با منافع متفاوت، و تامین اھداف آن قوم برای مدتی طولانی منتھی 
رآب و ھوا بھ طرق بسیار ب.)کھ حملات تیمور و مغول از این دستھ اند (شده است

فرھنگ ملتی در طول تاریخ اثر می گذارد کھ از مھم ترین آنھا میتوان بھ تاثیر نسبی گرما 
در افزایش نیروی جنسی مرد و اثرات فراوان آن، کمبود آب و مسالھ مدیریت آن، تاثیر 

.آب و ھوا بر سیستم رفت و آمد آدم ھا و برھم کنش طبیعت و انسان اشاره کرد

بھ سلطھ قوم خارجی با منافع متفاوت منجر می شود بھ صورت  جدا از آن حملاتی کھ 
ھای گوناگون بر فرھنگ یک کشور تاثیر می گذارد کھ می توان بھ ایجاد ترس و روحیھ 

این ادعا بھ این .محافظھ کاری و در کنار آن افزایش خشونت در جامعھ اشاره کرد
اكی، بھ مشابھ  آنچھ كھ بر معناست كھ حداقل در طول چند صد سال اخیر كھ حملھ دھشتن

ایران در زمان مغول رخ داد، روی نداده است، عامل اصلی عقب ماندگی ایران چیزی 
.جز مشكلات فرھنگی ما ایرانیان نیست

برای درک بھتر این مطلب باید بھ این مطلب اشاره کرد کھ اگر ایران ازقدرت اقتصادی 
 بھ مراتب عقب مانده تراز آنچھ ھست می ناشی از نفت بی بھره بود ظاھر ایرانیان شاید

با اینکھ عده ای بر این عقیده ھستند کھ اگر نفت نبود فرھنگ ما وضیعت بھ نسبھ .بود
بھتری داشت من بر این عقیده ھستم کھ اکثر مشکلات فرھنگی ما ریشھ ای عمیق تر در 

 شد این بھبود در تاریخ دارد و حتی اگر نبود نفت باعث بھبود نسبی در فرھنگ ایرانی می
حدی نبود کھ ظاھر بھتری از آنچھ کھ بھ کمک نفت و ثروت ناشی از آن موجود است، 

درک این واقعیت کھ برای حل مشکلات ایران بیش از آنکھ باید کارمحض .ایجاد می کرد
،  برای )و این اصلاح را از خود شروع کرد(باید اصلاح فرھنگی کرد سیاسی بشود 

ولی اگر واقع بینانھ بنگریم می بینیم کھ بسیاری .یرانیان ثقیل می نمایدبسیاری از ما ا
از تصمیمات غلط دولت مردان ایران  ریشھ در مرکز ثقل باور عمومی دارد کھ در 

صورت حرکت این مرکزثقل  بسیاری از تصمیمات حاکمان ایران دست خوش تغییر 
.خواھد شد
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رای مدتی طولانی تصمیماتی دور از مرکز ثقل  مسلم است کھ ھیچ حکومتی قادر نیست ب
باور عمومی بگیرد و با اصلاح و حرکت مرکز ثقل باورعمومی تصمیمات سیاسی دولت 

در کنار این حرفھا بسیار واضح است کھ سیاست .مردان ھم در خور تغییر خواھد شد
ا از این جد.گزاری حاکمان، خود تأثیری  قابل ملاحظھ در حرکت این مرکز ثقل دارد

جنگ ھایی کھ منجر بھ سلطھ طولانی بر ایران نشده اند، نمی توانند دلیل اصلی عقب 
ماندگی ایران باشند؛ چون چنین جنگ ھایی بر اکثریت ملت ھای دنیا تحمیل شده اند و 
بسیار طبیعی است کھ کشور ھا بھ منافع کشورھای دیگر چشم طمع می داشتند و نحوه 

بھ طور مثال اگر ایران در قبال .کھ بین آنان متفاوت بوده استبرخورد با مھاجم است 
حملات روسیھ در زمان قاجار نتوانستند موفق عمل کنند ریشھ در ضعف فرھنگی ایرانیان 

.داشتھ کھ از دیدگاھی باعث حس نیاز بھ انقلاب مشروطھ در ایرانیان شده است

بھ آن اشاره می شود، صرفاً مختص مسلم است كھ این نواقص فرھنگی کھ در زیر 
فرھنگ (فرھنگ ایرانی نمی باشد و بسیاری از فرھنگ ھا بالاخص فرھنگ ھای نزدیك 

در بخشی از این مشكلات سھیم می )ھای  خاورمیانھ ای، شمال آفریقا و جنوب اروپا
.باشند

عدم تبلوربلوغ احساسی در ما ایرانیان: .١

عدم تبلور بلوغ احساسی در ایرانیان در سنین جوانی می یكی ازمھم ترین این مشكلات، 
این بدین معنی می باشد كھ در حالی كھ اكثر ایرانیان بلوغ جنسی و بلوغ نسبی عقلی .باشد

را تا زیر سن بیست سالگی تجربھ می كنند، یا بھ بلوغ احساسی نمی رسند یا بھ این بلوغ  
ست كھ فرد بھ حدی از پختگی احساسی می بلوغ عاطفی بھ این معنا.بسیار دیرمی رسند

رسد کھ راه حلھای پیچیده تری برایِ مشكلات روزمره عاطفی خود پیدا می كند و از 
احساس خود بھ صورت پیچیده تری برای حل این مشکلات استفاده می کند و توانایی 

 در پیچیدگی رفتار بھ طورمعمول باعث كاھش خشونت.کنترل نوسانات شدید آن را دارد
دلیل اصلی چنین .زندگی می شود كھ خشونت معمولاً جزو راحت ترین راه حلھاست

اتفاقی را باید در نحوه زندگی ایرانیان و مقایسھ آن با زندگی جوانان در جوامع مدرن 
.جستجو كرد

 اكثریت جوانان در جامعھ مدرن بعد از رسیدن بھ بلوغ نسبی فكری سعی بر گرفتن 
اعی می كنند كھ چنین چیزی را جامعھ و خانواده  بھ شدت از آنان می مسئولیتھای اجتم

جوان امروزی جامعھ مدرن بھ طور معمول پس از رسیدن بھ سن ھجده، نوزده .طلبد
این بدین .سعی می كند كھ از لحاظ اقتصادی و اجتماعی  زندگی مستقلی را از سر بگیرد

از سال، خود پول خود را در بیاورد و معناست كھ جوان سعی می كند حداقل در مقاطعی 
برای رسیدن بھ چنین ھدفی از انجام ھیچ كارمجازی ابایی .از لحاظ اقتصادی مستقل باشد

كار كردن در محیطھای بیرون كھ بھ .ندارد كھ كار نكردن در فرھنگ مدرن عار است
ملیطور معمول در كشورھای مدرن ضوابط سخت تری نسبت بھ ایران دارند، خود عا

.است در ایجاد پختگی احساسی در جوانان
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در كنار این، جوانان از ھمان اوایل زندگی مستقل اجتماعی، روابط شبھھ پایدار و در 
نوسان با جنس مخالف را  تجربھ می كنند كھ خود این كش و قوس ھای شدید عاطفی 

كھ فرد ھر شكست عاطفی خود باعث می شود .عاملی مھم در ایجاد بلوغ عاطفیست
تلاش بیشتری در كنترل احساسات خود كند وشكنندگی روحی خود را تضعیف، و سنجیده 

در حقیقت جوانان ایرانی دیر و یا شاید ناگھانی بھ .تر از احساسات خود استفاده کند
پیچدگیھای زندگی بر می خورند و زمانی بھ آن برمی خورند کھ توانایی ھضم خوب آن را 

 و اگر قرار بود انسان ھر  تمدن با خویشتن داری شکل می گیردیدبھ قول فرو.ندارند
لحظھ بھ فکر رفع آنی نیازھای جسمی و روحی خود باشد، قادر بھ خلق روش ھای پیچیده 

تر و ایجاد تمدن نبود ودر حقیقت انسان با بھ تاخیر انداختن و یا کنترل نیازھای عاطفی 
برای اینكھ شھود خواننده نسبت . تواند پیدا کندخود راه حل ھای بھتر و پیچیده تری را می

بھ مطالب فوق بالاتر رود و درك بھتری نسبت بھ مسالھ بلوغ احساسی پیدا كند در زیر بھ 
:چند مورد ازشواھد و نتایج این امراشاره می كنم

بر كمتر كسی پوشیده است كھ فرھنگ ایرانی از ضعفی عظیم در كار  كار گروھی: -١.١
این دستھ دستھ شدن و ساز فردی سر دادن در فرھنگ ایرانی را .رنج می بردگروھی 

میتوان در بسیاری از جاھا دید،  در دانشگاه، محیط كار، داخل احزاب و حتی در داخل 
این درگیریھای قابل اجتناب كھ در فرھنگ ایرانی عادی می نماید معمولا .خانواده ھا

 تعمیم خود خواھی فردی بھ خود خواھی گروھی، كھ چیزی نیست جز عدم توانایی فرد در
باعث اتلاف انرژی بسیار در فعالیت ھای جمعی ایرانیان می شود و بازدھی و قدرت این 

تاكید بر اختلافات بھ جای شباھت ھا، عدم گذشت و .گروھھا را بھ شدت كاھش می دھد
.ی می باشدخشونت ھای نابجا، اثرات عدم پختگی دراحساسات و روابط اجتماع

تحت تاثیرالقائات اطرافیان و جامعھ قرار گرفتن بھ نوعی در ھمھ  جو زدگی: -٢.١
فرھنگھا وجود دارد ولی ایرانیان بھ طور معمول راحت تراز جوامع مدرن تحت 

این امر باعث می شود کھ مسایلی در بین ایرانیان بھ شدت .تاثیرالقائات قرار می گیرند
ھمرنگی با .نطقی قابل قبولی برای این چنین شدتی وجود نداردرایج شود کھ دلیل م

جماعت، جدا از اینكھ ریشھ در محافظھ كاری دارد، ریشھ در جو زده شدن ایرانیان ھم 
علاقھ ناگھانی .این جو زده شدن، آزادی و خلاقیت را بھ شدت تضعیف می کند.دارد

و یا علاقھ خاص بھ ) مثال ارکاتبھ طور(ایرانیان بھ قسمتی خاص از خدمات اینترنتی 
.یک نوع خاصی از پوشش یا آرایش از این دستھ است

روابط بین پدر مادر و فرزند ونحوه كنترل رفتار  ٣.١-عدم پختگی در نحوه کنترل فرزند:
برای كنترل .بچھ یكی از پیچیده ترین برخوردھایی است كھ در زندگی انسان پیش می آید

ای مختلفی وجود دارد كھ شامل خشونت ھای فیزیكی، گفتاری و روانی رفتار بچھ راه حلھ
حل كردن مسایل زندگی بھ كمك خشونت فیزیكی یا گفتاری بھ طور معمول یكی .می باشد

از ساده ترین راھھا می باشد؛ راه حلی كھ حتی بھ ذھن کودک در زندگی روزمره ھم می 
سیاری از مادران و پدران ایرانی ھمین راه متاسفانھ اگر نیك بنگریم می بینیم كھ ب.رسد

حل ساده و در عین حال پر ضرر و بی ثبات را انتخاب می كنند چون بھ راه حل دیگری 
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استفاده ازاین راه حل حتی در طبقات بالای اجتماعی ایران ھم دیده می شود .مسلط نیستند
راه حل دیگری كھ .و موردی نیست كھ صرفاً مختص طبقات پایین فرھنگی ایران باشد

می توان از آن استفاده كرد، استفاده از كش و قوس در روابط احساسی با فرزند می باشد 
.و این چیزی است كھ در فرھنگ مدرن امروزی از آن بھ شدت استفاده می شود

ایجاد كش و قوس در صورتی ممكن است كھ روابط عاطفی خاصی بین پدر مادر و فرزند 
جدا از این، فرد باید این . این خود پختگی ویژه خود را نیاز داردایجاد شده باشد كھ

توانایی را داشتھ باشد كھ این نوسان را بھ صورت پلھ ای نشان دھد و متناسب با عمل 
حتی در زمینھ خشونت ھای كلامی پدر و مادرباید سلسلھ مراتبی .طرف واكنش نشان دھد

حن صدا كاملا نسبت بھ استفاده از واژگان گزنده در نظر بگیرد؛ بدین معنی كھ نوسان در ل
مشکل ذکر شده در بالا صرفاً مختص روابط با فرزند نیست و در .در اولویت قرار دارد

باقی روابط خانوادگی و دوستی ھای نزدیک ھم می تواند خود را نشان دھد و ایرانیان راه 
و عدم تسلط بھ راه حلھای حلھای پر ضرر را بھ علت عدم توانایی در کنترل ھیجانات 

.پیچیده تر انتخاب می کنند

مثال دیگری كھ می توان بھ آن اشاره كرد ضعف ایرانیان در استفاده از  زبان بدن: -٤.١
زبان بدن و اشاره در ارتباطات و درک آن می باشد كھ خود این امر باعث افزایش 

 می شود كھ ما درك بھتری از درك بھتر از زبان بدن باعث.خشونت در ارتباطات میشود
احساسات نھان ھمدیگر داشتھ باشیم و برخوردھای سنجیده تری نسبت بھ ھم درپیش 

حرکات انگشتان دست، ابرو، لب، گونھ و رنگ صورت ھر کدام پیامی از .بگیریم
.احساسات مخاطب ما دارد کھ شاید در کلام نیامده باشد

ایرانیھا معمولاً آدم ھای بھ نسبھ غرغرو و پرتوقعی  پر توقعی و فرھنگ کار بد: ۵ - ١.
این پر .ھستند کھ این توقع لزوماً با خدماتی کھ بھ جامعھ تحویل می دھند ھماھنگی ندارد

این صفت در ایرانی .توقعی از کودکی از طریق خانواده و جامعھ بھ ما منتقل می شود
ری کشورھای مدرن کمتر دیده می ھای خارج از ایران بھ علت تماس بالا با محیط ھای کا

.شود
در ایران افراد در محیط ھای کار خود احساس مسؤلیت بالایی ندارند و با آسوده خاطر 

حال آنکھ خود ھمیشھ از .بودن بیش از حد، استرس را بھ ارباب رجوع تحمیل می کنند
یران ارزش کار اصولاً در ا.ھمین بی خیالی در جایی کھ بھ آن برخورد می کنند می نالند

مفید کردن آنچنان جا نیفتاده است و فرد اگر از لحاظ اقتصادی بی نیاز باشد دلیلی برای 
این فرھنگ مخرب را می توان در فیلم ھا و داستان ھایمان ھم  .کار کردن پیدا نمی کند

دید و این در حالی است کھ کار کردن جدا از مسایل اقتصادی آن از لحاظ روانی فرد را 
رضا می کند و جدا از آن جامعھ باید کسی را کھ خدمات بالایی ارایھ می دھد از منزلت ا

بالای اجتماعی برخوردار کند و خوب کارکردن و مفید بودن برای جامعھ، باید در اخلاق 
بھ طور مثال در فرھنگ آلمانی، کار نکردن دارای قبح بسیار بالا می .مردم جا بگیرد

راد کھ از مزایای بسیار بالای حقوق بیکاری در جامعھ از لحاظ باشد و بسیاری از اف
.اقتصادی چپ آلمان استفاده می کنند از طرف جامعھ تحت فشار ھستند کھ بھ کار بپردازند
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محافظھ کاری فکری و رفتاری: .٢

متاسفانھ بھ علت تھاجم ھای ویرانگری كھ بر ایرانیان درطول تاریخ تحمیل شده است و 
 و یکی از کھ یکی از دھشتناک ترین این حملھ ھا، تھاجم مغولیان سلطھ شدهمنجربھ

 بوده، در كنار سیستم عقیدتی ایرانیان کھ آن ھم طولانی ترین این سلطھ ھا، سلطھ اعراب
کاملاً تحت تاثیر این حملھ ھا قرار گرفتھ، ایرانیان از لحاظ فکری و منش زندگی محافظھ 

حافظھ کاری متاسفانھ نتایج بسیار منفی ای برای فرھنگ این م.کار محسوب می شوند
:ایرانی بھ ارمغان آورده است کھ می توان بھ موارد زیر اشاره کرد

ایرانیان بسیار شبیھ بھ ھم زندگی می کنند کھ مبادا  کمبود خلاقیت در نحوه زندگی: ١ - ٢.
 از زندگی ایرانیان در حقیقت بخش بزرگی.از طریق دوست و آشنا مورد سوال واقع شوند

صرفاً برای حرف ھای بیھوده دیگران سپری می شود و با اینکھ خود گھگاه بھ این مسالھ 
شک می کنند ولی یا این امر را عادی می پندارند یا اینکھ جسارت تغییر در این رویھ را 

بسیار واضح است کھ ما انسانھای متفاوتی .ندارند و یا بھ مخفی کاری روی می آورند
ھستیم و ھر کدام از ما استعداد ھا و نیازھای متفاوتی داریم؛ پس باید سبک زندگی مختص 

حال آنکھ در تفکر ایرانی راه موفقیت راھیست مشخص کھ از سوی .خود را داشتھ باشیم
.جامعھ و خانواده بھ فرد تحمیل می شود و فرد جسارت سر پیچی از آن را ندارد

سریع در جامعھ ایرانی مد می شود جدا از اینکھ ناشی از عدم اینکھ بسیاری از رفتارھا 
، ریشھ در ترس از متفاوت عمل کردن از بقیھ )٢.١(پختگی احساسی ما ایرانیان می باشد 

جامعھ ھم دارد؛ وگرنھ ما شاھد زندگی ھای متنوع تربا خلاقیت بیشتر در جامعھ ایرانی 
در داخل مدارس . مثال روی می آورمبرای درک بھتر از این مطلب بھ یک.می بودیم

در ایران اگر از کسی سوال کنید کھ دوست دارد چھ حرفھ ای را برای آینده خود پیشھ کند 
معمولا بھ جوابھای یکسانی بر می خورید، جواب ھایی کھ منجر بھ آن می شوند کھ در 

حال .وندکنکور سراسری در ایران اکثریت رتبھ ھای برتر بھ رشتھ ھای خاصی ختم بش
سوال این است کھ آیا این تصمیم بر اساس سنجش دقیق از آینده شغلی و درک قوی از 

علاقھ مندی ھای فردی صورت گرفتھ؟ جواب این است کھ اکثریت افراد این تصمیم را 
بیشتر بر پایھ ھای ارزش ھای اجتماعی و خانواده گرفتھ اند و گر نھ ما شاھد توزیع بسیار 

.ھوش و استعداد بین رشتھ ھای مختلف بودیمعادلانھ تری از 

آشکار است کھ نیاز جنسی یکی ازاساسی ترین نیازھای بشراست  ٢.٢- فرھنگ جنسی:
کھ وظیفھ ھر فرھنگی است کھ بر اساس موقعیت زمانی و مکانی بھ بھترین نحو بھ پاسخ 

اردر زندگی عدم پاسخ گویی صحیح بھ این نیاز باعث صدمات بسی.گویی بھ آن بپردازد
فردی و اجتماعی افراد می شود کھ از آن جملھ می توان بھ ایجاد عقده  ھای شخصیتی، 

.افزایش خشونت اجتماعی، پریشانی فکر، افسردگی وعصبی بودن افراد اشاره کرد
متاسفانھ فرھنگ ایرانی بھ صورتی محافظھ کار سعی در جواب دادن بھ این نیاز دارد کھ 

اینکھ ھر راه .ویی  صحیح و متناسب باپیشرفت ھای  زمانھ عاجز استطبیعتاً از پاسخ گ
حلی مشکلات خود را دارد طبیعی است ولی بحث سر آن است کھ بسیاری از راه حل ھای 
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بھ طور .موجود در دنیا بھ مراتب مشکلات کمتری از راه حل ھای موجود در ایران دارد
قبل از )و كلاً جنس مخالف(ناقصی از ھم مثال، اكثریت زوج ھای ایرانی شناخت بسیار 

این شناخت ناقص .ازدواج دارند كھ عامل اصلی عدم موفقیت آنان در بعد از ازدواج است
و در كنار آن عدم تجربھ كافی و نا کارازمودگی، ناشی از محافظھ كاری توجیھ ناپذیر در 

.فرھنگ ایرانی است

در ایرانی ھا با عقاید مختلف بسیار دیده می شود کھ  دگم باشند و  دگماتیزم (جمود): -٣.٢
تعصب در عقیده و جمود در فكر چیزی .حاضر بھ شنیدن یا دیدن عقاید مخالف نباشند

نیست كھ صرفاً در توده مردم دیده شود، متاسفانھ این صفت در آدم ھایی با عقاید بھ نسبھ 
 می ھراسند كھ این امر خود مدرن ھم دیده می شود و آنان ھم از نقد شدن اندیشھ شان

در پشت دگماتیزم جدا از .باعث كند و میرا شدن اندیشھ شان در طول زمان می شود
محافظھ كاری، مشكل ایده آل گرایی ایرانیان ھم وجود دارد، چرا كھ وقتی ما باور كنیم كھ 

ران می با گرفتھ شدن چند اشكال از اندیشھ مان، تفكرمان باطل است، بھ شدت از نقد دیگ
ھراسیم؛ در حالی كھ واقعیت این است كھ ھمھ اندیشھ ھا بدون استثنا دارای مشكلاتی 

خرافھ پرستی بھ معنای عقیده بھ چیزی کھ برھانی .ھستند وبحث سر میزان مشكلات است
بر اثبات آن وجود ندارد، ھم یكی از نتایج دگماتیزم می باشد؛ چرا کھ در صورت وجود 

جدا از این . از عقاید، خرافات در طول زمان در جامعھ کاستھ می شودنقد سالم و گسترده
تعصب بھ معنای جانب داری کورکورانھ یکی از نتایج این دگم بودن است و جالب این 
است کھ گھگاه تعصب در اخلاق ایرانی در مواردی چون خانواده، دین و کشور مجاز 

ب داری کردن، در ھیچ امری جایز شمرده می شود در حالی کھ تعصب و کورکورانھ جان
.نیست

ایده آل گرایی و عدم اعتماد بھ نفس: .٣

ایرانی ھا مردم ایده آل گرا و آرمان گرایی ھستند کھ این ایده آل گرایی را در گوشھ گوشھ 
منظور از ایده آل گرایی و مترادف آن آرمان گرایی نوع نگرشی .زندگی آنان می توان دید

تراز عالی و استانداردھای بسیار بالا راضی نمی شود و نگرشی در تضاد است کھ بھ کم
ایده آل گرایی ریشھ در .با عمل گرایی و پراگماتیسم دارد کھ بھ رسیدن بھ ھدف می نگرد

عقاید مذھبی وتاریخی ایرانی ھا ھم دارد کھ معمولاً افرادی ایده آل را بھ عنوان اسطوره 
شاید این .ار داده اند و آنان را بھ عنوان الگو دیده انددر تاریخ مذھب و کشور خود قر

در ظاھر .فرھنگ خود موجب شده است کھ ایرانیان چنین برداشتی از آنان داشتھ باشند
اول بھ نظر نمی آید کھ این آرمان گرایی خصلتی منفی باشد ولی اگر نیک بنگریم می بینیم 

.ھ در این تفکر بھ شدت آرمان گرا  داردکھ قسمتی از مشکلات فرھنگی ما ایرانیان ریش

ایده آل گرایی و تبیین استانداردھای بالای بسیار پر ھزینھ گاھی حتی بھ عنوان افتخار در 
اینكھ سفره ای بسیار رنگین و صد البتھ پر ھزینھ پھن .فرھنگ ما ایرانیان بیان می شود

با در آمد ما ندارد، اینكھ توقعات كنیم، اینكھ وسایل آنچنانی برای منزل بخریم كھ تناسبی 
گویی کھ دوران کوچکی خود را فراموش کرده (بیش از حدی از فرزند خود داشتھ باشیم 
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كھ باعث آسیب دیدن بھ اعتماد بھ نفس او شود یا تصوری غیر عادی و افسانھ ای )باشیم
صلت، نتایج این خ.از یک آدم فرھیختھ داشتھ باشیم، در فرھنگ ایرانی عادی می نماید
:فرھنگی منفی ای در بر دارد کھ می توان بھ موارد زیر اشاره کرد

عدم اعتماد بھ نفس، رخوت اجتماعی و قھرمان پرستی: ١ - ٣.
وقتی انسان یک شخصیت آرمانی را بھ عنوان الگوی ذھنی خود قرار می دھد کھ 

 شود؛ چون با ھر تلاشی فرسنگھا از او فاصلھ دارد طبیعتاً دچار کمبود اعتماد بھ نفس می
کھ می کند کماکان فاصلھ بسیار زیادی با آن الگو دارد و در حقیقت ارزش قدم ھای خود 

وقتی فرد در ذھن خود آدمھایی را .را حس نمی کند و حس موفقیت از او گرفتھ می شود
تصور می کند کھ بھ راحتی کارھای خود را پیش می برند و فی ذات بسیار خوب عمل می 

نند، بسیار طبیعی است کھ آنان را قھرمانان خود بداند و آنان را موظف بھ بھبود دنیا ک
ولی اگر نیک بھ دنیا بنگریم در می یابیم کھ با .بداند و بر خود وظیفھ آنچنانی قایل نباشد

ھمھ تفاوتی کھ بین انسان ھا وجود دارد، ھمھ انسان ھا دارای مشکلات نھ چندان کمی می 
.مولاً انسان ھای برجستھ انسان ھایی ھستند کھ خود را باور کرده اندمعباشند و 

 اگر بھ جای ایده آل گرایی، عمل گرایی در ذھن افراد جایگزین شود افراد بھ جای اینکھ 
خود را با یک فرد آرمانی مقایسھ کنند خود را با خود مقایسھ می کنند و بھ جای آنکھ سعی 

عد زندگی کنند سعی در بھ دست آوردن معدلی خوب در در گرفتن نمره بیست در یک ب
اینکھ درک شود زندگی ابعاد بسیار زیادی دارد کھ اول .بین ابعاد زیاد زندگی می کنند

شدن در ھمھ آنھا غیر ممکن است و باید بھ معدل زندگی توجھ کرد، خود احتیاج بھ درک 
 اجتماعی خود را بھتر در می یابیم وقتی خود را باور كنیم، وظیفھ.بالایی از زندگی دارد

ذھن ایده آل گرای ایرانی .و منتظر نمی مانیم كھ قھرمانی بیاید و ما را راھبری كند
معمولاً شخصی را پیدا می كند و از او قھرمان افسانھ ای می سازد كھ بھ ھیچ وجھ با 

ی طلبد كھ لزوما ًواقعیت آن فرد ھماھنگی ندارد و اگر آن قھرمان زنده باشد از او چیزی م
این مطلب بھ این معنا نمی باشد کھ حرکت ھا احتیاج بھ .با توانایی آن فرد ھماھنگی ندارد

رھبر ندارند، بلکھ بھ این معناست کھ رھبر حرکت، فردی است کھ بھ طور نسبی از 
قدرت مدیریت و ھوش اجتماعی بالاتری برخوردارمی  باشد و این فرد یک قھرمان 

.ست، کھ باید سالھا منتظر آن باشیماستثنایی نی

اینكھ  ژست گرایی بھ جزو ثابتی از فرھنگ ایرانی تبدیل شده است. ظاھرگرایی: -٢.٣
ژست گرفتن و ادا در .سعی كنیم در ادا در آوردن از ھم سبقت بگیریم و احترام بخریم

قعی فرد باشد آوردن در صورتی کھ بھ امری ھمیشگی تبدیل شود و در فاصلھ با جایگاه وا
می تواند بھ شدت مخرب و انرژی گیر باشد وگرنھ بدیھی است کھ برای بسیاری از 

مشكل اصلی كار این است كھ این ادا در .مشاغل تا حدی ژست گرفتن، طبیعی است
فرد بھ آنچھ كھ .آوردن در بسیاری از اوقات ناشی از عدم اعتماد بھ نفس افراد می باشد

عی می كند نقش دیگری را بازی كند و یا اینكھ اگر خود را باور ھست باور ندارد و س
دارد جامعھ آرمان گرا اطراف او، بھ او باور ندارد و فرد سعی می كند نقش در خواست 

نتیجھ این عمل آن است كھ انرژیی كھ باید صرف بھبود .شده ازطرف جامعھ را بازی كند
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از نتایج این ظاھر گرایی .ی فرد می شودواقعی فرد شود صرف قیافھ گرفتن و ظاھر گرای
:و قیافھ گرفتن می توان بھ موارد زیر اشاره کرد

اینکھ سعی کنیم  یكی از نتایج طبیعی ظاھر گرایی، تجمل گرایی است. تجمل گرایی: الف:
ادای قشر بسیار پولدار جامعھ را در بیاوریم و از محصولاتی استفاده کنیم کھ بھ طور 

اینکھ .لزوماً در اولویت ھای ما قرار نمی گیرد)جھ بھ وضعیت مالی مابا تو(طبیعی 
نیازھای طبیعی مان را قربانی ژست گیری کنیم تا بھ دیگرانی کھ بر اساس ظاھر قضاوت 

.می کنند اعلام کنیم کھ ما را در دستھ ھای بالای جامعھ طبقھ بندی کنند

ب:آسیب بھ نظام اطلاعاتی:  نتیجھ دیگر این ژست گیری اختلال در سیستم اطلاع رسانی 
ما بسیاری از .است کھ خود در تشدید کاھش اعتماد بھ نفس افراد جامعھ موثر است

اطلاعات زندگی را از طریق شنیدن تجربھ ھای دیگران بھ دست می آوریم؛ حال اگر این 
عات بھ وجود تجربھ بیان شده آمیختھ بھ تظاھر و اغراق باشد اختلالی اساسی در این اطلا

اختلال در سیستم اطلاع رسانی تاثیری مخرب در نظام تصمیم گیری افراد دارد و .می آید
.آسیب بھ نظام تصمیم گیری، کاھش اعتماد بھ نفس را در بر دارد

این قیافھ گرفتن در بسیاری از اوقات باعث فاصلھ گرفتن  فاصلھ روشنفكران و توده:  ج:
كسانیكھ تجربھ زندگی در كشور ھای مدرن را داشتھ .ھ می شودتوده ھا از نخبگان جامع

باشند حتماً متوجھ شده اند كھ آدم ھای بالای جامعھ سعی نمی كنند كھ برتری اجتماعی خود 
را بھ طبقات پایین دست جامعھ دیكتھ كنند و بھ جای آن، خود از باور خود بھ خویشتن، 

داشتن اعتماد بھ نفس و نیاز بھ رای مردم برای لذت می برند كھ از دلایل آن می توان بھ 
.رسیدن بھ مراتب بالای اجتماعی اشاره کرد

متاسفانھ در جامعھ ایرانی بزرگان نسبی جامعھ معمولاً در پی آنند كھ بھ ھر نحو ممكن این 
برتری را بھ طبقات پایین تر نشان دھند؛ حتی اگر این نشان دادن بھ فاصلھ گرفتن از عوام 

این رفتارھا را می توان بین سیاست مداران و توده جامعھ، بین .بدنھ جامعھ منجر شود و 
پزشكان و پرستاران، بین روشنفكران و توده، اساتید دانشگاه و دانشجویان، مدیران و 

وقتی روشنفكری مبنای پوشش و آرایش صورت خود .کارمندان و بسیار جاھای دیگر دید
رار می دھد چگونھ می خواھد با توده جامعھ ارتباط برقرار را بر اساس متفاوت بودن ق

بھ نظر می آید ایرانیان بیش ازآنکھ مفاھیم  ناشی از مدرنیتھ را درک کرده باشند از .كند
.بھ کار گرفتن آنان برای تولید ژست لذت می برند

ست، در  بھ کار گرفتن واژه ھای دکتر و مھندس، برای افراد در ایران کاملاً معمول ا
دلیل این امر .حالی کھ این واژه ھا در کشورھای مدرن در موارد معدودی استفاده می شود

از دیدگاه من روشنفكری كھ بھ فكر روشنگری باشد و مھم تر .در مطالب بالا نھفتھ است
از آن بھ فكر خود ایمان داشتھ باشد سعی نمی كند كھ با ایجاد تفاوت ظاھری  با جامعھ بھ 

ھر فردی مسلماً حق انتخاب آزاد در .بات كند كھ تافتھ ای جدا بافتھ از جامعھ استخود اث
مورد نوع پوشش خود دارد ولی چھ خوب است کھ این انتخاب با در نظر گرفتن نتایج آن 
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ژست گرایی یكی از شایع ترین مشكلات فرھنگی ایرانیان، بالاخص در جامعھ .باشد
صلی عدم تاثیر گزاری و عدم بھ قدرت رسیدن روشنفکر است كھ یكی از دلایل ا

اصولاً نخبگان جامعھ ایرانی بیش از آنكھ  وظیفھ خود بدانند .روشنفكران ایران می باشد
كھ صدای روشنگری را بھ اعماق جامعھ برسانند وظیفھ جامعھ می دانند كھ حرفھای آنان 

.را گوش كنند و بفھمند، و نتیجھ این طرز تفكر روشن است
بدیھیست كھ علت اصلی طبقاتی بودن شدید جامعھ ایران، سیستم مالیاتی بھ شدت  (

منظور از سیستم مالیاتی بھ شدت .راست ایران می باشد و نھ علت ذكر شده در بالا
اقتصادی کھ، بر مبنای .راست، نظام مالیاتی مبتنی بر اقتصاد کاملاً سرمایھ داری می باشد

دار، بدون توجھ کافی بھ توده جامعھ، در صدر اولویت ھای آن، تامین منافع قشر پول
. )اقتصادی  قرار دارد

وقتی كھ ایده آل گرایی جایگزین عمل گرایی شود و  عدم توانایی در اولویت بندی: -٣.٣
اولویت بندی در بسیاری از .ھدف رسیدن بھ ھمھ چیز باشد دیگر اولویتی وجود ندارد

ما قبول كرده ایم كھ  نمی شود بھ ھمھ چیز رسید پس باید از اوقات بھ معنای آن است كھ 
ولی وقتی ھدف رسیدن بھ ھمھ چیز باشد و یا .بین اھداف، مھم ترین ھا را انتخاب كرد

 دیگر اولویتی مطرح  و از دیدن باقی اھداف غافل باشدفرد تنھا قسمتی از اھداف را ببیند
.نیست

تفكر طبقاتی و عدم توجھ بھ تفاوتھای فردی: .۴

تفكر طبقاتی را می توانستم ھم در بخش بلوغ احساسی و ھم در بخش ایده آل گرایی 
.ایرانیان بیاورم ولی بھ علت اھمیتی كھ داشت من آن را در بخش جداگانھ ای آورده ام

منظور من از تفكر طبقاتی، تفكری است كھ سعی دارد بین آدم ھا،  نژاد ھا و موقعیت ھا 
بندی جامع و ثابت از برتری برسد کھ این دستھ بندی مستقل از جزییات بھ یك دستھ 

 در حال آنكھ بھ دست آوردن یك تعریف از برتری.فرد متقاضی دستھ بندی استشخصیت 
بسیاری . برای انسانھا با اھداف بسیار متفاوت، امری غیر معقول استمیان موقعیت ھا،

لاً وابستھ بھ شخصیت افراد می باشد و سعی بر از اوقات برتری در موقعیت ھا، تابعی كام
.كاری بی معنی می باشد مختلف، بھ دست آوردن یك طبقھ بندی جامع و ثابت بین افراد

این خصیصھ فرھنگی در تضاد محض با اولویت بندی است کھ آن طبقھ بندی پویا و کاملاً 
 ھمھ جوامع ایرانی چھ این خصوصیت فرھنگی ایرانیان را تقریباً می توان در.فردی است

 بسیار، ،متاسفانھ ایرانیان از این دستھ بندی ھا.در داخل ایران و چھ در خارج ایران دید
برای ارزش یابی خود و اعلام برتری خوداستفاده می کنند کھ این خود باعث آسیب بھ 

:برای ایجاد درك بھتر، بھ چند مثال روی می آورم.آزادی ھای فردی می شود

یكی از بارزترین مثال ھای این تفكر طبقاتی در تربیت فرزندان در  رشتھ و پیشھ: -١ .۴.
جامعھ ایرانی دیده می شود وقتی كھ پدر و مادر برای آینده فرزند، مستقل از جزییات 

شخصیت او تصمیم گیری می كند و خوبی و بدی را امری تبیین شده و غیر قابل بحث 
در انتخاب رشتھ دانشگاه، پیشھ و ھمسر بھ راحتی دید كھ این امر را می توان .میداند
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 البتھ این حرف بھ .سعی بر قبولاندن یك باور عمومی بھ فرزند دارد)و جامعھ(خانواده 
این معنا نیست کھ خود جوان شناخت صحیحی از استعدادھای خود دارد، بلکھ بھ این معنا 

جزییات شخصیت رب تر باید بر اساس است کھ جامعھ و پدر و مادر، بھ عنوان افراد مج
.او، او را راھنمایی کنند

خیلی اوقات جوان جامعھ ایرانی رشتھ و کاری را انتخاب می کند کھ نھ لزوماً بھینگی 
فردی او را از نظر استعداد، علاقھ و خواستھ ھای اولویت بندی شده ارضا کند بلکھ 

اجتماعی ھمان دستھ بندی ثابتی است کھ در این منزلت .منزلت اجتماعی بالایی داشتھ باشد
.بالا بھ آن اشاره شد کھ لزوماً تابع دقیقی از استعداد، علاقھ و خواستھ ھای فرد نیست

در مقیاس ریز، اکثریت ایرانیان در انتخاب شھر و محل زندگی جایی  محل زندگی: -٢.۴
یرانیان، موقعیت برتری را انتخاب می کنند کھ بر اساس آن دستھ بندی کلی مطرح بین ا

در حالی کھ در انتخاب محل زندگی جدا از مسایل کلی ھمچون امنیت ، رفاه و .داشتھ باشد
مسایلی ھمچون نزدیکی بھ محل کار، .زیبایی، مسایل فردی بسیار زیادی مطرح است

ان علاقھ خانواده یا فرد بھ محیط شلوغ یا آرام، نزدیکی بھ اقوام، خویشان و دوستان، میز
.علاقھ بھ طبیعت و بسیاری موارد  دیگر کھ باعث فردی تر شدن این دستھ بندی می شود

این یکی از دلایل متمرکز شدن بیش از حد جمعیت جامعھ مرفھ در نقاط خاصی از تھران 
در مقیاس درشت ھم بسیار دیده می شود کھ ایرانیان کشوری را انتخاب می کنند کھ.است

ن ندارند و بسیاری از اوقات باز از دستھ بندی کلی دیگر ایرانیان اطلاعات دقیقی از آ
آیا کوتھ فکرانھ نیست .استفاده می کنند کھ آن ھم یک دستھ بندی  قوی و با جزییات نیست

کھ ما بخواھیم سرنوشت خود را با استفاده از یک دستھ بندی کلی کھ ھیچ اطلاعاتی از 
.ماولویت بندی شخصی ما ندارد مشخص کنی

بسیار شنیده می شود کھ ایرانیان بھ مدارک تحصیلی بالای خود  مدرک گرایی: -٣.۴
ببالند و یا بھ اینکھ در کشورھای خارجی جزو اقلیت ھا با متوسط مدارک تحصیلی بالا 

آیا داشتن مدرک تحصیلی بالا لزوماً نشانھ موفقیت است و یا بھ موفقیت .ھستند افتخار کنند
لماً بستھ بھ اینکھ ھدف چھ باشد و یا ما چھ چیزھایی را ارزش بدانیم ختم می شود؟ مس

جواب بھ این سوال متفاوت است و تبعیت از یک دستھ بندی خشک برای جواب دادن بھ 
متاسفانھ در نظام ارزشی ایرانی، ارزش کارھایی .چنین سوالی غیر عقلانی می باشد

ورھای دنیا بسیار پاس داشتھ می شود ھمچون کارآفرینی و مدیریت قوی کھ در اکثر کش
ایرانیان در بسیاری از اوقات .و بھ شدت برای جامعھ مفید است، جا نیفتاده است

بیش از آنکھ ھدفشان از گرفتن مدرک، )ھمچون دکترا(بالاخص در گرفتن مدارک بالا 
رفتندادن خدمات بیشتر بھ جامعھ و یا بھ دست آوردن سود شخصی بیشتر باشد، ھدفشان گ

.ژست با ارضا کردن دستھ بندی خشک نظام ارزشی ایرانی است

 آیا وقتی ایرانیان مقیم خارج از ایران بھ دلایل زیاد، از جملھ کار گروھی پایین، در 
تصمیم گیری ھای کلان آن کشورھا نقشی اساسی ندارند، می توان آنھا را اقلیتی موفق 

ا بیشتر درس خوانده باشیم مفید تریم؟ آیا در دانست؟ آیا این یک اصل کلی است کھ اگر م
بسیاری از اوقات داشتن تجربھ بیشتر، بھتر از اضافی درس خواندن نیست؟ آیا ما جسارت 
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و خلاقیت مورد نیاز برای کارآفرینی را لزوماً در دانشگاه یاد می گیریم؟ آیا در ھمھ رشتھ 
ھ محیط ھای کار آینده مان بھ ھا داشتن مدارک تحصیلی بالا مفید تر است؛ در حالی ک

مدارک پایین تر نیاز دارد؟ طبیعی است کھ برای بسیاری از افراد در بعضی از رشتھ ھا، 
.داشتن مدارک تحصیلی بالا بھتر است ولی برای بسیاری ھم نھ

منظور من از نژادپرستی رفتاری است کھ فرد نژاد و یا نژادھای دیگر  نژاد پرستی: -۴.۴
مشکلات چنین . تحقیر کند و این رفتار را بھ کل جامعھ آن نژاد تعمیم بدھدرا نفی یا

رفتاری این است کھ فرد کل جامعھ یک نژاد را یکی  می بیند و این در حالی است کھ 
انسانھای یک نژاد با ھمھ مشترکاتی کھ با ھم دارند بسیار متفاوت ھستند و قضاوت کلی 

جدا از این، یک نژاد را بدون دانستن دقیق تاریخ .تدر مورد یک قوم و نژاد منطقی نیس
چنین رفتاری را متاسفانھ ایرانیان با .و محاسن فرھنگی آن نمی توان قضاوت کرد

برادران افغان خود کھ از قضا بسیار شبیھ ایرانی ھا ھم ھستند در طول سالیان اخیر بسیار 
دیگری کھ در ایران زندگی می کنند کرده اند؛ یا قضاوتی کھ ھر نژاد ایرانی از نژاد ھای 

این رفتار ھا را .معمولاً تحقیرانھ و متکی بھ یک دستھ بندی کلی بدون دلیل اساسی است
.می توان در بسیاری از قضاوت ھا و لطیفھ ھای ایرانی دید

 آیا وقتی ما با دلایل واھی اقوام مختلفی را کھ مشترکات بسیاری با ما دارند و با ما در 
کشور زندگی می کنند را بھ تمسخر می گیریم می توانیم با ھم ھویت واحد قوی یک 

متاسفانھ . چنین رفتارھایی باعث چند دستگی جامعھ و عدم کارایی آن میشود؟!بسازیم
.چنین رفتاری را می توان در ایرانیانی کھ در خارج از ایران زندگی می کنند ھم دید

ال ایرانیان چینی ھا و عرب ھا را در محافل خود بھ رفتاری کھ باعث می شود بھ طور مث
کلاً این امر کھ بسیاری از ایرانیان اصرار دارند کھ ثابت کنند کھ از نژاد .تمسخر بگیرند

حال نکتھ جالب این .آریایی ھستند یکی از سمبل ھای تفکر نژاد پرستی ما ایرانیان است
 بلند و چشم آبی در کمتر ایرانی دیده می است کھ بسیاری از علایم نژاد آریایی ھمچون قد

شود کھ از چند ھزار سال پیش صدھا نژاد دیگر ھم بھ ایران مھاجرت کرده اند یا تاختھ اند 
.و ایران امروزی ما ترکیبی از اقوام  متفاوت است

قانون مداری وعدم درک روح  قوانین جامعھ مدرن : .۵

کلات فرھنگی ایرانیان را از زاویھ نھادینھ نشدن من کلاً در این نوشتھ سعی نکردم کھ مش
مدرنیسم و تقابل سنت و مدرنیتھ در جامعھ نگاه کنم کھ اگر نیک بنگریم قسمتی از 

مشکلات ذکر شده در بالا، قبلاً در جوامع دیگر ھم وجود داشتھ است و در فرایند مدرن 
مشکلات را بھ عدم پس می شد کھ این .شدن این جوامع این مشکلات تضعیف شده است

نھادینھ شدن مدرنیتھ در ایران مربوط کرد کھ البتھ من سعی کردم از زاویھ ای دیگر بھ 
یکی از نمادھای این مشکلات کھ از عدم نھادینھ شدن مدرنیتھ ناشی می شود .آنھا بنگرم

.عدم احترام بھ قوانین است
سیون جامعھ است کھ لزوما  ًبسیاری از قوانین موجود در جوامع نتیجھ فرایند مدرنیزا

ایرانیان اصولاً درک صحیحی از اھمیت .ریشھ در اخلاق دینی و سنتی جامعھ ندارد
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قانون نتیجھ فکر عقلا .قوانین ندارند و بھ ھمین خاطر بھ قوانین بی احترامی می کنند
یجامعھ برای بھینگی اجتماع است کھ بدون رعایت آن جامعھ از مسیر بھینھ خود خارج م

یکی از وظایف جامعھ و خانواده در پرورش بچھ و نوجوان، نھادینھ کردن اخلاق .شود
است و اخلاق در کنار قوانین جامعھ وسیلھ ای برای کنترل خودخواھی فردی ما 

ولی رعایت قوانین جامعھ مدرن، در اخلاق ایرانیان نھادینھ نشده است و .انسانھاست
نین افتخار می کنند بدون اینکھ درک کنند چگونھ بھ خود بسیاری از ایرانیان بھ شکستن قوا

واضح است کھ علاوه بر عدم نھادینھ شدن قوانین در نظام .و جامعھ آسیب می رسانند
اخلاقی افراد، سیستم ضعیف نظارت بر اجرای این قوانین در ایران،  نقشی اساسی در 

بھ قوانین در ایرانیان بھ چند برای درک بھتر از عدم احترام .افزایش قانون شکنی دارد
.مثال روی می آورم

ایرانیان بسیار بد میرانند و بسیار بد از خیابانھا گذر  قوانین راھنمایی و رانندگی: - ١ .۵.
ھر کدام .می کنند کھ عامل اصلی داشتن پر حادثھ ترین جاده ھای دنیا در ایران می باشد

ھ رعایت آن موجب بھتر شدن سیستم رفت و آمد از قوانین راھنمایی دلایل خود را دارد ک
شھر و امنیت بیشتر می شود ولی متاسفانھ اکثر ایرانیان یا این امر را نمی دانند و یا خود 

.این رفتار در ایرانیان خارج از ایران ھم، متاسفانھ دیده می شود.را بھ ندانستن می زنند
قلیھ، راندن ماشین در مسیرھای غیر گذر از خیابان بدون اعتنا بھ رفت و آمد وسایل ن

مجاز و عدم رعایت محدوده مجاز سرعت، گوشھ ای از بی احترامی ما ایرانیان بھ قوانین 
اینکھ آمار تصادف در ایران با کمتر کشوری در دنیا قابل مقایسھ .راھنمایی و رانندگیست

.است گواھی بر این امر است

بسیاری از قوانین اقتصادی جامعھ مدرن کھ بر پایھ علم اقتصاد بنا  قوانین اقتصادی: -٢.۵
شده است، از طرف ایرانیان مورد بی احترامی قرار می گیرد کھ دولت مردان ما در ایجاد 

بھ طور مثال سیستم مالیاتی در جوامع مدرن شریان حیات اقتصادی .آن بھ شدت مقصرند
 و در قبال تک تک افراد حکومت ھاست کھ بدین وسیلھ حکومتھا مدیون ملت می شوند

این مالیات ریشھ بسیاری از خدمات اجتماعی و وسیلھ ای برای .جامعھ مسوول می شوند
این مالیات باعث می شود کھ حکومت ھا وابستھ بھ مردم .ایجاد عدالت اجتماعی می باشد

خود و در نتیجھ  پاسخگو باشند و وقتی فردی مالیات می دھد دولت موظف است کھ حقوق 
حال در ایران این سیستم مالیاتی بھ جای اینکھ بھ عدالت .شھروندی او را تامین کند

اجتماعی  بپردازد، خود در ایجاد فاصلھ طبقاتی موثر است؛ چون درصد مالیات پرداختی 
جدا از آن ثروتمندان .بین فقیر و غنی تقریباً یکسان است کھ این بسیار ناعادلانھ می باشد

ت در نظام مالیاتی و عدم نھادینھ شدن قوانین اقتصادی در اخلاق بھ علت ضعف نظار
نپرداختن مالیات گوشھ ای .خود، معمولاً راھکاری برای فرار از دادن مالیات پیدا می کنند

نقض قوانین اقتصادی را در جاھای بسیار .از نقض قوانین اقتصادی در ایران است
وان بھ حجم بالای کالای قاچاق وارداتی در دیگری ھم می توان دید کھ از آن جملھ می ت

.ایران اشاره کرد
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در پایان باید یاد آوری شود کھ مقالھ فوق لزوماً ھمھ مشکلات فرھنگی ما ایرانیان را  
قدم .دربر نمی گیرد ولی می تواند بیانگر قسمت اعظمی از مشکلات فرھنگی ما باشد

اور بھ مخرب بودن آن مشکل است و ھدف اول برای حل ھر مشکلی، دیدن آن مشکل و ب
وقتی ما مشکل را ببینیم و عمق .اصلی از نوشتن این مطلب ھم چیزی جز این نبوده است

آشکار است کھ با حل  .زشتی آن را درک کنیم قاعدتاً تلاشی فراوان برای حل آن می کنیم
دمان و بھتر کردن تدریجی این مشکلات می توان قدمی جدی در پویا کردن زندگی خو

.کردن جامعھ ھای اطرافمان برداریم و ھویتی نو از ایرانی بسازیم

ی ارتقای فرھنگی و شکوفایی ریشھ یابی مشکلات فرھنگی جوامع ایرانی و ارایھ راھھا
ایران

...آنچھ باید انجام داد

. شوددر این مقالھ، راه حل ھای خرد و کلان برای بھبود اوضاع فرھنگی ایران، ارایھ می
در ابتدای مقالھ بھ ریشھ ھای اصلی ایجاد این مشکلات، مانند سلطھ ھای بلند مدت قوم 

ھای خارجی و ھمچنین عواملی کھ باعث تثبیت این مشکلات شدند، ھمانند اقتصاد نفتی، 
در ادامھ، راه حل ھای ریز مقیاس برای مبارزه با این مشکلات ارایھ .پرداختھ می شود

ھایی کھ از طرف ھر فرد، بالاخص روشنفکران جامعھ قابلیت اجرا می شود؛ راه حل 
دارد و مشکلات فرھنگی ذکر شده در مقالھ را ھدف می گیرد و سعی دارد بالاخص با 

در ادامھ، راه .محافظھ کاری فکری و ایده آل گرایی غیر عقلانی ما ایرانیان برخورد نماید
. دولت قابلیت اجرا دارد، ارایھ می شودحل ھای کلانی کھ از طرف قدرتمندان جامعھ و

راه حل ھایی کھ سعی دارد بنیادھای اقتصادی و اجتماعی جامعھ را طوری میزان کند کھ 
با اصلاح اقتصاد نفتی و در کنار آن با اصلاح ساختارھای فرھنگی، زمینھ را برای 

.پویایی جامعھ فراھم نماید

رھنگی ما ایرانیان گفتھ شد، سعی خواھم کرد در ادامھ آنچھ در مقالھ در باب مشکلات ف
پر واضح است کھ .راه حل ھای بلند مدتی برای ارتقا فرھنگی ایرانیان ارایھ دھم

مشکلاتی کھ خود در طول زمانی بسیار طولانی ایجاد شده است راه حل ھای سریعی 
ه است و راه حل ھای ارایھ شده در دو دستھ بزرگ مقیاس و ریزمقیاس تنظیم شد.ندارد

بیشتر جامعھ ایرانی داخل ایران را در نظر گرفتھ است؛ چرا کھ جامعھ ایرانی مقیم خارج 
.از کشور در طول  زمانی نھ چندان طولانی بھ جامعھ میزبان شباھت بسیار پیدا می کند

منظور از راه حل خرد مقیاس، راه حلی است کھ از طرف تک تک ما و تا حدی مستقل از 
.جتماعی ما، قابلیت اجرا دارد و حوزه محدودی از انسانھا را می پوشاندمیزان قدرت ا

راه حل بزرگ مقیاس، راه حلی است کھ از طرف قدرتمندان جامعھ و در راس آن دولت 
پیش از شروع مطلب نگاھی اجمالی .قابلیت اجرا دارد، کھ حوزه تاثیر گذاری آن بالاست

تا عوامل اصلی ایجاد مشکلات قید شده در بھ ریشھ ھای مشکلات فرھنگی می اندازم 
با دانستن ریشھ ھای مشکلات، شھود بھتری برای ارایھ راه حل .مقالھ قبلی، آشکار شود

در کنار بررسی عوامل اصلی تولید مشکلات، نگاھی ھم بھ عوامل اصلی .پیدا می کنیم
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عواملی کھ .دازممی ان)بھ وجود آمده در طول تاریخ(در تثبیت بسیاری از این خصایص 
.دانستن آنھا ھم نقشی اساسی در دانستن آنچھ باید کرد، خواھد داشت

عوامل اصلی در ایجاد مشکلات فرھنگی :

سلطھ قوم خارجی با تمدن پایین تر و منافع متفاوت.1
تولید انبوه ترس و ھراس.2
تاثیر فرھنگی قوم مھاجم.3
اقتصاد نفتی و جامعھ بھ شدت طبقاتی.4
تولید فاصلھ شدید طبقاتی.5
عدم تحقق کامل دموکراسی.6
عدم ثبات در اثر دخالت دول بیگانھ.7
)پوپولیسم(جامعھ طبقاتی و عدم بھ قدرت رسیدن نخبگان و ظھور عوام فریبی .8
آب و ھوا و فرھنگ.9

تاثیر آب و ھوا در افزایش عقب افتادگی فرھنگ جنسی.10

راه حل ھای خرد مقیاس برای اعتلای فرھنگی جوامع ایرانی 
:خرد کردن 

عدم تبلوربلوغ احساسی در ما ایرانیان،.1
محافظھ کاری فکری و رفتاری،.2
ایده آل گرایی و عدم اعتماد بھ نفس،.3
تفكر طبقاتی و عدم توجھ بھ تفاوتھای فردی.4
قانون مداری وعدم درک روح  قوانین جامعھ مدرن.5

سلطھ قوم خارجی با تمدن پایین تر و منافع متفاوت
ازدیدگاه من اصلی ترین عامل تولید مشکلات فرھنگی ایرانیان، حملات بسیار گسترده ای 

وارد شده است؛ حملاتی کھ بھ سلطھ قومی بیگانھ با بوده است کھ بر ایران در طول تاریخ 
مھم ترین این .استمنافع متفاوت و تامین اھداف آن قوم برای مدتی طولانی منتھی شده 

حملات، تھاجم ھای گسترده تیمور ، مغول و اعراب می باشد کھ باعث تسلط قوم ھای 
جنگ جو و خشن برای مدتی طولانی بر ایران زمین شده است؛ استیلایی کھ متاسفانھ گاه 

اقوامی کھ ذکر شد، بنا بھ شواھد تاریخی از تمدن کاملا پایین .بھ صدھا سال کشیده است
سبت بھ ایرانیان برخورداربوده و نگاھشان بھ ایران بھ عنوان یک مستمعره بوده تری ن

.است، کھ ھدفھای بیشتر کوتاه مدت و نھ دراز مدت آنان را تامین کند
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تولید انبوه ترس و ھراس
 لازمھ چنین تاراجی، تسلط کامل بر مردم ایران بود و لازمھ این استیلای، ایجاد بھ میزان 

ھمین ترس و محافظھ کاری است کھ بھ نوعی تا بھ امروز باقی .سترده ترس بودبسیار گ
ترس و واھمھ .است و یکی از ریشھ ای ترین دلایل عدم پویایی فکری ما ایرانیان می باشد

از آینده باعث می شود کھ پویایی یک جامعھ ضعیف تر شود و کمتر بھ سرمایھ گذاری 
 و این وقتی بیشتر بھ چشم می آید کھ بعد از دوران ھای بلند مدت فرھنگی روی بیاورد

شکست ھای گسترده ایران از روسیھ در .رنسانس، قسمتی از دنیا بھ شدت پویا شده بود
آغاز حکومت قاجار نماد این تفاوت حرکت در ایران و اروپا بود و یا وقتی در قرن بیستم، 

ر بھبود شرایط جامعھ خود بسیاری از کشورھای شرق آسیا با تلاشی گسترده، سعی د
داشتند، ایرانیان پیشرفت آنچنانی نداشتند؛ کھ البتھ ھمان طور کھ بعداً خواھم گفت، یکی از 

.دلایل دیگر ثبات این عدم پویایی فرھنگی، کشف نفت در ایران بود

 می توان ریشھ مشکلات فرھنگی را از دیدگاه ،کھ در مقالھ قبل ھم ذکر شده بودھمچنانکھ 
 محافظھ کاری و ترس از و قطعا ًھم بررسی کرد م درک و قبول مدرنیسم در ایرانیان عد

یی ایرانیان با مدرنیتھ و تفکرات مدرن علوم رو رویا اصلی عامل،تغییر در ایرانیان
 سنتی جامعھ ساختارھایاگر بھ مدرنیتھ بھ عنوان تفکری کھ بھ اصلاح .انسانی است

محافظھ کاری و ترس از تغییر در  خواھیم شد کھ  متوجھ نگاه شود، قطعا ً،پرداخت
. ریشھ اکثریت مشکلات فرھنگی است،ایرانیان

 تاثیر فرھنگی قوم مھاجم
 جدا از مورد ذکر شده، تسلط یک قوم با فرھنگ پایین تر، بر کشوری، در طول زمان 

گیزی بر این با اینکھ ایرانیان تاثیر شگفت ان.باعث نزول فرھنگی مردم آن کشور می شود
اقوام مھاجم گذاشتند و خود فرھنگ این اقوام را بھ شدت تغییر دادند، ولی این ساده 

انگاری محض است اگر باور کنیم کھ این اقوام مھاجم، خصلت ھای فرھنگی غلط و عقاید 
بر اساس شواھد تاریخی، حتی اگر ایرانیان در .خود را بھ ایرانیان تحمیل ومنتقل نکردند

لت ھای غلط قوم مھاجم مقاومت می کردند، بھ زور سرنیزه و در طول زمان، قبول خص
این جا لازم است کھ یادآوری کنم .قوم مھاجم عقایدش را بھ ایرانیان تحمیل می کرده است

کھ زمان تسلط این اقوام گاه بھ صدھا سال می کشیده است یعنی چندین نسل متمادی در 
گرفت و در طول زمان شباھت ھایی بھ حاکمان معرض یک فرھنگ پایین ترقرار می 

.خود پیدا می کرد

اقتصاد نفتی و جامعھ بھ شدت طبقاتی
بھ نوبھ خود در طول کمتر از صد سال )و درنتیجھ جامعھ بھ شدت طبقاتی(اقتصاد نفتی 

اخیر عامل بسیار مھمی در تثبیت بسیاری از خصایص بد بھ وجود آمده در طول تاریخ 
تصاد نفتی، دولت عامل توزیع درآمدھای نفتی در جامعھ است کھ این توزیع بھ در اق.است

در کنار این، توزیع درآمد نفتی بین عموم .طور معمول مردم را بھ دولت وابستھ می کند
بھ طور مثال، .مردم، بر اساس ملاحظات سیاسی بوده و بھ طور معمول ناعادلانھ است
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 نفتی صرف پایتخت می شود تا ثبات سیاسی اجتماعی مقدار بسیار بیشتری از درآمدھای
.پایتخت حفظ شود

تولید فاصلھ شدید طبقاتی
در . اقتصاد نفتی باعث می شود کھ فاصلھ طبقاتی در جامعھ بھ شدت افزایش یابد

کشورھای غیر نفتی کھ اقتصاد کشور با پول مالیات مردم می چرخد، درصد مالیات 
بھ طور مثال این درصد می تواند برای .معمولاً متفاوت استپرداختی بین غنی و فقیر 

اقشار کم درآمد جامعھ صفر و برای اقشار ثروتمند جامعھ گاه بھ سی یا حتی چھل درصد 
جدا از این معمولاً یک نوع مالیات منفی برای .ھم برسد)در اقتصادھای بسیار چپ(

 دارد کھ بستھ بھ نوع حاکمیت، بیکاران و تھیدستان بھ صورت کمک ھای مالیاتی وجود
بدیھی است کھ تفاوت درصد مالیاتی، بھ .میزان و دوره زمانی پرداخت آن، متفاوت است

نوعی توازن اقتصادی در جامعھ تولید می کند و توازن اقتصادی، موجب توازن فرھنگی 
 شاخھ وقتی اختلاف طبقاتی در جامعھ ای زیاد شود مردم از لحاظ فرھنگی ھم بھ.می شود

ھای بسیار مختلفی تقسیم می شوند، چرا کھ آنان کھ پول دارند بھ امکاناتی دسترسی دارند 
کھ موجب ارتقا فرھنگی آنان می شود در حالی کھ بخش دیگری از جامعھ، بودجھ ای 

.برای این کارھا ندارد

رشد  این اختلاف فرھنگی خود باعث می شود کھ توده مرفھ جامعھ ھم آنچنان کھ باید 
دلیل آن ھم این است کھ این قشر در جامعھ ای زندگی می کنند کھ اکثریت بھ گونھ .نکند

ای دیگر و بسیار متفاوت فکر می کنند و این قشر نمی تواند از یک میزانی بیشتر، با باقی 
اینجا جا .جامعھ متفاوت باشد، چون منزوی می شود و منافع اجتماعیش بھ خطر می افتد

ره کنم کھ با توجھ بھ فرھنگ و اوضاع اجتماعی فعلی ایران، من یک سیستم دارد کھ اشا
چون بر این باورم کھ .اقتصادی چپ اروپایی را بھ ھیچ وجھ برای ایران توصیھ نمی کنم

برای ایران، باعث )مثلاً آلمان یا سوئد(تقلید سیستم مالیاتی یک اقتصاد چپ اروپایی 
می شود و جدا از آن، با  توجھ بھ سیستم اجتماعی کاھش شدید تولید ثروت در ایران 

.ایران، امری غیر ممکن است

 ھمچنان کھ انسان از قربانی کردن حیوانات باکی ندارد، وقتی فاصلھ طبقاتی در جامعھ بھ 
شدت افزایش یابد و اقلیتی ھر چھ اراده کنند را داشتھ باشند ولی عده ای حتی غذا و 

ی بسیار عادی را نداشتھ باشند، دید این دو دستھ بھ ھم، مثل پوشاک کافی برای یک زندگ
نتیجھ این نوع نگاه این می شود کھ مرفھ از استثمار .دید یک گونھ بھ گونھ دیگر می شود

.گرسنھ باکی ندارد و گرسنھ ھم از آسیب رساندن بھ مرفھ، عذاب وجدانی حس نمی کند
 جامعھ است و نتیجھ این ناامنی محافظھ کاری نتیجھ این امر، تولید ناامنی و بی ثباتی در

بھ طور مثال وقتی عده قابل ملاحظھ ای از جامعھ بھ خاطر عمدتاً مشکلات .مردم است
مالی، توانایی رفع نیاز جنسی خود را ندارند و آموزش ھای لازم را ھم ندیده اند، امنیت 

امنی ، محدود شدن جنس زن جنس زن در ھمھ طبقات اجتماعی پایین می آید و نتیجھ این نا
عدم ارتقا فرھنگی زن بھ عنوان .و عدم تبلور بلوغ احساسی و اجتماعی او می شود

.پرورش دھنده نسل بعد در نقش مادر، فقر فرھنگی نسل بعد را نیز در پی دارد
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 عدم تحقق کامل دموکراسی
ر با پول پرداختی  نتیجھ چنین اقتصادی، این می شود کھ برخلاف اکثریت جوامع کھ کشو

از مالیات مردم می چرخد و دولت از لحاظ اقتصادی وابستھ بھ ملت است در ایران این 
پول توزیعی نفت توسط دولت است کھ خود این، عاملی اساسی در ملت است کھ وابستھ بھ 

احتمالاً خواننده تفاوت .عدم تولید دموکراسی سالم در اکثر کشورھای نفتی می باشد
 خیزی مثل نروژ کھ از مترقی ترین کشورھای دنیا می باشد را با باقی کشورنفت

.کشورھای نفتی را می داند و نروژ را بھ عنوان یک نمونھ اقتصاد نفتی در نظر نمی گیرد
عدم وجود دموکراسی، باعث کاھش نظارت عقل جمعی بر رفتار دولتمردان شده و ھمین 

بھ .ھای تصمیم گیری در دولتمردان می شودمسالھ در اکثریت مواقع باعث افزایش خطا
طور نمونھ، در بھ و جود آمدن اکثریت جنگ ھای قرن بیستم، تصمیم گیری ھای غلط یک 

جنگ معمولاً راه کاری بسیار پرھزینھ برای حل .حکومت غیر مردمی، نقش داشتھ است
تباه ھای اش.اختلافات است و حکومتھای مردمی حتی الامکان از آن فاصلھ می گیرند

دولتمردان خود عاملی است کھ باعث ناپایداری جامعھ می شود و این عدم ثبات، باعث 
.افزایش روحیھ محافظھ کاری افراد جامعھ می شود

عدم ثبات در اثر دخالت دول بیگانھ
یکی ھمان نکتھ قبلی است کھ . اقتصاد نفتی بھ دو طریق ثبات در جامعھ را تھدید کند

رسیدن دولت ھای اقتدارگرا می شود کھ لزوما پشتوانھ مردمی قوی ای منجر بھ قدرت 
دوم، علاقھ مندی کشورھای خارجی بھ نفت، منجر بھ دخالت آنان در امور ایران .ندارند

عدم وجود ثبات، خود عاملی است .شده کھ خود ثبات ایران رابھ طور متداوم تھدید می کند
ای بلند مدت پرھیز و بھ سمت سرمایھ گذاری ھای کھ مردم را از انجام سرمایھ گذاری ھ

یکی از سرمایھ گذاری .کوتاه مدت و محافظھ کاری ھای فکری و رفتاری سوق می دھد
ھای بلند مدت، سرمایھ گذاری ھای فرھنگی است،ولی وقتی اکثر وقت ملتی، صرف این 

رھنگی باقی شود کھ چگونھ بقای خود را تضمین کند، جایی برای سرمایھ گذاری ھای ف
.نمی ماند

 یکی از نکات جالبی کھ از مقایسھ ساختمان سازی در ایران با کشورھای مترقی دنیا می 
ساختمان ھای )کھ البتھ می تواند ریشھ ھای دیگر ھم داشتھ باشد(توان استنتاج کرد 

کھنسالی است کھ در این کشورھا وجود دارد کھ بعد از حتی صد سال ھمچنان پا برجاست 
ر حالی کھ در ایران کھن ما، شاید چون امنیت خاطر نسبت بھ آینده وجود ندارد، د

ساختمان ھا برای زمان کوتاه تری ساختھ می شود و نتیجھ امر این است کھ ما ساختمان 
مشابھ این امر در سرمایھ گذاری ھای .ھای مسکونی بالای صد سال بھ ندرت داریم

یھ خاورمیانھ، سالھاست کھ ثبات آنچنانی ندارد و شروع کلاً ناح.فرھنگی ھم دیده می شود
خیلی از این بی ثباتی ھا از زمان اکتشاف نفت در این منطقھ بود و حقیقت این است کھ 

.ثبات، یکی از عوامل اصلی توسعھ است
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جامعھ طبقاتی و عدم بھ قدرت رسیدن نخبگان و ظھور عوام فریبی (پوپولیسم)
 ھمان طور کھ گفتھ شد باعث می شود کھ لایھ ھای اجتماعی بھ ھم،  فاصلھ طبقاتی زیاد،

در .بھ دید گونھ ھای مختلف نگاه کنند و باعث کاھش تاثیرپذیری لایھ ھا از ھم می شود
چنین جامعھ ای کھ ارتباط سازنده لایھ ھای مختلف اجتماعی با ھم ضعیف است، نخبگان 

دلیل این امر واضح است، .رم قدرت دارندجامعھ شانس کم تری برای رسیدن بھ بالای ھ
چون مردم دنبال افرادی از جنس خود برای ریاست امورند و نخبگان جامعھ از لایھ ھای 

نتیجھ .بسیار بالای اجتماع ھستند کھ رنگ و بویی بسیار متفاوت از عامھ جامعھ دارند
رانده شدن نخبگان چنین امری تولید عوام فریبی و در کنار آن مھاجرت و یا بھ حاشیھ 

.است
 در چنین جامعھ ای فرد یا افرادی ازتوده جامعھ با اعمالی عامھ پسند و در راستای 

فرھنگ متوسط جامعھ، خود را بھ بالای ھرم قدرت می رسانند و برای تامین منافع خود، 
در یک جامعھ سالم فاصلھ لایھ ھای مختلف جامعھ از ھم .نخبگان را بھ حاشیھ می رانند

آن قدر زیاد نیست کھ مردم بھ نخبگان جامعھ بھ دید غریبھ نگاه کنند و خود از لحاظ 
در .فرھنگی آن قدر ناتوان نیستند کھ رسیدن نخبگان بھ صدر جامعھ را بھ نفع خود ندانند

امری کھ در اکثر .نتیجھ با تنظیم صحیح ھرم قدرت، پویایی جامعھ چندین برابر می شود
ا محسوس است و مردم بھ شدت از دادن امور بھ نخبگان استقبال می کشورھای مترقی دنی

کنند و نخبگان ھم امور اجرایی و ھم امور نظارتی را در دست می گیرند و ارتباطی کاملاً 
. دو طرفھ پیوستھ و ملموس با توده جامعھ دارند

آب و ھوا و فرھنگ
من در این جا قصد ندارم بھ .اشدیکی از عوامل شکل دھنده فرھنگ ھا،  آب و ھوا می ب

آب و ھوا بھ عنوان عامل ایجاد رفتار ھای غلط نگاه کنم؛ بلکھ بھ عنوان یک عامل اصلی 
آب و ھوا بھ طرق .تولید فرھنگ نگاه می کنم کھ نکات مثبت و منفی خود را در پی دارد

ترین آنھا بسیار بر فرھنگ ملتی در طول تاریخ اثر می گذارد کھ از دیدگاه من مھم 
تاثیر نسبی گرما در پر رنگ تر شدن ھویت جنسی مرد و اثرات فراوان آن :عبارتند از

در نقش زن در جامعھ، کمبود آب و مسالھ مدیریت آن، تاثیر آب و ھوا بر سیستم رفت و 
.آمد آدم ھا و کلاً برھم کنش طبیعت و انسان بھ صورت سخت یا ساده کردن زندگی

ر بھ کشورھای اروپایی بنگریم، کشورھای شمالی اروپا دارای برای درک بھتر اگ
مردمانی سرد تر، قانون گراتر، باافکاری لیبرال تر و زنانی قوی تر درعرصھ اجتماعی، 

اوج این مسالھ در کشورھای اسکاندیناوی و آلمان دیده می .نسبت بھ جنوب اروپا ھستند
ا چپ گرا، برھم کنش ھای انسانی شود کھ زنان در عرصھ ھای حکومتی فعال، دولت ھ

عده ای بر این عقیده اند کھ با .خشک تر و منطقی تر و آمار جرم و جنایت، پایین است
گرم شدن ھوا، ھویت جنسی مرد پر رنگ تر و خشونت او افزایش، و زمینھ ھای تسلط 

 اجتماعی جدا از این با گرم شدن ھوا، انسان ھا از لحاظ.مردان بر زنان فراھم تر می شود
گرم ترو بھ برخوردھای نزدیک تر، علاقھ مند تر می شوند و زمینھ رابطھ ھای عاطفی 

جدا از آن خشکی آب و ھوا .قوی تر و در کنار آن برخوردھای خشن تر بھ وجود می آید
کمبود آب معمولاً نیاز بھ .ھم بھ گونھ ھای دیگر می تواند بر رفتارھای ملتی اثر بگذارد
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ولی نکتھ مھم این است کھ بھ .در، جھت مدیریت آب را بالاتر میبرده استیک حاکم مقت
.نظر می آید این تاثیرات با مدرن شدن بشر در حال کمرنگ شدن است

تاثیر آب و ھوا در افزایش عقب افتادگی فرھنگ جنسی
مسلما آب و ھوای بھ نسبت گرم و خشک ایران خصایص فرھنگی مرتبط با خود را بھ 

داشتھ است کھ قسمتی مطلوب و قسمتی نامطلوب از لحاظ کارایی اجتماعی می ھمراه 
ولی شاید برجستھ ترین تاثیر آب و ھوا را در فرھنگ ایران، آن ھم نھ بھ عنوان .باشد

فرھنگی کھ بھ زن نھ .عامل اصلی، کمک بھ عقب افتادگی فرھنگ جنسی در ایران دانست
.شتر بھ عنوان تامین کننده نیازھای مرد نگاه می کندبھ عنوان یک فرد مشابھ مرد، بلکھ بی

جدا از آن آب و ھوا می تواند درشکل گیری روحیھ طغیان گر و قانون گریز ما ایرانی ھا 
برای مثال، در شمال .ھم موثر باشد، با اینکھ باز عامل اصلی ایجاد این رفتار نیست

قدرتی .فتن زن در اجتماع ھستیمکشور ایران کھ ھوا معتدل و مرطوب است شاھد قدرت یا
بھ طور (کھ شامل افزایش مدیریت زن در خانھ  و حضور گسترده و ملموس او در جامعھ 

.، می شود)مثال حضور فعال در کشتزارھا با لباس ھای شاد

  جدا از این ابزارھای کنترلی مرد ھمچون غیرت، کھ معمولا یک مالکیت شدید یک 
 شمال کشور ضعیف تر از جاھای دیگر ایران است و جالب طرفھ مرد بر زن است، در

این جاست کھ این رفتار مترقی از طرف اکثر باقی جامعھ ایران از طریق تولید فکاھی بھ 
و یا در جھتی مخالف در سیستان و بلوچستان و جنوب کشورکھ .سخره گرفتھ می شود

 زنان سخت گیرانھ تر و آب و ھوایی بھ شدت گرم دارند، چند ھمسری رایج تر، پوشش
ن رفتارھای خشونت آمیز نسبت بھ زن مسلما ً.علیھ زن بھ اسم غیرت بالاتر استخشونت

بھ کاھش آزادی زن منجر می شود و واضح است کھ عدم حضور فعال در جامعھ و کاھش 
ھمان .تنوع روابط انسانی منجربھ عدم تبلور بلوغ کامل احساسی و اجتماعی زن می شود

 در قسمت قبلی ھم بیان شد عدم ارتقا فرھنگی زن بھ عنوان پرورش دھنده نسل طور کھ
بعد در نقش مادر فقر فرھنگی نسل بعد را در پی دارد کھ اگر دقت کنیم عامل اصلی انتقال 

بسیاری از خرافات و عقاید غلط ، خود مادران ھستند و نکتھ تلخ این است کھ خود 
ر مورد جنس مؤنث رو بھ نسل بعد منتقل می کنند و در بسیاری از عقاید غلط غیر علمی د

.نتیجھ این حلقھ معیوب ادامھ پیدا می کند

راه حل ھای خرد مقیاس برای اعتلای فرھنگی جوامع ایرانی :

مخاطب اصلی من در این بخش با اینکھ غالب جامعھ ایرانی را شامل می شود ولی بیشتر 
یل مختلف از جملھ، دسترسی بھ امکانات بالای خطاب بھ ایرانیانی است کھ بھ دلا

فرھنگی، تیزبینی در مسایل اجتماعی، دانایی بالاتر در زمینھ ھای علوم انسانی و یا داشتن 
تجربھ زندگی در خارج از ایران، درک بھتری از مشکلات فرھنگی رایج در ما ایرانیان 

کلات دارد با اینکھ شاید آنچنان با این حال میانھ جامعھ، ھم کھ تا حدی درک از مش.دارند
ھمیشھ سوال اصلی برای .مسایل را ریشھ ای نبیند، ھم مخاطب این بخش ھستند

روشنفکران ایرانی کھ بیش از ژست گیری ، قصد موثر بودن داشتھ اند، این بوده است کھ 
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 روی برای درک بھتر بھ مثال.چگونھ می توانند بیشترین تاثیر را در جامعھ داشتھ باشند
می آورم؛ مشابھ این مسالھ وقتی است کھ انسان نیکوکاری می خواھد پول خود را صرف 

یکی دادن ماھی بھ معنای برآوردن غذای روزمره .دو راه اصلی وجود دارد.کار خیر کند
انسان محتاج و یا یاد دادن ماھیگیری بھ معنای یاد دادن روش ھای کسب مھارت و بھ 

و باز در مرحلھ .ھ قطعاً دومی کاری سخت تر و پیچیده تر استدست آوردن شغل است، ک
بعد سوال این است، کھ چھ کسی مستحق تر برای گرفتن ماھی و یا برای یادگرفتن ماھی 

.گیری، می باشد

ھمان طور کھ در قسمت دلایل عدم ارتقا فرھنگی ما ایرانیان گفتھ شد، ریشھ اصلی 
اینکھ درک مفاھیم .ن محافظھ کاری فکری استاکثریت مشکلات فرھنگی ما ایرانیا

مدرنیتھ این قدر در ایرانیان ثقیل می نماید و سنت در تار و پود فکری ایرانیان ریشھ 
اگر مقالھ مشکلات فرھنگی ما ایرانیان .دوانده است، دلیلی جز محافظھ کاری فکری ندارد

:ستھ اصلی تقسیم کردمرا خوانده باشید، بھ یاد دارید کھ مشکلات را من بھ پنچ د

عدم تبلور بلوغ احساسی در ما ایرانیان.١
محافظھ کاری فکری و رفتاری.٢
ایده آل گرایی وعدم اعتماد بھ نفس.٣
تفکر طبقاتی و عدم توجھ بھ تفاوتھای فردی.۴
عدم درک روح قوانین جامعھ مدرن.۵

ن ترس و محافظھ کاری حال من در این قسمت راه حل ھر قسمت را بر اساس کاھش داد
البتھ در کنار مسالھ ترس، و بھ مسالھ ایده آل گرایی غیرعقلانی ما ایرانیان .ارایھ می دھم

.ھم خواھم پرداخت

نفوذ در لایھ ھای پایین.-
راه حل ھای کلان.-
اصلاح ساختار اقتصاد نفتی.-
تغییر توزیع جمعیتی.-
افزایش نقش مالیات در اداره کشور.-
 گسترش وسایل ارتباط جمعی و افزایش ارتباط با فرھنگ ھای گوناگون.-

عدم تبلور بلوغ احساسی در ما ایرانیان 

 یکی از دلایل اصلی عدم تبلور بلوغ احساسی در ما ایرانیان، عدم استقلال جوانان ایرانی 
ھم دیده می تا پیش و حتی بعد از ازدواج است کھ متاسفانھ گھگاه در ایرانیان خارج کشور 

یکی از دلایل اصلی چنین امری، ترس از واگذاری امور بھ فرزندان توسط پدر و .شود
ترسی کھ منجر بھ این می شود کھ خانواده ھا بھ قیمت گرفتن استقلال .مادر می باشد

این .فرزندان، بھ تامین نیازھای مالی و اجتماعی فرزندشان در سنین جوانی بپردازند
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دلایل اصلی تاخیر در ازدواج در جوانان ایرانی ھم می باشد، چرا کھ اکثر مسالھ یکی از 
نیازھایشان در خانھ پدر و مادر تامین می شود و دلیلی برای گرفتن مسؤولیت سنگینی 

.ھمچون ازدواج، در زندگی نمی بینند

فانھ در جامعھ ایران متاس.مشکل ذکر شده وقتی تشدید می شود، کھ این فرزند دختر باشد
ھنوز بھ زن بھ عنوان یک عنصر جنسی نگاه می شود و بزرگترین وظیفھ زن را ازدواج 

بھ )برخلاف جوامع مدرن و صنعتی(تفکری کھ در جوامع قدیمی و کشاورزی .می دانند
و عدم )جایی کھ زن بھ طور نسبی از مرد کم می آورد(علت فیزیکی بودن اکثر کارھا 

بھ تثبیت رسیده بود؛ حال اینکھ با ظھور مدرنیتھ و افزایش امنیت این جوامع برای زن، 
کارھای فکری و کنار آن افزایش امنیت در جامعھ، نقش زن ھر روز در جامعھ بیشتر و 

ازدواج ایرانی در اکثر اوقات وسیلھ ای برای تامین نیاز جنسی مرد و در وھلھ .بیشتر شد
نتیجھ چنین . اقتصادی زن، می باشددوم زن وھمچنین ایجاد سرپناه و تامین نیازھای

افکاری این است کھ زنان تا قبل از ازدواج تحت نظارت بھ مراتب شدید تری نسبت بھ 
.برادران خود از طرف خانواده ھستند

ھر . زن و مرد در دنیای مترقی با ھم برابر و نقش نسبتاً مساوی در زندگی مشترک دارند
بگیرند و در مسایل مالی خانواده مشارکت داشتھ دو سعی می کنند کھ تخصصی را یاد 

باشند و ھر دو در جامعھ قبل و بعد از ازدواج حضوری فعال و گسترده دارند و ازدواج 
بیش از اینکھ وسیلھ ای برای تامین نیاز جنسی آنان باشد وسیلھ ای برای ثبات یافتن در 

 از ازدواج، زندگی مستقل از چنین زن و مردی قبل.مسایل عاطفی و روانی آنان می باشد
خانواده را بعد از رسیدن بھ سنین جوانی تجربھ می کنند، کار می کنند و سعی می کنند از 

لحاظ اقتصادی مستقل باشند و کنار این استقلال مالی، استقلال فکری و رفتاری ھم دارند و 
، خود متبلور این مسؤولیت پذیری و استقلال.خود سبک زندگی خود را انتخاب می کنند

.کننده بلوغ احساسی در جوانان می باشد

 پس اگر می خواھیم بلوغ احساسی را در جوانان متبلور کنیم باید دو کار را بھ صورت 
یک، پدر و مادران فعلی و پدر و مادران آینده را قانع کنیم کھ آزادی .موازی انجام دھیم

ود فرزندان، شیرینی و سختی زندگی را بیشتری بھ فرزندانشان بدھند و اجازه دھند کھ خ
بھ آنان یاد آوری کنیم کھ در اکثر کشورھای جھان، جوانان تقریبا بعد از ھجده .تجربھ کنند

در مرحلھ بعدی .سالگی مستقل و آزادند و این آزادی بھ معنای بی بند و باری آنان نیست
 بالاخص آمریکایی، دنیای بھ دوستان جوانمان یادآوری کنیم کھ اگر در فیلم ھای خارجی

آخر ھفتھ جوانان و خوشی ھای آنان را می بینید، پشت این دنیای آخر ھفتھ، پنج روز کار 
بھ آنان پیشنھاد کنیم کھ سعی کنند مسؤولیت .شدید و یک آدم مسؤولیت پذیر قرار دارد

 و فکری، با بیشتری قبول کنند و تنبلی را زرنگی خود ندانند و بھ دنبال استقلال ھای مالی
وقتی جوانان با سختی ھای زندگی روبرو .حفظ روابط محترمانھ از نسل قبل خود باشند

شوند، خود یاد می گیرند کھ کار گروھی بھتری کنند، کمتر تحت تاثیر القائات اطرافیان 
.قرار بگیرند و شخصیت شناسی قوی تری داشتھ باشند



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 356

محافظھ کاری فکری و رفتاری

 ترین خصلت فرھنگی ما ایرانیان کھ منجر بھ عدم پویایی ما در طول تاریخ چند ریشھ ای
اگر بتوانیم .صد سالھ اخیر شده است، ترس ما از تغییر و پذیرش اندیشھ ھای جدید است

.این ترس را نابود کنیم، شاید توانستھ باشیم کھ ریشھ اصلی ھمھ مشکلات را بخشکانیم 
س، نشان دادن غیر منطقی و غیر عقلانی بودن آن ترس مھم ترین راه ضعیف کردن تر

اگر ما بتوانیم بھ نحو صحیح، نتایج تفکرات مترقی اجتماعی را در جوامع غربی بھ .است
.مردم نشان دھیم، شاید بتوانیم تا حدی مردم را قانع کنیم کھ این ھمھ ترس بی جا است

نیم باید آن ھا را با مدل ھای دیگر  پس اگر می خواھیم مردم را بھ پویایی فکری دعوت ک
فرھنگی کھ امتحان خود را پس داده اند آشنا کنیم و چھ بھتر کھ اگر می توانیم، این -فکری

مردم در ایران .کار را با مدلھایی کھ شباھت ھایی بھ فرھنگ فعلی ایران دارند، آغاز کنیم
 شناخت آنان توسط رادیو شناخت درستی از فرھنگ ھای دیگر و مدرنیتھ ندارند و معمولا

از لحاظ اقتصادی و سیاسی توانایی سفر .و تلویزیون و فیلم ھای ھالیوودی تامین می شود
بھ کشورھای مدرن تنھا برای عده اندکی از مردم فراھم است و گزارش رسانھ ھا در 

در نتیجھ شناخت مردم از کشورھای دیگر .مورد خارج از ایران، معمولاً جھت دار است
.املاً ناقص و مشکل دار استک

 پس اگر ما بتوانیم مزایا و مشکلات قسمت ھای مختلف فرھنگ ھای دیگر را بھ خوبی 
بھ .بیان کنیم، می توانیم زمینھ را برای کاھش محافظھ کاری فکری جامعھ فراھم نماییم

نیان طور مثال بیان نقش زن در جوامع مدرن می تواند ذھنیت منفی و بھ شدت جنسی ایرا
نسبت بھ زن را تضعیف کند؛ کھ اگر نیک بنگریم این تفکر حتی در لایھ ھای روشن فکر 

جدا از آن نحوه برخورد ایرانیان با نیاز جنسی، با .جامعھ ایران ھم طرفداران بسیار دارد
ساختارھای فعلی جامعھ مدرن ھماھنگی ندارد و اگر نیک بنگریم این نوع بینش در تمام 

جود داشتھ است و در طول زمان با مدرن شدن جامعھ و حضور وسیع جوامع دنیا و
.اجتماعی زن، جای خود را بھ تفکرات دیگری داده است

اکثریت ایرانیان، .روش دیگر کاھش محافظھ کاری مبارزه با اعتقادات بدون پشتوانھ است
 تاریخ غیر خود.دانایی آن چنانی در مورد تاریخ دو ھزار و پانصد سالھ خود ندارند

تحریف شده، بیانگر بی پشتوانھ بودن بسیاری از فکرھا و جمودھای فکری است چھ 
اندیشھ ھایی کھ خود را حق مطلق می دانستھ اند و در طول زمان مشکلات آنان مشاھده 
شد و چھ عقایدی کھ وجود نداشتھ اند و توسط حاکمی بھ مردم تحمیل شد و نسلھای بعدی 

برای مثال، نگاه بھ زندگی شاه اسماعیل .عنا بھ آن عقیده باور کردندآن حاکم، بھ تمام م
صفوی و اعتقادی کھ سربازانش بھ حق مطلق بودن او بالاخص تا جنگ چالدران داشتند 

نمونھ این گونھ اعتقادی است و یا باز مقایسھ اعتقادات ایرانیان قبل و بعد از صفویان، 
.ان را نشان می دھدریشھ قسمتی از اعتقادات فعلی ایرانی
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ایده آل گرایی وعدم اعتماد بھ نفس

 گمان نی کھ بر اینگاھ. داردی انسانلی در نگاھمان بھ مساشھی رانیرانی ما ایی آل گرادهیا
ی فاضلھ فرضنھی تواند بھ مدی بدون مشکل وجود دارد کھ ما را می اشھیاست کھ اند

 بھ گری دشھی نسبت بھ اندی علوم انسانشھید ھر انیحال آنکھ از نگاه علم.رھنمون کند
ی اش براشھی ادعا ندارد کھ اندی دانشمند علوم انسانچی است و ھبدتر بھتر و یطور نسب

قی کھ رفتارھا با دقکیزی مثل فیعیدر علوم طب. استیبی گونھ عچیاداره جامعھ، بدون ھ
 ترقیه است کھ معادلات دق نشان دادخی شود ھم تاری نشان داده میاضی ری معادلھ ھانیتر
ی علوم انسانفی است، تکلنی اکیزی علم فیوقت. شوندی می قبلقی دقی معادلھ ھانیگزیجا

 بھ خاطر عدم اعتقاد انیرانی از ایاریحال بس. تر است، مشخص استدهیچی پیکھ بھ نوع
نی چندی خاصی و فرھنگی کنند کھ اگر در نظام فکری فکر م،یدرست بھ علوم انسان

ی آنان کھ با نظام ھامثالحال آنکھ بھ طور . باطل استی کنند، آن نظام فکردایاشکال پ
نی قرن بحث و جدل  بکی از شی دانند کھ بعد از بی راست و چپ آشنا ھستند میاقتصاد

 نظام نی ، بفی طنی از ایی در جای بھ نوعی ھر کسنکھی نظام ھا، با انیطرفداران ا
 ادعا ندارد کھ ی کسچی کاملاً چپ قرار دارد، ھینظام اقتصاد کاملاً راست و یاقتصاد
. استبی از عی کھ بھ آن معتقد است، خالینظام

 متاسفانھ چنین دیدگاھی در مورد انسانھا ھم وجود دارد وما بھ انسان بھ عنوان یک 
موجودی کھ ذاتا بًھ.موجود کھ در طول میلیون ھا سال تکامل یافتھ است نگاه نمی کنیم
در نتیجھ چھ در خود و .فکر بقای خود است و کاملاً تحت محیط پیرامونش قرار می گیرد

و چون در خود چنین قھرمانی را .چھ در جامعھ، دنبال قھرمان بی نقص و خطایی ھستیم
نمی بینیم در جامعھ دنبال چنین فردی کھ خالی از ھرگونھ اشتباھی باشد و ما را بھ 

جدا از این .کند، ھستیم؛ در حالی کھ چنین فردی وجود نداردسرمنزل مقصود راھنمایی 
اکثرما ایرانیان درک نمی کنیم کھ خیلی از افرادی کھ حتی اشتباه ھای وحشتناک می کنند 

بلکھ اگر کسی در جامعھ جنایتی می کند ھمھ ما بھ گونھ ای .تنھا خود نیستند کھ مقصرند
شدید دیگر علیھ فرد، ما در حقیقت با گناھی پس با حذف فیزیکی یا خشونت ھای .مقصریم

پس باید در جامعھ، .دیگر سعی داریم کھ از دیدن آن چھ جامعھ مان ساختھ است فرار کنیم
.دیدی واقع بینانھ تر نسبت بھ انسان تولید کنیم

 پس کاری کھ می توان کرد این است با نشان دادن عیب ھا و محاسن ھر نظام فکری این 
بھ جامعھ منتقل کنیم کھ تصور ما از یک تفکر خالی از عیب، وجود خارجی مفھوم را 

ندارد و نشان دھیم کھ جوامع معمولاً بر اساس شرایط خود تفکری را با تفکری دیگر کھ 
.مشکلات کمتری داشتھ است جایگزین کرده اند و آرام آرام جامعھ ای بھتر ساختھ اند

و یا ھر رسانھ جمعی منصفی ، می تواند در رشد این تشویق بھ استفاده بیشتر از اینترنت 
تشویق بھ خواندن تاریخ ایران و دول دیگر دنیا باز در تولید .فکرنقشی اساسی بازی کند

این فکر کھ ھیچ فرد و فکری خالی از مشکل نیست و خوب و بد بودن امری است نسبی، 
بھترین و محبوب ترین افراد، بھ طور مثال در طول تاریخ، .می تواند بھ شدت موثر باشد

.اشتباھات نھ چندان کمی کرده اند، با این تفاوت کھ میزان اشتباھشان کمتر بوده است
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مطرح کردن مسایل علمی در مورد سیستم مغز انسان ھم می تواند در بھ وجود آوردن 
 عیب، دیدگاه عقلانی در مورد انسان موثر باشد، دیدگاھی کھ در آن، انسان خالی از خطا و

امری تعریف نشده است و رفتارھا و پاسخ ھای مغز ما بھ مسایل، ناشی از یک شبکھ 
.بسیار عظیم از نورون و سیناپس است کھ در طول زمان آموزش دیده است

تفکر طبقاتی و عدم توجھ بھ تفاوتھای فردی

امنی در  جامعھ ای کھ محافظھ کاری رویھ معمول ھمھ باشد و ھمھ بھ نوعی احساس نا
مورد آینده خود داشتھ باشند رویھ زندگی ھمھ بھ ھم شبیھ می شود و وقتی راھھای زندگی 

بھ طور مثال، وقتی درگیری .ھمھ بھ ھم نزدیک شد، مردم بھ طبقھ بندی روی می آورند
فکری بسیاری از مردم تحصیلات بچھ ھا باشد و این بچھ ھا قرار است با ھم بھ نوعی 

فاقی کھ می افتد این است کھ مستقل ازعلاقھ مندی و شرایط بچھ ھا، مردم مقایسھ شوند، ات
در کنکوربھ انتخاب رشتھ روی می آورند و از یک دستھ بندی کلی تبعیت می کنند و با 
.تبعیت از این دستھ بندی ، جایگاه فرزندان و یا خودشان را در جامعھ مشخص می کنند

برای حل این مسالھ، .ادیده گرفتن تفاوتھای افراد استتبعیت از این دستھ بندی بھ معنای ن
باید خود بھ جامعھ نشان دھیم کھ می توان زندگی مخصوص بھ خود داشت و می توان از 

.این نظام ھای خشک کلی تبعیت نکرد

در کنار عدم تبعیت از دستھ بندی ھای خشک ، باید با بیان و مطرح کردن روش ھای 
بھ طور مثال در .ز این نظام ھای خشک را بھ چالش بکشیممختلف زندگی، تبعیت ا

انتخاب رشتھ اطرافیان، علاقھ مندی ھای طرف، بازار کار آینده و بسیاری پارامترھای 
یا در انتخاب محل زندگی .دیگر کھ معمولا نادیده گرفتھ می شود، را گوشزد کنیم

 کھ بھ طور معمول فدای پارامترھایی ھمچون نزدیکی بھ محل کار، ترافیک و مسایلی
یا برای مقابلھ با مدرک گرایی با مطرح .کلاس محلات می شود را نیز در نظر بگیریم

کردن اینکھ آیا داشتن مدرک ھای بالای تحصیلی در سطح نیاز جامعھ ایران است یا نھ، 
این رفتار اجتماعی را زیر سوال ببریم؛ کھ واقعیت این است کھ سطح صنعت در ایران در 

بسیاری از رشتھ ھا در سطح ھمان درس ھایی است کھ دانشجویان در دوران کارشناسی 
یاد می گیرند و احداث ده ھا مرکز تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ھای مختلف، آن ھم 

فرھنگ ایرانی پر است از دستھ .بدون داشتن استاد مناسب تنھا یک ظاھرسازی کمی است
ھ راحتی می توان برای آن ھا مثال نقض پیدا کرد و بندی ھایی کھ زیادی کلی است و ب

.ستھ بندی ھایی را زیر سوال بردمنطق چنین د

عدم درک روح قوانین جامعھ مدرنو یقانون مدار

 متاسفانھ وقتی بسیاری از قوانین، مطابق ساختارھای جامعھ مدرن تنظیم نشده است، بھانھ 
ا استناد بھ قوانین غیر منطقی، روحیھ قانون برای قانون گریزی بسیار است؛ چون مردم ب
با این حال بسیاری از قوانین، مانند قوانین .گریز و خودخواھانھ خود را توجیح می کنند

راھنمایی و رانندگی در ایران تا حد بسیار خوبی بر مبنای ساختارھای جامعھ مدرن 
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 بی احترامی قرار می طراحی شده است و ھمین قوانین توسط اکثریت جامعھ نقض و مورد
.گیرد

رانندگی در ایران و بالاخص در تھران بھ طرز خارق العاده ای بد است و این حاکی از 
نقض ده ھا و یا حتی صد ھا قانون رانندگی، توسط یک فرد، در یک سفر درون شھری 

با توجھ بھ این وضعیت، نقض نکردن قوانین شاید غیر ممکن باشد ولی .در تھران است
گر بتوانیم عادت کنیم و عادت بدھیم کھ قسمتی از این قوانین را رعایت کنیم ، کار بزرگی ا

بھ طور مثال اگر ترافیک شدید نیست، از بین خطوط ، رانندگی کنیم و یا اگر .کرده ایم
ماکزیمم سرعت در داخل شھر شصت کیلومتر در ساعت است، سرعت را بھ ھیچ وجھ از 

م و بسیاری قوانین دیگر کھ قابلیت اجرای نسبی دارند و بھ طور ھشتاد کیلومتر رد نکنی
.معمول از طرف ما نادیده گرفتھ می شوند را رعایت کنیم

اگر از دیدگاه ما قسمتی از این قوانین بھ نوعی با روحیھ جامعھ مدرن ھماھنگی ندارد
ھ سبک خود اجرا کنیم خود می توانیم قوانین را ب)بھ طور مثال بعضی از قوانین خانواده(

برای .و با تغییر عرف جامعھ، زمینھ را برای اجرای آن، توسط باقی جامعھ، فراھم نماییم
چنین کاری باید قانون خود و دلایل خود برای اجرای چنین قانونی را بھ دیگران توضیح 

لی کھ برای مثال، در حا.دھیم و سعی کنیم این ارزش گذاری را ھم بھ دیگران منتقل کنیم
در قوانین ایران چند ھمسری مشکل آن چنانی ندارد، در عرف بسیاری از جوامع ایرانی، 

این کار را می توان برای بسیاری از قوانین فعلی .چنین کاری بھ شدت زیر سوال است
برای مثال تنبیھ فیزیکی .جامعھ کھ از دیدگاه عقلای جامعھ زیر سوال است، ھم انجام داد

نھ یکی از حربھ ھای رایج کنترلی فرزند در ایرانیان است، می تواند با بچھ کھ متاسفا
تلاش تک تک ما از لحاظ عرفی بھ شدت زیر سوال رود و برای فرد خاطی پرھزینھ 

ھمچین کاری را می توان با بسیاری از قوانین تبعیض آمیز موجود نسبت بھ زن ھم .شود
.انجام داد

نفوذ در لایھ ھای پایین.6

نکھ بشینیم با ھم بحث روشنفکری کنیم و در حین بحث، نظرات خود را تصحیح و تقویت ای
ھمان .کنیم  مسلماً نیاز تک تک ماست ولی نیاز جامعھ ایران امری فراتر از این است

طور کھ گفتھ شد فاصلھ طبقاتی ناشی از اقتصاد مریض نفتی، جامعھ ایران را شبیھ بھ 
 است کھ در ھم حل نمی شوند و جرم حجمی ھای بھ شدت مخلوطی از چندین مایع کرده

ھمھ جوامع بھ نوعی شبیھ این مخلوطند، ولی تفاوت .مختلفی دارند و روی ھم سوارند
جرم حجمی ھای این لایھ ھا در مخلوط ، آن قدر بالا نیست و کنار آن ھم لایھ ھا بھ این 

اگر می خواھیم ساختار ھرمی .ندضخامت نیستند و در نتیجھ ارتباط پیوستھ تری با ھم دار
خوبی در جامعھ داشتھ باشیم کھ افراد دانا و توانا در صدر آن قرار گیرند باید سعی کنیم 

این حرف بھ این معنا است کھ .کھ بین لایھ ھای اجتماعی در ایران بھ نوعی نقب بزنیم
تر اجتماع منتقل کنیم سعی کنیم قسمتی از افکارمان حتی بھ میزان کم را بھ لایھ ھای پایین 

این وظیفھ ماست کھ بھ .و بھ آنان بھ دید آدم ھایی کھ این حرف ھا را نمی فھمند نگاه نکنیم
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زبان آن ھا با آنھا ارتباط برقرار کنیم و لازمھ چنین کاری در بسیاری از اوقات این است 
طلاعاتمان کھ سعی کنیم از ژست گیری پرھیز و بھ جای اینکھ سعی کنیم با افکار و ا

خودنمایی کنیم، ھدف اصلی خود را بر این مبنا بگذاریم کھ این اطلاعات و افکار را بھ 
این مخاطب می تواند راننده تاکسی، کارگر کارخانھ، بقال سر .مخاطب خود منتقل کنیم

برای مثال وقتی راننده تاکسی از یک رفتار اجتماعی .کوچھ و یا اقوام نزدیک ما باشد
 کھ از نظر شما ایرادی در آن وجود دارد و ریشھ در تفکر سنتی او دارد، با گلایھ کرد

پرسیدن دلایل او و بعد صحبت سر استدلال او، سعی در اصلاح ھنجارھای فرھنگی او 
.کنید

راه حل ھای کلان.7

منظور از راه حل کلان، راه حلی است کھ از طرف دولتمردان و یا افرادی کھ حوزه 
ز انسانھا را مدیریت می کنند یا در حوزه گسترده ای از انسانھا نفوذ دارند، گسترده ای ا

مسلماً تصمیم صحیح چنین افرادی نقش گسترده تری در اصلاح فرھنگ .قابلیت اجرا دارد
عمومی دارد ولی این تصمیمات برای شکل گرفتن نباید در فاصلھ بسیار زیاد با مرکز ثقل 

 معنا است کھ در کنار تصمیم آنان، روشنفکران و مصلحان باور عمومی باشد و این بدین
.جامعھ بھ صورت خرد، باید بھ وظایف اجتماعی خود عمل کنند

اصلاح ساختار اقتصاد نفتی.8

نظامی کھ در آن .برای کم کردن فاصلھ طبقاتی باید بھ اصلاح نظام اقتصادی روی آورد
در کنار اصلاح توزیع درآمد .ن تقسیم شودپول نفت بھ نحوی عادلانھ تر بین مردم ایرا

مسلما پیدا کردن یک راه حل مطلوب .نفتی باید نظام مالیاتی ھم مورد بازنگری قرار گیرد
برای تقسیم پول نفت بین مردم بھ عھده اقتصاد دانان می باشد و من در اینجا قصد ندارم 

نم بھ مسایل کلی و اھداف یک برنامھ مدون اقتصادی ارایھ دھم ولی در اینجا سعی می ک
.چنین برنامھ ای بپردازم

تغییر توزیع جمعیتی.9

 برنامھ مذکور باید بھ صورتی عمل کند کھ بتواند توزیع جمعیتی را در ایران تغییر دھد و 
علت حرکت توده ھای جمعیتی بھ .جمعیت را بھ نحو متناسب تری در شھرھا پخش کند

حال اگر دولت این .است کھ در این شھرھا وجود داردشھرھای بزرگ، امکانات فراوانی 
امکانات کھ شامل دانشگاه ھای برتر، وزارت خانھ ھا، مدارس با امکانات بیشتر، راه ھای 

بھتر، فرودگاه ھای مجھز، بیمارستان ھا با تجھیزات مناسب و ده ھا امکانات دیگر را بھ 
برای چنین .ل تری خواھیم داشتشھرھای دیگر منتقل کند، مسلماً توزیع جمعیت معقو

کاری بھ نظر می آید کھ یکی ازبھترین راه ھا افزایش استقلال مالی استان ھا باشد کھ خود 
مستقیماً قسمتی از پول نفت، کھ متناسب با جمعیت و مساحتشان است، را در استان 

 تری در در خود شھرھا ھم باید امکانات بھ صورت عادلانھ.مربوطھ سرمایھ گذاری کنند
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در .محلات مختلف تقسیم شود تا جلوی تقسیم شھر بھ شمال شھر و پایین شھر گرفتھ شود
کنار اینھا ھم بدیھی است کھ باید بھ روستاھا ھم خدمات بیشتری ارایھ شود و راھھای 

توزیع .افزایش ثروت، بھ طور مثال کشاورزی مدرن تر، بھ آنان آموزش داده شود
 باعث آن می شود کھ از حاشیھ نشینی در شھرھا کاستھ شود و جمعیت عادلانھ تر خود

.زمینھ برای توزیع عادلانھ تر در آمد نفتی فراھم شود و فاصلھ طبقاتی کاھش یابد

افزایش نقش مالیات در اداره کشور.10

 دولت می تواند با گرفتن مالیات متناسب با درآمد و ھمچنین شاید افزایش میزان مالیات، 
این کاری است کھ حتی . سرمایھ را از طبقات مرفھ بھ طبقات ضعیف تر منتقل کندپول و

در راست ترین دولت ھا، بھ طور مثال آمریکا، ھم انجام می شود و درصد مالیات 
جدا از این دولت باید برای سرمایھ گذاری .پرداختی با میزان درآمد افراد تغییر می کند

بھ طور مثال در جامعھ .لیاتی سنگین تر مشخص کندھای غیر مولد سرمایھ داران، ما
حال دولت .ایران یکی از اصلی ترین نحوه ھای سرمایھ گذاری مردم خرید زمین می باشد

می تواند با گرفتن مالیات بالا بر زمین برای افرادی کھ در زمینشان کار ساختمانی یا 
ی را از طبقات مرفھ گرفتھ و بھ زراعی نمی کنند، ھم بھ پویایی اقتصاد بیفزاید و ھم پول

.درآمدھای خود اضافھ کند

می توان بھ کمک افزایش درآمد حاصل از مالیات و ھمچنین درآمد نفت، نظام بیمھ 
یا .درمانی را اصلاح کرد و بدین وسیلھ بھ نحوی مناسب پول را بین ھمھ مردم تقسیم کرد

ود، و یا دادن کمک مالی  کم بھ با تعیین حقوق بسیار حداقل بیکاری برای مدتی محد
در کنار این .طبقات پایین دست جامعھ، زمینھ را برای افزایش امنیت اجتماعی فراھم کرد

با افزایش درآمد دولت، دست دولت در انجام کارھای ساختاری و عمرانی، بھ عنوان 
ارس و کارھایی کھ شامل افزایش و توسعھ راه ھا، توسعھ مد.وظیفھ اصلی، باز می شود

دانشگاه ھا، توسعھ سیستم آب وبرق و بھینھ کردن تامین اجتماعی و خدمات درمانی 
برای چنین امری، دولت باید قوانین جدیدی در مورد مالیات بھ تصویب .عمومی، می باشد

ھمچنین با .برساند و نظام تنبیھ و تشویق قوی تری در مورد امور مالیاتی ایجاد کند
.قوی اطلاعاتی ، بر انضباط مالی سیستم نظارت کندسازمان دھی یک نظام 

جدا از اینان بدیھی است کھ باید امنیت سرمایھ و سرمایھ گذار حفظ شود و ھر کسی کھ بھ 
تولید سرمایھ می پردازد مورد تکریم قرار گیرد، چون اینان ھستند کھ بیشترین مالیات را 

متاسفانھ در ایران سرمایھ داران از یک .می پردازند و بھ تولید کار و شغل کمک می کنند
طرف مورد ناسزای مردم  و دولتمردان قرار می گیرند و از طرف دیگر با سیاست ھای 

در یک جامعھ سالم، سرمایھ داران بھ تولید .غلط دولت، دین خود بھ جامعھ را ادا نمی کنند
 کنند و بھ خاطر این ثروت برای خود و جامعھ می پردازند و مالیات بالایی پرداخت می

.مالیات و ھمچنین تولید ثروت، مورد احترام و حمایت مردم و دولت قرار می گیرند
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گسترش وسایل ارتباط جمعی و افزایش ارتباط با فرھنگ ھای گوناگون.11

ھمان طور کھ گفتھ شد، باید بھ گونھ ای عمل شود کھ مردم ایران با فرھنگ ھای 
ند و این کار، باید بھ صورتی منصفانھ و بدون پیش داوری کشورھای مختلف آشنا شو

.برای انجام چنین امری، مجموعھ کارھای زیر می تواند صورت گیرد.صورت گیرد

جای خالی آشنایی با  12.آشنایی با تاریخ و فرھنگ کشورھای مختلف در دروس مدارس:
تاریخ مدارس ایران بھ تاریخ و فرھنگ کشورھای مختلف جھان، بالاخص اروپا، در کتب 

این کمبود در دبیرستان در شاخھ ھای ریاضی فیزیک و علوم تجربی .شدت حس می شود
بھ شدت شدید است، جایی کھ کمتر دانشجویی  از روند فرایند ھای تاریخی و ظھور 

کھ در بسیاری (جا دارد بھ  تعداد کتاب ھای درسی تاریخ افزوده شود .مدرنیتھ آگاه است
و ھمچنین محتوای این )ھای اروپایی نسبت بھ ایران، بیشتربھ آن می پردازنداز کشور

کتاب ھا مورد بازنگری قرار گیرد و قسمتی ازاین کتابھا بھ تاریخ جھان، بالاخص تاریخ 
جدا از .اروپا بعد از رنسانس، کھ بھ نوعی سرمنشا دنیای مدرن است، اختصاص یابد

ر امکاناتش فراھم بود شاید بھتر باشد در کتاب ھای مورد ذکر شده، در مرحلھ بعد و اگ
در کنار دولت، .جغرافیا و اجتماعی، بیشتر از آداب و رسوم کشورھای دیگر گفتھ شود

مدارس و موسسات خصوصی نیز می توانند با برپایی دوره ھا و سمینارھایی بھ ارتقا 
 بھ طور مثال در .دانش عمومی در مورد تاریخ و فرھنگ کشورھای مختلف بپردازند

موسسات آموزش زبان، در کنار آموزش زبان، می توان تا حد ممکن دانشجویان را با 
.فرھنگ کشورھای صاحب زبان مربوطھ، آشنا کرد

متاسفانھ در ایران استعداد ھا بھ رشتھ ھایی جذب  13.اھمیت دادن بیشتر بھ علوم انسانی:
 یک جامعھ سالم باید استعدادھا طوری در رشتھ در.می شوند کھ آنچنان استراتژیک نیستند

ھای مختلف تقسیم شوند کھ در رشتھ ھایی کھ تاثیر زیادی بر جامعھ دارند، تعداد بیشتری 
آدم ھای با استعداد جذب شوند؛ البتھ مسلماً ھر رشتھ ای بھ حضور افراد مستعد و باھوش 

عداد ترین آدم ھای جامعھ جذب در حالی کھ در ایران، بسیاری از خوش است.نیازمند است
رشتھ ھای مھندسی می شوند کھ قرار است چرخ دنده ھای کارخانھ ھا باشند، جای خالی 

انسانھای پراستعداد در رشتھ ھای علوم انسانی و مدیریتی کھ ساختارھای اصلی جامعھ را 
ی درسی جا دارد کھ در کتابھا.تبیین می کنند و مدیران جامعھ اند، بھ شدت حس می شود

در کنار مطرح کردن دانشمندان علوم طبیعی، )بھ طور مثال کتابھای فارسی(مدارس 
بسیاری از .بیشتر از دانشمندان علوم انسانی  و مصلحان کشورھای مختلف دنیا گفتھ شود

ارزش گذاری ھا و اطلاعات عمومی جامعھ ایران توسط کتابھای فارسی تولید می شود؛ 
. این کتابھا مورد بازنگری جدی قرار گیرددر نتیجھ باید محتوای

یکی از راه ھای امکان آشنایی دادن با فرھنگ ھای مختلف ،  14.گسترش اینترنت:
گسترش اینترنت بدون محدودیت می تواند راه را برای ورود افکار .گسترش اینترنت است

کان انتخاب را بھ وجود صدھا ھزار وبسایت و وبلاگ فارسی ام.متفاوت بھ کشور باز کند
نگرانی از دسترسی نوجوانان بھ پورنوگرافی در .کاربرھای اینترنتی ایرانی می دھد
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اینترنت می تواند با آموزش نرم افزارھای کنترلی بھ والدین تا حد قابل ملاحظھ ای حل 
در .شود و کلاً کنترل اینترنت جوانان، بھ عھده پدر و مادرھا و مسؤولان مدارس باشد

ایجاد تسھیلات، دولت می تواند با وضع قوانین اینترنت، زمینھ را برای حفاظت از کنار
حریم شخصی و تسھیل تجارت الکترونیک ، فراھم نماید؛ کھ افزایش درآمد کارھای 

جدا از این، بخش خصوصی نیز می تواند .اینترنتی، توسعھ اینترنت را نیز در پی دارد
ترسی بھ اینترنت چھ در خانھ و چھ در محیط کارایجاد تسھیلاتی برای کارکنان خود در دس

.کند

15.پخش و توزیع فیلم ھای فرھنگ ھای گوناگون و ھمچنین ایجاد تلویزیون ھای 
این  در ایران متاسفانھ فیلم ھای خارجی با تغییر در تلویزیون پخش می شود. خصوصی:

فیلم و دو، با دوبلھ کردن یک، حذف قسمتی از داستان .تغییر بھ دو صورت روی می دھد
یعنی بیننده بھ این علت کھ داستان فیلم عوض شده است .فیلم بھ سبک فرھنگ ایرانی است

و ھمچنین اینکھ دوبلھ گر بھ شدت با لحن خودش تداعی کننده فرھنگ ایران است، متوجھ 
ون جدا از این چھ فیلم ھای خارجی کھ از تلویزی.فرھنگ پشت جریانات فیلم نمی شود

پخش می شود و چھ آنچھ توسط مردم دست بھ دست می شود، اکثریت، فیلم ھای تولیدی 
جدا .آمریکا ھستند و جای خالی فیلم ھای اروپایی و آمریکای لاتین بھ شدت محسوس است

از این با کمک بھ خصوصی سازی تلویزیون، می توان پویایی بیشتری در محصولات 
.درت انتخاب بھ بینندگان دادفرھنگی تلویزیون ایجاد کرد و ق

ھم اکنون ایران با داشتن جاذبھ ھای بی نظیر تاریخی، نتوانستھ است  16.تسھیل توریسم:
در صورتی کھ شرایط بھ .تعداد قابل ملاحظھ ای گردشگر خارجی بھ ایران جذب کند

 ایران گونھ ای باشد کھ گردشگرھای فراوانی بھ ایران جذب شوند آنان فرھنگ خود را بھ
می آورند و این شانس برای توده مردم فراھم می شود کھ بدون واسطھ با فرھنگ ھای 

.کشورھای دیگر آشنا شوند
در کنار این امر، ھم اکنون ھم بھ دلایل مالی و ھم سخت گیری ھای ویزایی اکثریت 

یکشورھا نسبت بھ ایرانیان، امکان سفر با مقاصد توریستی برای دیدن کشورھای مترق
یک ایرانی برای ورود بھ ھمھ کشورھا، بھ .دنیا برای اکثریت جامعھ ایران وجود ندارد

جز معدود کشورھایی چون ترکیھ، احتیاج بھ ویزا دارد کھ ھمین، خود بھ عنوان مانعی 
.ارجی ایرانیان خودنمایی می کندگسترده در مسافرت خ

 راه حل ھای خرد ارایھ شده، برای با اینکھ غالب مطلب، در مورد جامعھ ایران بود ولی
ھمان طور کھ قبلا گفتھ شد، ریشھ .جوامع دیگر ایرانی مقیم خارج کشور ھم قابل اجراست

با ارتقا فرھنگی ایران، زمینھ برای .بسیاری از مشکلات جوامع ایرانی، فرھنگی است
اجتماعی و پیشرفت ھمھ جانبھ ایران در ھمھ زمینھ ھا، از جملھ زمینھ ھای اقتصادی، 

راه حل ھای گفتھ شده، بالاخص در بخش ریز مقیاس، از طرف .سیاسی فراھم می گردد
جا دارد کھ با انجام وظایف اجتماعی خود .اکثریت خوانندگان این مقالھ قابلیت اجرا دارد

نسبت بھ باقی جامعھ ایرانی پیرامونمان، زمینھ را برای اعتلای ھویت ایرانی، فراھم 
.نماییم
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ر اینجا وظیفھ خود می دانم کھ از ھمھ دوستانی کھ بھ ھر وجھ ممکن در نقش بستن د
ھم آنانی کھ با ھم صحبتی ھایشان در آفرینش این .مطالب فوق  دستی داشتھ اند تشکر کنم

افکار نقش داشتھ اند، ھم آنانی کھ نظرات سازنده شان را با من، مطرح کرده اند و ھم 
.ن این مطلب تشویق کرده اندآنانی کھ من را در نوشت

:خلاصھ 
عدم تبلوربلوغ احساسی در ما ایرانیان،.١

كار گروھی ضعیف با دیگران - ١.١
جو زدگی سریع - ٢.١

٣.١ -عدم پختگی در نحوه کنترل فرزند و تماس با او
زبان بدن دیگران را نشناختن - ٤.١

محافظھ کاری فکری و رفتاری،.٢
کمبود خلاقیت در نحوه زندگی -١ .٢

٢.٢ - فرھنگ جنسی ضعیف
دگماتیزم (جمود) در عقیده - ٣.٢

ایده آل گرایی و عدم اعتماد بھ نفس،.٣
عدم اعتماد بھ نفس، رخوت اجتماعی و قھرمان پرستی ١ .٣

ظاھرگرایی - ٢.٣
 تجمل گرایی:الف

:آسیب بھ نظام اطلاعاتی:ب
فاصلھ روشنفكران و توده:ج

عدم توانایی در اولویت بندی - ٣.٣

تفكر طبقاتی و عدم توجھ بھ تفاوتھای فردی.۴
رشتھ و پیشھ -١ .۴

محل زندگی - ٢.۴
مدرک گرایی - ٣.۴

نژاد پرستی - ۴.۴

)مثالھا(قانون مداری وعدم درک روح  قوانین جامعھ مدرن  .۵
قوانین راھنمایی و رانندگی -١ .۵

قوانین اقتصادی - ٢.۵

عوامل اصلی در ایجاد مشکلات فرھنگی :
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سلطھ قوم خارجی با تمدن پایین تر و منافع متفاوت.1
تولید انبوه ترس و ھراس.2
تاثیر فرھنگی قوم مھاجم.3
اقتصاد نفتی و جامعھ بھ شدت طبقاتی.4
تولید فاصلھ شدید طبقاتی.5
عدم تحقق کامل دموکراسی.6
عدم ثبات در اثر دخالت دول بیگانھ.7
)پوپولیسم(طبقاتی و عدم بھ قدرت رسیدن نخبگان و ظھور عوام فریبی جامعھ .8
آب و ھوا و فرھنگ.9

تاثیر آب و ھوا در افزایش عقب افتادگی فرھنگ جنسی.10

...آنچھ باید انجام داد

راه حل ھای خرد مقیاس برای اعتلای فرھنگی جوامع ایرانی 
:خرد کردن شکستن و 

 تبلوربلوغ احساسی در ما ایرانیان،عدمشکستن و خرد کردن.1
محافظھ کاری فکری و رفتاری،شکستن و خرد کردن .2
 ایده آل گرایی و عدم اعتماد بھ نفس،شکستن و خرد کردن .3
تفكر طبقاتی و عدم توجھ بھ تفاوتھای فردیشکستن و خرد کردن .4
عدم درک روح  قوانین جامعھ مدرنشکستن و خرد کردن .5
نیی پای ھاھیدر لانفوذ .6
راه حل ھای کلان.7
یاصلاح ساختار اقتصاد نفت.8
یتی جمععی توزرییتغ.9

 در اداره کشوراتی نقش مالشیافزا.10
 گوناگونی ارتباط با فرھنگ ھاشی و افزای ارتباط جمعلیگسترش وسا.11
 مختلف در دروس مدارسی و فرھنگ کشورھاخی با تارییآشنا.12
ی بھ علوم انسانشتریدادن بتیاھم.13
نترنتیگسترش ا.14
ی ھاونیزی تلوجادی انی گوناگون و ھمچنی فرھنگ ھای ھالمی فعیپخش و توز.15

یخصوص
سمی تورلیتسھ.16

==================================================
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بحران ھویت در ایران
جلیل عرفان منش

»ھویت«ھاي علل ناپایداري ھویت ایراني و تداوم بحران ھویت را باید در تعارض مؤلفھ
.جو كردوجست

 اسلامي و ایراني،(ھاي تاریخي بیانگر این حقیقت است كھ ھرگاه عناصر ھویت بررسي
اند، آثار زیانباري براي جامعھ داشتھ در معرض ناھمگوني یا تعارض قرار گرفتھ)قومي
.است
ھاي  دانیم كھ پس از اضمحلال حكومت ساسانیان و ورود اسلام بھ ایران حكومتمي

بویھ، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاھیان، اتابكان و پس از آن طاھریان، صفاریان، آل
تنھا در زمان . تیموریان و تركمانان نتوانستند یكپارچگي سرزمین را احیاء كنندآل جلایر،

صفویان با حاكمیت یافتن اسلام و تشیع براي اولین بار در ایران پس از اسلام سلسلھ 
ھاي پراكنده محلي و قومي كشور را بھ حاكمیت یكپارچھ، مقتدر و صفوي توانست حكومت

ھاي در این دوران با ھمگوني شاخصھ. خطر تجزیھ نجات دھدملي مبدل كند و ایران را از
ھاي تكامل و پیشرفت كشور را فراھم سازد و بنیادي، ھویتي جامعھ ایراني توانست زمینھ

است. ثابت كرد كھ «ھویت اسلامي تكمیلكننده ھویت ایراني»

بود و خدمات متقابل ایران  ھمچنانكھ، پیش از آن «ھویت ایراني مقوم ھویت اسلامي»
بھ اسلام در تاریخ سلسلھھا و حكومتھاي اسلامي مثالزدني است.پس از سقوط صفویان 

اي شكل ھاي افشاریھ، زندیھ و قاجاریھ كھ در چارچوب روابط قومي، ایلي و قبیلھسلسلھ
آغاز حكومت پھلوي نقطھ عطفي .گرفتند، نتوانستند اقتدار و شكوه ملي ایران را حفظ كنند

رود، زیرا ظھور سلسلھ پھلوي ھاي پادشاھي ایران بھ شمار ميآیند وابستگي سلسلھدر فر
و روي كار آمدن رضاشاه از ھمان ابتدا در امتداد استقرار نظام سلطھ جھاني و استعمار 

.سان رضا شاه توسط بیگانگان بر مسند قدرت جاي گرفتانگلستان بود و بدین

، »طالبوف«، »خانمیرزا ملكم«ي افرادي چون نگاري ناسیونالیستي ایرانتاریخ
كھ مروج آراي نویسندگان قرن ھجدھم فرانسھ از »میرزا آقاكرماني«و »آخوندزاده«
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بودند و ھمچنین مستشرقین اروپایي نظیر؛ »روسو«و »ولتر«، »منتسكیو«جملھ؛ 
 ورود ايطور غیرمنصفانھبھكھ عموما ً»ادواردبراون«و »سرجان ملكم«، »دوپرون«

اند، موجب بھ امپراتوري روم مقایسھ كرده»بربرھاي ژرمن«اسلام بھ ایران را با حملھ 
. اسلامي مخدوش شود-شد تا تعادل مباني ھویت ایراني

متأسفانھ این رویكرد غلط در دوران پھلوي اول و دوم منجر بھ تعارض میان پیشینھ ھویتي 
در حالي .ھاي ایراني و اسلامي را دامن زدھجامعھ ایران اسلامي شد و اختلاف میان مؤلف

ھاي خود كھ سایر ملل باستاني و مسلمان ھمواره میان میراث باستاني و اسلامي ملت
.ھمبستگي ایجاد كردند

، »ھافنیقي«ھاي مسلمان با میراث قدیم توان بھ پیوند لبنانيدر این مورد اخیر مي
ھا با و عراقي»ھاكارتاژي«ھا با میراث سيو تون»فراعنھ«ھاي مسلمان با عھد مصري

ھاي شكوه ھا وسوسھاشاره كرد و بھ قول حمید عنایت؛ این ملت»ھابابلي«میراث كھن 
الشعاع فرھنگ و زبان خود قرار دادند و ھمزیستي بین ناسیونالیسم تمدن باستان را تحت

بھ تعارض میان میراث ھاي ایراني عرب و اسلام را ممكن كردند، برعكس ناسیونالیست
.ایران عھد باستان و اسلام روي آوردند

در طول تاریخ، نوع نگاه نخبگان و سیاستمداران كشور بھ دو شاخصھ اصلي ھویت ملي؛ 
گاھي ھویت ایراني رجحان و برتري داشتھ و .یعني ایراني و اسلامي متفاوت بوده است

نبود اعتدال میان منابع «. استگاھي ھویت اسلامي مورد تأكید و توجھ قرار گرفتھ
ھمچنین باید بھ این .و نفي انكار ھر كدام از آنھا، بحران ھویت را دامن زده است»ھویتي

ھاي سرزمیني ندارد و اصولاً ھویت»بینيجھان«نكتھ توجھ كرد كھ ھویت ایراني، ادعاي 
.و اقلیمي، خاستگاه ایدئولوژیك ندارند

علاوه بر این، دامنھ ھویت ایراني بھ .بیني دارداي جھانحال آنكھ ھویت اسلامي، ادع
خلاصھ »شھروند ایراني و منافع وطني و میھني«لحاظ وظیفھ و مسئولیت، در چارچوب 

اي است و نسبت بھ شود؛ اما دامنھ ھویت اسلامي از این منظر داراي شعاع گستردهمي
.، احساس مسئولیت و وظیفھ دارد»منافع جھان اسلام«

==================================================

جامعھ شناسی تاریخی ھویت ایرانی
دکتر شروین وکیلی 
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بھ نسبت زیاد ادعا کنیم کھ توانیم با اطمینانی اگر تاریخ تمدنھای انسانی را مرور کنیم، می
ترین در میان ھویتھای اجتماعی کلانِ شناختھ شده، ھویتِ مربوط بھ تمدن ایرانی پیچیده

ی جغرافیایی، و تداوم شگفت ی گستردهاین از سویی، بھ دامنھ.الگوی تحول را داشتھ است
ایست کھ ی پیکرهتمدن ایران.گرددانگیز تاریخی این تمدن و ھویتھای وابستھ بدان باز می

 قرن تداوم داشتھ25در قلمروی بھ وسعت حدود سھ میلیون کیلومتر مربع، برای مدت 
در واقع تنھا تمدنی کھ از گستردگی و .نظیر استاست، کھ خود در میان سایر تمدنھا بی

ای نزدیک بھ تمدن ایرانی برخوردار است، چین است کھ وسعتی بیشتر، و قدمت دیرپایی
 کھ پس - مصر و مغرب–تمدنھای بزرگی مانند تمدن آفریقای شمالی .کمتری داردتاریخی 

شان پیش ی سھ ھزار سالھاز ورود مسیحیت و اسلام بھ آن قلمرو منقرض شدند، با سابقھ
.توانند از نظر قدمت با تمدن ایرانی مقایسھ شونداز میلاد مسیح، می

صر اسکندر شروع شد و تا پایان عصر  رومی کھ از ع- بھ ھمین ترتیب تمدن یونانی
تواند  می - و بھ روایتی بخشھایی از آن ھنوز ھم تداوم دارد،–قرون وسطا تداوم یافت 

در این میان ھمچنین باید تمدن .دست کم از نظر وسعت با تمدن ایرانی ھماورد دانستھ شود
غرافیایی آن نیز ھند را دید کھ قدمتی تقریبا ھمتای تمدن ایرانی دارد، و گستردگی ج

بزرگتر است، ھرچند بخش مھمی از این دو تمدن در طول تاریخ در ھم آمیختھ و بھ ھم 
ی زمانی و تمدن ایرانی در میان تمام این تمدنھا نھ بھ لحاظ گستره.مربوط بوده است

ایران زمین بھ دلیل .مکانی، کھ بھ خاطر تاریخ خاص ھویت اجتماعی در آن یگانھ است
اش، جتماعی خود، و الگوی توزیع منابع طبیعی خویش، و بافت جمعیتی و زبانیموقعیت ا

ای را از سر گذرانده است، و در طول تاریخ تنشھای اجتماعی بسیار شدید و تکان دھنده
خودِ این .ھمچنان پیوستگی قابل توجھی از ھویت اجتماعی را در خود حفظ کرده است

–کشی عمده  پنج قرن گذشتھ دست کم چھار نسلی ایرانی در بیست ونکتھ کھ جامعھ
ی  را از سر گذرانده است، و دست کم پنج پیکره -مقدونیان، تازیان، ترکان و مغولان

 رومی، اسلامی، و مدرن را بھ شکلی انتخابی و خاص در  - ھلنی، مسیحی–تمدنی متمایز 
 -گری را نمیما ھیچ تمدن دی.خود جذب کرده است، بھ قدر کافی شگفت انگیز ھست

.شناسیم کھ با تداوم و گسترشی چنین بزرگ، در برابر چنین تنشھایی از پا در نیامده باشد
انگیزش، در عمل پس از ورود مسیحیت و تمدن مصری با وجود تداوم و قدمت شگفت

ی بھ نسبت ملایم اسلام بھ آن سرزمین بھ کشوری عربی تبدیل شد، و حتی ھند تجربھ
.یت زدایی گسترده و عمیقی از سر گذرانداستعمار را با ھو

این اندیشیدن، از منظر .نوشتار کنونی، دستاورد اندیشیدن در مورد ھویت ایرانی است
ی قدرت ی منشھا و نظریھی سیستمھای پیچیده، و بھ طور مشخص از دیدگاه نظریھنظریھ

-زمانھ.واھد پذیرفت انجام خ - یعنی دو چارچوب نظری نگارنده برای فھم نظام اجتماعی–
 با فشارِ  -ی ایران زمین،مانند مقاطعی بسیار پرشمار در تاریخ گذشتھ-ی امروزین، 

زنی در مورد از این روست کھ گمانھ.شودزورآورِ نیاز بھ بازتعریف ھویت مشخص می
ھا، بھ زنیاز دید من این گمانھ.ھویت جدید ایرانی، و نقدِ ھویتِ کنونی، نقل محافل است

دلیل متکی نبودن بھ یک چارچوب نظری مشخص و منسجم، سردرگم و مبھم ھستند، و بھ 
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اند کھ جز ابراز رضایت یا انزجار از ھویت ای فروکاستھ شدهسطح گفتمانھای عامیانھ
.کنونی محتوایی ندارند

کنم بازتعریف ھویت ایرانی، کھ ضرورتِ غیرقابل چشم پوشی  بھ بیان دیگر، فکر می
ای نیرومند و ی نظریھی ماست، تنھا زمانی ممکن خواھد شد کھ بتوانیم با پشتوانھزمانھ

اش بفھمیم، و خواستھایی کلان را در ھمین روزآمد ھویت ایرانی را در چشم انداز تاریخی
ی مشترک نماید کھ قابلیت نظری چنین کاری، و ارادهبدبختانھ چنین می.منظر طرح نماییم

از این رو، ھدف این نوشتار .نین تفاھمی در حال حاضر وجود نداردبرای دستیابی بھ چ
ی منشھاست، کھ بتواند زیربنای نظری ی قدرت و نظریھبھ دست دادن کاربستی از نظریھ

در حال حاضر، تقریبا تمام تلاشھای نظری و .مناسبی را برای ھدف یاد شده بھ دست دھد
توان با برچسب ساختارگرا مشخص یھای جاری در باب ھویت ایرانی را مپژوھش
ترین کارھای نظری امروزین در مورد ھویت چنین تعریفھایی، در مرز جدی.ساخت

.ایرانی قرار دارند

ای از شناسی مشترک حاکم بر تمام این آثار، آن است کھ ھویت را بر مبنای سیاھھ روش
 کھ مثلا زبان فارسی در دورانی بھ این ترتیب، این نکتھ.شباھتھا و تفاوتھا بازشناسی کنند

ھا در طولانی از تاریخ ایران حضور داشتھ است، یا این کھ عنصری نژادی مانند آریایی
اند، بھ عنوان مبنایی برای تعریف ھویت ایرانی سازماندھی این تمدن نقشی کلیدی ایفا کرده

نی و سایر تمدنھا تاکید بھ ھمین ترتیب، گاه بر نقاط تمایز تمدن ایرا.شوددر نظر گرفتھ می
شود کھ تمدن ایرانی بھ دلیل توجھ بھ آسمانھا و نگاه شود، و مثلا این نکتھ بیان میمی

 متفاوت  -شوداش بھ غلط مدرنیتھ دانستھ می کھ دنبالھ–گرای ھلنی اشراقی، با تمدن مادی
.است

ای از ادن سیاھھاز این رو، رویکرد رایج کنونی آن است کھ ھویت ایرانی با بھ دست د
چالشھا و کشمکشھای نظری حاکم بر این .شباھتھای درونی یا تفاوتھا با بیرون فھمیده شود

ھمواره .گرددشیوه از نگریستنِ ھویت، خواه ناخواه تا حدودی بھ روشِ یاد شده باز می
توان در مورد ھر ویژگی مشترک، گسستھایی را در تاریخ نشان داد، و شرایطی را می
بھ ھمین شکل، در مورد وجوه . یاد آورد کھ در آن ویژگی یاد شده غایب بوده استفرا

ھایی گاه تنومند اشاره کرد کھ توان بھ رگھافتراق تمدن ایرانی و سایر تمدنھا، ھمواره می
بھ عنوان مثال، یکی از مواردی کھ بھ عنوان وجھ .اندگذاشتھتمایز زیاد شده را زیر پا می

 بھ ویژه –در طول تاریخ پیشنھاد شده، زبان فارسی و ادبیاتِ "ھایایران"مشترک 
. آفریده شده در این زمینھ است-یشاعرانھ

ی حاکم بر ایران در توان بھ فارسی زبان نبودنِ طبقھ برای نقد این عنصر، بھ سادگی می
ن نقد را و ای.طول ھزار سال گذشتھ، یا چند زبانی بودن قلمرو ایران زمین اشاره کرد

شود کھ مطرح کرد کھ با تاکید بر محوریت زبان فارسی این حقیقت نادیده انگاشتھ می
ی ایران زمین و ی ادبیات و فرھنگ کتبی دو زبانِ تازی و ترکی نیز در زمینھبخش عمده

متغیری .اند صورتبندی و تدوین شده استدانستھتوسط کسانی کھ خود را ایرانی می
مدار بودن ایرانیان، یا توجھشان بھ امور فرارونده و استعلایی را نیز ینافتراقی مانند د
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توان با این شاھد نقد کرد کھ در ھمین تمدن جنگھای دینی بھ معنای واقعی کلمھ رخ می
اند،  نیز ظھور کرده - مانند ابن سینا و ابن ھیثم–نداده است، و برخی از عملگراترین نوابغ 

 مانند بازرگانی در تکامل فرھنگ آن بیشترین نقش را –مینی و عنصری کاملا مادی و ز
.ایفا کرده است

ھای ساختارگرا، بھ موارد اشتراک یا تفاوتی کھ بدان اشاره اندیشم کھ ایراد تعریفچنین می
تاریخ ایران زمین بھ قدری طولانی، و .کنند نیست، کھ در اصلِ روش ایشان استمی

ی ایرانی چندان پیچیده و گوناگون بوده است، کھ چشمداشتِ تنشھای وارد آمده بر جامعھ
مانند آنچھ مثلا در ھویت ژاپنی –ھویتی ساده و سرراست، با مرزھایی مستقر و پایدار 

. در مورد آن غیر واقع بینانھ است -شود،دیده می
================================================

چگونھ اعتماد بھ نفس ملي را تقویت كنیم ؟
ایرج نظافتي

1386 دي 25سھ شنبھ  - 189569شماره - سال شصت و چھارم -2008 ژانویھ 15 6
کیھان

سالھ در سایھ خودباوري ملي چگونھ اعتماد بھ نفس ملي را تقویت 20تحقق چشم انداز
.كنیم

 امروز اعتماد بھ نفس ملي از ھمیشھ ضروري تر است و ملت بھ ویژه دانشجویان، 
نخبگان و مسئولین باید راه ھاي جدید بیگانگان براي تضعیف ایران اسلامي را شناسایي و 

.دید آنان را خنثي سازندپیش بیني كنند تا بتوانند حیلھ ھاي ج
بھ نفس ملي  بھ عنوان ضرورت و پیش نیاز حركت ھاي ملي در كشورمان باید بھ  اعتماد

یك اصل مھم مبدل گردد و تمامي اقشار جامعھ در راستاي تحقق ھرچھ بیشتر آن تلاش 
.كنند

گرچھ باید اذعان داشت كھ پیشرفت ھاي محسوس و ملموس جمھوري اسلامي در ابعاد
مختلف علمي، صنعتي و تكنولوژیكي از وجود عزم و اراده اي راسخ و اعتمادبھ نفس 
جدي حكایت دارد، اما استمرار و حضوري جدي تر در مجامع جھاني و بین المللي در 

نیازمند حفظ و تقویت بیش از پیش ...عرصھ ھاي مختلف اقتصادي، سیاسي، فرھنگي و
.اعتماد بھ نفس ملي در كشورمان است
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بھ بیان دیگر اگر كشوري مي خواھد عزت نفس و غرور ملي خود را در دنیاي پرتلاطم 
امروزي حفظ كند و روي پاي خود بھ ایستد و در یك كلام استكبارستیز، عدالت خواه و 

.دین مدار باشد باید از اعتمادبھ نفس قوي برخوردار باشد

توانمندي ھاي خود را بشناسیم

 است كھ داراي كھن ترین تاریخ تمدن بشري است، اما واقعیت امر ایران اسلامي كشوري
این است كھ سالیان متمادي سلطھ حكومت ھاي پادشاھي مستبد در كشورمان خصوصا در 

دوران ستم شاھي، روحیھ غرور، عزت و اعتماد بھ نفس ملي و دیني را بھ شدت مورد 
استبداد داخلي، ملت بزرگ ایران زیان و آسیب قرار داده بود و استكبار خارجي بھ كمك 

را بیش از پیش تحقیر نمود و تا بدانجا پیش رفت كھ رژیم منحوس پھلوي بھ دنبال القاي 
این مسئلھ بھ مردم ایران بود و مي خواست بھ ایرانیان بباوراند كھ سرنوشت سیاسي، 

 از خود ما، علمي، اقتصادي و فرھنگي ما در اختیار بیگانگان است و آنھا ھستند كھ بھتر
.برایمان تصمیم مي گیرند

================================================

فاطمھ آجرلو تقویت اعتماد بھ نفس /

رج و عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراي خانم فاطمھ آجرلو، نماینده مردم ك
ایران سابقھ تمدني در حدود «:اسلامي در تحلیل بیانات اخیر مقام معظم رھبري مي گوید

بیش از ھفت ھزار سال دارد و در طول تاریخ بزرگان زیادي داشتھ ایم كھ در سطح جھان 
م و تكنولوژي بھ سرعت در سرآمد بوده اند، اما در زمان حاضر و با توجھ بھ اینكھ عل

حركت است باید بھ تقویت اعتماد بھ نفس در جامعھ بپردازیم تا از جامعھ جھاني و قافلھ 
علوم روز دنیا جا نمانیم كھ در این میان سخنان حكیمانھ مقام معظم رھبري مي تواند بھ 

.خوبي چراغ راه ما در این مسیر باشد

ھا و پتانسیل ھاي خود را بھ درستي شناسایي كنیم و باید توانمندي :خانم آجرلو مي گوید
 سالھ شكل 20تمام حركت ھاي ما در مسیر توسعھ پایدار، باید بر مدار سند چشم انداز 

.بگیرد
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وي در پاسخ بھ این سؤال كھ چگونھ مي توانیم پتانسیل ھاي جامعھ را شناسایي كنیم، مي 
ست كھ توانمندي ھا را باور كنیم و سپس لازمھ شناسایي پتانسیل ھاي جامعھ این ا:گوید

براي آن سرمایھ گذاري و برنامھ ریزي ھاي كوتاه مدت و بلندمدت داشتھ باشیم و زمینھ 
رشد و شكوفایي استعدادھاي جوان جامعھ را مھیا كنیم و با تمامي موانعي كھ مي تواند ما 

. انجام دھیمرا از رسیدن بھ خودباوري بازدارد مقابلھ اي اصولي و حساب شده
از این عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مي خواھم كھ یكي از موانع پیش روي 

:اعتماد بھ نفس ملي را بیان كند، مي گوید
 امروز یكي از مسایلي كھ مي تواند بھ تقویت اعتماد بھ نفس و خودباوري ملي كمك كند 

ز موانع مھم كھ پیش روي  سالھ است، اما یكي ا20حركت در راستاي سند چشم انداز 
 سالھ قراردارد استفاده نكردن از نخبگان جامعھ است، یعني غفلت از 20تحقق چشم انداز 

اندیشمندان و اصحاب فكر و اندیشھ و نخبگان مي تواند ما را در رسیدن بھ معیارھاي 
تعریف شده چشم انداز بازدارد

گفت كھ قواي سھ گانھ اگر بھ خوبي در بعد دیگر اعتماد بھ نفس ملي باید :وي مي گوید
ھمدل و ھمراه ھم باشند و اتحاد و ھمبستگي و ھمدلي را حفظ كنند و این ھمدلي آنھا در 

 آن وقت است كھ مي توانیم بھ عزم و - كھ الحمد� ھم دیده مي شود-عمل ھم دیده شود
.اراده ملي تكیھ كنیم و دشمنان را نیز ناكام گذاریم

تحقق سند چشم انداز 20 سالھ
 سالھ و تلاش جمعي براي تمام ابعاد آن قطعاً براي ملت ما 20توجھ بھ سند چشم انداز 

اعتماد بھ نفس ملي ایجاد خواھد كرد و لازمھ این اعتماد بھ نفس نیز مشاركت مسئولانھ 
اقشار مختلف مردم و مسئولان در رخدادھا و پدیده ھاي سیاسي و اجتماعي است، و زماني 

ر تحقق مي یابد كھ تلاش ھماھنگ جمعي از سوي گروه ھا، شخصیت ھا، نخبگان و این ام
اقشار مختلف ملت شكل بگیرد و ھمگي ھمانند اعضاء یك پیكر بھ سمت تحقق یك ھدف 
واحد حركت كنند كھ الحمد� این روحیھ در بعد از انقلاب در كشورمان بھ وجود آمد و 

 ھمچون دفاع مقدس و دستیابي بھ علوم مختلف تبلور عیني آن را در عرصھ ھاي مختلف
.بھ خوبي شاھد بودیم

این سخنان نریمان جامعھ شوراني، معاونت سیاسي بسیج دانشجویي دانشگاه ھاي كل 
كشور است كھ در گفتگو با سرویس گزارش روز كیھان مطرح مي كند

 واھمھ و تردید در سایھ عزت نفس و اقتدار ملي، وادادگي سیاسي، ترس و:وي مي گوید
در این وادي پذیرفتھ نخواھد بود، چرا كھ وقتي توانایي ھا و قابلیت ھاي خودمان را بھ 

درستي بشناسیم دیگر جاي ھیچگونھ شك و تردیدي وجود نخواھد داشت، امروز 
غوغاسالاري آمریكا و ایادي وابستھ بھ آن علیھ كشورمان ناشي از ترس آنھا ازاعتماد بھ 

.لاي ملت ایران است و تلاش آنھا نیز در راستاي تضعیف این امر مي باشدنفس بسیار با

نمایش توانمندي ھاي ملت درتولیدات فرھنگي
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مي تواند بھ خوبي در راستاي ...آثار فرھنگي ازقبیل تولیدات سینمایي، كتاب، موسیقي و
ش، نماینده خانم دكتر نفیسھ فیاض بخ.تقویت حس اعتماد بھ نفس كارساز و مؤثر باشد

مردم تھران و عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراي اسلامي دراین باره مي 
نشان دادن توانمندي ھا و افتخارات ملي و نمایش دستاوردھاي علمي و «:گوید

تكنولوژیكي كشورمان در محصولات فرھنگي ازقبیل تولیدات سینمایي، كتاب ھاي 
گاه ھا مي تواند ما را بھ عزت نفس وغرور ملي داستاني، رمان و كتب مدارس و دانش

برساند، شاید یكي از ضعف ھایي كھ پیش رو داریم در عرصھ اطلاع رساني بھ موقع و 
شفاف بھ جامعھ باشد، چون بسیاري از توانمندي ھا و دستاوردھاي نخبگان و مسئولان 

یاري از فعالیت ھا اجرایي كشورمان بھ درستي بھ مردم معرفي نشده است و مردم ما با بس
و عملكردھاي مسئولان ناآشنا ھستند، كھ در این باره لازم است بھ موضوع اطلاع رساني 

سالھ كشور افق ھاي باز و 20دقیق بھ مردم تلاش كنیم، بھ عنوان مثال سند چشم انداز 
روشني را براي ملت ما ترسیم كرده است اما بسیاري از مردم ما از اھداف آن بي اطلاع 

.دان

سالھ را محقق 20خانم دكتر فیاض بخش معتقد است كھ زماني مي توانیم سند چشم انداز 
كنیم كھ دولت و مجلس برنامھ ریزي صحیح و اجرایي در تحقق ھمھ جانبھ آن داشتھ باشند 

و تمامي مراكز سیاست گذاري نظام نیز كلیھ برنامھ ھا را بھ صورت شفاف براي مردم 
توضیح و تشریح كنند

قام معظم رھبري در سخنان اخیر خود در استان یزد، ایجاد یأس و ناامیدي، منحرف م
كردن استعدادھا و تھدید بھ حملھ نظامي را سھ عامل و سھ رخنھ اصلي دشمنان انقلاب 
اسلامي براي تضعیف اعتماد بھ نفس ملي مردم ایران عنوان كرده اند، امروز اما این 

 و مردم است كھ ضمن شناخت دقیق این عوامل مھم بھ وظیفھ مھم برعھده ھمھ مسئولان
ارایھ راھكارھاي كارشناسي شده در مقابلھ با دشمن بپردازیم و با ایجاد روحیھ شور و 

نشاط وامید در جامعھ زمینھ رشد و بالندگي استعدادھاي درخشان را ھرچھ بیشتر مھیا كنیم 
كھ دولت و ملت ما از یك جنس اند و و بیش از پیش بھ دشمنان و استكبار جھاني بفھمانیم 

ھردو ھمدل و یك صدا در راه تحقق آرمان ھاي بلند انقلاب اسلامي با اعتماد بھ نفس ملي 
.قدم برمي دارند

==================================================

سعید زاھد ھویت ملي ایرانیان
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ھاي اساسي آن ف شناخت ھویت ملي ایرانیان و مؤلفھدر این مقالھ، ھد:خبرگزاري فارس
ھا در مجموعھ ھویت ملي خواھیم بدانیم كھ جایگاه ھر یك از این مؤلفھدر ضمن مي.است

با توجھ بھ نظر نویسندگان موجود بھ تعریف ھویت، ھویت ملي و ھویت .ایرانیان چیست
با.لي ایرانیان را بھ دست آوریمھاي ھویت مایم مؤلفھایم و تلاش نمودهایراني پرداختھ

در این .نمائیمھاي ھویت ملي ایرانیان اشاره مينگاھي گذرا بھ تاریخ ملت ایران بھ مؤلفھ
ایم كھ جغرافیاي فلات ایران، تاریخ این سرزمین، زبان پژوھش بھ این نتیجھ رسیده

راني را تشكیل فارسي، دین اسلام و تجددخواھي و میل بھ پیشرفت عناصر اصلي ھویت ای
جغرافیا، مكان استقرار، تاریخ سرگذشت ملي، زبان فارسي وسیلھ ارتباط، .دھندمي

باشدمذھب شیعھ فرھنگ و تجددخواھي ابزار در استخدام فرھنگ دیني ایرانیان مي . 

مقدمھ

مرز ما از دیگران توسط خطوط .گرددآید بحث ھویت مطرح ميوقتي سخن از ما پیش مي
بررسي ھویت ملي یكي از مباحثي است كھ از .گرددده توسط ھویت ما روشن ميترسیم ش

اھمیت تاریخي آن بھ این جھت .شناختي فراواني برخوردار استاھمیت تاریخي و جامعھ
است كھ اولاً این پدیده در فرایند زمان در جامعھ شكل گرفتھ و از رویدادھا و تغییر و 

ھاي ثانیاً ھر ھویتي كھ امروزه در جامعھ و میان گروه.ستتحولات تاریخي تاثیر پذیرفتھ ا
از نظر .ھاي تاریخي ادوار مختلف استشود، برگرفتھ از جریاناجتماعي مشاھده مي

شناختي ھویت ملي بھ این لحاظ اھمیت دارد كھ یكي از عوامل مھم انسجام اجتماعي جامعھ
تري یك ملت از ھویت محكمتر و منسجمھر اندازه .شودو وفاق ملي در ھر جامعھ تلقي مي

ترھاي ھمبستگي و وفاق اجتماعي موفقبرخوردار باشد، بھ ھمان اندازه در تحكیم پایھ
 .خواھد بود

افزایش مراودات جھاني و بخصوص بحث جھاني شدن كھ امروزه یكي از مباحث مھم 
ا مفھوم ھویت شود، در چالش بھاي مختلف اقتصادي، سیاسي و فرھنگي تلقي ميحوزه

سازي از آیا افزایش ارتباطات فرھنگي و فرایند جھاني شدن و جھاني.گیردملي قرار مي
استحكام ھویت ملي كشورھا خواھد كاست؟ آیا كشورھایي كھ از انسجام و ھویت و وفاق 

اي برخوردار ھستند، در قبال جھاني شدن ایستادگي خواھند كرد یا خیر؟ ملي یكپارچھ
بھ این نوع سؤالات آسان نیست و نیاز بھ زمان دارد تا در شرایط عیني و پاسخ دادن 

 .واقعي بتوان روند رویدادھاي جھاني و ملي را پیگیري و مطالعھ كرد
در میان متفكران در موضوع رابطھ ھویت ملي و افزایش روابط جھاني و جھاني شدن دو 

ند كھ روند جھاني شدن باعث تعدادي از صاحبنظران بر این باور.دیدگاه وجود دارد
ھاي ھویت ملي شده و ھمھ كشورھا كم و بیش مجبورند در قبال این روند از تزلزل پایھ

آنان .برخي دیگر از متفكران بر عكس این دیدگاه را دارند.خود انعطاف نشان دھند
شود كشورھایي كھ خواھان حفظ ھویت خود ھستند، معتقدند كھ جھاني شدن باعث مي

ھاي بومي وحدت، ھویت و انسجام جامعھ خود العمل نشان دھند و درصدد تحكیم پایھعكس
 .برآیند

ھاي اساسي آن ھمانطور كھ ذكر شد در این مقالھ ھدف شناخت ھویت ملي ایرانیان و مؤلفھ
ھا در مجموعھ ھویت ملي خواھیم بدانیم كھ جایگاه ھر یك از این مؤلفھدر ضمن مي.است
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براي این منظور ابتدا با توجھ بھ نظر نویسندگان موجود بھ تعریف ھویت، .ایرانیان چیست
نمائیم با استعانت از اندیشھ اندیشمندان پردازیم و تلاش ميھویت ملي و ھویت ایراني مي

سپس با نگاھي گذرا بھ تاریخ .ھاي ھویت ملي ایرانیان را بھ دست آوریممعاصر مؤلفھ
ت ملي ایرانیان در طول تاریخ پر فراز و نشیب آن اشاره ھاي ھویملت ایران بھ مؤلفھ

ھا مشخص ھا را در ارتباط با دیگر مؤلفھنمائیم و در انتھا جایگاه ھر یك از این مؤلفھمي
ھاي جھاني نیز از شناخت موضع ایرانیان نسبت بھ تغییرات حاصل از پیشرفت.نمائیممي

باشددیگر اھداف این مقالھ مي . 

یتتعریف ھو

بھ معني او كھ ضمیر غایب مفرد "ھو "این كلمھ از .اي عربي استھویت یا الھویھ كلمھ
اند كھ اسم مركب است و معرفھ آید و از آن لفظ ھوھو یا الھوھو را ساختھمذكر است، مي

اتحاد بھ ذات بھ معني اتصاف و .معني لغوي آن اتحاد بھ ذات یا انطباق بھ ذات است.بھ ال
وقتي از . شدن و یكي شدن موصوف با صفات اصل و جوھري مورد نظر استشناختھ

آید، باید آن سخن طوري باشد كھ نشان دھد پدیده مزبور بھ اي سخن بھ میان ميھویت پدیده
راستي گویاي ھیئت و ماھیت وجودي آن است، در غیر این صورت فاقد معناي ماھوي آن 

 دیگري ھویت فرایند پاسخگویي آگاھانھ ھر فرد از نظرگاه).1378الطائي، (خواھد بود 
اش كھ او چھ كسي است، كجا بود، باشد؛ از گذشتھبھ یك دستھ سؤالات در مورد خودش مي

اش كجاست چھ بود، چھ ھست و بھ چھ قبیلھ، نژاد یا ملت تعلق دارد، منشا ابتدایي و اصلي
 از اندیشمندان ھویت را با برخي).1377باوند، (و در تمدن جھان چھ نقشي داشتھ است 

:اند نظیر آنچھ كھ شیخاوندي ارائھ نموده استتعریف كرده"وجھ تشخص "تاكید بر 

ھویت مبین مجموعھ خصایصي است كھ امكان تعریف صریح یك شيء یا یك شخص را "
اند، یعني برخي ھویت را معناداري جامعھ دانستھ).1380شیخاوندي، " (آورد فراھم مي

 معنایي براي خودش قائل باشد و در چارچوب آن عمل كند و درصورت از دست جامعھ
دادن این معنا یا بھ ھر دلیل گسستگي در معناداري با بحران ھویت مواجھ خواھد شد 

برخي دیگر از جامعھ شناسان مقولھ ھویت را با دید جدلي و تقابلي آن ).1373رجایي، (
اگر فضا .اساساً ھویت در مقابل غیر قابل طرح استدر نگاه این گروه .تعریف نموده اند

از این منظر ھویت بھ معني ھستي و .دھدیكدست باشد، عنصر ھویت خود را نشان نمي
ھا انسان.وجود است، چیزي كھ وسیلھ شناسایي فرد باشد تا او را از دیگران متمایز كند

در ).1379تاجیك، (ندكنھویت خویش را در حذف چیزي یا در برابر چیزي تعریف مي
شناختي است كھ مردم از خود دارند و این نوشتھ منظور ما از بھ كار بردن كلمة ھویت آن

كنندبھ وسیلة آن خود را از دیگران متمایز مي . 

ھویت ملي

ھویت ملي بھ معناي احساس تعلق و وفاداري بھ عناصر و نمادھاي مشترك در اجتماع 
مھمترین عناصر و .ھاي تعریف شده سیاسي استن مرزو در میا)جامعھ كل(ملي
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سرزمین، دین و آئین، آداب : "شوند، عبارتند ازنمادھاي ملي كھ سبب شناسایي و تمایز مي
بھ عقیده ي ).1380:17یوسفي، " (و مناسك، تاریخ، زبان و ادبیات، مردم و دولت 

اء بھ ھر یك از عناصر و یوسفي در درون یك اجتماع ملي میزان تعلق و وفاداري اعض
1380:17یوسفي، (سازد نمادھاي مذكور، شدت احساس ھویت ملي آنھا را مشخص مي ). 

بھ اعتقاد احمد اشرف این پدیده بجاي مفھوم كاراكتر ملي از نیمھ دوم قرن اخیر رواج یافتھ 
از نظر مكنزي ھویت ملي ).1378:522اشرف، (ھاي علوم اجتماعي است و از ساختھ

: بر جاي مانده است و در كنار سھ نوع دیگر19یكي از چھار نوع ھویت است كھ از قرن
برخي از تعاریف ھویت ملي بر عناصر .شوداي و نژادي، مشاھده ميھویت دیني، طبقھ

اي از گرایشات و یكپارچھ كننده واحد سیاسي مستقل تاكید دارند و آن را مجموعھ
ر و الگوھاي ھویت بخش و یكپارچھ كننده در سطح ھاي مثبت بھ عوامل و عناصنگرش

).1379حاجیاني، (كنندیك كشور بھ عنوان یك واحد سیاسي تعریف مي

اي نیز مشتركات ملي و دلبستگي بدان را عده. برخي دیگر بھ جنبھ رواني آن تاكید دارند
ھا و ژگياي از ویاند و آنرا بھ عنوان مجموعھعنصر اصلي تعریف ھویت ملي دانستھ

ھا و پیوندھاي جغرافیایي، تاریخي و فرھنگي، اجتماعي و قومي كھ زندگي وابستگي
كنندكند، تعریف ميبالد و افتخار ميگیرد و عضو جامعھ بھ آن ميانساني را دربر مي

استاد شھید مرتضي مطھري در كتاب خدمات متقابل اسلام و ).1379روح الامیني، (
 ھویت ملي را نوعي احساس ملي بنامیم تعریف آن عبارت خواھد اگر: "نویسدایران مي

ھا كھ یك اي از انسانبود از وجود احساس مشترك یا وجدان دستھ جمعي در میان عده
 . )1363مطھري، " (سازند واحد سیاسي یا ملت را مي

ھویت ملي از نظر : "گویدبا توجھ بھ انواع تعاریف درباره ھویت ملي رزازي فر مي
اي از شناسي بھ مثابھ نوعي احساس تعھد و تعلق عاطفي نسبت بھ مجموعھجامعھ

شود و داراي ابعاد مختلف خرده مشتركات ملي جامعھ است كھ موجب وحدت و انسجام مي
اي و انساني است و ویژگي اصلي آن قابلیت انعطاف اجزاء آن و فرھنگ ملي، دیني جامعھ

1379رزازي فر، " (باشد ميبومي بودن ابعاد تشكیل دھنده آن ). 

ھویت ایراني

ھاي قومي، سیاسي و دیني از دیدگاه احمد اشرف مفھوم تاریخي ھویت ایراني در نھضت
ھایي پایدار ماند و در دوران ساسانیان شكل گرفت و در دوران اسلامي با فراز و نشیب

ایران متجلي شد عصر صفوي تولدي دیگر یافت و در عصر جدید بھ صورت ھویت ملي 
)1378اشرف، ( . 

ھویت ایراني بھ علت موقعیت خاص جغرافیائي از سھ حوزة تمدني ایراني، اسلامي و 
بھ گفتة بروجردي استراتژي روشنفكران ایراني استراتژي .غربي تأثیرپذیرفتھ است

.استاختلاط و پیوند این سھ گفتمان در اشكال گوناگون و شكل دادن بھ ھویت تركیبي بوده 
ولي تاكنون اغلب نویسندگان ایراني در باز تولید و بازشناسي ھویت ایراني داراي نقاط 

ھایشان لذا ھر چند نوشتھ.اولاً اغلب ادیب بودند نھ مورخ:اند زیرااي بودندهضعف عمده
براي مثال فاقد .داراي نثر شیوا و ادیبانھ است، ولي فاقد ضوابط علم تاریخ نگاري است
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ثانیاً با نگاه ایدئولوژیكي و عدم برخورد .س است و مطالب ارائھ شده مستند نیستندزیرنوی
انتقادي با میراث فرھنگي جامعھ نگریستھ شده و اغلب با جریانات خاص سیاسي ھمراه 

ثالثاً با تكیھ بر زبان فارسي بھ عنوان ركن اصلي و تعیین كننده ھویت ھمراه .بوده است
براي مثال فخرالدین شادمان بر این باور بود .دیده گرفتھ شده استبوده و سایر عناصر نا

 . )1379بروجردي،(شود كھ ھویت ایراني صرفاً براساس زبان شناختھ مي
بھ ھر صورت مطالعھ دقیق علمي در مورد ھویت ایراني تاكنون ضعیف بوده است و این 

است از این مطالعات امید .ھاي اخیر شتاب گرفتھ استگونھ از مطالعات در سال
ھاي دقیق، تازه و مفیدي در مورد كیستي و چیستي ایرانیان بھ دست آیددریافت . 

ھاي ھویّت ملي با توجھ بھ تعاریف فوق از ھویت ملي و ھویت ایراني بھ دنبال مؤلفھ
كنند تا عناصر اصلي احساس ھا بھ ما كمك مياین مؤلفھ.رویمایرانیان در زمان حاضر مي

ك داشتن ایرانیان را بشناسیم و براي افزایش انسجام اجتماعي بھ تقویت آنان مشتر
 .بپردازیم

ھاي ھویت ملي ایرانیانمؤلفھ

آنچھ كھ اغلب محققین بر آن اتفاق نظر دارند، این است كھ سھ ركن مھم و عمده ھویت 
ایران با مناطق جغرافیا و سرزمین با نوسانات میان فلات )1:ملي در ایران عبارتند از

ھاي تركي، زبان فارسي با ھمھ تغییراتي كھ در اثر آمیزش با زبان)2.كوھستاني آن
اي، اصل و اساس دین اسلام كھ برغم ھمھ اختلافات فرقھ)3.مغول و عربي داشتھ است

 .آن ثابت و استوار مانده است
ھاي اند و مرزدهھمة ایرانیان از دوران باستان تاكنون در فلات ایران زندگي كر

آنان در این مكان خود .باشدجغرافیائي این فلات ھویت بخش مكان و بوم زیست آنان مي
نھ تنھا در .ھا با نوسانات زیست محیطي آن خود را تطبیق داده انداند و طي قرنرا یافتھ

ھا سرزمین مشترك در جغرافیاي سیاسي امروز و تشكیل ایران بلكھ در بین ھمة ملت
اي اھمیت یافتھ است كھ بررسي ھویت ملي بدون درنظر حدھاي مستقل سیاسي بھ اندازهوا

در این میان برخي ھمان واحد سیاسي را محور و .اي ناقص خواھد بودگرفتن آن مطالعھ
دانند عامل اصلي ھویت ملي مي

. 
نیم، در قبول شود و آن را غلو شاعرانھ بدااگر نپذیریم كھ ھویت ایراني با شعر تعریف مي

این نكتھ اتفاق نظر خواھیم داشت كھ زبان و ادبیات فارسي یكي از عوامل مھم ھویت 
اي رھبر بزرگوار انقلاب اسلامي ایران زبان فارسي الله خامنھبھ تعبیر آیت.مان استملي

ھاي عظیم یك میراث عظیم و باشكوه و بسیار ارزشمند و مایھ سربلندي و از گنجینھ"
این زبان وسیلة "فرھنگي و در واقع ھمھ چیز ماست و رمز ھویت ملي ماست مواریث 

ھائي از ھر چند بھ علل سیاسي بخش.دانندباشد كھ خود را ایراني ميمراودة اقوامي مي
كنندكشور ایران جدا شده و مردم ساكن در آن مناطق ھنوز بھ این زبان با یكدیگر تكلم مي

د زبان فارسي وجھ تمایز ایرانیان از دیگر اقوام ساكن در اما از قرن دوم ھجري بھ بع
منطقھ بوده است

. 
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.شوددین اسلام توسط نویسندگان مختلف بھ عنوان پایھ مھمي از ھویت ملي ایران تلقي مي
وجود احساسات مذھبي و تركیب تقریباً نود و ھشت درصدي مسلمان مردم ایران و 

ایران بھ وجود آورده، مؤید این ادعاست كھ اسلام یكي تحولاتي كھ این دین در طول تاریخ 
اجداد ما عناصر اصیل ملي ما را با دین .شوددیگر از اركان ھویت ملي ایران تلقي مي

اند و آنچھ را از آداب و رسوم قومي مان كھ با دین تعارض نداشتھ حفظ تطبیق داده
 شدید است كھ موجب یگانگي تلفیق دین در سایر عناصر ھویتّ ملي بھ قدري.اندكرده

از طرف ).1379ثاقب فر، (روحاني و جسماني در ھویّت تاریخي را سبب شده است 
ھاي مذھبي مردم دیگر با توجھ بھ اینكھ امروز نظام سیاسي ما ریشھ در باورھا و آرمان

تواند مورد توجھ قرار گیرد چرا كھ نظام ایران دارد، لذا در تعیین نوع ھویت ملي مي
آید و بھ زعم بعضي مؤلفھ اصلي یاسي تجلي گاه قوة ارادة جمعي ھر جامعھ بھ حساب ميس

باشدھویت ملي مي . 
چنان كھ آقاي خاتمي .ھاي ھویت ملي استتاریخ و سرنوشت مشترك نیز از دیگر مؤلفھ

رئیس جمھور سابق كشورمان نیز ذھنیت مشترك تاریخي و وجدان مشترك تاریخي را در 
 . مطرح كرده انداین رابطھ

بھ عقیده نویسندگان مختلف سایر مشتركات و نمادھاي ملي اعم از پرچم، احساسات ملي، 
قانون اساسي بھ عنوان میثاق ملي، آداب و رسوم، جشن ھا، و اعیاد ملي جزئي از ھویت 

1380:17یوسفي، (باشندملي مي ). 

ھویت ملي ایرانیان در دوران معاصر

.ر طول تاریخ پر فرار و نشیب خود ھمواره داراي ھویت دیني بوده استجامعة ایراني د
گردد،  سال پیش باز مي2500اولین پادشاھي بزرگي كھ در فلات ایران شكل گرفت و بھ 

اي كاملاً مذھبي حكومت ھخامنشیان است كھ كورش كبیر بنیان گذار آن از وجھھ
 برجستة سنگي پاسارگاد بھ خوبي نقش مذھبي كورش كھ در نقوش.برخوردار بوده است

دیگر .دانندخورد تا جائي است كھ برخي از تاریخ نگاران او را ذوالقرنین ميبھ چشم مي
ھاي حاكم خویش را با دین سلسلة بزرگ ایراني قبل از اسلام یعني ساسانیان نیز ارزش

ت كھ بھ از ھمین دو تمدن بارز قبل از اسلام اس.نمودتوجیھ مي)ع(حضرت زرتشت 
ھاي دیني و نظام شاھنشاھي را بھ عنوان دو توان ارزشعقیده برخي از نویسندگان مي

جالب این .كردند استنتاج نمودخصیصة مھم فرھنگ مردمي كھ در فلات ایران زندگي مي
اي از بت پرستي مشاھده نشده است سالة ایران نشانھ6000جاست كھ در تاریخ 

. 
ھاي عمدة پادشاھان توان بھ این نكتھ رسید كھ از خصلتیرانیان ميدر روند تاریخ زندگي ا

ابن خلدون مورخ عرب پادشاھان ایراني را بھ عدالت ورزي شھره .باشدایراني عدالت مي
توان این خصلت را براي ھاي آمده در شاھنامة فردوسي نیز مياز داستان.داندمي

 مار دوش و فریدون این خصلت را بھ ماجراي ضحاك.پادشاھان ایراني در نظر گرفت
قدرت مظلومیّت و دفاع .دھدخوبي بھ صورت یك امر نھادي در سیرة پادشاھان نشان مي

این .باشدھاي مھم در فرھنگ و تمدن ایران قبل از اسلام مياز مظلوم نیز از خصلت
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)ع(نخصیصھ بعد از اسلام در دفاع از خاندان عصمت و طھارت و بزرگداشت امام حسی
زبان زد خاص و عام گردید)ع(خود را در دین مبین اسلام یافت و عدالت حضرت علي 

. 
بعد از اسلام زبان دري و نوشتن فارسي با الفباي قرآني بھ عنوان زبان مشترك میان ھمة 
اقوام ساكن در فلات ایران و اطراف آن بھ دو خصیصة بیان شده در فوق یعني دین داري 

كتاب شاھنامة فردوسي از جملھ اسنادي .اعتقاد بھ پادشاه عادل، اضافھ شدو خداپرستي و 
در ھمین اوان وجھ .دھداست كھ بھ خوبي سھ صفت فوق را در فرھنگ ایراني نشان مي

تمایز دیگري براي نشان دادن فرھنگ ایراني در مقابل عمدتاً فرھنگ عربي كھ خود را 
كرد انتخاب شد كھ ھمان دن آن روز تحمیل ميبر محمل ایدئولوژي اسلامي بھ جھان متم

این .عشق و علاقھ و توجھ بھ خاندان عصمت و طھارت علیھم السلام و مذھب شیعھ بود
اي كھ توسط سلسلة صفویھ بنیان گذاشتھ شد در ایران رسمیت مذھب در قالب تمدن تازه

رسید كھ در واقع بنابراین عنصر عمده دیگري در فرھنگ و ھویت ایراني بھ ظھور .یافت
بھ پالایش و تكامل عنصر دیني مربوط بھ قبل از اسلام پرداخت

. 
ھائي كھ فرھنگ و تمدن ایراني در قرون بعد بھ خود دید تجدید نظر در بعد از نشیب

ھاي سلسلة قاجار پیش آمد؛ زماني كھ جامعة ایراني با عناصر اصلي فرھنگي در نیمھ
موج تجدد خواھي از .و رشد یافتھ در قارة آمریكا مواجھ شدتمدن جدید پا گرفتھ در اروپا 

ابتدا در طبقة خواص یا نخبگان جامعھ .اوایل سلطنت ناصرالدین شاه در ایران رواج یافت
بھ این .و بعداً در میان عموم مردم این پدیده رشد كرد و منجر بھ انقلاب مشروطھ گشت

اي در ھویت و  پیشرفت بھ عنوان عنصر تازهترتیب تجدد خواھي و یا بھتر بگوئیم میل بھ
فرھنگ ایران بھ ظھور پیوست

. 
اي بر عناصر اند ھر یك بھ گونھاندیشمنداني كھ بھ بحث پیرامون ھویت ایراني پرداختھ

الله صفا زبان فارسي و نھاد شاھنشاھي را دو عنصر ذبیح.كنندذكر شده در فوق اشاره مي
.شھید مطھري بھ دو عنصر ایران و اسلام تأكید دارد.دكناصلي ھویت ایران ذكر مي

عبدالكریم سروش .داندشاھرخ مسكوب تاریخ و زبان را براي ایرانیان مقوم شخصیت مي
داند و فرھنگ رجائي ھویت ایراني را متشكل از سھ فرھنگ ایراني، اسلامي و غربي مي

و تجدد عنصر سنت را نیز اضافھ ضمن بیان اندیشة نویسندگان فوق خود بھ ایران، اسلام، 
خانم نیكي كدي ھم سھ عنصر جغرافیاي فلات ایران، ).48 -1382:71رجائي، (نماید مي

-1381:22كدي، (داند زبان فارسي و مذھب شیعھ را از عناصر اصلي ھویت ایراني مي
10). 

صليملت ایران در طول تاریخ خود عناصر ا.اي در جریان استمسئلة ھویت مسألھ
ھویت خود را پالایش نموده و در مواقعي ھم كھ عنصري كارآئي خود را از دست داده آن 

عنصر دین در ایران مراحل تكاملي خود را از توجھ بھ توحید و .را كنار گذاشتھ است
این اتفاق در .گري تا رسیدن بھ دین اسلام و مذھب شیعھ طي نموده استسپس زرتشتي

كھ میان و در حاشیة دو سلسلھ جبال البرز در شمال و زاگرس در فلات جغرافیائي ایران 
نظام شاھنشاھي كھ زماني ھویت بخش ایران بود با .غرب قرار دارند صورت گرفتھ است
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ھاي ھاي سیاسي بھ شیوهھاي دیكتاتوري و تحول و ترقي نظامگذشتن دوران نظام
اما .براي خود برگزیده استسالاري روي آورده قالب جمھوري را دموكراتیك بھ مردم

اي براي انتخاب رھبري جامعھ ھمچنان با خود عنصر عدالت خواھي را بھ عنوان شاخصھ
ھاي متعدد در قرن بیستم میلادي در سطح جھان شاھد فروپاشي و از میان رفتن نظام.دارد

 رھبري سالاري، نظام جمھوري اسلامي بھدر ایران با تركیب دین و مردم.پادشاھي بودیم
فقیھ عادل شكل گرفت كھ در واقع ساخت سیاسي تكامل یافتھ مركب از دیانت و تجدد 

زبان فارسي بھ عنوان وسیلة ارتباطي، ھنوز وحدت بخش اقوام مختلفي .باشدخواھي مي
تجدد و ترقي خواھي نیز جزئي از ھویت امروزي .كننداست كھ در فلات ایران زندگي مي

 براي رسیدن بھ بالاترین مدارج تمدن و تجدید مجد و عظمت پر ملت ایران است و تلاش
باشدھاي گذشتھ وجھة ھمت ایرانیان ميافتخار تمدن . 

:جمع بندي 

كنند كھ خود را توان گفت در فلات ایران اقوامي زندگي ميبندي كوتاه ميدر یك جمع
این . پر افتخاري برخوردارندبالند زیرا از تاریخدانند و بھ ایرانیت خویش ميایراني مي

مردم نظام ارزشي و فرھنگي خود را از دین كھ امروز بھ صورت دین اسلام تجلي یافتھ 
آنان توسط زبان فارسي با یكدیگر مراوده دارند و بر آن بھ عنوان وجھ .جوینداست مي

ضمن.گذارندكنند ارج ميھاي مختلف مادري تكلم ميمشتركي میان اقوامي كھ بھ زبان
ارزش گذاري بھ زبان فارسي بھ عنوان حامل اصلي میراث مشترك فرھنگي مكتوب و 

ھاي دیگر مانند عربي و انگلیسي را براي علم آموزي و تماس شفاھي، آنان فراگیري زبان
ھدف این قوم كسب ترقي و پیشرفت .دانندبا فرھنگ اسلامي و فرھنگ جھاني مذموم نمي

ز این رو تجدد خواھي را نیز بھ عنوان عضوي از عناصر اصلي ا.در سایة دینداري است
اندفرھنگي خویش اما با یك نگاه ابزاري پذیرفتھ

. 
باید در ھمان جایگاه عناصر ھویتّي فوق ھر یك در جایگاه ویژة خود اھمیتّ دارد و مي

یراني را تر جغرافیا مكان قوم ابھ عبارت دقیق.دیده شده مورد توجھ و تقویت قرار گیرد
دھد و اقوام ساكن در این مكان با چنگ و دندان از تمامیت ارضي خود دفاع تشكیل مي

این اقوام زبان .تاریخ مشترك اقوام ساكن در ایران سرگذشت ملت ایران است.كنندمي
فارسي را بھ عنوان وسیلة مراوده و ارتباط براي بیان افكار، حالات و احساسات خود بھ 

نمایند كلیة  دین اسلام را ھم بھ عنوان فرھنگ خود پذیرفتھ و تلاش مي.برندكار مي
بھ تجددگرائي نیز بھ .ھا و قواعد و قوانین آن انطباق دھندرفتارھاي خود را با ارزش

باید در این راستا معتقدند كھ مي.گذارند و خواھان آن ھستندعنوان ابزار زندگي ارج مي
 را در فرھنگ اسلامي خود ھضم نمایند و بھ عناصر عناصر پیشرفتھ تمدن روز جھان

اي وجود دارند كھ ھر كدام ھاي فكريشود كھ نحلھیادآور مي.فرھنگ خودي تبدیل كنند
نمایند و بھ آن در تعریف ھویت ایراني تأكید یكي از عناصر فوق را اصلي تلقي مي

ود، عناصر اصلي ھویت بھ نظر ما مجموعھ عوامل فوق و ھر كدام در جاي خ.نمایندمي
دھندملي ایراني را تشكیل مي

=================================================
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نوشتھء محمدعلی جمالزاده نگاھی بھ کتاب «خلقیات ما ایرانیان»
از «)یدیخورش1342اول بھمن ( ، دوره دوم 4   در شماره »رانیمسائل ا«مجلھ 

 تمام نھیآ" امروزیرانی اکیاتیخلق" کھ درمورد  و صاحب نظران خواستسندگانینو
 و ژرف ھی پرمای از جستارھایکیکھ ». فراھم نموده و بھ دفتر مجلھ بفرستندیینما

ی جستار بلندد،ی بھ چاپ رسھیدر آن نشر.خ1343 کھ فرستاده شد و در سال ینگرانھ ا
ژنو نوشتھ و بھ دفتر مجلھ در .خ1343نی جمالزاده   در فروردی محمد علادیبود کھ زنده 

نیاز آنجا کھ ا.دیدر دو مرحلھ بھ چاپ رس"انیرانی ما ااتیخلق"فرستاده بود کھ بھ نام 
شھی از اندی جمالزاده نظر مخالف و موافق شمارحی تند و صر،ی انتقاددگاهیجستار و د

د، آن  گشودانی منی را در ایورزان آن روزگار را بھ خود جلب کرد و گفتمان تازه ا
 جداگانھ بھ ی کتابی را بھ گونھ یآن جستار دو بخش.خ1345 بر آن شد تا در سال ھینشر

 شماره چنددر آن سال ھا در » ھایخواندن« از آن را مجلھء ی ادهی گززین.چاپ برساند 
 از ی برخیپس از نشر کتاب، جدا از اعتراض ھا و مخالفت ھا.دی خود بھ چاپ رسانی
ی کتاب جلب منی بھ ازی نگارش وزارت فرھنگ نیساواک و اداره  توجھ سندگان،ینو

شود کھ، پس از یک سال، از نشر کتاب جلوگیری و از کتابفروشی ھا جمع آوری می شود
.

 چاپ . خ1363، تا سال .خ1345 بنا بر تحقیق ما، پس از چاپ نخست در تھران بھ سال 
 سال، در ایالت فلوریدا ی آمریکا، 18تدر این سال، یعنی پس از گذش.دیگری یافتھ نشد

1342 بھمن 25 چاپ تھران، و آوردن نامھ ی مورخ با حذف دیباچھ ی"بنگاه معرفت"
تذکراتی در باره ی "و "دیباچھ ای تازه"، و نیز "مدیرمجلھ مسائل ایران"جمالزاده بھ .خ

ن نیز در سال در آلما"نشرنوید. "از جمالزاده، کتاب دوباره چاپ شده است"کتاب
و با ھمان نام، ولی بدون دیباچھ ی تازه ی جمالزاده، و "باز چاپ"با عنوان .خ1371

بدون ھیچگونھ اشاره ای بھ چاپ ھای گذشتھ و پیشینھ ی کتاب، آن را با ھمان دیباچھ ی 
.کوتاه جمالزاده،کھ در چاپ نخست آمده بود، چاپ کرد

ارکوتاھی از مفھوم کلیدی ای کھ محور این گفتار  در آغاز نویسنده ی کتاب بھ بیان بسی
می پردازد، کھ )آن ھم از قول مجلھ ی مسائل ایران" (خلقیات یک ملت"است، یعنی؛ 

یک نفر ایرانی امروز از بسیاری جھات و بخصوص از لحاظ اخلاق تفاوت زیادی با «
انگاره بیان نمی کند و دیدگاه خود را در مورد این پیش ».ایرانی دیروز و پریروز ندارد

کھ آیا خلقیات و خصوصیات یک ملت یا یک قوم در درازای تاریخ دگرگونی زیادی 
ندارد؟ و یا، می توان گفت، اقوام و ملت ھا در کنار ویژگی ھای متغیر خود، خلقیات یا 

ویژگی ھای ثابتی دارند کھ ھمواره پابرجا می ماند و آن ملت را ھمیشھ از دیگر اقوام و 
ھا متمایز می کند؟ ملت

دیگران «:آن بوده کھ )از سوی مجلھ مسائل ایران( دریافت جمالزاده از طرح این پرسش 
یعنی بھ گونھ ای بھ »و غیر ایرانی ھا و سپس ایرانی ھا در این باره چھ گفتھ اند؟

گردآوری نوشتھ ھا و دیدگاه ھای پیشینیان، از ایرانی و غیر ایرانی، در مورد اخلاق و
خصوصیات ایرانی ھا پرداختھ و کوشیده است تاریخچھ و پیشینھ ی این پرسش را کھ 

"ایرانی ھا در مورد خودشان چھ می اندیشیده اند؟ "یا"دیگران در باره ما چھ گفتھ اند؟"
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او ریشھ ھای رفتاری یک ایرانی . و، بھ گونھ ای، ریشھ یابی تاریخی می کند ، گرد آورد
.خ جستجو می کند و ایرانی امروز را از ایرانی دیروز جدا نمی انگاردامروز را در تاری

 در ادامھ، جمالزاده پا را فراتر می نھد و علت بنیادی عقب افتادگی ما ایرانیان را ھمین 
 رفتاری می داند کھ ھمواره بوده است و -خلقیات و خصوصیات و کاستی ھای اخلاقی 

 این بیماری ھای روانی را علت بنیادین بازماندن ما از و.گھگاه بھ آنھا اشاره ھم شده است
تا وقتی کھ بھ وجود این :کاروان پیشرفت ھای مادی و رفاھی می داند و می پندارد

!.بیماری آگاه و معترف نباشیم، بھ درمان نخواھیم رسید

ھ بخش پس ازاین بیان پرسش و پیشگفتار، بھ ویژگی ھای پسندیده ی ایرانیان می پردازد ک
او . ویژگی ھای ناپسند ایرانیان، تشکیل می دھداندکی از کتاب را در برابر بخش فربھ

می نویسد کھ تقریبا ھمھ ی بیگانگانی کھ با ایرانیان رفت و آمد داشتھ اند، گفتھ اند کھ 
ایرانیان؛ با استعداد، تیزھوش، خون گرم و باعاطفھ، حاضرجواب ، خوش مشرب و 

ھ، خوش صحبت و خوش معاشرت، دارای طبع شاعرانھ، بلند نظر، خوشمزه، خوش سلیق
و نیز روستاییان .متمدن، مبادی آداب، مھمان نواز، دست و دل باز و آبرومند، ھستند

زحمت کش، قانع، وفاپرور، خوش باطن، با )یعنی بیشتر ایرانیان در آن روزگار(ایران 
 ایرانیان بھ علم و دانش را بھ دلیل او عشق و علاقھ ی.ایمان، اھل رضا و توکل ھستند

استقبال از سپاه دانش و نیز پیشرفت دانشجویان ایرانی در کشورھای دیگر، بھ عنوان یک 
و )ھرودوت(و نیز راست گویی ایرانیان در ایران باستان . برمی شماردویژگی پسندیده

را نیز از )راونادوارد ب(و انقلاب مشروطھ »باب«شھامت و از جان گذشتگی در جریان 
.ویژگی ھای پسندیده ی ایرانیان می شمارد کھ بیگانگان بھ آن اشاره کرده اند

، پیش از آنکھ بھ بیان نمونھ ھا »تفاوت اخلاقی ما با دیگران« در ادامھ، در بخشی بھ نام 
و دلایل نویسندگان غیر ایرانی بپردازد، بھ برتری حجم و اندازه خلقیات بد ایرانیان در 

رابر خلقیات خوب آنھا اعتراف کرده و تا اندازه ای بھ دفاع زودگذری از ایرانیان و انتقاد ب
 صفات خوب و بد وجود دارد و در ھمھ ملت ھا:کوتاھی ازغربی ھا می پردازد کھ

بعضی جاھا بدفھمی و کژاندیشی شده و صفات خوبی چون فروتنی و تعارفات ما را بھ 
و یا برخی از این صفات منفی بھ تفاوت ھای .کرده اندچاپلوسی و دروغگویی تعبیر 

 و معیار ھای متفاوت سنجش اخلاقی در دو فرھنگ بنیادی در تعریف حسن و قبح ھا
برمی گردد و معنای بد و خوب را تغییر می دھد و یک ویژگی خوب در فرھنگ دیگر بد 

 گرفتھ اند بھ ویژگی ھای  کھ بر ماسپس بیان می کند کھ بیشتر ایرادھایی.جلوه می کند
و در برابر ویژگی ھای بیرونی یا ظاھری چون خوش مشربی، .درونی ما بر می گردد

کھ برای ما قائل شده اند، ویژگی ھای درونی و مھمتری ...خوش گفتاری، خون گرمی و
را از ما سلب کرده اند ...چون راستی، شرافتمندی، حقیقت جویی، شجاعت، نیکوکاری و

.نیان را فاقد این ویژگی ھا دانستھ اندو ایرا

:سپس نویسنده ی کتاب، چھار شیوه ی واکنش دربرابر این برداشت ھا را بر می شمارد 
و پس از اینکھ سھ راه نخست را . خرد ورزی -4 تلافی-3 انکار  -2 تجاھل و تغافل -ا

ھ و منطق می انگارد، کھ نادرست و بی فایده می داند، تنھا راه درست را استفاده از اندیش
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و سپس نمونھ .انتقادھا را با انصاف داوری کنیم و در راه رفع عیب ھای خود بکوشیم
سده (، عمعق بخارایی .)ق2سده (ھایی از نوشتھ ھای ایرانیانی چون؛ ابن مقفع یا روزبھ 

، ارسلان پویا .) خ1300(، مصطفی فاتح .)ق13سده )(اسفھانی(، نعیم سدھی .)ق6
.، و تقی دانش، دراعتراف و انتقاد از خلقیات بد ما ایرانیان می آورد.)خ1340(

4را بھ "خلقیات ایرانیان" در بخش دوم کتاب، نویسنده دیدگاه ھای بیان شده در باره ی 
:دستھ بخش بندی می کند

. یونانیان و رومیان کھن.1
).ترک،تازی،تاتار( غیر فرنگیان.2
.گار ما فرنگیان ھم روز.3
. ایرانیان.4

 پیش از 2شاعر رومی، سده " (پلوت"و )پدر تاریخ" (ھرودوت" در دستھ نخست از 
آمی "و نیز بھ .، کھ در ستایش ویژگی ھای خوب ایرانیان نوشتھ اند، نام می برد)میلاد

کھ از خود ستایی و بی رحمی و راحت ) میلادی4تاریخ نگار رومی، سده" (ین مارسلین
.بی ایرانیان نوشتھ است، اشاره می کندطل

غازی "کھ بسیار از ایرانیان بد گفتھ است، )شاعر نامدار تازی" (متنبی" از دستھء دوم بھ 
از صاحب "روشنی بیک"از دودمان چنگیز در دوره صفویھ و "غرای خان تاتار

.منصبان ترکیھ کھ بسیار بدگویی کرده است، اشاره می کند
سوم، کھ بخش زیادی از کتاب او را تشکیل می دھد، بھ نوشتھ ھای سفرا،  از دستھ 

سیاحان، سفرنامھ نویسان، شرق شناسان، مورخان، مشاوران نظامی و نویسندگان زیادی 
استناد کرده و از نوشتھ ھای آنھا بخش ھای کوتاھی را آورده است کھ درآن میان می توان 

:بھ شماری از ایشان اشاره کرد

ز موریھ، گوتھ، ادوارد براون، کورنی اوبروین، شاردن، ولتر، راولینسون، سرجان جیم
ملکم، گوبینو، ھانری مارتین، گوستاو لوبون، تئودورنولدکھ، سرپرسی سایکس، دکتر 

...فوریھ، ابن خلدون، ونسان مونتی، ژان لارتگی، ھانری گوبلو و
ویی،دورویی، چاپلوسی، پنھان کاری،  بیشترآنھا اشاره بھ خلقیات ناپسندی ماننددروغگ

خودپسندی، فریبکاری، ستم پذیری و ستم گری، نادان و خرافاتی بودن، نداشتن روحیھ ی 
شمار اندکی نیز، مانند ادوارد براون،گوتھ، .کرده اند...پژوھش و پیشرفت، ترس و

فتاری، ھانری مارتین و ابن خلدون بھ ویژگی ھای نیک ایرانیان چون ھوشمندی، خوش گ
.شھامت، مھربانی، ادب و بردباری اشاره داشتھ اند

 در گروه چھارم شمار اندکی از ایرانیان، از سده ھای نخست اسلامی چون عبدالھ بن مقفع 
و در روزگار قاجاران چون سدھی اسفھانی، .) ق10سده (و سپس وحشی بافقی )روزبھ(

 محمد خان قزوینی، و سپس، سید حسن قائم مقام فراھانی، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا
تقی زاده، ابراھیم خواجھ نوری و عارف قزوینی را نام برده و نمونھ ھایی از دیدگاه ھای 

در ادامھ بخشھایی از برخی .انتقادی آنھا بھ خلق و خوی ھم میھنان خود را آورده است
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.فزایدداستان ھای خود در ویژگی ھای بد اخلاقی ایرانیان را بھ آنھا می ا

در "شیوه ی انتقاد: "و بسیار متفاوتی بھ نام ) رویھ6در (در پایان کتاب، جستار کوتاه 
زمینھ ی نقد ادبی ،آورده شده کھ اگر این کار در دھھ ھای پیشین مرسوم بوده است، 

!بازچاپ آن در چاپ ھای پسین بسیار شگفت انگیز است
از خواست آن مجلھ بسیار فراتر "ئل ایرانمجلھ مسا"تلاش جمالزاده در پاسخ بھ پرسش 

می رود و او بھ عنوان یکی از اندیشھ ورزان و روشنفکران روزگار خویش، با نگاھی 
ژرف بھ این پرسش می نگرد و پرسش ھای دیگری را پیش روی می نھد و ھشدار می 

دھد کھ این ویژگی ھای ناپسند یکی ازعلل و شاید مھمترین علت عقب ماندگی ایران است 
و تا زمانیکھ بھ آنھا آگاه نباشیم و این ایرادھای اخلاقی را نشناسیم و نپذیریم، در راه بر 

طرف کردن و مبارزه با آنھا پیروز نخواھیم شد.

 در این راه بھ منابع زیادی در این مورد می پردازد و از آنھا نمونھ می آورد و سخن ھای 
 ویژگی ھای ما انیان و غیر ایرانیان دربارهءزیادی را از گفتھ ھا و نوشتھ ھای ایر

البتھ . کرده کھ می تواند برای پژوھشھای پس از آن بسیار راھنما باشدایرانیان گرد آوری
جمالزاده، شاید بھ دلیل شتابزدگی در نوشتن این جستار، بسیاری ا ز شعرا و اندیشمندان 

خن رانده اند، نادیده می گیرد و گذشتھ ھای دور ونزدیک ایران را ،کھ در این میدان س
.خود بھ این کاستی اشاره می کند

در آغاز بسیار بھ جا و بایستھ می بود کھ جمالزاده بیانی دانشورانھ از واژه ھایی چون 
بھ دست "عادات یک جامعھ"، و "اخلاق یک قوم"، "خصوصیات و روحیات"، "خلقیات"

درستی مراد او از این واژه ھا چیست؟ و اینکھ می داد کھ خواننده بھ روشنی بداند کھ بھ 
ھر ملتی دارای ویژگی ھای استواری می باشد کھ در درازای تاریخ دگرگون نخواھد "

.بر پایھ ی چھ دلایل و پژوھش ھای فرھنگی و انسان شناسی بیان می شود"شد
د نخورده اشکال دیگر این جستار دو پاره بودن آن است کھ بھ شیوه ی درستی بھ ھم پیون

اند و ھمان دو پارهء چاپ شده در مجلھ مسائل ایران را در کنار ھم بھ کتابی یگانھ تبدیل 
ساختھ اند کھ بھ ایراداتی از جملھ گسستگی و نیز بازآوری و تکرار بخش ھایی انجامیده 

.است

یدگاه  سخن دیگر آنکھ، بسیاری از نمونھ ھای آورده شده از نویسندگان بھ تنھایی گواه بر د
اصلی و فرجامین آن نویسنده در مورد ایرانیان نمی باشد و باید در کنار ھمھء نوشتھ ھای 

آن نویسنده بررسی شود و دید کلی او بھ دست آید و نیز جایگاه نویسنده و نوشتھء او و 
شرایطی را کھ در آن بوده و بر او چیره شده و میزان آگاھی و آشنایی او با فرھنگ 

از این رو بسیاری از نمونھ . آشکار شود تا ارزش داوری او نیز نمودار گرددایرانیان نیز
ھایی را کھ نویسنده آورده است گاھی بسیار کوتاه و فشرده می باشد و بریده و بیرون از 

متن و فضای سخن نویسنده داوری و بررسی شده کھ آن داوری درست و دانشورانھ 
.نخواھد بود

زاده آن است کھ نمونھ ھا و کوتھ نوشت ھای آورده شده، با نشانی ایراد دیگر نوشتار جمال
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روشن یا پایگاه و سرچشمھ ھایش ھمراه نیست و این از ارزش و جایگاه دانشورانھ ی یک 
.پژوھش می کاھد

 در پایان، بر فرھیختگان و فرھنگ دوستان بایستھ است آن نخستین گام ھای اندیشھ ورانھ 
رھنگ این کھن بوم و بر را داشتھ اند، و در پی شناخت درد و و دلسوزانھ را کھ درد ف

درمان برای بیماری ھا و کاستی ھای فرھنگی ما بوده اند، بیشتر پاس بدارند و در راه 
.ویرایش، نشر و نقد دانشورانھ ی آنھا بکوشند

بھ قلم روانشاد محمد علي جمال زاده"یانخلقیات ما ایران

١. .مھموني مي دیم اونھایي کھ دوست داریم و نداریم رو دعوت مي کنیم
٢. .یواشکي بھ لباساي اونھایي کھ دوست نداریم مي خندیم

٣. !بعد کھ رفتند با دوستھاي خودمونیمون مي شینیم بھ حرفھاشون مي خندیم
۴. ! ترکي مي گیمتوي مھموني واسھ ھمدیگھ جوک

!جوک لري مي گیم
اصفھاني ھا رو مسخره مي کنیم

!مي گیم کاشوني ھا ترسواند
!رشتي ھا بي غیرتند

!کردھا خرمتعصب ھستند
!آباداني ھا لاف مي زنند

۵. پایین شھریھا رو آدم حساب نمي کنیم
۶. !مرز بین پایین شھر و بالاي شھر رو ھم خودمون تعیین مي کنیم

!کھ از قلھک پایینتر رو قبول ندارند شیک ترنداونھا 
وقتي یکي از فامیلھامون شھرستان زندگي مي کنھ.٧
کھ طرف بخاطر شغلش کھ مدیر و ما یھویي از دھنمون مي پره فوري توضیح مي دیم

فلان کارخونھ است اونجا زندگي مي کنھ
٨. ! خریملوسترھاي ساخت چین مي!بشقاب و لیوانھاي فرانسوي مي خریم

٩. !شکلات آیدین ھدیھ نمي بریم چون ایرانیھ کلاسش پایینھ
١٠. !موقعي کھ اتوبوس میاد حملھ مي کنیم

١١. !اگھ اوضاع بحراني بشھ با آرنجمون مي زنیم بھ کناریھا راه رو باز مي کنیم
!آخھ خستھ ھستیم باید زودتر بریم خونھ

وقتي کسي نباشھ ھم ھمین کھ مي شینیم.١٢
اژیک پشت صندلي ھا یادگاري مي نویسیمبا م

م بھ دوستامون ھنرمون رو نشون بدیکھ دفعھ دیگھ کھ سوار شدیم
شب چھارشنبھ سوري ترقھ پرت مي کنیم.١٣

!پشت پاي زن ھمسایھ کھ وقتي پرید بخندیم
١۴. وقتي تیم فوتبال مورد علاقھ امون توي مسابقھ مي بازه

! شیشھ اتوبوس واحد رو مي شکنیم
١۵. !سیزده بدر گند مي زنیم بھ طبیعت
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! یعني ھمیشھ اینکارو مي کنیم نھ فقط سیزده بدرھا
١۶. بھ دین و مذھب!بھ ھمدیگھ!فحش خواھر و مادر مي دیم

!عربھا و غیرهو
 !!اما تا یھ مشكلي پیش میاد میگیم یا فلان امام

١٧. تا توي تھرانو در لوس آنجلس ھم بیشتر سفره حضرت عباس باز میکنیم  ..
ما ھمھ مادرزادي سیاستمدار بھ دنیا اومدیم.١٨

متفاوتھ براي ھمین در ھیچ موردي باھم اما استراتژي تک تکمون با ھمدیگھ و با تمام دنیا
 !و بازھم بھ ھم فحش مي دیمتوافق نداریم

سھ تا کھ میشیم پنج نظر متفاوت داریم و ھممون خیال میکنیم حق داریم.١٩
روي در و دیواراش مي کنیمم حتماً یھ یادگاري ھم با ھرچي کھ دستمون باشھمیری

٢٠ . !ما امام زاده مي سازیم
! بعد پول مي ندازیم و از امام زاده مي خوایم کھ مشکلاتمون رو حل کنھ

٢١. !ما روز عاشورا تاسوعا نذري مي دیم
! اما براي اینکھ زعفرون گرونھ روي پلو گلرنگ مي ریزیم

ما احتمالاً غیر از رامسر و کلاردشت جاي دیگھ اي از ایران رو ندیدیم.٢٢
! اما حتماً دوبي رفتیم و فروشگاه عرض الھدایا رو دیدیم

٢٣. بي برو برگرد ھم یھ عکسي توي صحرا روي شنھا گرفتیم
 !کھ بھ ھمسایھ ھا نشون بدیم

٢۴. !ما رانندگیمون حرف نداره
٢۵. !حت برامون معني ندارهرانندگي بدون فحش و فضی

٢۶.   .   ......ھاي آدمخور راھنمایي عابرپیاده، موتورسوارچراغ
 !فقط یک کلمھ از ھر مورد کافیھ

ماھا سینما نمي ریم و عوضش عشق مي کنیم قبل.٢٧
 !از اینکھ فیلم روي پرده سینما بره ما سي دیشو ببریم خونھ

٢٨. ي کانال تلویزیوني درست مي کنیم وقت- مخصوصاً لوس آنجلسي ھامون -ما
یا ھیمنطوري آب دوغ خیاري میارندمون توي یھ برنامھ اي مجري بشیم

یا گزارش بدیم یا خداي نکرده بھ عنوان کارشناس حرف بزنیم
از ھر سھ تا کلمھ اي کھ مي گیم چھار تاش انگلیسیھ اونھم

 !!صد درصد غلطبا ھزار تا عشوه و ناز و غمزه شتري و صد البتھ تلفظ
ماھا عاشق رقص عربي ھستیم.٢٩

ھرچي ھم سنمون میره بالاتر علاقھ امون بھ این رقص کھ تا ابد یادش نمیگیریم
ھي بیشتر و بیشتر میشھ و اصرار مي کنیم

کھ باید توي ھمھ مھموني ھا ھنرمون رو نشون بدیم
 ھستیمالبتھ دوستان خیلي اصرار مي کنندا وگرنھ ماھا ھمھ خجالتي

.و رقصمون نمیاد
ما توي خیابون زل مي زنیم بھ زن ھا.٣٠

کوچیک یا بزرگ مھم نیست
  ......مھم اینھ کھ وقتي خانومھ نزدیک شد حتماً یھ متلک آبدار نثارش کنیم
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!ما از اینکارا خیلي مي کنیم
بھ آذري ھا متلک میگیم،.٣١

وليو براشون جوک میسازیم اونارو مسخره میکنیم
 !!بھترین دوستامون آذري ھستن

اما سھ چیز براي ما خیلي مھمھ :
ما ھیچ وقت اجازه نخواھیم داد کھ روي ھیچ نقشھ اي خلیج فارس یک:

بھ خلیج عربي تبدیل بشھ !!
حواسمون ھست کھ ھرجا اسمي از فیلم سیصد برده شد دو:

اعتراض کنیم نامھ بنویسیم طوماراینترنتي امضا کنیم
کھ چرا قیافھ ما ایرانیھا رو اینقدر وحشتناک کشیدند

آخھ ما ایرانیھا اونقدرا ھم وحشتناک نیستیم !!
دولت کشورمون باید مثل دولت سوئد و نروژ باشھ سھ:

مھربان ! / عشقي .دموکرات /

 :با یک شرط
 !!!ھایي کھ در بالا گفتیم بمونیم"آدم"ما ھمون 

 !!ر سنگھای تخت جمشید ھیچکس عصبانی نیستدر تصاویرحکاکی شده ب
ھیچکس سوار بر اسب نیست

ھیچکس را در حال تعظیم نمی بینی
                                                                                                                                  .در بین این صدھا پیکر تراشیده شده حتی یک تصویر برھنھ وجود ندارد

“  خوشرویی- مھربانی- احترام-قدرت-نجابت:دب اصیلمان استاین ا
چگونھ میشود کھ پس از حملھ اعراب ما بھ اینجا رسیده ایم ؟؟؟

خصایص زندگی ایرانیان ژان شاردن
را از شاه عباس »تاجر شا«ژان شاردن، جواھرفروش و جھانگرد فرانسوی بود کھ لقب 

 جلد١٠ھای خود را در ن سفر کرد و شرح دیدهدوم دریافت کرد؛ در دوره صفویھ بھ ایرا
عنوان یکی از ارزشمندترین آثار پژوھشگران غربی بھ رشتھ تحریر درآورد تا این اثر بھ

درباره ایران و خاور نزدیک بھ شمار آید

این جھانگرد فرانسوی یک فصل کامل از سفرنامھ خود را بھ خصایص زندگی ایرانیان 
طبیعت، «عتقاد او از آمیزش ایرانیان با گرجی ھا و چرکسھا، بھ ا.اختصاص داده است

.»مردمی بسیار زیباروی، شجاع، سرزنده، پرنشاط، مودب و عاشق پیشھ پدید آورده است
او می .شاردن این خصایص را معلول اعتدال آب و ھوا و نحوه تربیت ایرانیان می داند

قوه تفکرشان فعال . ظریف و عالی استحالت روحی ایرانیان نیز مانند بدن آن ھا:نویسد
آنھا از حافظھ ھای قوی و آزاد .و ذھنشان سریع الانتقال، سرزنده و الھام بخش است

برخوردارند و با اشتیاق فراوان بھ سوی کسب علوم، مخصوصا علوم سعبھ و فنون کشیده 
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ری و تواضع طبع ایرانیان بھ نرمی و انعطاف تمایل دارد و روحیھ آنھا تودا.می شوند
.است، در عین حال نجیب، خوش برخورد و خوش رفتارند

شاردن ایرانیان را ولخرج ترین مردمان دنیا و لاقیدترین ملت نسبت بھ آینده می داند و می 
آنھا نمی دانند چگونھ از پول خود استفاده نمایند و اگر بخت و اقبال بھ آنان روی :نویسد

. در مدت کوتاھی خرج می کنندآورد، ھمھ آن ثروت و دارایی را
==================================================

ثبت جھانی تنھا پاسخگو نیست
مند نتوانند این ھای غیر دولتی علاقھھای متولی در کنار بسیاری از تشکلچنانچھ سازمان

تی تاریخ تشکیلشان متأسفانھ برخی کشورھا کھ شاید حھا را بھ ثبت جھانی برساند، پرونده
ضمن آنکھ بھ نظر .رسد بھ قلب تاریخ و واژگونھ سازی آن بپردازندبھ چند ده سال ھم نمی

دبیر کل بنیاد فردوسی نیز بھ گفتھ.ن بھ ثبت جھانی چاره ساز نباشدرسد تنھا پرداختمی
ز ھای پس اصرف توجھ بھ ثبت جھانی و سپس رھا سازی و عدم برنامھ ریزی برای سال

اندازی اماکن فرھنگی با بلکھ تاسیس و راه.ثبت ھرگز این مشکل را مرتفع نخواھد نمود
دار با ھمکاری نھادھای داخلی و برون مرزی، عملاً ھای دامنھنام مشاھیر و انجام پژوھش

اندازی بھ فرھنگمان را از دیگران با شناساندن ھر چھ بیشتر مشاھیر ایرانی، فرصت دست
.دسلب خواھد کر

نامداران فرھنگی و ھنری

 از مولانا توانیاند م افغانستان زاده شدهییای کھ در گسترهٔ جغرافی فرھنگیھااز چھره
 امام فخر ،ی بلخیقی دق،ی بلخی عنصر،ی انور،ی خواجھ عبدالله انصار،ی بلخنیجلال الد

 رابعھ ،یجام عبدالرحمن ،یی نواریشی علری امدل،ی ب،عبدالقادریرونی بحانی ابور،یراز
دی کاتب، ابوعبمحمدضی بھزاد، ملا فنی کمال الد،ی غزنویی سنا، ناصر خسرو،یبلخ

نی مولانا حس،یابی فارری ظھ،یسی حنظلھ بادغ،ی بلخیدی حم،یعبدالرحمن محمد جوزجان
 ابواسحاق ،ی ابونصر فاراب،ی بلخدی ابوالمو،ی بلخی معروف،یدبلخی شھ،یواعظ کاشف

 محمد غبار رغلامی م،ی عشقر،یبلخا، خوشحال خان ختک، ابوشکور  رحمان باب،یفاراب
 نام بردیلی الله خللیو خل

.
فارسی، کردی، پشتو، بلوچی، لری، و ... گستره و شاخھھای زبانھای ایرانی؛

 شناساندند روشنفکران رانی مدرن آن را در ای بھ معنای کھ نقد ادبی کساننینخست ...
 بودندیا مراغھنیالعابدنیطالبوف و ز آخوندزاده، یحعل فتریدوران مشروطھ نظ

-یی  جلال ھما-ی  رضا براھن - بھار ی  محمد تق- فروزانفر الزمانعی  بد-دھخدا
 خرمیزدانیی  مھد- سپانلوی  محمدعل -جیوشیمای  ن-یسی نفدیسع
یعی  محمد رضا شف-کوبنی زرنی  عبدالحس-تی  صادق ھدا-ی ناتل خانلرزیپرو
  شاھرخ مسکوب-یکدکن
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نویسندگان ایرانی ادبیات کودکان و نوجوانان
یمھدی آذر یزد نادر ابراھیمی - - حسین ابراھیمی الوند احمدرضا احمدی - - شھرام 

زادهاقبال - احمد اکبرپور - محمدرضا بایرامی - صمد بھرنگی - جانیجعفر توزنده
محمدرضا شمس - زادهفرھاد حسن - نیاشکوه قاسم - سوسن طاقدیس -  داود غفارزادگان 

محمود کیانوش محمدھادی محمدی - - ھوشنگ مرادی کرمانی - رضی ھیرمندی –
شریفعباس یمینی - محمدرضا یوسفی ناصر یوسفی - - منصوره راعی - ساویسا مھوار - 

توران میرھادی
فرھنگ ایرانی از دید ایرانیھا
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زیرا کھ پشتوانھ این .ین و دشوار است سخن گفتن پیرامون فرھنگ ایرانی بسیار سنگ
مملو از تجربیات و فراز و نشیبھای گوناگون است کھ اگر ما ,فرھنگ چندین ھزار سالھ 

 نھ تنھا بتوانیم آن را گسترش و پرورش دھیم و با روزگار امروز مدرنش کنیم ملت ما
ی گیتی کھ یکی از خوشبخت ترین ملتھای جھان می شود بلکھ میتواند دیگر کشورھا

گستره این فرھنگ کھن امروزه با .حیاتشان بھ چندین صده ھم نمی رسد را سیراب نماید 
,ازبکستان ,تاجیکستان :وجود مرزھای غیر واقعی شامل کشورھای تازه استقلال یافتھ 

عراق و ,پاکستان ,افغانستان ,کردستانات ,داغستان ,ارمنستان ,آذربایجان ,ترکمنستان 
امید بسیار داریم کھ فرزندان برومند این سرزمین با تمام نیرو این .رین می باشد بح

فرھنگ را احیا کنند و باردیگر نھ تنھا در ایران کنونی بلکھ در تمامی سرزمینھای ایرانی 
بی کفایتی و توطئھ ھای استعمارگران جدا شده اند ,اطراف ما کھ با مرزھای غیر واقعی 

.نیز گسترش دھند 

فرھنگ ھفت ھزار سالھ ایرانی را امروز میتوان بھ مانند یک صندوقچھ ای کھن تشبیھ "
بھره لازم )نسل امروز (قرار گرفتھ است و ما )ایران (کرد کھ در گوشھ ای از خانھ ما 

گنجینھ ای کھ گرد و غبار ھزاران سالھ بر روی آن نشستھ است و " .از آن نمی بریم
البتھ درست است کھ .ست بھ دامان فرھنگ ضد فرھنگی غرب شده اند جوانان ما امروز د

ما تا بھ امروز از این گنجینھ کھن بھره کافی را نبرده ایم ولی از جھات دیگر میتوان 
اینگونھ برداشت کرد کھ ھمین فرھنگ بوده است کھ ما را تا بھ امروز مستحکم و زنده 

ھمگی از دید زمانی . . .سومر و ,بابل,ر آشو,تمدنھای بزرگ مصر .نگاه داشتھ است 
ولی بھ .در ردیف تمدن ایران قرار داشتھ اند و ھمگی روزگاری بسیار نیرومند بوده اند 

راستی چھ شد کھ ھمگی فرو ریختند و تنھا ایران و تمدن و فرھنگ ایرانی در منطقھ باقی 
 کھن کھ امروز بدون شک ماند ؟ این جستار تجزیھ و تحلیلی است پیرامون این فرھنگ

.باید از آن بھره لازم را برد و برای نسلھای آینده نیز این گنجینھ را زنده نگاه داشت 
شوربختانھ برخی از ھم میھنان ما وقتی سخن از فرھنگ و تمدن کھن ایرانی می شود 

چکھ ما ھی,ناآگاھانھ و بدون ھیچ پشتوانھ دانش تاریخی و علمی سخن را آغاز میکنند 
؟؟ اگر بھ راستی با این افراد بھ مناظره بنشنیم !!نیستیم و اگر بودیم امروز چنین نبودیم 

.حتی نمی دانند دویست سال پیش در ایران چھ گذشتھ است 

 این درد بزرگی برای کشور ماست کھ چنین افرادی بھ راحتی بھ خود اجازه می دھد بدون 
گشایند و اینچنین کوتھ فکرانھ ھمھ ارزشھای پشتوانھ دانش و آگاھی کافی لب بھ سخن ب

یک ملت بزرگ را بھ تمسخر بگیرند و نھ تنھا کمکی برای بھبود آینده ایران زمین نمی 
جھل و فرھنگ ضد ایرانی را نیز گسترش می ,کنند بلکھ با چنین سخنانی جو نا امیدی 

 ھنوز خود را نشناختھ شاید بتوان گفت کھ درد و معضل دیگر ما ایرانیان این است.دھند 
از مسیحیت و اسلام دانش بسیاری !!ایم و آنگاه بھ سراغ فرھنگ ھای بیگانگان می رویم 

بسیاری دیگر از ما ایرانیان .داریم ولی دین اصیل ایرانی زرتشت را اصلا نمی شناسیم 
ی شود فرانسھ و انگلستان و شخصیتھایی نامور آنان م,آمریکا ,وقتی سخن از تاریخ ھند 

.آشنایی نسبی و حتی زیادی داریم 
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 در ادیان مختلف انسان برای دست یافتن بھ ذات خداوند و تکامل و سیر مراحل روحانی 
جھت دست یافتن بھ بالاترین مراحل عرفان و تصوف و خداشناسی بایستی با خودشناسی 

ھمچون حافظ انسان ھای عارف و دین مدار واقعی .آغاز کند و سپس سیر مسیر نماید 
 ھمگی . . .عطار و صائب و خیام و ,مولانا عارف و اندیشمند بزرگ جھان ,شیرازی 

پس در می یابیم کھ .علمی و جھانی دست یافتند ,از خودشناسی بھ آن مقام والای روحانی 
یک ایرانی نیز برای کسب فرھنگ و دانش جھانی بایستی از فرھنگ و تمدن خود آغاز 

آنچھ کھ کوشش می شود در این جستار آورده شود . مراحل پسین رود کند و سپس بھ
زیرا ما . ھزاران سالھ ایرانی چندینپژوھشی است پیرامون این فرھنگ کھن و گنجینھ 

سردرگمی و بی ھویتی دچار ,بھ گمراھی )شناختن فرھنگ ایرانی (بدون خودشناسی 
 ھای سھ ھزار و اندی سالھ گاتھای اشو در سروده.می شویم و راه بھ جایی نخواھیم برد 

:زرتشت پیرامون ضرورت خودشناسی چنین آمده است 

اھورامزدا را باید با ایمانی کامل و از روی راستی ستود چرا کھ او بھ ما نوید داده است 
راستی و نیک منشی میتوان بھ رسایی و جاودانگی راه یافت ,کھ در پرتو خویشتن شناسی 

 )10بند ,45یسنای ,ت اشتودگا. (

از دیگر عواملی کھ موجب می گردد بھ پرورش و پاسداری از فرھنگ کھن خود بیشتر 
در گذشتھ ای نچندان دور شاید سھ یا چھار دھھ .پدیدار شدن زندگی مدرن است ,بپردازیم 

.پیش کشور و مردم ما با فرھنگ و مھر و محبت بیشتری چرخھ زمان را می گذراندند 
آنچھ کھ امروز در جامعھ ایران دیده می شود آن چیزی نیست کھ ریشھ و فرھنگ اصیل 

گذر از یک جامعھ سنتی کھ مردم با پیوستگی ھای عاطفی و .ایرانی نامیده می شود 
 ھفت ھزار سالھ مھر و میترائیسم در کنار -روحی عمیق بر پایھ فرھنگ شش 

جامعھ ای نیمھ مدرن و در حال توسعھ کھ زندگی میکردند و سپس وارد شدن بھ یکدیگر
اینترنت و ماھوار سخن نخست را در آن می زند عواقب مثبت و منفی زیادی را در بر 

نقش فرھنگ غنی ایرانی در ,جدای از اثرات علمی و مثبت این جامعھ نیمھ مدرن .دارد 
زین مھر و چنین جامعھ ای شوربختانھ کم رنگ می شود و زندگی صنعتی و ماشینی جایگ

.انسان دوستی و عشق ایرانی میگردد 

مردم ایران ,برای رھایی از دوگانگی فرھنگی کھ خواستھ یا ناخواستھ ایجاد گردیده است 
این سیاست چیزی نیست بھ جز .زمین نیازمند یک سیاست فرھنگی مثبت و سازنده ھستند 

جامعھ و نسل جوان .آمیختن فرھنگ زندگی مدرن و ھویت و فرھنگ غنی ایرانی ,
امروز ایرانی بایستی با مدرن ترین سیستم ھای آموزشی و تربیتی آشنا باشند و از آنھا 

منش و کردار انسان ساز ایرانی را برای دست یافتن بھ ,بھره مند گردندند ولی فرھنگ 
 خود برای نمونھ بھ این واقعیت ادبی بنگرید کھ چگونھ ما خود از.این امر کنار نگذارند 

:بیگانھ ھستیم و غربیان از بطن ما بھره می برند 

آمده است کھ موریس مترلینگ نویسنده شھیر فرانسوی در "از سعدی تا آراگون"در کتاب 
 رودابھ ھمسر زال و مادر رستم را از میان دیگر زنان نامدار شاھنامھ 1892سال 
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ختر گرسیوز شاھکار ادبی فردوسی بزرگ برگزید و از سرگذشت این بانوی ایرانی و د
.شد"پلئاس و ملیزاند"بزرگی را پدید آورد کھ نامش 

ارزش و مقام والای فرھنگ ایرانی را میتوان در این سخن فردوسی بزرگ یافت
 سپھر روان جوشن جنگ ماستجھان زیر آیین و فرھنگ ماست

د کردن اندر خور دین ما نھ بکھ خون ریختن نیست آیین ما
آنچھ در این جستار پیرامون فرھنگ ایرانی میخوانید :

عشق و مھر ورزیدن,نیکی کردن ,ھمدلی 
تاثیر گذاری بر ادیان جھان

اھمیت فرھنگ در ایران زمین 
نیروی جاودانھ خرد در فرھنگ ایرانی 

احترام بھ طبیعت و کشاورزی 
ظلم ستیزی و دادگری

تاپرستیایمان و یک
ھنر و موسیقی غنی 

فرھنگی کھ ایران را سرزمین نیروی مافوق بشر میداند 
احترام بھ باورھا و گویشھا,یکپارچگی 

دفاع از کشور و میھن دوستی
دانش و تربیت,علم,اھمیت پیشرفت 

خون گرمی و مھر ,بزرگترین موھبت فرھنگ غنی ایران از دیدگاه نگارنده ھمدلی 
میتوان این سخن اوحدی مراغھ ای را در مورد .میان مردم کشورمان است ورزیدن 

:فرھنگ ایرانی و مھر ورزیدن مردمان نیز بکار بست 
 روز نخست دایھ کھ میداد شیر ما راپستان خود بھ مھر بیالود و دوستی

حافظ عارف برجستھ و اندیشمند ایران زمین :
نھال دشمنی برکن کھ رنج بی شمار آرد کام دل بھ بار آرد درخت دوستی بنشان کھ

کھ درد سرکشی جانا گرفت مستی خمار آرد عزت باش با رندان چو مھان خراباتی بھ 

در پرتو اندیشھ پاک و پویا مردم را آموزش میدھیم کھ بھ : آمده است 28در یسنا ھات 
.ندراستی بگرایند و درستی پیشھ خود کن

سعدی بزرگوار
 ز دوستی نکنم توبھ ھمچنان ای دوست سد از دست دشمنانم کارکھ گر بھ جان ر

با سفری کوتاه بھ کشورھای اروپایی و آمریکایی و جستجوی در میان فرھنگ این 
فرھنگی کھ در .رفتار خشک و زندگی ماشینی را میتوان بھ وضوح دید ,کشورھا سردی 

در دورترین روستاھا و دھکده ھای ایران از کردستان و  .انیان عکس آن جاری استایر
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آذربایجان و خوزستان و سیستان و خراسان گرفتھ تا مازندران و کرمان و یزد و شیراز 
.مھمان نوازی و خونگرمی و مھمانوازی مردمان زبان زد ھمگان است 

ترین ویژگی ھای این فرھنگ کھن حس ھمدلی و انسان دوستی و مھرورزی از بارز
افتخار این کشور اندیشھ سعدی بزرگوار است کھ امروز بر سر درب سازمان ملل  است .

:نقش بستھ است 
 کھ در آفرینش ز یک گوھرندبنی آدم اعضای یکدیگرند

 دگر عضو ھا را نماند قرارچو عضوی بھ درد آورد روزگار

 کھ برای ھمدلی و یاری رساندن بھ دیگر مردمان سعدی بلند آوازه غم دیگران را فرھنگی
:بر غم خود ارجح میداند 

 غم بی نوایان رخم زرد کردمن از بی نوایی نیم روی زرد

این سخن انوشیروان دادگر نشان می دھد کھ وی چنان بر این فرھنگ ایرانی پایبند بود کھ 
:ان نیز نیکی بھ جای گذاشتھ است حتی برای آیندگ

گذشتگان کاشتند و ما برداشت کردیم        ما نیز بکاریم تا آیندگان برداشت کنند 

اگر بھ این سخنان و صدھا نمونھ دیگر اندیشھ کنیم در می یابیم کھ در این فرھنگ غم 
زیرا ارزش والای .استمشکلات و نداری آنان مشکلات و نداری م.دیگران غم ماست 

این امر یک آرامش .انسان بھ ھمین ھمدلی ھا و یاری دادن بھ دیگر ھم نوعش می باشد 
خاطر و احساس انجام وظیفھ را در میان مردم ما بیدار می کند و زندگی را برایشان روان 

اطعام کردن و بخشش از ,خیرات , یاری بھ مستمندان .تر و نیک تر می سازد 
:ات ذاتی و بنیادین فرھنگ ایرانی است خصوی

امیر خسرو دھلوی 
 ز دردی وارھانی دردمندیکھ بخشایش کنی بر مستنمندی

ھفت اورنگ  عبدالرحمن جامی ,
 کھ اینھا رسیدت ز فضل خدایترحم کن و عفو و بخشش نمای

فردوسی بزرگ 
 تن مرد بی رنج بھتر ز گنجت را ز رنجگر آزاد داری تن

بمیرد تنش نام ماند بسیھر آنکس کھ بخشش کند با کسی
  در بخشش او را چو آرایشستستون خرد داد و بخشایشست

 گفتار پاک بھ داد و بھ بخشش و بھھمھ مردگان را بر آری ز خاک

سخنان ھزار  نیکی کردن و انسان محوری نیز از نامورترین خصلتھای ملت ایران است .
نوشتھ ھای دو ھزار و سیصد سال پیش ھرودوت مورخ  سال پیش فردوسی بزرگ ,

:یونانی و نسکھای باستانی زرتشتی سندی محکم براین ادعا است 
 کھ اویست بر نیک و بد رھنمایبھ فرمان یزدان نیکی فزای

 جز از تخم نیکی نبایدت کشتسرانجام جای تو خاکست و خشت
 زمانھ نفس را ھمی بشمردھر آنکس کھ نیکی کند بگذرد
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 ازو نام نیکی بماند یادگاربدین کار چون بگذرد روزگار
آنکھ جز تخم نیکی نکشت)نیکتر( خنکتھمھ خاک دارند بالین و خش

بھ نیکی گرای و بدی باد دارتو پند پدر ھمچنین یاددار
 جھان جھان را بھ بد نسپریمبیا تا ھمھ دست نیکی بریم

دگر ھر چھ باشد نماند بھ کسز گیتی دو چیز است جاوید و بس
بماند چنان تا جھان است یک نغز و کردار نیکسخن

مولانا جلال الدین محمد بلخی پدر عرفان جھان :
 تو نیکو کار باش و بد میندیشبدی کردند و نیکی با تن خویش

 نیکی ماند آن بھ کھ بجای مالمال از ھمھ ماند و از تو ھم خواھد ماند
سعدی بزرگوار :

کھ بازماند از او در جھان بھ نیکیجھان نماند و خرم روان آدمی
 کھ ایزد در بیابانت دھد باز تو نیکی کن و در دجلھ انداز

گم کنی بھ نیکی یاد کھ دانم از پس مرھمین نصیحت من پیش گیر و نیکی کن

در فرھنگ ایرانی یاری رساندن و نیکی بھ دیگر مردمان امری ستودنی است و بھ ھمین 
نخستین پایھ گذاران حقوق بشر ,جھت ایرانیان خود را بر اساس کتیبھ ھا و اسناد جھانی 

کوروش بزرگ پایھ گذار نخستین منشور جھانی حقوق بشر در واپسین .جھان می دانند 
سخنانش در کتاب زندگی کوروش بزرگ اثر نامورترین مورخ یونانی گزنوفون چنین می 

:فرماید 
نیکی بھ دیگران در من خوشدلی و آسایش فراھم می ساخت کھ این آسایش برایم از تمامی 

.لذتھای زندگی بالاتر بود

کوروش بزرگ فرزندان و آیندگان این کشور را چنین سفارش می نماید :
لگوی خود را از میان افرادی برگزینید کھ در زندگی رستگار و سرافراز بوده اند ھمیشھ ا

.و پای از راه عدالت و نیکی بیرون ننھادند 

در نبشتھ ھای پھلوی انوشھ روان آذر بادسپندان در ایران باستان آمده است ھرچھ برای تو 
ھ بھ کتب بزرگان اسلام نیز پس از اسلام این گفت(نیک نیست تو برای دیگران نیک مپندار 

چندان کھ .ھرکس با تو با کینھ و خشم رود ھر آئینھ از او دوری گزین ) .رفتھ است 
بھ پیران و بزرگان تندی .میتوانی مردمان را از سخن خود مرنجان پس نیک سخن گوی 

ھیچگاه در .چرا کھ تو نیز روزگاری چنین خواھی شد .مکن و آنان را ریشخند مکن 
.انجمن ھا و بزم ھا بالای مکان منشین و آنرا بھ بزرگان ده ,ھمانی م

ھمواره در انجام کار نیک  در کتاب دینی ایران باستان ویسپرد بند 1 کرده 15 آمده است :
.و دستگیری از بینوایان و بیچارگان استوار و ثابت قدم باش 

فردوسی بزرگ :
 بھ گیتی نماند بھ جز مردمی جھان یادگارست و ما رفتنی
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تاثیر گذاری بر ادیان جھان
فرھنگ ایران از روز نخست دین گرا بوده است و بھ ھمین جھت از مھم ترین و 

در شھرھای .موثرترین فرھنگھای جھان در پیدایش ادیان بزرگ محسوب می شود 
. . .سنی ھا و ,شیعیان ,بھائیان ,ن یھودیا,کلیمیان ,زرتشتیان ,مختلف ایران مسیحیان 

.صدھا سال پیش از آنکھ سازمان حقوق بشری ایجاد گردد در کنار یکدیگر زیستھ اند 
ھیچ گاه در فرھنگ ایرانی مردم برای ھمسان نبودن دینشان بھ دیگر ھم میھنانشان شمشیر 

ت کھ دھھا آئین و ھیچگاه نبردھای دینی در ایران رخ نداد و ھزاران سال اس.نکشیدند 
امری کھ میان اعراب و حتی .باور و مذھب مختلف در کنار یکدیگر زندگی کرده اند 

زگاه دیده شده است  ااگر تبیض دینی ھر.اروپاییان تا پیش از رنسانس رایج بود و ھست 
اردشیر بابکان .حاصل حکومتھایی است کھ بر پایھ فرھنگ ایرانی استوار نبوده اند 

:ر سلسلھ قدرتمند ساسانی چنین فرمود بنیانگذا
ھرچھ را اساس نباشد معدوم گردد و ھرچھ را ,دین اساس ملک است و ملک نگھبان دین 

کھ نگھبان نباشد بھ تباھی انجامد 

اھمیت فرھنگ در ایران زمین
با نگرشی بھ کارنامھ نیاکانمان در می یابیم فرھنگ در این سرزمین جایگاه بسیار والایی 

ھنگ پسوند از ریشھ ثنگ اوستایي بھ +فر پیشوند :فرھنگ تشکیل شده است از.دارد 
ھر دو مطابق است با ادوکات وادوره در لاتینی بھ .معني کشیدن و فرھختن و فرھنگ

ھمچنین بھ معني کسب علم و دانش وادب .معني کشیدن و نیز بھ معني تعلیم و تربیت است
. بھ راستی میتوان پرچم دار فرھنگ غنی ایرانی دانست فردوسی بزرگ را.نیز باشد 

حکیم ابوالقاسم فردوسی بر آیندگان سفارش می نماید کھ کودکان و جوانان را با نیروی 
بی فرھنگ و بی ,زیرا کشور را انسانھای بی خرد ,دانش و فرھنگ پرورش دھید ,خرد 

.دانش نمی توانند نیک ھدایت کنند 

فردوسی بزرگ 
          کھ گیتی بھ نادان نتوان سپردبھ فرھنگ سپردن فرزند خرد

 ز کردار گیتی مگیرید یادجز از نیک نامی و فرھنگ و داد
     کھ فرھنگ بھرش نباشد بسیبھ چیز کسان دست یازد کسی

 در جھان تا توانی مکوشبھ بددلت زنده باشد بھ فرھنگ و ھوش
 ندارد ھنر شاه بیدادگرمنش ھست و فرھنگ و رای و ھنر

 کھ این است آیین و فرھنگ و دینبی آزاری و جام می برگزین
        کھ فرھنگ بھتر بود گر گھرز دانا بپرسید پس دادگر

 کھ فرھنگ باشد ز گوھر فزونچنین داد پاسخ بدو رھنمون
 بھ فرھنگ باشد روان تندرستگھر بی ھنر زار و خوارست و سست

اسدی 
 نخستین نویسنده کن از ھنربھ فرھنگ پرور چو داري پسر

زنده یاد پروین اعتصامی 
ھنر و فرھنگتا نیست رھبرت در ھر رھی فتاده و گمراھی
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حکیم نظامی گنجوی 
 بچنگ آورد و زد بر دامنش چنگجواھر جست از آن دریاي فرھنگ

ناصر خسرو 
 تویي در ھر دو عالم گشتھ مختاربھ فضل و دانش و فرھنگ و گفتار

دانش،فرھنگ، خِرَد 
نیروی جاودانھ خرد در فرھنگ ایرانی

کھ در نبود , را میتوان سھ ضلع یک مثلث فرھنگ ایرانی دانست فرھنگ,خرد ,دانش 
با دست یافتن بھ این سھ .ھرکدام دیگری بھ تکامل نمی رسد و ارتباط آن دو را قطع میکند 

بھ راحتی میتوان این امر را در .امر انسان بھ درجات کمال و انسانیت دست خواھد یافت 
.کوچک و سپس یک جامعھ بزرگ بررسی نمود خانواده و سپس محیط ھای و گروه ھای 

نیاکان کشورمان بھ درستی بر معجزه این سھ نیرو را در تکامل و پیشرفت جامعھ آگاه 
زیرا در .خرد را میتوان راس این مثل انسان ساز چندین ھزار سالھ ایرانی دانست .بودند 

ولی در .تصورت وجود خرد انسان بھ درستی بھ فرھنگ و دانش دست خواھد یاف
دانش بھ نوبھ خود قابل .دانش و فرھنگ کارگشا نخواھند بود ,صورت عدم وجود خرد 

احترام است و فرھنگ نیز ھمچنین و ھر دو در فرھنگ ایرانی سفارش و تاکیدی بسیاری 
خرد و شعور .آنچھ کھ بررسی می شود جایگاه بسیار والاتر خرد می باشد  .بر آن شده

و دانش است و مھمترین عامل در پیشرفت یک انسان و یک جامعھ بھ برتر از فرھنگ 
چنانکھ زرتشت کسانی را کھ دیگران را از خرد خود بھره مند نسازند در .حساب می آید 

:ردیف گناھکاران می داند 

انسانی کھ گمراھی را ببیند و او را با دانش و خرد خویش راھنمایی نکند در ردیف 
6 بند–46سنای ی.گناھکاران است

فردوسی بزرگ می فرماید کھ کسانی کھ خرد دارند بھ جستجوی دانش حقیقی می روند :
 بھ دانش روان را ھمی پروردچنین دان کھ ھر کس کھ دارد خرد

خانواده و یک جامعھ ,خرد سازنده آینده یک انسان .عقل و شعور است ,خرد قوه درک 
رویی است کھ پیش از انجام ھرکاری انسان را بھ اندیشھ و بررسی عقلانی خرد نی.است 

خرد چنان جایگاه والا و .وا میدارد و احساس و عوامل دیگر را پس از آن اثر میدھد 
ارزشمندی در فرھنگ ایرانی دارد کھ نخستین سخن فردوسی بزرگ در شاھنامھ چنین 

:است 
 کزین برتر اندیشھ برنگذردبھ نام خداوند جان و خرد

در متون اخلاقی ایرانیان در پیش از اسلام خرد مھم ترین محور بحثھای میان بزرگان 
این چھار چیز را در میان  آذرباد مارسپندان آمده است : چنانچھ در اندرز بوده است .

:مردمان باید بیش از دگر چیزھا بکار بست 
ھنری . "خوب گفتاری و خوب کرداری ,توانگری و رادی  ,دیدن و دانش,خرد و ھنر 

"کھ خرد در آن نباشد مرگ است بر تن مردمان
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خرد و فرھنگ و دانش است ,شاھنامھ کتابی کھ برترین موضوع آن پیرامون خداشناسی 
فردوسی بزرگ خرد را برترین قوه انسان ساز بشریت می داند و حتی فراتر از آن می .

شاھنامھ کتابی در راستای  . رود و خرد را نجات دھنده انسان در سرای پسین می داند
:گاتھای زرتشت است زیرا محور گاتھای زرتشت خرد می باشد 

 ستایش خرد را بھ از راه دادخرد برتر از ھر چھ ایزد بداد
د بھ ھر دو سرایخرد دست گیرخرد رھنمای و خرد دلگشای

کھ تارش خرد باشد و داد و پودز یزدان و از ما بر آنکس درود

چرا کھ دانش و خردی کھ اھورامزدا بھ .بشود کھ ھمھ از بھترین دانش و خرد آگاه شویم 
 )3بند ,48یسنای ,سپنتمدگات . (ما می آموزد بی گمان مقدس و سودمند است 

اندیشھ و گفتار و کردارش از روی خرد پاک و برابر با آیین اھورایی باشد کسی کھ 
سپنتمدگات . (پروردگار دانا بھ او نیروی معنوی شجاعت و رسایی تن و روان خواھد داد 

 )1بند ,45یسنای ,

انسان خوب و ,در مجموعھ ویس و رامین گرگانی آمده است در صورت وجود خرد 
درک میکند و مھر و عشق این نیروی سازنده را در برخی موارد کنار زشت اطرافش را 

:می زند 
 چو مھر آید خرد در دل نماندخرد باشد کھ خوب و زشت داند

ھش  است و ھوش ( افسر ) در اسدی آمده است کھ خرد برای پادشاه بھترین تاج و نگین (
 :کشورش باشدو دانشش بھتر از لشگر و ارتش )

 ھش و دانشش نیک تر لشگر استخرد شاه را بھترین افسر است

ناصر خسرو 
خرد معدن خیر و عدل است و خرد کیمای صلاحست و نعمت

احسان
بھ خرد میوه شود خوش کھ جھان بھ خرد گوھر گردد کھ جھان چون دریاست

شجر استچون 
میافزای طول پیراھن و پھنایشبیفزای قامت خرد و فکرت

عطار نیشابوری عارف بزرگ ایرانی 
 بندگی عقل و جان و فرمان ز توای خرد را زندگی جان ز تو

2 کتب زرتشتی آمده است  در یسنا ھات 20 بند
.ان را با خرد برگزینند کھ مرد و زن باید خود راھش

سعدی بزرگوار 
 نھ انسان کھ در مردم افتد چو دد بھ است از دد انسان صاحب خرد

12 آمده است  یسنای 28 بند در اھونودگاه ,
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خواه دانا یا نادان بنابر ندای دل و ,انسان از ھمان آغاز چھ طرفدار راستی و چھ دروغ 
ولی خرد مقدس ھمواره آماده است تا . کشیده شده است اندیشھ خرد خود بھ این سوی

.کسانی را کھ شک دارند راھنمایی کند 
احترام بھ طبیعت و کشاورزی

شوربختانھ آنچھ امروز در اطراف .طبیعت جایگاه بسیار والایی در فرھنگ ایرانی دارد 
ستاھای ایران از در رو.ما دیده می شود ھیچ ھمخوانی با این باور نیاکان ما ندارد 

مردمان ساده و . . .کردستان و آذرآبادگان گرفتھ تا خراسان و کرمان و مرکزی و شمال 
حتی بھ ظاھر کم دانش بھ احترام طبیعت پس از بدنیا آوردن فرزند یک نھال میوه در خاک 

این باور نیک معنوی از یک سو برای انسان کھ ممکن است در آینده مقداری .می کارند 
 مزایای طبیعت استفاده کند جایگزینی می شود تا طبیعت نھ تنھا بھ مروز زمان متضرر از

از سوی دیگر ذخیره ای مادی برای ھمان فرزند در .نشود بلکھ گسترش نیز پیدا کند 
زرتشت .بادام و میوھای سودمند است ,درختان عموما گردو .سنین بالاتر می باشد 

ح و خرد و یکتاپرستی جھان طبعیت را مھم ترین عامل بقای بزرگوار نخستین پیام آور صل
احترام بھ پاسداری از آن بخشی از مشھورترین پندھای زرتشت بھ .انسان می شمارند 

.مردمان است 

پاک کننده اصلی  آب و باد را پاک نگھدارند . زرتشت پیروانش را امر نمود کھ خاک ,
راه ندارد باید آتشی روشن کنند تا پاکی از وجود در مکانھایی کھ خورشید .خورشید است 

آب را ھیچکس نبایستی آلوده کند زیرا از بزرگ ترین گناھان .آتش بھ آن مکان راه یابد 
. (و اگر کثافتی در آب دیدند باید داخل آب شوند و آن را بیرون بکشند .بھ حساب می آید 

 )211زرتشت پیامبری کھ از نو باید شناخت 
دحال است زمینی کھ زمان متمادی بدون بذر مانده است و در انتظار کشاورزی ماھر چھ ب

ھمانند دوشیزه ای است کھ زمان طولانی بی فرزند است و در اشتیاق شوھر .می باشد
 )24فرگرد سوم فقره ,وندیداد . (خوب است 

چھارمین مکانی کھ  ,ای یگانھ مقدس,ای آفریننده جھان مادی :در اوستا چنین آمده است 
آنجایی کھ گلھ ھا و رمھ ھا : و خوشبخت است کجاست ؟ خداوند فرمود زمین شاد

 )5فقره ,قسمت یکم ,فرگرد سوم ,وندیداد . (روزبروز بھ حداکثر رسند 
ظلم ستیزی و دادگری

.ظلم ستیزی و عدالت خواھی یکی دیگر از بارزترین خصوصیات فرھنگ ایرانی است 
دادخواھی کاوه آھنگر و قیامش بر ضد .طول تاریخ بارھا شاھد این امر بوده ایم در 

از مستندات تاریخي و نوشتھ ھاي .ضحاک تازی نخستین نمونھ این فرھنگ کھن است 
محققان، بخصوص كاوشھایي كھ از دو قرن پیش تا كنون صورت گرفتھ است و آثار و 

در ایران قبل از اسلام، قوانین و مقررات و شواھد موجود، بھ خوبي معلوم میشود كھ، 
اصولي براي تنظیم امور اجتماعي و قضایي افراد جامعھ تدوین كرده بودند كھ پایھ اصلي 
آنھا را عادات و سنن و رسمھاي ملي و فرمانھاي پادشاھان و قواعد مذھبي تشكیل میداده 

 پیش از 550این وضع در .در پس از اسلام نیز این امر ادامھ داشت و تکمیل گشت .است
میلاد ایران را با افتخار میتوان درست شبیھ بھ قوانین فدرال و قوانین محلي ایالات متحده 

 دانست  ھمچنین این مسالھ محرز شده كھ، در دوره ھخامنشیان 2007آمریكا در سال 
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قوانین و اصولي مدون و غیرمدون اعم از كیفري و مدني مربوط بھ سازمان قضایي و
طرز تشكیل دادگاھھا و رسیدگي بھ آنھا وجود داشتھ است و از نوشتھ ھاي ھرودت و 

استنباط میشود كھ در زمان ھخامنشیان )پلونارك و گزنفون(مورخان دیگر یوناني مانند 
قوانین مدون كیفري و قوانین مدني و قوانین مذھبي وجود داشتھ و آن تشكیلات وسیع كھ با 

قانون و دادگستری در ایران .( بر اثر وجود مقررات بوده استنظم خاص اداره میشدند
) احمد اشرف  -پیش از اسلام 

سفارش فردوسی بزرگ بھ دادگری
 تن آسان و از کین مگیرید یاد بکوشید و از داد باشید شاد

ھر کس نیابی بھ جز آفرین زتو گر دادگر باشی و پاک دین
 ھنرمند و بادانش و دادگر بماند تا جاودان این گھر

 بھ منشور آن دادگر بنگرد بدان تا ھر آنکس کھ دارد خرد
ی پایدار  بماند بھ گیتی بساگر دادگر باشد شھریار

 نمانی و نامت بماند دراز اگر دادگر باشی و سرافراز
 بباید ز گفتار و کردار کام اگر دادگر باشد و نیک نام
 از او ماند اندر جھان یادگار اگر دادگر باشدی شھریار

ن ھخامنشیان دادگاه شاھي مركب از، ھفت نفر قاضي بھ ریاست شاه،بھ طور دایم در زما
دادوران شاھي ھمیشھ در سفر و حضر با شاه ھمراه بوده اند،ولي این .برقرار بوده است

دادگاه در ظاھر مانند دیوان عالي كشور بود و براي مسایل مھم و رفع تعارض قوانین یا 
 بھ كار میرفتھ است و دادخواست استینافي یا فرجامي یا حل احكام و تفسیرھاي متناقض

بھ جرایم عمومي یا نظامي در دادگاھھاي كھ تحت .اعاده دادرسي بھ آنجا تقسیم میشده است
.نظر موبدان یا حكام تشكیل مییافتھ رسیدگي میشده است

قضاوت دیوان حرب را سپاه دادور مي نامیدند كھ، بھ امور لشگري رسیدگي 
از نظر صلاحیت، در آن عصر، ) ارسوط و حقوق در ایران باستان -افلاطون .(دمیكر

امور حقوقي و جزایي از یكدیگر منفك نبوده اند و دادرسي كھ، صلاحیت رسیدگي بھ 
از نوشتھ ھاي گزنفون چنین .دعاوي داشتھ است میتوانستھ بھ ھر دو قسمت رسیدگي كند

صول، عدالت، اطاعت از قضاوت و اجراي عادلانھ استنباط میشود كھ، ایرانیان نسبت بھ ا
قانون، توجھ زیادي داشتند بھ ھمین لحاظ دادرسان شاھي، ھیچ وقت بدون دادرسي و 

رسیدگي بھ كلیھ دلایل و شواھد و قراین پرونده امر و بدون شنیدن دفاعیات كامل متھم و 
اكماتي كھ از آن دوران از مح.بالاخره بدون اثبات تقصیر، حكم بھ كیفر صادر نمیكردند

در كتابھاي مورخان نقل شده است آشكار میشود كھ، برخي از اصول را، در دادرسي 
:جنایي بھ كار میبردند

. متھم با كمال آزادي مدافعات خود را بھ عرض ھیات دادگاه میرسانده است-
.ه است در دادرسیھاي جنایي، مانند امروز، دادگاه حداقل، از سھ نفر تشكیل میشد-
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 شاه ھیچ متھمي را قبل از دادرسي و اثبات تقصیر و صدور حكم قانوني مجازات -
.نمیكرد

 شاھنشاھان ھخامنشي مایل بوده اند بیشتر دعاوي مردم از راه داوري خاتمھ پیدا كند، -
اي با دیگري داشتھ چنان كھ كوروش بزرگ ، مقرر داشتھ بود كھ، اگر كسي محاكمھ

توافق داوراني را معین كنند تا بھ دعاوي آنان رسیدگي و آن را پایان باشد، طرفین با 
) احمد اشرف -قانون و دادگستری در ایران پیش از اسلام .(دھند

اغلب شاھنشاھان ایران خود .در ایران باستان مقام داوري شریفترین مقامھا بھ شمار میآمد
.ي قضایي مردم رسیدگي میكردندریاست دادوران را بر عھده داشتند و شخصا بھ كارھا

بودند كھ در تورات در كتاب )بر اساس عدد مقدس ھفت (عده قضات شاھي ھفت تن 
استر و مردخاي نام ھفت تن از دادوران زمان خشایارشا با قدري تحریف ذكر شده 

در كتاب تاریخ ایران باستان استاد پیرنیا بھ نمونھاي اشاره) استر باب اول -تورات .(است
یكي از قضات آن زمان موسوم بھ سیسامنس از كسي رشوه گرفت و حكمي :شده است كھ

حكم اعدام او را صادر )دومین پادشاه ھخامنشي(بر خلاف حق صادر كرده بود، كمبوجیھ 
كرد و امر داد تا پوست او را كنده و روي مسند قضاوت انداختند و پسرش كھ بعد از او 

.وت میكردقاضي شد روي ھمان مسند قضا

سعدی بزرگوار 
)جای (کھ در سایھ عرش دارد مفر روز مشحر تن دادگر)نیک (خنک

 دل مردم خراب و گنج آباد نکند ھرگز اھل دانش و داد
انوشیروان دادگر : بدانید و آگاه باشید کھ کشور با بی دینی پایدار خواھد بود و زندگی 

ود را ادامھ خواھد داد ولی ظلم پایدار نماند و بزرگترین قدرتھای جھان را چرخھ خ
.سرنگون خواھد کرد 

کھ  فردوسی بزرگ از عدالت و برابری اجتماعی مردم ایران در زمان شاھنشاھی قباد (
:چنین می فرماید )بعدھا اندیشھ مارکسیست و کمونیست تیز از آن گرفتھ شد 

 تھي دست با او برابر بود  بود ھمي گفت ھر كو توانگر
توانگر بود تار و درویش پودنباید كھ باشد كسي بر فزود

فزوني توانگر حرام است نیزجھان راست بایدكھ گرددبھ چیز

و یا نمونھ ای دیگر خسرو بھ فرزندش شیرویھ چنین نصیحت میکند بھ نقل از سعدی 
در اندیشھ این باش کھ ھمیشھ صلاح رعیتان کشور را در نظر داشتھ باشی  بزرگوار :
در .زیرا آنان از ظالمان و بیدادگران فراری ھستند و بھ فکر نابودی ظالم در خواھند آمد 

مردمان جھان ھمگی می گذرند ولی .جھان ھستی برتر از انصاف و عدل چیزی نیست 
خدا ترسان را مامور .اھد ماند و آیندگان تو را ستایش می کنند این نام نیک است کھ خو

مطمئن باش کسانی کھ فقط نفع و .دھقانان و مستضعفان کن زیرا آنان ظلم نخواھند کرد 
اگر خواھی کھ نامت جاودانھ .صلاح تو را در نظر می گیرند بھ مردمان جفا خواھند نمود 

ندیشان کشور را مخفی مکن و آنان را بھ مردم  خردمندان و نیک ا-برای آیندگان بماند
پادشاھان و بزرگان گذشتھ ایران ھمھ رفتند و تو نیز خواھی رفت پس در .معرفی کن



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 401

افرادی را کھ ذاتا بد اندیش ھستند بھ سزای .اندیشھ گذاشتن خاطره نیک از خودت باش 
ز گناه مجرم خشمگین شدی ھنگامی کھ تو را داور قرار دادند و تو نیز ا.اعمالشان برسان 

.کمی صبر و تفکر کن و اگر پسندیده بود وی را عفو کن 

ایمان و یکتاپرستی
ایرانیان چھ پیش از اسلام در زمان زرتشت بزرگوار و چھ در پس از اسلام یکتا پرست 

سپاس از خداوند بزرگ  .بودند و در زمره نامورترین ملتھای متدین جھان قرار داشتند
بسیاری از مردمان بر این .یچ زمان و مکانی بر یک ایرانی پوشیده نبوده است در ھ

باورند کھ اروپاییان ھنگامی کھ بر میز غداخوری می نشینند و برای سپاس از نعمتھای 
در !خدا نیایش میکنند از نقاط برجستھ و شایان توجھ آنھا در قدردانی از خداوند است 

 و ھیچ نمی دانند کھ در آموزه ھای دینی نیاکان ایرانحالی کھ از خود بیگانھ ھستند
:بھ این امر بارھا سفارش شده است )زرتشت (

اوست .من نام ھرمزد را می ستایم زیرا کھ او مواشی و زمین و درختان و آب را آفرید 
یایشھا این نمونھ ای از ن.کھ بھ غداھا لذت داده و خوبی ھا روی زمین را آفریده است 

.اوستایی سھ ھزار سالھ ایرانی بوده است کھ پیش از تناول غدا خوانده می شده است 
 سال پیش بھ وضوح 1800در )اردشیر بابکان (نمونھ دیگر در کارنامھ ارتخشیر پاپکان 

:آورده شده است 
 گرفتھ )دعای قبل از غذا (او واج .روزی اردشیر از نخچیر گرسنھ و تشنھ اندر خانھ آمد 

بدست اردشیر )آمیختھ (و شکر گمیختھ )نوعی شربت(بود و کنیزک آن زھر با پست 
. . .از دیگر خورش فرمای خوردن )پیش از غذا (داد بھ اینکھ کزک 

یزدان پرستی فردوسی بزرگ 
 نگھ کن بدین گردش روزگارز یزدان بترس و زما شرم دار

سعدی بزرگوار 
وگر جامھ بر تن درد ناخداتی آنجا کھ خواھد خدا رود کش

لوح آریارمن پادشاه ایرانی بھ سال 640 پیش از میلاد مسیح
.نوه ھخامنش .شاه در پارس پسر چیش پیش شاه .شاه شاھان .آریارمن شاه بزرگ 

.وب است این کشور پارس کھ من دارم دارای اسبان خوب و مردان خ:آریارمن شاه گوید 
.بھ خواست اھورامزدا من شاه در این کشور ھستم  اھورامزدا بھ من یاری ارزانی فرماید 

بزرگ در پاسارگاد 550 پیش از میلاد سنگ نبشتھ کورش
من در این كشورھا بھ خواست اھورا .خداوند بزرگ كشورھا را بھ دست من سپرده است 

.مزدا آرامش برقرار كردم 
کتیبھ ھای بدست آمده از پاسارگاد

بھ لطف .كھ من نگھدارش باشم .اھورا مزدا این كشور پارس را بھ من عطا كرده است 
براي كسي كھ . .....اھورا مزدا بھ من یاري دھد .اھورا مزدا من پادشاه این كشورم 

او .اھورا مزدا بزرگ است .اھورا مزدا را مي پرستد قدرت ھست شادماني ھست 
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بشر را آفرید .آسمان پر از شگفتي ھا را آفرید .او جھان را آفرید . كرد كوروش را شاه
.و براي او خوشي آفرید نیك بدانید كھ ناخوشي ھا ازان اھریمنان است 
521 پیش از میلاد سنگ نبشتھ داریوش بزرگ ھخامنشی در مصر ,
فرید ، كھ مردم را خداي بزرگ است اھورامزدا ، كھ زمین را آفرید ، كھ آن آسمان را آ

آفرید ، كھ شادي را براي مردمان آفرید ، كھ داریوش را شاه كرد ، كھ بھ داریوش شاه 
.شھریاري را ، كھ بزرگ و داراي اسبان خوب و مردان خوب است ، ارزاني فرمود 

490 پیش از میلاد سنگ نبشتھ خشیارشا در گنجنامھ ھمدان ,
کھ مردم .کھ آن آسمان را آفرید .ن زمین را آفرید کھ ای.خدای بزرگ است اھورامزدا 

یک شاه از بسیاری .کھ خشیارشا را شاه کرد .کھ شادی را برای مردمان آفرید .را آفرید 
.یک فرماندار از بسیاری 

490 پیش از میلاد قصر وان , سنگ نبشتھ خشیارشا در ترکیھ ,
ن خدایان است ، كھ زمین را آفرید ، كھ خداي بزرگ است اھورامزدا ، خدایي كھ بزرگتری

آن آسمان را آفرید ، كھ مردم را آفرید ، كھ شادي را براي مردمان آفرید ، كھ خشیارشا را 
شاه .من ھستم خشیارشا .یگانھ شاه از بسیاري ، یگانھ فرمانروا از بسیاري .شاه كرد 
ر این زمین بزرگ و دور و شاه شاھان ، شاه كشورھاي داراي ملل بسیار ، شاه د.بزرگ 

.دراز ، پسر داریوش ، شاه ھخامنشي 
شھر پارسھ 465 پیش از میلاد  سنگ نبشتھ اردشیر اول ,

کھ مردم ,کھ آن آسمان را آفرید ,کھ این زمین را آفرید  ,خدای بزرگ است اھورامزدا
 بھ خواست .کھ اردشیر را شاه کرد ,کھ شادی را برای مردمان آفرید ,را آفرید 

.پس از او من بنا کردم .اھورامزدا این کاخ را خشیارشا کھ پدر من بود شروع کرد 
.اھورامزدا مرا و شھریاری مرا و آنچھ کھ کرده شد را بپاید 

424 پیش از میلاد  شھر پارسھ سنگ نبشتھ داریوش دوم ,
 این سرزمین دور و ، شاه بزرگ شاه شاھان شاه کشورھا، شاه درمن ھستم داریوش شاه

بھ خواست .این کاخ را اردشیر کھ پدر من بود بنا کرد .دراز ،پسر اردشیر شاه ھخامنشی 
.اھورامزدا پس از آن من بنا کردم 

مروج الذھب مسعودی  224 میلادی , فرمان اردشیر پاپکان بھ مناسبت تاجگذاری ,
اختصاص داد و ما را مشمول عنایت سپاس و ستایش باد خدائی را کھ نعمتھایش را بھ ما 

دوباره آرام ساخت و مردم را از شورش)ایران (خدایی کھ کشور ما را .خود ساخت 
او را چنانکھ شایستھ است می ستایم و از نعمتھایش .بھ اطاعت در آورد )ھرج و مرج (

تلاش خودم را در ای مردم بدانید کھ من ھمھ .کھ بھ ما ارزانی کرده است قدردانی میکنم 
نیکی بھ بندگان ,آباد سازی و رونق کشور,ایجاد رفاه برای رعیت ,راه برقراری عدالت 

حفظ یگانگی ملی و بازسازی خرابیھا بھ کار خواھم گرفت,
ترجمھ لوکونین  کعبھ زرتشت استان فارس , سنگ نبشتھ شاپور یکم 240 میلادی ,

اری دادند و بھ کمک آنان ھمھ شاھنشینھا را بھ ھاي ما را یو چون خداوند شاھنشاھي
تصرف در آوریدم بنابراین ما در این شھرھا آتشکده ھای بسیاری بنا نمودیم و موبدان 

بسیاری را از خود خشنود ساختیم تا اھورامزدا بزرگ را ستایش کنیم و فرمان دادیم تا در 
و .ش افتخار بھ نام شاپور بنا شود کنار این نبشتھ بیادبود و شادی روان ما و نیاکان ما آت

باز ھم آتش افتخار دیگری بھ نام آذر ناھید یا آتورناھید بھ خاطر شادی روان فرزند ما 
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ھرمزد اردشیر بزرگ شاه ارمنستان بنا گردد و سپس آتش افتخار دیگری بھ نامھای نرسی 
ایای تقدیم شد کھ سپس برای این آتشکده ھا ھد.و روان آریایی مزداپرست او بپا کردند 

ھمگی در لیست فھرستھای نظامی دولت بھ ثبت رسید بھ خاطر شادی روان ما ھر روز 
.غلھ و شراب ھدیھ تقدیم شد ) لیتر 40(یک بره و یک مودی و نیم 

در ھنگام عبور از تخت جمشید  321 میلادی , سنگ نبشتھ شاه سکستان ,
گان شاھنشاه شاپور شاه ایران و انیران کھ سپندارمز ماه از سال دوم بغ مزداپرست خدای

غیر (فرزند مغ مزداپرست ھرمزد شاھنشاه ایران و انیران .چھره ای از ایزدان دارد 
کھ چھره ای از ایزدان دارد از کاخ خداوندیشان روانھ خیر شد و از این مکان )ایرانیان 

تان شد و بھ کاخ صد روانھ سکس)در فارس (او از این مکان از استخر .عبور کرد 
در کنار وی نھوھرمیزد و مغ .رسید و کنار این بنا شراب نوشید )شھر پارسھ (ستون 

نرسی و رازودن فرزند مھر شھرب و دیگر آزادان پارس و سکستان و تورستان و 
سپس وی فرمان بھ شادی داد تا .فرستادگان ھمھ سرزمینھا ھمراه شاھنشاه ایران بودند 

او .او شاھنشاه شاپور را ستود .سپس او نیای خود را ستایش کرد .یش کنند یزدان را ستا
سپس از خداوند )تخت جمشید (خود را ستود  او کسانی کھ این بنا را ساختند را ستود 

.برای آنان آمرزش خواست 
در نبشتھ ھای پھلوی انوشھ روان آذر بادسپندان در ایران باستان آمده است

. و دوستان خود یگانھ بیاندیش و ھرگز گستاخی مکن نسب بھ اورمزد
در نبشتھ ای کھ از بوذرجمھر فیلسوف ایران باستان در زمان شاھنشاھی نوشیروان 

باقی مانده چنین آمده است 
.از میان مردم آنانی فرخ تر ھستند کھ بی گناه تر ھستند 

.آنکسی بی گناه تر است کھ قوانین یزدان پاک را اجرا کند 
.قانون یزدان بھی و راستی است

.پندار نیک است,گفتار نیک ,بھی اندیشھ نیک کردار 

فردوسی بزرگ درباره جاودانگی یزدان پاک می فرماید :
 کھ منشور تیغ تو را برنخواندبھ گیتی جز بھ یزدان پاک نماند

 سرانجام خشت است بالین تواگر چرخ گردان کشد زین تو
8 آمده است : ای خداوند جان و خرد تو سرچمشھ منش پاک و  ھات 31 بند در یسنا ,

.آفریننده راستی و داوری و دادگری ھستی 
منم: از زبان اھورامزدا آمده است 30 بخش1در کتاب دینی باستانی ایران دینکرت دفتر 

رم نیک است و ھرکس از این سھ پیروی کند او را دوست خود آنکھ اندیشھ و گفتار و کردا
.میپندارم 

ھنر و موسیقی غنی ایرانی
-در موسیقی ایرانی بھ ھیچ وجھ ھجویات .موسیقی در ایران مقام بسیار والایی دارد 

بھ ھمین روی این موسیقی پس از پنج ھزار . فساد و ھرزگی را نمی توان یافت -لودگی 
بزرگان ایرانی ھمگی بر این .است و امروز روزبھ روز گسترش می یابد سال مانده 

ھنر و موسیقی ایرانی دارای .عرفان و موسیقی ارزشمند ایرانی تاکید بسیار کرده اند 
جایگاھی جھانی می باشد کھ بدون شک پتانسیل بسیار بالایی در صحنھ گیتی در خود نھان 
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این امر نیز .از آن بھره برد ز آنچھ دیده می شود امروزه میتوان بسیار بیشتر ا.دارد 
برخی از شگفتی ھای معماری .پیرامون معماری کھن و ارزشمند ایرانی نیز صادق است 

 سالھ در جنوب بغداد در عراق 1800ایوان مدائن :کھن ایران را میتوان چنین اشاره کرد 
کاخھای جھانی پارسھ -ان  سالھ زیگورات چغازنبیل خوزست3200 معبد چندین طبقھ -
 سالھ بابک 1500 دژ - سالھ آذربایجان 3000 آذرگشنسب -در پارس )تخت جمشید (

 سالھ آناھیتا در 2200 معبد- سالھ فلک الافلاک خرم آباد 1600 قلعھ -خرمدین کلیبر 
 سالھ کوروش بزرگ در پاسارگاد و صدھا اثر 2500 آرامگاه ورجاوند -کرمانشاھان 

اری زیبای جھانی کھ میتواند ایران را بھ یکی از قطب ھای توریستی دنیا تبدیل کند و معم
.دیگر نیازی بھ استفاده از منابع ملی نفت و گاز و طلا نداشتھ باشیم

از سویی دیگر موسیقی عرفانی و کھن ایران زمین ھمیشھ صحنھ ساز بزرگترین و خاطره 
رقص ھای جھانی . برای شنودگان بوده است انگیز ترین لحضات عرفانی و خداباوری

نوای دلنشین پاواروتی .سماع مولانا جلال الدین محمد بلخی نمونھ بارز این امر است 
استاد شھرام ناظری کھ بیشتر از اشعار مولانا و حافظ و )بھ قول آمریکایی ھا (ایران 

نشان از این . . .ریان و خیام و سعدی برای کارھای شگفتش استفاده میکند و یا استاد شج
این اساتید و دھھا نمونھ دیگر کھ .روحیھ سلوک معنوی آمیختھ بھ موسیقی دلنشین دارد 

. سال قدمت موسیقی ایران زمین ھستند 5000مجال نام بردنشان نیست حاصل 

 از سنگ نگاره بدست آمده در چغامیش خوزستان کھ نشان از نخستین گروه ارکست 
زمان ھخامنشی و ) پیش از میلاد 330-559( موسیقی ھای حماسی جھانی است تا

 روز مردم ایران یک 365کھ برای ) پس از میلاد 628 تا590(سپس باربد و نکیسا 
موسیقی ساختھ بودند تا ھمگان بھره ببرند و شاد باشند ھمگی نشان از یک پشتوانھ عظیم 

بارزترین موسیقی ھای عرفانی و . نمود فرھنگی است کھ باید آن را زنده کرد و جھانی
- نی- بربط - تنبور - تار -غیر عرفانی ایران کھ مقام جھانی دارند را میتوان سھ تار 

موسیقی چنان جایگاه بزرگی در .نام برد . . . قیچک و  - رباب - کمانچھ - سنتور  -چنگ
پس از مرگ بر سر فرھنگ ایرانی دارد کھ حافظ و مولانا چنین وصیت می کنند کھ 

:مزارشان بھ جز شادی و چنگ و موسیقی نواختھ نشود 

حافظ شیرازی عارف و اندیشمند جھانی 
 بھ آیین مستان بریدم بھ خاکمن از آنکھ گردم بھ مستي ھلاک 

 پس آنگاه بر دوش مستم نھیدبھ آب خرابات غسلم دھید 
 بھ راه خرابات خاکم کنیددبھ تابوتي از چوب تاکم کنی

میارید در ماتمم جز ربابمریزید بر گور من جز شراب 
 بنالد بجز مطرب و چنگ زنمبادا عزیزان کھ در مرگ من 

کھ سلطان نخواھد خراج از خرابتو خود حافظا سر ز مستي متاب 
مولانا جلال الدین محمد بلخی پدر عرفان و اندیشھ جھان 

تو را خر پشتھ ام رقصان نماید اگر بر گور من آیی زیارت 
کھ در بزم خدا غمگین نشاید میا بی دف بر گور من برادر
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عطار نیشابوری عارف برجستھ 
لحن موسیقی خلقت را سپاس گردد از جان مرد موسیقی شناس

حافظ شیرازی
 کنمیحاشا کھ من بھ موسم گل ترک م

 کنمی کار کنی ازنمی لاف عقل ممن
 کجاست تا ھمھ محصول زھد و علممطرب

 کنمی کار چنگ و بربط و آواز ندر
فردوسی بزرگ 

 دل از بودنی ھا بپرداختند می و بربط نای برساختند
 بھ چنگ ار چنگ و می آغاز کن بنھ پیشم و بزم را ساز کن

اوحدی مراغھ ای 
 راھی بزن کھ ره بزند عقل و ھوش رامطرب چو بر سماع تو کردیم گوش را

سعدی بزگوار 
مطرب بزن آن ساز را ,آن جام می  ساقی بیار ش یافتم آن دلبر تناز راوقت طرب خو

مطرب بزن آن نوای بر چنگ لرنگساقی بده آن شراب گ
امیر خسرو دھلوی 

بسوز این دلش عشق پرورده را بیا مطرب ساز کن پرده را 
ارزش والای ھنر از دیدگاه فردوسی بزرگ 

ھ کس  ندادند شیر ژیان را بھنر نزد ایرانیان است و بس
    بھ نیکی ندارند از بد ھراسھمھ یکدل انند و یزدان شناس

 ھنرمند باید تن شھریار ھنر بھتر از گوھر نامدار
 از این تخمھ ھرگز نبد کس بھ رنج ھنر پرور و راد و بخشنده گنج

سعدی بزرگوار 
 کھ ھم میوه داری و ھم سایھ وررخت ھنربسی پای دار ای د

فرھنگی کھ ایران را سرزمین نیروی مافوق بشر میداند
در کتبھای باستانی و باور نیاکان ما ھمیشھ این اعتقاد وجود داشتھ است کھ ایران 

این امر از .سرزمینی است کھ توسط خداوند و برگزیده گانش انتخاب و بنا گشتھ است 
شاید نتوان این امر را اثبات .ترائیسم و زرتشت تا پس از اسلام وجود داشتھ است آئین می

یا شاید با خرد و اندیشھ انسان شک برانگیز باشد ولی نکتھ ای کھ در این باب دارای .کرد 
رشادتھا و یک نیروی فوق ,اھمیت است این می باشد کھ ھمین باور موجب پیوستگی ھا 

بھ ھمین . ما شده است کھ ملت ایران را از دیگر ملتھا تمیز میدھد طبیعی در میان مردمان
روی بوده است کھ مردم ما ھمیشھ در حفظ خاکشان و پاسدارای از آیین و فرھنگشان 

برای نمونھ میتوان بھ این نسکھای باستانی در دین بھی زرتشتی اشاره .کوشا بوده اند 
:نمود 

)ایران (بیافریدم ایران ویچ )خداوند ( اھورامزدا نخستین و بھترین سرزمینی کھ من
است آنجایی کھ رود نیک دایتی روان است . ,نسکھای باستانی ایران زمین فرگرد اول (

)30 ,20وندیداد 
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نمی توان بھ راحتی این امر تائید یا رد کرد زیرا فلسفھ ای ورای اندیشھ بشر پشت آن قرار 
.سلام بھ نام ایران سرزمین صاحب الازمان نام گرفتھ است ھمین امر در پس از ا.دارد 

.زیرا ھمان اندیشھ گذشتگان بھ رنگ و بوی اسلامی در آمد تا این باور ملی حفظ شود 
 موجب دفاع ھشت سالھ ایرانیان از خاک و میھن و ایمانشان شد 1360ھمین باور در سال 

ھا کشور بزرگ و قدرتمند جھان در  کشور جھان اسیر داشتیم و دھ30نبردی کھ ما از .
حمایت از عراق برخواستھ بودند ولی رشادت ھا و نیروی ایمان و میھن پرستی موجب شد 

.شبانھ روز با چنین اھریمنانی مبارزه کنیم 

احترام بھ باورھا و گویشھا یکپارچگی ,
ی باشد و بھ کمتر کشوری را در جھان میتوان یافت کھ اینچنین دارای تنوع قومی و گویش

,ھمین دلیل یکی از رمزھای موفقیت و ماندگاری ما نیز ھمین احترام بھ آداب و رسوم 
ایرانیان با تمام تنوع قومی و زبانی ھمگی بخشی از .زبانھا و گویشھای ھر منطقھ است 

بر,برخی با سواستفاده از ھمین موھبت الھی .یک ملت کھن و بزرگ تاریخ ھستند 
ری انگلستان پیرامون ملیت سازی اقوام ایرانی دامن می زنند و از این پروژه استعما

فرصت بزرگ کھ خداوند در این سرزمین قرار داده است در جھت متلاشی کردن این 
برای نمونھ ساخت گروھک ھای وابستھ بھ استعمار ھمچون .اتحاد تاریخی بھره می برند 

... ) .پان ترکیسم  ,حزب دموکرات خلق عرب,الاھوازی ,جندالله(

 با نگاھی بھ شھرھای مختلف ایران مشاھده میکنید کھ چھ شگفتی ھای گوناگونی در دل 
آداب و رسوم و لباس ھای ھر ,درست است کھ بھ ظاھرگویش .این کشور نھفتھ است 

برای مثال .منظقھ با یکدیگر متفاوت است ولی در ریشھ ھمگی بھ یک نقطھ باز میگردند 
ورد کمتر گویش بلوچی یا تالشی را متوجھ می شود در حالیکھ ھمگی ریشھ ای از یک ک

.زبان پھلوی ایران باستان دارند و فقط شاخھ ھای منطقھ ای زبانشان متفاوت است 
,جشنھای نوروز ,آداب و رسومھای زیبا در مراسمھای عروسی ,ھمینطور لباسھای زیبا 

این تنوع زیبای قومی میتواند بھ بزرگترین .د مذھبی سیزده بدر و اعیا,چھارشنبھ سوری 
جذب میلیون ھا .فرصت و پتانسیل برای قطب توریستی شدن ایران در منطقھ تبدیل شود 

.گردشگر برای دیدن این فرھنگ و تمدن کھن 

در طول تاریخ ھیچگاه دیده نشد کھ قومی ایرانی بر قومی دیگر شمشیر بکشد و ھیچگاه 
در نگاره ھای تخت .ست کھ قومی در ھنگام نیاز بھ یاری قوم دیگرش نشتابد دیده نشد ا

جمشید سربازان پارسی و مادی کنار یکیدگر ایستاده اند و ھیچکدام بر دیگری برتری 
این احترام بھ قومیت ھا در ایران ریشھ تاریخی دارد و دقیقا عکس آن در مورد .ندارند 

سالھای صدر اسلام صدھا جنگ میان یکدیگر بر سر تازیان در .اعراب دیده می شود 
آخرین نمونھ آن را میتوان در عراق سال . نام و حکومت داشتھ اند - قدرت - مذھب -دین 

 دیده کھ چگونھ یک شیعھ فرد سنی دیگری را می کشد و برعکس سنی چگونھ بر 2007
این امر بی فرھنگی  ...یا نبردھای خونین ملی در فلسطین و لبنان و.شیعھ شمشیر میکشد 

 سال گذشتھ بسیار بھ 50قومی مختص تازیان نیست و حتی در اروپا و آمریکا در ھمین 
آنان را .سفید پوستان بر میلیون ھا سیاه پوست اسلحھ کشیدند .وضوح دیده شده است 
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انسانھای بربر و دستھ چندم خطاب می نمودند و حتی کمترین امکانات یک انسان معمولی 
.ا از آنان دریغ میکردند ر

دفاع از کشور و میھن دوستی
ریشھ این مھر و عشق بھ این سرزمین بسیار فراتر از تصور تاریخ نگاران و مورخین 

کاوه آھنگر و آرش کمانگیر دوتن از .شاید چھار ھزار پیش و شاید ھم فراتر از آن .است 
کماندار ,آرش .یخ ایران بوده اند بزرگ ترین اسطوره ھای این میھن دوستی در طول تار

.ارتش منوچھر شاه است کھ برای مرزبندی جدید با افراسیاب مامور پرتاب تیر می شود 
آرش کھ شعلھ ھای نخستین مھر ایران دوستی را در دل ایرانیان برافراشت با تمام وجود 

بی درنگ پس از چنان تیری را از دماوند پرتاب میکند کھ در کنار جیحون فرو می آید و 
فردوسی بزرگ چنین می فرماید : پرتاب آرش جانش را از دست می دھد .

 بر این بوم و بر زنده یک تن مباد چو ایران نباشد تن من مباد
  زن و کودک وخرد و فرزند خویشز بھر بر و بوم و پیوند خویش

ن بھ کھ کشور بھ دشمن دھیم از آھمھ سر بھ تن کشتن دھیم

در طول تاریخ این سرزمین مملو از نبردھایی است کھ برای دفاع از کشور یا زنده نگاه 
داشتن فرھنگ و ھویت ایرانی انجام گرفتھ است کھ بھ اختصار میتوان بھ برخی از آنان 

:اشاره نمود 
 پیش 330ھ سال حدود نبرد آریوبرزن در مقابل اسکندر گجستک و جان دادن دراین راه ب

.از میلاد
نبرد ابوسلم خراسانی برای پایان دادن بھ حکومت ننگین اعراب بنی امیھ و جان دادن 

. ھجری قمری125دراین راه بھ سال 
 نبردھای استاذسیس برای بازگشت بھ ھویت ایرانی و پایان حکومت ھای تازی و جان 

. ھجری قمری150دادن دراین راه بھ سال حدود 
 سال دلاوری ھای میھن پرستانھ در آذرآبادگان جھت برقراری 22 قیام بابک خرمدین و 

. ھجری قمری 223حکومت ملی در ایران و جان دادن دراین راه بھ سال 
قیام مازیار در طبرستان برای برپا کردن حکومت ملی ایرانیان و جان دادن دراین راه بھ 

. ھجری قمری223سال 
وبین در زمان پادشاھی ھرمز چھارم برای مقابلھ با ترکان وحشی مغول نبردھای بھرام چ

.در ایران
636دلاوری ھای رستم فرخزاد در نبرد قادسیھ با اعراب و جان دادن دراین راه در سال 

نبردھای مرداویچ پسر زیار و شکست لشگر تازی المقتدر عباسی و در نھایت .میلادی 
. ھجری قمری323جان دادن دراین راه در سال 

. نبردھای یعقوب لیث رویگر در برابر تازیان بدوی جھت بازگشت بھ ھویت ایرانی
نبردھای سنباد از نیشابور و سپس بھ ھلاکت رساندن منصور خلیفھ جنایتکار عرب و جان 

.دادن در ھمین راه 
سپاه روم  نبردھای سورنا سردار ایران دوست دوره اشکانی جھت دفاع از ایران در برابر 

.کھ ھمھ سالھ ایران را مورد یورش قرار میدادند 
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 نبرد فیروز نھاوندی در گرفتن انتقام از اعراب و بھ قتل رساندن عمرابن خطاب و سپس 
. . .کشتھ شدنش توسط تازیان و 

چنانکھ بابک خرمدین سردار نامور ایرانی بھ افشین مزدور خلیفھ ستمگر عباسی در 
شخصی کھ بھ میھن خود خیانت کند در نزد دیگران قربی  ھنگان مرگ چنین گفت:

.نخواھد داشت و ھیچکس بھ فرد خود فروختھ اعتماد نخواھد کرد
و یا نادرشاه افشار دلاور مرد ایران زمین چنین فرمود :

 کشورم بھ این امید کھ افتخاری ابدی برای,تمام وجودم را برای سرفرازی میھن بخشیدم 
 و برای اراضی ایران ھیچ وقت گفتگو نمی کنم بلکھ آن را بھ ھمراه قدرت کسب کنم

.فرزندان کشورم بھ دست می آورم 

ایستادگی ایرانیان در برابر حکومت اسکندر از دید رمان گیرشمن 
ھرگز تسلط حقیقی بر ایران پیدا نکردند و نمی دانستند چطور یک )ھلنیھا (سلوکیان 

 نھ از لحاظ اخلاقی توانستند بر ایرانیان د و نھ از لحاظ سیاسی ودولت ملی تشکیل بدھن
.بھ طور کلی میتوان گفت ھلنیسم در ایران شکست خورد .چیره شوند 

در آموزه ھای اوستایی ایران .یکی از عوامل ایجاد این میھن دوستی مھر ایرانی است 
اتی دارد کھ در اوستا بھ آن اشاره مھر صف.مھر یکی از بلندمرتبھ ترین جایگاھھا را دارد 

مھر بی رونق کننده ممالک خصم .مھر پیروزی و استوار کننده مملکت است :شده است 
 فقره 3وندیداد . (مھر حامی کیش مزدیسنا است .مھر پاسبان بیدار و دلیر است .است 

 )8 -18 کتاب 15 دینکرد جلد -41

دانش و تربیت , علم اھمیت پیشرفت ,
شاپور اول ساسانی :

.ای مردم سلاح ھایمان مرزھا را می گشاید و دانش ما مغزھا را
 میلادی بنا شده 250بر درگاه دانشگاه بین المللی ایران در خوزستان کھ بھ سال حدود 

دانش و ھنر برتر از زور و شمشیر است :است شاھنشاھان ایران اینگونھ نوشتھ بودند 
فردوسی بزرگ خرد و دانش را سرلوحھ آموزه ھای ایرانی می داند :

 خرد را ھمان بر سر افسر کنیدز دانش روان را توانگر کنید
 بدانش روان را ھمی پروردچنین دان کھ ھر کس کھ دارد خرد

 از ایرا ندارد بر کس شکوهز نادان بنالد دل سنگ و کوه
پیامبر اسلام :

اگر دانش در ثریا باشد مردان سرزمین پارس بدان دست پیدا خواھند کرد 
سفارش بوذرجمھر فیلسوف ایران باستان درباره خرد :

خرد چنانچھ آنرا بد خوی و خرد و ھنر و دانش نزد مردمان چگونھ بی زیان تر است ؟ 
تی چنانچھ آنرا کین وری بھ دوس,ھوشمندی چنانچھ آنرا بدعت نباشد ,اندیشی نباشد 

, رادی ھرگاه آنرا ھرزگی نباشد ,خرسندی چنانچھ آنرا بد رفتاری نباشد ,نباشد
احترام ,فروتنی ھرگاه آنرا فریبکاری نباشد ,شکوھمندی ھرگاه آنرا ناخرسندی نباشد 

را کوشایی ھرگاه آن,یگانگی ھرگاه آنرا دورویی نباشد ,ھرگاه آنرا خودسری نباشد 
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در نھایت برای مردمان دانایی و خرد بھتر ,دانایی ھرگاه آنرا غرور نباشد ,رشک نباشد 
.از ھمھ چیز است 

چرا کھ  دانا باید با دانش خود نادان را آگاه سازد . 18 آمده است : ھات 31 بند در یسنا ,
.نباید نابخرد در نادانی بماند 

سخن پایانی 
. دلی پرامید و روشن آینده را از آن مردمان ایران زمین می داند نویسنده این جستار با

زیرا کھ ما با کارنامھ ای کھن و جھانی پای بھ عرصھ زندگی مدرن گذاشتھ ایم و بھ ھمین 
دینی و فرھنگی این زندگی مدرن را ,اندیشھ ای ,روی میتوانیم خلع ھای موجود اخلاقی 

 تمامی کشورھای دنیا با منش نیک و اندیشھ پاک پرنماییم و ھمگی در کنار یکدیگر با
,دخالتھا ,ملت ایران با ھمھ ملتھای جھان با وجود ھزاران بار نامردمی ھا .زندگی نماییم 

تعامل و دوستی خود را در طول تاریخ اعلام نموده است و ,فتنھ انگیزی ھا و غارتھا 
رھای فتنھ انگیز و استعمارگر جھان نباید این مھر و اندیشھ ایرانی موجب سواستفاده کشو

گردد زیرا ھمانطور کھ تاریخ مھر ایرانی را بارھا ثابت کرده است قدرت و میھن دوستی 
آبھا و خاکھای ,ایرانیان را نیز در خود جای داده است و کوچکترین تعدی بھ حقوق ملی 

شھ پاک ایرانی بھ امید روزی کھ اندی.این کشور پاسخی شدیدتر را در بر خواھد داشت 
: مولانا گسترده شود و آرزوی دیرینھ مولانا در جھان امروز برآورده شود .

. . .از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست 
www.ariarman.com

================================================

فرھنگ ایرانی از دید بیگانگان
آریا بھرام

تی نشوم نظر خوانندگان را بھ سسات افراطی ناسیونالینکھ محکوم بھ احسا ایبرای
:نظرھای بزرگان  و صاحب نظران و مشاھیربیگانھ جلب میکنم 

ھرودوت می گوید :
آنان . ایرانیان بھ کشورھای اطراف خود احترام زیادتری نسبت بھ دیگران میگذارند 

گر ھر دو شخص از یک ا.زمانی کھ کوچھ ھا بھ یکدیگر می رسند یکدیگر را می بوسند 
اگر یکی پایین تر از دیگری باشد صورت .طبقھ باشند لبھای یکدیگر را می بوسند 

.یکدیگر را می بوسند
افلاطون در کتاب قوانینش می گوید :

از اینرو نخست .اندازه میان بردگی و آزادگی را نگاه می داشتند )ایرانیان (پارسیان 
)کورش بزرگ ( از ملتھای جھان شدند در زمان اوسیاریخود آزاد شدند و سپس سرور ب

فرمانروایان بھ زیر دستان خود آزادی میدادند و آنان را بھ رعایت قوانین انسان دوستانھ و 
مردمان رابطھ خوبی با پادشاھان خود داشتند از این رو در .برابری ھا راھنمایی میکردند 

از این رو شاھنشاه در .نگھا شرکت میکردند موقع خطر بھ یاری آنان میشتافتند و در ج

www.ariarman.com
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آزادی و مھرورزی و رعایت .راس سپاه آنان را ھمراھی میکرد و بھ آنان اندرز میداد 
.حقوق مختلف اجتماعی بھ درستی انجام میگرفت

ھانری المانی می نویسد :
در مراعات گرچھ چینی ھا .مھمان نوازی ایرانیان بھ حد کمال است و شھره جھانی دارد 

ادب و احترام بھ مھمان معروفند ولی اگر جھانیان ایرانیان را آنچنان کھ باید می شناختند 
زیرا ایرانیان بھ .مسلما در صفت مھمان نوازی آنان را بر چینی ھا برتری می دادند 

.نسبت ھر مھمان و بر حسب شخصیت و احترام شخص متقابل بھ وی ارج می نھند 
 باورند کھ اگر بر مھمان بیش از ارزش وی ارج نھی گویی بھ او توھین ایرانیان بر این

.کرده ای 

1881 ویلز سی جی پزشک انگلیسی بھ سال 1866 ,
ایرانیان نسبت بھ تھیدستان بدون تظاھر بخشنده ھستند و بیشتر متمولان عده ای جیره بگیر 

 زندگی میکنند و ھرگز از و خدمتکار پیر یا خویشاوندان مستمند دارند کھ با کمک آنھا
.گرسنگی نمی میرند 

تاثیر فرھنگ ایران در ادیان جھان از دید پرفسور آرتور پوپ
نوشتن اعداد و ,مذھبی و فلسفی ,فنون کشاورزی و فلز کاری و مبانی اندیشھ ھای دینی 

سرچشمھ .نجوم و ریاضیات از سرزمینی آغاز شد کھ امروزه خاورمیانھ نام دارد 
ری از این امور فرھنگی در فلات پھناور ایران است  ھرگاه تاثیر ایران در ادیان بسیا

.جھان وجود نداشت ھیچ دینی امروز چنین نبود 

اسلام فراگیر در پرتو تمدن ایران از دید پرفسور ریچارد فرای
افرھنگ و تمدن ایران باستان اعراب را در خود حل میکند ی,آیا در جامعھ اسلامی نوپا 

آنکھ فرھنگ عرب و سابقھ و ارزشھای اخلاقی آنان بر دیگر ملل تاثر خواھد گذاشت ؟ 
بدون شک ایرانیان اسلام را در فرھنگ و تمدن خود حل کردند و اسلام را ھمچون 

.یونانیان کھ مسیحیت را جھانی کردند با فرھنگ خود فراگیر نمودند 

ولتر فیلسوف فرانسوی معتقد است :
برزخ و ,معاد ,بھشت ,شیطان ,خستین قومی بودند کھ بھ وجود خدای یکتا ایرانیان ن

دوزخ پی بردند و ایمان آوردند  سپس این افکار را بر سراسر جھان گستردند و از این راه 
چنانچھ بسیاری از باورھای دینی یھودیان و مسیحیان .در تکامل و تحول ادیان موثر شدند 

شیطان کھ سرچشمھ بدی و تبھکاری . میترائیسم میتوان دید را در آئین ھای زرتشتی و
.است ھمان اھریمن زرتشتیان است 

ھرودوت میگوید :
.پادشاھان بزرگ ایران احترام و جایگاه والایی را برای طبیعت و کشاورزی قائل بودند 
است خشایارشاه در راه سفر خود در آسیای صغیر بھ یک  بھ طوریکھ ھرودوت نوشتھ
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طوری پادشاه از دیدن این درخت خشنود شد کھ فرمان داد .خت سرو کھن برخورد در
.طلاھای بسیاری بر روی آن گذارند و سربازی را جھت محافظت از آن قرار داد 

روزی لشگریان :اردشیر دوم ھخامنشی نیز حکایتی بسیار زییا و در خور تامل دارد 
رخوردند و شب ھنگام از سرمای زیاد پادشاه فرمان اردشیر در راه بھ بوستان از درختان ب

داد برای گرم کردن خود مقداری از درختان را قطع کنید تا وسایل گرما مھیا سازید ولی 
تعلیم و (لشگریان سرمای زمستان را بھ جان خریدند تا مانع ا زقطع درختان مفید شوند 

 )255تربیت در ایران باستان برگ 

و آبادانی طبیعت و کشور از مھم ترین خصوصیات ایرانیان در تشویق بھ کشاورزی 
آمده است کھ پولیب گفتھ است : آبادانی کشور است .

شاھان ھخامنشی بھ مردمانی کھ زمینی را بھ زراعت گماشتند پادشاه آن زمین را تا پنج 
 ).1502حسن پیرنیا برگ ,ایران باستان (نسل پس از وی بھ نام او می نمودند 

گزنفون در سال 445 پیش از میلاد درباره احترام بھ طبیعت در نزد ایرانیان می گوید :
بینی خود را در مقابل چشم دیگران پاک .ایرانیان آب دھان خود را بھ زمین نمی اندازند 

زیرا آب و آتش و خاک از .ھرگز بدن خود را با آب رودخانھ نمی شورند .نمی کنند
پس شخصی کھ بدن خود را با آب . خداوند است در نزد ایشان مظاھر قدرت و نماد

رودخانھ می شورد بھ این معنی است کھ بھ نعمتھای خداوند بی احترامی کرده است و آب 
در نتیجھ ممکن است عده ای از آن آب .را آلوده کرده است )مایھ نجات بخش زندگی (

 شوند و در نتیجھ نسل بھ نسل ایرانی رو بنوشند و مردمان بیمار و رنجور و از کار افتاده
 )10برگ ,گزنفون ,کوروپدیا (.بھ زوال برود 

گیاھان و حشرات آشنا می شوند و ,در فرھنگ ایرانی کودکان در سنین پایین با طبیعت 
بھ موجب دین ایرانی مردم باید در پرورش گیاھان مفید .این بھ موجب دین کھنشان است 

. گیاھان مضر و حیوان موذی را براندازند کوشا باشند و
(Dhalla,m.m Zoroasterian Civilization , Newyork)

ھرودوت در کتاب تاریخ ھرودوت می گوید :
 یکی از قوانین مھم ایرانیان این است اگر خلافی از شخصی سر بزند و با اینکھ گناه 

مگر آنکھ بھ . مرگ محکوم شود بزرگی نیز انجام شده باشد وی نباید بھ اشد مجازات و
در مواقعی کھ شخص را برای دادگری بھ .خاندان پادشاھی و کشوری تجاوز شده باشد 

اگر شخص کارھای نیکویش .محکمھ می برند آن شخص را مورد سنجش قرار میدھند 
اگر کارھای .بیشتر از کارھای زشت اش باشد در اجرای قانون مجازات تخفیفی می دھند 

.او بیشتر از کارھای نیکویش باشد با شکایت شاکی وی را مجازات میکنند زشت 

در  پرفسور گیریشمن ایران شناس نامدار در کتاب تاریخ ایران تا آغاز اسلام می گوید :
نظام شاھنشاھی ایران باستان ھر شھربان دارای دبیری می بوده است کھ او ناظر و رابط 

در شھربانان و فرمانداراران احتمال اینکھ خطایی کند .تبین او و شاه بزرگ را داشتھ اس
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بھ ھمین دلیل ھرگاھی از طرف دولت مرکزی .و بھ مردم ظلم نماید زیاد بوده است 
امپراتوری ایران افرادی بھ نام چشم و گوش شاه در میان عامھ مردم نفوذ میکردند تا 

 دبیران کنترل کننده شھربانان نیز خائنین و ظالمین بھ مردم را شناسایی کنند این کار را
.گزارش میکردند 

ولتر فیلسوف فرانسوی معتقد است :
بلکھ نادانی و غرض ورزی اروپاییان ایشان را بھ .ایرانیان ھرگز آتش پرست نبوده اند 

موبدان منشا اھریمن را نمی پرستیدند .آتش پرست بودن در پیش از اسلام متھم کرده است 
 اھریمن ھمچون شیطان در نظر ما بوده است و این دیدگاه ھا در کتب در نظر آنان.

دینیشان ھمچون سددر نیز آمده است

ھرودوت می گوید :
عقیده بھ چند خدا بودن دنیا ) پیش از میلاد مسیح 484( ایرانیان بر خلاف ما یونانیان 

آنان پرستش چندین خدا .در نتیجھ معابد و منابر مختلف برای خدایان نیز ندارند .ندارند 
بھ اعتقاده من این تفکر .را کھ در مصر و یونان امری رایج است را مایھ حماقت میدانند 

عقیده ما بر .از آنجا سرچشمھ می گیرد کھ ایرانیان خدا را مانند ما دارای جسم نمی دانند 
پس.ندیشند وجود خدا و اثبات آن وجود جسم مادی آن است ولی آنان خلاف این را می ا

موبدان ایرانی برای ستایش از خدای خود .خدا پرستی آنان با ملتھای دیگر متفاوت است 
حیواناتی را بھ عنوان )ژوپیتر (بر فراز تپھ ھای بلند می روند و از آنجا بھ درگاه خداوند 

 خدا کھ از این رو ایرانیان بھ جای پرستش چندین خدا بھ آفریده ھای.قربانی نثار می کنند 
برای نمونھ ایرانیان برای .مایھ بھ روزی آنان گشتھ است ھدایایی را نثار می کردند 

سپاسگذاری از
مایھ روشنی دھنده زندگی:خورشید 

مایھ نجات و حیات جھان:آب 
 و گرمابخشنور اھورامزدا,مایھ قدرت :آتش 

مایھ چرخش زندگی و کشاورزی:خاک 
 خداوندنماد مھر و بزرگی:ماه 

.ھدایایی را نثار می کردند و سپاس خود را از خداوند خودشان بھ جای می آورده اند 
بھ آنان داده شده بود )اھورامزدا (ایرانیان برای ھر بزرگی و نعمتی کھ از طرف خداوند 

را در ذھن خود بوجود آورده بودند تا او را مامور نگھداری و پاسداری )ایزد (نگھبانی 
او را ایزد روشنایی .برای نمونھ آناھیتا نگھبان و پاسدار آب بود .ین نعمت الھی کنند از ا

و آب می دانستھ اند و در ھنگام قحطی و خشکسالی از او می خواستھ اند تا آب را بھ 
این نگھبانان را آنان از طرف اھورامزدا می دانستھ اند و او را .رویشان گشوده کند 
.گرامی می داشتند 

ھرودوت میگوید:
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از نظر ( از آن جھت کمبوجیھ فرزند کورش بزرگ در اواخر عمر خود دیوانھ شده بود 
ھرودوت می افزاید روزی در مصر .زیرا کھ وی بھ خدای مصر توھین نموده بود )او 

شاھنشاه پرسش کرد کھ این ھمھ .ھلھلھ بر پا شد و کمبوجیھ شاه تمامی نواحی آنجا بود 
خدای مصر وارد شھر شده :وب برای چیست ؟ ماموران شاھنشاه پاسخ دادند صدا و آش

مگر:پرسید )زیرا ایرانیان خدا را فاقد جسم ومادی می دانستند (کمبوجیھ متعجب .است 
در حالی کھ بھ دروازه شلوغ .خدا را میتوان دید ؟ پس برویم و خدا را از نزدیک ببینیم 

. قوی روبرو شدند کھ مردم او را پرستش می کردند شھر رسیدند با گاوی بزرگ و
کمبوجیھ خشمیگن شد و خنجری را با قدرت بھ گاو زد و آن را کشت و با صدای بلند فریاد 

ھرودوت بھ این جھت کھ .زد این چھ خدایی است کھ با خنجری کوچک از پای در آمده 
 است بھ او لقب دیوانھ داده شاھنشاه ایران بھ یک گاو کھ خدای مصریان بوده توھین کرده

جای .و در بسیاری از کتابھا با مرجع گرفتن از ھرودوت کمبوجیھ را دیوانھ نامیده اند 
بسیار شگفتی است کھ پادشاھان ایران در نخستین زمانھای تاریخ کھ بشریت در جھل و 

.حماقت قوطھ ور بوده اند از دانشی شایستھ ایرانی و خردی نیک برخوردار بودند

ھنر ایرانی از دیدگاه پرفسور آندره گدار معمار فرانسوی
بھ طور یقین میتوان گفت کھ پس از انحطاط و انھدام ھنر یونان باستان در سراسر جھان 

برای شگفتن گلھای استعداد مردمان ھیچ جایگاھی امن تر و ایمن تر امپراتوری ایران 
.مگیر شد چنین شد کھ ھنر و نفوذ ایران عال.ساسانی نبود 

تالبوت رایس پیرامون ھنر و معماری ایرانیان می نویسد
یکی از .چینی ھا با وجود پیشرفت ھای بزرگ ھنری خود شیفتھ ھنر ایرانی بودند 

:بزرگترین دانشمندان جھانگرد چینی قرن ھفتم میلادی بھ نام ھوان تسنگ نوشتھ است 
مسایھ برای آن ارزش بسیار ی ھایرانیان از کارھای ھنری ھرچھ می سازند کشورھا

ھمچنین از دیدگاه تاریخ ھنر میراث ایرانیان بر دنیای بیزانس دارای اھمیت فوق .قائلند
العاده است و حتی میتوان پرسید کھ اگر تاثیر معماری و ھنر ایران نبود آیا معماری روم 

؟شرقی آیا چنین پیشرفت میکرد

معماری ارزشمند ایرانیان از دید چرزیگوفسکی
تمام اختصاصات اساسی ساختمانھای گنبدی و سقفھای ضربی و حتی ساختمانھای صلیب 
شکل کھ عصاره واقعی معماری بیزانس است از ایران سرچشمھ گرفتھ است و ایرانیان 

.آنرا بنا نھادند و سپس اروپا آنرا توسعھ داد 

ھنر جھانی ھخامنشیان از دیدگاه دانشنامھ بریتانیکا
املی را کھ فرض می شود ھخامنشیان از ملل دیگر خاورمیانھ اقتباس کردند در تمام عو

ماری خاورمیانھ را خلق نموده یک سازمان ترکیب شده و با شکلی زیبا بزرگترین مع
این ھنر یک ھنر ملی نیست بلکھ یک ھنر جھانی است کھ با ظھور ھخامنشیان ایجاد .است

.میگردد 
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رابرت گرنت واتسن و میھن دوستی ایرانیان :
ایرانیان اینگونھ می .کشور ایران با ھمھ طبایع گوناگون مورد تحسین ھر ایرانی است 
بھ نظر من اگر اکثر .پندارند کھ ھیچ کشوری در جھان جایگاه مقایسھ با ایران را ندارد 

ایرانیان محکوم بھ تبعید از ایران شوند و بھ آنان اخطار شود کھ در صورت ورود بھ 
یران محکوم بھ مرگ ھستند با این وجود نمی توانند از بازگشت بھ میھن خود خودداری ا

.کنند
بارزترین جلوه این فرھنگ آن است کھ ھرگز بھ نام دفاع از میھن بھ کشوری دیگر تجاوز 

ھزاران تجاوز و قتل عام در ایران .نکرده است و ھمیشھ در حالت دفاعی قرار داشتھ 
یران و ایرانی باقی می ماند و متخاصم را یا بھ مرور زمان از این صورت میگرد ولی ا

:نمونھ اش را میتوان .کشور بیرون میکند یا در خود و فرھنگ خود حل می نماید 
 پیش از میلاد و اشغال چندین دھھ ای کشورمان و 330یورش اسکندر گجستک در سال 

.اشکانیان سپس بیرون راندن آنھا از ایران توسط حکومت مقتدر 
نبردھای چندین صده ای ایران و روم کھ کشورما در بیشتر موارد نقش دفاعی را بر عھده 

.داشتھ است 
 دویست سال اشغال کشورمان و سپس سیاست ھای ایرانیان در تجاوز تازیان بھ ایران و

مبارزات مدنی در تقابل با فرھنگ عرب کھ بھ راستی شگفت انگیز است بارزترین این 
.ارد است مو

تجاوزات تیمور و چنگیز مغول و قتل عام ھای گسترده از مردمان بی دفاع ایران و در 
.نھایت حل شدن آنان در این فرھنگ و تمدن کھن 

تجاوز صدام حسین از سردمداران مکتب ننگین پان عربیسم بھ ایران و ھشت سال دفاع 
پایی و آمریکایی را در حمایت بی امان مردمان ما با کشوری کھ دھھا کشور عربی و ارو

.خود علنا داشت 
.. .و 

ھرودوت میگوید :
 ایرانیان بعد از دلاوری در جنگھا و نبرد با دشمنان بالاترین اصل مردانگی را در تولید 

در بین آنھایی کھ فرزند پسر بیشتری داشتھ باشند .فرزند و پرورش نیکوی آن می دانند 
زیرا پسر را از این جھت گرامی میدارند کھ در .نھا می فرستد پادشاه ھدایایی را برای آ

پسران آنھا از پنج سالگی تا بیست .نبردھا ھمراه پدران برای حفظ کشور استفاده میکنند 
اسب در نزد .راستگویی تعلیم داده می شوند ,تیر اندازی ,سالگی در اسب سواری 

ز مردمان آنان پسوند نام خود را از اسب ایرانیان حیوانی مفید و نیکو است و بسیار ا
تیر اندازی نیز از ھنرھای برجستھ . . . )گشتاسب و ,لھراسب ,جاماسب(میگیرند 

زیرا این امر را .ایرانیان است و دوره ھای مختلفی در این باره در ھمھ جا برقرار است 
 ایرانیان یکی از راستگویی نیز در نزد.برای دفاع از خود و کشور لازم می دانند 

آنان فرزند خردسال خود را بھ این .مھمترین صفتھایی است کھ ھمیشھ پابرجا بوده است 
.سھ امر مھم تربیت می کردند تا در آینده فردی مفید و برازنده گردد 
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آنان اعتقاد دارند یک .ایرانیان یکی از بزرگترین گناھان را پدر یا مادر کشی می دانند 
در صورتیکھ شخصی چنین .و نیکو ھرگز دست بھ چنین کاری نمی زند فرزند سالم 

کاری کرد یا آن فرزند بد ذات و اھریمنی است و یا اینکھ از نطفھ دیگری است و آن 
.فرزند حرامزاده است 

استرابون جغرافی دان معروف درباره شیوه آموزش جوانان ایرانی میگوید :
اسب ,نیزه افکنی , سالگی آموزشھای تیر اندازی 24 سالگی تا5 جوانان ایرانی از 

مربیان آنان را در جایگاھی ویژه گرد می آوردند و پیش از .دوانی و راست گویی میدیدند 
 نفری بھ 50فرمانده یک گروه جوان .طلوع خورشید با شیپوری آنان را گرد می آوردند 
ن در دشت ھا و کوھھا در برابر آنا.عھده یک شاھزاده یا یک فرمانده مدبر بوده است 

گرما دوره میدیدند و خوراک روزانھ آنان نان گندم و نان جو و گوشت ,سرما,خورشید 
.تره تیزک و آب بود ,کباب 

کلیھ ایرانیان مجاز بودند اطفال خود را بھ  گزنفون در سال 445 پیش از میلاد میگوید :
انی است کھ نیاز بھ کمک فرزند در امور اینکار برای کس.مدارس عمومی اعزام کنند 

نتیجھ این کار پارسیان این است کھ آنان از تن پروری دوری .چرخش زندگی ندارند 
. و ادب اجتماعی را حفظ میکنند میگزینند

11 آمده است : ای اھورامزدا آنگاه کھ  در نبشتھ ھای دینی ایران باستان یسنا ھات 31 بند
 بھ وی ببخشیدی پس خواستی کھ ھر کس با روی خرد و اندیشیدن راانسان را آفریدی و نی

.دلخواه و آزادی دین خود را برگزیند 

علم دوستی ایرانیان از دیدگاه جان شیرمان نویسنده کتاب مردم و سرزمین ایران
ایرانیان چنان مشتاق علم و دانش ھستند کھ خود بھ شخصھ انسانھای تھیدست و ساده ای را 

کشور دیدم کھ بلاشک بی سواد بودند اما بھ خرج خود در محلھ ھا و روستاھای در آن 
.خود مدرسھ و مکتب خانھ ساختند 

زندگی فلسفی ایرانیان از دید شارن بازرگان فرانسوی
فراز و نشیبھایی کھ در طول حیات با ,سختی ھا و ستمھا ,ایرانیان بھ خوب و بد زندگی 

بھ نیک یا بد آینده اھمیت زیادی .دگاه فلسفی برخورد میکنند آنھا روبرو می شوند از دی
 .نھ از بد آن ھراس دارند و نھ از خوب آن غره می شوند.نمی دھند 

کاھنان مصری در کتیبھ ای ارزشمند بھ نقل از اقدامات داریوش بزرگ کھ امروز در 
موزه واتیکان نگھداری می شود چنین میگویند :

چنین شدکھ خانواده ھای اھل ,نشاه ایران و ملل گوناگون داریوش شاه بر طبق فرمان شاھ
دانش برای کسب فنون پزشکی بھ دانشگاه سائیس مصر گسیل کرد و برای ھمین منظور 

شاھنشاه چنین .بھ خواست داریوش شاه افزارھای لازم و لوازم پزشکی گردآوری شد 
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برده است زیرا آگاه است کھ این فن مقرر فرمود زیرا وی بھ ارزش واقعی فن پزشکی پی 
.مردمان بسیاری را از مرگ رھایی میبخشد 

طبقات الامم صائد اندلسی ,
از خصائص مردم ایران توجھ بھ طب و احکام نجوم و علم تاثیر کواکب در دنیای فرودین 

اھل حساب از ایران و بابل و ھند و چین و اکثر امم کھ معرفت بھ احکام نجوم .است 
معتقدند کھ درست ترین ادوار دوری است کھ ایرانیان تنظیم نموده اند و علمای ,رند دا

.عھد ما آن را سنی اھل فارس نامیدند 

ھیئتی گسترده بھ ,داریوش بزرگ و خشیارشا برای کسب علم و دانش و گسترش آن 
ا از دریاھای دور دست و سرزمینھای ناشناختھ اعزام نمودند کھ ھرودوت آن مناطق ر

.نقاط دوردست آسیا و اطراف آن میداند 

ھرودوت میگوید:
ھیئتی دیگر از . داریوش شاه برای کشف ریزشگاھھای آبھای رودخانھ سند اقدام کرد 

شھر کاسپاریتوس و سرزمین پاکتیس روانھ خاور دور کرد و چندین دریانورد دیگر را 
.برای دادن گزارش از مناطق دیگر روانھ آبھا کرد 

خشیارشاه . بزرگ کرد کھ امروز یونانیان از انجام آن وحشت دارند خشیارشا اقدامی
دماغھ کوه آتوس در یونان را شکافت و مسیری برای گذر آب در آن درست کھ بھ راحتی 
دو ناو دریایی بزرگ برای عبور از آن میتوانستند کنار بھ کنار یکدگیر رد بشوند کنند کھ 

ارتاکائوش "و دیگری "بوباروش پور مگابازوش"ایرانی بھ نامھای این امر را دو مھندس 
.ھدایت میکردند "پور ارتائوش 

1926 دانش ایرانی از دید ادوارد براون شرق شناس انگلیسی بھ سال 1862 ,
در نتیجھ تعصب ظالمانھ دولت بیزانس ھفت نفر از فلاسفھ بزرگ یونان بھ ایران پناھنده 

این ) میلادی 579 میلادی و درگذشت 513تاجگذاری در سال (دگر شدند  انوشیروان دا
.بزرگان را بھ گرمی پذیرفت و چند جلسھ شخصا در مسائل فلسفی با آنان برگزار کرد 
پس.سپس زمینھ تدریس آنان در دانشگاه بین المللی جندی شاپور خوزستان را فراھم آورد 

ان را دادند و انوشیروان طی نامھ ای از از چندین سال آنان درخواست بازگشت بھ یون
.دولت بیزانس درخواست آزادی عمل برای آنان نمود 

دانش ایرانیان در دیدگاه ابن خلدون پدر جامعھ شناسی
مابین ملتھایی کھ تاریخ احوالشان بھ ما رسیده برخی نسبت بھ علم و دانش توجھ بیشتری 

اھمیت علوم عقلی نزد ایرانیان بھ غایت عظیم .تندداشتند ھمانا آنان ایرانیان و یونانیان ھس
بھ مناسبت عظمت و فخامت دولت ایشان و طول مدت .بود و دامنھ آن بھ غایت وسیع 

وقتی کھ .پادشاھی ایرانیان گویند کھ این علوم از ایرانیان بھ یونان منتقل شده است 
بر کتب و دانش ,نقرض نمود را م)ھخامنشیان (اسکندر دارا را بکشت و سلنطت کیانیان 

سپس ما تازیان بر آنان چیره شدیم و بسیار کتب علمی در آنجا یافتیم .ایرانیان دست یافت 
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عجیب ولی حقیقت است کھ اھل دانش در اسلام چھ در علوم دینی و چھ در علوم عقلی 
 جھت نژاد بین آنھا کسانی کھ از.ھمھ جز چند استثنا محدود بھ حوزه فرھنگ ایرانی است 

.عرب محسوب می شدند از حیث زبان و محیط و اساتید خود خارجی بودند 

نبوغ ایرانی از دیدگاه ارنست رنان فیلسوف فرانسوی
رودکی و نظامی کھ ستاره ھای ,مولانا,خیام ,سعدی ,حافظ.فردوسی از خود ما بود 

ند و اروپایی در طی قرنھای درخشان ادبیات ایران ھستند نشان میدھند کھ چگونھ نبوغ ھ
.متمادی با دشواریھای زندگی درافتاده و ھمواره بر آنان پیروز شده 

گایگر ایران شناس آلمانی
در نظر محققین سرچشمھ برخی از بھترین مایھ ھای مدنیت کنونس غرب از تعلیمات و 

تمدن ایران سرچشمھ گرفتھ است و زرتشت کھن ترین آموزگار و مبلغ نظریات 
دستورھایی است کھ امروزه در جھان غرب موجب رفاه مادی و معنوی و آزادی بشریت 

.گردیده است 
Giger , wilhem ostiranische kulture im altertum Erlangen

گزنوفون مورخ بزرگ و باستانی یونان
ایرانیان بر خلاف کشورھای دیگر کھ مجرمین و گناه کاران را مجازاتھای سنگین 

د در مرحلھ نخست تمام کوشش خود را جھت گسترش تربیت و فرھنگ مینمودند تا میکردن
.برای دوری از رذائل اخلاقی تلاش میکردند .نیازی بھ مجازات و پیدایش مجرمین نباشد 

 تیراندازی -مکتب.آموزش میدھند "الوترا"کودکان را در سنین پایین در محلھ ای بھ نام 
حتی کودکان را .دالت از مھم ترین آموزشھای ایرانیان است  قضاوت و ع- اسب دوانی -

 پرت نکردن آب دھان -قناعت در زندگی .در سنین پایین آموزش غذا خوردن نیز میدھند 
ھمگی از نشان ھای . . . در جامعھ و  پاک نکردن بینی با پوشش خود-در کوچھ و بازار 

8 برگ -ی گزنوفون یونان -خاص مردم ایران است کوروپدیا 
Cyropaedia of Xenophon; The Life of Cyrus The Great

By: Xenophon (c. 430 - 355 BCE)

پرفسور رپ ایران شناس آلمانی
گذشتھ از اینکھ ایرانیان طبع بلند و نظریات عالی دارند و پیوستھ مایل بھ ترقی و پیشرفت 

این دو خصلت یعنی افکار پاک  .ھستند برای رسیدن بھ این ھدف کوشش بسیار نیز میکنند
این دو عامل .و بلند و اجرای بی کم و کاست آن یعنی آنکھ ھر دو مکمل یکدیگر ھستند 

برای ترقی و سربلندی ھر ملتی کافی است و این را در آئین زرتشت در جامعھ ایران 
دگینمونھ آن اندیشھ نیک است کھ سرلوحھ تمام زن.باستان بھ راحتی می توان یافت 

یعنی اگر اندیشھ ای نیک نباشد پس کردار و گفتار ھم نیک نخواھد شد .ایرانیان بوده است 
پس اندیشھ نیک در .و کردار و گفتار نیک در صورت نبود اندیشھ نیک فاقد ارزش است 

واقع است و کردار نیک و گفتار نیک در ) فَرَه َوشی  -فرَََ◌وَھرَ (بالای نماد ملی ایرانیان 
)بر بالای دستان فروھر  (اندیشھ نیک واقع شده استزیر 
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 نتایج آن در امور - اخلاق نیکو و تزکیھ روح و فواید آن در عالم معنوی از یک طرف 
اجتماع و پیشرفت بھ سوی مراحل فراتر تمدن از طرف دیگر جامعھ و ملتی را بھ سوی 

و انسان دوستانھ در ایران این سعادت و تعلیمات نیک .سعادت و سربلندی سوق می دھد 
نفوذ فوق العاده روحانیت و اشخاص دینی .مدیون آئین فرھمندی دین بھی زرتشتی است 

در تمدن ھای کھن بشری و اثرات سو آن بارھا دیده شده است ولی این امر در دین 
ھرچھ با تمدن جھان باستان بیشتر آشنا می شویم بر اھمیت و .زرتشتی دگرگون شده است 

تعلیم زرتشت ایرانیان را بھ احترام بھ طبیعت .تری فرھنگی ایرانیان آگاه تر می شویم بر
این بھ راستی در .و آفرینش آموزش داده و این امروزه در خون و وجود این ملت است 

.جھان امروز بسیار ارزشمند و قابل ستایش است 

Rapp adof Die relegion und Sitte der perser und ubrigen Iranier Nach 
den 

Griechischen und Romischen Quellen ZDMG 19:1-89-20:49-204

سرپکسی سایکس ایران شناس انگلیسی
 -صفات اخلاقی ملت ایرانیان باستانی بھ طوریکھ در اسناد تاریخی آمده است نیک خویی 

 زاده  راستگویی و درستی بوده است کھ دیگر صفات اخلاقی- پشت کار -مردانگی 
ایرانیان بر مھمان نوازی و خون گرمی و دست دلبازی در گیتی زبان زد ھستند .اینھاست 

ایرانیان بر پذیرش .و در گذشتھ از وام گرفتن از دیگران بھ شدت خودداری میکرده اند 
مسئولیت ھای زندگی و بنیاد خانواده اھمیت بسیاری قائل ھستند و از اروپاییان امروزی 

در کتب ما اروپائیان .این مسئولیت شانھ خالی میکنند بسیار بالاتر می باشند کھ از زیر 
آمده شده است کھ یونان مھد تمدن و صنایع و فرھنگ اروپا است ولی با تحقیق و پژوھش 

در مشرق زمین بھ روشنی دیده می شود کھ یونان خود نیز تحت تاثیر فرھنگ و تمدن 
. بوده است  مصریان و کریت ولیدیھ-ایرانیان 

◌ُSykes Sir P.M A Histiry of iran ( persia ) 2 nd ed London 1927 vol 1

دارمستتر ایران شناس فرانسوی
اسکندر در نظر داشت شرق و غرب یعنی عالم متمدن جھان آن روزگار را با ھم یکی کند 

سکندر ا.و دولتی سترگ و یونانی بر آن حکمفرا نماید ولی در این امر موفق نشد 
برای رسیدن بھ این ھدف یونان را با فرھنگی ایرانی گسترش داد ولی نتوانست )گجستک(

مردم بھ جز نام اسکندر ملعون در نظرھایشان چیزی .ایران را با فرھنگ یونانی بیامیزد 
.از آن ھجوم تاریخی بھ یاد نمی آورند 

Darmesteter james Etudes Iraniennes Paris

رنھ گروسھ مولف کتاب تاریخ صنایع شرق نزدیک
ایرانیان در صحنھ تاریخ در نظر افراد پژوھنده و تاریخ شناس جھان بدون ھیچ تردیدی 

ملتی شریف و از نژادی کھن ھستند کھ حس شرافت و روح جوانمردی آنھا در مقابل روح 
ور کردند از ابتدایی کھ ایرانیان ظھ.متوحش آشوریان و بابلیان مایھ آرامش گیتی است 
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بی دلیل نیست کھ یونانیان .اکنون ما احساس میکنیم کھ از نژاد خود ما اروپاییان ھستند 
ایرانیان اثبات .باستان ایرانیان را ھماوردان قابل و ملتی برتر از دیگر ملتھا دانستھ اند 

تیبھ عبار.کردند کھ برای جایگاه نژاد آریایی در مشرق زمین نمایندگان قابلی ھستند 
میتوان گفت کھ ایرانیان و رومیان توانستند امپراتوری بزرگ و بدون کشتارھای وحشیانھ 

این مسئلھ را نمی .در جھان پایھ ریزی کنند امری کھ یونانیان نتوانستند بھ ان دست بیابند 
توان امری کوچک و بی اھمیت تلقی داد زیرا آزادی دین و باور و آئین و قومیت ھا در 

ملتی ایران کھ متشکل از . ھخامنشی زبان زد خاورشناسان بزرگ دنیاست امپراتوری
مادھا و پارسھا و پارتھا مکی مباشد یکی از درخشان ترین حکومتھای مدنی گیتی را بھ 

).کھ شاید خود آنان از آن بی اطلاع باشند (یادگار گذاشتھ اند 
Grousset , Rene the Civilizations of the East the near and middle East 

New york & London

استاد میھ فرانسوی
 ذوق ویژه برای رسیدن بھ چیزھای - ھوش بالا - غیرت دینی -آزدای خیال و اندیشھ 

امری کھ در .بالاتر و جدیدتر و جوانمردی از خصوصیات بارز ایرانیان در جھان است 
.می شود متون باستانی و حتی گاتھای زرتشت بھ خوبی مشاھده 

پرفسور اسمیت
ایرانیان بی گمان نخستین آموزگاران جھان بوده اند و آنچھ مردمان دیگر دارند از ملت 

ایران آموختھ اند
 )13ص ,ایران در پس پرده تاریخ (

استاد ویتنی آمریکایی
ایران از زمان کوروش بزرگ بھ بعد تا نبرد ماراتن بسیار متمدن و توانا بوده است و 

ھنوز روم طفل یا اروپای جدید پا بھ عرصھ .وامش بزرگترین ملت گیتی بوده است اق
وجود نگذاشتھ بودند و یونانیان نیز ملت متمدن نبودند ولی ایرانیان دارای تمدن و فرھنگی 

با اینکھ ملت اش از چندین تیره و قومیت تشکیل شده است ولی .والا و انسان پرور بودند 
رانیران را میتوان یکی از بنیان گذاا.ی با یکدیگر متحد می شوند در امور کشوری ھمگ

بسیاری از دینھای امروزی ریشھ در ایران بزرگ ان روزگار و اندیشھ .ادیان جھان نامید 
جدایی از اسناد دینھای گوناگون در ایران زمین ھمان سھ .خداپرستی ایرانیان داشتھ است 

بھ راستی اساس تمام مذاھب بعدی دنیا است )نیک تار کردار و گفو پندار (واژه زرتشت 
.یعنی ھمگی ھمان راه زرتشت را خواستند ادامھ دھند .کھ پس از زرتشت ظھور کردند 

اساس زندگی ایرانیان باستان بر اندیشھ نیک استوار شده است کھ گفتار و کردار نیک پس 
.از رعایت اندیشھ نیک بھ خودی خود عملی می شود 

Whitney L.H Life and Teachings of Zoroaster the great iran
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رضا توفیق نژاد فیلسوف ترک
.در وجود متین و محکم ملت ایران قدرت و اراده و مقاومتی غیر قابل انکار نھفتھ است 

.این بوده است کھ در سخترین نبردھا و شدید ترین یورشھای بیگانھ تاب آورده است 
 ملت اش قتل عام شدند و خراجھای بسیار از آنان گرفتھ -شده است سرزمین اش ویران 

شد و متجاوزان را پس از مدتی بھ فرھنگ خود در می آورند و با تمامی تجاوزات تاریخ 
جسارت و ارزش والا نھادن .بھ کشورشان ھرگز ھویت ملی خود را فراموش نکرده اند 

روح ایرانی از شدت دخالت .ان است بھ فرھنگ و تمدنشان مھم ترین عاملھای این جری
.این امر در اعتقادات این ملت نیز مشاھده می شود .بیگانگان زخمی و متاثر است 

از خصوصیت .معنویت و عرفان اندیشمندان ایرانی بر تمامی بزرگان جھان آشکار است 
ی را با آنان ھر تصمیم.ھای ایرانیان باستان میتوان بھ صراحت در کردار اشاره نمود 

از نزد .عقل و درایت و اندیشھ و خرد بررسی میکرده اند و سپس تصمیم می گرفتند 
 خیال پردازی و دروغ افکنی را در  -دنیای باستان ایرانیان باستان کمترین خرافھ پرستی 

.جھان داشتھ اند 

)جغرافیای تاریخ ایران تالیف استاد بارتولد ترجمھ حمزه سردادور (
بر دنیای دیگر ارزش بسیار قائل می شوند و از دست زدن بھ کارھای زشت کھ  ایرانیان 

آنھا از دید اخترشناسی با نگاھی عالمانھ بھ .سرای پسینشان را تیره می کند دوری میکنند 
آنھا برخی مسائل را روبروی یکدیگر .گیتی نگریستھ اند کھ امروزه مایھ شگفتی ماست 

 آخریت را  - شر را مقابل خیر  -الوھیت را مقابل انسانیت :برای مثال .قرار داده اند 
اخلاق را میتوان مھم .گذاشتھ اند تا ھرگز از راه راست دوری نکنند . . .مقابل دنیا و 

نیک کردای و نیک پنداری بزرگ ترین .ترین سند افتخار نیک ایرانیان باستان دانست 
ت کھ بدون شک آموزه ھای زرتشت سند مباھات فرھنگ و تمدن ایرانیان باستان اس

.راھگشای آنان بوده است 

ملتی ھستند کھ نھ تنھا بر خلاف صدھا ملت دیگر جھان دینشان بھ عاریت نبوده است بلکھ 
ھمگی . . . مانویت و - مزدکی - زرتشتی -میترائیزم .خود مھد ادیان جھان نیز بوده اند 

ھ ایرانیان ب.ان پسین از آن الھام گرفت شده است ادیان و ائین ھای کھن جھان ھستند کھ ادی
در زندگانی شان فیض و برکت :ھا کوشش کرده اند زوطور کلی برای رسیدن بھ این آر

برای رسیدن .در تمامی زندگی با نیروھای شر و اھریمنی مبارزه نموده اند .افزوده شود 
ردانگی و سخت کوشی باید مقابل با م.بھ پاکی روح و بدن باید ھمیشھ تدرست و توانا بود 

ھمھ سختی ھا ایستاد و با روحیھ فداکاری و از خودگذشتگی سرافرازی کشورشان را رقم 
.بزنند

- ترجمھ حسن  ایران و تمدن ایرانی - استاد کلمان ھوار خاورشناس بزرگ فرانسوی ) 
)انوشھ

سرزمینی .و پایدار است  قرن ھمچنان استوار 25ایران و ایرانی پس از گذشت بیش از 
من نیز مانند کنت دوگوبینو .ملتی دلاور و اھل اندیشھ و خرد .پھناور و دل انگیز دارد 
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کھ میگوید ایرانیان با اینکھ پس از یورش اعراب دینی جدید آوردند ولی این تنھا سطح 
ن پیوند ملت ایران است و ذات و باطن آنان ھمچنان بھ آداب و رسومات ملی و باستانیشا

آنھا برای ایجاد خودمختاری و دوری گزیدن از زیر .ناگسستنی دارد باور کامل دارم 
سلطھ اعراب بزرگ و سنی مذھب آئینی جدید بھ رھبری امام علی ایجاد کردند و آن را 

تا ھم از اعراب اصلی و سلطھ آنان خارج شوند و ھم از طرف .مذھب رسمی خود نمودند 
.ذیرفتھ باشند و القاب کافر و بت پرست و مجوس بھ آنان داده نشود دیگر دین جدید را پ

شناس پرفسور گیریشمن ایران
بدون تردید در جھان باستان تنھا دو قطب بزرگ وجود داشتھ است کھ پایھ ھاي تمدن 
بشري و فرھنگ و دانش و خرد امروزي جھان را پایھ گذاري کرده اند یکي از آنان 

 و اروپاییان بوده و دیگري شاھنشاھي آسیایي ایرانیان کھ بر آسیا امپراتوري یونانیان
آنروز تسلط داشتھ اند ایرانیان بارھا در حملھ اسکندر و مغول و تاتار و عرب نشان داده 

اند کھ این تنھا فرھنگ غني شان است کھ آنان را در زیر بار این حملات وحشیانھ لھ 
بر آنان تاثیري نکرده بلکھ ایرانیان آنان را تحت نکرده است و نھ تنھا فرھنگ متجاوزان 

فرھنگ خود قرار داده اند و ھیچگاه تجاوز بھ کشورشان را تحمل نکرده اند ھمھ و ھمھ 
ایران از آغاز تا . (اینھا حاصل قرنھا تجربھ کشورداري و فرھنگ و خرد آنان است 

) ترجمھ محمد معین -اسلام 

پروفسور كریستي ویلسون آمریكایي
صنعت اساسي ترین و مھمترین ...در طرح صنایع ایران راھنماي تمام عالم بوده است

 تاریخ  -ویلسون (فعالیت قوم ایراني بوده و گران بھا ترین خدمت آنان بھ تمدن جھان است 
) عبدالله فر یار-صنایع ایران 

میکادو باستان شناس ژاپنی
بر خلاف کتب تاریخی ژاپن بر طبق :دوی پس از پژوھش در شھرستانھای ایران میگوی

وی پس از اقامتی طولانی در .ھمھ شواھد تمدن کھن ژاپن از ایران گرفتھ شده است 
ژاپن و تبت را از این شھر کھن ,ھند ,دیلمان گیلان سرانجام سرچشمھ تمدنھای چین 

.دانستھ است 
 )34مجلھ سپید و سیاه شماره (

ابن خلدون جامعھ شناس و مورخ عرب
ایرانیان بھ سبب عظمت کشورشان کھ کولھ بار چندین قرن تسلط بر جھان را در بر داشتند 

-کھ در نتیجھ تمدنی کھن را در خود جای داده بودند و بھ سبب استمرار شاھنشاھی شان 
در زمانی کھ ایران فتح .عظمت علوم عقلی نزدشان بسیار بزرگ و دامنھ اش گسترده بود 

بسیاری از کتابخانھ ھا آنان بدست آمد کھ حاصل صدھا سال تجربھ گذشتگان شد کتابھای 
در نتیجھ سعد ابی وقاص بھ عمر ابن خطاب نامھ نوشت تا درباره کتابھا تصمیم .بود 

عمر پاسخ داد کھ ھمھ کتابھا را در آب .گرفتھ شود کھ در اختیار مسلمان قرار گیرد 
اگر چیزھایی در آنھا باشد کھ برای راھنمایی و ھدایت زیرا .بریزید و یا آنکھ آتش بزنید 
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اگر ھم گمراھی باشد کھ . ما را الله ھدایت کرده است و نیازی بھ آنان نیست -انسانھا باشد 
پس بھ دستور عمر ھمھ کتابھا نابود گشت و ھیچ برای .الله ما را از اینھا نجات بدھد 

)خلدون مقدمھ تاریخ ابن . (ایرانیان باقی نماند 

پرفسور انسی مان انگلیسي
 شود كھ نفوذ بطور كلي ھیچ یك از شعب صنعت و ھنر اروپاي قرون وسطي یافت نمي"

و ھنرھاي مغرب زمین كھ این ھمھ مایھ حسوت و ...و تاثیر ایرانیان در آن دیده نشود
.یافت افتخار است و ھرگز بدون كمك و دستیاري ایرانیان ترقي نمي كرد و رونق نمي 

) آموزش و پرورش در ایران باستان -علیرضا حكمت(

ا  - بنو نیست استاد کلژدوفرانس فرانسھ
سلسلھ ھخامنشی ایران بھ دنیای غرب نخستین نمونھ دولت منظم و امپراتوری قدرتمند را 

ایرانیان اصالت فکر و اندیشھ خویش را در قالب امپراتوری بزرگ در جھان .نشان داد 
)80 برگ  -تاریخ و تمدن ایران . (گذاشتند بھ نمایش 

پروفسور پوپ دانشمند نامدار
كشاورزي : "...بنا بھ وصیت وی كالبد بی جان او را در ایران بھ خاك سپردند ، مي نویسد

؛ فلزكاري ، علم نوشتن اعداد ، نجوم و ریاضي و مباني دیني و فلسفي از سرزمیني كھ 
) شاھكاري ھنر ایراني–پوپ " ( آغاز شدامروز ایران خوانده مي شود

ھرودوت مورخ باستانی یونان
و براي آنكھ ناگزیر بھ انجام این كار .ایرانیان دروغ گویي را بدترین عیب مي دانستند

زشت نشوند حتي از وام خواستن نیز خودداري مي كردند، چرا كھ ممكن بود وامدار بھ 
ز آداب دھان افكندن در آب و در رھگذرھا و در آنان ا.جھتي ناگزیر بھ دروغگویي شود

در آب روان دست و .نزد دیگران اباء داشتند و آن را امری بسیار نکوھیده می پنداشتند 
ایرانیان كھن فرزندان خود را از دوران .رو نمي شستند و آنرا بھ ناپاكي نمي آلودند

ر بردن سلاح ھاي گوناگون، بكاكودكي بھ ورزش ھایي مانند دویدن، تحمل سرما و گرما،
سواري و ارابھ راني عادت میدادند و بزرگترین صفات آنان مردانگي، رشادت ودلاوري 

از دیگر ویژگیھاي ایرانیان محترم داشتن ھمسایھ بود، بھ كساني كھ در راه نگھداري .بود
از رشوه.میھن و حفظ كشور خدماتي عرضھ داشتھ بودند، پاداش ھاي بزرگ مي دادند

از پرخوارگي و شكم پرستي .دزدي و تصرف در مال دیگران خودداري مي كردندگیري ،
و شكار را بھ اعتبار جنبھ ورزشي .بھ ھنگام راه رفتن چیزي نمي خوردند.پرھیز داشتند

دستورات زرتشت در زندگي ایرانیان آن زمان جنبھ عملي پیدا كرده بود .آن دوست داشتند
 برجستھ تر شدن ویژگي ھاي اخلاقي آنان نسبت بھ اقوام دیگر مي و ھمین مسالھ مھم سبب

) گردآوری جرج راولین سن -تاریخ ھرودوت .(شد
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كنت دوگوبینو نویسنده و پژوھشگر تاریخ ایران
 شود نمي توانستھ در جاي آنچھ در ایران یافت مي.سرچشمھ ھمھ چیز در ایران است

ھبود پیدا كرده و بھ شكل دیگري در آمده ، گسترش پس از آن بوده كھ ب.فت شوددیگر یا
)5 ص -2 ج – ترجمھ نظم الدولھ – تاریخ ایران -گوبینو" (یافتھ یا كاھش پیدا كرده است

ژ دومزیل استاد کلژدوفرانس فرانسھ
اھورامزدا ھمان خدایی .آئین زرتشتی ایرانیان اعتقاد بھ خدای یکتا را در جھان تبلیغ نمود 

اھورامزدا در معنی .ھنشاھان ایران باستان با ستایش از وی یاد کرده اند است کھ شا
اھورامزدای ایرانیان ھمان خدای آفریننده .خدای خرد و یا دانای بزرگ معنی می دھد 

.آسمان و زمین و کھکشناھاست 
.106 برگ  -تاریخ و تمدن ایران اثر انجمن باستان شناسان فرانسھ 

ایران را منشاء تمدن بشری دانست معتبرترین مجلھ علمی دنیا ,
بھ گزارش خبرگزاری مھر، باستان شناسانی کھ بر روی منطقھ منحنی شکل وسیعی میان 

روسیھ تا ایران و شبھ جزیره عربستان کار می کنند مدارک و شواھد جدیدی از شبکھ 
ق بالایی در پیچیده شھری در منطقھ ایران پیدا کرده اند کھ ممکن است روزگاری از رون

 ھزار سال پیش برخوردار بوده کھ بدین ترتیب باید 5این منظقھ از جھان و ھمزمان در 
.نگرش جدید و متحول شده ای بھ ظھور تمدن بشری داشت

در شماره اخیر این نشریھ بھ تشریح »ساینس«آندرو لاولر مقالھ نویس مجلھ معتبر علمی 
باستان شناسان از جملھ وی تیمی از محققان وجزئیات این کشف تاریخی پرداختھ کھ از س

یوسف مجیدزاده باستان شناس ایرانی صورت گرفتھ است تا در نھایت قطعات پازل 
.معماگونھ شکل گیری تمدن بشری شکل واقعی و نھایی خود را پیدا کند

اگرچھ تلاش ھای جھانی در مراحل ابتدایی ھستند اما :ساینس در این مقالھ آورده است 
بسیاری از باستان شناسان می گویند این یافتھ ھای جدید درک تاریخی از تمدن بشری را 

بھ واسطھ ارایھ تصویر پیچیده تر در شمار قابل توجھی از مراکز شھری رونق یافتھ میان 
بین النھرین و رود ایندوس، تجارت کالاھا، درنظرگرفتن فناوری ھای خاص برای ھر 

:مقالھ نویس ساینس می افزاید.می کندت دیگر، دوباره نویسیمنطقھ، معماری ھا و نظرا
درحالی کھ بین النھرین ھنوز ھم بھ واسطھ آغاز تحول شھرنشینی گھواره تمدن 

محسوب می شود، اما ما می دانیم کھ مبدا زمانی و تاریخی میان بین النھرین و ھند بشری
 سال پیش از میلاد مسیح بوده  ھزار2ھزار تا 3پذیرای شھرھا و فرھنگ ھایی در بین 

دفاع از این نظریھ جدید ماه گذشتھ و از بھ نوشتھ ساینس، مدارک و شواھد برای.است
دانشمندانی از کشورھای مختلف جھان از جملھ ایران، روسیھ، ایتالیا، فرانسھ و سوی 

یای آمریکا در نشست انجمن بین المللی مطالعات تمدن اولیھ در فضای بین فرھنگی آس
. در راون ایتالیا ارایھ شدمیانھ

ھای جدید خود از چندین مرکز شھری با قدمتی بھ گزارش مھر، باستان شناسان یافتھ
وجود مشابھ با آنھایی کھ بین بین النھرین و رودخانھ ایندوس در پاکستان و ھند مدرن
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تعلق بھ منطقھ حیرت آورترین مدارک بھ دست آمده م.با یکدیگر بررسی کردنددارند را
مدرن جیروفت بھ ھلیل رود و جنوب شھرجنوب ایران در اطراف رودخانھای در

سرپرستی یوسف مجیدزاده بوده است کھ بقایای شھری بزرگ و مرفھ در گذشتھ را کشف 
دو کیلومتر مربعی بھ دوره ای بالغ بر این شھر باستانی:این مقالھ می افزاید.کرده است

زاره سوم پیش از میلاد مسیح باز می گردد کھ بھ وسیلھ دژ مستحکم اواسط تا پایان ھ
بھ گفتھ مجیدزاده، کاوش ھای صورت گرفتھ در یکی .چسبیده بھ آن حفاظت می شده است

از اتاق ھا در این دژ منجر بھ کشف حیرت آور پیکره آجری از یک انسان و نقاشی ھای 
بزرگترین مورد در نوع خود در آن دوره رسی آویختھ بھ سطح شد کھ بھ عقیده مجیدزاده 

در این منطقھ تاریخی گورستان ھای غارت شده ای کشف .زمانی و تاریخی بوده است
مجیدزاده موفق شد گور بزرگی را .شده اند کھ نشان از ثروت و رفاه در آن دوران دارند

ران دست از زمان غارت شدن در آن دودر منطقھ ای آھکی کشف کند کھ بھ نظر می رسد
 منطقھ دفنی بوده و چندین تخت 8پلکانی کھ بھ حجره ای شامل .نخورده باقی مانده باشد

کشف تاریخی است کھ بی خواب و سایر دست سازھای گرانبھا نیز از جملھ موارد این 
.ایجاد خواھد کردتردید انقلابی در نظریھ پردازی ھای شکل گیری و پیدایش تمدن یشری

=================================================

آریا بھرام  /زن مسلمان در تقابل با تفكرات مردود فمنیستي ؟؟؟

 زن مسلمان در تقابل با تفكرات مردود "در مقالھ ای در کیھان  روح افزا  فرشتھدكتر
:مي نویسد فمنیستي نگاھي بھ نقش زن در جامعھ اسلامي ایران

ت بخش نبود، زنان اروپایي ھیچ گرایشي بھ مسلمان شدناگر دین اسلام نجا
پیدا نمي كردند، پس مي بینیم كھ نجات زن در بحث فمینیسم و برنامھ اي كھ انسان براي 

خودش تدوین مي كند، نیست 

از این خانم خواھش میکنم برای استدلالھای خود اشتباه ننویسد .
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اکثر زنانی کھ بھ اسلام در اروپا روی می آورند میخواھند با مردی مسلملن کھ شیفتھ او 
شده اند ازدواج کنند و مرد ھم شرایط ازدواج را قبول کردن اسلام و حجاب و زندگی با 

اصول اسلام می گذارد
اتفاقاً بر عکس است

بسیاری از دخترانی کھ در خانواده ھای ترک و مصری و ایرانی و اصولاً مسلمان بزرگ 
ندگی پدر سالاری و مردسالاری نیستند و از خانواده ھای خود شده اند حاضر بھ ز

میگریزند و در خانھ ھای زنان پناه میگیرند و حتی بعضی مواقع از سوی خانواده خود 
.بھ قتل میرسند زیرا کھ از سوی خانواده شرف خانوادگیشان لطمھ خورده است 

د نمی شناسانند بلکھ خانواده مشکل در این خانواده این است کھ اسلام را بھ دختران خو
.ھای تعصبی ھستند

نگاھی بھ دختران ترکی و مصری وایرانی نشان میدھد کھ آنھا اکثراً حجاب را نیز رعایت 
.نمی کنند مگر در خانواده بسیار سنتی و سخت 

حجاب ایرانی چھ می باشد ؟

:آیت الله صافي گلپایگاني
شده است حركت خزنده غرب براي حذف حجاب شروع 

بھ گزارش خبرگزاري فارس بھ نقل از دفتر آیت الله صافي گلپایگاني، این مرجع تقلید در 
یكي از :در دانشگاه علوم پزشكي بابل گفت»حجاب«دیدار با برگزاركنندگان ھمایش 

.امتیازات بزرگ اسلام، حجاب و التزام زنان و خواھران بھ حفظ حجاب است

 بھ حركت خزنده غرب در محو فرھنگ حجاب در جامعھ اسلامي این مرجع تقلید با اشاره
تا زماني كھ «:یكي از نخست وزیران اسبق انگلیس در نطقي با صراحت گفت:افزود

كعبھ، قرآن و حجاب در جوامع اسلامي باشد، ما نمي توانیم سیادت و آقایي خود را داشتھ 
یم و عفت و حجاب را از بانوان مسلمان باشیم و باید قرآن را بسوزانیم، كعبھ را از بین ببر

».بگیریم

آیت الله صافي گلپایگاني بھ قدرت رسیدن امان الله خان در افغانستان، آتاتورك در تركیھ و 
رضاخان در ایران را در راستاي خشكاندن ریشھ دین توسط انگلیس دانست و با انتقاد از 

كھ از دیگر كشورھا بھ ایران مي شنیده شده مسلماناني :وضع حجاب برخي بانوان گفت
آیند، از وضعیت حجاب بعضي از بانوان اظھار تعجب مي كنند و آن را خلاف تصورات 

این مرجع تقلید حفظ حجاب و چادر را مظھر امر بھ معروف و نھي از .خود مي دانند
د وقتي كھ خواھران با چادر بھ بیرون مي روند، در واقع جھا:منكر عنوان و تصریح كرد

.حفظ حجاب و چادر مظھر امر بھ معروف و نھي از منكر است.مي كنند و ثواب مي برند
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این كھ :آیت الله صافي گلپایگاني با انتقاد از ترویج چادرھا و لباس ھاي رنگارنگ افزود
متأسفانھ كاري مي كنند كھ ھركس یك .چادر متحدالشكل و مشكي باشد، بسیار اھمیت دارد

و بپوشد كھ این عین زینت است و بعد از آن، كار بھ این حد متوقف رنگي درست كند 
.نخواھد شد

چادر باید عفاف برتر باشد
مجید امامي معاون دبیرخانھ شوراي فرھنگ عمومي كشور:

چادر باید :معاون دبیرخانھ شوراي فرھنگ عمومي كشور گفت:خبرگزاري فارس
گونھ نخواھد شد بلكھ تنھا از آن بھ ن اینمساوي عفاف برتر باشد اما با اجباري كرد

.شودصورت ابزار استفاده مي

المللي عفاف و بھ گزارش خبرگزاري فارس بھ نقل از ستاد خبري نخستین جشنواره بین
حجاب نور، مجید امامي، استاد دانشگاه و معاون دبیرخانھ شوراي فرھنگ عمومي كشور 

ھایي ھستیم كھ چادر سركردن را تازه تجربھ اھد چادريھاست كھ شكھ مدتبا اشاره بھ این
اند نھ بھ اند چادر سركردهاین افراد بھ دلیل شرایطي كھ در آن قرار گرفتھ:كنند، گفتمي

.خاطر رسیدن بھ ایمان و عفت برتر

تواند زمینھ عادت درست شود متأسفانھ این باور غلط كھ اجباري كردن مي:وي افزود
.ھا چادر سر كردن براي زنان اجباري شودر بعضي از ادارات و سازمانباعث شده د

گونھ نخواھد چادر باید مساوي عفاف برتر باشد اما با اجباري كردن این:امامي ادامھ داد
شود كھ زن از آن براي رسیدن بھ اھداف مادي و دنیوي خود شد بلكھ بھ ابزاري تبدیل مي

.بردبھره مي
ر ما بخواھیم در جامعھ عفاف برتر را ترویج دھیم بھتر است قبل از ھر اگ:امامي گفت

ھاي لازم را در این جھت فراھم كنیم تا بتوانیم ھاي گرایش برتر و آموزشاقدامي زمینھ
اي سالم و عفیف داشتھ باشیمجامعھ

وجود تضادھاي رسانھاي درباره حجاب نسل جدید را سردرگم ميكند
حاجیھ ابراھیمي  

ھا اعم از وگو با خبرنگار اجتماعي فارس درباره نقش رسانھحاجیھ ابراھیمي در گفت
در دنیاي ارتباطات و :مكتوب و غیرمكتوب در ترویج فرھنگ حجاب در جامعھ گفت

ھا در بھداشت رواني خانواده و اثرات آن در توان تأثیر نقش رسانھتكنولوژي دیگر نمي
. كرفتامنیت اجتماعي را نادیده

ھاي ارتباط تأثیرات آموزشي غیرمستقیم و مستقیم از ناحیھ انواع رسانھ:وي اظھار داشت
.ناپذیر استجمعي و ایجاد الگوسازي در قشرھاي خاصي از جامعھ از پیامدھاي اجتناب
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این پیامدھا كھ بھ منظور دستیابي بھ ایجاد یك نوع بستر فرھنگي در :ابراھیمي اضافھ كرد
ھاي متنوع و بھ اصطلاح امروزي  جھت القاي محورھا و اھداف خاص از روشجوامع

كند و بازار تري در جوامع نمود پیدا ميھاي متنوعكند ھر روز با شیوهپسند استفاده مي
.ربایدعرضھ و تقاضا را از كف گروه دیگري مي

جود انواع خرده در جامعھ كنوني با توجھ بھ و:این كارشناس علوم اجتماعي ادامھ داد
ھاي اجتماعي، در سطح كلان نیاز اساسي بھ وجود یك پایگاه و یا مركز ویژه فرھنگ

 اثرگذار موجود اعم از مكتوب ايبراي راھبري و نظارت بر اھداف بازار تولیدات رسانھ
كند تا بتوان و غیرمكتوب براي نسل جوان بھ خصوص زنان و دختران را ضروري مي

ي كلیدي پذیرش، آموزش و ایجاد بستر فرھنگي براي این افراد را فراھم یكي از ابزارھا
.كرد

سازي فرھنگي جامعھ جھت نخبگان اجتماعي بھ منظور دستیابي بھ غني:وي تصریح كرد
نیل بھ اھداف اسلامي باید نسبت بھ پیشگیري، درمان و ھدایت كاربردي، اثرات مخرب 

.ھاي جمعي اقدام اساسي كنندرسانھ
كھ منتظر بمانیم و ببینیم دستاوردھاي غرب و شرق در  این:ابراھیمي اظھار داشت

ھا، بروشورھاي تبلیغاتي، پوسترھا  نمایشگاهھا،ھا، كتابھا، مجلات، فیلمدياینترنت، سي
اند كاري بس اي ریختھھا براي ما چھ برنامھكند و آنو سمینارھا با جوانان جامعھ چھ مي

كھ ھمیشھ در موضع اش اندیشید والا این و باید چاره این كار را قبل از وقوعبیھوده است
.انفعالي باشیم ما را بھ بیراھھ خواھد كشید

متفكران اجتماعي باید نسبت بھ الگوسازي فرھنگ حجاب در سطح جامعھ با :وي افزود
ھایي را در این مھتوجھ بھ نیازھاي اصلي جدید و اختلافات بین نسلي، اقدام كنند و برنا

ھاي فرھنگي و اجتماعي است كھ ریشھ در بنیان و حجاب یكي از مقولھ.زمینھ داشتھ باشند
اساس تفكر فردي داشتھ و كاربرد اجرایي آن در فرھنگ جامعھ اثر مستقیم و بلامنازع 

.دارد
ي در ھاي فرھنگاي و تداخلوجود تضادھاي رسانھ:این كارشناس مسائل زنان ادامھ داد

.داردارائھ الگوھاي مختلف در جامعھ كنوني، نسل ما را بھ یك سردرگمي و گیجي وا مي
ھاي برخوردھاي متنوع قانوني و غیرقانوني عوامل اجرایي در مكان:وي اضافھ كرد

ریزي متقن و مستحكم است و اجتماعي با مسئلھ حجاب حاكي از نداشتن یك برنامھ
ثباتي و نداشتن دین سال پس از انقلاب در این باره نشانگر بيھاي آزمون شده طي چننمونھ

.برنامھ در سطح كلان جامعھ است
8ھاي مختلف از جملھ زنان و دختران جامعھ ما بارھا در آزمون:ابراھیمي تصریح كرد

اي در خانواده و در نھایت بھ سال جنگ تحمیلي پایبندي خود را بھ اعتقادات مذھبي ریشھ
.اندائھ كردهجامعھ ار
ھویت در ریزان اجتماعي باعث وجود نسلي بيھاي متفكران و برنامھكاريكم:وي گفت

.تمامي جوامع خواھد شد
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اي و مطالعات كارشناسان اجتماعي در میان ھاي مقایسھپژوھش:ابراھیمي ادامھ داد
مندي و ایتھاي پایبند بھ اعتقادات مذھبي حاكي از این موضوع است كھ رضخانواده

پایداري خانواده، موجب تحكیم مباني خانوادگي و استحكام روابط اجتماعي و در نھایت 
.شوداي استوار ميجامعھ

پایبندي بھ صیانت از كیان خانواده بھ منظور ارائھ الگوسازي براي نسل جدید :وي افزود
ت كھ صیانت از ھاي نوظھور نسلي در جوامع مختلف حاكي از آن اسبا توجھ بھ گرایش

ھاي جدید و مدرن كھ اغلب تھدیدي براي سازي خانواده در برابر بدعتالگوي غني
ھاي متافیزكي را خواستگاه افراد جوامع خانواده امروزي بوده، گرایش بھ ایجاد پایبندي

.مختلف قرار داده است

ولھ طلاق در ھاي اجتماعي در مورد مقمطالعھ و بررسي:این كارشناس مسائل زنان گفت
جامعھ كنوني مؤید این نكتھ است كھ ھمسران متعھد و پایبند بھ اصول اخلاقي از كانون 

خانوادگي گرمي برخوردار بوده و داراي پایبندي و تعھدات اخلاقي بیشتر خانوادگي 
.ھستند

ھا راسازد و آنھا را داراي ھدف و با انگیزه ميپایبندي بھ حفظ حجاب انسان:وي افزود
.كندنسبت بھ حفظ حریم خانواده متعھد مي

اي سھ نسل گذشتھ از خانوارھاي ایراني نشانگر بررسي مقایسھ:ابراھیمي تصریح كرد
ھا براي نكات اخلاقي بسیاري در زمینھ حفظ از كیان خانواده است كھ مطالعھ این پژوھش

.گشا خواھد بودنسل جدید راه
ھا  مادران فردا خواھند بود باید بدانند در دامن آندختران امروز جامعھ كھ:وي گفت

ھاي بعدي درست ھا درست بیندیشند نسلیابند و اگر آنمردان فرداي جامعھ پرورش مي
تر عمیقعمل خواھند كرد و باید بھ نقش محوري خود براي زیر ساخت مباني جامعھ

.في عمیق برخوردار شوندھاي اخلاقي، انساني و عاطبیندیشند تا بتوانند از پایبندي

برخورد با پدیده بدحجابي نباید با نگرش یك سویھ باشد 
میترا توانچھ

 در برخورد با پدیده بدحجابي باید از :یك وكیل پایھ یك دادگستري گفت:خبرگزاري فارس
نگرش یك سویھ بھ زنان در امر حجاب و عفاف پرھیز شود و با در نظر گرفتن ھمھ 

شناسي آن و استفاده از ھمھ ھاي گذشتھ و آسیببا بازنگري در شیوهعوامل فرھنگ 
.پذیري عفاف تلاش شودظرفیت و منابع، یك عزم و اراده ملي در جھت جامعھ

بھ گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، در ارزیابي وضعیت موجود حجاب، عفاف و فراز 
یترا توانچھ؛ وكیل پایھ یك دادگستري وگویي را با مھایي آن در سھ دھھ گذشتھ گفتو نشیب

.ایم كھ متن آن در ادامھ آمده استو كارشناس مسائل زنان انجام داده
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كنید، این وضعیت وضعیت موجود حجاب و عفاف در ایران را چگونھ ارزیابي مي:فارس
ھایي داشتھ است؟ در سھ دھھ گذشتھ چھ فراز و نشیب

.گي و نماد راستین اعتقادات دیني و ارزشي استحجاب یكي از عناصر فرھن:توانچھ
تواند شخصیت زن را بھ عنوان یك انسان كامل كھ در امور حجاب اسلامي در جامعھ مي

ھاي سالم اجتماعي، سیاسي اجتماعي و مدني یك فرد كامل است حفظ كرده و زمینھ فعالیت
زندگي اجتماعي استحكام و اقتصادي را فراھم آورد و خانواده را بھ عنوان ھستھ اولیھ 

ھاي بنیادین و مداوم در خانواده، اشاعھ و تعمیق حجاب در جامعھ نیازمند آموزش.بخشد
بدیھي است در كنار شرایط مساعد اجتماعي براي .مدرسھ و سایر اجزاي جامعھ است

ارزش تلقي كردن این فرھنگ، دروني شدن آن در وجود افراد نیز لازمھ وجودي گسترش 
ھا و براي رسیدن بھ این ھدف نیازمند مشاركت و توجھ جدي تمام دستگاه.آن است

.نھادھاي متولي بھ صورت مستمر و ھدفمند ھستیم
ھایي وضعیت عفاف و حجاب از ابتداي انقلاب تاكنون دستخوش تغییرات و فراز و نشیب

.شده است كھ عوامل مختلف در آن دخیل بوده است

 تفریط در امر حجاب، عدم ھماھنگي و وحدت رویھ میان مداري و افراط وسلیقھ
مدت و اصولي، ھاي بلندبیني سیستم نظارت و فقدان برنامھھاي مختلف، عدم پیشدستگاه

ھا از حجاب و فلسفھ ھا و تلقي آنارائھ الگوھاي متضاد، ضعف معرفت جوانان و خانواده
.و ضرورت آن از جملھ این عوامل مھم است

 كنوني نھادینھ كردن این امر با توجھ بھ وضعیت فرھنگي كشور نیاز بھ در شرایط
كھ این مسئلھ بھ ویژه این.ھاي زماني مكاني استریزي جدید متناسب با ویژگيبرنامھ

دار كردن اعتقادات دیني و جایگاه و ھمواره مورد تھاجم فرھنگي بیگانگان براي خدشھ
.منزلت زن مسلمان قرار گرفتھ است

 و تدابیري باید اتخاذ شود؟ در خصوص موضوع حجاب و ترویج آن چھ راھكار:فارس

 در برخورد با پدیده بدحجابي باید از نگرش یك سویھ بھ زنان در امر حجاب و :توانچھ
ھاي عفاف پرھیز شود و با در نظر گرفتن ھمھ عوامل فرھنگ و با بازنگري در شیوه

اده از ھمھ ظرفیت و منابع، یك عزم و اراده ملي در جھت شناسي آن و استفگذشتھ و آسیب
.پذیري عفاف تلاش كنندجامعھ

كنكاش و تفكر در مفاھیم دیني توسط جوانان بھ منظور پذیرش دروني و قلبي و عمل بھ 
بھ نحوي كھ توجھ دادن بھ رعایت .ھا از دیگر راھبردھاي گسترش فرھنگ عفاف استآن

جتماعي بلكھ بھ عنوان یك ارزش انساني، دیني، معنوي و یك باور آن نھ بھ عنوان اجبار ا
.ھاي خانوادگي استقلبي جھت مصونیت از آسیب

در جامعھ امروز ایراني لازم است فلسفھ و فواید عفاف و حجاب در زندگي فردي و 
اجتماعي براي نسل جوان تبیین شود و آثار و نتایج سوء عدم رعایت آن بیان شود ھمچنین 
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ضروي است توسط مبلغان دیني فرم حجاب، مرز حجاب، فلسفھ حجاب و حدود آن 
.مشخص شود

دھي ساز باید بھ مد بھ عنوان مولفھ نوین و تأثیرگذار در جھتھا و نھادھاي فرھنگدستگاه
بھ نوع پوشش و آراستگي جوانان توجھ كنند و بھ تبلیغ نھادھا و الگوھاي لباس ایراني و 

.تلف كشور بپردازندبومي مناطق مخ

این حق مسلم زن ایراني مسلمان است كھ لباس دلخواه و بھ روز در چارچوب شرع بھ تن 
ھاي مختلف لباس در سھ حوزه كند كھ تنوع ھم داشتھ باشد، لذا برگزاري جشنواره

ھاي آموزشي براي انتخاب نوع پوشش اجتماعي، مدرسھ و ورزشي و تشكیل كارگاه
كنندگان و طراحان  و حمایت تولیدھاي مختلف و نیز تشویقھا و جایگاهمناسب در مناسبت

لباس مناسب شرایط روز با رعایت چارچوب و الگوھاي مورد نظر و در شرع براي 
جلوگیري از تھاجم فرھنگي و ورود كالاھاي مصرفي تحمیلي و نیز ترویج مد غرب 

.ضروري است

بخشي بھ الگوھاي مر بسیار موثر است توسعھ و تنوعھا در تبلیغ و ترویج این اتنش رسانھ
طلبي و حس ھا بھ منظور اقناع روحیھ تنوعمناسب حجاب و تبلیغ آن توسط رسانھ

زیباشناختي جوانان و تشویق چادر بھ عنوان حجاب برتر و پرھیز از تحمیل و اجباري 
ھاي ھا، برنامھمھا و فیلكردن یك الگوي ثابت از حجاب متاسفانھ در برخي از نمایش

گرایي و الگوھاي ھاي عمومي بھ جاي پرداختن بھ این موضوع، تجملفرھنگي در رسانھ
شود كھ باید مورد توجھ مسئولان مربوطھ قرار مغایر با فرھنگ ایراني و اسلامي تبلیغ مي

.گیرد و از ھرگونھ تضاد و تناقض در این امر پرھیز شود

بھ در امر تولید و نشر كتاب، مطبوعات و مجلات سینمایي جانھمچنین نظارت دقیق و ھمھ
. و حجاب از نظر محتوایي و شكلي صورت گیرددر خصوص رعایت حریم عفاف

ایجاد زمینھ تبادل فرھنگي ملل اسلامي از طریق ارائھ الگوھا و نمادھاي پارچھ و لباس 
متناسب باباس غیرایراني، تصویب مقررات لازم براي جلوگیري از واردات پارچھ و ل

ھاي دسترسي عمومي بھ پارچھ و لباس منطبق با فرھنگ عفاف و حجاب، ایجاد زمینھ
كنندگان و  اسلام با قیمت مناسب و با كیفیت مطلوب و حمایت از تولید-الگوھاي ایراني 

ھاي داخلي تمامي موارد و راھكارھایي است كھ بھ ترویج و تقویت این موضوع طراحي
.كندكمك ميدر جامعھ 

آیا قوانیني در خصوص عفاف و حجاب تصویب شده است؟ :فارس

قوانین و مقرراتي كھ در حال حاضر در زمینھ عفاف و حجاب بھ تصویب ھیئت:توانچھ
دولت و مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرھنگي رسیده است شامل 

 شوراي عالي انقلاب فرھنگي، 16/7/81 تبلیغي روز زن مصوب-ھاي فرھنگي سیاست
 شوراي 14/11/76ھاي اجرایي گسترش فرھنگ عفاف مصوب اصول مباني و روش

 شوراي عالي 4/5/84عالي انقلاب فرھنگي، راھبردھاي گسترش فرھنگ عفاف مصوب 
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 شوراي 31/6/83ھاي زنان مصوب  منشور حقوق و مسئولیت105انقلاب فرھنگي، بند 
ھاي رساني سایتھاي اطلاعنامھ ساماندھي فعالیت پایگاهئینعالي انقلاب فرھنگي، آ
ن ا فرھنگي اجتماعي ورزش بانو ھیئت دولت، سیاست29/5/85اینترنتي ایران مصوب 

ھاي اشتغال زنان مصوب  شوراي عالي انقلاب فرھنگي، سیاست7/6/76مصوب 
 نمایش فیلم و اسلاید نامھ نظارت برشوراي عالي انقلاب فرھنگي، آئین)4ماده  (20/5/71

نامھ اجرایي قانون نحوه رسیدگي بھ تخلفات و  ھیئت دولت، آئین4/12/61و ویدئو مصوب 
.عام خلاف شرع استھا در ملاءھایي كھ استفاده آنمجازات فروشندگان لباس

با توجھ بھ قوانین مصوب در خصوص عفاف و حجاب در حال حاضر براي ایجاد 
ھاي اجرایي و سایر اشخاص حقیقي و حقوقي فعال در امر ترویج و ھماھنگي بین دستگاه

گسترش این فرھنگ، كمیتھ ترویج و گسترش فرھنگ عفاف در وزارت فرھنگ و ارشاد 
 ماه یكبار بھ شوراي عالي انقلاب 6اسلامي تشكیل شد كھ باید گزارش عملكرد كمیتھ ھر 

تحقق.ر اجراي این قانون استرسد این شورا ناظر ببھ نظر مي.فرھنگي ارائھ شود
اھداف مدنظر در مصوبات شوراي عالي انقلاب فرھنگ در زمینھ فرھنگ عفاف و 

ھاي متولي و عضو این كمیتھ ارزیابي كرد كھ ضروري حجاب را باید از عملكرد دستگاه
است بھ دلیل اھمیت موضوع، كمیسیون فرھنگ مجلس شوراي اسلامي نیز در جریان 

ھاي بھ عمل آمده قرار گیرد و بخشي فعالیت جھت ارزیابي میزان اثرعملكرد مربوطھ
.بیني شودسیستم نظارتي و ساز و كار مربوط بھ آن پیش

ھاي سیاسي، فرھنگي، اقتصادي ھا و رویكردھاي نظام اسلامي در حوزهآیا سیاست:فارس
عھ نقش داشتھ تواند بر فرھنگ حجاب در جامو اجتماعي ولو بھ صورت غیر مستقیم مي

باشد؟

ھاي كشور نسبت بھ ارائھ الگوي قطعاً اھتمام جدي مراكز فرھنگي و ھمھ رسانھ:توانچھ
مطلوب از عفاف در محصولات فرھنگي خود، پرھیز از ایجاد تضاد و تناقض براي 

تواند بھ جوانان اعم از دختر و پسر یكي از راھبردھاي گسترش این فرھنگ است كھ مي
.تقیم بر فرھنگ حجاب در جامعھ تأثیر بگذاردطور غیرمس

از سوي دیگر تبیین دائمي جایگاه والا و پراعتبار زن در اسلام و مقایسھ آن با سایر 
مكاتب بھ منظور احساس برتري شخصیت زن مسلمان نسبت بھ زنان سایر مكاتب در 

و توجھ بھ آن بھ ھاي مختلف ھا و راھبردھایي اجرایي در حوزهریزيھا، برنامھسیاست
ھاي دولتي و غیردولتي از راھبردھاي اساسي در عنوان موضوعي فرابخشي در بخش

ھاي اجرایي و سایر اشخاص ایجاد ھماھنگي بین دستگاه.بسط و گسترش این فرھنگ است
ھاي مردم نھاد فعال در حقیقي و حقوقي فعال در امر ترویج این فرھنگ بھ ویژه سازمان

ترش آن نقش بھ سزایي دارداین حوزه در گس

حجاب، رسانھاي بيكلام است 
معصومھ آشتیاني
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بھ گزارش خبرگزاري فارس بھ نقل از ستاد خبري جشنواره نور، معصومھ آشتیاني؛ 
ھاي سازمان صدا و سیما حجاب زن مسلمان را مشاور بانوان معاونت مجلس و استان

، تبلیغ یكي از دلایل مھم مقابلھ غرب با حجاب:بھترین راه تبلیغ اسلام عنوان كرد و گفت
فرھنگ اسلامي توسط این نوع پوشش است، چرا كھ ظاھر یك زن مسلمان، بیانگر 

.فرھنگ و اندیشھ اوست
حجاب ظاھري با عفت دروني و وقار نیز ھمراه است و این پوشش یك انتقال :وي افزود

.كلام استفرھنگ بي

ھاي سازمان صدا و سیما ضمن جھاني دانستن س و استانمشاور بانوان معاونت مجل
توانند آن را عفاف و حجاب حد و مرز ندارد و ھمھ افراد مي:پوشش و حجاب تأكید كرد

بلكھ .رعایت كنند، بھ ھمین دلیل نباید تنھا بھ ترویج چادر بھ عنوان حجاب برتر بسنده كرد
رع، مناسب، راحت و متنوع طراحي یي مطابق شھاباید بھ اقتضاي زمان ومكان پوشش

.ھا را نیز دربرگیردكرد تا با فعالیت زنان در جامعھ ھماھنگ باشد و ھمھ سلیقھ

پوشش امروزي ریشھ در :مشاور معاونت توسعھ و فناوري سازمان صدا و سیما گفت
از كردند اما حجاب پس ھا حجاب را رعایت ميتاریخ كھن دارد و اكثر قریب بھ اتفاق ملت

.ظھور اسلام كامل شد
ھاي گسترش اسلام و بھ تبع آن فرھنگ عفاف وحجاب را آشتیاني در ادامھ یكي از راه

براي ترویج فرھنگ :ھاي دیجیتال عنوان كرد و افزوداستفاده از ابزار روز و رسانھ
اسلامي در عصر ارتباطات و دنیاي مجازي جوانان و متخصصان مسلمان باید وارد 

.نویسان بھ طور منظم بھ این مسئلھ بپردازند و با تشكیل مجمع وبلاگعرصھ شده

:كھ فرھنگ عفاف و حجاب باید از سوي آقایان نیز رعایت شود، ادامھ دادوي با بیان این
در اسلام رعایت عفاف و پوشش بھ مردان نیز توصیھ شده است و این مسئلھ نھ تنھا در 

. نیز باید مورد توجھ قرارگیردپوشش ظاھري بلكھ در رفتار و نگاه
ھا اشاعھ فرھنگ عفاف وحجاب را مستلزم كار مشاور بانوان معاونت مجلس و استان

اي است كھ بیشتر غیرت مسئلھ:فرھنگي در جامعھ و بر روي ھمھ اقشار دانست و گفت
ھا یابد و اگر فرھنگ غیرت در مردان پررنگ شود و آندر ارتباط با مردان معنا مي

ھاي اجتماعي در امان یطھ خانواده خود را حفظ كنند جامعھ نیز از بسیاري از آسیبح
.خواھد ماند

:ھاي نامناسب و چشمان ناپاك را از دلایل عمده رشد فساد دانست و گفتآشتیاني پوشش
باشد بلكھ حفظ  وابستھ بھ پوشش ھاي نامناسب نميبسیاري از معضلات اجتماعي تنھا

ھاي ناپاك و كنترل و مھار نفس خصوصا از طرف مردان كھ نیازمند د نگاهجامعھ از وجو
.تذكر مداوم است را از دیگر عوامل بازدارنده فساد در جامعھ دانست

رسانھھا با استفاده از حضور جوانان موفق بھ ترویج حجاب بپردازند 
ھاجر تحریري نیك صفت
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ھا رسانھ:بل مجلس شوراي اسلامي گفتنماینده مردم رشت در دوره ق:خبرگزاري فارس
ھا در آن بھ توانند با برگزاري میزگردھاي با حضور جوانان موفق و محجبھ كھ خود آنمي

.نظر بپردازند نسبت بھ ترویج حجاب در جامعھ اقدام كنندبحث و تبادل

ھ ھا برسانھ:وگو با خبرنگار اجتماعي فارس گفتھاجر تحریري نیك صفت در گفت
خصوص رسانھ ملي نقش الگودھي دارد و بسیاري از جوانان ما الگوي وضعیت ظاھر 

.گیرندخود را از تلویزیون مي
خواھد بھ نوعي وانمود كند كھ آنچھ از از طرفي صدا و سیما مي:وي اظھار داشت

.گذرداي از آن چیزي است كھ در جامعھ ميآید نمونھتلویزیون بھ نمایش درمي

فرمودند كھ تلویزیون )ره(طور كھ امام خمیني ھمان: نیك صفت ادامھ دادتحریري
ھاي مطلوب در سیما، نقش تواند با توجھ بھ ارائھ نمونھتواند دانشگاه باشد این رسانھ ميمي

كھ جوانان بھ سمت بسیار مفیدي را در ترویج الگوي حجاب و ایجاد انگیزه براي این
.حجاب بروند ایفا كند

چند سال پیش سریالي از تلویزیون پخش شد كھ در آن خانم دانشجوي :اضافھ كردوي 
داد و ھاي اجتماعي انجام ميچادري را بھ تصویر كشیده شده بود كھ با حجاب كامل فعالیت

نحوه حجاب و پوشش وي بعد از مدتي بھ علت شخصیتي كھ بازیگر در آن نقش ایفا كرده 
.تران جوان سعي كنند شبیھ او حجاب داشتھ باشندبود موجب شد كھ بسیاري از دخ

تحریري نیك صفت با اشاره بھ چادر ملي با تأكید بر چادر ملي واقعي نھ چادرھایي شبیھ 
ھدف از تولید چادر ملي این بود كھ در عین حالي كھ چادر بودن آن حفظ :بھ مانتو، گفت

ترشان را راحتھاي اجتماعيد فعالیتھا ھم مقداري آزاد باشد كھ افراد بتواننشود دستمي
این موضوع بسیار .ایم كھ این چادر توسط تلویزیون ترویج شودتر دیدهاما كم.انجام دھند

ھاي محبوب مؤثر است زیرا چھ بخواھیم و چھ نخواھیم نوجوان و جوانان ما از شخصیت
ھا تند لذا رسانھھاي محبوب ھنرمندان ھسكنند كھ یكي از این شخصیتالگوبرداري مي

.توانند تأثیرات بسزایي در این امر داشتھ باشندمي

در سفر بھ كشورھاي مختلف :رئیس پژوھشگاه مطالعات آموزش و پرورش اضافھ كرد
ھا میزگردھاي صمیمي دارند كھ با حضور افراد مختلف برگزار مشاھده كردم كھ آن

كنند كھ با  كساني در آن شركت ميھا متخصص نیستند بلكھشود كھ الزاما ھمھ آنمي
توانند میزگردھایي در زمینھ حجاب با حضور ھاي ما نیز ميموضوع آشنایي دارند، رسانھ

ھا بھ وجود نیاید ھا تشویق شوند و این باور براي آننوجوانان و جوانان برگزار كنند تا آن
ھا را از اند، بلكھ آنكھ سخنرانان نشست كساني ھستند كھ این مرحلھ را پشت سر گذاشتھ

.خودشان احساس كنند

الگوھاي حجاب خوبي در كشور از ھنرمندان، ورزشكاران :تحریري نیك صفت ادامھ داد
ھا را معرفي كنند و این افراد با حضور خود توانند آنھا ميو دانشمندان داریم كھ رسانھ

.ھا از حجاب صحبت كننددر رسانھ
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بیشترین توجھ : سرانھ مطالعھ در كشور پایین است، اضافھ كردكھوي با اشاره بھ این
گذارد، جوانان و نوجوانان بھ تلویزیون است و عمده تأثیر را نیز این رسانھ را بر آنان مي

ھاي تواند از این ظرفیت استفاده كند و با استفاده از حضور شخصیت ميلذا این رسانھ
ھا معھ بپردازد تا جوانان از زبان خود آنمحبوب محجبھ بھ الگوسازي حجاب در جا

.ھا مصونیت آورده استبشنوند كھ حجاب براي آن

شود و از مشكلاتي ھا ميیكي از عواملي كھ باعث پایداري خانواده:وي تصریح كرد
چون افزایش آمار طلاق كھ در ھمھ دنیا وجود دارد و متأسفانھ در كشور ما نیز رواج ھم

داشتند شان نگھ ميكند این بوده كھ افراد خود را محفوظ براي خانوادهميداشتھ، جلوگیري 
و اگر قرار بوده بھ یك غریزه درست خدادادي توجھ شود در چارچوب خانواده و نقش 

كھ تعداد زیادي از افراد تحت تأثیر قرار بگیرند شده است نھ اینھمسري بھ آن پرداختھ مي
.ندارندكھ حتي امكانات ازدواج را نیز 

نقش رسانھھا در ترویج حجاب در عصر چند رسانھاي ارزشمند است 
طیبھ صفایي

ھاي مختلف رسانھ:نماینده مردم تھران در مجلس شوراي اسلامي گفت:خبرگزاري فارس
ھاي سازنده و مؤثر استفاده رساني بھ مخاطبان و ایجاد باور حجاب باید از شیوهبراي پیام

.اي نقش آنھا در ترویج حجاب بسیار ارزشمند استچند رسانھكنند و در عصر 

ھا در گسترش فرھنگ رسانھ:وگو با خبرنگار اجتماعي فارس گفتطیبھ صفایي در گفت
توانند نقش بنیادي و محوري را ایفا كنند زیرا بازوھاي ارتباطي بین عفاف و حجاب مي

اي در مل بسیار مثبت و سازندهتوانند تعاشوند و ميمسئولان و مردم محسوب مي
.رساني شفاف درباره گسترش حجاب و عفاف داشتھ باشندخصوص اطلاع

كھ نقش رسانھ ملي در ترویج حجاب و عفاف در جامعھ بسیار پررنگ وي با اشاره بھ این
 نقش بسیار مھم و حساسي ھا در عصر اطلاعات و ارتباطاترسانھ:است، اظھار داشت

توانند بھ توسعھ و ترویج فرھنگ ارزشي جامعھ كمك كرده و در نقطھ  و مينندكرا ایفا مي
.مقابل اگر بھ رسالت اساسي خود نپردازند از این نظر نقش متضاد را ایفا خواھند كرد

ھاي كھ حتي آموزشبا توجھ بھ این:این نماینده مجلس شوراي اسلامي اضافھ كرد
كند؛ باید در سیستم تعلیم و تربیت ھ گسترش پیدا ميھا در جامعغیررسمي از طریق رسانھ

.ھاي غیررسمي استفاده مناسب كنیمھا در راستاي گسترش این آموزشنیز از نقش رسانھ

رساني بھ مخاطبان و ایجاد باور حجاب باید از ھاي مختلف براي پیامرسانھ:وي ادامھ داد
ھا بسیار اي نقش رسانھ چند رسانھھاي سازنده و مؤثر استفاده كنند و در عصرشیوه

.ارزشمند است
در سیستم آموزشي، تعلیمي و تربیتي در راستاي ایجاد تفكر و رفع :صفایي اضافھ كرد

سازي براي گسترش فرھنگ ابھاماتي كھ در ذھن جوانان وجود دارد در خصوص شفافیت
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ر این راستا ھا داریم كھ دحجاب و عفاف نیاز جدي بھ ھمراھي و ھمگامي رسانھ
ھاي علمي و دیني بھ شناسان و متولیان حوزهاندیشمندان، صاحبنظران علوم تربیتي، جامعھ

.توانند عمل كنندنحو مؤثري مي

ھایي است كھ جاذبھ لازم نسل جدید نیازمند دریافت پیام از طریق رسانھ:وي معتقد است
رساني بھ شكل انگیزشي و با جذابیت ھا پیامھاي رسانھرا داشتھ باشند لذا یكي از رسالت

از این طریق ارتباطات صحیح انساني و .بیشتر خصوصا بھ نسل جوان جامعھ است
اخلاقي بین جوانان تقویت شده و ضرورتي را از بعد پذیرش دروني، قلبي و عملي در آنان 

دننھا بھ نوعي رعایت كتا حدود عفاف و حجاب را در جامعھ و خانوادهكندایجاد مي

توانند با تبیین فلسفھ، پیامدھاي مثبت ھا ميرسانھ:این نماینده مجلس شوراي اسلامي افزود
فرھنگي، اجتماعي، رواني و اخلاقي و ضرورت حفظ حجاب و آثار آن در امنیت 

ھاي مختلف زندگي، بھ ترویج حجاب و پذیرش دروني اجتماعي و نقش حجاب در عرصھ
.پردازندو قلبي آن در بین جوانان ب

تواند در اثرات مثبت و منفي رعایت و عدم رعایت عفاف و حجاب مي:وي ادامھ داد
ھاي اخلاقي خانواده و جامعھ بسیار مؤثر باشد، وقتي زن و تقویت و یا سست كردن بنیان

شان در خصوص رعایت ھنجارھاي مرد پایبندي بھ رعایت مسائل اخلاقي و حقوق فردي
قید بھ داشتن تعھداتي نسبت بھ یكدیگر و ھمین طور حفظ خود از بعد جامعھ داشتھ باشند م

.شوندھاي اجتماعي مياخلاقي و رواني از آسیب
ھاي اجتماعي ھا و آسیبتواند افراد را از زشتي ميامنیت رواني و خانوادگي:صفایي گفت

.كندمصون 

نگاه جدي بھ طرح ساماندھي مد و لباس وجود ندارد 
محمدتقي رھبر

ھاي اجرایي بھ طرح نگاه دستگاه:نماینده مردم اصفھان در مجلس گفت:خبرگزاري فارس
بھ گزارش خبرگزاري فارس از اصفھان، محمدتقي .ساماندھي مد و لباس جدي نیست

با انتقاد از برخي »جوان ایراني نوآور و شكوفا«شنبھ شب در نشست رھبر پنج
ھاي ھاي اجرایي، طرحدستگاه:اي اجرایي اظھار داشتھھا در میان دستگاهناھماھنگي

.گیرندفرھنگي را جدي نمي
توجھي نبود نگاھي جدي بھ طرح ساماندھي مد و لباس و از سوي دیگر بي:وي افزود

ھاي روحي و مسئولان بھ مشكل بیكاري، موجب بروز بسیاري از مشكلات اخلاقي و رنج
باید با جوان، :نده مردم اصفھان در مجلس تصریح كردنمای.رواني در جوانان ما شده است

با احساس خاص جواني برخورد كرد و توجھ بھ نیازھاي جوان عامل مھمي در برقراري 
.ارتباط با او است

باید بھ جاي امر و نھي دائمي، :وي با تاكید بر حمایت مسئولان از جوانان اظھار داشت
ي خود در حمایت از جوانان، نقش مھم و موثري را ھاھا و برنامھھمھ مسئولان در طرح

.ایفا كنند
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در میان عملكرد :وي با ابراز تاسف و انتقاد از عملكرد سازمان ملي جوانان اصفھان گفت
و گزارشات رسیده از این سازمان كار جدید و نویي مشاھده نشده و گزارش خوبي نیز بھ 

.دست نمایندگان مردم نرسیده است

سالاري دیني در جمھوري اسلامي ایران، نظامي منحصر بھ فرد نظام مردم:زودرھبر اف
.نظیر است چرا كھ منبعث از اراده مردم و براساس ضوابط دیني استو بي

:اي تصریح كردوي با انتقاد از رویھ مجلس ششم در پرداختن بھ مسائل سیاسي و حاشیھ
ترین نمایندگان در مردم، یكي از فعالمجلس ھفتم با بیشترین نمود حضور نمایندگان 

.ھاي مختلف مجلس شوراي اسلامي استدوره

جوان بودن جامعھ :دیگر نماینده مردم اصفھان در مجلس نیز در مراسم اظھار داشت
.ایراني ھم فرصت و ھم تھدید خواھد بود

تلاش و فعالیت، اگر بھ جامعھ جوان با توجھ بھ انرژي، نیاز بھ :حمیدرضا فودلادگر افزود
توجھ خاص و ویژه نشود این فرصت را بھ نوعي تھدید براي سلامت جامعھ مبدل خواھد 

.ساخت
تحولي كھ در ارتباطات جھاني ایجاد شد، تاثیر شگرفي در مباحث :وي تصریح كرد

.فرھنگي و انتقال مفاھیم دیني ما داشت

شود، كھ توجھ گي آغاز ميسلطھ فرھنگي با یك تھاجم فرھن:فولادگر اظھار داشت
.ترین اقداماتي است كھ باید انجام شودسیاستگذاران فرھنگ نظام بھ این موضوع از مھم

پایان پیامھا

-=================================================

آریا بھرام حجاب 
در بعضی .یستحجاب ریشھ ای تاریخی می دارد و این موضوعی مخصوص اسلام ن

جوامع حجاب مشخص کننده زن ھای پاک از فاحشھ ھا می بود و در جامعھ دیگر 
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مشخص کننده تعلق یک زن بھ یک گروه یا قبیلھ ، البتھ رنگ و نقش ومدل حجاب ھم 
.نقش مھمی بازی می کردند

دارد حجاب پوشاکی و مادی نیست بلکھ بیشترحجاب معنوی میحجابی کھ در دین ارزش 
بسیاری از علمای مذھبی فقط .روانی است کھ حجاب پوشاکی را با خود می آوردو 

!!)حتماً ھم باید چادر سیاه باشد ؟(پوشاک حجاب را می بینند و می اندیشند کھ حجاب 
.استزن را از نگاه شھوتی مرد در امان می دارد و این بھ سود زن وبھ سود مرد 

لی بایستی کھ این علمای مذھبی بھ این سؤالات شاید در اندیشھ نخست این درست باشد و
:پاسخ دھند 

آیا واقعاً زنانی فاحشھ کھ در زیر چادر در خیابانھا پرسھ می زنند و بدنبال فاحشھ گری 
ھستند زنان  مسلمان ھستند زیرا !)مردی زناکار کھ اکثرھم خود را مسلمان ھم می داند (

 ؟چادر می پوشند
م ارزشی می دارد؟آیا این حجاب برای اسلا

آیا آن خانم ھای با چادر با نیمی از موی بیرون ریختھ از چادر وبا آرایشی غلیظ مانند 
 ھای ھالیوود ، حجاب دارند ؟ آیا این حجاب برای اسلام ارزشی می دارد؟ھنرپیشھ

ال آیا این خانم ھای با چادر کھ با گفتار وکردار زننده در خیابانھا پرسھ می زنند و بدنب
می گردند خانمھای با حجاب ھستند ؟ آیا این حجاب برای اسلام ارزشی می دوست مرد 

دارد؟
برای من جواب این پرسش ھا منفی می باشد و فکر می کنم برای علمای مذھبی نیز بھ 

.این گونھ باشد
پس چھ کار باید کرد  ؟

 :در مكتب امام
ما بھ ملت چیزي را تحمیل نمي كنیم

. ملت ھستیمما تابع آراء
.ملت ما ھر طوري رأي داد ما ھمھ از آنھا تبعیت مي كنیم

.خداي تبارك و تعالي بھ ما حق نداده است.ما حق نداریم
.بھ ما حق نداده است كھ ما بھ ملتمان یك چیزي را تحمیل كنیم)ص(پیغمبر اسلام
181 ص -10 ج -صحیفھ نور 

باید دید چرا و بھ .ود جلو این حرکت را گرفتبا ممنوع کردن، گرفتن، زدن و غیره نمیش
.چھ دلیل، با تھدید و فشار شرایط بدتر خواھد شد

ایمان را کھ نمی شود بھ زور بھ .اسلام آمده است ایمان عشق ، محبت در دلھا ایجاد کند 
مگر با اجبار ھم می شود؟ کسی را با حکمت دعوت کن ادع الی السبیل .کسی تحمیل کرد 

لحکمھ و الوعظھ الحسنھ مردم را با دلیل و منطق دعوت کن تا روح و قلب آنھا را ربک با
فذکر انما (خدا در آیھ ای می فرماید .خاضع بکنی ، تا عشق و محبت در دل آنھا ایجاد کنی 

وظیفھ تو ابلاغ و یادآوری است ، تو کھ !ای پیغمبر )انت مذکر لست علیھم بمصیطر
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پس از .کھ بخواھی بھ زور آنھا را مومن و مسلمان بکنی مسلط بر این مردم نیستی 
البتھ در این گونھ .بعضی از موضوعات است کھ خود آن موضوعات زور قبول نمیکند 
..مسائل مردم باید آزاد باشند ، یعنی راھی غیر از آزادی وجود ندارد 

لحاظ معنوی بایستی در دبستان و دبیرستان ھا برای دخترھا و پسرھا حجاب را از 
تعریف کرد و با آنھا بھ سخن نشست و آماده پذیرش انتقاد بود و برای حجاب ھم 

الترناتیوھای مختلف گذاشت تا بھ شوق و ذوق دختران جوان نیز لطمھ ای نخورد و آنھا 
.رو بھ افسردگی و یاسٌ نبرند کھ این بزرگترین خطر برای جامعھ می باشد

با فرھنگ حجاب یعنی پوشانیدن سر(کلاه و   نوجوانان بایس از کودکی (پسر و دختر)
و بدن خود از کودکستان تا دانشگاه و بدون وقفھ را ادامھ دھند و اینگونھ نباشد  مقنعھ)

کھ زمانی دختر یا پسربچھ چون در دبستان نیستند و بھ سن بلوغ نرسیدند بی حجاب
این بایس برای پدران و مادران نیز روشن  مانند تصویر زیر در جامعھ حاضر شوند .
شود و آگاه شوند تا حجاب  نیز جا بیفتد و بھ یک فرھنگ تبدیل شود ؛ فرھنگی کھ از 

خود ما  نیز ھست زیرا ما عریانی مرد و زن در ھیچ چای تاریخ خود نمی بینیم پس 
اینکھ گفتھ شود حجاب پوششی اسلامی است حیقت ندارد زیرا حجاب پوششی ایرانی 

است.

معھ اسلامی  پوشاک برای زنان و مردان مانند جوامع دیگر نیست بدیھی اینکھ در یک جا
است ، ولی این نمی تواند باشد کھ برای مثال در یک سیستم مانند سیستم کمونیسم در 

یا در ایران ھمھ زنھا چادر !!چین حتی لباسھای مردھا و زنھا یک جور و یکرنگ باشد 
 سیستم در چین شکست خورد و چینی ھا اکنون بھ سر کنند ؛ ھمانگونھ کھ میدانیم این

آزادی تنوع لباس را میدارند و بھ خصوص جوانھا از آن لذت می برند حال اگر فردی 



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 439

بکند بایس گفت چیزی !!مذھبی در ایران تلاش بر حجاب بھ زور و آنھم فقط چادر سیاه 
. بر نمیدارداز خصوصیات تنوع دوستی انسانی پی نبرده و حتی در مکتب امام ھم قدم

ھر روز ھم کھ  نمیشود یک خوراک را خورد و این تلاش شکست خواھد خورد و یک 
ما مقاومت را در میان .روز بھ سرنوشت لباس چینی ھا در زمان کمونیست میرسد

دختران و پسران جوان را ھر روز مشاھده می کنیم ولی متآسفانھ این مقاومت آنھا را در 
است از سالھا ی می اندازد؛ ولی چرا غربگرایی ؟ زیرا کھ ما جھتی منفی یعنی غربگرای

آنھا الگوھای زندگی ایرانی قبل از اسلام را در ھمھ سطوح گرفتیم و در عوض چیزی بھ 
.آنھا ندادیم و آنھا را بھ سوی غرب راندیم

و حجابی متین و زیبا  با لباسھای ایرانیکوروش و ھمسرش 

ترس از وابستگي فرھنگي
!عزیزان من
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آن چیزي كھ ما را مي .ما از حصر اقتصادي نمي ترسیم، ما از دخالت نظامي نمي ترسیم
.ترساند وابستگي فرھنگي است

.ي ترسیمما از دانشگاه استعماري م
.ما از دانشگاھي مي ترسیم كھ جوانھاي ما را آنطور تربیت كند كھ خدمت بھ غرب بكنند

5 ص-12 ج-صحیفھ نور 

اگرجوانان ما وابستھ بھ فرھنگ خود نباشند  فرھنگ دیگری را جایگزین آن می کنند، 
اروپایی لباسھای  یا لباس ھای فرھنگی و سنتی ایرانی:پس سوال از مذھبیون این است 
!! چھ انتخابی می کنید ؟ بایس انتخاب کنید برای دختران و پسران ایرانی ؟

 ایده یک چادر سیاه رنگ برای تمامی دختران مانند لباس کمونیست چینی ھا قبول نمی 
.شود

در زمانھ ساتلیت و اینترنت و سی دی ھای فیلم ، مردھای گمراه شھوت بصری خود را 
.ا میکنند نھ با پرسھ زدن در خیابانھا و با دیدن زنھابھ گونھ ھای دیگری ارض

زنانی مسیحی یا یھودی کھ بھ اسلام می گروند از بسیاری از دختران بھ اصطلاح 
مسلمان با حجاب بھترند و عقیده محکم تری دارند و پوشش آنھا یا حجاب آنھا ھمان 

.است کھ واقعاً اسلام حجاب را می فھمد
سلام کم است مسلمان زیادست و آنجا کھ مسلمان زیادست اسلام کم آنجا کھ ا:باید گفت 

.است
وضع بھ جایی رسیده کھ دخترھا و زنھا نمی توانند بھ استادیوم ھا بروند زیرا می گویند 

من نمیدانم آیا در استادیوم ھا ورزشکاران لخت .در این مکان ھا حجاب رعایت نمی شود
مادرزاد بھ ورزش می پردازند ؟؟

==================================================
استاد داریوش آشوری /سازييِ ملتّيِ ھویتِّ مليّ و پروژهدرباره
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نِ علومِ سیاسی نظراھايِ مدرن، صاحبملت -در قرن نوزدھم در اروپا، با پیدایشِ دولت
ھا بر در این تعریف.بسیار کوشیدند کھ بھ تعریفِ فراگیری از مفھومِ ملّت برسند

.بخش دارندگر یا وحدتکردند کھ نقشِ یگانھھایی در ساختارِ ملت تکیھ ميسازمایھ
گرِ ملّت، ھايِ یگانھترینِ چیزھایی کھ بھ این عنوان برشمرده اند، یعني سازمایھ مھم
امّا .و، گھگاه، نژادِ یگانھ بوده است»يِ جمعيحافظھ«ع، زبان و فرھنگ و تاریخ و طببھ

ھا، یعني زبانِ یگانھ، فرھنگِ یگانھ، تاریخِ یگانھ، نژادِ واقعیّت آن است کھ، این سازمایھ
يِ ساختارِ امپراتوري داشتھ اند، کمتر با ویژه در موردِ کشورھایی کھ پیشینھیگانھ، بھ

ي راستي در گذشتھھا بھبھ عبارتِ دیگر، بیش از آن کھ این.خواند تاریخي ميواقعیّتِ 
از یک سرآغازِ دوردستِ »ملّت«يِ یکپارچگيِ تاریخي حضور داشتھ باشند و مایھ

 کھ در اروپا از دلِ -- ماشینِ دولتِ مدرنبایست در زیرِ فشارِ بوده باشند، ميتاریخي 
یعني، .، چنین نقشی بازي کنند»سازيملت« از راهِ فرایندِ - -انقلاب صنعتي برامده است

.ملّتِ یکپارچھ را، با زبان و تاریخ و فرھنگِ یگانھ، پدید آورند

اند، نھ در دورانِ مدرن»سازيملت«ھايِ مدرن پدید آمده از دلِ فرایندِ بنا بر این، ملت
.ھا باید جُستبیشتر در میانِ قومیتيِ جمعي را ھویتِّ یکپارچھ.ھايِ ازليِ تاریخیپدیده
امّا .بسا نژاد یگانھ انديِ جمعيِ یگانھ و چھھا اغلب دارايِ زبان و مذھب و حافظھقوم

در جھان، جز در برخی .ھا ھستندھا، بھ معنايِ مدرنِ کلمھ، ترکیبی از قومیتّملّت
د کھ تنھا از یک رسد کھ ملتیّ وجود داشتھ باشکشورھايِ بسیار کوچک، بھ نظر نمي

ای ھستند کھ در قلمروِ جغرافیایيِ ھايِ انسانيھا مجموعھملت.قومیّت تشکیل شده باشد
ای از در چنین انگاره.برندفرمایي  یا حاکمیّتِ یک دولت بھ سر ميمعینّ در زیرِ فرمان

خواستِ فرمايِ برآمده از  دولت را قدرتِ فرمان- -ای ست مدرن کھ انگاره--مفھومِ ملتّ
.دانند و سرزمین یا کشور را از آنِ ملّت، و دولت را نگھبانِ تمامیّتِ آنملّت مي

امّا .توانند بھ جايِ یکدیگر بھ کار روندبھ ھمین دلیل، سھ مفھومِ کشور، ملتّ، دولت مي
کوشش.توان، بھ این معنا، ملّت نامیداند، نميھا را تا زمانی کھ دولت بر پا نکرده قوم

ویژه شان، بھيِ مليِّ و یکپارچھ کردنھا در درونِ یک واحدِ یگانھبرايِ در ھم آمیختنِ قوم
این .از نظرِ زباني، حرکتی بود کھ ناسیونالیسم اروپایي در قرنِ نوزدھم آغاز کرد

»کشفِ«کرانی کھ نسبت بھ مفھومِ ملّت آفرید، بھ بازخوانيِ تاریخ و ایدئولوژي، با شورِ بي
امّا، در حقیقت، .يِ ملي در درازنايِ آن و نگارشِ تاریخِ مليّ پرداخت یگانھھویتِّ 

 ارتشِ آن، و يِ دولتِ مليّ و دستگاهِ اداري و پلیس وکوشید از راهِ ساختارِ یکپارچھمي
.جوید، بسازدھمچنین آموزشِ سراسريِ مليّ با زبانِ واحد، آنچھ را کھ در تاریخ مي

سازي را انقلاب صنعتي در اروپا فراھم آورد کھ توانست بازارِ یندِ ملّتيِ این فرازمینھ
بھ عبارتِ دیگر، .واحدِ مليّ را با مرزھايِ گمرکيِ تعریف شده و حمایت شده پدید آوَرَد

گیرند، اقتصادي ميـيِ سیاسيتر از یک ساختارِ یگانھھايِ مدرن یگانگيِ خود را بیشملت
فرھنگي ھدفی ست کھ سپس، با بھ ـیکپارچگيِ نھایيِ زباني.فرھنگيـتا یکپارچگيِ زباني

اقتصادي، در پرتوِ ایدئولوژيِ ناسیونالیسم و خوانشِ آن از ـھايِ سیاسيکار انداختنِ اھرم
این فرایند، با افروختنِ آتشِ شورِ ناسیونالیستي در اروپا، .شود، دنبال مي»تاریخِ ملّي«
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ای بھ پایي را بھ معنايِ مدرنِ آن بھ وجود آورد و شورِ ھویتّی تازهھايِ اروتوانست ملت
بھ عبارتِ دیگر، در .ایشان بخشید، یعني شورِ تعلقّ بھ ملت، بھ جايِ شورِ تعلقّ بھ قومیّت

شود و آن را در خود حل اي چیره ميقبیلھـبر روحِ قومي»روحِ مليّ«فرایندِ ملّت سازي 
.دھد خود قرار مييِ کند و یا در سایھمي

شان در قالبِ ملّتِ یکپارچھ، با تعریفِ ھا و ذوب کردنحرکت بھ سويِ درآمیختنِ قومیتّ
آمیزِ يِ جنون کھ نمونھ- -زبانِ یگانھ، تاریخِ یگانھ، فرھنگِ یگانھ، و حتاّ نژاد یگانھ

ان، کھ پیشتازانِ  در کشورھایی مانندِ فرانسھ و آلم--گزافکارِ آن را در آلمانِ نازي دیدیم
این دو کشورِ نیز، پیش از .باوري بودند، کمابیش کامیاب بوده استپرشورِ ایدئولوژيِ ملتّ

امپراتوري یعني یک واحدِ .ھايِ مليّ بدل شوند، امپراتوري بودندآن کھ بھ جمھوري
 و يِ جغرافیایيِ پھناور، کھ در آن یک قوم، با زبانفرمایي، در یک پھنھبزرگِ فرمان

روا ست و امپراتور و دستگاهِ حکومتيِ او فرھنگِ فرادست، بر چند یا چندین قومّیت فرمان
ھا، در روزگارِ باستان، برايِ یکپارچھ کردنِ در امپراتوري.فرمایي ستنمادِ این فرمان

کردند، بلکھ روا، کوششی نميھايِ فرمانگزار در قومِ فرمانھویّت، یعني حل کردنِ قوم
ھايِ رور ھمواره مي کوشید نمادھايِ سروريِ خود را برايِ خود نگاه دارد و قومقومِ س

.گذاشتزیردست را بھ حالِ خود وامي

.شود تا کوشش برايِ یگانگيھا، در کل، بَسگانگيِ قومي بیشتر دیده ميدر امپراتوري
ھايِ بزرگِ کوشش نمونھ.شوندھا بر بنیادِ سروريِ قومِ جھانگشا بنا ميزیرا امپراتوري

بینیم ھايِ دیني ميھايِ گوناگون را، در قرونِ وسطا، در امپراتوريبرايِ یگانھ کردنِ قوم
ھايِ آن امپراتوريِ ترین نمونھبرجستھ.دانستندکھ خود را دارايِ رسالتِ جھاني مي

ت، و کلیسایيِ مسیحیّت در قرونِ وسطايِ اروپا و امپراتوريِ اسلاميِ اموي و عباّسي س
شان در امپراتوريِ عثماني، کھ بھ نامِ پیامِ جھانيِ مسیحیت و اسلام جانشینانِ ترک

ھا، در موردِ عرب.يِ دیني ببخشنديِ خود ھویتِّ یگانھھايِ زیرِ سلطھکوشیدند بھ قوممي
.شان بوديِ مسلمان کردنھايِ زیرِ سلطھ نیز بخشی از پروژهزبان کردنِ قومعربي

 پذیرشِ زبانِ لاتیني بھ عنوانِ زبانِ رسميِ کلیسا و کتابِ مقدّس، پس از ھمچنان کھ
دار کردن و پاگیر کردنِ این زبان در بخشِ بزرگی از فروپاشيِ امپراتوريِ روم، در ریشھ

.گمان نقشِ اساسي داشتھ استھايِ لاتیني بييِ زباناروپا و پدید آمدنِ خانواده

ھايِ بزرگِ دیگری از ، در ساختارھايِ امپراتوریانھ نمونھھايِ دور و نزدیکدر گذشتھ
شود و تنھا روا نیز داریم کھ بھ رسالتِ دیني مربوط نميزورآور کردنِ زبانِ قومِ فرمان

ھا اسبابِ آن شان در درازنايِ قرنروایيروا و بھ درازا کشیدنِ فرمانزورآوريِ قومِ فرمان
ھايِ یورشگر در اروپا و فلاتِ ایران و بسا آریایيکھ چھمانندِ کاری .را فراھم کرده است

ھايِ تازشگرِ ترک ھايِ بومي، یا قوماند، یعني نشاندنِ زبانِ خود بھ جايِ زباندر ھند کرده
ھایی از در آسیايِ میانھ، آذربایجان و اران و ترکیّھ، یا استعمارگرانِ اروپایي در بخش

زبان کردنِ ه در دورانِ حکومتِ شوروي، برايِ روسيویژھا، بھافریقا، یا کوششِ روس
دانیم، امّا امپراتوريِ اتریش، برايِ مثال، تا آن جا کھ مي.شانيِ آسیایيھايِ زیرِ سلطھقوم

روایيِ خود نکرد یا شاید ھايِ مجار و اسلاوِ زیرِ فرمانکوششی برايِ آلماني کردنِ قوم
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بسا خود زبانِ ھا قومِ فرمانبر چھدر امپراتوري.شدکوتاھيِ زمانِ سروري اجازه نداده با
پذیرد، چنان کھ در امپراتوريِ روم، روا را ميکند و زبانِ قومِ فرمانبوميِ خود را رھا مي

ھايِ دیگر در اروپايِ مرکزي، زبان در فرانسھ و اسپانیا و روماني و برخی سرزمین
ھا زیرِ فرمان روایيِ رومیان ن، کھ قرنلاتیني شد، امّا در انگلستان و یونان و فلسطی

در حالی کھ در ھمان انگلستان، بر .بودند، بھ دلایلی، چنین نشد و زبانِ بومي بر جا ماند
ھايِ آنگلوساکسون از اسکاندیناوي، زبانِ سلتيِ بومي بھ زبانِ ژرمنيِ تازِ قوموــاثرِ تاخت

.ھا جاي سپردآنگلوساکسون

اقتصادي و اجتماعي و ھايِ فھومِ ملتّ بر اثرِ دگرگونيِ بنیاديِ زیرساختامّا، با پیدایشِ م
ھايِ قرنِ ھجدھم و در طولِ قرنِ نوزدھم، در برخی سیاسيِ کشورھا در اروپا، از پایانھ

يِ يِ ملّت، ھمھکوشید، بھ نامِ مفھومِ یکپارچھمليّ بر پا شد کھ مي»يِ ذوبِ بوتھ«کشورھا 
يِ کشورھايِ اروپایي بھ ھمھامّا .يِ زباني و فرھنگي را از میان برداردھايِ ناھمگوننشانھ

توانستند بروند، مانندِ سوئیس و بلژیک، و کشورھايِ راهِ مفھومِ ملتِّ یکپارچھ نرفتند یا نمي
ملتِ مدرن را ـاقتصاديِ دولتـچندزبانھ و چند قومي ماندند، اگرچھ ساختارِ سیاسي

سازي محدود بھ اروپا نماند و چھ از راهِ کولونیالیسمِ اروپایي و يِ ملتژهولي پرو.پذیرفتند
ھايِ کھنِ در چنان کھ از دلِ امپراتوري.ھايِ مدرن بھ ھمھ جا راه یافتروایيِ ایدهچھ جھان

ـ ملتِ مدرن  دولتيِ عثماني، ساختارھايِ يِ آسیایي، مانندِ چین و ایران و ترکیھھم شکستھ
.باوري بھ راه افتادسازي در پرتوِ ایدئولوژيِ ملتھايِ ملتند و پروژهسر برآورد

.شان، ژاپن بودترینسازي در آسیا، و کامیابيِ ملتپیشاھنگِ این پروژه

شان صورت ھايِ اروپایي در مستعمراتھایی کھ بھ دست قدرتبندي امّا از راهِ تقسیم
ھايِ جھانيِ خورده در جنگھايِ شکست قدرتھايِ بھ چنگ آمده ازگرفت، یا در سرزمین

 ملت پدید آمدند کھ ـھایی با ساختارِ ظاھريِ دولتیکم و دوّم، در آسیا و افریقا کشور
 ملیّت را در مردم ھا کامیاب نبوده و تاکنون نتوانستھ اند شورسازي در آنھايِ ملتپروژه

يِ دیگر، يِ آن عراق و لبنان است و نمونھھنمون.اي کنند ھویتِّ قومي و قبیلھجانشینِ شور
خواھند بھ زورِ اسلحھ ميھا اکنون با اشغال و بھامریکایي.با تاریخی دیگر، افغانستان

يِ ولي دموکراسي بھ عنوانِ ساختارِ کلانِ نھادینھ.عراق و افغانستان دموکراسي ببرند
.یشِ ملتّ بھ معنايِ مدرن، پدید آید ملیّت و پیداتواند بدونِ حسّ يِ یک کشور نمياداره

اي و جانشین شدنِ شورِ تعلقّ بھ ملّت چیزی نیست کھ بشود چیرگي بر شورِ قومي و قبیلھ
لوحانھ ھا سادهبھ ھمین دلیل امریکایي.از بیرون و در زمانی کوتاه از جایی بھ جایی برد

.در گلِ این ماجرا گیر کرده اند

تجربھيِ آلمان و ژاپن در برابرِ عراق و افغانستان
ھا و يِ اشغالِ آلمان و ژاپن، پس از جنگِ جھانيِ دوّم، بھ دستِ امریکایيیادآوريِ تجربھ

.ایم سودمند استيِ اشغالِ عراق و افغانستان، از نظرِ بحثی کھ در آنسنجیدنِ آن با تجربھ
خورده و اشغال  شکستھا در ژاپن و آلمانِ باید کرد کھ امریکایيدر این نکتھ درنگ مي

ای رو ھا بھ نژادپرستي کشیده بود، با ھیچ ایستادگيشده، کھ کارِ شورِ ناسیونالیستي در آن
و در موردِ آلمان (در این دو کشور، پس از تسلیم، حتاّ یک سربازِ امریکایي .بھ رو نشدند
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یعني، در .شتھ نشدھا کھا و ژاپنيبھ دستِ آلماني)یک از کشورھايِ اشغالگرسربازِ ھیچ
دلیل این پدیده، بھ نظرِ من، این .ای مانندِ عراق و افغانستان رو بھ رو نشدندھا با تجربھآن

. ملت بودندـراستي دارايِ ساختارِ دولتبود کھ آلمان و ژاپن بھ ھنگامِ شکست و اشغال بھ
ی بیش از ھر کشورِ يِ ملّت سازي در این دو کشور از یک قرن پیش از آن، با شتابپروژه

ترین شکلِ آن، دیگر در جھان، بھ انجام رسیده بود و ایدئولوژيِ ناسیونالیسم در گزاف
سالاري، توانستھ بود شورِ مليّ را بھ نیرومندترین شکل در مردمانِ یعني فاشیسم و ارتش

وانِ این احساسِ بسیار نیرومند بود کھ در این دو کشور توانست ت.آن دو کشور دامن زند
صنعتي و نیرويِ انساني را در خدمتِ یک ماشینِ جنگيِ عظیم و فراگیر، برايِ یک 

.ماجراجویيِ مليِ بسیار پرخطر، بسیج کند

چرا بھ وــھا با احساسِ ناسیونالیستيِ پرشور و سرسپردگيِ بي چونھا و آلمانيژاپني
ترین جنگِ تاریخِ بھ میدانِ عظیمرھبريِ سیاسيِ خود، برايِ جھانگشایي بھ نامِ ملّتِ خود،

امضايِ .بشر پا گذاشتند و آن گاه کھ شکست خوردند شکست را در مقامِ ملّت پذیرفتند
ھا نھ تنھا بھ معنايِ تسلیمِ ارتشِ آلمان و ژاپن در جنگ بلکھ تسلیم نامھ بھ دستِ ژنرالتسلیم

مپریالیستيِ مليّ، بھ نامِ ملّت زیرا کھ آن جنگ یک جنگِ ا.ھايِ آلمان و ژاپن بودشدنِ ملت
بھ ھمین دلیل، پس از جنگ توانستند ھمان نیرويِ .و با شرکتِ سراسريِ ملّت، بود

سالارانھ، بھ میدانِ صنعتِ سیویل آورند و دو يِ مليّ را، با ھمان انضباطِ ارتشبسیجیده
ريِ اقتصادي کاخورده در دو کشورِ ویران، در طولِ کمتر از دو دھھ، شگفتملّت شکست

و صنعتيِ آلمان و ژاپنِ پس از جنگِ جھانيِ دوّم را بھ اجرا در آوردند کھ چشم جھانی را 
.خیره کرد

ھا توانستند بر آلمان و ژاپن زورآور کنند نھادھا و ساختارھايِ پارلمانداري  آنچھ امریکایي
).اش را داشت و نظريای از آن و بنیادھايِ فکريکھ آلمان البتھ پیشینھ(و دموکراسي بود 

زودي توانست اجرا در آلمان و ژاپن بھ)دموکراتیزاسیون(گري سالارانھيِ مردماگر پروژه
يِ تعلقّ بھ ملتّ بود کھ این دو دار شود، بھ دلیلِ وجودِ زیرساختِ مليّ و روحیّھو ریشھ

.کشور در بالاترین مرحلھ فراھم داشتند

گذاريِ نھادھايِ گري، یا بنیانسالارانھيِ مردمر پروژهامّا در عراق و افغانستان اگ
ھايِ شود، بھ دلیلِ آن است کھ زیرساختدموکراسي، با شکست رو بھ رو مي

يِ مدرن و شورِ ھمخوان با آن، یعني شورِ تعلقّ بھ ملّت، در این دو کشور سالارانھملّت
دار آید و ریشھ در جایی پدید ميدموکراسي در مقیاسِ کلانِ آیینِ کشورداري.وجود ندارد

مردمِ عراق و افغانستان ھنوز ملّت نیستند، زیرا شورِ تعلقّ .شود کھ ملّت پدید آمده باشدمي
بھ ھمین دلیل، .اي چیره نشده استھا ھنوز بر شورِ تعلقِّ قومي و قبیلھبھ ملّت در آن

مانروا و ارتشِ زیرِ فرمانِ يِ فرشکستِ ارتشِ صدام نھ شکستِ یک ملتّ کھ شکستِ قبیلھ
اش با شکستِ ارتشِ صدّام در جنگ شکستِ ارتشِ شخصيِ او بود کھ سرکردگان.آن بود

.قبیلھ بودند یا پیرامونیان و نوکرانِ او بودندصدام ھم
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.نبود، زیرا چنین ملتّی ھنوز در کار نیست»ملّتِ عراق« شکستِ این ارتش شکستِ 
ای اي کھ در آن ھر قومی و ھر قبیلھـ قبیلھترکیبی ست قوميکشورِ عراق و افغانستان 

در .اي قیام کندتواند، نھ بھ نامِ شأن و آبرويِ مليّ، بلکھ بھ عنوانِ غیرتِ قومي و قبیلھمي
حال آن کھ .يِ دیگر دشمن باشدتواند با قوم و قبیلھای مياین ترکیبِ ناساز ھر قوم و قبیلھ

.ھمواره در بیرون از مرزھايِ مليّ جاي دارد»دشمن«ملّتـدولتدارِ در ساختارِ ریشھ
ھايِ شناسد، کھ از ایده، نمي»مصالح و منافعِ مليّ«این جا ھنوز کسی چیزی بھ نامِ 

ھا و يِ کینھتوانند بھ انگیزهھا ميھا و قبیلھبھ ھمین دلیل، قوم.ناسیونالیسمِ مدرن است
اي بھ جنگِ  یکدیگر بزنند یا با غیرتِ قومي و قبیلھھاي دیرینھ دست بھ کشتارِ نفرت

.اشغالگر بروند، نھ دشمنِ ملّت»اجنبيِ کافرِ «

يِ آلمان و توانند تجربھھا در این توھمِّ بزرگِ بودند کھ ميرسد کھ امریکایي بھ نظر مي
ا یک ملّت و از این نکتھ غافل بودند کھ در آن جا نھ ب.ژاپن را در عراق نیز تکرار کنند
يِ  قبیلھ--در آن جا یک قبیلھ.ھا رو بھ رو ھستندھا و قبیلھکھ با ترکیبی ناھمساز از قومیتّ

کرد و ـ ملت و یک ارتشِ مليّ، حکومت مي با خشونتِ تمام، در زیرِ نمايِ دولت- -تکریت 
ه بود و با ھايِ دیگر را از قدرت کوتاه کردھا و قبیلھروایيِ خود دست قومبھ نامِ فرمان

روي ھیچ کھ بھ- - ارتشِ عراقشکستِ.شان نشانده بود»سرِ جاي«ھا را افکني آنوحشت
ايِ این کشور برداشت و امریکاییان  تازه پرده از زیرساختِ قومي و قبیلھ--ارتشِ مليّ نبود

.اي گرفتار کرد، نھ مقاومتی مليّـ وـ گریزِ قبیلھرا در باتلاقِ جنگ

پروژهيِ ملّ تسازي در ایران
ویژه فرانسويِ ملتِ مدرن در ایران، زیرِ نفوذِ مدلِ اروپایي، بھایدئولوژیِ تشکیل دولت 

يِ قرنِ نوزدھم بھ این کشور راه یافت و سرانجام با انقلابِ ھالنگان از نیمھـآن، لنگ
نخستین گامِ ناکامِ ملّت در ایران، کھ ـجنبشِ برپایيِ دولت.مشروطیّت رسمّیتِ سیاسي یافت

برداشتھ بود، با کوشش برايِ بر پا کردنِ نھادھايِ بنیاديِ »اصلاحاتِ امیرکبیر«خود را با 
 کھ - -این ایدئولوژي.اداري و ارتشي و آموزشيِ مليّ، در دورانِ رضاشاه، بھ اوج رسید

ملّت«بھ نامِ  گمانی از چیزی یکپارچھ - -در اساس الگوبرداري از ناسیونالیسمِ اروپایي بود
ھايِ آن را با زبانِ یگانھ، فرھنگِ یگانھ، و در کلّ، ھویتِ یگانھ، داشت کھ نشانھ»ایران

.جستای مييِ دیرینھدر تاریخِ یگانھ

ھايِ ویژه در کتابدانانِ آن دوران بھ نامِ تاریخِ مليّ، بھ این ھمان تاریخی بود کھ تاریخ
 ایدئولوژيِ ناسیونالیستيِ آن ذھنیّتِ تاریخيِ چند نسل در نوشتند و با این تاریخ ودرسي مي

ھايِ اصليِ  ھمچون مدل--ھادر دورانِ پادشاھيِ پھلوي.دورانِ سلطنتِ پھلوي شکل گرفت
کوشیدند از راهِ ساختارِ دولتِ یگانھ و آموزش و پرورشِ سراسريِ ملي با - -آن در اروپا

ھايِ ھايِ ھمگاني با چنین گرایشی، آنچھ را کھ نشانھھزبانِ یگانھ، و نیز بھ کار بردنِ رسان
.یافتند، در حقیقت، بھ وجود آورندچرايِ آن را در تاریخ ميـوـچونبي

ھايِ یک امپراتوريِ با الگويِ اروپایي، از دلِ ویرانھ»ایرانِ نوین«يِ ساختنِ  پروژه
ھايِ اداريِ و آموزشي و صنعتيِ يِ آسیایي، با بر پا کردنِ نھاديِ در ھم شکستھپوسیده
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، در دورانِ اش، در پرتوِ اراده و قدرتِ دیکتاتورانھھايبنُیگيھا و بيمدرن، با ھمھ سستي
این پروژه .يِ جنگِ جھانيِ دوّم آن را بازایستاندرفت کھ ضربھآرام پیش ميـرضاشاه آرام

سیاسيِ بسیار، بھ یاريِ درآمدِ نفت  بالاھايِ  وـدر دورانِ محمدرضا شاه نیز، پس از زیرـ
يِ آخرِ پادشاھيِ او، با ساختنِ و بادسَريِ ایجادِ یک قدرتِ جھانيِ دیگر، این بار، در دھھ

رفت کھ طوفانِ انقلاب بارِ تر پیش ميزیرساختِ صنعتی و ارتباطیِ مدرن، با شتابِ بیشَ 
.دیگر آن را از حرکت بازایستاند

سازي با مدلِ کلاسیکِ آن، یعني پدید آوردنِ ملّتِ یکپارچھ از راهِ يِ ملّت باري، پروژه
داند، بھ يِ تامّ و تمامِ ملتّ ميریزي و اجرايِ آن بھ دستِ دولتی کھ خود را نمایندهبرنامھ

دلایلِ بسیار، در ایران بھ تمامیّت نرسید و شورِ تعلقِّ مليّ چنان کھ باید فراگیر نشد و از 
ای کھ از نسبت مدرنِ شھري فراتر نرفت؛ لایھيِ بھيِ میانھی از طبقھھايِ باریکلایھ

. تلقین شده بودبھ روایتِ رسمي بھ آن»تاریخِ ملّي«آموزشِ مدرن برخوردار شده و 
، و ١٣٢٠توان پرسید کھ فروپاشيِ ارتشِ رضاشاھي در چند ساعت، در شھریورِ مي

اش، در یورشِ یک انقلابِ دیني آیا بھ این ريارتشِ محمدرضاشاھي، با ھمھ توانمنديِ ظاھ
ھايِ شخصيِ فرمانفرمايِ کشور بودند تا ارتشِ مليّ؟تر ارتشھا ھنوز بیشدلیل نبود کھ آن

آن بود این »ایرانِ نوین«ملّت در  -يِ بر پا کردنِ دولتیکی از دلایلِ ورشکستگيِ پروژه
در . شکل نگرفت--يِ ژاپن مانندِ نمونھ- - مليّو بسیجِ سراسريِ »يِ مليّاراده«پروژه با 
، بھ دلیلِ وجودِ سدھايِ نیرومندِ فرھنگي و پوسیدگيِ ساختارھايِ »يِ ملّياراده«حقیقت، 

پایھ تر از آن بود کھ از پسِ چنین تر و سستجانسیاسي، در جنبشِ مشروطیّت بسیار بي
ھا ملّت در ایران، بھ دلیلِ وضعِ روابطِ قدرت-يِ برپایيِ دولتپروژه.يِ گرانی برآیدوظیفھ

المللي و احساسِ نیازِ پرنفوذترین قدرتِ امپریالیستي آن روزگار در ایران، يِ بیندر صحنھ
یعني بریتانیا، نخست با پشتیبانيِ سیاستِ آن امپراتوري، با رويِ کار آوردنِ رضا شاه بھ 

 سیاسيِ  -ـ علّتِ وجودِ ساختارِ بوميِ اقتصاديانقلابِ مشروطیّت، بھ. عمل پا گذاشتمیدانِ 
اي در زیرِ چترِ امپراتوريِ استبدادِ شرقي، نھ تنھا نتوانستھ بود بسیجِ مليّ کند قبیلھ-قومي

يِ استبدادِ شرقي را نیز ايِ رو بھ فروپاشي و نظامِ ورشکستھقبیلھـکھ ساختارھايِ قومي
کشوری را کھ ھنوز ملّت و، در نتیجھ، دولتِ مليّ در بھ عبارتِ دیگر، .تر کردفروپاشیده

.درستي پدید نیامده بود، دچارِ آشوب و بحرانِ شدیدتر کردآن بھ

ھايِ جدّي ملّتِ مدرن کوششـگذاريِ نھادھايِ دولترژیمِ رضاشاھي اگر چھ برايِ پایھ
را از »اجنبي« شبحِ تسلطِبیش کامیاب بود، امّا ھرگز نتوانستوـ ـکرد و در کارِ خود کم

ھا کھ او را آورده بودند، او را ھمان«ھا ماند کھ، خود دور کند و این تصویر از او در ذھن
محمد رضا شاه ھم .شبحی کھ از ذھنِ فرزند و جانشینِ او نیز ھرگز پاک نشد».بردند

و .ند، روزی ببرند مرداد آورده ا٢٨ھا کھ او را با کودتايِ ھمواره در این بیم بود کھ آن
اش را سرانجام ھنگامی کھ ژنرالِ امریکایي، ھویزر، پیغام داد کھ باید برود، او ھم بساط

روایيِ پنھانِ انگلیس و سپس انگلیس و امریکا با ھم، شبحِ فرمان.جمع کرد و گریخت
ـ ملّت باھرگز نگذاشت کھ ایرانیان باور کنند کھ دست اندر کارِ بر پا کردنِ دولت

ھمچنان کھ دو پادشاهِ پھلوي ھم با ھمھ کوششی کھ برايِ بر پا کردنِ .اندخودفرمانيِ مليّ
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ـ ملّتِماشینِ اداري و ارتشيِ مليّ کردند، ھرگز در تھ دل باور نکردند کھ بر یک دولت
شان گزارانکنند، زیرا آن شبح ھمواره بر روانِ ایشان و فرمانخودفرمان پادشاھي مي

روايِ اصلي در جايِ دیگری ست، در لندن یا ده بود؛ شبحِ این کھ فرمانسایھ افکن
این شبح ھنوز بر .کندھا را تعیین مييِ پنھانکارِ ایشان است کھ سرانجامواشنگتن، و اراده

.کندروانِ اکثریّتِ ایرانیان حکومت مي

رژیمِ دیني و مسألھيِ مليّ
ر این کشور با ایدئولوژی و آرمانی دیني و ضدِ و امّا، با جانشین شدن دولتی انقلابي د

ھا در این یک چھارم قرن ھايِ ناسیونالیستيِ مدرن، ماشینِ دولت و آموزش و رسانھآرمان
ھايِ عظیمِ دستگاهھايِ آموزشي مدرن،نظام.در جھتی یکسره دیگر بھ کار افتاده است

ھادر جھتِ ایدئولوژيِ کردِ آنيِ دولت، کھ کاريِ بودجھاند، با ھزینھسراسريِ مليّ
ار ھايِ بنیاديِ آموزش و پرورشِ مليّ یکی از ساختھايِ دستگاه.باوريِ مدرن استملّت

ھايِ مليّ برايِ اند کھ مردمانِ کشور را از کودکي در جھتِ ھدف ملّتِ مدرنـنظامِ دولت
باورانھ رن و با ذھنیّتِ ملتّدیده با علوم و فنونِ مدبرآوردنِ نیازھايِ کشور بھ کادرِ آموزش

.دھندپرورش مي

اي و مدرسيِ خانھ کھ جايِ نظامِ مکتب- -نظامِ مدرنِ آموزش و پرورشِ سراسري در ایران
ھايِ اصليِ اروپایيِ آن، بر بنیادِ ایدئولوژيِ مليّ بر پا شد و  ھمچون مدل- -دیرین را گرفت

يِ ناسیونالیسمِ ایرانيِ برآمده از انقلابِ یھایدئولوژيِ آموزشِ مليّ، بر پا.توسعھ یافت
دیده برايِ یافتھ و آموزش پرورشمشروطیّت، پرورشِ ایرانيِ آرماني بود، یعني ایراني

يِ ابتدائي، یکی از آموزشِ تاریخِ مليّ بھ روایتِ رسمي، از دوره.خدمت بھ آرمانِ مليّ
ي ست، کھ در ایرانِ دورانِ پھلوي نیز يِ آموزشِ ملّ ھايِ آموزشيِ اساسي در برنامھمایھ

باید بگوییم، و با تأکید ھم، کھ میانِ مدلِ راھنمايِ آرماني و البتھ این را نیز مي.شددنبال مي
.ھایی ژرف و پر نشدنيبسا شکافھایی ھست؛ چھکند شکافآنچھ در واقعیّت عمل مي

درستي یا بھ يِ توجیھِ خود، بھامّا، بھ ھر حال، رفتار و گفتار در ھر نظامِ بشري، برا
شان بھ یک مدلِ آرماني کردھا و عملکردِشان، رويدروغ و نمایش، بر حسبِ طبیعتِ نظام

.ست

باورانھ بود و یک روایتِ رسميِ ایدئولوژيِ آموزشيِ دورانِ پھلوي، بھ ھر حال، ملتّ
ت توانست شورِ مليّ و احساسِ این روای.چھار نسلِ ایراني نشاندـتاریخِ مليّ را در ذھنِ سھ
ھايِ دیدگانِ چند نسل پدید آورد یا شوری را کھ بھ دستِ نسلتعلقِّ مليّ را در آموزش

يِ شھري نمود يِ میانھدر میانِ باسوادانِ طبقھ)و سپس روشنفکران(نخستینِ منورالفکران 
ھا بھ دستِ ارتشِ يِ آن»فتنھ«ھا و خواباندنِ ھا و قبیلھسرکوبِ ایل.یافتھ بود، نیرو دھد

اي و قومي در روحِ مليّ از ، و کوشش برايِ محو کردنِ روحِ قبیلھنوبنیادِ مليّ، یا نیمھ مليّ
ھدفی بود کھ رژیمِ رضاشاھي و راهِ نظامِ آموزشيِ رسمي و ماشینِ تبلیغاتِ دولتي،

و »ملّي«ھايِ یانامّا کوتاھيِ زمان و سستيِ بن.کردنداش دنبال ميروشنفکرانِ وابستھ
سازيِ يِ ملّتھايِ خود را، مانندِ پروژهضعف و پوسیدگيِ فرھنگي نگذاشت کھ ریشھ

ِّو١٣٢٠با سرنگونيِ دولتِ رضاشاھي در شھریورِ . استوار کندژاپني، و حتاّ ترکیّھ،  ج
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آن روا شد کھ، بر اثرِ آن، آن پروژه سي و چند سال پس از دیگری بر ایران و جھان فرمان
. یکسره ناکام مانداش،با سرنگونيِ فرزندـ

 ھر --با رويِ کار آمدنِ جمھوريِ اسلامي ایدئولوژيِ رسميِ دیگری خود را حاکم کرد کھ
شعارھايِ ضدّ . بھ ھر حال، ایدئولوژيِ مليّ نیست--چھ ھست و بھ ھر نامی کھ نامیده شود

عارھايِ اساسيِ حکومتِ برآمده از باوري و جھادِ ایدئولوژیک بر ضدِ آن یکی از شملت
»انترناسیونالیسمِ اسلامي«زیرا رژیمِ اسلامي خود را بھ نوعی .انقلابِ اسلامي بوده است

و در این جھت .شماردمي»امّتِ اسلامي«داند و ملّتِ ایران را بخشی از بند ميپاي
ظاھر و در نمايِ بھيِ شیعھ و سنيّ را، دستِ کم کوشیده است کھ کینھ و نفرتِ دیرینھ

در نتیجھ، سیاستِ آموزشيِ این .از میان بردارد»اسلامِ نابِ محمّدي«اش، بھ نامِ رسمي
ھايِ تبلیغي و القایيِ آن ھدفِ دیگری جز پروردنِ ایرانيِ آرماني را دنبال رژیم و مایھ

پدید آوردنِ ھدفِ جنبشِ اتقلابيِ اسلامي و ایدئولوژيِ رسميِ نظامِ آموزشيِ آن .کندمي
.ست»اسلامي«انسانِ آرمانيِ 

ای  اکنون باید این واقعیّت را در نظر داشت کھ دو نسل از جوانانِ ایرانی در نظامِ آموزشي
کند؛ خوانشی پرورش یافتھ اند کھ تاریخ را بکل با خوانشِ دیگری بھ جوانان عرضھ مي

یمی قرار دھد کھ ھدفِ آن، بھ ھر خواھد تاریخ را این بار در خدمتِ ایدئولوژيِ رژکھ می
 در رسد کھ این پروژهبھ نظر نمي.سازي ستسازي نیست بلکھ مدّعيِ امّتحال، ملّت
ھايِ ھویتيِ مردمانِ این کشور را  چندان کامیاب بوده باشد، بلکھ شکافسازيجھتِ امّت

لیستي را نیز در تر کرده و، از جملھ، بھ عنوانِ واکنش، شورِ گزافِ ناسیونابسیار ژرف
بھ عنوانِ ماشینِ »اسلامي«نظامِ آموزشيِ .شدت برانگیختھ استھایی از مردم بھلایھ

سازيِ دورانِ يِ ملتدر جھتِ خنثا کردنِ پروژهآموزشيِ فراگیرِ کشوري، بھ ھر حال،
ھايِ آن را در بیدار شدنِ شورھايِ پھلوي نقشِ بسیار اثرگذاری بازي کرده است کھ نشانھ

ای از ایرانِ کنوني و این عاملِ اساسي را در ھر ارزیابي.بینیمقومي در ایران مي
.باید بردنگري برايِ آن از یاد نميآینده

ملتّسازيِ پسامُدرن
ـدولت.ھايِ دورانِ مدرن در تاریخِ اروپا ھستندسازي پدیدهھايِ ملتّچنان کھ گفتیم، پروژه

آیند کھ باوري و فردباوري پدید ميھايِ انسانيِ ایدهبرپایھھايِ مدرن، از سویی، ملّت
يِ مفھومِ خواستِ  اند، و، از سويِ دیگر، بر پایھھايِ فرديگذارِ دموکراسي و آزاديپایھ

و امّا، .فرمایيِ آن استيِ توجیھِ عقليِ فرمانگذارِ دولتِ مدرن و شالودهھمگاني ، کھ پایھ
انقلابِ صنعتي پدید .کندملّتِ مدرن را انقلابِ صنعتي فراھم ميـزیرساختِ مادّيِ دولت

يِ بورژوایيِ مدرن است کھ نھادھايِ سیاسيِ يِ ساختارِ اجتماعي و اقتصاديِ جامعھآورنده
يِ صنعتي استاندارد ھايِ اساسيِ جامعھاز ویژگي.ملّت در درونِ آن کارکرد دارندـدولت

کشورِ ـسیاسيِ دولتـيِ اقتصاديساختارِ یکپارچھ شده.استکردن برايِ کارامديِ بیشتر 
بھ سويِ یکپارچگيِ فرھنگي و زدودنِ عناصرِ مدرن، بھ نامِ یکپارچگيِ تاریخيِ ملّت،

.کند نیز حرکت مي-- بنا بھ تعریفِ رسميِ آن- -از درونِ فرھنگِ مليّ»بیگانھ«
 رسميِ دولت در واحدِ جغرافیایيِ مليّ یا يِ سراسري کردنِ زبانِ یکپارچگيِ زباني، بر پایھ
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ویژه در گزافگرا ترین شکلِ ایدئولوژيِ سازي بھترین روندھايِ ملتّايکشور، از جملھ پایھ
يِ ناپلئوني و يِ تاریخي را در فرانسھيِ برینِ این گرایش و تجربھنمونھ.باوري ستملّت

انِ جنگِ جھانيِ دوّم، در این دو کشور ھايِ پس از آن، تا پایآلمانِ بیسمارکي و دوره
.توان دیدمي

سازي در پرتوِ ھايِ ملتيِ دیگری کھ بھ یاد باید داشت آن است کھ پروژهامّا، نکتھ
يِ ایدئولوژیکِ باوري درآمیختھ با نژادباوري، کھ پشتوانھھايِ گزافگرايِ ملّتخواھيآرمان

ھايِ کردنِ دو جنگِ جھانيِ ھولناک در میانِ ملتّيِ نوزدھم بود، با پا اروپامداريِ سده
ھايِ يِ دوّمِ قرنِ بیستم، برُدِ تندرويِ خود را در کشورھای مادرِ ایدئولوژياروپایي، از نیمھ

يِ البتھ، فراموش نباید کرد کھ پروژه.ناسیونالیستي از دست داده و نرم شده است
جنگِ جھانیِ دوّم در این کشورھا بھ ھدفِ سازي در درازايِ قرنِ نوزدھم تا پایانِ ملت

ھايِ ھايِ اروپایي با زیرساختیعني، ملتّ.آرمانيِ خود بسیار نزدیک شده است
سیاسيِ مليّ و احساسِ ھمگانيِ تعلقّ بھ ملّت و زبانِ مليّ حدودِ دو قرن است کھ ـاقتصادي

.دھندھ ميسازي سر برآورده و بھ زندگانيِ خود اداماز دلِ فرایندِ ملّت

کند و بر پیوندھايِ قومي ھا عمل ميدوقرن است کھ در آن»روحِ مليّ« بھ عبارتِ دیگر، 
يِ گزافکار باورانھامّا، با کاھشِ قدرت و شدّتِ ایدئولوژيِ ملتّ.اي چیره گشتھ استو قبیلھ

يِ و در نیمھویژه با انقلابِ صنعتيِ ندر کشورھايِ اروپایي پس از جنگِ جھانيِ دوّم، و بھ
 کھ میراثِ انقلابِ صنعتيِ قرنِ نوزدھم --ھايِ اقتصادِ مليّ رادوّمِ قرنِ بیستم، کھ زیرساخت

ھايِ مليّ بھ در آورده و  دگرگون کرده و ساختارھايِ اقتصادِ صنعتي را از قالب- -است
فراگیرِ گیر کرده است، مرزھايِ مليّ بھ رويِ وحدتِ اقتصادي و سیاسي در یک واحدِ کُره

يِ یکپارچگيِ آمدھايِ مھمِ این فرایند بازگشت از ایدهیکی از پي.اروپایي گشوده شده است
زبانيِ مليّ بھ پذیرشِ بَسگانگيِ فرھنگي و زباني در درونِ یگانگيِ مليّ فرھنگِ مليّ و تک

.ست

 شده و چندفرھنگي و چندزباني بودن امروزه در درونِ واحدھايِ ملي بھ رسمیّت شناختھ
از نظرِ رسمي، فرانسوي و آلماني و سوئدي و .شودحتاّ با سیاستِ رسمي انگیختھ مي

يِ این کشورھا را دارد، صرفِ نظر از ایتالیایي امروزه کسی ست کھ شناسنامھ و گذرنامھ
در »ھویّتِ مليّ«بھ عبارتِ دیگر، .این کھ اصل زباني و فرھنگي و نژاديِ او از کجاست

ھايِ شود، یعني برخورداري از حقوق و حمایتھرونديِ یک دولت تعریف ميرابطھ با ش
ھايِ شھروندي؛ و نھ ھیچ عاملِ فرھنگي، تاریخي، و قانوني و نیز بھ جاي آوردنِ تکلیف

.نژادي

ـ ملّت، کھ از راهِ جھانگیريِ امّا، در موردِ بسیاری از ساختارھايِ ظاھريِ دولت
ھايِ مدرن در آسیا و افریقا و حتاّ ھا و ایدئولوژيپراکنشِ ایدهکولونیالیسمِ اروپایي یا 

ھايِ پدید آمده اند، بھ دلیلِ نبودِ زیرساخت)يِ یوگوسلاوينمونھ(اروپايِ شرقي 
، با »روحِ مليّ«يِ آن، و در نتیجھ، نبودِ گر و نھادھايِ پایدار کنندهسیاسيِ یگانھـاقتصادي

زور را بھ»وحدتِ ملّي«دولتِ مليّ و از میان رفتنِ قدرتی کھ فروپاشیدنِ ساختارِ ظاھريِ 
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ھايِ یوگوسلاوي و نمونھ.پاشدشتاب از ھم ميظاھري بھ»وحدتِ «نگاه داشتھ است، آن 
در موردِ ایران، .افغانستان و عراق در پیشِ چشمِ ما چندان کھ باید گویايِ این نکتھ ھست

ه ماند و اکنون باید از دیدگاهِ دیگری، ھمساز با شرایطِ کارچنان کھ گفتیم، این پروژه نیمھ
يِ ھویّتِ مليّ بیندیشیم؛ یعني، از دیدگاهِ بریم، بھ مسألھجھانی کھ اکنون در آن بھ سر مي

١٣٨۴سیاسيِ مليّ آبانِ ـفرھنگيِ قومي در درونِ یک واحدِ اقتصاديپذیرشِ اصلِ بس
Créteilفرانسھ ،

=================================================

از توھم شاھانھ تا انتقاد بنیادگرایانھ
رحیميرضا خجستھ

.ھفتم آبان روز کوروش بزرگ ؛ روز کوروش شاد باد

 "فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی بھ خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک 
ایران را تشکیل دھد".   کوروش   

  آنكھ خود را كوروش ميدانست و آنكھ كوروش را توطئھ یھود ميدانست

جمشید ارواح دیگري بھ غیر از ارواح داریوش و كوروش خانھ ھاي تختدر ویرانھ«
دارند؛ در شھر بزرگ تشریفاتي ھخامنشیان، روح محمدرضا شاه آخرین شاه پھلوي نیز 

...زندپرسھ مي ]اما[  تنھا یكبار نمایندگان جھان بھ زیرا.تصویر شاه بر سردري نقش نبست
جمشید آمدند تا نسبت بھ شاه پھلوي اداي احترام كنند و از آن حادثھ چیزي بھ یادگار تخت

در آنھا ...اندنمانده است بھ جز چند ردیف صندلي فلزي كھ شبیھ پلكان بھ ھم وصل شده
ي بھ این خاطر جمشید باستانتخت...جمشید نیستچیزي از گذشتھ ھست كھ در بقیھ تخت
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دھد عظمت دارد كھ بزرگي راستین را بازتاب مي آنچھ بقایاي خرد شده آن روز در ]اما[
دھد، احیاي مصنوعي ایران عھد ھخامنشي توسط نشان مي)1350 مھر 20 (1971اكتبر 

وزیران بھ ھنگامي كھ شاھان و شاھزادگان، روساي جمھور و نخست.محمدرضا شاه است
د تا براي شاه پھلوي اداي احترام كنند، نھ ایران، امپراتوري معتبري بود، جمشید آمدنتخت

)1(».كردنھ شاھش دست در دست اھورامزدا یا الله حكومت مي

 سالھ پادشاھي در ایران را جشن گرفت، 2500، قدمت 1350محمدرضا پھلوي در مھرماه 
اسارگاد بر زبان آورد و خطابھ پادشاھي خویش را در برابر مقبره كوروش ھخامنشي در پ

اش را بھ یاري جمشید شد تا فقدان عظمت پادشاھيمیزبان میھمانان خارجي خود در تخت
عظمت بجاي مانده از كوروش پنھان سازد و دستگاه سلطنت پھلوي را ھویتي دست و پا 

 قرن،25در این «:اینچنین بود كھ ایستاده در برابر مقبره كوروش كبیر، چنین گفت.كند
ترین حوادثي شد كھ در تاریخ جھان براي ملتي روي كشور تو و كشور من، شاھد سھمگین

 قرن، 25ایم تا بھ سربلندي تو بگوییم كھ پس از گذشت اكنون ما در اینجا آمده...داده است
امروز نیز مانند دوران پرافتخار تو، پرچم شاھنشاھي ایران پیروزمندانھ در اھتزاز 

».است

حاصل بود و مشروعیتي براي محمدرضا پھلوي با كوروش كبیر گویي بيوگوي گفت
قدرت وي نیافرید كھ بھ واقع نیز نسبتي میان سلطنت او و سلطنت كوروش نبود و بھترین 

كوروش تو «:توصیف این تفاوت را محمدرضا شاه خود بر زبان آورد، آنگاھي كھ گفت
».بخواب كھ ما بیداریم

ر و خیال پادشاھي بود كھ از سلطنت فقط تاج و تخت را بھ ارث این توصیف، ترجمان فك
دانست كھ ضرورت اقتدار شاھانھ، حكومت عادلانھ است و اساس سلطنت برده بود و نمي

ھا اگرچھ او اینچنین بود كھ در آن سال.نھ بر ساواك و ارتش كھ بر اقتدار فره ایزدي است
كوروش و در ادامھ آن تعریف كند اما این در تلاش بود تا قدرت خود را عطف بھ قدرت 

الله خمیني و علي شریعتي شد كھ یكي رھبر انقلاب بود و دیگري قدرت مقھور جلال آیت
.معلم آن

ھاي دو ھزار و پانصد سالھ را بھ تاسي از دو ھزار ، جشن1350محمدرضاشاه در مھرماه 
متوھم از قدرت خویش، و پانصدمین سالگرد بھ سلطنت رسیدن كوروش برگزار كرد و 

عادل را نگھبان سرزمین )ھانورآریایي(تو آریامھر «خداوند را خطاب خویش قرارداد كھ 
ھاي پاشنھ بلند او، تنھا چند ، كفش»كيساندرا مك«حال آنكھ بھ توصیف .»ايایران كرده

یایش بھ توانست او را بر فراز رعافزود و نمياینچي بھ قامت پنج پا و ھفت اینچي وي مي
 شاه البتھ در برخورداري از چنین توھمي )2(.جمشید نگاه داردشیوه تخت باستاني تخت

، 1332 مرداد 28سابقھ نبود، چھ آنكھ بیشتر در آستانھ كودتاي آمریكایي ـ انگلیسي بي
فرار را بر قرار ترجیح داده وجانب ایتالیا را گرفتھ و با این حال در بازگشت بھ كشور 

ت كھ او دیگر فقط شاھي نیست كھ سلطنت را بھ ارث برده باشد، بلكھ از اكنون تاكید داش
.برگزیده مردم نیز ھست
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 این سخنان نھ سخنان یك پادشاه و سلطان كھ توھمات یك دیكتاتور بود؛ كھ تاج و تخت او 
شك اما در این سالیان، بي.كردثمره تلاش بیگانگان بود و او اما بدان افتخار مي

وجوي ھویت و مشروعیت گمشده خویش بود و برگزاري رضاشاه در جستمحمد
.توانست باشد سالھ و ھم سخني با كوروش كبیر، پاسخي بھ این نیاز مي2500ھاي جشن

اما براي محمدرضا پھلوي آنچھ مھم بود گویي تنھا تامین و تضمین برداشتي از عظمت 
نھ فره ایزدي و »محمدرضا پھلوي«كھ ایران بود كھ وي را ھم سطح آن نشان دھد؛ چھ آن

 سالھ نشان داد، براي 2500ھاي ھمانگونھ كھ جشن.یا سایھ خدا كھ خورشید آریایي بود
محمدرضا پھلوي جز شخص وي یعني مقام سلطنت، دولتمردان خارجي و ارتش، اشخاص 

ید جمش سالھ كھ در تخت2500ھاي در مراسم جشن...ھاي دیگر ارزش ندارندیا گروه
)3(».ھا و ارتش بھ نمایش گذاشتھ شدبرگزار شد، تنھا مقام سلطنت، خارجي

ھاي كریستال ھا، تزئینات بھ شیوه لویي چھاردھم و چلچراغو جالب آنكھ در این جشن
كرد نمایي ميھاي تروفان، نقاش فرانسوي بود كھ رخاروپایي و اطعمھ فرانسوي و نقاشي

اینچنین بود كھ .فرھنگ اروپایي شده و جاي آن خالي بودو فرھنگ ایراني خود مغلوب 
ھا را نھ نشانھ ھویت ملي، كھ نشاني از بسیاري از روشنفكران و نویسندگان این جشن
ھا نیز بود كھ شمارش معكوس براي افتادن حقارت ملي دانستند و با برگزاري ھمین جشن

.محمدرضا شاه از اسب و از اصل فراھم آمد

ھایي ھمچون كوروش را مبناي مشروعیت گرایي و تاسي بھ چھرهه، باستانمحمدرضاشا
ھا پیشتر روشنفكران رضاخاني نیز چنین نسخھ خواست؛ چھ آنكھ سالسلطنت خویش مي

حتي پیشنھاد كرده بودند كھ درفش ایراني نشان از »كاوه«نوشتھ بودند و گردانندگان مجلھ 
یرق ایراني سرخ و زرد و بنفش شود و شیر و درفش كاویاني داشتھ باشد و سھ رنگ ب

 مجلھ كاوه )4(.خورشید كھ ظاھرا از سلاجقھ روم بازمانده، از پرچم ملي ما حذف گردد
طبقھ جوان آینده، تقویم قدیم خویش را با جشن سده و مھرگان بھ نوروز «امیدوار بود كھ 

)5(.»ضمیمھ سازند و بدین واسطھ ملیت ایراني را رونق دھند

گرایي خویش، در فكر نقش ایوان ماند و از ھمین روي حمدرضا شاه اما در باستانم
ستود و اما در گرایي نگرفت؛ چھ آنكھ كوروش را ميسلطنتش رونقي از این باستان

ھاي حكومت خویش یادي او در سال.اخلاق، اختلاف فراوان با آن پادشاه ھخامنشي داشت
كرد وتنھا زماني كھ بھ واسطھ فشارھاي جیمي كارتر نیز از اعلامیھ حقوق بشر كوروش ن

آمریكایي با ضرورت حقوق بشر مواجھ شده بود بھ تامل نشست و در فكر فرورفت و در 
مقام پاسخ برآمد كھ حقوق بشر غربي، متاخرتر از حقوق بشر ایراني است و ایرانیان در 

ترتر و اصیلد و تاریخي سالھ دار2500حقوق بشر، اعلامیھ كوروش را دارند كھ قدمتي 
.از اعلامیھ جھاني حقوق بشر است

»آسپن« در انستیتوي مطالعات انساني 1356 فرح پھلوي از ھمین روي بود كھ تیرماه 
 سده پیش منشور حقوق بشر 25كوروش بزرگ «آمریكا بھ سخنراني پرداخت و گفت كھ 

اند كھ بھ انسان ارج وختھرا صادر كرد، خردمندان ایران طي قرون و اعصار بھ ما آم
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در »ادوارد سابلیھ«وگویي با این ھمان سخني بود كھ محمدرضاشاه نیز در گفت.»نھیم
باشد و حقوق بشر براي ایرانیان بسیار عزیز مي«:تھران اعلام كرد؛ آنگاھي كھ گفت

م ایران از زمان كوروش كبیر، اولین كشوري بوده است كھ در راه دفاع از حقوق بشر گا
 بھ واقع اما نسبتي میان محمدرضاشاه و كوروش برقرار نبود و بنابراین )6(».برداشتھ است

چندي طلبي و كسب مشروعیت شاه ایران از سلطان ایران باستان، طرفي نبست و یكھویت
 سالھ و ھمبستگي با كوروش كبیر و سپس استناد بھ 2500ھاي پس از برگزاري جشن

. دولت او مستعجل شداعلامیھ حقوق بشر كوروش،

دادند كھ در مخالفت با برخي مخالفان شاه ایران اما گویي راه را از چاه تشخیص نمي
سلطنت شاه پھلوي و تجلیل او از كوروش، تیركین و نقد خویش را روانھ كوروش ساختند 

ھاي از آن جملھ شیخ صادق خلخالي بود كھ بھ مناسبت جشن.و رسالھ ردیھ بر او نوشتند
نوشت و در »كوروش دروغین و جنایتكار«اي با عنوان  صفحھ58اي رسالھ سالھ،2500

نامید و بھ انحراف »سفاك و خونریز«این رسالھ كھ بیشتر یك فحشنامھ بود، كوروش را 
بند و باري متھم كرد و طرح عظمت او در ایران را سیاستي اخلاقي و لواط و بي

در قرآن را »ذوالقرنین«فسرین و روحانیتي كھ استعماري و توطئھ یھود دانست و م
ھاي اند نیز واعظان سلطنت و دربار معرفي كرد و پیروزيمترادف با كوروش خوانده

كوروش را محصول بخت او دانست و تمام آنچھ را كھ در تورات در وصف كوروش آمده 
 !!.نیز ساختھ و پرداختھ یھودیان آزاد شده بابل دانست

 در این رسالھ كھ البتھ پس از انقلاب انتشار یافت كوروش را مولود مادري  صادق خلخالي
یھودي خوانده و حملھ كوروش بھ بابل را نیز بھ دستور مادرش و بھ جھت آزاد كردن قوم 

نژاد یھود، امروز بھ تبھكاري و دشمن بشریت معرفي «:یھود دانستھ و نتیجھ گرفتھ بود كھ
فریاد كھ ھمین یھود، ... بھ نیكي و نیكنامي نیز ھمین یھودندتنھا معرف كوروش...اندشده

كنند و المللي، براي ملل دیگر تاریخ، پادشاه نامدار معرفي ميھاي سیاست بینھمین دلال
كنند كھ جشن بگیرند، پول بدھند و شادي كنند و براي دایر كردن این مردم را وادار مي

ھا تومان پول را بھ این وسیلھ بھ غارت فرستند و میلیونھا، كارشناس ميجشن
)7(»!!.برندمي

تاریخ زندگي كوروش را بھ داوري نشستھ و اي، صفحھ58خلخالي در این رسالھ 
پرداز دانستھ و روایت گزنفون از كوروش را نیز برآمده از مورخ را دروغ»ھرودوت«

افسانھ و براي ھاي ھرودوت بھ صورت نوشتھ«:گفتتخیلات وي نامیده بود و مي
خورد تا چھ رسد كھ از آن یك ھا ھم بھ درد نميھاي سركوچھخانھ و درویشھاي قھوهنقال

)8(».حماسھ كوروش كبیر بسازیم و بعد ھم بھ آن افتخار كنیم

نامید، چھ آنكھ المللي ميخانلري را نیز مھره ثابت صھیونیسم بیناو حتي پرویز ناتل
ورخین شرق و غرب كھ ھرودوت یا گزنفون دروغگو با وجود تصریح م«خانلري 

قلم بھ دست گرفتھ و از ھر راه ممكن وارد شده، از كوروش كبیر قھرمان ساختھ ...ھستند
)9(».كندو لوحھ او را بھ نام اولین لوحھ حقوق بشر بھ مردم معرفي مي
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ش را صادق خلخالي بدین ترتیب تا بدانجا پیش رفت كھ گرامیداشت روز تولد كورو
گاھي مردم را بھ تریاك و زماني دیگر مردم را بھ «:كھسیاستي استعماري دانست، آنچنان

میگساري و موسیقي و ھنر و وقت دیگر آنھا را بھ ورزش و میدان المپیك و بار دیگر آنھا 
ژوپ گري و درویشي و عرفان موھومي و سپس بھ لباس و مدپرستي مثل مینيرا بھ ھیپي

ي و غیره و بالاخره بھ وسیلھ سینما و تئاتر و تریا و كاباره و بھ وسیلھ و ماكسي و مید
ھاي سكسي و بھ وسیلھ رمان و تاریخ ھا و فیلمھاي مزدور و عكسمجلات و روزنامھ

خواھند موھومي و روز تولد موش و سگ و گربھ و یا كوروش كبیر مشغول كرده و مي
)10(»!!.كھ ملت ھیچگاه رشد فكري نداشتھ باشند

 سالھ پھلوي، تصمیم بر آن گرفتھ 2500ھاي صادق خلخالي براي زیر سوال بردن جشن
بود كھ ھیچ نقطھ ابھامي را در مذمت و لعن كوروش باقي نگذارد و از ھمین روي تفسیر 

مگر یك «پرسید كھ در قرآن بھ كوروش را نیز توطئھ یھودیان دانستھ و مي»ذوالقرنین«
تواند عني جاني و منحط از نظر اخلاق عمومي و خصوصي مينفر انسان بھ تمام م

ذوالقرنین مقدس و محبوب، كوروش «بھ اعتقاد خلخالي حیف بود كھ »ذوالقرنین باشد؟
ھاي گساريزن خود را پس از باده«؛ فردي كھ »طلب وعیاش و آدمكش باشدمنحوس جاه

 مردماني را كھ ضدیھودند در حالت مستي، فرمان قتل«و »كندحد بھ مردم عرضھ ميبي
.»كندصادر مي

نامید، حال آنكھ علامھ دانستن ذوالقرنین با كوروش را توطئھ یھودیان ميخلخالي مترادف
طباطبایي از جملھ مفسراني بود كھ انطباق كوروش با آیات قرآني و ذوالقرنین را قابل 

 بھ خدا كھ متصف بھ فضایل قبول دانستھ و معتقد بود كھ این پادشاه ایراني نھ تنھا مومن
گذشت و كرد، از مجرمان ایشان ميبھ ھر قومي كھ ظفر پیدا مي«:اخلاقي نیز بوده است

نمود و بزرگان و كریمان ھر قومي را اكرام و ضعفاي ایشان را ترحم و مفسدان و عفو مي
)11(».نمودخائنان را سیاست مي

آورد، كوروش ر تفسیر آیاتي از سوره كھف ميكھ او دبھ اعتقاد علامھ طباطبایي و آنچنان
از كساني بوده كھ «و »شدهبھ وحي و یا الھام و یا بھ وسیلھ پیغمري از پیغمبران تایید مي«

خداوند خیر دنیا و آخرت را برایش جمع كرده بود، خیر دنیا براي اینكھ سلطنتي بھ او داده 
و اما آخرت، ...یز جلوگیرش نشودبود كھ توانست با آن بھ غرب و شرق برود و ھیچ چ

براي اینكھ او بسط عدالت و اقامھ حق در بشر نموده، بھ صلح و رفق و كرامت نفس و 
)12(».گستردن خیر و رفع شر در میانھ بشر سلوك كرده

گرا در ایران گرا و رجعتھایي از انقلابیون سنتھا با تكریم كوروش در میان لایھمخالفت
ھاي مذھبي حتي از ضرورت تخریب ، برخي چھره57ھ در پي انقلاب اما آنقدر بود ك

جمشید سخن گفتند؛ اقدامي كھ اگرچھ پاسارگاد و یادگارھاي سلطنتي بھ جاي مانده در تخت
ترتیب بدین.مھري ساختجمشید و پاسارگارد را قرین بيتوفیق نیافت اما یادگارھاي تخت

طلبانھ ھاي رجعتمھري پھلوي، با بيكوروش پس از توھمات شاھانھ محمدرضاشاه
كوروش در خواب «.رو شد و ھمچنان ناشناختھ باقي ماندنظامي انقلابي در ایران روبھ

بخشید و چھ چھ آنگاھي كھ شاه پھلوي، سلطنت خویش را بھ استمداد نام وي قوت مي»نبود



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 455

ودن سقف فلك و گرا در میان انقلابیون ایراني، در فكر گشھاي رجعتآنگاھي كھ لایھ
ھاي پاسارگارد و بازگشت بھ سنت اسلامي بودند و مسیر خویش را در گذر از ویرانھ

كوروش در خواب نبود، كھ گویي آنھا در خواب بودند و .دیدندجمشید ھموار ميتخت
.كوروش اما بیدار

:ھایادداشت
، ص 1380پ اول ھا، شیوا رویگریان، انتشارات ققنوس، چاایرانيكي، ساندرا مك-1

217
245 ھمان، ص -2
، صص 1382 فرھنگ رجایي، مشكل ھویت ایرانیان امروز، نشر ني، چاپ اول -3

228-227
اكبري، تبارشناسي ھویت جدید ایراني، انتشارات علمي و فرنگي، محمدعلي: بھ نقل از-4

157، ص 1384چاپ اول 
159 ھمان، ص -5
اي بر انقلاب اسلامي، انتشارات روزنھ، چاپ اول دمھصادق زیباكلام، مق: بھ نقل از-6

172، ص 1372
10 -12، صص 1360نا صادق خلخالي، كوروش دروغین و جنایتكار، بي-7
20 ھمان، ص -8
25 ھمان، ص -9

37 ھمان، ص -10
نامھ ایران، جلد «:، در120 علامھ محمدحسین طباطبایي، ذوالقرنین یا كوروش، ص -11

»109 -124، صص 1384 اطلاعات، چاپ اول اول، انتشارات
111 ھمان، ص -12

==================================================

آریا بھرام/ھویت ملی  
پس از خواندن مقالھ ھای متعدد امیدوارم بھ اھمیت این مسئلھ ، یعنی ھویت ملی پی برده 

.باشید 
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را اختراع کرد و زمانی "تو"زبان آورد کلمھ را بر "من"از زمانی کھ انسان کلمھ  
این یکی از خصوصیات .را اختراع کرد"آنھا "را بر زبان آورد کلمھ "ماھا"کھ کلمھ 

انسانی است کھ خود و امثال خود را از دیگران متمایز کند ؛ حتی ھابیل و قابیل نمی 
می توان با ھیچ فلسفھ این خصوصیت انسانی را ن.خواستند یک حرفھ را داشتھ باشند 

دینی یا غیر دینی تغییر داد و انسان بھ گونھ ھای مختلف با یکسان گری مبارزه میکند 
چون انسانھا متفاوتند و نیازھا و خواھش ھای روحی متفاوت می دارند و اگر بھ این 

خصوصیت انسانی توجھ نشود ھیچ فلسفھ مذھبی یا غیر مذھبی جواب نخواھد داد؛ برای 
سیستم کمونیسم در چین خواستار کار ھمگانی بر زمین ھای کشاورزی بود و مردم مثال 

را اجبار بھ کاری می کرد کھ خیلی از آنھا دوست نمی داشتند و حتی لباسھای مردھا و 
!!زنھا یک جور و یکرنگ بود 

ھمانگونھ کھ میدانیم این سیستم در چین شکست خورد و چینی ھا اکنون آزادی تنوع 
 را میدارند و بھ خصوص جوانھا از آن لذت می برند حال اگر فردی مذھبی در ایران لباس

بکند بایس گفت چیزی از خصوصیات !!تلاش بر حجاب بھ زور و آنھم فقط چادر سیاه 
انسانی پی نبرده و حتی در مکتب امام ھم قدم بر نمیدارند

و انك لعلي خلق عظیم و :ذیرند كھ والكاظمین الغیظ و العافین عن الناس ، بپ:بپذیرند كھ 
:ان كنت فظا غلیظ القلب لانفضو ا من حولك ، بپذیرند كھ لا اكرا ه في الدین ، بپذیرند كھ 

:و جادلھم بالتي ھي احسن ، بپذیرند كھ :و ما علي الرسول الا البلاغ المبین ، بپذیرند كھ 
و لا یجرمنكم شنان قوم :دین ، بپذیرند و قولوا لھم قولا لینا ، بپذیرند كھ لكم دینكم و لي 

و انك لعلي خلق عظیم و :باز ھم بپذیرند ...علي ان لا تعدلوا اعدلو ا ھو اقرب للتقوي ، و
ان كنت فظا غلیظ القلب لا نفضوا من حولك

باید دید چرا و بھ .ین حرکت را گرفت گرفتن، زدن و غیره نمیشود جلو ابا ممنوع کردن،
.ھدید و فشار شرایط بدتر خواھد شدچھ دلیل، با ت

 شود بھ زور بھ ی را کھ نممانیا. کندجادی عشق ، محبت در دلھا امانیاسلام آمده است ا
لی السبی را با حکمت دعوت کن ادع الی شود؟ کسیمگر با اجبار ھم م. کرد لی تحمیکس

 روح و قلب آنھا را  و منطق دعوت کن تالیربک بالحکمھ و الوعظھ الحسنھ مردم را با دل
فذکر انما  (دی فرمای می اھیخدا در آ .ی کنجادی و محبت در دل آنھا اشق ، تا عیخاضع بکن

 است ، تو کھ یادآوری تو ابلاغ و فھیوظ !غمبری پیا)طری بمصھمیانت مذکر لست عل
پس از  .ی بھ زور آنھا را مومن و مسلمان بکنی کھ بخواھیستی مردم ننیمسلط بر ا

 گونھ نیالبتھ در ا .کندی قبول نمزور از موضوعات است کھ خود آن موضوعات یبعض
 وجود نداردی از آزادری غی راھیعنی آزاد باشند ، دیمسائل مردم با

:در مقالھ ای نوشتھ شده بود 
یكي از احكام دین درباره پوشش مردان و زنان است كھ فرھنگ لباس پوشیدن را بھ وجود 

ین، یكي دیگر از احكام دین، مسئلھ تغذیھ است كھ استفاده كردن از مواد آورد و ھمچنمي
.آوردتوان گفت این حكم، فرھنگ تغذیھ را پدید ميخوراكي در آن تبیین شده است و مي
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دھد كھ چگونھ تشكیل زندگي دھیم، فرزندان خود را دیگر اینكھ بھ زندگي سازماني مي
این امر نوعي آداب و ...دوھگین و سوگوار باشیم وتربیت كنیم، در چھ ایامي شاد یا ان

تفاوت نگرش غرب و اسلام درباره فرھنگ، معلول دو .آوردرسوم اجتماعي پدید مي
شناس بھ شناس و یا مردمآنگاه كھ نگرش یك جامعھ.نگرش سكولار و دین محور است

 معنوي تصور پدیده دین الھي و توحیدي نگرش صرفا اجتماعي باشد و دین را محدود و
شناس شناس و یا مردمنماید، اما یك جامعھكند قطعا آن را از عناصر فرھنگي بیان مي

تردید فرھنگ را معلول و ساختھ داند بياي جامع و كامل ميمسلمان كھ دین اسلام را پدیده
.شماردو پرداختھ دین برمي

د و آن طبیعت و محیط دین نقشی در پوشش مردان و زنان ندار.این امر درست نیست 
زیست و دما ھست کھ در پوشاک زن ومرد نقشی ایفا میکند و لباس عربھاھم  لباس 

در ھوای گرم عربستان بھترین لباس ھمان لباسی سفید رنگ بلند و .اسلامی نیست 
ھمان پوشش سر است زیرا کھ احتیاج بھ پوشش اضافی نمی دارد وچادر ھم حجاب 

با پوشانیدن خود با چادری سفید احتیاجی بھ پوشش ھای اضافی زنھا نیز .اسلامی نیست
نمی داشتند و از گرمای زیاد خود را مصون می داشتند و فقط ھنگام عزاداری خود را با 

.چادر سیاه می پوشانیدند

مردم ھمیشھ در ھر جایی کھ بودند وھستند از .مسئلھ تغذیھ نیز ربطی بھ دین نمی دارد 
ند کھ در محیط آنان یافت میشود بھ طور مثال در کشورھایی کھ باران موادی تغذیھ می کن

زیاد می بارد و گیاھان و میوه ھای زیادی می روید مردم نیز در غذاھا از گیاھان و میوه 
ھای متنوع استفاده میکنند و این امر حتی دین آنھا را تحت تاثیر قرار داده بھ طور مثال 

.کھ گیاه خوری از اصول ھندوییسم و بودیسم می باشدمیتوان از ھند و چین نام برد 

در زمان جاھلیت نیز عربھا ھمھ چیز خور بودند و ھیچ رسوم تغذیھ ای نداشتند و در این 
ھوای داغ کھ روییدنی ھا کم بودند ، بیشتر بھ شکار حیوانات می رفتند و از گوشت 

ھ گیاه خوری و نکشتن جانداران استفاده میکردند حال سوال این است اگر اسلام آنھا را ب
؟ اسلام بھ !دعوت میکرد آیا اسلام در میان عربھای جاھل بھ راحتی پذیرفتھ میشد 

و آنھایی را ھم )حرامھا(اعراب گفت گوشت می توانید بخورید ولی نھ ھمھ جانداران را 
 کھ در واقع می توان گفت)حلال(کھ میتوانید بخورید باید با مراسم خاص کشتھ شوند 

اسلام با شرایط سختی کھ برای گوشتخواری معین کرده است گوشتخواری را خوب نمی 
.داند

مسئلھ تربیت فرزندان ھم اصلاً ربطی بھ دین نمی دارد بلکھ محیط زیست و تصمیم گیری 
شرایط تربیت و پرورش و انتظار خانوادگی .پدر و مادر در آن نقشی ایجاد میکند 

اده دامدار در مناطق کوھستانی شمال ایران بھ دنیا بیاید با طفلی ازطفلی کھ در یک خانو
کھ در یک خانواده تحصیل کرده در تھران ویا طفلی در مزارع خرماخیز جنوب متفاوت 
است ؛ حال ممکن است اولیا ھر سھ نوزاد ھم مسلمان باشند وبخواھند طفل خود را بر 

. ھم نداشتھ باشنداساس اصول دینی تربیت کنند ولی امکانات آن را



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 458

آداب و رسوم اجتمایی ھم بخشی دیگر است و بھ دین ربطی ندارد برای مثال در مناطقی 
مرگ یک شخص را جشن می گیرند چرا معتقدند کھ انسان بھ خانھ ابدی خود باز گشتھ 

من در .است و در جایی دیگر گریھ و شیون می کنند کھ این فرد از میان آنھا رفتھ است 
ب و مقالھ ای نخواندم کھ اسلام در ھنگام فوت شخصی مردم را بھ شادی یا ھیچ کتا

شیون فرا میخواند مسلم است مرگ یک شخص روستایی و کشاورز ھمانگونھ حس نمی 
شود کھ یک پروفسور دانشگاه تھران؛ ھر چند قبول از دست دادن یک فرد محبوب در 

.ھیچ شرایطی آسان نمی باشد

 اتحاد جمھوری شوروی سابق دین نقشی ایفا نمی کرد ولی جامعھ در کشورھای آلبانی و
ای داشتند کھ کار میکرد و آداب و رسوم خود را ھم داشتند

در کشور ھای سرد شمال اروپا .محیط زیست حتی بر گونھ سخن گویی تأثیر می گذارد
.ترمردم کمتر و آرام سخن می گویند ودر کشورھای جنوب و گرم اروپا زیادتر و تند

پس متوجھ میشویم کھ نقش محیط زیست بر آداب و رسوم ونوع زندگی و سپس دین 
تآثیر می گذارد تا دین بر آداب و رسوم زیرا اگر دینی جدید خود را با جامعھ تطبیق ندھد 
بھ طور کلی پذیرفتھ نخواھد شد (مانند ادیانی کھ  نام آنھا را فقط در کتابھای تاریخ می 

تنھا ادیانی زنده ماندند کھ توانستند خود را با جامعھ وفق دھند و کم کم یک  خوانیم).
رفرم در جامعھ انجام دھند.

این ادیان اصول .ادیانی زنده می مانند کھ مانند یک درخت در زمین ریشھ دوانیده باشند 
محکمی بر پایھ منطق می دارند و اگر با گفتگو و منطق اصول این ادیان پذیرفتھ شود 

.رخت در جامعھ جاودان خواھد ماند و با ھیچ طوفان نیز شکستھ نخواھد شداین د
اگر گروھی بخواھند دینی را  فقط بر اصول تعصب مذھبی ونوشتھ ھای قرن ھا پیش در 
جامعھ و با زور وبدون منطق و گفتگو تحمیل کنند درختی را میکارند کھ ریشھ نمیدواند 

. می شکندو کم کم خشک می شود و با اولین طوفان

:پس متوجھ شدیم کھ قبل از اینکھ بھ  شناسایی ھویت ملی ایرانی بھ پردازیم باید 

ھویت ھای شخصی در امور مختلف جامعھ را شناسایی کنیم و بھ ھویت ھای شخصی 
احترام بگذاریم زیرا کھ بدون احترام بھ ھویت شخصی و نیازھای مختلف آن نمیتوان 

ھویت ملی ایرانی آن ھم در ایرانی با اقوام و نژادھا و ادیان و زبانھای مختلف ایجاد کرد.
:حال سؤال این می باشد

در این جنگل ایده ھا چگونھ میتوانیم ھویت ایرانی را بھ گونھ ای تعریف کنیم کھ ھر 
ایرانی ساده ، حتی آنھایی کھ تحصیلات عالی ندارند بھ آن جوابی ساده و خوب بدھند ؟

 این سؤال بایستی بھ سؤالاتی جواب داده شود کھ ھنوز مطرح نشده و برای جواب بھ
شاید خیلی ھا جواب این سؤالات را ندانند وقبل از شناختن و تعریف ھویت ایرانی بایس 



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 459

بھ این سؤالھا پاسخ داد و در واقع این پاسخھا آجرھای چھارگوشھ  ساختمان ھویت 
مینامد بایستی پاسخ این سؤالات را در ایرانی ھستند وھر ایرانی کھ خود را ایرانی 

:سالھای نخست دبستان فرا گیرد و آنھا بھ این ترتیب ھستند 

 نام  ایران از کجا  آمده و چھ مفھومی می دارد ؟–1
 نخستین ایرانی ھا کھ بودند و کجا زندگی میکردند ؟–2
 نوع زندگی آنھا چگونھ بود ؟–3
بود ؟ اعتقادات معنوی آنھا چگونھ –4

اگر بھ این سؤالات حیاتی ھویت ایرانی پاسخ دھیم متوجھ می شویم کھ  بایستی جواب 
و آنھم پیش از اسلام جستجو کرد یعنی این سؤالات را در تاریخ ایران (کشور آریاییھا)

چھ بخواھیم و چھ نخواھیم چشمھ ھویت ایرانی در اسلام نیست و در قبل از اسلام ھست.

1- نام ایران 

بوده، و »ارِان«و در فارسی میانھ بھ شکل »آئیریانا«واژهٔ ایران در فارسی باستان 
.است»سرزمین مردمان اصیل« قدیمی و بھ معنای برگرفتھ از شکل

ھای ھای اوستایی، فارسی باستان و سنسکریت بھ ترتیب بھ شکلدر زبان»آریا«واژهٔ 
بھ معنی سَروَر »اریھ« ھمچنین در زبان سنسکریت .استبھ کار رفتھ»ارَیھ«، »ایَریھ«

زبان بھ معنی مَردِ شایستھٔ بزرگداشت و حرمت است و آریایی بھ»آریکھ«و مھتر و 
شود و ایرج بھ زبان ده میخوان»ایر«و بھ زبان پھلوی و فارسی دری »ائیرین«اوستایی 

.است»آزادگان«معنیبھ»نایرا«و جمع آن »آزاده«معنیایر در واژه بھ. استآریایی

است و مدتھا پیش از اسلام نیز نام بومی  نام ایران در لغت بھ معنی «سرزمین آریاییان»
آن نیز ایران، اران، یا ایرانشھر بود 

2- آریا، نامی است کھ نیاکان مشترک اقوام ایرانی و ھندی (مردمان شمال ھند) (آنان کھ 
خود را بدان معرفی می كردند و آن را بھ معنی )گفتند میھای ھند و ایرانی سخنبھ زبان

کسی کھ وابستھ و از تبار قوم آریا باشد آریایی، آرین یا .اندشریف، اصیل و آزاده دانستھ
.نامندآریان می

تنھا مورد کاربرد مجاز اصطلاح آریایی درباره اقوامی است كھ در ازمنھ باستانی خود، 
ھندیان و ایرانیان و مادھا و اسكیت ھا و آلان ھا و اقوام .دندخویشتن را آریا می نامی

تاریخ ماد، ترجمھ :دیاكونوف.م.ا. (ایرانی زبان آسیای میانھ خود را آریا مي خواندند
.142، ص 1380كریم كشاورز، انتشارات علمی و فرھنگی، 

توان در اوستا، میھا را نمونھٔ این اشاره.نام ایران نیز از این ریشھ مشتق شده است
.دید)ودامانند ریگ(ھای کھن ھندو ھای ھخامنشی و متننبشتھسنگ
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ھزار سال پیش در جنوب سیبری و در اطراف دریاچھ ی  آریاییان نزدیک بھ ھشت-3
زیستند کھ با مھاجرتی کھ بھ سوی جنوب داشتند بخشی بھ ھند و افغانستان و آرال می

ھای ماد و پارس از کوه ھا اند کھ قومفقاز حرکت کردهبخشی نیز بھ طرف کوه ھای ق
گذشتند و در اطراف دریاچھ ی ارومیھ ماندگار شدند و بخش دیگری بھ سمت اروپا 

را ...؛قفقاز و)آذربایجان (آذربایجانھا آناتولی؛آذرآبادگان یا دیگر دیدگاه.حرکت کردند
.داندخاستگاه نخست این قوم می

كھ قریب .یخي در مورد مھاجرت و پیدایش اقوام آریایي كتاب اوستاستكھن ترین سند تار
 سال پیش از میلاد بوسیلھ زرتشت پیامبر ایراني و با الھام از اھورامزدا آورده شده 600
.كھ در بخشھایي از آن داستان زندگي و سپس مھاجرت آریاییھا آورده شده است.است

ھ نام استپ اوراسیا دانستھ اند یعني علفزارھایي كھ با محل اولیھ اقوام آریایي را منطقھ اي ب
.حدفاصل دریاي مازندران بھ فلات ایران وصل مي شد

 سال قبل از میلاد مسیح دانستھ 2500 تا3000زمان مھاجرت آریاییھا بھ ایران را حدود 
ذ شدید و اقوام ساكن در این منطقھ بنا بھ دلایل مختلف كھ از جملھ مھمترین آنھا نفو.اند

ناگھاني سرماي جلگھ سیبري بھ این محل و در نتیجھ آن از بین رفتن دامھا و كم شدن 
تعداد آنھا و در پي آن جنگ و درگیري بین قبایل براي بدست آوردن منابع غذایي مجبور 

.بھ ترك محل ست و مھاجرت بھ سمت مناطق مناسب تر براي زندگي گردیدند

ي از این اقوام بھ نام ھندو اروپایي از ھم نژادان خود جدا شده پس از تقسیمات متعدد گروھ
بھ سمت مناطق جنوبي تر حركت كردند این گروه خود را آریایي یعني داراي نژاد اصیل 

اینان براي ورود و سكني گزیدن در ایران ناچار با ساكنان بومي و .و نجیب مي خواندند
ي بدلیل نوع خاص معیشت یعني گلھ داري و ول.اولیھ ایران وارد نبرد و درگیري شدند

كوچ نشیني داراي طبعي سخت كوش و جنگنده و شجاع بودند و ھمین خصلت موجبات 
.پیروزي آنان را در برابر بومیان ایران فراھم ساخت

با ورود آریاییان و قرار گرفتن آنھا در كنار بومیان ایران نیاز بھ منابع غذایي بیشتر، 
ین امر سبب كاپوي بیشتر آنان شد كھ خود منجر بھ بعضي اختراعات محسوس تر شد و ا

كھ تاثیر گذارترین اختراع در زمینھ كشاورزي بوده است و .نظیر اختراع قنات گردید
.مھمترین تحول را در این زمینھ بوجود آورد

اینجا آزاده و نجیب صفت ھستند یعنی ما نمیتوانیم بگوییم کھ چون کشور ما  کشور 
ونی ایران نام میدارد دیگران کھ با ما قرنھا زندگی کردند مانند تاجیکھا یا افغانھا یا کن

بلوچھای پاکستان و آذری ھای جدا شده ما در جمھوری جعلی آذربایجان و یا در سغد
یا کردھای جدا شده از میھن در ترکیھ و عراق و )ترکمنستان(یا خوارزم )ازبکستان(

زیرا کھ جدایی این مردمان فقط سیاسی و با تزویر و جنگ و سوریھ ایرانی نیستند 
مھاجرتھای قبایل ستمگر آن زمان مانند مغولھا و ترکھا و عربھا انجام شده پس نکتھ 

مھم اینکھ
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تمامی مردمی کھ در مناطق بالا زندگی می کنند ایرانی ھستند زیرا تاریخ و دین و 
سرزمین و حتی برخی نژادی مشترک با مردمی کھ در منطقھ جغرافیایی سیاسی ایران 

زندگی می کنند ھم میھن میشوند و ایرانی ھستند و ین سرزمینھا نیز مانند سرزمینھای 
دلیل روشن نیز اینکھ ھنوز نام  سرزمینھای ایرانی ھستند. دیگر ایران (استانھا)

را یدک می کشند. "استان"

ن قدیم از تعلیمات زرتشت نخستین اعتقادات معنوی و نوع زندگی ایرانیاسرچشمھ–4
پیامبر ایرانی است کھ 

 نقش محیط زیست و آداب و رسوم  بر دین زرتشت را نباید فراموش کنیم چون می دانیم 
.تنھا ادیانی زنده ماندند کھ توانستند یک رفرم در جامعھ انجام دھند

 بود، کھ فروردین )میدیو ماه(نخستین کسی کھ بھ زرتشت ایمان آورد، میدیوی مانگھھ 
بھ شمار آمدهاست. وی در روایات سنتی، پسر عموی زرتشت !!! یشت از او نام میبرد.

روایت باستانی بر آن است کھ زرتشت در سن پانزدهسالگی نزد آموزگاری بھ شاگردی 
پس از اعلام پیامبری، زرتشت بھ شمال خاوری  پرداخت  و از او کشتی دریافت کرد.

جا از گشتاسب خواست تا بھ آیین وی در آن.زگار یعنی منطقھ بلخ کوچ کردایران آن رو
و زرتشت .درآید؛ گشتاسب پس از مشورت با جاماسپ و فرشوشتر آیین تازه را پذیرفت

.توانست دین خود را گسترش دھد

دشمنان زرتشت

یشھ مانعی برد کھ ھمگاتاھا از برخی دشمنان شخصی زرتشت، مانند بندو و گرھمھ نام می
بنابراین، زرتشت از قبیلھ خود میگریزد و، فرمانروای بلخ، پناه  در برابر او بودند.

جا در زمره دشمنان آیین در قسمتی از سرودھا، نام کاوی، کرپان و اوسیج یک.بردمی
دشمنان زرتشت بر اساس این آیین کسانی ھستند کھ از کشاورزی .استزرتشتی آمده

ھا آسیب مند بودند؛ و گاوھا را قربانی کرده و یا بھ آنھ شکارورزی علاقھگریزان بوده و ب
میرساندند؛ گروھی دیگر نیز کسانی کھ دست از آیین کھن بازنداشتھ بودند.

بھ نقل از متن پھلوی ( سالگی در روز خور یا یازدھم اردیبھشت ماه ٧٧زرتشت در سن 
.بھ نام توربراتور کشتھ شددر نیایشگاه بلخ بدست یک تورانی )زادسپرم

مفھوم .بیندو دروغ می)اشا(ھای خود گیتی را ستیزی کیھانی بین درستی وی در الھام
، وجودیت ، خلقت٫)خدا(ھای دیگر زردتشتی مانند اھورامزدا اصلی اشا بنیاد تمام عقیده

نیترین اھدایی است کھ زردتشت بھ فلسفھ دیاین مفھوم بزرگ.و اراده آزاد است
این ھدف با .ھا نگھداری از درستی استدلیل آفرینش انسان مانند دیگر آفرینش.استکرده

خدای . پندار و کردار نیک دست یافتنی خواھد شد ،مشارکت زنده در زندگی و گفتار 
سرشت در کیش زرتشتی، اھورامزدا نام دارد کھ بمعنی سرور دانا است و پرستیده نیک
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زدا  ، در حدود شصت صفتِ نیک آورده شده و تقریبا ھمھٔ چیزھای برای اھورا م.شودمی
بر اساسِ گاتھا، اھورامزدا ھم آفریننده روشنایی و ھم .استخوب بھ وی منتسب شده

بر اساسِ کتابِ بندھشن کھ پس از ساسانیان نوشتھ شده، نیروی مخالفِ .تاریکی است 
در کیش زرتشتی، اھریمن ھیچگاه .کندمیھا را اھریمن  معرفی اھورامزدا و زایندهٔ بدی

توانِ ذاتی برای مقابلھ با قدرتِ اھورا مزدا را ندارد و رقیبی برای او نیست بلکھ اھریمن 
ھمان اندیشھٔ بد است اما در باورِ زروانیان، اھریمن برادر و رقیبِ اھورا مزدا و پسر 

یان امروزی نیز خود را زرتشت.زروان و دارای ھویتی جداگانھ از اھورا مزدا است
.نامند نھ یک خدادانند و اھریمن را تنھا نمادی تمثیلی از بدیھا مییکتاپرست می

:پنج بار نماز در شبانھ روز می باشد 
نماز بامداد :ھاونی 
نماز نیمروز تا سھ بعد از ظھر :رپیتون 
نماز سھ بعد از ظھر تا فرو رفتن آفتاب :ازیرین 

نماز غروب آفتاب تا نیمھ شب :ایویسروتریم 
از نیمھ شب تا برآمدن خورشید :اوشھین 

 نماز را با خشنوتره اھورھھ مزدا آغاز میکنند یعنی برای خشنودی خداوند
نیكي و بدي از زبان اشوزرتشت

 اشوزرتشت ھمھ خوبیھا و بدیھا را بھ سھ بخش تقسیم كرده و ھیچ كار درست یا نادرستي 
یعني خوبي در اندیشھ و گفتار و كردار، یا بدي در .ین سھ بخش خارج باشدنیست كھ از ا

.اندیشھ و گفتار و كردار

: نیكي در اندیشھ عبارتند از-1

– مھرباني – خیر خواھي – قناعت– فروتني – ایمان و توكل بھ خداوند یكتا –خداشناسي 
 پاك – خوش قلبي –روت  رحم و م– دلیري – سپاسگذاري – آشتي خواھي –حق شناسي

 اعتماد بھ نفس – خوشرویي – بي آزاري – بردباري – خوش خویي – انصاف –چشمي
 رحیم دلي و – حق پرستي– وظیفھ شناسي – دانش پژوھي – بي آزاري – بخشندگي–

.غیره

:نیكي در گفتار عبارتند از-2

– حق گویي – گویي  حق– راستگویي پیمان داري –سپاس و ستایش بھ پروردگار یكتا 
– نغز گویي – درست گویي – خوش گفتاري – راست داوري –درود و سلام گویي 

.سنجیده گویي و مانند اینھا

:نیكي در كردار عبارتند از-3
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 ضعیف – كار و كوشش – امانت داري – درستكاري –فرمانبرداري از خدا و پیامبر 
 مھمان – خدمت بھ خلق –سب علم و ھنر  ك– فرمانبرداري از پدرومادرو استاد –نوازي 
 مردم نوازي – مھرورزي – اجتناب از منھیایت و كارھاي زشت – پرھیزگاري –نوازي 

– عیادت بیماران – حق طلبي – یاد در گذشتگان – قدرداني – اطاعت از قانون –
 دقت در كار و – بخشندگي– اغماض – ھنر پروري – دادگري –دستگیري نیازمندان 

.هغیر
:    بدي اندیشھ عبارتند از-1

– آزوحرص – غرور –عدم ایمان و توكل بھ خداوند یكتا – خرافات پرستي –خدانشناسي 
– بد چشمي– بزدلي – جنگ جویي – حق نشناسي– نا سپاسي– دشمني –بدخواھي 

– عدم اعتماد بھ نفس – بي بندوباري – حسدورزي – خشمگیني – بي انصافي –سنگدلي
 نا– بد خویي – وظیفھ نشناسي – بي فكري – ناداني – بي وفایي – بد دلي –استخس

 غفلت– حیلھ گري – شكاكي– وسوسھ – نا درستي – كینھ دلي – ستیزه جویي –پرھیزي 
.و فراموشي

:گفتاري عبارتند ازبد-2

– پیمان شكني – فریب كاري – شھادت دروغ – دروغ گویي –ناسپاسي از یزدان 
 بد– زورگویي – نسنجیده گویي – بد زباني – سوگند دروغ – نا حق گویي –فرگویي ك

.داوري و مانند اینھا

:كرداري عبارتند ازبد-3

 مردم – بي عفتي– آدم كشي – دزدي – تنبلي و بي كاري –نافرماني از خدا و پیامبر 
 حرام –ب منھیات  ارتكا– بي ھنري – خیانت در امانت – گدایي – ستمگري –آزاري 

 طرفداري از – تقلید كوركورانھ – مكاري – انتقام جویي – نسنجیده كاري –خواري 
 زیانكاري – پیروي از عادات زشت و ناروا – ضعیف آزاري – گناھكاري –ظالمان 
.وغیره

:اشوزرتشت فرماید

 اندیشھ و آن دو گوھر ھمزادي كھ از آغاز در اندیشھ آدمي پدیدار گشتند؛یكي نیكي در"
از میان این دو،دانا نیك را .گفتار و كردار و دیگري بدي است در اندیشھ و گفتار و كردار

.برمیگزیند و نادان بدي را
ھنگامي كھ این دو گوھرھمزاد بھ ھم رسیدند،ھستي و نیستي و حركت و سكون پدیدار 

بھترین ھستي و گردید و تا ھستي برقرار است؛بدترین زشتي و مرگ بھره پیروان بدي و 
)چھار-یسنا سي بند سھ." (نیكي پاداش پیروان خوبي است
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اي مردم اگر از قانون ازلي كھ مزدا برقرار داشتھ آگاه مي شدید و از خوشي و پاداش "
نیكي و رنج و پادافره بدي در این جھان و سراي دیگر با خبر مي شدید ،آنگاه كاري مي 

)یسناي سي بند یازده." (ردكردید كھ ھمیشھ روزگار بھ خوشي بگذ

آن کس کھ اندیشھ نیک داشتھ باشد مورد فضل و رحمت اھورامزدای دانا و توانا واقع 
برعکس،ھرگاه نیت و اندیشھ انسانی .میشود و مستحق دخول در بھشت برین می گردد 

خوب نباشد و بھ وسوسھ اھریمن نفس و ھوی گرفتار شود بھ طور یقین گفتار او سراسر 
بدین سبب است کھ پیامبر ایرانی در ھشتاد و .غ و اعمالش گناه و معصیت خواھد بوددرو

این سھ اصل اخلاقی و دینی را بھ ابناء ) سال پیش 8500 تا3700بین (پنج قرن پیش 
.بشر ارزانی داشتھ و تعلیم داده و آنھا را سرچشمھ سایر تعالیم اخلاقی قرار داده است

ھ سر پل چینوت کھ ھمان پل صراط است اول بھ محل اندیشھ گناھکار پس از رسیدن ب
بد،گفتار بد،کردار بد داخل می شود و پس از طی این مراحل در مرحلھ چھارم  بھ فضای 

آنجا مقر اھریمن است و خان و مان .تیرگی بی پایان کھ انغرتمنگھ نام دارد در می آید
الم برزخ نامی برده نشده و در در تورات از بھشت و دوزخ و ع.دروغ نامیده می شود

انجیل ھم بھ طور اختصار بھ آن اشاره شده و در سایر ادیان نیز خیلی کم،نامی از بھشت و 
دوزخ بھ اختصار بھ آن اشاره شده و در سایر ادیان نیز خیلی کم،نامی از بھشت و دوزخ 

.ا گفتگو شده استبھ میان آمده است،ولی در قرآن و احادیث و اخبار اسلامی مفصلاً از آنھ

در مندرجات اوستا پس از مردن در صبح روز چھارم ،روح از تن انسان جدا می 
اگر مرده نیکوکار بوده باشد،نتیجھ احساسات یا وجدان او بھ صورت دختر زیبایی در .شود

پیش روی او نمودار گشتھ او را بھ طرف فردوس و روشنایی مطلق راھنمایی می 
بھ سرعت گذشتھ بعد از طی مراحل سھ )پل صراط(روئ پل چینوتروان نیکوکار از .کند

گانھ کھ برای اندیشھ نیک،گفتار نیک و کردار نیک تعیین شده بھ بھشت برین و بارگاه 
.قدس اھورامزدا می رود

در بھشت برای اوکره فصل بھار و :در افسانھ ھای موبدان زرتشتی چنین آمده است 
اما نتیجھ .ازند و در نھایت خوشی و خرمی بھ سر خواھد بردانواع نعمتھا را فراھم می س

احساسات شخص بدکار بھ ھیئت پیرزن بد قیافھ و اھریمنی در مقابل او مجسم می شود و 
پل چینوت کھ برای نیکوکاران پھن و .او را بھ طرف دوزخ تاریکی ھا رھنمون می گردد

روان بدکار از پل چینوت بھ .ودوسیع می شود،برای این قبیل ارواح باریک و تیز میش
میان نھری کھ از فلز گداختھ است می افتد و  از آنجا پس از طی مراحل سھ گانھ اندیشھ 

بد،گفتار بد و کردار بد معین شده بھ چھارمین جایگاه کھ جای تاریک و محل دروغگویان 
 دیوان و در آنجا برای او خوراک زھرآلود و متعفن آورده و با.و بدکاران است میرسد

ولی اگر عمل خوب و بد انسان مساوی باشد وی را بھ جایی کھ .گناھکاران بھ سر می برد
آنجا نھ دارای لذات بھشتی و نھ دارای .ھمیستگان نام دارد کھ ھمان برزخ است می برند

.عذاب دوزخ است
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رِتو آمده کھ معنی آن پل تشخیص و تصمیم و داوری پل چینوت در اوستا چینونت پِ 
بنا بھ کتب پھلوی چینونت برای نیکوکاران بھ بلندی نھ نیزه یا بیست وھفت تیر،فراخ .ستا

روزھا و شبھایی کھ .می گردد،اما برای گناھکاران مانند لبھ تیغ،باریک و تیز می شود
در بیم و ھراس و )2(ھنوز روح میت در روی زمین بھ سر میبرد،از ھیبت دیو ویزارش 

روزھا و شبھای مزبور ھمان سھ روز و سھ .)ر دوزخ آرام دارداین دیو بر د(معذب است
شب است کھ روح پس از مرگ بالای سر مرده می ماند و روز چھارم از جسد دور 

اوستا کتاب دینی زرتشتیان می باشد کھ از پنج قسمت تشکیل شده است.میشود

و مسیحیت قبل از یھودیت ما میدانیم کھ ادیان .ھویت ایرانی در دین او ظاھر میشود 
اسلام نیز رواج داشتند و در ایران آزاد اندیش نیز مسیحیان و یھودیان زندگی می کردند 

ولی چرا ایراینھا دین یھود و مسیح را بھ آن اندازه کھ میان ارمنیھا مسیحیت گسترش 
یافت را ندیدیم ؟ خیلی ھا ممکن است بگویند شرایط ایرانیھا و ارامنھ متفاوت بوده و من

قبول دارم ولی ایرانیھا میتوانستند یھودیت و مسیحیت را بپذیرند و جزیھ بدھند ولی 
اسلام را قبول کردند ھرچند کھ با عوض کردن آن بھ شیعھ بھ اعراب حق ای مھم زدند 
زیرا کھ اصول زرتشت و اصول کشور داری ایرانی قبل از حملھ اعراب را یک روکش 

اسلامی دادند

بنگرید ، ایرانی گرایی را می )ص(حضرت زرتشت وحضرت محمد لطفآ بھ تصاویر
بینید ؟

در قسمت بالا تمامی شباھت ھای دین زرتشت و اسلام را مشخص کردم کھ متوجھ شوید 
نپذیرفتند و دین اسلام را ...)یونانی ھا ، (کھ چرا ایرانی ھا ادیان دیگر مھاجمان را 

پذیرفتند زیرا کھ اسلام خود اعتراف بھ پذیرفتن دیگر ادیان خدایی می کند و اولین دین 
توحیدی دین زرتشت بود و در اینجا با نگاھی بھ قواعد دینی زرتشت نمی توان منکر 

 شکست سیاسی و نظامی در واقع ایرانیان پس از.نفوذ قواعد دینی زرتشتی در اسلام شد
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با قبول اسلام دین قدیمی خود را بازیافتند و آن اسلامی را ساختند و قبول کردند کھ 
)امامان(مشخصات ایرانی را بروز دھد؛ اینکھ اسلام شیعھ در واقع یک دین  پدر بھ پسر 
سنی(مانند سیستم شاھنشاھی است نشان دھنده این واقعیت است ، در حالی کھ اعراب 

با داشتن قبیلھ ھای مختلف و اجبار بھ اتحاد برای جنگ و یا تصمیمات دیگر می )ھا
بایستی با ھم بھ گفتگو بپردازند و راه حلی پیدا کنند و در واقع اسلام بھ گونھ جمھوری 

 ایآیت الله خامنھ(و این زمان )کوروش کبیر(حال نگاھی بھ رھبر آن زمان .را برگزیدند
ی بینید ؟شباھتی نم.کنید 

. اسلامي بھ میان آورد-علي شریعتي شاید نخستین متفكري بود كھ سخن از ھویت ایراني
ي برجستھ تحلیل وي، نگاه تاریخي بود كھ توانست دو جریان عمده در ھویت ایران، نكتھ

این دو جریان مانند دو رودخانھ در.یعني جریان ایراني و جریان اسلامي را برجستھ كند
ھاي اند و بھ تناسب شرایط، بستر رودخانھ و زمان بروز و ظھورتاریخ ایران جاري شده

شان اند كھ جدایي در كلیت تاریخ ایران چنان در ھم آمیختھاین دو جریان.متفاوتي دارند
.ممكن نیست و با این وحدت و آمیختگي در تعیین سرنوشت ایرانیان مؤثر شده است

یكي از این .ھا و مصادیق عیني آن مشاھده كردمیختگي را در پدیدهتوان این در ھم آمي
.باشدي تلاقي دو جریان مذكور ميمصادیق تعزیھ است كھ بھ نوعي یكي از نقاط برجستھ

.تواند از نگاه این نوشتار بھ عنوان برشي از ھویت ایراني تلقي گردداز این رو تعزیھ مي

 منشاٌ و مبداٌ مختلف دارند و در یک نقطھ تاریخی بایستی توجھ داشت کھ این دو رود
زمانی بھ ھم رسیدند و آن سقوط ساسانی ھا بود و نمی توان خصوصیات این دو رود را 

.فراموش کرد

در تعزیھ
)گروه قرمزھا و گروه سبزھا(تفاوت لباس 

 از ھم  در نظر داشتھ باشید کھ این دو رنگ ، رنگھای پرچم ایران را تشکیل می دھند کھ
.قرار دارد!!)رنگ مقدس زرتشت (جدایند و در میان آنھا رنگ سفید 
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در تعزیھ
اي مقدس تبدیل ي تاریخي كھ در ایران دارد، بھ یك پدیدهآب براي ھر ایراني با سابقھ

.شودمي
فراموش نشود کھ آب ، ھوا ، آتش ، خاک چھار عنصر مقدس در دین زرتشت ھستند کھ 

!!!ندنباید آلوده شو
آیا تمامی این شباھت ھا اتفاقی  است ؟ خیرمن این گونھ نمی اندیشم؛ این گونھ نیست 

بلکھ عشق ایرانی ھا بھ میھن خود و زندگی قبل از اسلام بھ گونھ ای باور نکردنی در 
خون آنھا جاری است کھ این نیاز بھ گونھ ھای مختلف خود را بروز می دھد و نبایست 

را اگر ما آنرا آزاد بگذاریم ایران مجداً بر دو پای خود برخواھد جلوی آنرا گرفت زی
.خواست و امپراطوری جدیدی را بنیان خواھد کرد کھ مایھ حسادت دنیا خواھد شد

آیا کسی سخن مرا متوجھ میشود ؟
در زمان تازیان 

 حادثھ بعد از گذشت ناملایمات تاریخی ایران و جبران نمودن و جمع اوری اوستا بار دیگر
ھنوز ضایعات وحشی گری ھای اسکندر ملعون کاملا از .تلخ دیگری بر ایران وارد شد 

میان نرفتھ بود کھ قومی وحشی تر از مقدونیان و مغولان بھ ایران حملھ کردند و اینان 
تعصب.تازیان بیابانگرد و شتر سوار عرب بودند کھ با تمدن و فرھنگ خویی نداشتند 

ایده استوار شده بود کھ جز قران و سنت ھمھ علوم و معارف و ادبیات دینی آنان بر آن 
بھ ھمین مناسبت بعد از یورش وحشیانھ شان کتابخانھ ھای ایران .دیگر بیھوده است 

منجملھ کتابخانھ بزرگ کسروی سوختھ شد و نسخھ ھای منحصر بھ فرد کتب فراوانی کھ 
بویژه .ر و بناھی تاریخی ایران مھندم گشت حاصل قرنھا مطالعھ و تجربھ بود ھمراه با آثا

ھرگاه نام و نشانی از کتب اوستایی می یافتند آنجا را بھ آتش میکشیدند و با خاک یکسان 
در آن دوران سیھ جھل و .سرگذشت اوستا بعد از اسلام بسیار تاریک است .مینمودند 

میان خود تقسیم نمودند تا نادانی و توحش اعراب روحانیون ایرانی برای حفظ اوستا آنرا 
.ھر کدام قسمتی از آن را از بر داشتھ باشند و نسل اندر نسل آنرا بھ بازماندگان بیاموزانند 

پس از قرن اول کھ ایران زمین مسکن اھریمنان تازی گشت عده ای از ایرانیان ترک 
.وطن نمودند و بھ سوی ھند رھسپار گشتند 

در زمان خلیفھ ھای اسلامی 

در .ما در روزگار عباسیان نھضت بسیار شگفتی در رستاخیز آیین زرتشتی بر پا گشت ا
کھ در "آذرفرنبغ "این رستاخیز عظیم مردی بلند ھمت و دانشمندی زرتشتی بھ نام 

 زندگی میکرده بھ گرد آوری و تھیھ و تدوین 198 تا218روزگار مامون و در سالھای 
او در بغداد زندگی میکرد و از .ا دوباره زنده کرد دینکرد پرداخت و تمدن ایرانی ر
 بند چھارم آمده است 420در کتاب سوم دینکرد فصل .دانشمندان بھ نام زمان خود بود 

.آذر فرنبغ نخستین کسی است کھ بھ گردآوری و تدوین و تالیف مجلدات دینکرد پرداخت 
 روزگار بار دگر تغییر میکند و ولی. پسر مھراسپند میرسیده است -وی تبارش بھ آذرپاد 
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زرتشتیان مورد آزار و اذیت قرار میگیرند و متعصبان عرب علاوه بر تعرضاتی کھ بھ 
کھ این موارد در .جان و مال و آنان میکنند بار دگرکتابھای دینی ایرانیان را از بین بردند 

.بخشھای واپسین کتاب سوم دینکرد بھ روشنی آمده است 

 سال دست اھریمنان 22جان گرفت و )بابک(ھا نھضت جاودانھ خرمدینان  در ھمان سال
تازی را از ایران کوتاه کردند و در نھایت تمام سرداران و زن و فرزندش کشتھ شدند و 

در ھمان زمان مازیار شاھزاده ساسانی کھ .خودش بھ دست ضحاکان تازی تکھ تکھ شد 
 شده بود دست بھ قیامی برای نابودی فرھنگ دودمان و تاریخ کشورش توسط اعراب نابود

عرب از ایران زد و حکوتی را برای خود در شمال ایران تشکیل داد ولی در نھایت بھ 
نھضتھای دیگری مانند ابومسلم کھ ھشت سال بھ طول انجامید و یا .دست تازیان کشتھ شد 

ھ طول انجامید یا مبارزات سنباد کھ ھفتاد روز بود و یا قیام استاذسیس کھ یکسال ب
.کھ چھارده سال مبارزه کردند میتوان نام برد )مقنع(مبارزات ھاشم پسر حکیم 

 پس از اعمال ھارون الرشید نسبت بھ ایرانیان و قتل عام آنان کھ حامی از عقده حقارتش 
آغاز سده سوم ھجری تا سی ( بار دگر زرتشتیان و ایرانیان اصیل در زمان مامون -بوده 

فرھنگ و کلام زرتشتی در میان توده مردم شکوفا گشت و مامون زیاد با )ل پس از آنسا
آن مخافت نکرد ولی پس از مامون کم کم مسلمانان و دستگاه خلافت متوجھ عمق این 

جنبش شدند و مشاھده کردند کھ در مدت کوتاھی کتابھای زیادی از دین بھی و تاریخ ایران 
قی با آن نمی توانستند مبارزه کنند با کشتار و قھر مبازره را تھیھ گردیده است و چون منط

بھدینان ایرانی را تعقیب کردند و بھ قتل رساندند و آثار آنان را مھندم .آغاز کردند 
کھ نمونھ ای کوچک آن قتل عام زنان و کودکان کازرون و شیراز در سده پنجم .گرداندند 

توان نام برد کھ یکی از کشتارھای فجیح ھجری در زمان شیخ ابواسحاق کازرونی می
.زمان نام گرفت 

در کل اوستایی موجود بخش بسیار کمی از کتاب اصلی زرتشتیان می باشد و در 
تجاوزھای متعدد کشورھای منطقھ بھ ایران صدمات بسیاری دیده است و بخش عظیم آن 

ھنوز باقی است و مورد از بین رفتھ است ولی با این حال پنج پخشی کھ در بالا ذکر شد 
 سال می 3000تاریخ اوستا بر ھیچ کس مخشص نیست ولی بیش از .استفاده می باشد 

اولین نویسنده آن ھم بر مشخص نیست و بھ مرور زمان توسط موبدان بزرگ از .باشد
از دیدگاه برتری مطالب دینی .سخنان زرتشت گردآوری شده و نوشتھ گردیده است 

.بھ نظر می رسد بر اوستا ارجھیت داشتھ باشد زرتشتیان گاتھا 

 و در واقع این پاسخھا آجرھای چھارگوشھ  ه  شد این سؤالھا پاسخ دادفکر می کنم بھ
ساختمان ھویت ایرانی ھستند وھر ایرانی کھ خود را ایرانی مینامد بایستی پاسخ این 

:یب ھستند سؤالات را در سالھای نخست دبستان فرا گیرد و آنھا بھ این ترت

 نام  ایران از کجا  آمده و چھ مفھومی می دارد ؟–1
 نخستین ایرانی ھا کھ بودند و کجا زندگی میکردند ؟–2
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 نوع زندگی آنھا چگونھ بود ؟–3
 اعتقادات معنوی آنھا چگونھ بود ؟–4

 در ینجا  مشخص میشود کھ میان مناطق ایرانی و حوزه تمدن ایرانی یک تفاوت وجود
دارد برای بھتر متوجھ شدن بھترست بھ نقشھ ھای این دو توجھ کنیم

مناطق ایرانی

حوزه تمدنی ایران
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ھویت ایرانی چیست ؟ (قسم نامھ)
و چھ مفھومی می دارد  ستمن ایرانی ھستم زیرا کھ می دانم کھ  نام  ایران از کجا

دند و کجا زندگی میکردند  زیرا کھ می دانم کھ  نخستین ایرانی ھا کھ بو
زیرا کھ می دانم کھ  نوع زندگی و اعتقادات معنوی آنھا چگونھ بود  

زیرا کھ می دانم کھ  آنھایی کھ بھ این اصول معنوی بنیان گذاران ایران؛ اصولی را کھ 
کوروش و داریوش نیز نام میبرند ، اصولی را کھ زرتشت نام میبرد وفادار باشند یعنی بھ 

 باشند اگر از ھر نژاد و زبان و دین. گذاران این کشور وفادار باشند ایرانی ھستند بنیان
اگر جسم خود را خارج  حتی. تاریخ می دانند ایرانی ھستند حقایقخود را بخشی از این

اگر بھ بیگانھ میروند برای ایران .از ایران و روح خود را در ایران میبینند ایرانی ھستند 
. من ایرانی ھستم و بھ این فرھنگ و تاریخ افتخارمی کنم. ایرانی ھستنددلتنگ می شوند

--------------------
.در اینجا متوجھ اھمیت قبول زبان ایرانی بھ جای زبان فارس عربی کنونی را پی برد

زبان فارس عربی کنونی کھ ما آن را بھ اشتباه فارسی می نامیم نھ الفبای پارتی  را دارد 
بای پارسی و ھیچ ایرانی  با شنیدن جملات پارسی و پارتی نیز چیزی نمی فھمد و نھ الف

ولی زبان فارس عربی کنونی میتواند مانندد زبانھا و خط ھای منطقھ ای و در اینجا 
ادامھ دھد و حتی با ...بسیار مھم زندگی فرھنگی خود را مانند زبانھای کرد و بلوچ و 

از سویی زبان و خط نوین . نزدیکند رابطھ داشتھ باشدکشورھایی کھ  بھ این خط و زبان
 زبان و خطی جھانی 2غربگرایی و عرب گرایی را از زبان ملی ما میزداید و 1ایرانی 

 یک پشتوانھ لغتی خالص از فرھنگ برای 3برای گسترش نفوذ ایران در جھان میشود 
 ونھ بھ عنوان زبان  این زبان بھ عنوان زبان ملی یک کشور4زبان فارس عربی میشود 

یک قوم پذیرفتھ میشود
این رفرمھا باعث میشود کھ نزدیکی مناطق ایرانی کھ کشور شده اند بھ ایران بسیار 

بسیار بیشتر شود
-------------------------------------------------------------------------------------

آریا بھرام چرا امپراطوری ایران در برابر اسلام فرو ریخت ؟ /
خدا پرستی و میھن پرستی فرھنگ ایرانی بر دو پا استوار است :
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در تاریخ ایران حق دیگری را  ھر گاه ھر کدام از این دو گروه (ملی گرایان و مذھبیون)
انکار کردد و برای گروه دیگر کارشکنی کردد ایران ضعیف شد و دو پاره شد و رژیم آن 

سقوط کردند و کشور ما بھ دست خارجی ھا افتاد و بر ما حکومت کردند در اینجا ھم 
این را می نویسم تا ھمھ متوجھ  حقوق ملی گرایان از دست رفت و ھم حقوق مذھبیون .
و والسلام و بس. بشوند اگر در یکی از این دو گروه قرار دارند بھ ایران خیانت می کنند

ی درباری و سوء استفاده ھای مذھبیون و در زمان آخرین پادشاه ساسانی فساد اقتصاد
مثال دیگر رژیم شاه بود کھ بھ .فشار بر گروه ھای دینی دیگر مردم را از آنھا برگرداند

فرھنگ اسلامی ایران توجھ نداشت و پایھ خداپرستی را حذف کرد و خود با دست خود 
انجام می دھند متآسفانھ در حال حاضر گروه ھایی عکس آن را .رژیم خود را ساقط کرد

یعنی میھن پرستی ایرانی ھا را انکار میکنند و تاریخ ایران پیش از اسلام را ناچیز می 
شمارند و با آنھا بھ ستیزه جویی بر می خیزند ، سمبولھا و نشانھ ھا و آداب و رسوم 
ھای این امپراطوری بزرگ را از جامعھ طرد می کنند و اجازه زندگی مجدد را بھ آنھا  

این گروه متعصب مذھبی کاری را میکنند کھ شاه کرد یعنی بریدن پای دیگر .ھند نمی د
فرھنگ ایرانی یعنی  میھن پرستی  ؛ این افراد فراموش می کنند کھ نام این کشور ایران 

است و نھ جمھوری اسلامی کھ نام یک سیستم سیاسی حکومتی می باشد.

 از اسلام و شاھان آنھا و آداب و رسوم آن نشانھ ھای شوم این ستیزه جویی با تاریخ قبل
زمان را در میان جوانان امروز شاھدیم این جوانانی کھ در سیستم جمھوری اسلامی 

متولد شده اند و دخترانی کھ بھ جای خواندن آھنگ ھای زیبای ایرانی بھ دنبال آھنگ 
و می رقصند  آنھا در مناطق مخفی یا در کشورھای ھمسایھ  باھای آمریکایی میروند و

، بھ جای )زیرا کھ ما آنھا را ممنوع کردیم(مایھ تبلیغات منفی برای کشور می شوند 
یادگیری سازھای اصیل ایرانی ناشاختھ قبل از اسلام بھ دنبال گیتار برقی و ارگ 

، بھ جای آموزش رقص ھای )زیرا کھ ما آنھا را ممنوع کردیم(الکترونیک میروند 
زیرا (ال رقص ھای راک اند رول و دیگردر اتاق ھای مخفی میروندسنتی ایرانی بھ دنب

)کھ ما آنھا را ممنوع کردیم
زیرا کھ ما آنھا را (بھ جای پوشیدن لباسھای سنتی و ملی بھ دنبال جین آمریکایی میروند 

زیرا ما آنھا را   (والگوھای آنھا سوپرمن و مرد عنکبوتی و باربی شد)ممنوع کردیم
...)ن زنان و مردان قھرمان قبل از اسلام محروم کردیم و از شناخت

با یک سخن ما رابطھ جوانان خود را با فرھنگ ایرانی قطع کردیم و نبایستی انتظار 
.از ماست کھ بر ماست:دیگری داشت

 سال پس چھل و دوآیا این چیزی است کھ :حال من از این مذھبیون متعصب می پرسم 
می خواستید یا قبول می کنید کھ اشتباه کردید ؟از جمھوری اسلامی 

ولی ھنوزدیر نشده است ولی آیا کسی این سخن من را می فھمد یا میخواھد بفھمد ؟؟ 
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حال چگونھ ھویت ایرانی را باز سازی می کنیم ؟ 
بھترین راه این است کھ بخوانیم دو شاه بزرگ ایران چگونھ بودند ؛ چھ می گفتند و چھ 

:می اندیشیدند و جگونھ می انجامیدند گونھ 
 بھ پسرش داریوشوصیت 

کھ .ید کھ این جھان را بیافر.خدای بزرگ است اھورامزدا:داریوش بزرگ چنین گوید 
خرد و نیروی کوشش را بر من ارزانی داشت بھ خواست و نیروی اھورامزدا شاھم و 

.دوستدار و پیرو راستی ھستم و بدی را دشمنم :فرمانھای او را اجرا میکنم این چنین 
نھ می خواھم کھ از سوی توانایی بھ ناتوانی ستم شود و نھ .خواھان داد و عدل ھستم 

آنچھ موافق راستی است میل من است و آنچھ . بھ توانایی بد کند میخواھم کھ ناتوانی
خویم را در حد اعتدال نگھ میدارم و چون خشم .خلاف راستی است بھ شدت با آن مخالفم 

تو كھ بعد از من .بر مرا فرا گیرد با اراده بر آن چیره میشوم تا مبادا ناروایی روی دھد 
.مردي كھ خواھد دروغزن بود نیك كیفر ده .شاه خواھي بود از دروغ سخت بپرھیز

آنھایي كھ پیشتر شاه بودند در آن مدت ، . اگر چنین مي اندیشي باید كشورم در امان باشد 
از آن رو .آنچھ را كھ من در یك سال و اندي بھ خواست اھورامزدا كردم نكردند 

، خطاكار نبودم ، نھ من ، اھورامزدا مرا یاري كرد، چون بدكردار نبودم ، دروغزن نبودم 
نھ بھ ناتوان و نھ بھ توانا بد كردم ، مردي كھ با :بر پایھ راستي رفتار كردم .نھ دودمانم 

تو.خاندانم ھمكاري كرد او را نیك پاداش دادم و آنكھ زیانكاري كرد ، او را نیك كیفر دادم 
ا دوست مباش و او را كھ سپس شاه خواھي بود ، مردي كھ دروغزن یا خطاكار است او ر

تو كھ سپس این نوشتھ ھا را كھ من نوشتم ، یا این نگاره ھا را ببیني ، آنھا .نیك كیفر ده 
را ویران مكن ، تا جایي كھ ممكن است آنھا را بپاي ، تا زماني كھ تندرست باشي

منشور کورش بزرگ (اولین اعلامیھ حقوق بشر)
 کوروش،بھ مناسبت تاج گذاری



انقلاب ملی آرام                     آریا بھرام                          بخش ھویتی

6.1.1398 473

اینك كھ بھ یاري مزدا ، تاج سلطنت ایران و بابل و كشورھاي جھات اربعھ را بھ سر 
:گذاشتھ ام ، اعلام مي كنم 

وفیق سلطنت را بھ من مي دھد دین و آیین و رسوم كھ تا روزي كھ من زنده ھستم و مزدا ت
ملتھایي كھ من پادشاه آنھا ھستم ، محترم خواھم شمرد و نخواھم گذاشت كھ حكام و زیر 

دستان من ، دین و آئین و رسوم ملتھایي كھ من پادشاه آنھا ھستم یا ملتھاي دیگر را مورد 
.تحقیر قرار بدھند یا بھ آنھا توھین نمایند 

ز امروز كھ تاج سلطنت را بھ سر نھاده ام ، تا روزي كھ زنده ھستم و مزدا توفیق من ا
گز سلطنت خود را بر ھیچ ملت تحمیل نخواھم كردت را بھ من مي دھد ، ھرسلطن

و ھر ملت آزاد است ، كھ مرا بھ سلطنت خود قبول كند یا ننماید 
ت آن ملت مبادرت بھ جنگ و ھر گاه نخواھد مرا پادشاه خود بداند ، من براي سلطن

.نخواھم كرد 
من تا روزي كھ پادشاه ایران و بابل و كشورھاي جھات اربعھ ھستم ، نخواھم گذاشت ، 
كسي بھ دیگري ظلم كند و اگر شخصي مظلوم واقع شد ، من حق وي را از ظالم خواھم 

.و بھ او خواھم داد و ستمگر را مجازات خواھم كرد گرفت

 پادشاه ھستم ، نخواھم گذاشت مال غیر منقول یا منقول دیگري را بھ زور من تا روزي كھ
بدون پرداخت بھاي آن و جلب رضایت صاحب مال ، تصرف نمایدیا بھ نحو دیگر 

من تا روزي كھ زنده ھستم ، نخواھم گذاشت كھ شخصي ، دیگري را بھ بیگاري بگیرد 
.و بدون پرداخت مزد ، وي را بكار وادارد 

مروز اعلام مي كنم ، كھ ھر كس آزاد است ، كھ ھر دیني را كھ میل دارد ، بپرستد من ا
مشروط بر اینكھ در آنجا حق كسي را غضب و در ھر نقطھ كھ میل دارد سكونت كند ، 

و ھر شغلي را كھ میل دارد ، پیش بگیرد و مال خود را بھ ھر نحو كھ مایل است ، ننماید ،
.بھ اینكھ لطمھ بھ حقوق دیگران نزند بھ مصرف برساند ، مشروط 

من اعلام مي كنم ، كھ ھر كس مسئول اعمال خود مي باشد و ھیچ كس را نباید بھ مناسبت 
تقصیري كھ یكي از خویشاوندانش كرده ، مجازات كرد ، مجازات برادر گناھكار و 

برعكس بھ كلي ممنوع است 
صیر میشود ، فقط مقصر باید مجازات و اگر یك فرد از خانواده یا طایفھ اي مرتكب تق
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من تا روزي كھ بھ یاري مزدا ، سلطنت مي كنم ، نخواھم گذاشت كھ .گردد ، نھ دیگران 
مردان و زنان را بعنوان غلام و كنیز بفروشند

و حكام و زیر دستان من ، مكلف ھستند ، كھ در حوزه حكومت و ماموریت خود ، مانع از 
ان بعنوان غلام و كنیز بشوند و رسم بردگي باید بھ كلي از فروش و خرید مردان و زن

و از مزدا خواھانم ، كھ مرا در راه اجراي تعھداتي كھ نسبت بھ ملتھاي .جھان برافتد 
.ایران و بابل و ملتھاي ممالك اربعھ عھده گرفتھ ام ، موفق گرداند 

این یک قسم نامھ از سوی رھبر ایران برای کشورھای حوزه تمدنی ایران 
است.

باز سازی ھویت ایرانی
 فقط زمانی امکان دارد کھ جامعھ خود را با جامعھ قبل از اسلام مطابقت داده و تا آنجایی 

کھ امکان دارد انحرافات کنونی را در بخشھای مختلف فرھنگی ، زبانی ، اقتصادی و 
نی و خطی،آداب و تعلیم و تربیت حذف کرده و آنھا را با بخشھای مختلف فرھنگی ، زبا

رسوم،آموزش اداری،آموزش کشوری،نظامی، سیاسی،صنعتی،حرفھ ای،نیرومندی و 
بھداشت،آموزش ھای ھنری،سوادآموزی،دانش آموزی ، اقتصادی و تعلیم و تربیت 

برای این تغییرات .ایرانی و نشانھ ھا و سمبلھا با احترام و رعایت بھ اسلام جایگزین کنیم
این . و پرورش در ایران باستان نوشتھ علیرضا حکمت سود بردمیتوان از کتاب آموزش

.تغییرات بایستی در قانون اساسی ذکر شود

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

اریا بھرام / نفرت راه حل نیست
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ھ دلیل آنچھ کھ میگوید یا فکر می کند یا عمل میکند دوست ھر کسی حق دارد کسی را ب
نداشتھ باشد ولی حق ندارد از 

کسی بھ دلیل آنچھ میگوید یا فکر میکند یا عمل میکند نفرت داشتھ باشد
دوست نداشتن با نفرت داشتن دوطرز تفکر متفاوت و تصمیم برای زندگی میباشند

ینده یک زن باشد یا برعکسکسی کھ امروز مرد ھست میتواند سال آ
عکساند سال آینده مسلمان باشد یا برکسی کھ امروز یھودی ھست میتو

 یا میتواند ھویت خودرا آلمانی بداند میتواند حس میکندترک خود را کسی کھ امروز 
عکسبر

کسی کھ امروز فردی بسیار متعصب ھست میتواند سال آینده فردی لیبرال باشد یا بر 
عکس

می آورد و ویرانی قط تنفر می آورد و تنفر مرگ  تنفر ف
تنفر بھ ھیچ کس کمکی نمی کند خصوصآ مرده ھا و خانواده ھای آنھا

حقیقت و حقوق بایس حقیقت و حقوق بمانند و ما بایس ھمیشھ در کنار کسانی بمانیم کھ در 
 و جامعھ ضعیف ترین و صدمھ خورده ترین و بازندگان ھستند ولی این یک مسئلھ

گفتگوی دیگرست

درس نمی گیریم ؟؟جنگھا و چرا ما از تاریخ انسانھا 
در آخر یک روز یا بعدآ بایس دو بازنده در پشت میز مذاکره برای صلح مداوم بنشینند

ما حق داریم از یک نفر  برای دین او و فرھنگ او و نوع زندگی او انتقاد کنیم ولی این 
رت و کوچک کردن او باشد بلکھ از راه منطق و روشن انتقاد نبایس از روی تنفر و نف

گرایی و راھنمایی و علاقھ برای پیدا کردن راھی برای زندگی مسالمت آمیز ھمھ با ھم

.نمیداردخود بینی و غرور دینی و نژادی و قومی اینجا ھیچ جایی 
==================================================

روزنامھ شرق آنان کھ خواب نابودی ایران را دیدند /

اظھارات تند و غیراصولی پمپئو، وزیر خارجھ دولت ترامپ، یادآور سخنان وزیر دفاع 
 است1366اسبق دولت ریگان، کاسپار واینبرگر در سال 

او در آن :روزنامھ شرق در سرمقالھ ای بھ قلم غلامعلی دھقان استاد تاریخ، نوشتھ است
 سال 31از آن روز تاکنون !ریشھ ایرانیان را خواھد خشکانید:ردسال صراحتا اعلام ک

 درگذشت ولی ملت ایران ھمچنان 1385کاسپار واینبرگر مغرور در سال .گذردمی
ای آنان تا سواحل مدیترانھ گسترده شده استپابرجاست و نفوذ منطقھ .
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:باره نکات زیر درخورتوجھ است دراین
1

کرد بعد از  تصمیم بھ حملھ بھ ایران گرفت، ھرگز فکر نمی زمانی کھ اسکندر مقدونی
سلوکیان رفتند .مدتی جانشینانش با خفت و خواری توسط اشکانیان شکست را پذیرا باشند

.اما ایران و ایرانی ماند
2

قسم شدند تا جھان خود را رومیزه کنند، کراسوس  زمانی کھ سھ سردار روم باستان ھم
د و دو سردار دیگر رومی، ژولیوس سزار و پمپئوس، رھسپار شاخ عازم جنگ با ایران ش

ھرچند این دو نفر پیروز شدند ولی کراسوس توسط سورنا، .آفریقا و شرق مدیترانھ شدند
گیر شد و شکست سنگینی را تحمل کردسردار دلاور ایرانی، زمین .

3
ان عرب ھر کجا رفتند، فاتح.در حملھ عرب، ایرانی، اسلام را پذیرفت ولی عربیزه نشد

پس از مدتی مردم آنجا عربی سخن گفتند کھ نمونھ بارز آن کشور مصر با آن پیشینھ 
اما ایرانی با گزینش و انتخابگری درست، زبان و برخی آداب و رسوم پیشین .تمدنی بود

خود را حفظ کرد
4

تدریج کار بھ ا بھسوز مغول ھرچند در مرحلھ اول ایرانی غافلگیر شد ام در حملھ خانمان
محمد خدابنده شد و مغولان چنان در فرھنگ آنجا رسید کھ حاکم مغول الجایتو، سلطان

ایرانی ھضم شدند کھ این ایرانیان بودند کھ حاکم بودند و نمونھ آن فرمانبری ھولاکوخان 
.مغول از وزیرش خواجھ نصیر طوسی بود

5
صاحب اصفھان در زمان شاه سلطان ھای مستقر در شرق ایران و تتازی پشتون یکھ

رو شد کھ دیگر کسی شکن نادرشاه روبھحسین صفوی پس از مدتی چنان با جواب دندان
در خطھ افغانستان و ھندوستان »نادر آمد«المثل ھنوز ھم ضرب.فکر حملھ بھ ایران نکند

شودشنیده می
6.

ا پیروزی انقلاب اسلامی  سال اخیر ب200ھای استعماری در  دوران نفوذ و سلطھ قدرت
گیری را بھ تھران منتقل ھا مرکز تصمیم بھ سر آمد و ایرانی پس از سال1357در سال 

وی .ای مثل صدام تکریتی، جنگ دیگری را بھ ایرانیان تحمیل کرداما باز ھم مھره.کرد
گیر شد و  روز زمین50دید، فقط در خرمشھر کھ خواب فتح ھفتگی خوزستان را می

ھاست کھ از دارزدن او سال.ھایش خواھان صلح شدنجام پس از نرسیدن بھ خواستھسرا
گذردمی .

7
شود پمپئو کمی تاریخ ایران را بخواند یا اینکھ حداقل بھ سرنوشت کاسپار  توصیھ می

درست .دار و اصیل استایران ریشھ.واینبرگر بیندیشد تا بیش از این آبروی خود را نبرد
!ھ با دم شیر نباید بازی کرد؛ واقعا عاقبت خوبی ندارد گفت روحانی ک

==================================================
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نھ تا انتھ لیژان تا ثریا...
محمد ایماني

سال نوري راه 400حدود )خوشھ پروین(دانشمندان مي گویند از زمین تا ثریا 
نماد فاصلھ و بعد )ثریا( خوشھ پروین درست بھ ھمین دلیل ھم ھست كھ ستارگان.است

پیامبراعظم صلي الله علیھ وآلھ وسلم براي آن كھ میزان اھتمام .مسافت و دوردستي شده اند
بھ )یا دانش(قوم سلمان فارسي بھ دین و دانش را در افق آینده نشان دھد فرمود اگر دین 

ظاھراً این .ن دست پیدا مي كنندبھ آ)سلمان(آویختھ باشد، مرداني از قوم این مرد »ثریا«
و در )ص( سوره محمد38 سوره مائده و بار دیگر ذیل آیھ54كلام شریف یكبار ذیل آیھ

تفسیر این آیات عنوان شده است آنجا كھ خداوند خطاب بھ برخي یاران اھل تردید و ارتداد 
دوستدار تصریح مي كند اگر رویگردان شوید خداوند قومي را جانشین شما مي كند كھ 

آنان است و آنھا ھم او را دوست دارند و در راه او مجاھدت مي كنند بي آن كھ از سرزنش 
و نیز امام جعفرصادق علیھ السلام در تكریم شرح صدر و حق طلبي .ملامتگران بھراسند

اگر قرآن بر عجم نازل شده بود عرب بھ آن ایمان «و حق پذیري ھمین مردمان فرمود 
رآن بھ عرب نازل شد و عجم بھ آن ایمان آورد و این فضیلتي براي نمي آورد ولي ق

آنھاست
.»

این گوھر و جوھره نسل سلمان فارسي است؛ سخت كوشي در راه دین و دانش بھ موازات 
درخت این قوم در .فروتني در برابر حق و معارضھ با جھل و تبعیض و ستم و استیلا

ت و اگر شكست، خشك نشد و دوباره بالید و سر برابر تندباد تھاجم ھا خم شد اما نشكس
نھ، ما نژادپرست و ناسیونالیست نیستیم كھ اگر چنین بود نھ در طول تاریخ برابر .برآورد

.حق فروتني مي كردیم و نھ ضعف ھا و نقص ھاي امروز خود را مي دیدیم و مي پذیرفتیم
ثریاست اگر ھنوز پا بر مقصد موعود تكاپوي دینداري و دانش دوستي ما تا دور دست 

.و این بي قراري بھ آرامش نخواھد رسید اگر ثریاي دانش را زیرپا نیابیم.زمین داریم

و .تاریخ ما با ھمھ فرودھا و نشیب ھا و سقوط ھا، گواه این روح بزرگ و بیقرار است
اگر امروز بھ سان ھزاره اخیر در معرض تھاجم و تطاول قرار گرفتھ ایم، ھمین خود

شاھد بزرگي است بر اینكھ ملت ما روحي بزرگ دارد و لاجرم براي روح بزرگ، جریمھ 
ملت ایران اراده كرده بھ جایگاه درخور خویش در عرصھ عزت و .ھاي بزرگ است

استقلال و پیشرفت و دانش برسد و بھ ھمین جرم بزرگ مغضوب قدرت ھایي قرار گرفتھ 
بوده است»ریمتح«عكس العملشان !كھ مھربانانھ ترین

.
ملت ایران و دانشمندان و فرزانگان آن براي ھمین یك قلم معارضھ و عداوت، ممنون 

 بھ قصد فلج كردن و نابود كردن -قدرت ھاي زورگو ھستند كھ اگر این تحریم كینھ توزانھ
 نبود ما كجا باور مي كردیم كھ باید خود را از شیر خصم بگیریم و خوش یا  -ایران

اي خود بایستیم؟ اگر قرار بود آلماني و فرانسوي یا آمریكایي و روس با ناخوش، سرپ
مھرباني و وفاي بھ عھد براي ما نیروگاه بسازند و سوخت اتمي آن را نیز تدارك كنند و بھ 
ثمن گزاف بھ ما بفروشند، ما كجا بھ ساخت تأسیسات UCF  اصفھان و سایت غني سازي
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، چھ رسد كھ راه بھ این تصور ببریم؟ اگر قرار درصد نطنز و فردو فكر مي كردیم5/3
بود رآكتور تھران روي انگشت غربي ھا بگردد و سوخت آن جھت تولید محصولات 

درصد راه مي بردیم؟ و اصلاً 20دارویي و پزشكي تأمین شود، ما كجا بھ غني سازي 
نھ سیمان را نمي تواند آفتابھ و لولھنگ بسازد و كارخا« را كھ 30ایراني تو سرخور دھھ 

چھ بھ شكافتن اتم و راه بردن بھ دل ذرات و نانوتكنولوژي و بیوتكنولوژي و »اداره كند
شبیھ سازي؟

 كھ روزگاري حتي جرئت نداشتیم در خیال خود نیز بھ -اینھا دیگر خیال و رؤیا نیست
 بلكھ قلھ ھاي دانشي است كھ یكي پس از -مرزھاي این فنون و دانش ھا نزدیك شویم

دیگري زیرپاي دانشمندان و نخبگان ملت ما مي آید و خوشھ ھاي معرفتي است كھ یكي 
آیا كافران مي «این تعبیر الھي است كھ .پس از دیگري در دست رس قرار مي گیرد

اما با ھمھ ). سوره طور42آیھ(».خواھند مكر بورزند؟ پس آنھا در دام مكر خود مي افتند
فاصلھ وضع موجود تا .ه بسیاري تا ثریاي دانش و دین داریماین دستاوردھا، راه ناپیمود

مطلوب و آرمان را باید با ھمت مضاعف، جھاد علمي، جنبش نرم افزاري و برنامھ ریزي 
و نقشھ جامع علمي پیمود»نقشھ راه«براساس 

.
این .»ھر آنچھ براي خداوند باشد، رشد و نمو مي كند.ما كان ّ� ینمو«این باور ماست كھ 

ھنر مردان خداست كھ ھر روز بھ كار نو ھمت بگمارند و ھر روز دانھ اي بیفشانند و 
 با امید و اھتمام و -نھالي بكارند و آن خوشھ و نھال نورس را چون باغباني دلسوز

و جنبش نرم افزاري و جھاد . بدارند تا بھ طراوت و برگ و بار رسد-دلواپسي توأمان
مستكبران عالم، علم و فناوري را سلاح قدرتمند و .جنس استعلمي در كشور ما از این 

تعیین كننده در زورآزمایي خود مي دانستند و طراحي كردند كھ از جملھ با راه انداختن 
تندباد تھاجم و بي ثباتي و تھدید و تحریم و حاشیھ ھاي بسیار این تلاطمات، مراكز علمي و 

غافل كنند و ھنر رھبر فرزانھ ایران این »لميقدرت ع«دانشگاھي ایران را از ھدفگذاري 
بود كھ در كوران ھمین تندبادھا و معارضھ ھا كھ باید راه دشمن از جھات گوناگون سد مي 

 با وجود انبوه تیغ ھا و علف ھا و حرف ھاي ھرز و -شد، از باغباني نھال علم و فناوري
. غافل نماند-ر غربموریانھ ھاي یأس و وادادگي و مرعوبیت و شیفتگي در براب

 سال پاس داشت 20در خاك حاصلخیز ما كاشتھ بود )ره( او نھالي را كھ روح خدا خمیني
 چندان كھ دعاي ھمیشھ مقتداي انقلاب -كلام و كلمھ براي خدا كھ شد.تا بھ بار نشست

كلام...كلمھ طیبھ كشجره طیبھ اصلھا ثابت و فرعھا في السماء«. بھ بار مي نشیند -است
پاكیزه مانند درخت پاكیزه، ریشھ اي استوار و شاخھ بر آسمان دارد و ھر زمان بھ اذن 

ذات كلام پاكیزه صعود و بالا رفتن ). سوره ابراھیم42آیھ (»پروردگار میوه مي دھد
كلمھ طیبھ بھ سوي پروردگار بالا ...الیھ یصعد الكلم الطیب و العمل الصالح یرفعھ«.است

( سوره فاطر01آیھ .(»یستھ آن را بھ اوج مي بردمي رود و عمل شا

از تحریم و تھاجمات آشكار قدرت ھا كھ بگذریم، ملت ما بھ .معارضھ و چالش كم نیست
مواجھ »فكر و امید و جرئت و خلاقیت«ویژه در سده اخیر با موریانھ ھاي وطني علیھ 
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آمستردام و لندن و بلژیك چند روزي در «ھمان ھا كھ بھ تعبیر ژان پل سارتر .بوده است
و پاریس مي چرخاندیم و روابط اجتماعي تازه اي یاد مي گرفتند و آرزوي اروپایي شدن 

بعد اینھا را بھ كشورھایشان مي فرستادیم كھ در آنھا .را در دلھایشان بھ وجود مي آوردیم
و .ا دشمن بودیمما در آنھا راه نداشتیم، ما نجس بودیم، م.براي ھمیشھ بھ روي ما بستھ بود

بعد از آمستردام و .روشنفكرھایي را كھ درست كرده بودیم فرستادیم بھ كشورھایشان
بلژیك و پاریس فریاد مي زدیم برادري، انسانیت، بعد مي دیدیم پژواك صوت ما از دھان 

ھر وقت ساكت مي شدیم آن ھا ھم ...ھمین روشنفكرھا عین سوراخ آب حوض پس مي آید
ھر وقت حرف مي زدیم، انعكاس وفادارانھ و درست صوت خودمان را .دساكت مي شدن

مطمئن شده بودیم این روشنفكران ھرگز كوچك .از حلقوم ھایي كھ ساختھ بودیم مي شنیدیم
ترین حرفي براي زدن جز آنچھ در دھانشان گذاشتھ ایم ندارند بلكھ حتي حق حرف زدن را 

با عنوان »فرانتس فانون«سارتر بر كتاب مقدمھ (»ھم از مردم خودشان گرفتھ اند
)مغضوبین روي زمین )

 تا بھ - پایھ و مایھ ھر دانش و دانشمند و دانشگاه -این رنج دیرین دانشگاه و علوم انساني ما
امروز است كھ در آغاز قرن حاضر بر زبان خان ملك ساساني و در توصیف فضاي 

 آمده است  -ربیت روشنفكري و دانشگاھي یكي از نخستین مراكز ت -»مدرسھ علوم سیاسي«
روزي جناب سید ولي الله خان نصر كھ تشریح درس مي دادند فرمودند ایران مثل خزه «

اي است كھ بھ دیوار استخر چسبیده باشد و دولت انگلیس بھ منزلھ دیوار آن است كھ اگر 
سواد پیدا شد و در میان فارغ التحصیلان مدرسھ كمتر با.نباشد، خزه وجود خارجي ندارد

سطح معلوماتشان اساسا از سیكل اول مدرسھ بالاتر نبود یعني ھمان اندازه كھ انتھ لیژان 
سرویس از مستعمرات مایل است اما اكثر آنھا بھ واسطھ تلقینات و تبلیغات [اینتلیجنت]

حسین فردوست، .(»...مدیران بھ نوكري خارجي تن درداده و بھ جاسوسي اجنبي رفتند
041، جلد دوم، صفحھ» و سقوط سلطنت پھلويظھور« ).

اگر قرار است دانشگاه موتور پیشرفت كشور باشد كھ ھست، این موتور را باید با تراز 
حس اعتماد بھ نفس و امید و .باز تعریف و باز مھندسي كرد»انقلابي«و »ایران جدید«

ي تواند روح در كالبد  دموكراسي است كھ م-جرئت مناقشھ با گفتمان سیطره طلب لیبرال
واژه روشنفكري بدمد وگرنھ این چھ روشنفكري شترمرغ نمایي است كھ ھرچھ در برابر 

 است، در  - و دست كم منتقد - اسلامي پرخاشگر، شورشگر، بدگمان-فرھنگ و تمدن بومي
برابر فرھنگ متعدي بیگانھ، تصویري تماماً مطیع و نرم و خوش گمان و تسلیم از خود 

این حس مجادلھ و منازعھ با خویشتن، و شیفتگي و رعب در برابر ! گذارد؟برجاي مي
دشمن، ھیچ ملتي را بھ رشد و پیشرفت و عزت نرسانده است تا چھ رسد بھ ملتي كھ با 

با تردید و تناقض و ترس . از خواب و رخوت طولاني مدت برخاست75انقلاب اسلامي 
 . فائق آمدنمي توان قدم از قدم برداشت و بر چالش ھا

شبھ روشنفكراني كھ ھمواره و منحصرا خطاھا و ضعف ھا و زمین افتادن ھا را بھ رخ 
ملت ایران كشیده اند مي دانند اما پنھان مي كنند كھ اینھا عوارض جرئت و حركت است 

وگرنھ آن كھ درجا مي زند یا مي نشیند دچار عارضھ دیگري ھم نمي شود جز ھمان درجا 
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غرب »نقادي«جرئت و جسارت .ادن و از قافلھ تمدن و پیشرفت گم شدنزدن و عقب افت
از طرف دیگر است كھ مي تواند استارت پیشرفت علمي »تولید ایده و فكر«از یك سو و 

 ركن مدیریت، اساتید و دانشجویان تزریق شود وگرنھ آن كھ 3این روحیھ باید در .را بزند
با جرئت باید گفت كھ بخش قابل توجھي از علوم .»نمي تواند«بھ طریق اولي »نخواھد«

است و اگر !»نخواھیم چون نمي توانیم«انساني رایج در دانشگاه ھاي ما تزریق روحیھ 
چنین باشد دانشگاه از فلسفھ وجود خود ساقط خواھد شد، ھمچنان كھ افراط در سیاست 

ه را از نقطھ طلایي زدگي و علم گریزي یا تفریط در سیاست گریزي و بي بصیرتي دانشگا
مي كند»جنگ نرم«تعادل دور و تبدیل بھ قربانگاه  .

است و ھدفمندي غیر از وسعت »توسعھ ھدفمند«مستلزم »ایران جدید«دانشگاه تراز 
ارتقاي ھدفمند دانشگاه مستلزم داشتن راھبرد و .بخشي آماري و توأم با سردرگمي است
شناسایي اھداف، نیاز و -1و این یعني . نگري استنقشھ راه و نیازمند دوراندیشي و آینده

-4شناسایي ظرفیت ھا و استعدادھا  -3شناسایي آسیب ھا و ضعف ھا -2ضرورت ھا 
طراحي چشم انداز بلندمدت بھ صورت  -5شناسایي رقبا و معارضین و مزاحمین و موانع 

.گام ھا و ایستگاه ھاي مرحلھ اي
تحول و اصلاحات در «تاق فكرو مدیریت شوراي عالي انقلاب فرھنگي قرار است ا

 بھ اعتبارافزایي بلامنازع - حاكمیتي -لازمھ این مھم، اھتمام قواي سھ گانھ.باشد»دانشگاه
تدبیر .مي باشد و البتھ شایستھ است كھ این اھتمام از درون این شورا ھم بجوشد»شورا«

رط توفیق شوراي عالي استوار، اجراي قاطع، و ارزیابي و ارتقاي تصمیم سازي ھا، ش
.انقلاب فرھنگي است

=================================================

آریا بھرام بی حجابی خط قرمز ندارد /

مشکل ما با بد حجابی و پس از آن بی حجابی نیست بلکھ نداشتن خط قرمز آن و 
ب در ایران است یعنی سوءاستفاده دشمنان ایران برای ترویج دیگر افکار فرھنگی غر

.نابودی پلھ بھ پلھ فرھنگ ایرانی 
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بی حجابی کم کم حیا و خطوط قرمز اجتمایی ایران را بر میدارد و لیکن بایستی کار را از 
.خانھ شروع کرد و نھ از مدارس 

و از دست دادندخود رامھم  زنھا آن اھمیت ، در کشورھای اروپایی نیز با حجاب برداری
د در صورتی کھ زن از لحاظ روحی و جسمی با  یک مرد با آنھا رفتار میشومانندحال 

.برابر نباشددارد ؛ نھ اینکھ از لحاظ حقوقی با اونمرد برابری 

متاسفانھ بی حجابی گروھی از زنان بی فرھنگ و نا پختھ و بھ بلوغ نرسیده ، انھایی کھ 
دھای فرھنگی و عدم اعتماد  بھ نفس فکر میکنند با بد حجابی و بی حجابی میتوانند کمبو

خود را جبران کنند راه را برای لخت گرایی و ولنگاری کامل جنسی و پورنوگرافی و 
فاحشھ گری باز میکنند و با خود گروھی دیگر از زنان ساده لوح کھ استفاده ھای زود 

.گذر آنھا را میبینند بھ گمراھی میکشانند

عفاف و حیا نقشی دارد و در آن فرھنگ ملی ایران کھ از ھمھ بدتر این اقلیت از زنان 
. ایران را نیز بھ نابودی میبرند لبسھایفرھنگ 

ل فرھنگ زدایی ایران کمی این و آن نیست بلکھ اینجا مشاینجا دیگر مسئلھ تعصب اسلا
.استو مبارزه سرد و نرم با دشمنان ایران

.ستی متداوم و ادامھ داشتھ باشد این کار از خیلی وقت پیش بایستی شروع میشد و بای
 مقنھ و مانتوھای گشاد تا زانو  و مدلھای زیبا و  وراجع بھ حجاب زنان فقط چادر

.دنند مشگل گشای کار باشن ایرانی میتوا و مدرنرنگارنگ سنتی
.روسری فقط بازی با موست 

.حجاب سر را ایجاد نمیکند )روسری و غیره(ھر چیز دیگر 
.ستی موھای سر و دست خود را در جمھوری اسلامی ایران بپوشانند مردان ھم بای

ابش از فتنھ این چھ حرفی است کھ می گویند بدحجابي معضل فرھنگي است و حس
جداست

اگر از فتنھ جداست پس چرا آمریکایی ھا میگویند برای زن ھای ایرانی دامن کوتاه 
.بفرستید 

میخواھند بھ رژیم دھن کجی کنند؟اگر فتنھ نیست چرا با بی حجابی عمداً 

نگاه بنده در این باره مبتني بر كارفرھنگي و فرھنگسازي است البتھ باید :کسی میگوید 
.توجھ داشت كھ فرھنگسازي یك كار درازمدت است 

تا چھ زمان ؟ تا جامعھ اسلامی بی حجاب شده باشد؟
خط قرمز بد حجابی برای این افراد چیست؟

اھی برای مبارزه با بد حجابی در جامعھ دارند؟خود آنھا چھ ر
.اینھا ھمھ حرفھای بی حساب کتاب است 

.یا حقیقت را نمیبینند یا بدتر نمیخواھند ببینند 
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بھ اندازه کافی سعی و فرصت داده شد تا فرھنگی عمل شود ولیکن دھن کجی بھ سیستم 
.مورد نظر است و مردم قبول نخواھند کرد 

شتباه در حجابداری نیست کھ بایستی با ان مبارزه شود بلکھ مبارزه با اینجا مسئلھ ا
.جیره خواران از خارج است کھ میخواھند ضعف ایران را بھ خارجی ھا نشان دھند 

مسلم است کھ امر بھ معروف و نھی از منکر بایستی انجام شود ولی دولت باید و وظیفھ 
.ف و نھی از منکر اجرا پذیر باشددارد محیطی را بوجود آورد کھ امر بھ معرو

.دولت بایستی تمام مسایل اجتمایی را با دید حجاب بنگرد تا دیگران این راه را ادامھ دھد

بھ نظر میرسد کھ نیروی دولت رو بھ فرسایش است وگرنھ دلیل دیگری برای عدم کار 
ھ نیست و تنھا بی حجابی و بدحجابی یکی ازعوامل ناپسند در جامع.کردن نمی بینم 

.بایستی بھ لوازم آرایش نیز توجھ کرد

.زیبایی چیزی است کھ ھر کسی آنرا میخواھد 

کسی نمیگوید کھ زنان با پر از موی صورت مانند یک مرد در اداره و مغازه پیدا شوند یا 
آن )جراحی(اگر دماغ بزرگ و کج یا دھان و گوشی نا زیبا دارند در پی برطرف شدن 

وال اینست کھ مالیدن ماتیک سرخ بر لب ، یا پودر سرخ بر گونھ یا نباشند ولی س
برگرداندن مژه ھا ودرشت تر نشاندن چشم برای بیرون رفتن از خانھ و آن ھم مکاتبھ و 

معاشرت با نامحرمان چھ پیامی غیر مستقیم برای مردان نامحرم دارد؟ آیا این شناخت 
آرایش غلیظ مانکنی در خیابان ؟ آیا حجاب اسلامی است ؟ یک روسری نصفھ بر سر و 

این زنان در دبیرستانھا عربی یاد نگرفتند ؟؟

آیا ھر مرد غیرتمندی نبایستی از خود بپرسد کھ زن من کھ بیرون میرود برای چھ و کھ 
 آیا این عمل بذر شک و تردید و عدم اعتماد را در یک خانواده این آرایش را میکند؟

نخواھد پاشید؟

فت کھ گروه بزرگی از این زنھا مشکل انسانی و ھویت دارند و با یک کلام عقده بایستی گ
ای و بی ظرفیت ھستند و میخواھند کمبود ھویت وارزشھای فرھنگی خود را با آرایش 
غلیظ بپوشانند زیرا کھ یک زن با اعتماد بھ نفس بھ صورتی پاک احتیاج دارد ولی بھ 

.ج ندارد صورتی مانند یک تابلوی نقاشی احتیا

مشکلی!!)کھ اکثر آن ھم از خارج می آید (فروش این لوازم آرایش در سطح وسیع 
.است کھ باید با محدودیت اجازه فروش حل شود و بھ لوازم ارایش سنتی بر گردیم

در ھنگام تعطیلات خود در تھران آرایش بسیاری از زنان بھ قدری زشت بود کھ مرا بھ 
زیرا در وین ھم !!ت کھ در بعضی از خیابانھای وین  قدم میزنندیاد فاحشھ گرانی انداخ

زنان بھ اندازه ایران آرایش نمیکنند و آرایش فقط در مواردی صورت میگیرد کھ بھ 
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آیا بھ این اندازه مسئولان جمھوری اسلامی .جایی دعوت شده باشند و مھمانی باشد
اه مذھبیون جنجال میکردند کھ زمان ش!!ایران در حل این مشکل بی لیاقت ھستند ؟؟

قدرت دست ما نیست، پس حالا چھ میتوانند بگویند؟

این کار را میکنند تا بھ ...)سلطنتی ھا و عوامل فتنھ و (بسیاری از این زنان دانستھ 
وجھھ زن ایرانی در جمھوری اسلامی ایرانی صدمھ بزنند  و تبلیغات برای خارجی ھا 

. اینھا فتنھ سازند.ین بد حجابی بی تفاوت بوددرست کنند و نبایستی با  ا

پاک بودن صورت یک چیزی است، آرایش چیز دیگری است
اصولاً آرایش صورت زن در خارج از خانھ درست نیست زیرا برای چھ کسی یک زن 

خود را در جامعھ آرایش میکند؟؟ برای مردان نامحرم ؟؟ 

جامعھ احتیاج داریم، چھ در مورد پوشاک و  ایرانی گرایی در ،ما بھ یک انقلاب فرھنگی
...خوراک و آرایش و حجاب و موسیقی و رقص و

اگر این کار را نکنیم یعنی جایگزینی فرھنگ غربی و شرقی با فرھنگ ایرانی عاقبت بدی 
در انتظار فرھنگ ایران خواھد بود

قشنگ صحبت کردن دیگر بس است

مقالھ جالب زیر را بخوانید 
متن نھمین جلسھ از سلسلھ مباحث اخلاقی آیت الله حاج آقا مجتبی تھرانی پیرامون محیط 

خانوادگی و تربیت فرزندان است
و در روشگیری اش (اوّلین محیطی ھم کھ انسان در آن ساختھ میشود و روش یاد میگیرد 

رابطھ تنگاتنگی کھ بر محور محبتّھای شدید .محیط خانوادگی است)ھم بسیار سریع است
ین پدر و مادر و فرزند است، از نظر روش دادن بھ فرزند، نقشی اساسی و زیربنایی ب

.دارد
در تربیت فرزند، پدر و مادر باید پرده داری کنند و مراقب فرزند باشند کھ  حیاء در او 

.  .پدر و مادر باید مراقبت کنند کھ پرده دری نشود.رشد کند نھ اینکھ او را سرکوب کنند
ء و ایمانرابط حیا

حیاء، در رابطۀ تنگاتنگ با ایمان است
کسی کھ حیاء »2لا إیمانَ لِمَنْ لا حَیاءَ لَھ ُ«:نقل شده کھ)علیھ السلام(  از امام صادق 

.ندارد، ایمان ندارد
ألَحَیاءُ وَ الایمانُ مَقروُنانِ فی قرََنٍ وَ إذِا ذَھبََ «:داریم کھ فرمود)علیھ السلام(امام باقر 

حیاء و ایمان دو ھمراه ھستند کھ ھرگاه یکی از آنھا برود دیگری »3حَدُھمُا تبَِعَھُ صاحِبھُ ُأ َ
.بدنبالش خواھد رفت

ھا را بھ یعنی حیاء و ایمان بھ تعبیری با یک نخ، بھ ھم پیوند دارند؛ مثل بند تسبیح کھ دانھ
اگر این پردۀ . ھم ھستاینھا تمام، جنبھ ھای کنایی دارد و زیبا.ھمدیگر متصّل کردھاست

!مطمئن باشید.حیا دریده شود، دین ھم رفتھ است
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حیاء و »4الایِمانُ و الحَیاءُ مَقرُوناَن فی قرََنٍ وَ لا یفَترَِقانِ «:میفرماید)علیھ السلام(علی
.ایمان دو ھمراھند کھ از یکدیگر جدا نمیشوند

اگر حیاء برود دیگر از دین و ایمان خبری نیست
):صلیّ الله علیھ و آلھ و سلّم(قال رسول الله «:است)ص(روایت از پیغمبراکرمیک 

ِّدینُ کُلُّھ .حیاء ھمۀ دین است:فرمودند)ص(پیامبر اکرم »5ألَحَیاءُ ھوَُ ال
میخواھد .اصلاً دین ھمین حیاء است.درست میکند)این ھمانی(پیغمبر اکرم یک ھوُھوُیّت 

 اگر حیاء برود دیگر از دین و ایمان خبری نیست؛ حتیّ در بعُد :بگوید کھ این را بدانید
.اعتقادی

 آیات دربارۀ روابط خانواده، خیلی روشن است کھ مراقب باشید و نگذارید اطفالتان در 
مراقب باشید کھ وقتی آنھا میآیند شما در یک حالی .خلوتگاھھای شما سرزده وارد شوند

پرده حیاء فرزند را حفظ کنید و بھ !دری شودد کھ پردهطوری نشو.نباشید کھ قباحت دارد
.اینھا بیاموزید کھ با اجازه وارد شوند و سرزده وارد نشوند

ھشدار و اعلام خطر!!
نقل شده کھ حضرت از پدرشان و ایشان از پدرانشان نقل )علیھ السلام( از امام صادق 

و !دختر بچھ!و پسر بچھ!چھو پسر ب!پسر بچھ:فرمودند)ص(کردند کھ پیامبراکرم 
.وقتی بھ دھسالگی رسیدند بسترھایشان باید از ھمدیگر جدا شود!و دختر بچھ!دختر بچھ

و دختر !و دختر بچھ!بعد از آن، دختر بچھ!و پسر بچھ!و پسر بچھ!پسر بچھ:فرمود
د؟رسول خدا چھ میخواھند بگوین.خیلی مھم است کھ ھرکدام را سھ بار گفتند!بچھ

یعنی دو پسربچۀ ده سالھ را . وقتی بھ ده سالگی رسیدند بین بسترھای اینھا فاصلھ بیندازید
دقّت کنید !دو دختر بچھ کھ ده سالھ شدند را در یک بستر نخوابانید!در یک بستر نخوابانید

این تکرار خیلی !بعد میگوید دخترھا را در این سن جدا کنید!پسرھا را:اوّل میفرماید
اگر بخواھیم ضعیفش کنیم، بخاطر این است کھ حضرت میخواھد .وشن و گویاستر

!دارد اعلام خطر میکند:اگر بخواھیم با انصافتر برخورد کنیم، باید بگوییم.ھشدار بدھد
ده سالگی سنیّ است کھ بچّھ .جھت این است کھ وقتی بچّھ بھ این سن میرسد، ممیزّ میشود

این رابطۀ تنگاتنگ .، تمییز میدھد و چشم و گوشش باز میشوددر آن غالباً ممیزّ میشود
.اش سرایت کندیجھ بھ پاکدامنیاش ضربھ بزند و در نتممکن است بھ پرده داری

ریشۀ پاکدامنی حیاست
.استی حیھا عفّت از شاخھست؟ی عفتّ چشھیر!یعفت، پاکدامن:دیگویم

استی حی سبب پاکدامن»اءیةِ ألَحَ سَبَبُ العِف َّ«:دیفرمایم) السلامھیعل (ی عل
کی حضرت یحت. استاءی حست،یدار عبارت از پردهشود،ی می موجب پاکدامنآنچھ

 بھ یپاکدامن»7 تَکونُ العِفَّةِ اءِی قَدرِ الحَ یعَل«:دیفرمای و مکندی برقرار منھای انیموازنھ ب
. استی و پردھداراءیمقدار ح

.جنبھ کیفی دارد، شدّت و ضعف دارد.بھ روح استچون حیاء جنبھ کمّی ندارد و مربوط 
ھر چھ حیاء شدیدتر باشد و پدر و مادر روی آن کار کردند، عفتّ و پاکدامنی فرزند بیشتر 

اینکھ عرض کردم در تربیت آنکھ .فرزند بھ مقدار حیایش، پاکدامنی پیدا میکند.میشود
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ون ھم مطرح است کھ من الآن در روابط گوناگ.نقش زیربنایی دارد حیاء است این است
پدر و مادر باید دنبال این باشند کھ از ھمان .وارد این فضای محدود خانوادگی شدم

کوچکی، مراقبت کنند کھ این پرده الھیّھ، این حیاء کھ یک پوشش الھی بر روی روح 
ھمۀ .باید روی آن کار کنند تا شکوفا شود.انسان است و ھر انسانی ھم دارد، دریده نشود

ما از نظر نھادمان موحّد ھستیم، اما بحث این است کھ اگر روی آن کار کنیم بالا میرود، 
.کار نکنی از بین میرود؛ استعداد است، در وجود فرزند ھست

در این روایت، ده سالگی را فرمود؛ روایت مُرسَلی ھم شیخ صدوق )ص(پیغمبر اکرم
آنجا شش سال را نقل .ن را کمتر نقل میکنددارد کھ حتی در روایتی س)رحمة الله علیھ(

 چشم و  - ما تعبیر میکنیم -اینکھ مسلَّم است، این است کھ وقتی بچّھ بھ این حد برسد .میکند
با این شدّت .چشم وگوش او باز میشود.گوش او باز میشود، باید مراقب این روابط بود

.میفرماید)ص(پیغمبر

اختلاط پسر و دختر، خیانت و جنایت بھ جامعھ

گاھی یک سنخ امور را مطرح میکنند کھ مثلاً اختلاط پسر و دختر چھ اشکالی دارد؟ ببینید 
بھ ده سال .من روایت خواندم!!اینھا چھ جنایتی را نسبت بھ جامعھ دارند مرتکب میشوند

الدین در خلوتگاه و.کھ رسید، یک وقت نشود اینھا با ھم رابطۀ تنگاتنگ این گونھ پیدا کنند
بھ این سن میرسد، وقتی بھ بستر میرود، با ھمجنس خودش در یک !اجازه وارد نشودبی

َّصبی، دوم:اول فرمود!یک وقت اشتباه نکنید!جا نخوابد َّصبی وَ ال َّصبی وَ ال .جدا کرد:ألَ
!نھ دختران در یک بستر بخوابند و نھ پسران

چون !فتخار من این است کھ سنتّگرا ھستمبلھ ا.فلانی سنتّگرا است:نترسید کھ میگویند
نھ سنتّ حیوانیّھ .تابع سنت انسانیّھ و الھیّھ ھستم.من تابع او ھستم.پیغمبر من سنتگرا است

!سنتگرا:میگویند!نترسید.میدانم این حرفھا را از چھ کسی نقل میکنند!روشنفکرمآبانھ
وَ مَا ینَطِقُ عَنِ «. او میگوید، من نمیگویم.اولین سنتّگرا پیغمبر بود.بلھ، افتخارم این است

َّلا وَحْىٌ یوُحَى ھرچھ میگوید وحیای است .او از سر ھوس سخن نمیگوید»8الھَوَى إنِْ ھوَُ إِ
.کھ بھ او شده است

حیاء زلیخا از بتش
ای کاش لااقل میرفتند آن بت.آنچھ کھ در این باب میگوید، با فطرت انسانیت ھمسو است

را )علیھ السلام(شما قصّھ حضرت یوسف.ا میدیدند و حیاء را از او یاد میگرفتندپرست ر
برای شما میخوانم کھ وقتی از ایشان )علیھ السلام(من یک روایت از امام باقر .میدانید

در آنجایی کھ زلیخا :راجع بھ جریان حضرت یوسف سؤال میشود، حضرت فرمودند
من یک بخش از روایت را .ی روی بتش انداختیوسف را بھ گناه دعوت کرد، پوشش

تِ؟:فَقالَ لَھا یوسف«:میخوانم صَنعَ :قالت«این چھ کار بود کردی؟ :یوسف بھ او گفت»ما 
پیراھن، پوشش را ثوب .روی او پوششی انداختم»طرََحْتُ عَلیَْھا ثَوْباً أسَْتحَیِی أنَْ یرَاناَ 

.حیاء میکنم کھ این بت، ما را ببیند.ا را ببیندخجالت میکشم، شرمم میآید کھ م.میگویند
فأَنَتِ تَسْتحَیینَ مِنْ صَنَمِکِ وَ ھوَُ لا یَسْمَعُ وَ ):علیھ السلام(فقَال یوسف ):علیھ السلام(قال «

کھ یوسف در جواب او :حضرت امام باقر فرمود»9لا یبَْصُر وَ لا أسَْتحَیی أنا مِنْ رَبِّی؟
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نھ سمیع است، نھ .یاء میکنی، و حال آنکھ او نھ میشنود و نھ میبیندتو از بت خود ح:گفت
حال من نباید از پروردگارم خجالت میکشی؟ تو از بت خود خجالت بکشی، .بصیر است

!من از خدایم کھ سمیع و بصیر است خجالت نکشم؟

 از ما بھ الامتیاز انسان.مسئلھ حیاء غریزھای انسانی است:مرحوم ملاصدرا میگوید
تو از خدایت خجالت نمیکشی؟ .پرست ھم خجالت میکشد، اکتسابی نیستبت.حیوان است

َّاللهَ یرَی« َّن  َ آیا نمیداند کھ خدا میبیند؟»10أَ لَمْ یَعْلَمْ بأِ
 اگر بخواھد انسانیتّش را حفظ - نگاه کنید؛ انسان را میگوید -مسئلھ این است کھ انسان 
شخص را .رده دری انسان را از وادی انسانیّت، دور میکندپ.بکند، باید پرده دار باشد

.بیرون میکند

وظیفۀ پدر و مادر در غیرت داشتن نسبت بھ فرزندان
تمامش برای حفظ انسانیّت من و تو است؛ .تمام دستورات دینی ما، دقیقاً حساب شده است

نگاه کنید از کجا . استھم بعد انسانی، ھم بعد الھی.و بعد از آن ھم برای حفظ الھیّت است
از ھمان اول، از محیط خانواده؛ از ھمان موقع کودکی دستورات داده !ھم شروع میکند؟

.شده تا آخر
غیرت، حالتی : گفتم-اینکھ من عرض کردم ـ ای پدر، ای مادر ـ بدان تو غیرت داری؟ 

 غیرت برای :بھ این میگویند.استروحی است کھ از محبّت نسبت بھ فرزند نشأت گرفتھ
 باید ھر کسِ دیگری را کھ دوست داری، نسبت بھ او غیرت  -حفظ و حراست محبوب؛

کھ بھ بچھ!ای مادر!مندیات علاقھکھ بھ بچّھ!ای پدر.داشتھ باشی و او را حراست کنی
نگذار مثل !اش حفظ کناو را در بعُد انسانی و الھی!غیرت داشتھ باش!مندیات علاقھ

َّن الغَیْرَةَ مِنَ الایمان«د، حیوانات بشو اگر دین داری باید غیرت داشتھ باشی و از »إِ
.بحث ما اینجاست.انسانیّت و الھیّت وجودی فرزندت حفاظت کنی

منشاء بی عفّتی؛ رواج بیحیایی در جامعھ است
معارف ما اینگونھ است، یک .رابطۀ میان غیرت و مسئلھ حیاء ھم تماماً ھماھنگ است

 ھر آدمی کھ بخواھد انسانیّت خودش را  -! من حتی میخواھم بگویم، انسان نھ مؤمن-انسان 
.اش داشتھ باشد؛ چھ دخترش، چھ پسرشحفظ کند، باید یک ھمچنین غیرتی نسبت بھ بچّھ

اگر بخواھید فرزندانتان را عفیف بار بیاورید، بدانید عفّت از حیاء نشأت گرفتھ است، 
ھر مقدار حیاء .سبب عفت، حیاء است:فرمود)علیھ السلام(علی.ایست از حیاءشاخھ

.بالا برود، سطح عفّت و پاکدامنی ھم بالا میرود
عواملی ھم کھ این .مردم را دریده کردند.حیایی استعفتی در جامعھ ما، بیمنشأ بی

.د بکنندپدر و مادر باید بر سرشان بزنند؛ ھیچ کار ھم نمیتوانن.پرده را میدرند، متعدّد است
وقتی کھ رفت .تا آن موقع کھ در محیط خانواده است، در دست والدین است خوب است

بدتر از ھمھ ھم محیط .بیرون و در محیط آموزشی قرار گرفت، بدبختی او بالا میرود
نمیتوانم دیگر .این رسانھ ھای تصویری، جنایتکارھای جامعھ ھستند.حاکم بر جامعھ است

.چھ کار دارند میکنندبفھمید .حرف بزنم

=================================================
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آریا بھرام علوم انسانی بومی ایرانی اسلامی /

این کار مانند انداختن سکھ ای برھوا و ؟!!یاد گیری علوم انسانی بومی ایرانی اسلامی 
ھ استانتظار نشستن آن بر زمین بر روی یکی از گونھ ھای آن سک

.ولی ممکن است رویی بر زمین باشد کھ بھ مذاق ما خوش نیاید
.این کار یک ریسک است و یک شانس

اگر قرار باشد علوم انساني بومي و دستیابي بھ الگوي پیشرفت ایراني ـ اسلامي بگونھ 
م و بخواھیم آنرا با نیبرخواستھ از غرب و شرق را نفی کای باشد کھ کھ علوم انسانی 

 اسلامی فقط جایگزین کنیم بدون اینکھ خود را با تفکر غربی و  ایرانی انسانیعلوم
طرز تفکر علوم انسانی در شرق را فراموش نکنید خصوصاً در (شرقی علوم انسانی 

مشغول کنیم این میشود )حوزه بوداایسم و ھندوایسم و کشورھای ژاپن و چین
در میان دانشجویان رواج می یابد دیکتاتوری اندیشھ و در نتیجھ کتابھای مخفی کھ 

.ودرست نتیجھ عکس میگیریم 

اگر واقعاً بخواھیم طرز تفکر ایرانی و اسلامی را وارد کنیم و با تفکرھای غربی و شرقی 
مقایسھ و تحلیل کنیم و بھ بحث بپردازیم بایستی مانند ورقی پاک کھ آماده نوشتھ شدن 

ایستی آمادگی داشتھ باشیم و خود را آماده کنیم است باشیم و تعصبھا را بدور بریزیم و ب
بسیاری از تابوھای مھم کھ کنون در جامعھ ما ھستند در رشتھ ھایی مانند فلسفھ و 

.حقوق و جامعھ شناسی و غیره از میان بروند
:مثال 

زمانی کھ من در پاریس در رشتھ جامعھ شناسی تحصیل میکردم استاد ما کتابھای پایھ 
داد کھ بایستی میخواندیم و نطریھ میرا ... مارکس و وبر واز دکارت وجامعھ شناسی 
.ھایی مینوشتیم 
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در اینجا فردی مسلمان با فردی مسیحی یا بوادایی نطریات مختلفی میدادند زیرا کھ 
. آنھا با ھم فرق داشت و علمیذخیره اجتمایی

 مانندد فلسفھ جملھ تابوییحال اگر این کار در ایران انجام گیرد نمیتوان مثلاً در مور
را قبول کرد زیرا کھ برای یک محقق و آزاد اندیش ھر "چون در قرآن آمده است  "

کتاب میتواند زیر سوال برود حتی اگر قرآن باشد و آن چیزی است کھ باز بودن اندیشھ 
.بدون تعصب است سکولار و غربی و 

.در اینجا تعصب مذھبی جایی ندارد

. قانون اساسی ایران زیر سوال خواھد رفت،م حقوقیحتی در علو
مثلاً در امور مذھبی اندیشھ تولد مجدد انسان کھ در بوداایسم یا ھندوایسم قابل قبول ودر 

.اسلام شیعھ غیر قابل قبول است پیش خواھد آمد
قبول اگر دلایل اندیشمندان بودایی قوی تر از اندیشمندان ایرانی اسلامی بود آیا اندیشھ را 

خواھند کرد یا بھ تعصب روی خواھند آورد؟
:مثال دوم 

ما میدانیم کھ در زمان عثمان قرآن جمع آوری و کتابی یگانھ شد و از سوی دیگر میدانیم 
.حضرت علی نبود فردی مانند کھ عثمان

پس آیا میتوانیم بھ این قرآن کھ مدعی ھستیم تمامی آن جملات خدایی ھستیم اعتماد کنیم 
؟

 یا سوره ھایی از سوی دانشجویان زیر سوال  با ضد و نقیضونھ میشود اگر آیاتیچگ
برود؟

 ولی برای یک  و تمامی قرآن از خداستبرای یک مسلمان شیعھ ایرانی جواب مثبت است
محقق کھ تاریخ و فلسفھ را معیار قرار میدھد جواب معلوم نیست و بایستی تحقیق کند 

.واز جواب ھم ترسی ندارد
 دیگر نمیتوانیم از فلسفھ ھایی مانند فلسفھ مزدک و مانی  و بھاییت و بوداایسم و ما

ھندوایسم  دوری  کنیم و آنھا را ندیده بگیریم بلکھ بایستی الگوی ایرانی اسلامی با آنھا 
.مقابلھ اندیشھ ای کند 

بھایی فلسفھ بوداایسم یا )نھ مسلمان(مسلمان زاده دانشجوی حال چگونھ است اگر یک 
 خود انتخاب کند؟ بھتر از اسلام ببیند و برایرا برای زندگی

 مانند کوروش یا عمر؟چگونھ برخورد میکند؟ما با این شخص  اسلامی - ایرانی جامعھ
آیا سوره الکافرون را پیش میگیرد یا ایده مرتد شدن را ؟

د چھ میشود ؟حال اگر اندیشھ ایرانی اسلامی در مقابلھ با اندیشھ ای دیگر کم آور
بسیاری از قوانین اسلامی زیر سوال خواھند رفت

تعصب راپیش میگیریم ؟

. قانون اساسی ایران زیر سوال خواھد رفت،حتی در علوم حقوقی
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ولی )جمھوری(بھ عنوان مثال چرا در تمامی سطوح کشور مردم خود حق انتخاب دارند 
د یا اینکھ چرا بایستی زبان یک اقلیت  انتخاب نمی کنن مستقیمدر مورد ولایت فقیھ مردم

بھ صورت اجباری در مدارس تدریس شود و دیگر اقلیتھا از این حق بھره مند )عربھا(
نباشند؟

چرا بایستی خط ایران خطی بیگانھ باشد؟
....د ؟نچرا سرود و پرچم ایران ھیچکونھ وابستگی بھ ایران را نشان نمیدھ

. تابوھا آماده است ؟ من فکر نمی کنمآیا جامعھ ما برای شکستن این

اگر آمادگی  و انتظار و جرات دیدن  شکستھ شدن این تابوھا را نداریم بھترست شروع 
 امید داشتھ باشیم مردم کم ؛نکنیم ھر چند این قبول یک شکست فرھنگی برای کشورست 

.کم خود جامعھ خود را بدون مشارکت دانشگاھھا بسازند

نتقادی در مورد فلسفھ و علوم دینی خواھد شد کھ اگر استادان الگوی سوالھای بسیار ا
ایرانی اسلامی جوابی قانع کننده برای دانشجو نداشتھ باشند حتی بھ پیشرفت سریعتر 

.علوم انسانی شرقی و غربی منتھی خواھد شد

=================================================

در راه میھن مردن بھتر از جھاد است
آریا بھرام

اسلام گراھا فکر می کنند و اشتباه ھم فکر می کنند کھ فقط اسلام و جھاد در راه اسلام 
ایران را حفاظت کرد و جنگھای چندین سالھ با عراق بدون نگاه اسلامی و جھادی امکان 

.نداشت

!!حقیقت از این گفتھ فقط  لبخندی زدم 

 میگویند یعنی چھ ؟ یعنی برای خدا و در راه اسلام نخست اینکھ جھادی کھ خود آنھا
خوب در جنگ با عراق صحبت از اسلام و شیعھ نبود و خود صدام ھم نگفت کھ .مردن
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برای نابودی اسلام و شیعھ بھ ایران حملھ کرده بلکھ ھمیشھ می گفت کھ بدنبال قادسیھ 
د یا میدانند و از عمد سکوت آقایان و خانمھای اسلام گرای یا تاریخ را نمیدانن(دوم است 

میخواھد سرزمین عرب کھ منظورش خوزستان ایران بود را آزاد کند و و !!)می کنند
میخواھد برادران عرب کھ منظورش ھم میھنان خوزستانی عرب زبان ما بود را آزاد 

!!کند

ور البتھ این ھدف اولش بود و میخواست تا تھران بیاید و جمھوری اسلامی را بھ دست
:پس.اربابانش بھ سقوط بکشاند

 ایرانیھایی کھ عرب زبان بودند نبایس با او می جنگیدند زیرا خوب مانند او عرب زبان 1
ی ایرانی ولی ھمین عرب زبانھا)؟!جنگ عرب زبانھا با عربھا برای مجوس ھا (بودند 

 سخت ترین نبردھا را با او کردند و کشتھ شدندبودند کھ

 و ولی جھاد سنی ھا برای یک کشور شیعھ( سنی نبایس با او می جنگیدند  ایرانیھای2
زیرا کھ ایران کشوری با اکثریت شیعھ است اما با او جنگیدند و کشتھ شدند)؟ !!فقیھ

کشتھ شدن مسیحی و ( ایرانیھایی کھ اسلام دینشان نبود نبایس با او می جنگیدند 3
 جنگیدند و کشتھ شدندولی آنھا!)؟یھودی و زرتشتی برای مسلمانان شیعھ ؟

 ایرانیھایی کھ اصلاً خدا نشناس و یا بی علاقھ بھ دین بودند نبایس بھ او می جنگیدند 4
!)کشتھ شدن برای اسلام ؟(

... جنگیدند وکشتھ شدند و ولی آنھا

ندخوب اینھا چند از گروه ھای  بھ غیر از جھادی ھا بودند کھ ھشت سال با عراق جنگید
و ھزارھا ھزار کشتھ دادند وتنھا نقطھ مشترک میان این افراد ملیت آنھا فقط یک اصل 

:است 
عشق و وفاداری بھ ملیت خودشان و نھ ھیچ چیز دیگر

حتی آن شخص کھ خود را جھادی مینامد و می گوید برای اسلام :حالا جالب میشود 
ایران جنگید زیرا ناخوداگاه میدانست جنگید خود نمیداند یا نمیخواھد بروز بدھد کھ برای 

کھ اگر ایران نباشد دیگر خبری از اسلام و جمھوری اسلامی ھم در آینده ایران نمی بود 
 قضیھ پس در واقع ایران اصل بود و اسلام فرع.، ایران میشد یک جمھوری سکولار 

!! جمھوری اسلامی را نمیشد روی آسمان بنیان گذاری کرد یا در بھشت 

حال بر میگردم بھ عنوان مقالھ یعنی در راه میھن مردن بھتر از جھاد است
لاش در راه ت(دلایل زیادی دارد ولی خوب خودتان متوجھ شدید اگر ما فقط جھاد اصغر 

را در نظر بگیریم تمامی چھار گروه بالا از ) گسترش قلمرو اسلامای اسلام نیدفاع از د
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کر نمی کنم کھ ما با این حساب و بدون آنھا پیروز جنگ با عراق حذف میشوند  ومن ف
این جنگ می شدیم

فقط یک دلیل برای در راه ایران مردن است)جھاد اصغر(دوم اینکھ برای دین مردن 

برای ایران مردن یعنی برای دفاع کردن از ناموس خود مردن کھ تجاوز گران دستشان 
ا پاک دامن بمانندمن نرسد تا آنھ...بھ زن و دختر و خواھر و 

برای ایران مردن یعنی  برای دفاع کردن از فرھنگ خود مردن کھ تجاوز گر نگوید 
ان کاری کھ اعراب پس از (چگونھ بنویس و حرف بزن و چھ مراسمی را بگیر یا نگیر

)تجاوز بھ ایران کردند

ھ باشدبرای ایران مردن یعنی آزاددنھ تصمیم گرفتن کھ سرنوشت من و بچھ ام چگون

برای ایران مردن یعنی اینکھ با دین و اعتقادات مذھبی خود زندگی کنم و مراسم مذھبی 
خود را نیز اجرا کنم و بیگانھ ای حق نداشتھ باشد من را از این حق محروم کند

....برای ایران مردن یعنی در چشم جھان عزت و احترام داشتن و 
قبول میدارید ؟؟

ن درجھ فداکاری است ولی ساختن ایران نیز بھ فداکاری احتیاج برای ایران مردن آخری
برای ساختن ایران بھ ایده ھای جدید احتیاج دارد برای ساختن ایران بھ احزاب .دارد

اصولگرایی و اصلاح طلبی بھ بن بست رسیده و دیگر جواب ده نمی .جدید احتیاج داریم
مکتی نیاکان و اصول آن پایھ ھای .است ملی گرایی راه جدید ایران در قرن جدید .باشند

.درست آینده ایران را نشان میدھد
==================================================

آریا بھرام مکتب نیاکان /
مانیفست

مکتب نیاکان چیست؟ ده فرمان (اصول)
1 پذیرفتن نقش انسان و خدا درجھان و رابطھ آنھا با ھم

؟ ھدف استاد چیست ھدف خالق ،-
2 پذیرفتن نقش رابطھ جسمی و روحی  انسان با خود

پذیرفتن نقش حفاظت انسان از بدن خود 3
 خوریلاشھ دوری از-

 لاشھ خوری در نگاه ادیان-
 گوشت و بیماری ھا-

را از میان برداشت؟)گوشت خوری( چگونھ میتوان اعتیاد بھ لاشھ خوری -
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 مواد مخدر-
چگونھ میتوان اعتیاد بھ مواد مخدر را از میان برداشت؟-

4 پذیرفتن نقش حفاظت انسان از روح خود
پذیرفتن نقش رابطھ انسان با جامعھ  5

 چگونھ باورھای اشتباه و راه ھای غلط را تصحیح می کنیم؟-
6 پذیرفتن نقش استقلال اقتصادی و سیاسی و فرھنگی کامل جامعھ و حفاظت آنھا

 چگونھ ھمھ  انسانھا میتوانند ھمزمان از ھمھ طبیعت بھره برداری کنند؟؟-
7 پذیرفتن نقش حفاظت از محیط زیست جامعھ و منابع آن

می باشداز طبیعت  انرژی میھنانرژی آینده -
پذیرفتن نقش تصمیم گیری جھانی در امور جھانی بر پایھ عدالت و حق 8

پذیرفتن نقش مبارزه با نیروھای شیطانی  9
چگونھ بایستی با این نیروھا مبارزه کرد؟-

اکانی طرف در مکتب نی دوست و دشمن و بی کشورھاانی میفرق گذار-
10 پذیرفتن نقش آماده کردن انسانھا برای آخرین روز

==================================================
بنام خدای بخشنده و مھربان

رفرم قانون اساسی )اتحاد سرزمینھای ایرانی(قانون اساسی نوین ایران 
 سال از انقلاب ایران است  و با توجھ بھ 42جمھوری اسلامی ایران پس از 

.مکتب نیاکان و با اضافھ کردن چندین قانون مھم می باشد
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متون جدید قانون اساسی با خطوط سرخ نوشتھ شده و از لحاظ جملھ بندی 
خطوط  قضایی قابل تغییر می باشند ولیکن مفھوم آنھا غیر قابل تغییر است.

.سیاه ھمان قوانین جمھوری اسلامی ایران قدیم ھستند

:جان اف کندی یک بار یک جملھ بسیار عاقلانھ گفت 
 کشورت ی تو چھ کار کرده بپرس کھ تو برایاز کشورت نپرس کھ برا"

"یچکار کرد

 مکتبمانیفست، )پنج کتاب برای تشریح مکتب نیاکان(نھ با نوشتن پنجگا
نیاکان ، بنیان گذاری سازمان پاینده ایرانی و قانون اساسی اتحاد سرزمینھای 

.ایرانی آنچھ را کھ خدا بر گردن من گذاشتھ بود با زحمت بسیارانجام دادم
.سپاس خدا را برای پشتکار و صبری کھ بھ من داد

 راه حل کلیدھای دادم، راه حل ھا را نشان دادم، و من مشکلات را نشان
.باقی تصمیم آنھاست.مشکلات را نیز بھ دست ھم میھنان خودم میدھم

اصول کلی. فصل اول:
فصل دوم : زبان، خط، تاریخ و پرچم، روزھا و ماه ھا و ایام تعطیل رسمی 

کشور
حقوق ملت : فصل سوم

اقتصاد و امور مالی فصل چھارم :
حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن : فصل پنجم

قوه مقننھ - مجلس شورای اسلامی : فصل ششم
شوراھا : فصل ھفتم

فصل ھشتم : رھبر یا شورای رھبری

مبحث اول : ریاست جمھوری و وزراء فصل نھم :   قوه مجریھ
ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبحث دوم : قوه مجریھ فصل نھم :

سیاست خارجی فصل دھم :
قوه قضائیھ : فصل یازدھم
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صدا و سیما فصل دوازدھم :
شورای عالی امنیت ملی : فصل سیزدھم

احیائ و نگھبانی ارزشھای فرھنگی و ھنری  ایران فصل چھاردھم :
بازنگری در قانون اساسی : پانزدھم فصل
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11- ھا میزگرد فرھنگ و ھویت ایراني، فرصت)1379( محمود و دیگران روح الامیني،
79، تابستان 4شماره .و چالش ھا، فصلنامھ مطالعات ملي . 

12- ترجم سعید شاھسوندي، بي جا، بي تا.شایگان، داریوش، نگاه شكستھ . 
13- ناسیونالیسم و ھویت ایراني، مركز بازشناسي اسلام و )1380(شیخاوندي، داور 

ان، تھرانایر . 
14- ققنوس:ایران دوران قاجار و برآمدن رضاخان، تھران)1381(كدي، نیكي  . 

15- دفتر انتشارات :تھران.خدمات متقابل ایران و اسلام)1363(مطھري، مرتضي 
 .اسلامي

16- روابط بین قومي و تاثیر آن بر ھویت ملي اقوام در ایران، )1380(یوسفي، علي 
80، سال دوم، تابستان 8ي، شماره فصلنامھ مطالعات مل . 

شمارهفصلنامھ راھبرد یاس ،:منبع


